۵ آذر ۱۳۸۱ 


به خوانندگان گرامی یاد آور می‌شوم 


کتابی که در دسترس مطالعه می‌یابد و بنا بر وضعیتی که ایران و مردم آن در آنند. 
کتابی می‌نماید که این ایام نوشته شده است. در حقیقت. در روزهای بعد از ۲۵ 
خرداد ۱۳۶۰ و به مثابه دنباله کارنامه با گزارش روزانة به مردم ایران. خطاب به 
همسرم. نوشته‌ام. کارنامه را نیز چنان می‌نوشتم که تاریخ روز به روز ایران و 
جامعه ایرانی در برابر خطر استقرار استبداد بعد از انقلاب بگردد. 

در آن روزهای تلخ که به اعتماد و امید ما ایرانیان خیانت می‌شد. توجه اینجانب 
بر این بود که جای خالی یک تحقیق را پر کنم. در حقیقت. مسئلة بازگشت 
استبداد. بعد از انقلاب یا مطالعه نشده بود و با مطالعه‌ها به اين نتیجه رسیده 
بودند که بازگشت استبداد جبری است و با خشونت و خون ریزی بسیار همراه 
است. مطالعه‌ای در اختیار خواننده قرار گرفته است. بر او معلوم می‌کند که 
بازگشت جبری استبداد ساختة ذهن‌هائی است که از توجه به نقش انسانها و 
اند يشه راهنمای آنهاء غافل مانده‌اند. استبداد می‌توانست باز نگردد اگر بکچند 
کارها انجام نمی‌گرفتند و به جای آنها کارهای دیگری انجام می‌گرفتند. اگر مدیران 
جدید آزادی را هدف می‌کردند و استقلال را برنامه کار می‌گرداندند و با اندیشه 
راهنمای آزادی در سر با درایت. مانع از آن می‌شدند که قدرت خاجی محور 
سیاست داخلی بگردد و جنگی به کشور تحمیل شود و ۸ سال ادامه یابد. 

چنانکه امروز. ایران یکی از موفقیت‌های بی نظیر در تاریخ خود را یافته است و 
مردم ایران می‌توانند بدون بیم از دخالتهای خارجی. نظام سیاسی مردم سالار 
برقرار کنند. اما اين توانایی وقتی بدست می‌آید که ایرانیان. بخصوص نسل جوان 
کشور انديشه راهنمائی پیدا کند که در اندبشه و عمل او هیچ جای خالی که با فکر 
و عمل تخریبی پر شود. باقی نگذارد. بیشترین کوشش را در یافتن و بکار بردن 
این انديشه باید بکار برد. 


شاد و پیروز باشید 


نوشته ابوالحسن بنی صدر 


تار بخ خاتمه نوشته کتاب 
۵مهر ماه ۱۳۶۰ 


تاریخ انتشار ۱۳۶۰ 
این کتاب در قطع آ۵در ۹٩۵۰صفحه‏ به چاپ رسیده است 
تنظیم برای آینترنت در ۲۰۲ صفحه 
تنظیم برای سایت 


از 
انتشارات انقلاب اسلامی 


مدخل صفحه 
بخش اول 
درباره سه اسلحه انقلاب سس سس تست ات تست سس اتب بات اباب ساب سس سس ات ۱ 
فصل اول 
از تردید تا تصمیم رب 
۱- تصمیمی که دیگر شد سس سس سس ساب ساب سا سس ساب ساب ساب باس ساب سس 
۲-مجازو حقیقت سس سس تست ات سس سا ساسا ات سا ساب سا ساب سس سا ساب ساب ماس سا 9[ 
۳- بیان و خودجوشی بت ۱۱ 
۴- وایسین لحظات سس سس تست ات سا سس سا ساب سا ساب ساب سس اس ساب تست ۳ ۱ 
۵- جه کس 7 تسلیم می‌شود سس سا سا سب سس سس سس سس سس سس سس ۶ | 
۶ عمل جراحی بسیار دردناک سس سس تس سب بات ماباب باس سس ۱/۲ 
۷- ضد انقلاب و آمریکا ی ۳ 3۳ ۳۳ 
فصل دوم 
اسطوره می‌شکند أَ > (7 7 
۱- مبارزه با استبداد و آمریت گروهی. بزرگترین مبارزه زمان ۱۷ 
منشاء یونانی و کلیساتی ولایت فقیه سس سس سس سس سس ۳۲ 
۲- نادانی‌های رهبری: سس تس تست سس تس تست تست سس سس سس ۱۳۶ 
تن ۰و۴ 
وان بان بازنبای نها بو کیت ۳9 
فصل اول : 
عوامل داخلی بازسازی استبداد سس تست سس ساب تست سا بت سس سب سس تست 9 ۲۴ 
۱ - نهادهای جدید سس سس تست سس ات ات ساب ساب ات تست ساب ساب شاباب ساب ساب اس 2 ۲۴ ۲۴ 
۲ - ملاتاریا و حزب جمهوری اسلامی سس سس سس سس سس سس سس سس ۴۹ 
۳ - نقش گروه هایی که از ابتدای انقلاب به مقاومت 
مسلحانه بر خاستند سس سس سس سس سس تس سس سس سس مت تس سس مد مس بمب ۴( 
فصل دوم 
عوامل خارجی بازسازی استبداد سس سس سس سس سس سس ۶۲-۲ 
۱- گروگانگیری سس سس تست ات ات سس ساب تس ات ساب ساب ساب ساب ساب ساب ماباب ساب سا ۳ ۶ 
الف - طراح گروگانگیری که بود؟ -___ببت و 
۲ اثرات گروگانگیری بربازسازی استبداد سس ساب سا ببس ساب ساب ساسا 9 ۱۷ 
۲ - آمریکاو ابزارش. رژیم صدام و توطته و جنگ و و وی 3 
الف - طرح شکست خورده طبس سس تست تست ساب ساب باس ساب سس ۸۱۲ 
ب - جنگ صدام با حمینی سس سا سس سا اب ساب ساب ساب سا سا سیسات ۱۳ 
۳9| 
عوامل اقتصادی و اجتماعی بازسازی استبداد و وابستگی 
فصل اول : 


عوامل اقتصادی بازسازی استبداد وابسته [ ۷ 


بودجه و تاثیر تحول آن بر اقتصاد کشور تست تست تست ساب سس تس تست 9 ٩[‏ 
انجام بردیم مس سب سب سس سس سس ٩۲‏ 
الف - مشخصات و علائم اقتصاد کلان :1 
ادزم وا سس هس ۳۳| 
ج - وضع پولی سس سل 
د -وضع ارزی سس تست سس ساب ساب سس ساب اتب ساب ات تست باس ساب ساب سس ۱9 | 
نتیحه ۱ 
۲ - تمایل به بازرگانی و اثرات آن بر سلطه اقصاد مسلط سس ۱۱۰ 
فصل دوم: 
عوامل اجتماعی بازسازی استبداد عامل سلطه بیگانه ۱۱۵ 
۱ -بلوک حاکم و گرایش به انقلاب تست سس تست سب سس سس سس ۵ ۱ ۱ 
۲ - همان استبداد» همان روابط اجتماعی: بازساز طبقه دوس س تیم 2 |۲۱[ 
بخش چهارم 
تحول بیان انقلاب به ببان استبداه 
فصل اول: 
بیان عمومی انقلاب سس سس سس سس ۱۳۲ 
۱ - پایه توحید سس تست تست سا سب سب سس سس سس ۱۴۲۲ 
۲ -ولایت با جمهور مردم است يا رابطه فقیه و جامعه ۱۵ 
۳ - جای روحانیت و آقای خمینی و کسانیکه باید امور را 
در حکومت اسلامی در دست بگیرد بیس سح سا دیتاسا بات سپ[ ۱[:7 
۴-آز ادیها بای تم و3 تب تب یی 1۱۳ 
۵- استقلال سس سس تب تست ساب تس سس ۴۴ ۱ 
۶-ایرانیت و اسلامیت سس تست تسس سس سب سس سس ۴۶ ۱ 
۷ -علماء و برنامه» فاشیسم و رشد س سسات ساستسات ساسات سات ساسات سا ساسات سا ۴۷ ۱ 
۸ - تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ۱ 
٩‏ - موقعیت زنان در جمهوری اسلامی ۱ 
۰ - موقعیت اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی تیپ و 3ج[ 
۱ - اقلیت‌های قومی سس تس تست تب ساب تب تب اسب تست باس سس سس 9 ۵ | 
۲ - وحدت روحانیان و روشنفکران و مستضعفان و 
۳ - احزاب سیاسی و ضرورت آزادی فعالیت آنها سس سس ۵۲ ۱ 
۴ - استقلال دستگاه قضایی سس سس سس ۱۵ 
۵ - عقیده و انسان متقی ضامن اجرای بیان عمومی سیب بت |( 1 
فصل دوم 
بیان عمومی استبداد از زبان آقای خمینی سسسسسسسسس ۵۶ | 
۱ - روحانیت بالاتر از همه "از ولایت جمهوری مردم تا ۳۵ میلیون 
بگویند بله من می‌گویم نه " ۱۵۳ 
۲ - حذف روشنفکر آن تست سب سب تب ساب ساب سب تست سب تست 2 ٩[‏ ۵ | 
۳ - حذف احزاب و مطبوعات. حزب واحد و تبلیغات واحد سس سس ۱۶۲ 
۴ -ضرورت حذف آزادیها و بازگشت از استقلال به وابستگی سس 1۶8 
۵ - سازماندهی فشار و اختناق کی ی لیگ ۱۱۳ 
۶ - زور و قهر در دو بیان استبداد دینی و انقلاب و ون 
اشتباه‌ها و رهنمودها بر 


مدخل 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در روزهای سخت تیر و مرداد ماه ۱۳۶۰ که هر لحظه انتظار میرفت دستگیر شوم و بقتل برسم. بر آن شدم در مقام وصیت به نسل جوان کشور و برسم سپاسگزاری از 
نقش تعیین کننده زن,پاره ثی موضوع‌های ضرور را درباره بازسازی رهبری استبداد و ضرورت استقامت در برابر آن خطاب به همسرم. بنویسم. 
بر این باور بودم که زن هنرمند عرصه زندگانی اجتماعی است. او وقتی آزاد می‌شود که خلاقیت خویش را بتمامه در این عرصه بدست آورد. عصر و زمان گواهی می‌دهد که 
با تمام وجود برای آنکه زن شخصیت و آزادی خویش را بدست آورد کوشیده‌ام و نقش همسر و نزدیکان دیگرم در روزهای تعیین کننده خرداد ماه شاهد درستی نظر و 
راستی راهی است که پیموده‌ام. بر اين باور بودم و هستم که تا وقتی زن آزاد نشود ونقش اجتماعی خویش را بعنوان عامل تحول و رشد بازنجوتید. نه کشور ما و نه کشورهای 
مانند ما روز آزادی و استقلال را نخواهند دید و به آرزوی رشد نخواهند رسید. باین دلیل و در مقام احترام به زنان کشور که در انقلاب ایران و در استقامتی که امروز در برابر 
بازسازی استبداد می‌کنند. اثر هنری عظیمی را می‌سازند که ایران آزاد و مستقل و مترقی است. این کتاب را بعنوان نامه‌ای به همسرم شروع کردم. 
وقتی بخش اول به پایان رسید. راه مهاجرت در پیش گرفتیم و در مهاجرت. بدو دلیل در صدد شدم که وصیت نامه را به کتابی تبدیل کنم. کتابی درباره بازسازی استبداد 
وابسته در ایران. یکی اينکه کتابی از این نوع در باره انقلاب وجود ندارد و شرح و تحلیل تجربه انقلاب می‌تواند در جهان بکار همه آنهایی بیاید که می‌خواهند آزاد گردند. دو 
دیگر اینکه ممکن است به استقامت نسل امروز کمک رساند و در انتخاب و تصحیح روشهای مبارزه بکار آید. 
از اینرو بر آن شدم که امرهای واقع را در رابطه با یکدیگر بزبان درآورم تاکه در اين تحلیل. جریان بازسازی استبداد را شرح کنند. روش تاریخ گذاری را از دست ندادم 
چرا که می‌خواستم کتاب بخشی از فعالیت روزمره کسی باشد که باین افتخار تاربخی نائل آمد که در دوران سخت‌ترین بحران‌ها. از سوی نسلی که به بزرگ‌ترین آزمایشهای 
انقلابی برخاسته بود. بعنوان نخستین رئیس جمهوری کشور انتخاب گردید. که به افتخاری بزرگتر رسید و آن اينکه در مقام وفاداری به ملت و انقلاب ملت و دفاع از آزادی و 


به این ترتیب کتاب که در جریان مبارزه و روز بروز نوشته می‌شد. برای نسل امروز و نسل‌های آینده بعنوان وسیله کار. بکار می‌آمد. چرا که نه تنها بر وقایعی تکیه می‌کرد 
که زیر چشم همگان در حال جریان بودند. بلکه چگونگی جریان و سرانجام وقایع. می‌توانستند محک درستی وصف‌ها و تحلیل‌ها بگردند. 

امروز که این سطور نوشته می‌شوند, نزدیک به یکسال از نوشتن آخرین سطور کتاب می‌گذرد و جریان وقایع در داخل و خارج کشور در همان مسیری ادامه یافته است که 
قفاب اه فصو وفنض یت دلکه ابو آییی اد هنن مت رها تفای اس کر اند هقی دامن فرسی وکام ام یل انس در صهفم 
تحلیل. آنهم از تحول اجتماعی به بنایی می‌ماند که اگر مصالح آن با دوام و واقعی نباشند. در برابر باد و باران یعنی حوایث دوام نمی‌آورد و فرو می‌ریزد. اگر در وقایع نگاری 
بتوان امرها راکم و زیاد کرد. در تحلیل اين کار شدنی نیست. چرا که بناء امرهای نادرست را بیرون می‌زند. امیدوارم که در بیان امرها و وقایع صادق بوده باشم و بهر رو بنایی 
که از وصف و تحلیل در دسترس می‌گذارم. در استحکام خویش باید بر صدق پا کذب امرها و وقایع و مواضع. گواهی پایدار باشد. 

با وجود هجوم همه جانبه نیروهای داخلی و خارجی ارتجاع و استبداد به نسل انقلابی آمروزء با وجود روزهای تلخ گشتارهاو اعدام‌هاء در تحلیل جریان بازسازی استبداد. 
به این پیش بینی علمی رسیده‌ام که این هجوم آخرین تلاش استبداد وابسته برای استقرار مجدد در ایران است و نسل امروز موفق می‌شود آنرا در هم بشکند. علاوه بر 
تحلیل روابط امرها و عوامل داخلی و خارجی که مرا به این خوشبینی رهبر شده است. تاریخ ۰ سال اخیر کشور ما که همه تلاطم بوده است و در آن ملت ما بانجام سه 


انقلاب موفق گشته است. موید این خوشبینی است. در حقیقت کشور ما تنها کشوری در جهان است که ۸۰ سال را در مبارزه مداوم گذرانده است و در سه نوبت یعنی در 
مشروطیت و نهضت ملی کردن نفت و سرنگونی نظام سلطنتی, به انقلاب برخاسته است. در جربان این سه انقلاب. دو ريشه استبداد یعنی ريشه سیای و دینی را کنده 
است. و نزدیک است که به حاکمیت و ولایت دو جریان وابسته بروسیه و غرب پایان ببخشد. 

تجربه انقلابی که نسل جوان و مسئول با استقامتی بی مانند به پیش می‌برد. در صورت پیروزی یکی از شگرفی‌های سراسر تاریخ می‌گردد: ملتی پیشاروی فوای سلطه گر 
داخلی و خارجی, برخاسته است. از درون و بیرون روز و شب بر سر او می‌کوبند اما موفق نمی‌شوند این سر را خم کنند. پیروزی این نسل بر دو استبداد دیرین» در فاصله‌ای 
کوتاه. خود برهان قاطع بر ضرورت گذار به عصر جدیدی در تاریخ بشری است.بحرانی که جهان امروز را در موج‌های خود فروگرفته است. بدون آنکه کشورهای صنعتی حق 
رشد را برای کشورهای زیر سلطه برسمیت بشناسند و به این رشد کمک کنند. حل نشدنی نیست. امروز این نظر در غرب پیدا شده است که برای رفع بحران اقتصادی باید 
بازار فرآورده‌های صنعتی رادر جنوب" یعنی کشورهای زیر سلطه توسعه داد. اما این جنوب با وجود نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار قرض چگونه بتواند بیشتر بخرد؟ نه. بحران 
با توسعه بازار حل نمی‌شود. بحران عمومی یعنی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و جز با رشد شتاب گیر چند میلیارد انسان مستضعف. حل شدنی نیست. 
بسیارند کسانی که نسل امروز را می‌ترسانند. اما آنها فراتر از نوک بینی خود را نمی‌بینند. چشم انداز عصر جدیدی راکه انقلاب و استقامت ملت ما می‌گشاید نمی‌بينند. اگر 
استقامت ملت ما به نتیجه بیانجامد که می‌انجامد» نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را ساخته است. اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت 
بازتابی پایدار می‌یابد. بدینقرار استقامت امروز ملت ما کاری بغایت بزرگ و تعیین کننده است. بر این نسل است که با همه توان بکوشد و پیروز شود و پیروز می‌شود. 
باز اگر با اطمینان تمام از پیروزی نسل جوان امروز سخن می‌گویم. نه تنها بدلیل نتایجی است که تحلیل بدست داده است. بلکه بخاطر جریان تقابل و تضاد دولت و ملت 
در تاریخ ایران است. سبب این تضاد تاریخی, ولایت استبدادی بر مردم بوده است. در حقیقت در جریان تاریخ» تمامی جنبش‌های انقلایی» جانبدار مردم سالاری بوده و 
شکزست ها که اییها قاجا یل داننت اتآی ش ر قور کار مان هقی فر ها هیال خر ها ری کار ی و لاه موم ار گر ف یا 
نشدند در انقلاب مشروطیت. روحانیتی که در انقلاب شرکت جست ولایت را از آن جمهور مردم شمرد. مصدق آنخست وزیر شاه و مجلس نبود. نخست وزیر مردم بود" و 
خمینی تاکید می‌کرد که ولایت با جمهور مردم است. 
بتیفرار تضاه مولت باببلف از نظر ملت ره بعلی عز اتفعال کامل بحا کیت به مه تمی جس لت ما انسیا فرح اد تضاد تا تعذف رز ستلظبتن پیش رفت و تخاب 
اولین رئیس جمهوری در اوضاع و احوال بحرانی و تهدیدهای داخلی و خارجی. بمعنای اظهار حاکمیت از سوی ملت و بمعنای اراده ملت به اعمال حق حاکمیت بود. 
بتابراین گذسته ازآنکانشاب کیش جمهووی: اظهار تمحصیت ملن استه فرزمودرانزان تین تطانه متمخص اتعفال حا کمیت بملت بود: این کناب گزارتن مي کنه که 
با چه صداقتی می‌کوشیدم میان وظیفه خویش که پاسداری از حاکمیت ملت بود و پرهیز از اختلاف با خمینی جمع کنم و تا می‌توانستم کوشیدم که او از خط امام" یعنی 
بیان عمومی انقلاب بیرون نرود. ملت ما نه تنها شاهد این کوشش بود. بلکه از سوی خمینی تجاوزی آشکار بحق خود و توهینی تحمل نکردنی به شخصیت خویش می‌دید. 
در حقیقت کودتا برضد رئیس جمهوری منتخب مردم. توهین آشکار به شخصیت ملت است و ملت این توهین را تحمل نمی‌کند. چنانکه پیش از این تحمل نکرد. 
سرتوشنت مشاه و رضاشاه و مخیدرغاهاه بایان استیداه سلطتتی و سرتوفت شیم فقل اللدر کاشاین و خمینی وان بمایتگان استیداه دیس بیط باق 
تردید نمی‌گذارد که ملت ما توهین و تحقیر را تحمل نمی‌کند و تجاوز به حق. آنهم حق حاکمیت خویش را بسختی کیفر بدهد. 
بعلت انکار حق ملت بر حاکمیت و بعلت توهین به شخصیت ملت و بعلت بستن فضای انديشه و عمل نسل جوان کشور رژیم خمینی سرنوشتی جز سقوط ندارد. بر من بود 
که بعنوان منتخب مردم. بر حق مردم بهر قیمت پای بفشرم و چنان کنم که مبارزه نسل امروز برای استقرار حاکمیت مردم به تأخیر نیفتد. در اين مقام بر من بود که پس از 
توطی و مین خوایل سیاسی خاقصادی و یراع وافرهنگی بازساری اسیداه با صدافت و رات شاه هایی که کرده رهم آ رکنم ای فتاه اشتاه هایی 
هستند که در جریان مبارزه با بازسازی استبداد به آنها پی بردیم و در صدد تصحیح آنها برآمدیم. نتایج امید بخش فعالیت‌ها و تصحیح اشتباه‌هاء نیز از علل خوشبینی من 
به تحول مطلوب در ایران است. 
حتی اگر هم دلیلی برای خوشبینی وجود نمی‌داشت. نسل مسئول امروز نمی‌باید گوش به تبلیغات عمال سلطه گران و عمله استبداد می داد. این تجربه آنقدر بزرگ و 
تعیین کننده است که نسل امروز اگر هم در افق اجتماعی جز یاس نبود باید آنرا به امید بدل می‌ساخت. پیش از این تجربه چگونه ممکن بود استبداد دینی را شناخت؟ 
استبدادی که در ژرفای ضمیر ما لانه کرده و قرنها چهره واقعی خویش را پوشانده بود؟ یونان زدگی که بنام اسلام. اسلام واقعی رامحوکرده بود و اینک بنام ولایت فقیه چهره 
کریه خود را نشان می‌دهد. چسان قابل شناسایی بود؟ سپاس خدا راکه منتخب آن ملت همراه نسل استقامت. در جهتی عمل کرد که در فرصتی کوتاهه ملت تأخیر قرون را 
در تجربه و شناخت استبداد دینی جبران کرد. بر او هر چه رود. خطی که طی کرده است. او را در مسیر تلاشها و پیروزیهای نسل امروز و نسل‌های آینده قرار می‌دهد. 


پیروزی این سل که امیدی در حد ایمان به آن دادره پوزش اشتیاه‌ها و نیز جیران سختی‌ها و خطرهایی اسث که بجان پذ برقته است: 


۵ شهریور ۱۳۶۱ 


بخش اول 
درباره سه اسلحه انقلاب 


همسرم: 

در این بخش سوالهایی را برایت شرح می‌دهم که در روزهای بعد از بیستم خرداد برایم طرح می‌شدند. چه باید کرد؟ تردیدها و تصمیم‌ها از پی یکدیگر می‌آمدند. انقلاب 
۷سه اسلحه داشت: بیان» خودجوشی و رهبری. اسلحه‌ها. اسلحه‌های صلح بزرگ بودند که جامعه را از تضاد به توحید. و از غم به شادی از ناامیدی به امید. از تقلید به 
ابتکار از اسارت به آزادی» از واماندگی به رشد می‌بردند. 

اینک این اسلحه‌ها را از ما می‌گرفتند. چه باید می‌کردیم؟ 
به آدمهایی می‌ماندیم که بر بامی نه راه پس می‌یابند و نه راه پیش. در برابر آقای خمینی باید ایستاد يا نباید ایستاد؟ تا کجا باید ایستاد؟ این برخوردها اگر پای ابر قدرتها و 
ایادی آنها را به میان آورد چه باید کرد؟ 

و چرا آقای خمینی به این راه رفت؟ در طرز فکر او چه مایه هایی برای انحراف وجود دارند؟ کار ما در مبارزه بزرگ زمان با ایدئولوزیهای استبداد» از کارهای بزرگ زمان ما 
نیست؟ اگر بدنبال اسطوره استبداد سیاسی که شکست. این نسل اسطوره استبداد دینی را نیز بکشند. ما نخستین انقلابی نیستیم که استبداد بعد از انقلاب را هنوز شکل 
قطعی نگرفته» از پیش پا برمی داریم؟ بر عهده نسل ما نیست که نسل بت شکن بگردد؟ نباید عصر نو را آغاز کنیم» عصر رهایی از اسطوره‌های قدرت؟ 


در این بخش این پرسش‌ها را در میان می‌گذارم و می‌کوشم پاسخ‌ها را از تجربه انقلاب بجویم. 


فصل اول 
از تردید تا تصمیم 


فان تال یی کی یی رف دای شهسی که شش رالاس ترس ادرف ]اس بات و ایو ها نایم یواست را شا کون 
می‌کوشم چگونگی تغییر کردن تصمیم و قطعی شدن تصمیم تازه را شرح کنم. 

شرح می‌کنم چگونه آنچه را حقیقت می‌پنداشتم» مجاز گردید. از فکر راهنمای آقای خمینی و تغییرش حرف می‌زنم. تغییری که باور کرده بودم و حقیقت پیدا نکرد! 

از بیان انقلاب و خود جوشی مردم و اثر تغییر فکر آقای خمینی و ملاتاریا حرف می‌زنم. این پرسش را در میان می‌گذارم که چرا آقای خمینی ندانست با سانسور بیان 
انقلاب را از میان می‌برد. خودجوشی پر امید مردم را از میان می‌برد و خود را بعنوان رهبر نفی می‌کند؟ 

می‌کوشم از ورای واپسین دیدارم با او و صحنه آخرین کودتای خزنده شرح کنم که او چسان از مردم جدا می‌شد تا برآنها حاکم مستبد گردد. 


با اينهمه نه اوو نه من نمی‌خواستیم یکدیگر را از دست بدهیم. او می‌خواست مرا به تسلیم وادارد و رئیس جمهوری سر به زیری نگاهدارد و من می‌کوشیدم او را به میان 


انقلاب بازکشانم و سه اسلحه انقلاب را از نو بسازم. کارآمدتر تا این هنگام هیچیک موفق نشده بودیم. 
عمل جراحی ضرورت پیدا کرده بود. این عمل جراحی بسیار دردناک بود. به هیچ رو نمی‌خواستیم به آن تن دهم اما او کار را آسان کرد. بار دیگر پای آمریکا را بمیان 
کشید. هنوز امریکا تعیین کننده اصلی تحول سیاسی در ایران بود. رهبر انقلاب» اینک اسطوره استبداد مذهبی می‌شد. اسطوره‌ای که می‌شکست. 


تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۶۰ 


۱- تصمیمی که دبگر شد! 


عذراء همسر شجاع. 

اینروزها بسیار بیاد تو هستم. بیاد نوری هستم که در تاریکی ذهنم درخشید. این نور چگونه نوری بود؟ در داستانها بسیار خوانده‌ام که در لحظه‌های ناامیدی» ناگهان 
امیدی چون نور می‌زند. اما این نور ذهنی است. روشنایی کوتاهی است که راهی را نشان می‌دهد و تو واقعیتی هست. انسانی هستی که در یک زمان تعیین کننده. نقشی 
تعیین کننده ایفا کرده‌ای. براستی معلوم کردی که زن هنر آفریدگار و هنرمند دوران ساز است. 

آنروز که از کرمانشاه باز می‌گشتم در این فکر بودم که باز باید دلداری بدهم. مساله از دست دادن ریاست جمهوری و زندان و محکومیت را در ذهن خود حل کرده بودم. اما 
راه حلی برای زن و فرزندان و خواهران و برادران و کسان و دوستان پیدا نکرده بودم. من باید آنها را دلداری می‌دادم يا آنها مرا؟ و بعنوان دلداری چه باید می‌گفتم؟ و سختی 
هایی را که تنها بدلیل نسبت با رئیس جمهوری باید تحمل می‌کردند. چگونه تسلی می‌دادم؟ خود چاره‌ای جز انتخابی که عقیده مرا بر آن می‌داشت. نداشتم. اما شما و 
کسان و یاران چرا باید تاوان مرا بدهید؟... 

درمنء روحیه سیاوش بود. قربانی شدن را می‌پذیرفتم. یعنی بهتر است بگویم پذیرفته بودم. بخانه که آمدم. بجایی آمدم که هم محل سکونت ما بود و هم محل کار رئیس 
جمهوری و تو زندانش می‌خواندی» چرا که اغلب مجبور بودی در یک اطاق نیمه تاریک محبوس باشی. همانجا که امام جمعه دروغ زن مرکز جمهوری اسلامیء کاخ پر از 
تزئینات خواند. قیافه تو پر از تصمیم بود. پر از پرخاشگری بود. قیافه مادر دلیری بود که می‌خواهند فرزندش را از دستش بیرون آورند و او استقامت می‌کند. قيافه مقاومت 
کننده پرامیدی بود که ناممکن را ممکن می‌شمارد. قيافه زن بود. قيافه هنرمندی که در حال ایجاد هنر بزرگی است: ناممکن بزرگی را داشتی ممکن بزرگی می‌ساختی. 

تو خود می‌دانستی که ناممکن را ممکن می‌کنی؟ جواب تو به این سئوال هرچه باشد. با قیافه‌ای که از تو دیدم و با سخنانی که از تو و دوستان شنیدم. تصمیم عوض شد. 
تصمیم گرفتم رستم بگردم و نگذارم بدستم بند بگذارند. این تغییر تصمیم سبب شد که در آئینه قيافه تو, خطوط آینده را ببینم. در این قيافه جز زیبایی و بزرگی و 


پیش از آنکه زبان بگشایی و از انتظار مردم حرف بزنی که می‌خواهند رئیس جمهوری منتخبشان استقامت کند. قيافه تو حرفها را زده بود. در آن بهت و تردید و ابهام نیز 
نبود. ظاهر باطنی بود که در آن مشکل حل شده است و راه حل پیدا شده است. نه ابهام نه تردید, نه اضطراب نسبت به عواقب آن وجود ندارد. این قیافه. ذهن تاریک مرا 
روشن می‌ساخت. قیافه‌ای بود که در سخت‌ترین لحظه‌هاء مرا نه تنها دلداری می‌داد بلکه تصمیم را تغییر می‌داد. قيافه توء سخنان تو و دوستانم کاری را که بایدکردند. 
تصمیم به استقامت گرفتم و اینک نیز سرشار از امیدم. 

آنچه در قیافه تو می‌خواندم. حالتی گذرا نبود. تصمیم ایران جوان بود که در همه چهره‌ها علائم خویش را نقش می‌کرد. رفتار شجاعانه که از آنروز بدینسون از خود نشان 
میدهی گواه برآنست که نسل امروز نمی‌خواهد آن انقلاب زیبا و اصیل را اینسان آسان از دست بدهد و از نو به استبداد زیر سلطه گردن نهد. از اینرو روزی که شنیدم 
دستگیر و زندانی شده‌ای ناراحت نشدم. زیرا که باورم اینست که با وجود آن تصمیم. با وجود آن اصرار که در تو و زنان امروز ایران پدید آمده است. حادثه فرصتهایی هستند 
برای بروز روح آزادگی و دلیری و هوش و تدبیر و استقامت تحقیر شده زن! 

بمزتف امه تما وان هی بکترم یسوان کمن یویر گرم نلک بتخاه ای که ار این یتمایت برجا س مان کار پورگ ار تاریشن سفن 
است. اما ارزش انسان در این نیست که تاریخ از او یاد کند» در نوع تاثیر او در جریان تاریخ بسوی رشد و آزادی است. از دیدگاه من ارزش انسان در راه گشایی به سوی خداء 
به توحید. به رهایی از هرگونه حاکمیت زور است. اینست آن جریانی که اگر آدمی در آن قرار گرفت و در پیمودن راه استقامت کرد» سختی‌ها همه خواستنی و لذت بخش 
مب وی 


فکرش را بکن! با تمام توان می‌کوشیدم این روحانی پیر معنویتی بی لک و پاک از هر آلودگی بماند. با چه تلاشی و با چه اخلاصی و با چه سماجتی می‌کوشیدم بر دامن او 


گرد نیز ننشیند. و او چگونه کوشید قيافه پاک مرا با خشونت و بی رحمی لجن آلود سازد. نمی‌دانم تاریخ این صحنه‌ها را چگونه تصویر خواهد کرد: 
سیاوش نمی‌خواست به هوس زن پدر خویش تسلیم گردد. حاضر نشد همبستر او گردد و از سوی او متهم شد. پدر او کیکاوس شاه نابخرد از فرزند بیگناه خواست از میان 
آتش بگذرد و پا کدامنی خود را ثابت کند. سیاوش چنین کرد. بیگناهی او ثابت شد. اما بیی مهری پدر ادامه یافت. سیاوش راهی توران شد و سروکارش با افراسیاب افتاد. که 
رابطه با کاووس و چه در رابطه با افراسیاب حق را به او می‌دهد. 

حسین (ع) آزاده‌ترین آزادگان؛ رو در روی یزید ایستاد. مردم آن زمان و تاریخ دچار سردرگمی نمی‌شدند. یزید ستم و حسین عدل بودند. میان مصدق و شاه. باز داوری 
بسیار آسان بود. همه حق را به مصدق دادند. تاریخ نیز چنین کرد. امامیان بنی صدر و خمینی تشخیص حق آسان نیست. اگر فرض کنیم با کارهایی که بدستور او انجام 
می‌گیرند و قراتن حکایت می‌کنند که ادامه می‌يابند و گسترش می‌پذیرند» با اعدام‌های نوجوانان پسر و دختر. با کشتارهاء با صحنه‌های تلویزیونی که در شخصیت کشی. 
روشهای رژیم شاه را کهنه کرده‌اند. با فقر و فلج اقتصادی. با جنگ و بدتر از همه توهین بملت و رأی او و ویران کردن معنویت انقلاب اوء تشخیص آسان می‌شود. تصدیق 
نمی‌کنی که تاریخ مرا مظلوم‌تر خواهد یافت؟ 

قضاوت تاریخ هر چه باشد. در این لحظات نسبت به سرنوشت خویش احساس تلخ ندارم. دلم شاد است. پر از شادی است چرا که از عقیده جدا نشدم و بخاطر دفاع از 
استقلال و آزادی و اسلام. اسلام رشدء اسلام محبت. اسلام آزادی. اسلام دفاع از حق محرومان. اسلام امید» اسلام ضد زور اسلام ضد اسلام ارسطو زده که بر استبداد فقیه 


بنا گرفت و همه خشونت و جنایت از آب درآمد. بخاطر این اسلام اين آزادی همه جانبه. با تمام توان کوشیده‌ام و همه خطرها را پذیرفته‌ام. 


همسر خوش اندیش 

می‌دانم وقتی این سطور را می‌خوانی. سرزنش را آغاز می‌کنی و می‌گویی! از همان دیدار اول با خمینی که بازگشتم بتو نگفتم از این قیافه معنویتی مشهود نیست؟ نگفتم 
هر چه هست خشونت است. می‌کوشد قیافه‌ای معنوی بخود بگیرد اما با ناشیگری. کمی دقت به آدمی امکان می‌دهد بفهمد خشونتی است که زور می‌زند خود را بپوشاند 
اما گوش نکردی تا آمد آنچه بر سر تو و همه مردم آمد! 
وقتی به شرح اشتباه‌های خود رسیدم به اين امر که ما خود را درباره آقای خمینی سانسور می‌کردیم باز می‌گردم. در اینجا تصدیق می‌کنم که راست می‌گوییء تو اين 
حرفهاها را زدی و هر بار هم که او قولی را زیر پا می‌گذاشت. می‌گفتی نگفتم این آدم اهل ریاست و فریب می‌دهد؟ و راست است که در پاسخ تو و دیگرانی که جانب تو را 
می‌گرفتند. می‌گوشیدم و مجنون وار تاکه لکه‌ها را از قیافه او پاک کنم. اما در درونم طوفان بود. به کسی می‌ماندم که اوراق حیات او را پیشارویش ورق به ورق بباد بدهند. 

این درد بزرگ و بزرگترمی شد. آنوقت بزرگتر می‌شد که می‌دیدم او درد مرا نمی‌فهمد. پنداری جز قدرت‌طلبی واقعیتی وجود ندارد و او در اختلاف با گروه قدرت طلب 
تنها از نظر میزان قدرتی که در دست روحانیت"باید باشد, نظر می‌کرد. گاه امید و گاه بیم می‌داد که ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا را از دست نخواهی داد اگر.... و یا از 
دتیت تاه داد آگرب. قکر قدرق و عارین مرف ارت چنای خی ارو کسایه ای سیر کردم بو که تلاشتهای یرای آنکه درد کصور را شمیه ونان کف کار «تقاات 
دارند قربانی قدرت‌طلبی ملاتاریا می‌شوند. بی حاصل ماند. 

در این فکر بودم و هستم که این جهان گرفتار بدترین خشونت‌هاء پست‌ترین خشونت‌ها است. هرچه حاکم است. مادیت خشن است. این جهان باید بر محور معنویتی نو 
و خالص, از خشونت ویرانگر رها گردد. این معنوبت که انقلاب ما به ارمغان آورده است. باید در قیافه‌ای معنوی. قيافه مردی روحانی و در روشهای او خود را بگونه‌ای پایدار 
نشان بدهد. تاریخ در مسیری نو بیفتد. در مسیر رهایی انسان از مادیت کور و خشن بیفتد. می‌کوشیدم او را به این افق بکشانم. به بزرگی‌های بی پایان بکشانم. او مظهر همه 
ارزشهای والائی بگردد که انسانهای همه دورانها با کوشش هایشان ایجاد کردند و با ایثارهایشان از آنها پاسداری کرده‌اند. و او با لجاجت از روی نهادن به اين افق‌ها 
خودداری می‌کرد. به لجه‌ها می‌رفت و می‌خواست همه را با خود غرق کند. براه این درماندگی همه جانبه و این مادیت پست و قساوت بی مانند می‌رفت و با چه شتابی! 

میات سا شاه قت کسانی فا یکت که آ ینک هی خووین میسیب که یزیا که ماه شام کدرا ۱۲ میاله هرن ۱۳۰ ۶ ۶ مالیا ییتخخ 
بگردش درآمده است. بر من بسیار سخت می‌گذرند. به اين زودی. دژخیم‌ها از نهان گاه‌ها بیرون آمده‌اند و پیشاروی ملتی که انقلاب کرده است. اسلام و آزادی و معنویت و 
امید را آذبح شرعی" می‌کنند!! 

گمان نمی‌کنی که بهای جان در ازاء قصاب نشدن آقای خمینی بهای کمی بود که آماده بودم بپردازم؟ گمان نمی‌کنی کشته شدن و ندیدن؛ بهتر از ماندن و دیدن این 


۳-مجاز و حقبقت: 


ایران میهن کهنسال ماء سرزمین جنبش‌ها و انقلابهاست. در دوران اسلامی نیز همه گونه جنبش و انقلاب بخود دیده است. این جنبش‌ها شعارها و علامتهای گوناگون 
هیچگاه بحکومت نرسیده است و جای شگفتی دارد که چگونه مردم ما این رنگش را امتحان نکرده بودند. 

و میدانی که در نظر ماء هر دوازده امام معصومند. یعنی عملشان عین عقیده شان است. نایب این امام» نزدیکترین انسانها به این الگو است. عالم‌ترین عالمان» 
پرهیزکارترین پرهیزکاران و عادل‌ترین عادلان و... است. 
او نیز همانند امام. فکر و عملش یکی است. به عقیده‌ای که اظهار می‌کند» عمل می‌کند. همانند علی عقیده را قربانی حکومت کردن نمی‌کند. سازش‌ناپذیر است. وارد این 
بحث نمی‌شوم که در سرزمین انقلاب خیزماء تلخی دیرپای انحرافهاء چه اندازه در آراستن این شرائط برای رهبری موّثر بوده‌اند. اینرا می‌گویم که انقلاب ایران به رهبری 
بااین ویژه گیها نیاز داشت و دارد. تو می‌دانی که از بسیاری فریبکاریهاء مردم ماء مردمی سخت دیر باورند. بسیار دیر اعتماد پیدا می‌کنند. نمی‌بینی که مراجع تقلید همه 
سنی بین ۷۲۰ تا ۰ سال و بیشتر دارند؟ سنی که بقول خودشان در آن وسوسه قدرت سخت بر آدمی چیره می‌شود بسیار مشکل است از امتحان سالم بدر آمدن و خبیث 
وقتی هم از زور پیری دولا و کر و کور می‌شویم دیگرکاری از ما ساخته نمی‌شود. و پدرم پاسخ می‌داد: مردم از خیر کار ما گذشته‌اند. به همین قانعند که نتوانیم کاری بکنیم. 
این مردم بیش از همه چیز احتیاج دارند که اعتماد بکنند. مقامی باشد. کسی باشد بتوانند به او اعتماد بکنند. گیر نیاورده‌انده به کر و کور و خمیده روی آورده‌اند. می‌گویند 
اینها عمر را بسر آورده‌اند. اگر کاری نکرده‌انده فساد هم نکرده‌اند. 

وقتی آقای خمینی. در برابر شاه ایستاد» مثل این بود که دنیا را به ما داده باشند او هنوز مرجعی که مقبولیت عامه داشته باشد نشده بود. قاطعیتش سخت مارا پسند 
افتاده بود اما فکرش نه. اینها را در جای خود شرح خواهم داد. بهر رو از لحاظ ما مساله اصلی ريشه کن کردن استبداد زیر سلطه پهلوی‌ها بود. قلم‌ها و زبانها بکار افتادند. 
روشنفکران و همه آنها با هر طرز فکر» طی ۲۰ سال کوشش نه تنها او را به عنوان مرجع عام به سلسله مراتب روحانی تحمیل کردند. بلکه به او شخصیتی جهانی بخشیدند. 
وقتی به فرانسه آمد دنیا او را می‌شناخت. 

به شرحی که خواهی خواند. به پیشنهاد من. درباره حکومت اسلامی درس گفت. این درس را در کتابی تحت عنوان حکومت اسلامی چاپ کردند. تو خود در ترجمه این 
کتاب به فرانسه شرکت کردی. وقتی به حرفهای نپذیرفتنی و پا خشونت هایی که وعده می‌داد. می‌رسیدی از پاربس تلفن می‌کردی که این حرفها را هم ترجمه کنم؟ مردم 
دنیا چه خواهند گفت؟ نکند بخواهد این حرفها را اجرا کند؟ و من پاسخ می‌دادم: این حرفهای یازده سال پیش است. از این حرفها دست برداشت. نادرستیشان را پذیرفت 
در پاریس حرفهای دیگر زد. از اتفاق خوب است مردم دنیا می‌بینند که او اینک بنیانگذار یک جمهوری است که در آن ولایت با جمهور مردم است. 

بدینقرار, تفکر سیاسی او از ونان قدیم می‌آمد: اکثریت قریب باتفاق مردم مثل گوسفند هستند و اقلیتی با استعداد بای ولایت گله نسانها خلق شده‌اند و بایدآنها را 
اداره کنند. دو نوع حکومت بیشتر متصور نیست: حکومت عدل مذهبی و حکومت ستم غیر مذهبی و هر دو استبدادی هستند. یکی استبداد صالح است و دیگری استبداد 
ظالم. گذرا بگویم وقتی می‌شنیدند که مارکسیستها هم حکومت را استبدادی می‌دانند و به استبداد بورژوازی و استبداد پرولتاریا قائلند. این نتیجه را می‌گرفتند که 
حکومت دمکراسی واقعیت ندارد و آزادیهایی که داده انده همان بی بند و باریها هستند که وجودشان مخالف آزادی واقعی است. بیاد بیاور که طی این دو سال و نیم» هربار 
که از ضرورت آزادیها حرف زده‌ام پاسخ ملاتاریا این بوده است که اینها می‌خواهند جامعه ما بی بند وبار بشود. وقتی به فرهنگ انقلاب و فرهنگ ضد انقلاب رسیدم به این 
مطالب باز می‌گردم. 

همانطور که میدانی تلاش برای تغییر این طرز فکر را از سال ۱۳۵۰ شروع کردم. و وقتی در پاریس آقای خمینی نظر خویش را درباره ولایت فقیه تغییر داد و ولایت را از 
آن جمهور مردم شناخت. سخت شاد بودیم. آقای دکتر ح.م اول کس بود که متوجه اين تغییر موضع شد و تبریک گفت. با توجه بوصفی که از مرجع کردم بدیهی بود که 
بخاطر ما خطور نکند که آقای خمینی این حرفها را محض مصلحت و پیشبرد مقاصد خویش می‌زند و وقتی بحکومت برسد. کاری را می‌کند که کرد. ما خود او رابهترین 


تضمین‌ها برای به اجرا درآوردن بیان انقلاب می‌شمریم. مگر نمی‌گوییم اگر پس از مرگ پیامبر علی‌ها از پی هم حکومت می‌کردند. دنیا همه عدل می‌شد و می‌ماند؟ 
۲ پارد یاد بیاور. جه آذ در خارج مق دند و چه آز زایران آمدند و از همه گروه بش بودند. رد ف مشت یک امید مشت 
روزهای پاریس را بیاد بیاور. چه آنها که در خارج مقیم بودند و چه آنها که از ایران میا و از گروه‌ها و گرایش‌ها بو یک حرف مشترک یک امید مشترک 


داشتند: باوجود آقای خمینی امید قطعی می‌رود که بیان انقلاب به اجرا درآید. اما این باور مجاز از آب درآمد» حقیقت دیگر بود. چه تلاشی می‌کردم که حکومت مرجع 
تقلید. غیر از حقیقت تلخی بشود که شد. 


۳ 


ت 


۳ - بیان و خودجوشی: 


بگذار جریان را از آخرین صحنه شروع کنم. هنوز تا این زمان نه از وهم بیرون آمده بودم و نه امید باخته بودم. پس از آنهم تا پایان روزهاء دلم پر از خیال است که راهی 
پیدا شود و خمینی. خمینی پاریس بگردد. 

دکتر بهزادنیا بدفتر ریاست جمهوری تلفن کرده بود که: امام امروز صحبت کرده است. رئیس جمهوری را تائید نموده است. خبر را راست نیافتم. بنظرم نرسید آخرین 
ضربه‌ها را به آزادیها بدون نظر او وارد کنند و او اینک به تائید رئیس جمهوری برخاسته باشد که به تحدید آزادیها هر روز حمله می‌برد. ساعت دو بعد از ظهر رادیو سخنان او 
راکه ناسزا و تهدید بوده منتشر ساخت. تو بدرون اطاق آمدی و گفتی: جانزنی‌هاء هر چه می‌شود بشود. بایست. در همدان و در خانه برادر تو بودیم. دوشنبه ۱۸ خرداد بود. 

در واقع کار دیگری نیز نمی‌توانستم بکنم. آنروز که به قم رفتم تا با او درباره ریاست جمهوری صحبت کنم. به او گفتم. خطرهاکه ایران را تهدید می‌کنند. بسیارند و گمانم 
این است که دلی چون دریا می‌خواهد تا آدمی از خطرها نترسد و خویشتن را در میان آتش و خون افکند. در میان بحرانهایی بیفکند که از آتش سوزان ترند. بکوشد و 
بجان. باشد که کشور را برهاند. با توجه بوضعی که درآنیم. با توجه به اينکه شماکسی نیستید که به قانون اساسی مقید بمانید. بهتر است اجرای قانون اساسی را به تاخیر 
بیاندازید و بجایش شورای انقلاب را با قبول نمایندگان گرایش‌های اسلامی در آن. تقویت کنید. آنروز که بحرانهای بزرگ را از سر گذراندیم. به اجرای قانون اساسی 
می‌پردازيم. می‌دانم که در صورت انجام انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می‌شوم. اما در مصلحت کشور از شما باصرار می‌خواهم انتخابات را انجام ندهید. و اگر بهیچرو 
تم ریق آمافه قدا شم هس یه آ کشت هی کی آندکی فافع بین باشد می‌دانه کهادر آییم ارضاعبرای کش که اي دایم شم عا کضا خط تاک آسته نامره رات 
جمهوری شدن ایثار است و برای کسی که نمی‌داند. جنون جاه‌طلبی است. امیدوارم که در ارزیابی خطرها و بحرآنها اشتباه کرده باشم. اما در چشم انداز سیاسی ایران جز 
جنگ و محاصره اقتصادی انزوای سیاسی. بحرانهای سخت سیاسی و اقتصادی نمی‌بینم. اینها را می‌بینم و سخت نگران سرنوشت کشورم. با توجه به پیش بینی ای که 
می‌کنم. قبول خطر می‌کنم و نه قبول مقام. 

پرسید: می‌خواهید بمردم بگوئید ایران را محاصره اقتصادی و فقر و جنگ و چه و چه تهدید می‌کند و به این علت شما خود را نامزد ریاست جمهوری می‌کنید؟ اين 
حرفها مردم را متوحش و مأٌیوس می‌کنند. به او گفتم: اما من آینده را اینطور می‌بینم» گفت: اینطور نمی‌شود. من پیش بینی‌های خود را با مردم در میان گذاشتم و تحت 
چهار عنوان برنامه خود را شرح کردم: معنویت. استقلال و تمامیت ارضی ایران. امنیت و اقتصاد. به این گفتگو در جای خود باز می‌گردم. 

امروز بر سر کشور ما همه آن بلاها آمده‌اند و همه را از راه تحریک آقای خمینی و برانگیختن وی به عکس العمل‌ها بوجود آورده‌اند. و امروز مرحله برکناری رئیس 
جمهوری را نیز بدست او به انجام می‌برند و باز بدست او کشور را در بحرانهای تازه‌ای فرو می‌برند و خدا می‌داند که اين بحران‌ها کشور را به چه روزی خواهند انداخت. 

روز پیش از ایراد سخنان ناسزا و تهدید آقای خمینی روزنامه‌ها را تعطیل کرده بودند. یکی دو هفته پیش از آن خود او با عصبانیت گفته بود که اين روزنامه‌ها را خواهد 
بست. بنابراین روشن بود که اینکار را با موافقت او کرده‌اند. تو می‌دانی که بهنگام مطالعه تاریخ انقلاب‌هاء خود مرا با امری روبرو می‌یافتم که هربار واقع شده است. و از درون 
انقلاب. واقعیت پیشین با شکلی نو سربرآورده است. پنداری ساخت‌های پیشین تحمل تمرکز و انباشت قدرت را نمی‌آورده‌اند و انقلاب برای آن روی می‌داده است تا 
ساخت‌های جامعه را با تمرکز و انباشت بیشتر قدرت مناسب گرداند. همواره یک سئوال در نظرم طرح می‌شد: چه باید کرد که انقلاب به ضد انقلاب با اشکال جدید بدل 
نگردد؟ می‌کوشیدم ضعف‌ها و خطاها را بیابم و راهی برای بیرون رفتن از بن بست همه آنقلاب‌ها پیدا کنم. در جریان انقلاب و پیش از آن در این باره بسیار نوشته‌ام. مبارزه 
با سانسورها را یکی از مثرترین کارها برای جلوگیری از بازسازی استبداد یافته‌ام و تجربه دوران انقلاب مرا در این نظر راسخ‌تر می‌ساخت. 

آدمهای حقیری هستند که در آئینه کوچک ذهن خود. تصویری راکه می‌خواهند از آدمی می‌سازند. آنها را بحال و کار خودشان می‌گذارم. با تو و نسل امروز از یک تجربه 
بسیار بزرگ حرف می‌زنم. می‌گویم ما بکار پیروزگرداندن یک تجربه بودیم. این تجربه را بشناسید و کارهای هر کس را در رابطه با آن ارزیابی کنید و بنوبه خود بکوشید 
اشتباه‌ها را تکرار نکنید تا بلکه موفق بگشودن این گره کور تاریخ بگردیم. 


بهررو. درگیر جنگ بودیم: جنگ اقتصادی که امریکا برضد ایران: براه انداخته بود و تجاوز عراق و جنگ با طرز فکر استبدادی. برما این جنگ‌های طاقت شکن تحمیل 
شده بودند. از درو دیوار بلا می‌بارید. می‌دانستم که انقلابهای دیگر را هم بدینسان به ضد انقلاب بدل ساخته‌اند. هربار بدین عنوان که خطر خارجی مقدم است. دست 
آوردهای انقلاب را در قلمرو داخلی, بباد داده‌اند: آزادیها را از میان برده | ند. بر سر طبقه‌های محروم جامعه کوبیده‌اند و تغییرها را در ساخت‌های جامعه غیر ممکن 
ساخته‌اند. اینست که تا می‌توانستم در برابر تمایل به استبداد به بهانه خطر امریکا" مقاومت می‌کردم. بیشتر از این به جنگ ایدئولوژیک. به مبارزه با ایدئولوژی استبداد 
تقدم می‌دادم. 

چند نوبت در مصاحبه‌ها با خبرنگاران داخلی و خارجی گفته‌ام که این نخستین بار در تاریخ است که کشوری در دو جنگ اقتصادی و نظامی است. اما مسئول جنگ نه 
تنها تقاضای حالت فوق العاده و برقراری سانسور را نمی‌کند. بلکه با اصرار تمام از آزادی‌هاء بخصوص آزادی مطبوعات دفاع می‌کند. این رفتار کاری تاریخی است که 
بروزگاران می‌ماند. اما بخاطر برجا گذاشتن اثر ماندنی نبود که چنین می‌کردم بلکه بخاطر اثر بزرگتر یعنی خود انقلاب بود. می‌کوشیدم انقلاب. انقلاب بماند و نسل جوان 


امروز با همان شتابی که رژیم شاه را سرنگون ساخت. رشد کند و الگوی تازه‌ای از جامعه آزاد به بشر و آیندگان عرضه کند. 


در این باره‌ها با آقای خمینی و اعضای شورای انقلاب بسیار بحث و گفتگو کرده‌ام این گفتگوها را هربار مناسبت اقتضا کند می‌آورم. در اینجا مناسب آنست که 

گفتگوهایمان را درباره بیان و ضرورت آزادی آن بیاورم. 

نظر او که هیچگاه نیز تغییر نداد. این بودکه زبانها و قلم‌ها تحریک می‌کنند و ضررشان بیشتر از نفعشان است. به همان طرز فکر که داشت بازگشته بود. می‌پنداشت تنها 
موافق‌های صد در صد حق دارند بگویند و بنویسند تا جامعه از راه اسلام منحرف نشود. درباره سانسور کاملا دو نظر متضاد می‌داشتیم. او معتقد بود که به مخالف نباید 
معال عرفت متوشتن فا تاک کتاشت شیف وعمان انسام بگیره که سلام شا کار شاش سا اشلاه ام لته و فان که او تم نونف مرا عکفین کف جرا ایخ فظر ود را 
بعمل درآورده است. 

می‌کوشیدم برایش استدلال کنم که انقلاب ماء آزمایشگاهی است که در آن اسلحه‌های گوناگون آزموده شده‌اند. برکشور ما رژیمی حکومت می‌کرد که قدرتهای جهانی را 
نیز پشت سر داشت این رژیم به همه اسلحه‌ها مجهز بود. ما با قدرت جهانی حاکم در میهن خود روبروبودیم و بااسلحه بیان او را از پای درآوردیم. ابزار ما در اين انقلاب. 
بیان بود و خودجوشی. بیان میلیون‌ها و میلیون‌ها انسان را بحرکت درآورد و اين امواج عظیم رژیم شاه را در کام خود فرو بردند. سانسور ما را از بیان و در نتیجه از 
خودجوشی مردم. از سازماندهی خودجوش مردم محروم می‌کند. به شما دروغ می‌گویند. شما را به اشتباه می‌اندازند. تحریک‌ها هرچه مضر باشند. هزار یک ضرر 
محرومیت از این دو اسلحه را ندارند. 

به او گفتم وقتی دامنه سانسور گسترش می‌یابد. معنایی جز این نمی‌دهد که از درستی بیان خود دیگر مطمتن نیستیم و بیان مخالفان را درست می‌دانیم و می‌ترسیم با 
همان اسلحه‌ای که رژیم شاه را از پای درآورده‌ايم. خود ما را از پای درآورند. این اقرار به نادرستی و نارسائی بیان» ما را از پای درمی آورد. سانسور اسلحه‌ای است که بجای 


دمن عوقسا وا فابوف ی کته اور مخالف قول فرآن ات که با ص رات می گویق: 


بشارت باد آن بندگان مراکه قول‌ها را می‌شنوند و از بهترینش پیروی می‌کنند. و نیز خلاف قول خود شما درباره آزادی مطبوعات است. مگر بارها بر ضرورت این آزادی 
تاکید نکرده‌اید و مگر نگفتید که در جمهوری اسلامی بنا بر بحث آزاد است؟ 


پاسخ او این بود که منظور از قول‌ها" قول‌های مسلمانهای تمام عیار است. هر قولی را با هر قولی نباید مقایسه کرد. بحث در این باره که قرآن؛ بیان بود و بعنوان بهترین 
بیانهاء پیروز شد. انقلاب اسلامی ماء همان پیروزی است که درست در آغاز پانزدهمین قرن بدست می‌آید بی فایده بود. او همچنان از "تحریکات قلم ها" عصبانی بود... 

امروز که بیان انقلاب را که او پیش از پیروزی انقلاب اظهار کرد. با بیان استبداد دینی که او از ماه‌های سوم. چهارم بعد از پیروزی اظهارش را شروع کرد. با یکدیگر مقایسه 
می‌کنم. از خود می‌پرسم اينهمه نگرانی او از زبان و قلم به این دلیل نیست که او خود نیز این مقایسه را می‌کند و بخود می‌گوید. من حرفهائی را از راه مصلحت" زدم. 
مردمی برخاستند و رژیمی را سرنگون کردند. اما من باین حرفها اعتقاد نداشتم. مردم نادانند و باور می‌کنند. چرا دیگران نتوانند همین کار را با من بکنند. بخصوص این 


بنی صدر که ناطق و نویسنده است؟ بعد از خواندن کارنامه یکی از روزها به فرزندش گفته بود: نویسنده است! 


اما اگر می‌دانست که مردم نادان نیستند. و بیان را بدون توجه بگوینده‌اش, ارزیابی می‌کنند و اگر بیان انقلاب را پاسخ مشکل هایشان نیابند نمی‌پذیرند. فاجعه رخ 
نمی‌داد. چطور شد که او نظر خود را تغییر داد و در واپسین ماههای حیات رژیم شاه بیانی کرد که با آنچه تا آن زمان گفته بود متضاد بود؟ اين بیان به شرحی که خواهی 
خواند. با بیانی که در جریان بازسازی استبداد گرده است و می‌کند نیز متضاد است. اینهم از شگفتی‌های دنیا نیست که مردی روحانی در هشتادمین سال زندگانی. ظرف 
چندماه طرفیاتی را ین که پیش از آن خن آنها راکفعه بود.و پس از آن نب ضد آتبا رکفت اگر آن نها را می‌دانست و وه م قیو لاه قاجمه رخ نمی داد و انقلات‌نا 
نخستین انقلاب پیروز می‌شد. 

یب هه زین واقعیک سا ادوس مین منت که ساه‌های اقفر ایا فیهه اشه دی شورف وی راک کزهه بت هن اف ماا بین خر 
شده و با پیروزی انقلاب و استقرار در جماران. همسایگی نیاوران» شاه شد. چرا نتوانیم او را از نو بخود آوریم؟ از راه خودخواهی است يا بخاطر کنود نشدن و تا بآخر ایستادن 
و کوشیدن است که هنوز نیز می‌خواهیم او از راه رفته بازگردد و خمینی ماه‌های آخر رژیم شاه بگردد. انقلاب اثری بزرگ و زیباست: امواج شاد مردمی که با این انقلاب 
اعتماد بخویش را باز می‌یافتند و خودجوش, موج موج بحرکت می‌آمدند. محرومانی که شادی و امید می‌پافتند همه بشارتی از تولد انسانی دیگر می‌دادند. چه زیبایی بی 


مانندی! 


تاریخ: ۲۳ تیرماه ۱۳۶۰ 


۴ وایسین دیدار و اخرین صحنه: 


پس از آنکه در جلسه مصاحبه مطبوعاتی تقاضای مراجعه بآراء عمومی راکردم. آقای خمینی لازم دید سخن بگوید و بمن حمله کند. بعد از این حمله ما به شیراز رفتیم. 
در فرودگاه تهران» سرهنگ فکوری گفت با وجود سخنان دیروز امام سفر می‌کنید؟ گفتم می‌ترسید در پایگاه هوائی شیراز بر سرمان بریزند؟ خواهید دید که سخنان او اثر 
گوس گزده است مر فروشگاه افراه تبروی قواتی از شدت هیخان هی گر پستند وا فزیاد مر کشبفند. در مروذشت واردوگاه اپناهتگان و یی هر شیران شدت احماسات 
بهت آور بود. مردم فریاد می‌زند. بنی صدر مقاومت با هرکه. با هرکس.. بعد از این سفر, به زاهدان و دو شهر دیگر بلوچستان رفتیم. روز ۱۵ خرداد بود. آقای اریک رولو 
نویسنده روزنامه لوموند با ما بود. مردم وقتی فهمیدند ما در شهر آنها هستیم که آماده رفتن به فرودگاه و پرواز بسوی تهران بودیم. پنداری از همه جا آدم می‌جوشد و سیل 
راه می‌افتد. موج‌های خودجوش جمعیت و بیان غرش مانندش, به نویسنده لوموند. فهماند انقلاب ما چگونه انقلابی بوده است. وقتی در هواپیما نشستیم گفت: ‏ پله 
بیسیت بود. مردم به اتفاق آراء شما را می‌خواهند. همانجا به او گفتم. آقای خمینی مرا از سخنرانی باز داشت و اینک مردم خود سخن می‌گویند. این احساسات شورانگیز 
راکه می‌بینی علاقه به یک شخص نیست. علاقه به یک بیان است. بیان انقلاب» اظهار نفرت از نابالغ شمرده شدن است. آقای خمینی رفتار خود را عوض کرده است و حالا 
دیگر مردم را نابالغ می‌شمرد. مردم ما با مردم گذشته فرق می‌کنند. حالا می‌گویند حمایت می‌کنیم چون آگاهیم و در گذشته پیروی می‌کردند چون می‌پنداشتند نا گاهند. 

کرواهدان نود که الا بافتیو رسای ۱۵ بخر داد که ماظا ربا کیب داده بوهه ععیت سار کم شرکت کرهه نم وقی وک |کای‌عیتی اگوی شیم ایست با شوورا 
مر یز رازن کا الک خسن شم ود 

وقتی به تهران باز گشتیم. همانطور که می‌دانی دوستان جمع شدند و درباره سخنرانی آقای خمینی و اثر آن در مردم و مقایسه ۱۵ خردادی که ملاتاریا ترتیب داده بود با 
حرکتهای خودجوش در شیراز و مرودشت و شهرهای بلوچستان بحث شد و بحث به دو نظر انجامید: 
- یک نظر بر این بود که آقای خمینی با توجه به عکس العمل مردم رام شده است بلکه بتوان او را از ملاتاریا جدا کرد و با او موانعی را که ایجاد کرده‌اند از سر راه برداشت. 
بهتر است ملاقاتی با او بکنم. 
-ونظر دیگر می‌گفت که آقای خمینی با توجه بکاهش محبوبیتش در جامعه. ناگزیر پیش از آنکه دیر شود. عمل خواهد کرد. حالا دیگر خودش بمیدان آمده و رفراندوم 
صورت عمل بخود گرفته است. مردم جانب شما را گرفته‌اند. او تسلیم نظر مردم نمی‌شود. بلکه می‌کوشد با سرعت کار شما را تمام کند... 


بهررو نتیجه بحث این شد که با شکست ۱۵ خرداد و با توجه باینکه اولین بار است که آقای خمینی سخنانی چنان تند بر ضد رئیس جمهوری ایراد می‌کند و بجای اینکه 


موج‌های مردم برخیزند و کار رئیس جمهوری رابسازد. موج‌های مردم بحمایت از او بر می‌خيزند» موضع رئیس جمهوری, موضع متفوق است. بلکه ملاقات سبب شود که او 
در عین حال که اطمینان خاطر از حسن نیت شما پیدا می‌کند» از غیظ بیفتد و بگذارد بکارها سروصورتی بدهید. 


یک روز پیش از رفتن به همدان به نزد او رفتم. با خوشروئی مرا پذیرفت. گفتم که به جبهه غرب می‌روم و پس از بازدید از آنجا برای اجرای سه طرح نظامی به خوزسنان 
خواهم رفت. کامل کردن پیروزی در جبهه الله اکبر و پاک کردن سه راهی آبادان و طرح دزفول گفت: انشاالله پیروز باشید. 
هیچ نشانی از قصدی که در روزهای بعد به اجرا گذاشت بروز نداد. قيافه خندان بود و هیچ نمی‌گفت که او قصد نابود کردن مرا دارد. از اطاق که بیرون می‌آمدم» فرزندش مرا 
همراهی کرد. در ایوان به او گفتم به پدرت حقیقت را بگو. به او و مردم و دین خیانت است اگر حقیقت را به او نگوئی. به او بگو مردم ناراضی هستند و به این جهت به اجتماع 
۵ خرداد نيامدند. گفت بله نیامده بودند. حالا شما بیا و با اینها همکاری کن! گفتم فایده ندارد هر چه توانستم تلاش کردم آنها براه آزادی و استقلال بيایند» اما مثل اينکه 
نمی‌توانند از استبداد و سلطه امریکا دل بکنند. از این حرف او نیز به این فکر نیفتادم که صحنه واپسین را در همین روزها شروع می‌کنند. 

همدان. جوان و شاد فریاد می‌زد و شادی می‌کرد. ساعت‌ها طول کشیدند تا بخانه برادر تو رسیدیم. اما خبر ساعت دو بعدازظهر رادیو تهران» خنده‌ها را برلب‌ها خشکاند: 
روزنامه‌های انقلاب اسلامی و میزان بدستور دادستان انقلاب تهران توقیف شدند. یکشنبه ۱۷ خرداد بود. 

بدینقرار بازمانده آزادیها نیز حذف می‌شد. تا این زمان تمامی تلاشم این بود که حداقل آزادی حفظ گردد تا جنگ با عراق بیایان برسد. شتاب بسیار در کار جنگ 
مي‌کرديم. با وجود اینکه همه گونه کارشکنی در کارمان می‌کردند برآوردمان این بود که با اجرای طرحهای نظامی. ظرف سه ماه. توان رزمی ارتش عراق را بدانحد کاهش 
می‌توانیم داد که تجاوز پایان بپذیرد و خطری متوجه تمامیت ارضی کشور باقی نماند. پس از آن کاردفاع از آزادیها آسان می‌گردد. امیدوار بودیم که با دفاع از آزادیها از 
اسلام رشدء اسلام محبت و معنویت. از اسلام توحید. در برابر اسلام واپس گرائی. اسلام کینه و مادیت» اسلام تضاد و توجیه گر زور دفاع می‌کنيم. امیدوار بودیم با پیروزی 
این اسلام. بلکه در سرزمین ما محرومان لبخند امید بر لب بیاورند. 

اما با این حمله به اندک مانده آزادیهاء دیگر اداره جنگ معنی خود را از دست می‌داد. هدف ما از جنگ» شکست ارتش عرب نبود. دفاع از آزادی و استقلال بود. ما آنرا 
مبارزه عمومی خلقهای حوزه فرهنگی بزرگی تلقی می‌کردیم که از اقبانوس کبیر تا اقیانوس اطلس دامن گسترده است. مبارزه با رژیمهای استبدادی که عامل سلطه 


قدرتهای خارجی هستند. این جنگ برای ما به دو دلیل سخت رنج آور بود. میدانی که یکبار از شدت ناراحتی‌های این جنگ بیمار شدم. این جنگ سخت نفرت آور بود به 


۱۳ 


این دلیل که جنگ بود و نفرت آورتر بود» به این دلیل که با برادر عرب بود. همانقدر که برای انقلاب اسلامی کوشیده بودم» برای ایجاد حوزه بزرگ فرهنگ اسلامی نیز 
کوشیده بودم. نظر مرا در باره ضرورت احیای جامعه کشورهای مسلمان. بلکه جامعه گسترده کشورهای حوزه فرهنگ. هند و ایرانی و عرب و افریقایی که مشترکات خود را 
در فرهنگ اسلامی می‌جویند. میدانی. میدانی که بسیار کوشیده‌ام تا با احساسات ضد عرب که رژیم پهلوی طی بیشتر از نیم قرن بر می‌انگیخت مبارزه کنیم. وقتی انقلاب 
روی نمود. بنظر ما اینطور می‌رسید که موانع همکاریهای گسترده برداشته شده‌اند. انقلاب مثل موج تا همه جا خواهد دوید و جامعه نیرومندی پدید خواهد آمد. جامعه‌ای 
مبارزه و سرنوشت مشترکی داشتیم. 

اما بازی را از جاتی شروع کردند که انتظارش را نداشتیم. رژیم آقای صدام حسین بسیار زود دشمنی با انقلاب ایران را شروع کرد. گروه هایی که عملیات خرابکاری انجام 
می‌دادند و اسلحه هاتی که پخش می‌شدند و دست آخر جنگی که به دولت برادر بعنوان جنگی آنژادی" تحمیل کردند. نام این جنگ را قادسیه صدام گذاشتند. پنداری یک 
دستگاه تبلیغاتی از روی قرار و قاعده در کار است تا بدترین کینه‌ها را القاء کند و جهان عرب را به محاصره ملتهائی درآورد که به قوم عرب کینه می‌ورزند. می‌دانی که یکی از 
کارهای مهم ما این بود که اثرات این جنگ و تبلیغات رژیم صدام را پاک کنیم و نگذاریم در ملت ماکینه توزیها برانگیخته گردند. هدف خود را از یاد نبرده بودیم و هنوز 
می‌کوشیم و نسل امروز باید همچنان بکوشد. تا حوزه گسترده فرهنگی ماء یکی گردد و در برابر ابرقدرتها به استقامت برخیزد و از موجودیت ما در استقلال دفاع کند. در 
جای خود از اثرات این جنگ در بازسازی استبداد بحث خواهم کرد. 

بدینقرار ماندن در مقام ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا در نظرم بی معنی می‌نمود. با وجود این. انقلاب ما اسلحه سومی نیز داشت و آن رهبری بود. بهر قیمت 
می‌خواستیم از فرو رفتن آقای خمینی در مرداب استبداد جلوگیری کنیم. می‌خواستیم مانع از آن گردیم که رشته‌های همکاری میان روشنفکران و روحانیان بکلی بریده 


گردند و بحرانهای داخلی تازه‌ای بر بحرانهای موجود اضافه گردند. 


هرچند او در سخن خویش. جائی برای جبران نگذاشته بود. زبان استبداد را پیدا کرده بود. گفته بود اگر ۲۵ میلیون نفر بگوید بله. من می‌گویم نه. مرا سخت تهدید کرده 
بود هر کس را که جرأت مخالفت کند به سختی تهدید کرده بود و... با وجود این برای آنکه کنود نگردیم آخرین تلاش را نیز بکار بردیم. در همدان نامه‌ای بالحنی قاطع به او 
نوشتم. برادرش آقای پسندیده از قم به تهران آمد و با او صحبت کرد. در کرمانشاه, آقای رضا پسندیده فرزند آقای پسندیده. نتیجه گفتگوی دو برادر را بصورت پیام 


تهدیدآمیز آقای خمینی با تلفن خواند. مضمون پیام این بود: 


"مین .همواره کوشیکهام شما رآ رمقام ریاست جمهوری و فرماندهن کل قوا که خود من بدشما تفویش کزهمام خفط کم ما غود شما مانع این کار می‌شوید. خالااهم 
می‌خواهم شما را حفظ کنم. بشرط اینکه اطرافیان خود را دور کنید. این روزنامه شما را بباد داد. گروه‌های فاسد را طرد کنید. شما باید دولت را قبول کنید. شورایعالی 


قضائی را قبول کنید. مجلس و شورای نگهبان را قبول کنید." 


همانطوریکه می‌دانی پاسخ من صریح و قاطع بود: 


تقتبا کم خوآهیه قانین نتاس هرا مک سا ابا فورظ عیل شا نان ایبت که شقور راب خر کابوهی مواحه گزده ات شما یک رس خیهوری 
ضعیف. یک دولت ناتوان. یک مجلس مطیع. یک دستگاه قضائی وسیله تهدید و نابودی مخالفان» می‌خواهید. بخلاف گفته شما این "حزب جمهوری است که دین و ملت و 
شما را بباد می‌دهد و شما رهبری ملتی را به ریاست حزب مشتی قدرت طلب فاسد فروخته‌اید. بسیار کوشیدم و آهنوز نیز می‌کوشم رهبری این انقلاب صدمه نبیند اما شما 
خودکشی تدرجی کردید. بیان انقلاب را از بین بردید. با برقراری سانسور کامل» حضور مردم ۳ در صحنه سیاسی کشور غیر ممکن ساختید و اینک می‌خواهید نیمه جان 


آن را نیز بستانید. هنوز وقت باقی است. باید: 


لت بایان مخلنور) بگزروگه انتخابافی رای اراخماشد وم نی نایاش سر کت کرده بات ملس وی مهم وت السمابه شما نلک بان 
مردم و ترجمان خواستهای مردم بداند. مجلس قوی اینست. 

"- دستگاه قضائی نیز باید قوی باشد. یعنی مستقل باشد رئیس دیوان کشور و دادستان کل برخلاف قانون اساسی نصب شده‌اند و سه تن اعضای "شورایعالی قضائی نیز 
برخلاف همین قانون اساسی در آن عضویت پیدا کرده‌اند. باید شورایعالی قضائی بروفق قانون تشکیل گردد. 

۳ نیمی از شورای نگهبان را - که بعد از اين وقایع و بخصوص چگونگی نظارتش بر انتخابات میان دوره‌ای معلوم شد چه وزن و اعتباری دارد - دو مقام غیر قانونی 


برگزیده‌اند و بنابراین آلت دست آقای بهشتی و گروه او هستند و این شوری نیز باید موافق قانون از نو تشکیل شود. 
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تسلیم شیطان بزرگ" شده است و باید برود. 

"۵- ریاست جمهوری و فرماندهی کل قواء مقام هائی بودند برای دفاع از منزلت مردمی که قرنها و قرنها از هرگونه منزلتی محروم بوده‌اند. قانون "هیچگاه در این کشور به 
اجرا درنیامده است. گمان می‌رفت با قبول ریاست جمهوری بتوانم در برابر خطرهای بی شمار مردم را با اجرای قانون در صحنه نگاهدارم و مردم خود از استقلال خویش 
دفاع کنند. خود با کار و تلاش بر بحرانهای اقتصادی و غیر آن غلبه کنند. آزاد باشند. مطمتن باشند. امید داشته باشند و خودجوش به تلاشی بزرگ بر خلاف قانون 
یات رو مها زا تفش کرده نیت وی ار آامی اقس اتهاسشا شک که تما کی تباقر مشاه کرو نگیو وهای تیابط سلطه گران 
اک میم ما کی ایکا وهای اه رز که شمه پراش سل شاه اه کیک ات ام نت بات سای 
ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا دیگر به چه کار من می‌آید؟ از ابتدا گفته‌ام این مقام را برای حداکثر تلاش بخاطر نجات کشور و انقلاب می‌پذیرم و هنوز نیز باید تکرار 
کنم که مرا بدان‌ها دلبستگی نیست." 

این متن را برای آقای رضا پسندیده خواندند. او گفت متن بسیار تند است. عین همین حرفها را بزنم؟ گفتم بزنید. با گفتگو او نیز بر این باور شد که باید پهمین صراحت و 
قاطعیت حرفها را زد چرا که دیگر چیزی باقی نمانده است تا از آن دفاع کنیم. 


فردای آن شب. در اواسط روز تلفن کرد. گفت آقا بسیار عصبانی شد. از حرف شما سخت بخشم آمد. گفت: من دیگر نامه او را نمی‌خوانم. 


باید آماده می‌شدیم. در کودتای خزنده» مرحله عزل بکارگردانی آقای خمینی در ساعات آینده بروی صحنه می‌آمد. آخرین صحنه‌ای بود که او می‌کوشید مرا رئیس 


جمهوری متناسب با استبداد فقیه بگرداند و نگهدارد و ما می‌کوشیدیم او را خمینی پاریس بگردانیم. 


تردیدهاء از این میل شدید مایه می‌گرفتند و مایه می‌گیرند. روش اولی که برگزیدم. روش سیاوش بود. چه خوب شد که آنرا تغییر دادم. 

روز بعد از رد و بدل شدن این پیغام‌هاء به بازدید جبهه‌ها رفتیم. در مراجعت استاندار ایلام گفت برای شهدای جنگ مراسمی برپا کرده‌ايم اگر موافقت می‌کنید. در آن 
شرکت کنید. پذیرفتم و رفتیم. تازه بمزار شهدا رسیده بودیم و خانواده‌های آنها بگرد ما حلقه می‌شدند که مینی بوسی توقف کرد و عده‌ای حدود ۲۰ تن را پیاده کرد هر یک 
بقیه را هم استاندار می‌شناخت و می‌گفت چماقداران حزب جمهوری هستند. این عده از آنجا به ایلام می‌روند. مردم ایلام به تصور اينکه از شهرشان دیدن می‌کنم. به 
استقبال بیرون می‌آیند. با این عده روبرو می‌شوند و آنها را به سختی می‌زنند. وقتی این خبر در کرمانشاه به ما رسید. یکی از افسران گفت. باید منتظر ضربه‌ای از سوی 
آقای خمینی باشید. او دیگر محال است تحمل کند. 


خمینی را نیز کتک می‌زنند! برای آقای خمینی چه باقی ماند؟ بد کردند او را در مقابل ملت قرار دادند... 
چند ساعت بعد. بعد از ساعت یازده شب ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ رادیو تهران این جمله را با امضای آقای خمینی خواند: 
"آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار شد." 
صحنه‌های جنگ در ذهنم. شکل گرفتند. روزهای سخت را بیاد آوردم. همه و خود او بیشتر از همه ترسیده بودند. در آن سختی‌هاء قبول مسئولیت کردم. به عشق میهن 


در آن روزهای سخت. امام جمعه مرکز حکومت آقای خمینی می‌گفت و می‌نوشت که دیگر امیدی به نجات اهواز نیست. استاندارش تلگراف می‌فرستاد که اهواز از دست 


می‌رود و با از دست رفتن اهواز: خوزستان از دست می‌رود و بااز دست رفتن خوزستان نیمی از مردم از گرسنگی می‌میرند. تکلیف شرعی را در گفتن این واقعیت"به مردم 


می‌دانست! 


۱۵ 


روزهای تاریکی از پی می‌آمدند. امید به متوقف کردن دشمن نیز نبود. از نو شیطان‌های مسلمان نما که روزهای اول برگذشته صلوات فرستاده بودند و دم از حمایت 
می‌زدند. اینک زمینه چینی می‌کردند تا وزنه بزرگ شکست را با تمام قوت بر فرق رئیس جمهوری بکوبند. این جنگ چه آزمایشگاهی بود. چه خوب "سره را از ناسره باز 
شناساند. 


تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۶۰ 


چه روزهای تلخی برما می‌گذشتند. آنروزها که پیشارویم برادرانم بر خاک و خون می‌غلطیدند. بدنها که می‌سوختند و ذغال می‌شدند. خرمشهری که قربانی دخالت‌های 
ملاتاریا در جنگ شد. هر آخوند بازیگری جمعی را برداشته و به آنجا برده بود تا قهرمان جنگ بشود. فرماندهی را غیر ممکن ساختند تا فاجعه رخ داد. یازده دسته را به 


آنجا برده بودند. شهر و ارتشیان و سپاهیان و افراد این گروه‌ها را قربانی کردند. بگمان اينکه قهرمانان جنگ می‌گردند. هوا را که پس دیدند رها کردند و رفتند... 


دیدن این منظره‌ها را در ذهن خویش نیمه تمام گذاردم و سرتیپ فلاحی و سرتیپ ظهیرنژاد را احضار کردم. درباره اين کار آقای خمینی با آنها صحبت کردم. به آنها 
گفتم ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا را برای هدفی پذیرفتم. هدف استقلال میهن و آزادی مردم بود. هدف ایجاد الگوی تازه‌ای بود. بهررو نه من و نه شما و نه افسران 
و درجه داران و سربازان» حق نداربم هدف را قربانی کنیم. شما باید مشغول کار خود باشید. بکوشید طرحهای نظامی را به اجرا بگذارید و وطن خویش را حفظ کنید. شما 


اید مرا بخاطر میهن بخواهید و میهن را بخاطر رئیس جمهوری نخواهید. اهل هنر می‌دانند که مساله اول حفظ اثر است... 


ساعت شش صبح روز ۲۱ خرداد به فرودگاه کرمانشاه آمده و راهی تهران شدیم. 


در تهران. مراجعه‌ها شروع شدند. از وقتی از پاریس به تهران بازگشتیم. پنداری زبان معنویت زبان بیگانه بود و آقای خمینی آنرا فراموش کرده است. زبانش زبان تطمیع 
و تهدید شده است. بارها از خود پرسیده‌ام. چندین و چند قرن در انديشه استبداد دینی گذراندن» بتدریج در ذهن‌های آماده. این از خودبیگانگی را بوجود نمی‌آورد؟ یک 
روحانی ۸۰ ساله که باید معنویت خالصی باشد. چطور ممکن است حتی یکبار. به ایمان. به محبت و اخوت اسلامی رجوع ندهد و همواره از امکان حفظ يا از دست دادن 
مقام حرف بزند. به زندان و اعدام تهدید کند؟ بخواهد که تسلیم او شوم آنهم با تهدید و تطمیع؟ از بی اطلاعی از فن سیاست است يا از از خود بیگانگی؟ اما اگر زور به عنوان 
تنها حقیقت موجود دست کم در جهان مادی ذهن او را پر نکرده بود. چرا جز زبان تهدید و تطمیع بکار نمی‌برد؟ مدتها بود که ورد زبانش این شده بود: اگر می‌خواهید 
رئیس جمهوری بمانید باید... اگر می‌خواهید فرمانده کل قوا بمانید... من می‌خواهم شما مقام خود را حفظ کنید اما.......چرا فراموش کرده بود که انقلاب زیباترین اثر یک 
نسل است. هنرمند آنست که همه چیز بدهد تا این اثر کمال پذیرد و جاودان بگردد. چقدر حقارت می‌خواهد کسی این اثر را قربانی عناوین بی اعتباری چون ریاست 
جمهوری و رهبری و... بگرداند؟ 

بهر رو از میان مراجعه‌هاء سه مراجعه در خور تذکرند: 


الف - آقای اشراقی داماد آقای خمینی پیام ایشان را اینطور رساند: آقا فرمودند شما با علماء و مراجع تماس گرفته‌اید. با مجاهدین خلق قرار و مدار گذاشته‌اید و در فرودگاه 


نظامی تهران سخنرانی کرده و نظامیان را تحریک کرده‌اید. می‌خواهید کشور را بعصیان بکشانید. دست از اینکارها بردارید وگرنه تا آخر خواهم رفت! 
از پاسخ من به اين تهدید آگاهی: 


۱-مراجعه به علماء و مراجع تقلید بقصد بعصیان کشیدن مردم کشور نکرده‌ام و نیازی هم به این کار نیست. مردم خود جانشان از حکومت شما بلب رسیده است. من که 
نباشم بهتر شما را خواهند شناخت. 

در اینجا این توضیح را بدهم که معلوم شد مقصودش رفتن آقای امیر حسینی به مشهد و صحبت با آقای شیرازی بوده است به این قصد که مراجع پا درمیانی کنند و 
آقای خمینی را از خر شیطان پائین بیاورند. می‌دانی با اینطور کارها حتی در حد میانجیگری همواره مخالف بودم. اما حساسیت آقای خمینی نسبت به تماس با مراجع حد 
نمی‌شناسد. فرزندش همواره به من می‌گفت. شما کار روحانیان را به من بگذارید. من برای شما درست می‌کنم. خود شما تماس نگیرید... 

۲-امابا مجاهدین خلق تا این زمان هیچگونه قرار و مداری نگذاشته‌ام. 


باز توضیح بدهم که یقین دارم او نیز می‌دانست چنین است. بهانه جوئی می‌کرد. 


م 


ریاف آفرانتا گام هرا با شتا اهر سوه و یوم افو ی کانبات رازن ام هدنک تفت قردف ما تیه مان دطرت گر دم 
گفتم در برابر اين کودتای رسوا مقاومت خواهم کرد. 

در هر سه مورد به آوگزارش نادرست داده بودند. اما او چرا گوشش تا بدین حد به اینگونه گزارشها بدهکار بود؟ چون در جهت میل او بودند. اين یکی از ضعف‌های بزرگ او 
است. هربار به این ضعف برسم از نو یادآور می‌شوم. این ضعف نزد رهبر کشنده است. 

باری پس از اينکه در هر سه مورد حقیقت را گفتم. اینطور افزودم: 

من به عهد خود وفا می‌کنم. نه بی صفتم و نه گرگ صفت. تا وقتی بطور عادی رئیس جمهوری هستم با او مقابله نمی‌کنم چون اینطور به مردم قول داده‌ام. امیدوارم آمردم 
حق را به مرد نمی‌سنجند» مرد را به حق می‌سنجند" و میان حق و باطل به عدالت داوری می‌کنند. 
بت آقان لاهزی ز امد فییار بدهو که کوه را از خط نک حقظ کيم م کلب آقای ماشمی رفیتحانی را کیت است او آ کته ابست کازشی صو تسام است: آن ریاست 
جمهوری عزل می‌شود و بعد از عزل اگر آرام ننشست. دستگیر و محاکمه می‌شود. به چه جرمی؟ پرونده‌اش سنگین است! 


یادت می‌آید؟ تازه شش ماه بود ازدواج کرده بودیم. مرا بعد از حوادث اول بهمن سال ۱۳۴۱ زندانی کردند و آزاد نمی‌کردند. معاون وقت ساواک گفته بود: پرونده او 


بنظر تو شگفت‌انگیز نیست که سخن معاون ساواک رژیم شاه را از زبان یک روحانی "رئیس مجلس شورای اسلامی" آنهم درباره کسی که اینک رئیس جمهوری است. 
می‌شنویم؟ 


ج - فرزند آقای شیرازی از قول آقای احمد خمینی اینطور خبر آورد که: بنی صدر پدر مرا نشناخته است. او کار آقای بنی صدر را تمام می‌کند واز جهت شرعیء وجهش را 
درست می‌کند. کار بنی صدر تمام است. مجلس او را عزل می‌کند. مگر اینکه با اینها دست بیعت بدهد. اينها سران ملاتاریا: آقایان بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی و... 

آقای اشراقی پس از رساندن پیام بسیار اصرار کرده بود که به ملاقات امام بروم. صلح کنیم. آقای مهندس بازرگان و دیگران نیز اصرار می‌کردند با آقای خمینی دیدار کنم. 
اما من میان دو کار حیران بودم: 

با وه تک افیا وبارمایی اسیتان دی سا که عتایا یف برد سانه ی دسا پاش شیور معتای ون را اس وتو نا وسو دای می‌کاست ا را 
بزنند اوضاع بیش از پیش به وخامت می‌گراید. آقای خمینی گفته بود: بعد از برکناری بنی صدر یکی دو روز سروصدائی می‌شود و بعد همه چیز آرام می‌گیرد آقای هاشمی 
رفسنجانی نیز در کرمان گفته بود: عزل رئیس جمهور به اندازه یک کدخدا عوض کردن درد سر تولید نکرد! هر دو از یاد برده بودند و اشتباه کرده بودند:از یاد برده بودند که 
کدخدا را ارباب عوض می‌کرد و با وجود این مردم ده و دست کم ریش سفیدهای ده را به مصلحت اندیشی می‌خواند. و اینان به اندازه ارباب رعایت نظر مردم را نمی‌کردند. 
فراموش کرده بودند که گویا در ایران انقلاب شده است و ملت ما یکی به اين دلیل انقلاب کرده بود که رژیم شاه مردم را نادان و نسبت به سرنوشت خویش بدون حق اظهار 
نظر می‌شمرد. و اشتباه کرده بودند چرا که مردم ایران درباره توهین و تحقیر. فراموش کار نیستند و در این باره می‌دانند که علاوه بر توهینی که در حق آنها روا می‌رود. 
خطرهای بزرگ به کشورشان روی می‌آوردند. 

وضع بصورتی درآمده است که می‌بینی. مسابقه میان اعدام و انفجار در گرفته است. آقای خمینی از دست می‌رفت. انقلاب ما سه اسلحه داشت: رهبری که خود را در رآس 
قدرت حکومتی قرار نمی‌گرفت و به عنوان رهبر روحانی حافظ آزادیهای مردم و ایجاد کننده محیط تفاهم و برانگیزنده نسل امروز به تلاش برای ایجاد جامعه‌ای نو با 
طرحی نو می‌گشت. بیان عمومی انقلاب که بن بست‌ها را باز می‌کرد وموانع رشد را از سر راه جامعه بر می‌داشت. حذف سانسورها و بحث‌های آزاد در همه زمینه‌هاء سبب 
می‌شدند جامعه در مسائل اساسی. انتخاب‌ها را با اکثریتی نزدیک به اتفاق بکند. و با خودجوشی جامعه ضد ارزشهای طبقاتی از میان می‌رفت. جامعه در یکی شدن. هم 
بوم و همرنگ شدنء شادی و امید می‌جست و خودجوش حرکتی شتاب گیر بسوی مرزهای تازه رشد می‌گرفت. این هر سه اسلحه, به دست آقای خمینی از دست می‌رفت 
و کشور دستخوش بلاها بود و بلاهای تازه‌ای در راه بودند. چه باید می‌کردم؟ 
- آیا باید مثل ملاتاربا می‌گفتم. ایران از بین برود بهتر از آنست که قدرت پرستان به حکومت برسند؟ 
الیهس فضیت کققو ره شتا اقا یی اس و تایه و امک خی سس کف کرو مان ها زیت 
- یا باید به راه سومی می‌رفتم. باید می‌گفتم شما آقایان برای گرفتن جای شاه بسیار شتاب زده‌اید. مردم مرا انتخاب کرده‌انده تا نگذارم کسی هوس شاه شدن بکند. حتی 
اگر این شخص آقای خمینی باشد. می‌ایستم و استقامت می‌کنم. 

این زاف اتتخابگرده این نشب وه قظی هه اس آشاه سکاو سا تلا تع شید خطه رم فوای شاهد رک انفلای ان ناش آگربیان 
همان انقلاب بشود اگر آقای خمینی» همان خمینی ماه‌های پیش از انقلاب بشوده اگر مردم امید و شادی و خودجوشی را از دست ندهند انقلاب زیباتر می‌شود. امید به 
ایجاد عصر سوم در تاریخ بشر زیاد می‌شود. چند میلیارد انسان بخود باور پیدا می‌کنند. پس می‌ارزد بکوشش ادامه دهیم بلکه آقای خمینی از راهی که انقلاب و کشور و 
امید همه محرومان بباد می‌دهد باز گردد. 

یه هم مصال کون نی با که ان کف ای دزم ار سا موی توا وتو هه تارشی اور امس ایس ای دا رد 


۱۷ 


او در غول استبداد مسخ نشود. 

آقای محمدی گیلانی دژخیم استبداد جدید. گفته است: من سه بار محکوم به اعدام هستم مگر اينکه پیش از پایان ماه رمضان به نزد آقای خمینی بروم و توبه کنم! هر 
روز گروه گروه کودک و نوجوان و جوان را اعدام می‌کنند. این اعدام‌ها ضربه‌های مرگباری بر هستی اسلام و استقلال کشور وارد می‌کنند. اعتبار این ملت به عنوان یک ملت با 
ک تری تقی ما اسان الات تا تفای کل خی یل فرتای انیا نها امامت وه سر انیت ایتیا هه رو ش کار قه ف ش یه 


بارها نامه زیر را در ذهنم خطاب به آقای خمینی انشاء کرده‌ام و از سر انشاء کرده‌ام: 


" بعد از عنوان. 

"آقای محمد گیلانی گفته است تا پایان ماه رمضان وقت دارم نزد شما بیایم و توبه کنم. برای توبه آماده‌ام. نه تنها آماده‌ام از هر گناهی که شما 

بگوئید توبه کنم وعهد کنم تا زنده‌ام نه حرفی بزنم و نه مطلبی را بنویسم. بلکه آماده‌ام تیرباران نیز بشوم به یک شرط. به این شرط که شما همان خمینی پاریس بشوید و 
همان بیان عمومی انقلاب را به اجرا درآورید. آزادیهای مردم را به آنها بازگردانید و بگذارید یک دولت لابق و دلسوز کشور را از شر جنگ‌های داخلی و خارجی آسوده سازد. 
امنیت را به کشور بازگرداند و اقتصاد از هم پاشیده این مردم سخت محروم را تا هنوز ممکن است. بلکه نجات بخشد. حیف است شما بمیرید. آنهم با مرگی خفت بار در 
معنویت برای دین, برای مردم ماء برای میهن ماء برای همه محرومان "جهان که در انقلاب بزرگ ما بمثابه درسی گرفتنی می‌نگرند ارزش برآورد نکردنی دارد. حیف است 


مردم دنیا ناظر مسخ شدن رهبر انقلاب و مظهر "معنویت در غول خونخوار استبداد بگردند. غولی که هر روز درنده‌تر و وحشی‌تر می‌گردد..." 


هنوز و باز به تکرار می‌پرسم. از خودم و از آنها که با من در اين خانه‌انده می‌پرسم: آیا می‌توان او را از مرداب بیرون کشید؟ نمی‌دانم. پاسخ روشنی نیافته‌ايم و حیران برجا 


مانده‌ام! 


۶- عمل جراحی بسیار دردناک: 


می‌دانی که چون بنا بر مقاومت نداشتم. فکری هم برای مخفی شدن و مبارزه زیر زمینی نکرده بودم. وقتی قرار شد سیاوش نشوم. تازه پی بردیم جائی برای مخفی شدن 
داریم. با اولین گروه که آمدند رفتم. آقای ت. ه عاطفه عظیمش و رگ دوستیش جنبده بود. به سراغم آمد. او اینک در زندان است. در این لحظات خطیر بقول خودش 
بخاطر خفظ یک ارزش بزرگ. به سراغم آمد. می‌گفت تاریخ به نسل ما چه می‌گوید که به مردی رأی دادیم و پی در پی او را به مقاومت خواندیم و فریادها سردادیم که 
حمایتت می‌کنیم و او مردانه ایستاد و بخاطر آزادیهای ما ایستاد» بخاطر استقلال ما ایستاد و روزی خواستند او را ببرند و بی گناه بکشند. کسی از ما به او پناه نداد» مبادا 
بقول استبدادیان هنوز رئیس جمهور بودم. بر او هیچ گناهی نیست. 

روز ۲۵ خرداد بود که رفتیم. از قراری که بعد شنیدم یکی از محافظان عامل دادستان انقلاب بوده است و با بی سیم با او رابطه می‌داشته و موقعیت مرا گزارش می‌کرده 
است. وقتی از خانه خارج می‌شدیم» شگفتی آن بود که مراقبانی که در آغاز و انتهای کوچه گمارده بودند از قرار به تعقیب کسانی که به دیدارم آمده و مراجعت کرده بودند. 
رفته بودند و نبودند و رفتن مرا ندیدند. محافظان رد اطاق بودند و متوجه رفتنم نشدند. رفتیم. 

در راه به فکر حرفهای آنروز آقای خمینی بودم. چقدر این حرفها او را بی مقدار کردند! چه آسان حکم ارتداد صادرکرد؟! از خود می‌پرسیدم او تا بدینحد در قدرت پرستی 
از دین جدائی گزیده است؟ بیاد می‌آری چگونه داوری کرد و حکم صادر کرد؟ در یک اعلامیه جبهه ملی از قوانین غیر انسانی سخن رفته است و در اعلامیه‌ای دیگر مردم 
دعوت شده‌اند تا درباره مطالب مختلف و از جمله لایحه قصاص نظر جبهه ملی را بشنوند. گفت مقصود از آن کلمه غیر انسانی. قصاص اسلامی است و بنابراین جبهه ملی از 
ملی. همه و نه نویسندگان اعلامیه‌ها تنهاء مرتد شدند!! 

وقتی او به این آسانی حکم ارتداد صادر می‌کند. آسان می‌توان فهمید آقای گیلانی چرا چنان برق آسا دختران و پسران ۱۲ تا ۱۶ ساله را باغی باغین" می‌کند و به جوخه 
وقتی به بیان استبداد دینی رسیدی, به علت‌های این مسخ شدن بهتر پی می‌بری. 

هربار که به من خطاب می‌کند. از بار پیش با غیظ بیشتر حرف می‌زند این بار با غیط بیشتری می‌گفت: بیاید توبه کند. مردم را فریب داده است. توبه کند. برود در رادیو 
در تلویزیون توبه کند. من (پس از کمی مکث) و مردم می‌پذيريم. 


که اینطور توبه را او می‌پذیرد. مکث کرد بعد گفت مردم. همه متوجه این مکث شدید. همه گفتید یادش آمد که بارها بکنایه گفته است: اینقدر نگوئید من. اگر یادش 
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نمی‌آمد» مردم" رانمی گفت!! 


که اینطور او حالا خود را خدای مجسم می‌انگارد. از یاد می‌برد که توبه را به درگاه خدا می‌کنند و هم او است که می‌تواند بپذیرد. او اینک خود را در خور این شعر می‌یابد: 


بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر گنه جانب ما آورد 
ورنه سزاواری این رهبری کس نتواند که بجا آورد 


که اینطور! مردی که اهل عرفانش می‌پنداشتیم و مرادش می‌شمردیم. در غرور علو جوئی با لحنی تحقیرآمیز می‌گوید: بياید توبه کند. رئیس جمهور بماندا 


به یاد تو و کسانم افتادم. داشتم پاسخ او را تهیه می‌کردم که بدرون آمدید و یک‌صداگفتید. تسلیم نشوید به او جوابی بدهید که لایق آنست. 


و خلاصه پاسخ من این بود: 


۱- من در هیچ اتحادی وارد نشده‌ام... شاید کسانی هستند که می‌خواهند کار کشور را به همین ترتیب که ملاحظه می‌شود به نابودی بکشانند و خبرهای دروغ را به شما 
می‌رسانند تا شماو کشور را از فرزند متعهد و لایق خود محروم سازند. 

۲- آیا قانون باید درباره همه به تساوی اجرا شود یا به تبعیض؟ اگر راه پیماتی و تظاهرات نباید انجام بگیرند. پس این چند روزه. چرا گروه معین چماقداران آزادند در 
خیابانها تظاهر کنند و ناسزا بگویند و به جان مردم بیفتند و بزنند و بگیرند و ببرند؟... 

۳- آیاشورای عالی قضائی و بقیه نهادها راکه فرموده‌اید اینجانب قبول ندارم. باید طبق قانون اساسی تشکیل شوند یا خیر؟ باید طبق قانون عمل کنند یا خیر؟ آیا شورای 
عالی قضائی حق وضع قانون دارد یا نه؟... من ک مجری قانون اساسی هستم. حق دارم بگویم وضع قانون نکنند يا خیر؟ اگر دادستان انقلاب که هیچیک از شرائط قاضی در 
او جمع نیست. برخلاف قانون اساسی و قانون مطبوعات روزنامه‌ها را توقیف کرد. باید بگویم چرا خلاف قانون عمل می‌کند يا خیر؟ و اگر مردم را به استقامت در برابر قانون 
شکنی آشکار خواندم» دعوت به شورش کرده‌ام يا دعوت به قانون؟ 

۴-.. رفتار شما در حق من عادلانه نیست.. هر وقت خونسردی بازآمد. اجازه بدهید بحث آزادی که قبلا اجازه نفرمودید. بامستولان قوای سه گانه انجام بگیرد. اینجانب به 
رآی مردم همواره پایبندم. 

باز هم به حکم وظیفه دینی عرض می‌کنم. کلید آرامش کشور در دست شما است. اطمینان بدهید قانون و تمام قانون اجرا گردد.... 


بدنبال این پاسخ. نکات زیر را نیز تلگرام کردم: 


۱- هیات ۳ نفری بر خلاف قراری عمل می‌کند که بر وفق آن تشکیل شده بود. بنا بود متارکه بشود و این هیات بر متارکه نظارت کند. 

۲- اينکه می‌گوتید اگر می‌توانید امور اقتصادی را اصلاح کنید. بيائید جلو, ادعا می‌کنم که با یک دولت مومن و معتقد و دانا بکار و مجری قانون از عهده این کار بر می‌آیم. 
پیش خدا و خلق خدا تعهد می‌کنم. 

ها و د منرت از قاری یک دام سارک فا مینست راهم و یی اه و کت سوت سای 
عدم رعایت قانون اساسی این بحران را بوجود آورده است. 

کتفزای این ککدآششیه بخ اراددباگروه‌های سیایی تسام بگیرق که هی وا مکی گروهها رنه مساله میتی بل سار نی کف کهان رام بتانا یی که ستایل رای 
مرحم که وه افتصادی وففا دم اشتيت دام بان مها وشنگها بو هب دای لاه خرامق قه که یاه گرو‌خاه: سای ملد کادتی بوده 


بطوری که می‌بینی پاسخ را چنان تنظیم کرده‌ام که همه موارد اختلاف که از ابتدا باملاتاریا و خود آقای خمینی وجود داشت. به اطلاع مردم برسد. این اولین بار بود که در 
علن حقیت را درباره قانون شکنی آقای خمینی به مردم می‌گفتم. می‌گفتم که او تقوی ندارد بازیچه غیظهای خویش می‌شود. قانونی را که خود به ری عمومی رسانده 


است. اجرا نمی‌کند. عدالت ندارد و... هنوز زود بود یا بسیار دیر بود؟ وقتی به بررسی اشتباه هایمان رسیدم. نظرم را می‌گویم. 


از شما جدا شدم و رفتم. تن به راهی و ذهن به راهی دیگر می‌رفتند. لحظات دردآلودی که سخت دیر می‌گذشتند. در ذهنم سه مشکل. شکل می‌گرفتند: 


۱-موضوع آقای خمینی, به سخن دیگر مساله گندیدن انقلاب از سر. 
۲- مساله استقلال و موجودیت کشور و خطرها که به این ملت محبوب و پرعاطفه روی آورده و می‌آورند. 
۳- موقعیتم به عنوان رئیس جمهوری و کسی که بیست و چند سال در اندیشیدن و مبارزه گذرانده است. 
چه باید کرد؟ 
راه حل‌ها آنقدر» فراوان و سرشار از ابهام و تاریکی بودند. آنقدر پر پیچ و خم بودند. که در آنها گیج و سرگردان می‌شدم. آسان‌ترین راه حل را این می‌دیدم که مخفی نشوم. 
دژخیمانشان بيایند و مرا ببرند و هر بلائی می‌خواهند بر سرم بیاورند. قبول مسئولیت مقاومت از هر زمان دیگر مشکل‌تر بود. بسیار مشکل‌تر از زمان حمله عراق یا محاصره 
اقتصادی با... بود. 
اضطرابی که از ضرورت تصمیم‌گیری و نوع تصمیمی که باید می‌گرفتم. مایه می‌گرفت. روان را پاره پاره می‌کرد و درد جانکاهی پدید می‌آورد که براستی ستوه آور بود. 
از خودم می‌پرسیدم و این پرسشها را بااکسانی که با من همراه بودند در میان می‌گذاشتم: 
- ضعف سیاسی آقای خمینی. در شرایط کنونی کشور مردم را به کروه‌های متخاصم تجزیه نمی‌کند و بجان یکدیگر نمی‌اندازد؟ 
+ ضعف نظایی: اقتصافی وسیاسی قذرتهای خارخی راب فک استفاده از فرصت کت آنبازد؟ 
- تضعیف آقای خمینی با توجه به ضعف‌های بالا به صلاح کشور است یا خیر؟ آیا باید همه بحکم وی گردن بگذاریم و بگذاریم هرکار می‌خواهد بکند تاکشور با خطرهای 
بزرگ روبرو نگردد و موجودیتش از بین نرود. در یک کلام باید خود را قربانی تحکیم رژیم او هر چند استبدادی می‌کردیم یا باید می‌ایستادیم و از آرمانهای انقلاب دفاع 
می‌گردیم؟ 
همه انقلابها به ضد انقلاب بدل شدند بلحاظ پاسخ نادرستی که به این پرسش دادند. خواستند اصل را نجات بدهند. از بسیاری دست آوردها بطور موقت چشم پوشیدند. 
اما با همین چشم پوشی‌ها اصل انقلاب را نیز قربانی کردند. ما نی زگرچه به شرحی که خواهی خواند درباره آقای خمینی و رفتار با او دچار اشتباه‌ها شده بودیم» اما جنگ با 
ایدئولوژی‌های استبدادهای سیاسی و مذهبی, را درست به انجام برده‌ایم و اینکار ما بغایت بزرگ است. اسطوره‌های استبداد را در این جنگ شکستیم. به راه بت شکنان 
تاریخ رفتیم و بشریت آمروز و فرداء این جنگ بزرگ را قدر خواهد شناخت. 
گذشته از این ضعف آقای خمینی. بخاطر چسبیدنش به ملاتاریاء روی گرداندنش از بیان انقلاب و بازیچه "شیطان بزرگ" شدن و بحرانهای پیاپی به کشور تحمیل کردن 
است. 
تو خود ببین وقتی قانون درباره رئیس جمهوری اجرا نمی‌شود. کدام مسئولی که براستی بخواهد در اداره امور پایبند قانون و مسئولیتهای خویش بماند. احساس امنیت 
می‌کند؟ کدام مرد یا زنی در این کشور می‌تواند به حاکمان زورگویی اعتماد کند که به نام دين به قدرت رسیدند و زودتر از همه از دین جدائی جستند و به خونریزی‌های 
مقت ان پر داشتتی ؟ زود 
ت سل انیت آفای خی بنش زر کی رین وهی دا هی از شش ید ضیت‌های آذاست بای باه کش ایام شتا ان وی 
اقلا آیشتو یداش فاد م‌مانيم ان اش همان شوایستوای ی با کی رهش از خوایستها بسا شتسه تا هی ایا این کار که ان 
انقلاب را از کام استبداد بیرون بکشیم. 
با وجود این تصمیم‌گیری بسیار بسیار مشکل بود. علاوه بر دلایل سیاسی دلایل عاطفی بسیاری سبب می‌شدند که از آقای خمینی نبرم. خدا خدا می‌کردم بلکه او 
بای کی بارس ی هط زاس دساف شیم ود ده هه با یه با مس ارس اش شا اتف مها با آه تم 
رشد تازه‌ای. هویت بجویند و این هوبت نو برای همه انسانهاء الگوئی از تلاش یک ملت پیشاهنگ بگردد. 
بگذار یکی از صحنه هائی را که در ذهنم نقش می‌شد برای تو بازگو کنم بلکه وضعیت روانی و فکریم را در این روزها درست حدس بزنی: 
آقای خمینی کلاه خودش را قاضی کرده است و با خود سئوال و جواب می‌کند: 
- وقتی بنی صدر به جانب من آمد. در سختی نبودم؟ طی ۲۰ سال با قلم و بیانش برای وحدت روحانیان و روشنفکران نکوشید؟.... 
- چرا! دیگران" یعنی سران حزب جمهوری نزد من نیامدند که کار را یکسره کنید؟ بنی صدر را کنار بگذارید؟ به آنها نگفتم شما توانایی اداره‌کشور را ندارید. باکنار زدن اوه 
شما نمی‌توانید اوضاع را در دست بگیرید؟ 
تاج 
وان و دتفا پم ناوشا ففاه مایت هی امین بای کس فد شهاک یه وه قشم تاو هخاش ها ماس تقو 
هیات رسیدگی ۸۰۰ پرونده دزدی و اختلاس درباره مسئولانش تشکیل شده است. آن وضع دیگر نهادهاء آن جنگ آن وضع اقتصادی مردم. این اختلافاتی که در مردم 


پیدا شده‌اند. همه اینها نتیجه حکومت مخالفان رئیس جمهوری نیست؟ 


تیعو 
گر اوضاع کشور بهم بریزد و نتونم اوضاع را جمع و جور کنم. این ملت به من چه خواهد گفت؟ تاریخ درباره من چگونه قضاوت خواهدکرد؟ نخواهد گفت خمینی نتوانست 
و کشور و خود را غرق کرد؟ انقلاب را و ملت را فدای قدرت‌طلبی ملاتاریا و مشتی قدرت پرست نادان کرد؟ 
۳ 
یا انقلاب برای نیدایش و عکیست استیدادتی "نهاد‌های اقلایی بر مردم اتجام گرفت و با ین نهادها برای دفاع از اتقلاب بوجود آمدند؟ اگر تهاد‌ها برای دفاع از انقلاب 
بوجود آمده‌انده کار درستی است اینکار که بگذارم این نهادها انقلاب را قربانی استقرار استبداد نادانان یکنند؟ 
دش 
-کمی انصاف! مرا؛ خمینی راء روحانیت به مرجعیت عامه و رهبری ملت رساند. يا روشنفکران؟ همین دانشگاهیان بودند که به من روی آوردند. همین‌ها بودند. که سبب 
شدند. روحانیان مخالف دم فرو ببندند. چراکه وقتی مرا کسانی می‌پذیرفتند که روحانیان را قبول دارند» دیگرکدام روحانی می‌توانست مخالفت کند؟ و من ناسپاسی کردم 
پایه استوار رهبری خود را ویران کردم. روشنفکران را پی در پی کوبیدم» دانشگاه را بستم» تا حکومت روحانیت را بلامنازع بگردانم. اما حالا که می‌بینم مغزها فرار می‌کنند 
و درس خوانده‌ها همکاری نمی‌کنند و نارضائی مردم روزبروز بیشتر می‌شود. نباید متوجه بشوم که اسلام و کشور را با خطر سقوط روبرو کرده‌ام؟ این حرف‌ها را بارها و بارها 
بنی صدر به من نگفت و ننوشت و من میان قبول حرف حق و روحانی سالاری» بخاطا جانب ملاتاریا را نگرفتم؟ 
مت 
- چند نوبت بنی صدر به من نگفت و ننوشت که تاریخ ایران مغ کشی و آخوندکشی. چند نوبت بخود دیده است. اما اگر این بار کار به آخوندکشی بکشد. خاطره کشتارهای 
پیشین را از یادها خواهد برد؟ 
بتجرا؟ 
- یکسال و نیم است سنجش افکار انجام می‌گیرد و بطور مرتب آقایان بهشتی و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی. منفورترین کسان نزد مردم هستند. همه از روحانی و غیر 
روحانی می‌گویند چهار پنج روحانی منفور و قدرت طلب را رها کن, آیا گوشم بدهکار بوده است؟ 
اتف | 
و-. 
- آنروز که وارد ایران می‌شدم. به مردم ایران و جهان این تصور دست نداده بود که معنویت صاف و بی غشی در آسمان ایران نمودار می‌شود و بر زمین می‌نشیند؟ ایران در 
وجود من وحدت نمی‌جست؟ بر همه چهره‌هاء خنده‌ها موج نمی‌زدند؟ با وجود آنهمه زشتکاری رژیم شاه» با امیدی که در این مردم بوجود آمده بود. با اعتمادی که بخود 
پیداکرده بودند. اگر آنها را از خط وحدت به خط تضاد نمی‌انداختیم. این حکومت پایدار نمی‌شد و بجای بحران و جنگ و اعدام و انفجار و ویرانی‌ها. سراسر کشور ابتکارها 
و سازندگی‌ها نبود؟ 
۳ 
- در تاریخ کدام انقلاب این فرصت را پیدا کرده بود که از زبان رهبرش» بیان عمومی انقلاب را در برابر تمامی بشریت طی چند ماه اظهار کند؟ این من نبودم که از همه 
ازاقیهاه اقلا ازمتالت وقوی زنان و آقلیت‌های مکی ی قومی او رادی قعالیک اسراب و سذف همه سانتورها عنم حصالت روحائیت فر تر مکوفت وی خرف 
زدم؟ دنیا تصویر روشنی از رژیم اسلامی پیدا کرد و همین مر سبب شد که جهان در انقلاب ما شرکت کند. این نخستین بار نبود که افکار عمومی جهان در یک کشور. در 
انقلاب مردم آن شرکتی چنین وسیع می‌کرد؟ این بیان عمومی نه تنها مردم ما را متحد کرد. بلکه مردم جهان را بر ضد رژیم شاه مصمم ساخت آنها نیز با انقلاب ما همراه 
شدند. دنیا در ایران برضد قدرتهای حاکم بر جهان انقلاب کرد و پیروز شد. 
این بیان در عین حال که دنیارا در انقلاب ما شرکت داد. رهبری انقلاب را مرا در برابر مردم کشور و دنیا متعهد نکرد؟ اینک که اینسان از آن بیان جدا می‌شوم. مردم دنیا؛ 
ت ااه ق واه یلاس ها ره نهد باه من هه قعا وی شاب کباش شش اوه دی شمه بای سای اقافتا تم و اه خی اسان 
قهر مف م ی گم ف هلاب اسااسی زبام ات ؟ 

اما این تخیل شیرین به حقیقت نپیوست. او تحمل بزرگی را نکرد. از ۲۵ خرداد بدینسوء در سراشیب سقوط شتاب گرفت. حال دیگر می‌خواهد نشان بدهد که از 
دیکتاتورهای خون ریز هیچ کم ندارد. 
آقای خمینی از دین و از مردم جدا می‌شود تا برآنها به استبداد حکومت کند. به همان عقاب می‌ماند که از پرواز در فراخنای آسمان باز می‌ایستد. از اوج گرفتن روی 
می‌گرداند. به کنار مرداب فرو می‌نشیند. می‌خواهد با پستی و مردارخواری عمر دراز بیابد. در ذهن بسته او جز این نمی‌گنجد که امروزیان بدانند و آیندگان بخوانند که او 
شاهی را سرنگون کرد و وقتی به قدرت رسید. هر کس را نخواست طرد کرد و هرکس را که جرأت مخالفت کرد. از مقام بیانداخت... 


بهررو کارهایش؛ تحمل دردهای عمل جراحی امید بریدن از او را آسان کرد. او همه رشته‌ها برید. اخلاق او اخلاق مستبدی است که هنر حکومت کردن را نیز 


۳۱ 


نمی‌شناسد: اخلاق خشونت و دروغ و بهتان و.. 


دردهای جراحی را تحمل کردم و از او امید بریدم اماهنوز... 
۵ تیرماه ۱۳۶۰ 
۷- ضد انقلاب و امریکا: 


از شگفتی‌هاء یکی اينکه یک شب پیش از عزل از فرماندهی کل قوا" رادیو بختیار خبری جعلی پخش کرد که: بنی صدر به کرمانشاه رفته است تا درباره کودتا با 
فرماندهان نظامی گفتگو و همکاری آنها را جلب کند". همه چیز آماده بوده بهانه لازم بود آنهم بدینسان فراهم شد. 

بعد از عزل از ریاست جمهوری آقای خمینی. آدمی که سال را سال قانون اعلام کرده بود. نگفت در کشوری با رژیمی قانونی» رئیس جمهوری چرا مخفیانه به خارجه 
می‌رود؟ مگر در کشور اسلامی. قانون تا بدینحد کنار گذاشته شده است. که حیات مردی که معتمد و منتخب ملت بوده است در خطر قرار گرفته است؟ حرفش آثینه‌ای بود 
که درونش را به نمایش می‌گذارد. اگر به خارجه رفتید با بختیار همکاری نکنید..." 

به او چه باید گفت؟ داستان پاریس را فراموش کرده است؟ به یاد می‌آری ساعت یازده و نیم شب به خانه آمدم؟ همه در اطاق جمع بودید و گوشها و چشم هایتان به اخبار 
تلویزیون بود. مصاحبه با آقای قطب‌زاده بود. می‌گفت: آقای دکتر بختیار فردا به پاریس می‌آید. استعفا نمی‌کند. به عنوان نخست وزیر با آقای خمینی ملاقات می‌کند. 

بعدها در تهران پیش نویس تلگرافی را که آقای بختیار می‌باید مخابره می‌کرده است. به من دادند و نزد منست. نامه با عبارتی به این مضمون پایان می‌پذیرد که اختیار 
دولت و نخست وزیر با آقا است. بخواهند بماند و يا استعفا کند. اما این متن را در جلسه‌ای که از قرار آقای بهشتی نیز حاضر بوده است. تغییر می‌دهند و جمله را قلم 
می‌زنند. 

بهر رو تا یک بعد از نیمه شب با تلفن به او پی در پی پیغام می‌دادم که پذیرفتن آقای بختیار پذیرفتن راه حل امریکا برای بحران ایران" است. اگر قبول کنید. شما 
بازی. 

نزدیک ساعت یک بعد از نیمه شب فرزندش تلفن کرد. گفت: آقامی‌گویند آقای بنی صدر حق دارد. مردم مرا مرجع می‌شناسند و اعلامیه کوتاه او را خواند که به 
خبرگذاریها داده شود. مضمون اعلامیه این بود که آقای بختیار را نمی‌پذیرد. 

همانطور که می‌دانی» سودابه سدیفی اعلامیه را ترجمه کرد و به خبرگزاری فرانسه داد. گوشی را سرجایش نگذاشته فرزند آقای خمینی تلفن کرد که آقا می‌گویند 
اعلامیه را فعلا" پخش نکنید. به او گفتم اعلامیه پخش شد. 

حالا این آدم. آدمی که از نجف تا تهران» حتی دو هفته پیش از انجام مرحله آخر کودتای خزنده يا مرحله عزل رئیس جمپوری با او در باره ضرورت ضعف نشان ندادن در 
برابر امریکا سروکله می‌زدم. می‌گوید اگر به خارجه رفتید با بختیار همکاری نکنید! می‌گوید کسی را به ریاست جمهوری انتخاب کنید که کشور را بطرف امریکا سوق ندهد!! 

از این زشت‌تر, جعل. آنهم از قول یک جاسوس امریکاتی, برای بی اعتبار کردن نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران است. اینکار شگرف نه تنها نشان داد که در اسلام 
آقای خمینی. بهتانی چنین شرم آور جایز است. بلکه نشان داد که او کمترین اعتنائی به شان و اعتبار یک ملت ندارد. روزنامه‌های تحت سانسور دو سند را به زبان انگلیسی 
منتشر ساختند. ترجمه فارسی این دو سند را منتشر نساختند. متنی را به فارسی خود نوشتند و منتشر کردند که بنا بر آن یک جاسوس امریکائی به عنوان تاجر دو بار در 
اروپا و سه بار در تهران با من ملاقات کرده است. مقصود وی آن بوده است که مرا برای امریکا بخرد. از قول جاسوس امریکائی نوشته‌اند که رد پاسخ این سئوال که آیا من او را 
شناخته‌ام؟ پاسخ داده است: بعید نیست. این آقای جاسوس به من پیشنهاد کرده است "مشاور سیاسی" شرکتی امریکائی بگردم که قصد داشته | ست. نمایندگی در ایران 


ایجاد کند. به من گفته است: شرکت ماهانه ۱۰۰۰ دلار به من حقوق می‌پردازد و من پذیرفته‌ام. اما نمایندگی ایجاد نشده است و پولی هم به من نپرداخته‌اند!! 


اد تسا یکی هم یه قاری سا اتکی ای ههام اف یمه که مه ما نی شب ورام وق نها هکره ری اف یه 
پول احتیاج پیدا خواهم کرد! و این جمله جاعلان نادان را رسوا می‌کند: 
آقای جاسوس امریکاتی از کجا می‌دانسته که گردش کار من به تبعید از کشور می‌انجامد؟ چگونه دو سال و نیم پیش از عزل" می‌دانسته چه بلاتی بر سر من خواهد آمد؟ 
ناگزیر باید یکی از دو امر را بپذیرند! یا خود با توجه به وضعیتی که بعد از اجرای مرحله آخر کودتای خزنده بوجود آورده‌انده از قول جاسوس امریکا جعل کرده‌اند و یا ملاتاریا 
و آمکتبی"ها موافق سیاست امریکا عمل می‌کرده‌اند و سیاست امریکا بر آن بوده است که اگر سازش نکنم. به دست عوامل خویش مرا حذف کند. 
شگفتا آقای خمینی از خود نپرسید چطور دوسال ونیم از بودجه دولت جمهوری اسلامی دیناری حقوق نگرفتم و حاضر شدم مشاور سیاسی " نمایندگی شرکتی 


امریکاتی را بپذیرم؟ 
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اخلاق مرجع دینیء مظهر معنوبت انقلاب اسلامی, تاکجا تباه گشته است! او به ملتش و به خودش توهینی می‌کند که بزرگتر از آن متصور نیست. ملتی ۱۱ میلیون رأی 
می‌دهد و به مردی اعتمادی روزافزون نشان می‌دهد و سرانجام. نخستین رئیس جمهوری که بدینسان انتخاب می‌شود. مردی از آب در می‌آید که حاضر بوده است خود راو 
ملتش را و دینش را بماهی هزار دلار بفروشد! 

و نوشته‌اند. این اسناد را همان روزهای اول تصرف سفارت امریکا به نظر امام رسانده‌اند و او اجازه انتشار نداده است. اما اخیرا" گفته است مختارید. منتشر کنید. تا وقتی 
نگفته بود: رئیس جمهوری را انتخاب کنید که کشور را بطرف امریکا سوق ندهد. باور نمی‌کردم. او بدینکار پست و ابلهانه رضا داده باشد. مرجع و رهبر و این پستی. کجا 
باورکردنی است؟! 

اینک وقت آن است که به او بگویم» پس شما خود بوده‌اید که مردم را فریب داده‌اید. می‌دانستید که بنی صدر کشور را بطرف امریکا سوق می‌دهد اما به مردم نگفتید و 
اجازه انتشار رابطه او را با جاسوس امریکائی نیز ندادید. پس شما به فتوای خودتان. چون دروغ گفته‌اید و مردم را فریب داده‌اید. مرتکب گناه کبیره شده‌اید و دیگر ولایت 
ندارید. شماچطور از اين اسناد اطلاع داشتید و تا نزدیکی‌های مرحله واپسین کودتای حزنده. از رئیس جمهوری حمایت می‌کردید و به سران کشورهای اسلامی می‌گفتید. 
ریاست را از او یاد بگیرند: ببینند چگونه برقلب‌ها حکومت می‌کند؟ 

می‌دانی که بیماری کیش شخصیت در اینست که کسی شان و مرتبت خویش را در خراب کردن دیگری بجوید. اگر آقای خمینی به این بیماری مبتلی نبود. چطور خود و 
تبلیغاتچی‌های نادانش, اینسان بجای من او را خراب می‌کردند؟ او نیز در این جعل شرکت کرده است و به دلیل کاری که کرده است خود را دروغ گو و فریبکار و فرصت طلب 
و... گردانده است. 

تا راگیس یی هک وی هک بخ انا مس تا یره عا تشه این امه کروف باق که گر مطارت آمرکا نت آمدمافب ام 
هنن که تسا وق | همه کات اسیت ری وا شیم هی وا فیک خاش تما کی قاس زیامت مور دتم اقا یو یرف کف اسفان کنفن: 
رقم آیزان هس یک لت بازد بیع اعایوسپای آمربگای, مخت عروارا بشتایی گتشه ای آبوه آنتک رها با لاف تام تاسازکار اشکزاین معتی ام در 
تشن اسان هفرس قالتهای اقلا انس اور واه 

اماتبلیغاتچی‌های نادان رژیم ملاتاریا؛ برای خود و حاکمان مستبد. رسواتی باز هم بیشتری فراهم کرده‌اند. در حقیقت اینان آنچه را به فارسی منتشر کرده‌انده متن 
انگلیسی اش را منتشر نساخته‌اند. دو متن انگلیسی منتشر ساخته‌اند که ترجمه فارسی شان را منتشر نساخته‌اند. و این دو سند. تکذیبی روشن بر دروغهایشان و 
شبتدهانی ت اضالت و صذاقت کی اس کف ام غی دراه انستقلل و آرافی کیفید هو کر اروت 

تس مب امرگ ره خرف ماخ ال هطلس ها یه هنت تن کیت اراد بر تس وا مات که ابیت ای تسه کی کرد 
است: 

"تجربه سالهای دراز و تلاشهای خود من (یعنی جاسوس گزارش دهنده) نشان می‌دهد که بنی صدر و همکارانش در روزنامه انقلاب اسلامی حاضر به همکاری با امریکا 
براساس خطوط مورد قبول ما (یعنی امریکا) نمی‌شوند. 

از قرار بر این باور عمل کرده‌اند. کسی که به متن‌های انگلیسی توجه نمی‌کند و مردم هم که انگلیسی نمی‌دانند. عده کمی هم که انگلیسی می‌دانند و از راه کنجکاوی 
متن‌ها را می‌خوانند. جرأت دم زدن ندارند. 

تصدیق نمی‌کنی که آن جاسوس امریکاتی از ملاتاریا و آمکتبی های خود با شرف‌تر بوده است؟ 
غم‌انگیز نیست که یک جاسوس امریکاتی آنطور نظر بدهد و با دولت خودش از روی صداقت عمل کند. به دولتش بگوید بیهوده زحمت بخود ندهیم بنی صدر و یارانش اهل 
سازش با ما نیستند. اما رهبر انقلاب اسلامی. کسی که باید اتقی و اعدل باشد. از قول جاسوس امریکاتی جعل کند. برای اينکه می‌خواهد رئیس جمهوری منتخب مردم را 
برخلاف قانون عزل" کند؟ 


جادارد کمی درباره رابطه خودم و آقای خمینی با قدرت امریکا برایت خاطره نقل کنم: 


روزی مرا از زندان موقت شهربانی به نزد سرلشگر پاکروان. رئیس وقت ساواک بردند. بعد از اول بهمن سال ۱۳۴۱ بود. در اطاق رئیس دفتر او, مردی امریکائی را دیدم که 
رئیس دفتر او را مشاور سازمان امنیت و اطلاعات کشور. معرفی کرد. او تا فهمید. کیستم. گفت: شما چرا طرفدار مصدق هستید؟ گفتم: بخاطر اينکه او رهبر مبارزه مردم ما 
فررآه انسقلال بوده ات گفت: از آدم قتاتیگی است اقا کوب اس رام دادم علافه سا به مسیی بویه خاطی ات کهآ اک باب ظیع ما تیسگ: 

وه ما پیی از آمدن هروا ترا ۱۹۶۴) در شش که آفای دار توش فروش هم بو کی کفت ماو سای شفارت اش یا بای یت با ماه کنر کند: 
به اکثریت قاطع ملاقات با او را نیذیرفتم. 

ی اقا هی تس فان مقااشت با خی کف ای ان شا مدای اه یتیس شره #ر ها سا خی نی کسام رات رها مه 
بود. مردی که ضد استبداد داخلی و سلطه خارجی بود. 


تا یکسال پیش از انقلاب. هیچ مراجعه‌ای نه مستقیم و نه غیر مستقیم از سوی امریکا نه به آقای خمینی, تا آنجا که من اطلاع دارم و نه به من نشده بود. اما یک سال 


۳۳ 


پیش از انقلاب در لندن در خانه آقای دکتر تقی زداده. آقای ب. ب. از دعوت شدنشان به سفارت امریکا صحبت به میان آورد. گفت امریکائی‌ها ۳۰ نفر از قماش مرا به 
سفارت دعوت کردند. به ما گفتند که گردانندگان کنونی رژیم ایران» در فساد غوطه می‌خورند و انقلاب سفید هم شکست خورده است. اگر شماها حاضرید وارد گود بشوید. ما 
پاسخ دادیم ما چهره‌های سیاسی نیستیم. باید به دنبال چهره‌های سیاسی بروید که مورد قبول مردم هستند. پرسید چه نوع چهره‌ای؟ و من اسم شمارا بردم. امریکائی 
دعوت کننده گفت آقای بنی صدر مارکسیست و هوادار مسکو است. با امثال او نمی‌شود. ماگفتیم: اطلاعات شما نادرستند. تا آنجا که ما اطلاع داریم وی مارکسیست نیست 
ناسکی یه ط‌فقار سقلال بت یک مق مس یهام ام تکانی مرا غراییت کم هی بسمایی ما مت ها وبا ما دش انس ای کرش وگ 
او گفتم راست گفته است. آب ما با امریکا در یک جو نمی‌رود. 

کی ی ارآ ما قاس ار نویه امین آمقباه باس آقتیی خرف شوت امریکاف ق ی کرا مت اف زا بای دای ارس شاه هفرس 
خوبی است اگر مخالفان رژیم با امینی همکاری کنند. بتدریج استبداد از بین می‌رود. می‌خواست بداند نظر ما چیست؟ نظر من روشن بود: آزادی بدون استقلال دروغ 
است. و فریب. رژیم در بن بست است. امریکا فکر می‌کند مخالفان رژیم را باوعده آزادی به راهی بکشاند که هم به بی اعتباری و سقوط آنها و هم پس از رفع شدن بحران. از 
نو به استبداد بیانجامه با اه حل امریکائی مخالفم, 

می‌دانی این مطالب را به علاوه اطلاعات و علائمی که جمع آورده بودم. درگزارش مفصلی نوشتم و برای آقای خمینی به نجف فرستادم. برایش شرح کردم نقشه امریکا 
برای مهار تحول سیاسی ایران چیست. از او خواستم تا دیر نشده است عمل کند بلکه رهبری دگرگونی را نیروی مسلمان معتقد به استقلال و آزادی. داشته باشد. مدتها از 
پاسخ او خبری نبود. بعدها آقای محمد منتظری از نجف آمد و خبر آورد از ایران بسیاری از جمله سرلشگر قرنی به آقا پیغام داده‌اند اگر شما اسم از امریکا نبرید. آنها شاه را 
و مک رام لک ای لام کی ان بوک ای ی مت فا مره بای تاو اسان 

جمعی گرد آمدیم درباره جدا کردن حساب شاه از امریکا صحبت کردیم. به این نتیجه رسیدیم این امر به معنای بردن شاه و نگاهداشتن نظام زیر سلطه است. رأی جمع 
ما این شد که گزارش مفصل دیگری برای آقای خمینی تهیه کنم و برایش روشن کنم که رژیم شاه در بن بست است و یکی از بن بست هایش همین است که عامل سیاست 
امریکا است. از هم اکنون باید وضع را از لحاظ سیاست امریکا روشن ساخت تا برای هیچگونه انحرافی. محلی باقی نماند. 

به پاریس که آمد. دوگرايش در دستگاه او رو در رو شدند: یکی گرایشی که حساب آزادی را از حساب استقلال جدا می‌کرد و می‌خواست فعلا" آزادیهایی به دست آورد و 
جانبدار سکوت در قبال امریکا بود. و دیگری گرایش جمع ما بود که می‌خواست حساب رژیم شاه بمثابه عامل اجرائی سلطه غرب مسلط می‌نگریست. گزارشهاتی که بطور 
مرتب تهیه می‌گردند همه موجود و شاهد زنده کوشش جمع ما برای جلوگیری از هر گونه سازشی با سیاست امریکا بود. 

بتدریج بر همه معلوم می‌شد که آقای خمینی با گرایشی موافق شده است که بنایش مماشات با امریکاست. یکی از جهاتی که به هنگام ورود به ایران به مدت نزدیک به 
دو هفته از رفتن به نزد او خودداری کردم و بجایش به دانشگاه صنعتی رفتم تا بیانیه جمهوری اسلامی را برای نسل انقلاب شرح کنم همین بود. می‌خواستم نسل جوان 
کشور مشخصات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رژیم زیر سلطه شاه را آنطور که باید بشناسد و فریب نخورد. 

در پاریس بودیم. اواخر بود. آقای خسرو قشقائی تلفن کرد یک مقام عالیرتبه امریکاتی می‌آید مطالب مهمی دارد که می‌خواهد با آقای خمینی در میان بگذارد. مطلب را 
به آقای خمینی گفتم, گفت. بیاید. اين همان امریکائی عضو "سیا" اس که آمد. بار اول چند دقیقه‌ای ننشسته برخاست. گفت مثل اینکه گرفتاری شما بسیار است. 
مراجعان زیادند اگر موافقت می‌کنید فردا بیایم. بسیار خوب فردا بیائید. فردا آمد و او هم آمد. از بسیاری کتاب‌ها در اطاق کارم اظهار تعجب کرد. از کارهای علمی من پرسید 
فاد اشکان تسا شوش ساب گدار کسام درا یزان کعت نظام چیه ری انتلاشی رم هیده آنی رقوا ری همطل توا هار ک ب یه کته نها یک فا 


عالیر تبه امریکائی هستید و پیامهایی برای آقای خمینی دارید. گفت خیر من یک تاجرم شرکتی داریم قصدم مطلع شدن از تحول وضع اقتصادی در جمهوری اسلامی 


است. به او گفتم به هرحال اگر شما با آقای خمینی کار دارید به نوفل لوشاتو بروید و وقت بگیرید به نزد او بروید و حرفتان را بزنید. و او رفت. 

در اوائل ورود به ایران. یعنی در هفته دوم ورود. حسین آقا نوه آقای خمینی به نزد من آمد که آقا می‌گوید چرا آقای بنی صدر به ما سر نمی‌زند! اول شبی با او به محل 
اقامت او رفتیم. آقای الف. الف مرا در سرسرا دید. نزدیک آمد» خود را معرفی کرد و مختصری از اینطرف و آن طرف حرف زد و بالاخره گفت: وابسته بازرگانی سفارت امریکا 
می‌خواهد شمارا ببیند. گفتم عیب ندارده گفت پس روز شنبه خانه را خلوت می‌کنم: نهار تشریف بیاورید با او ملاقات کنید. پرسیدم: خانه را چرا خلوت می‌کنید؟ پاسخ داه: 
دو پسر فضول دارم. آنها را از خانه خارج می‌کنم. تا با خیال راحت صحبت کنید! نرفتم. مدیر مرکز عملیات وزارتخانه امریکا نوشته است سه نوبت دعوت شده‌ام و طفره 
رفته‌ام (۱) 
«۱- (284 66 52 ظظ مماممتمصصم‌ماظ ,روالوهب نصا مصحمتقص! . ممتنتامم ۴‏ ممتصهیل۴ فطع و1810 رنات9]۳۱۷۲۳ .نا صطوز .6 
گمانم این است که واسطه با توجه به واکنش من. جرأت نکرده است دوباره از من دعوت کند. از پیش خود به آنها گفته‌اند: نمی‌آید! 

آقای خمینی و دستیاران او گمان می‌کنند زمان از رفتن مانده است و هرچه هست همین چند روز استبداد است. نمی‌دانند که امریکاتی‌ها خود از رابطه شان با 

"شخقصیت های ایرانی پرده برهی دازند.به این کار نیاز دارند: چراکه باید اعتماد مردم امریکا از آنها سلب نشود و مردم ما بخود اعتماد پینا تکنند و همه دسث نشاندگانشان 
در کشورهای مختلف دنیا باور کنند که حتی انقلابی‌ها برای جلب "مقامات" امریکائی مسابقه می‌دهند. هم آنها می‌نویسند که با همه گروه‌ها و شخصیت‌ها رابطه برقرار 


کرده‌اند. و اعتراف می‌کنند که "تجربه شان با بنی صدر به شکست انجامیده است. تا بدانجا که مرا بیش از حد ضد امریکائی" می‌شمرده‌اند (۲). "تالی معصوم" را ببین که از 
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قول ساسوسی جتل مر کنق مگر خهره مهب مردم را آلوجه گزعانک و,بدان مردم بقتو لاد که تادانته و توانای اتخانبه نذارند و باید ولی داشته باشید!ا 

باری در تهران نیز دعوا بر سر رابطه با امریکا ادامه داشت. ما بر آن بودیم که مبارزه با سلطه امریکا از تقدم برخوردار است. روزنامه انقلاب اسلامی این خط را دنبال 
می‌کرد. روزی از سفارت امریکاء از قرار وابسته مطبوعاتیش به اداره روزنامه به اعتراض آمد که این مقاله‌ها افکار عمومی را بر ضد امریکا می‌شوراند. گفتم به او بگویند 
یوت اس بکامدر توشه‌های ضرین ایکون تلاخطات راب کنیی؟ در استاه‌سفارک آدر بازه نش ریرابه انا اسلان دداق گرفجن اساساتشه آتربکای یه 
تفیل بش شوه ای نیترام دشر بای بو باه ی و 

دو سه روزی بعد از انقلاب» اوائل شب به محل اقامت آقای خمینی رفتم. فرزندش مرا دید و گفت: مثل اينکه با زندانیان بدرفتاری کرده‌اند. آقا فرموده‌اند با هم برویم آنها 
را دلداری بدهیم.در دل از این انسانیت بسیار شاد شدم و موافقت کردم رفتیم. در یک اطاق سران ارتش و ساواک بودند و در یک اطاق کوچک هویدا تنها زندانی بود. 
برایشان صحبت کردم که نگران نباشید. در این رژیم. قانون حکومت می‌کند و قانون نمی‌گذارد حق متهم ضایع بگردد. حق مردم ضایع بگردد. بسیار آرام شدند. از نزد آنها 
به نزد هویدا رفتیم و نیم ساعتی هم با او صحبت کردیم. کتاب روح این ناشناخته" به زبان فرانسه را در دست مطالعه داشت. من این کتاب را در فرانسه خوانده بودم و از 
آقای منصور دوستکام خواسته بودم آنرا به فارسی ترجمه کند و کرد. به او گفتم این کتاب را باید بسیار زودتر می‌خواندید. گفت من تقصیر ندارم. نظام تقصیر دارد. 

فردا شب ۴ تن را با محاکمه‌ای برق آساء بهتر است بگوئیم بی محاکمه اعدام کردند. برآشفته. نزد آقای خمینی رفتم. به او گفتم شما دیشب مارا نزد زندانیان فرستادید 
دلداری بدهيم و آمشب بدون محاکمه چهارتن از آنها را اعدام کردند؟ گفت؛ ضد انقلاب شروع بکار کرده است. اگر شدت عمل نشان ندهیم: فساه کارشان بالا مي گیرد. 
نصیری در مصاحبه تلویزیونی با حرکات دست و سر به ساواکی‌ها علامت می‌داده است و... به او گفتم به دو دلیل اینکار نادرست بوده است: 

یکی اینکه نسل جوان کشور بر اثر سانسور کامل از رژیم پیشین, از چند و چون حکومت امریکا بر ایران آگاه نیست. این محاکمه‌ها بهترین فرصت‌ها هستند برای آگاه 
کرت ان سل نسبه ایک وویتی کف نگون عویش شود قر انقلات شون زارف اسلا | بفتاست مردم فیان اقکار تعوسی متا مرا شتافی که مجافل جاگ 
ایکا هر راو تیار آوزدهانی آ امش گودنت اتقاخت ما ای ضه عبات یشترا کت ویشامیر اقکار غسریی ابریکاس فا ده سای قرضی ین طلایی زا اسان اه 
دست نمی‌دهد. مردم اروپا هنوز که هنوز است. بطور مرتب از راه فیلم و گفتار و مقاله و کتاب در جریان جنایات فاشیسم قرار می‌گیرند تا هر نسلی که رو می‌آید. با شعور 
نسبت به فاشیسم بار بياید. وقتی نسل جوان امروز بداند بر کشورش چه گذشته است. وقتی بداند که از قافله بسیار عقب مانده است. آماده می‌شود شب و روز کار کند و با 
وجدان بیدار سختیهای کار بنای جامعه اسلامی آزاد و مستقل را تحمل کند. 

دوم اینکه ما رژیم شاه نیستیم. شما در پاریس گفتید در اسلام فقط قانون حکومت می‌کند. باید قانون مو به مو درباره اینگونه متهمان اجرا شود. اگر بخواهیم به سرعت 
عمل" بهائی بیش از قانون بدهیم. این کار در جمهوری اسلامی سنت می‌شود و فردا مخالفتها میان خودی‌ها نیز از طریق همین محاکمات سریع و بی قانون حل و فصل 
می‌شوند. صدر اسلام و عمل پیامبر را در مکه بیادش آوردم... 

در پاسخ گفت: تحریکات می‌کنند. مردم صبر نمی‌کنند» مردم بسیار عصبانی هستند. چپی‌ها از فرصت برای سم پاشی دارند استفاده می‌کنند... به او گفتم مردم اگر بدانند 
قرار بر اینست که قانون اجرا بشود و از آنچه در رژیم شاه گذشته است. همانطور که گذشته است. آگاه بشوند» صبر می‌کنند و چپی‌ها هم نمی‌توانند سم پاشی کنند. 

نه این حرفها موثر شدند. نه تلاشی‌های بعدی موثر شدند. نه سخنرانیها موثر شدند. نه نامه هائی که از او گرفتیم اثر بخشیدند. عاملان سیاست امریکاء بدون اینکه مردم 


بدانند چه کسانی بودند و چه کرده بودند. اعدام شدند. 
۶ تیرماه ۱۳۶۰ 


یکبار با اعضای دولت بازرگان و دکتر مبشری به قم رفتیم. به اتفاق دکتر مبشری با آقای خمینی دیدار کردیم. او که وزیر دادگستری بود. به آقای خمینی گفت: درباره 
هویدا دوگونی سند جمع آوری کرده‌ايم و می‌توانیم محا کمه او را به محاکمه رژیم شاه بدل کنیم. دنیا را از آنچه در آن رژیم بر کشور ما رفته است آگاه کنیم. پذیرفت محاکمه 
آقاین هویدا: مساکنه‌ای با فریفات فاثوی شود و فان یک ماه بطول ساتعامت آفای میشری اظلاع خاده بود که خودا ناههای نه آووشته است که آماده آسبت همه عیق را 
بگوید. از قرار همین نامه کا او را ساخت. یک روز صبح خبر شدیم که آقایان خلخالی و غفاری به زندان قصر رفته‌اند درهای زندان را قفل کرده‌اند و هویدا را محاکمه کرده‌اند. 
فتخالی نیال دنرگ و کفتهانن مه آتههای را کته خرخواندا 

می‌دانی چه اندازه سروصداکردم. با صراحت گفتم دست امریکا در کار است. تصمیم گیرندگان اصلی را نمی‌شناختم و هنوز نیز نتوانسته‌ام پی ببرم پشت سر چه کس یا 
چه کسانی اینطور مانع از گشوده شدن پرونده حکومت امریکا بر ایران می‌شدند. بسیاری این کارها را به آقای بهشتی نسبت می‌دادند. نمی‌دانم. 

اماکاری کر شراتتاه قورای رشیگام هبدن ااعها کات برق اساه مجرمانه بود‌هتگی را گر کردم بودید که فان دس هزار کارعن اساه مسا 
مان شام انز بو هی که و ای اک هه نف وق ویر عبات شحف سول مه اور شاه خی اکیلم منهک و تاد آ که شش سرختگ زا 
دوباره توقیف کردند. اما ادعا کرد همه اسناد را سوزانده است! 


اسناد ساوا ک هم زیر کلید آقای علی خامنه‌ای بود. اسناد موجود در کاخ‌های شاه سابق را هم تا فهمیدیم کجا هستند و آقای نوبری کوشید آنها را به بانک مرکزی منتقل 
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کند. آقایان بهشتی و خامنه‌ای پیدایشان شد و مانع شدند. در میان اسناد چندی که به دست آمدند سند پرداخت مقرری ماهانه یکی از ماهها به آقای بهشتی بود. 

به نظر تو, جای شگفتی نیست که امریکا یک ربع قرن بر ایران حکومت کند و اسناد جدی دخالتهای آن دولت در امور ایران. گم وگور شوند؟ اما..اما خود آنها اسنادی را 
فرصت نکنند از بین ببرند و آن اسناد بدست دانشجویان پیرو خط امام بیفتد؟ 

باری. همه مردم ایران می‌دانند که با ورود به ایران. درباره چند مورد شب و روز می‌گفتم و می‌نوشتم: 
-ضرورت کاهش تولید نفت و افزایش قیمت ها 
- ضرورت انتقال وجوه سپرده ایران از بانکهای امریکا به بانکهای غیر امریکاتی و قطع رابطه ریال با دلار 
ضرورت گرفتن فوری قطعات یدکی و لوازم صنعتی که به ما فروخته بودند 
-ضرورت تغییر ترکیب بودجه 
و-. 
- هواپیماهای اف ۱۴ را هم می‌خواستند پس بدهند. چند تن از همافران میهن دوست که لابد به همین جرم هم تصفیه شدند. به نزدم آمدند و گفتند این کار خدمت به 
امریکاست. مانع شدم پس بدهند. 

روزی هم آقای مطهری به نزد من آمد. گفت: می‌ترسم اسلام شکست بخورد. اسلام و ایران برود. همه چیز حکایت از این می‌کند که دست امریکا درکارهاست. چه باید 
کرد؟ 

در این اوقات بود که سر و کله جاسوس امریکائی. از نو پیدا شد. بهمان ترتیب پاریس, آمد و رفت فردا بیاید و باز آمد و گفت می‌خواهد شعبه شرکتش را در ایران باز کند. 
پاسخ شنید که به وزارت بازرگانی مراجعه کنید. آمد که مراجعه کرده‌ام. گفته‌اند مجاز است و حالا آمده‌ام شما بپذیرید مشاور شرکت ما بشوید. خندیدم و گفتم وقت ندارم. 
پول هم نیم خواهم. جمع زیادی در اطاق بودند و خواهرزاده تو مترجم بود. جیب‌های خالی خود را نشان دادم و بخنده به او گفتم همسرم مرا عادت داده است که پول در 
جیب نگذارم و اضافه کردم امام صادق فرموده است: دینار دین و نار است. پول آتش عقیده سوز است و او رفت. 

کمی بیش از گروگانگیری کاردار سفارت امریکا تقاضای ملاقات کرد. گفتم کتبی بنویسد و موضوع ملاقات را هم معین کند. نوشت درباره نظام اقتصادی در جمهوری 
اسلامی و زمینه‌های همکاری‌های دو کشور می‌خواهد ملاقات کند. پذیرفتم و آمد. وابسته بازرگانی را هم با خود آورده بود. پرسید اگر امریکا از آنچه گذشته است درس 
آموخته باشد. امکان همکاری میان دو کشور موجود است يا خیر؟ پاسخ دادم امریکا در حرف نیست که باید نشان بدهد درس گرفته است. در عمل است. اگر درس گرفته 
باشید باید چنان کنید که کشور ما نه تنها از سلطه شما رها گردد بلکه از شما نیز بی نیاز شود. و رفت. 

منظور جاسوس امریکائی از " تجربه سالهای دراز و تلاشهای خود من" این تجربه ناکام در خریدن من بوده است. 

تا داستان گروگانگیری پیش آمد. آقای خمینی که تا این زمان در عمل راه حل تفاهم‌طلبی با امریکا را پذیرفته بود. بناگهان تغییر رویه داد و گروگانگیری را انقلابی 
بزرگتر از انقلاب اول شمرد. به این موضوع در جای خود خواهم پرداخت. 

فکرش را بکن, با اينهمه ماجرا که میان ما گذشته است. او چگونه از خدا نمی‌ترسد؟ چگونه از آنروز که سانسورها از بین بروند و مردم حقایق را بدانند نمی‌ترسد و اینطور 
لاف هه وت وین رما رم که اه امصقای شرس داشتا رتیت فتاه اي آفای خی بعراهه اسضفاس کیر ان روش را فان هید 
آن دلیل که اخلاق استبداد یکی است؟ بدان که استالین گفته بود یک حرکت انگشتم کافی است که تیتو از صفحه روزگار محو شود. شاید او نیز می‌خواست نشان بدهد. 


چگونه با "تکلیف شرعی" معین کردن مرا از صفحه روزگار محو می‌کند. اما وضع به دلخواه او گردش نکرد. اسطوره استبداد دینی شکست 


فصل دوم 
هه من کین 


در قسمت اول این فصل. می‌کوشم اهمیت آزادی وجدان دینی نسل امروز را از رهگذر بیان عمومی انقلاب ونیز کار گروهی را که با رئیس جمهوری در تلاش بزرگ برای 
بی اعتبار کردن استبدادهای سیاسی و دینی شرکت کردند. برایت توضیح بدهم. امید ما به نسل جوان امروز امید موجهی است. چرا که پس از قرنها وجدان او آزاد شده 
ات مرانک مس کوانک سمل پرخیوکه آوشی‌دانق کل بیان کات غقیم کیتهای که ی قرو فسات با نطام عا کي ندید آ موه هو نایم اس اساام روک رشه وسط 


در قسمت دوم برایت شرح می‌کنم که چرا نادانی بخصوص نادانی رهبری یکی از عوامل مهم چگونگی تحول اجتماعی است. این قسمت از اين نظر مهم است که 
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واقعیت‌های خارجی در زمینه ذهنی رهبری به این یا آن نوع تصمیم می‌انجامد و این تصمیم‌ها این یا آن نوع تغییرها را بدنبال می‌آورند. 

بدینسان در این فصل کوشش می‌کنم. شرح کنم چسان ضعف رهبری از نظر دانش و تمایل مهار نکردنیش به استقرار استبداد دینی» سبب شدند که عوامل داخلی و 
خارجی برانگيخته گردند و در جهت بازسازی استبداد عمل کنند. در نتیجه افشاگری‌ها و بر اثر قوت بیان عمومی انقلاب و نادانی‌های رهبری و آنچه از رهگذر بیرون رفتن 
رما ایام شلاب ور کقور آمف ش قه که ما ی شک کر اوه تیاه سای شام آشیداه یی قاس عمیی در کنان مهم ار سا بت کمایس فا 


گیریم. 
۱- مبارزه با استبداد و آمریت گروهی. بزرگترین مبارزه زمان 


میدانی که دو روز پیش از کشتار سی خرداد و اعدام‌ها که از روز ۳۱ خرداد شروع شدند. نظر خود را درباره وضعیت کشور در نواری ضبط کردم و برای آقای خمینی 
فرستادم. از او خواستم تا هنوز وقت است. زور را آنهم رد خشن‌ترین شکل به تنها راه حل بدل نسازد. دادگاه‌های انقلاب را دست کم به مدت سه ماه تعطیل کند. آزادیها. 
خصوص آزادی مطبوعات را بر قرار کند و بحث‌های آزاد به معنای واقعی آزاد را پدید آورد. اگر سه ماه گذشت و نتیجه بد بود. از نو زندان و شکنجه و اعدام و کشتار را برقرار 
سازد. نشنید و بدتر کرد و در نتیجه مسابقه میان اعدام و انفجار را به این ملت تحمیل کرد. 


چرا آقای خمینی چنین می‌کرد؟ چرا اینهمه دشمنی در حق رئیس جمهوری منتخب مردم اظهار کرد؟ رئیس جمهوری در نامه ۲۲ فروردین ماه به آدادستان کل" و در 
اعلامیه ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ به درست پیش بینی کرد که بستن همه راه‌ها سبب این مسابقه می‌شود و توطئه گران و کودتاچیان خود قربانیان اول خشونت وحشیانه‌ای 
می‌شوند که بر خلاف طبع اسلام به ایران تحمیل می‌کنند. چرابجای ترتیب اثر دادن به این پیش بینی» روش خطا را در پیش گرفت و بر دشمنی با کسی که حق می‌گفت. 
به قول خودش تا به آخر رفت؟ 

درباره نظریه‌ای که تقدم قطعی را به حذف و فقط حذف از راه خشونت می‌دهد. در بخش فرهنگ صحبت خواهم کرد. در اینجا می‌خواهم از سومین جنگ بزرگی که گروه 


ما در آن شرکت کرده است صحبت کنم. از جنگ بزرگ بر ضد اصالت زور و ایدئولوژی‌های استبدادی رنگارنگی که بر این اصالت بنا شده‌اند. 


پیش از این شرح کردم که انقلابها قربانی این وهم می‌شوند که به عنوان تقدم دادن مثلا بخطر خارجی مثل جنگ و یا بحران‌های بزرگ. مثل بحران اقتصادی, بنا را بر 
اصالت زور و آمریت نزدیک به مطلق یا مطلق حاکمان می‌گذارند و آزادیها را قربانی می‌کنند. در کشور ما نیز به شرحی که می‌خوانی چنین شد. با توجه با این امر واقعء اصلی 
را تنظیم کردم و در قانون اساسی آمد که استقلال و آزادی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و نمی‌توان به بهانه دفاع از استقلال, آزادی را محدود کرد و یا بخاطر آزادی از استقلال 
کشور گذشت. 

اشتباهایمان را در پایان اين کتاب یک بیک برخواهم شمرد. با وجود آنهاء هیچکس نمی‌تواند این حقیقت را انکار کند که ما در آن واحد در سه جبهه درگیر بودیم. 
اول با نیروی مهاجم رژیم عراقء دوم با جنگ اقتصادی که امریکاتحمیل کرده بود و سوم با ایدئولوژی‌های استبدادها در داخل. اینهم مثل انقلاب ما از شگفتی‌های زمان ما 
است. هم ارزش شمردن جنگ بخاطر استقلال و جنگ بخاطر آزادی: در صورتی که استبداد ملاتاریا را برافکنیم» پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب. آزادی بر استبداد صلح بر 
جنگ و سازندگی بر ویران سازی» رشد بر واپس گرائی است. پیش از ما در جای دیگر این تجربه راکرده بودند؟ ما شرحی از آن نخواندیم. ناگزیر فرض کردیم خود باید این 
تجربه را بياغازيم. 

پاسخ سئوال‌ها را اینک می‌توان جست. در این ایام مجموعه آثار افلاطون را مطالعه می‌کنم. در این باره با کسانی که با هم هستیم به سبک سقراط بحثی کرده‌ايم که 
برایت نقل می‌کنم. 

سلامتیان: کاری که در دو سال و نیم انجام گرفته است. کاری بغایت عظیم بوده است. این کار را نه در دوران معاصر و نه در گذشته. هیچ شخصیت و گروهی انجام نداده 
است. اگر در حقیقت سلطنت ۲۵۰۰ سال بطول انجامید تا از بین رفت. در دوران معاصر با همه ضربه‌ای که از استقامت مصدق و خیانت‌های توام با جنایتهای بیشمار 
خاندان پهلوی, به آن وارد آمد. باز ۲۵ سال طول کشید تا از پای درآید. استبداد دینی ظرف دو سال و نیم در بین مردم مشروعیت خود را از دست داد. کار دو هزار و پانصد 
سال را در دو سال و نیم کردن. کاری بس بزرگ نیست؟ از نظر آقای خمینی. گناهی بزرگ است و بخش عمده این گناه را از شما می‌داند و حق هم دارد. از اینرو وقتی 
شنیدم دستور کشتن شما را داده است. تعجب نکردم. 
کنند و بنای رهبری و سروری خویش را نیز بر جهل مردم بگذارند؟ مگر آقای خمینی خود نمی‌گفت استبداد ضد رشد است. زیرا برای توجیه خویش باید نادانی مردم را 
حجت قرار دهد. وقتی رژیمی برای بقای خویش به نادانی مردم نیازمند است. چگونه حاضر می‌شود اسباب دانائی و رشد مردم را فراهم آورد؟ اینک این سخن درباره 


حکومت خودی صدق کرده است. سانسور حکومتش شده است. زیرا مردم نباید بدانند. تاوی بتواند خود را ولی آنها قرار بدهد. 
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سلامتیان: درست است. خودش استبداد را برقرار ساخت و بنابراین بیان رشد را رها کرد و بیان "نمی" (۱۸)۱ - راه رشد از راه غی جدا است قرآن سوره بقره آیه ۲۵۶ »را 
گرفت. باغی باعین خود او است. اما چه کسی سبب شد. مردم اینها را حین ارتکاب همین جرم. جرائم. جرائمی که پی در پی مرتکب می‌شدند و می‌شوند. ببینند؟ صداقت 
شما نسبت به آقای خمینی . صداقت کارپذریری نبود. صداقت فعالی بود. شما انتقاد زنده و مستمری نسبت به انحرافها بودید. کارهایی که بدون بکار بردن زور از پیش 
می‌بردید. کار شبانه روزی بدون دروغ و با وجود کارشکنی‌ها که می‌کردید. سخن رانی‌ها و کارنامه‌ها و نحوه تلقی شما از مردم و حضورشان در صحنه. برانگیختن مردم به 
عمل و ابتکار ایجاد اعتماد به نفس در مردم. گفتن همه چیز به مردم. ایجاد فرصتهای پی در پی برای بروز خودجوشی مردم. اینها همه انتقادهای زنده‌ای بودند که اگر آقای 
عمیفی وامسرای مات ربام خوانستنن ان نها شوه هو رام رش وا کر پیش گر ی مات میا تهرامشه بلکه کر شیک با اتساخ متام وف وشدت بخشیتم 
به جریان انحصاری کردن و استبدادی کردن حکومت. بنوبه خود. در شناساندن قیافه واقعی خودشان به شما کمک کنند. 

از پاد نبرید که شما و همکاران شما به عنوان رئیس جمهوری و همکاران رئیس جمهوری» نقش مخالف با استبدادیان و ایدئولوژی استبداد را ایفا می‌کردید. در کنار 
اسلام شماء مردم کشور بخصوص نسل جوان. اسلام یونانی زده آقای خمینی و ملاتاریا را بی رونق و بی اعتبار می‌یافت. شما نه تنها بدون کمک روحانیت حکومت گر بلکه 
علی رغم او به رباست جمهوری رسیدید و به آئینه‌ای تبدیل شدید که در آن مردم عیب بزرگ روحانیت حاکم که اعتقاد به استبداد صالح" یا به تعبیر شمااصالت زور است را 


به روشنی می‌دیدید. چه کسی این حرف آقای بهشتی را از یاد برده است که يا انتخابات انجام نخواهد گرفت و يا آقای بنی صدر رئیس جمهوری نخواهد شد؟... 


محبوبیت روز افزون شما این فکر را نزد گردانندگان استبداد مذهبی. باز هم بیشتر تقویت می‌کرد که بدون خمینی» حریف شما نمی‌شوند. پس اگر روحانیت حاکم 
بخواهد حکومت کند. تا هنوز ایدئولوژی آمریت استبدادی بی اعتبار نشده است. باید هرطور هست کار شما را به دست خمینی تمام کند. 

گروه ما با افشاگری از درون» با کار شبانه روزی با ایجاد بحث آزاد و روزنامه انقلاب اسلامی یعنی روزنامه‌ای که بیش از هر روزنامه دیگری در تاریخ ایران نظرهای مختلف 
در آن منعکس شده است و از راه نشاندادند کاربرد روشهائی که از قبول ولایت مردم و مشارکت مردم نشات می‌گرفتند. وسیله مقایسه‌ای میان دو اسلام را فراهم آورد: 
اسلامی که اصالت زور را نفی می‌کرد و اسلامی که تحت عنوان ولایت فقیه. بجای خداء اصالت را به زور می‌بخشید و امروز چهره واقعی خویش چهره جنایتکار و مخوف 
خویش را نشان می‌دهد. 

دو سال و نیم از انقلاب می‌گذرد. بخش عمده‌ای از بیان عمومی انقلاب را گروه ما تدوین کرد و از زبان آقای خمینی اعلان کرد. آقای خمینی و ملاتاریا آن بیان را کنار 
گذاشت و بیان استبداد دینی ناتوان از حل مشکل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را اظهار کرد. هر کس حرفهای آقای خمینی را با سخنان پاریس او مقایسه 
کند و آن سخنان را با نوشته‌ها و گفته‌های گروه ماء خصوص بیانیه جمهوری اسلامی و مسائل ۱۹ گانه‌ای که درباره انقلاب ایران مطرح شده‌اند مقایسه کند و بویژه صداقتی 
را که در حد امکان در وفاداری ما به اصولی که از قبل اعلام کرده بودیم نشان دادیم و همه کوششی را که برای اجرای این اصول بکار بردیم مدنظر قرار دهد زود می‌فهمد که 
آقای خمینی امرو: خمینی پاریس نیست. وجدان عمومی روزبروز در این باره روشنتر می‌شود که عیب در خود استبداد است و نه در نوع آن. دعوای طرفداران استبداد 
مذهبی باگروه هایی که جانبدار آمریت خویش بر جامعه هستند. دعوا بر سر نوع استبداد است اما با گروه ما دعوا بر سر اصل استبداد است. 

روشهای شما به مردمی که قرنها با آنها از خوبی این نوع آمریت استبدادی و بدی آن نوعش بحث شده بوده امکان داد ببینند و لمس کنند که بدون ایدئولوژی استبداد و 
آمریت استبدادی, کارها خوب. آسان و زود انجام می‌گیرند. خرابی‌ها کم و سازندگی‌ها بسیار می‌شوند. عمل سیاسی گروه شما چنان وسیع و اثر آن چنان عمیق نبود. که 
- ایراد سخنرانی بر شما حرام شد. 
- سخنرانی‌های افراد گروه. توسط چماقداران و پاسداران جلوگیری شد. 
- شما در شهرها و روستاها با حضور خود به مردم فرصت دادید که خود حرف خودشان را بزنند. استقبال و شور مردم و شعارهایشان. استبدادیان را بر آن داشت که در کار 
خود شتاب بیشتر بکار برند. 
- تماس امریکائی‌ها با آقای بهشتی برای ایجاد رژیمی ثابت با اتحاد نیروهای مذهبی و نیروهای مسلح و بدنبال آن حل شدن مشکل گروگانها و اعلام جرم شما که مردم را 
بنوعی دیگر, بنوعی تازه و بدیع وارد صحنه می‌ساخت. مردمی که اینبار آگاهند و عنان اختیارشان در دست خودشان است و حالا دیگر مراقب و نگرانند. حضور آقای نبوی 
در مجلس و اعلام خطرش به همه که همه در خطرید و ضرورت شتاب دادن و.. 
- و صحنه آخر کنار زدن شما بود. کودتایی با شرکت چماقداران و افراد کمیته و سپاه و دادگاه انقلاب و.. 

و معنی این کودتا این بود که پیش خود نشسته‌اند و حسابشان را کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که هر وضعی پیش بیاید ده تا پانزده درصد مردم را دارند. چماقدا و 
نیروی مسلح و "دادگاه" يا ماشین اعدام را دارند. بنابراین می‌توانند کار مخالفان را بسازند و نیازی هم به حمایت وسیع مردم نداشته باشند. 

بدینقرار آقای خمینی و ملاتاریا؛ میان رهبری محبوب مردم و حکومت استبدادی بر مردم. دومی را انتخاب کردند. مقاومت خونین مردم مسلمان در برابر این شیوه‌ها و 


انتقاد مستمری که شما بودید» سبب شد که این انحراف در قدم به قدم خود از چشم مردم پوشیده نماند. در نتیجه پیش از آنکه پایه‌های استبدادشان را برقرار کنند» بی 
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اعتبار شدند. 
نسل جوان کشور این آموزش را بکار خواهد برد و بنیاد استبداد را برخواهد افکند. 

آقای خمینی و ملاتاریا چون نیازهای نسل امروز ر در جهان متحول نمی‌شناسند. نمی‌دانند که انقلاب یک پدیده جهانی است و این حرکت عمومی نسل‌های جوان در 

بنی صدر: شما می‌گوئید من نخستین آنارشیست. به معنای فلسفی کلمه هستم که به ریاست جمهوری رسیده‌ام. می‌بینم خود نیز بر اين باورید که انقلاب ماء انقلاب 
ملت بر ضد دولت بود. ملت همانند موج‌های بزرگ برخاست و سازمانی رکه به زور بر او حکومت می‌کرد فرو بلعید. اینکار را بیرون از خواست و رهبری هر سازمانی به انجام 
برد. اینگونه قیام پیش از این نیز سابقه داشت. در ماه مه ۱۹۶۸ در فرانسه نیز قیام را سازمانهای سیاسی سازمان ندادند. آن قیام هم بر ضد نظام ارزشی حاکم بود. در آنوقت 
ساخت‌های جامعه فرانسوی به علل بسیار از جمله ضعف رهبری, دوام آوردند اما امواج بعدی از راه می‌رسند و مقاومتها رامی شکنند باورم اینست که امواج انقلابی بهم 
خواهند پیوست و جهان را فرا خواهند گرفت. امروز در لهستان باز ملت بیرون از سازمان‌های رسمی و حاکم. چون موج برخاسته است و دارد دولت را فرو می‌بلعد. پنداری 
مادیتی ناتوان به سراغ معنویت می‌رود و از بخت بد خمینی خود معنای انقلابی راکه در رهبریش قرارگرفت ندانست و گمان برد قدرتی را باید جایگزین قدرتی دیگر کند. 
ملت را رها کرد تا دولت بشود. در فکر او تصور مخالف با رهبر" با ولی فقیه " موجب قطع رشته ولایت و بغی می‌گردد. نسل امروز از ترس‌های وجدانی رهیده است و او 
میت تر ان اس کسعر خر انوا سم بای یل هر اه اما اش سا تاه کارت شیاه که باتاه اسان پانشی کیش رک سم ایام 

سلامتیان: جان کلام همی رهایی وجدان‌ها از ترس مذهبی و مکتبی و ایدئوژیک است این مساله مهم را باید بیشتر توضیح داد. 

بنی صدر: مساله رشد و رابطه‌اش با مذهب امر تازه‌ای نیست و مساله‌ای جهانی است. هنوز در اروپای غربی بیان مذهب با بیان سازمانهای سیاسی ناسازگاری دارد. از 
بلوک کمونیست حرف نزنیم که در آنجا برای انجام مراسم مذهبی سازمان زیر زمینی بوجود آورده‌اند و همه چیز حکایت می‌کند که رژیم‌های کمونیستی در جنگ با مذهب 
کامیاب نشده‌اند. هنوز آدمیان غربی نیز گرفتار این وسوسه وجدانی هستند که آنچه می‌کنند با دستورات مذهب سازگار است یا خیر؟ و نزدیک به دو قرن است که غرب 
مذهب را مانع اصلی رشد شرق می‌شمارد و دولتها کوشیده‌اند و می‌کوشند با از سر راه برداشتن مذهب "رشد " دلخواه خود را به جامعه‌ها تحمیل کنند. در واقع می‌خواهند 
موانع پیشرفت قدرت مسلط خارجی یعنی غرب را از پیش پا بردارند. 

تسل هاتی که از یی یکنازگر آمفهانفه میا تومانم طبور تاکردتی قرار گرفتدانگه نها سای خا کم و تهاد مذهی خانیداز انتفاه الم آنیفینن و عمل کردن در 
بیرون این دو نهاد غیر ممکن می‌نمود. هنوز بسیار بودند خانواده هایی که مانع تحصیل فرزندانشان می‌شدند بخاطر اینکه می‌ترسیدند از مذهب بیرون بروند. گرچه بیرون 
رفتن از مذهب ترس خانواده‌ها بود اما ترس کسانی هم که از مذهب بیرون می‌رفتند بود. در وجدان‌های آدمیان غیر مذهبی این "تضاد" درونی شده بود و این تضاد فلج 
کننده بود. مانع ابتکار می‌شد و آدمی را ناگزیر از تقلید کورکورانه می‌کرد. 

چنین بود که مانع سومی پیدا شد: آغرب زده"ها. اینها نیز به زور اصالت می‌دادند. فکر می‌کردند باید ولو بزور غیر غربی را متمدن یعنی غربی کرد. می‌گفتند: باید تا 

در بن بست نمی‌شد ماند» بیان تازه‌ای پیدا شد: برداشت جدید از مذهب به عنوان روش رشد و آزادی محرومان. این بیان نیز بیانی عمومی بود. در همه جای جهان این 
بیان نوء پدیدار گشت. اما کاربرد این بیان بلحاظ بسته ماندن درهای نهاد مذهبی بروی این بیان اندک بود. بخش کوچکی از تحصیل کرده‌ها را در بر می‌گرفت. اما به توده 
مردم راه نمی جست. 

همانطوی که‌بیات خازیده در این باره‌فرشانه آقای بل وی بخ کزد یو در آن بحت ار ایراتش وغرب وفراشیوی با عقاید وکین شرکت امه تظ ما این پزخکه تابیان 
مذهب از پیرایه قدرت ستائی و زورمداری پاک نگردد و این بیان درونی و وجدانی توده مردم نشود. راه انقلاب همچنان مسدود می‌ماند. در این نظر حاضران با ما موافق 

حضور آقای خمینی در پاریس به جمع ما امکان داد نظری را که از راه بحث حاصل شده بود به عمل درآوریم. بیان انقلاب» بیان اسلام. بیانی گردید که وجدان نسل جوان 
کشور را رها کرد و انقلاب هر سه مانع را از سر راه برداشت: 
۱- اصالت استبداد سیاسی بی اعتبار شد. 
هد شیر یاوه اسالت ارفیداه الم اصالت اشکال عفن واهالت آطاعت محهن یی اعتتار قف یجید بتوان آمکان داقار برس رها شوه کی مان ولا 
کرده بود. دیگر نه در فعل پذیری و نه در واپس گرایی و نه در غرب گرایی بدنبال هویت موهوم نبود. در رشد بود که هویت می‌جست. ۳- مانع غرب زدگی نیز با انقلاب از 

بدون بدرون در آمدن و از درون عمل کردن» این نتیجه حاصل نمی‌شد. این درونی شدن صادقانه کامل بود چراکه بیان عمومی انقلاب به عنوان بیان اسلام از زبان مرجع 


تقلید شیعیان و رهبر انقلاب اسلامی ایران اظهار می‌شد. بنای ما بر فریب نبود. بر این بود که بیان و نهاد مذهب نو شود. یقین داشتیم که این نو شدن سبب می‌شود مانع 


۳۹ 


وجدانی و درونی رشد برداشته گردد و جامعه جوان ما با قدم‌های بسیار سریع رشد کند. این رشد. دنباله روی از اروپا نبوده طرح تازه‌ای بود. ما نمی‌خواستیم از روحانیت 
استفاده کنیم و بعد کنارش بگذاریم. نه تنها نسل‌های پیشین بابت روش فریب بهای سنگین پرداخته بودند و تکرار تجربه شکست خورده از عقل بدور بوده بلکه در طرح 
جامعه جدید. اخلاق توحیدی, اخلاق جذب و یگانگی جستن جایی چنان تعیین کننده داشت و دارد که ما را از فکر فریب کاری نیز باز می‌داشت. ما با کمال رغیت رهبری 
آقای خمینی را پذیرفته بودیم و می‌خواستیم در این انقلاب بزرگ انقلابی که به گمان ماء انقلابی جهانی بود و هست او و روحانیت در رهبری شرکت فعال داشته باشند. 

آقای خمینی در سخنرانی ۲۵ خرداد خود گفت: او اول هم خلجانی در دل نسبت به من احساس می‌کرده است. و این خلجان. خلجانی بود که پیدا شدنش در دل مردی 
روحانی چون او قابل فهم است: می‌دانید که روحانیان. نسبت به نوشته و کارهای علمی غیر هل علم" در زمینه مذهب بدیده سوء‌ظن می‌نگرند. هرچند» چند نوبت گفت 
شما هم روحانی و از ما هستید. اما در واقع مرا روحانی نمی‌دانست. ناراحتی‌های درونی او بیشتر می‌شد وقتی می‌دید هر روز حرفهای تازه‌ای می‌زند که او را از باورهایش 


دورتر می‌گرداند. مایه این خلجان همین بود. 


تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۰ 


با اینهمه. در دوران انقلاب خمینی به روشنایی درآمد و توانایی شگرف خویش را در برداشتن هر سه مانع بالا نشان داد. در این دوران استعدادی را از خود نشان داد که 
پیش از وی از کسی دیده نشده بود. بیان عمومی انقلاب را در چنان معنویتی درآمیخت که ایران را سراسر امید و شادی و دوستی گردانید. هنرمند چیره دستی شد که 
کیت شامه امتلای اک اب اف یی فرشا نها ضا باه مکی بای آابکاطای تیاب وا دا وت حا ماش کف بسن موه 
ساخته شده است. آنسان باور کرده بودیم که پنداری در آن زندگی می‌کنيم. چه روزها و ماه‌های زیبایی بود و چه معمار توانگری تاریخ بخود می‌دید. 

من فرزند و مرید این مرد بودم. مردی که از تاریکی به روشنایی درآمد و نوری را که گرفت صد چندان بازتاباند. در حقیقت. انقلاب ما بیان و خودجوشی جمهور مردم بود 
و این هردو در رهبری او منعکس می‌شد. او با مردم یکسانی می‌جست. برادری» برابری» رهایی از دولت ستمگر. امید و گذار از اندوه قرون به شادی عصر جدید. همه در 
رهبری او بازتاب می‌يافتند. او خود به این نقش آگاه بود یانه. نمی‌دانم اما می‌گفت: من رهبر مردم نیستم» من حرف مردم را می‌زنم. در نظر مردم حسین زنده‌ای بود که 
اینبار پیروز می‌شد. 

حسین مظهر توده‌ها در میلشان به رهایی از دولت و ستمگریش بود. در این مرحله که مرحله پیروزی قیام حسینی بود. خمینی نه تنها مظهر توده هایی می‌شد که 
می‌خواستند از دولت رها شوند. بلکه در رهبری و بیان اوء روشنفکر و روحانی و توده مردم همسانی می‌جستند. بیشتر از اين. جریان جدا شدن گروه‌ها از رژیم شاه و 
پیوستنشان به مردم از طریق آقای خمینی انجام می‌گرفت. در رهبری او جریان تجزیه گروه بندیهای حاکم و جریان وحدت عمومی برای سرنگون کردن رژیم آشکارا دیده 
مش ]یا تفه م ده اس خط تس به نتم اقلا ی کر انم ی شعار سر دادعت سا یی اس ره ما کیت اش با اقا عبط حاي 
الله, رهبر فقط روح الله؟ بسیاری اعضاء احزاب به من می‌گفتند ما خود نیز این شعار را می‌دادیم برای اينکه هیچ اختلافی مجال بروز پیدا نکند. با همه مردم یک بوم و یک 
رنگ شده بودیم. رفتار مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به کسانی که در رژیم سابق مقام‌های حساس داشتند و اینک در رژیم جدید نیز مقام‌های مهم را 
همچنان در دست می‌داشتند» نشانه احساس خطر از تجدید دولت قدیم در شکل جدید نبود؟ 

بهر روء در لحظات پیروزی بنا بر قاعده. همه به رهبری خمینی پیوستند. هیچکس نمی‌خواست بگوید در پیروزی انقلاب حضور ندارد. چنین است. لحظه پیروزی, لحظه 
وحدت همه با یکدیگر است. اما رهبری خمینی بود که این وحدت را ممکن می‌ساخت. نه تنها به این دلیل که از باستان تا امروز رئیس مذهب خود رامقلد جامعه ملی 
می‌شمرده است. بلکه به این خاطر که پیوستن نه سازمان می‌خواست. نه اجازه از مقامی و نه بحثی ورائی در شوراتی عالی یا نهادی سیاسی. هیچکدام را لازم نمی‌داشت. 
کافی بود در دریای مردمی که در سرتاسر کشور به حرکت درآمده بود گم می‌شدی و صدایت به این صدا آرهبر فقط خمینی" می‌پیوست. همین و بس! 

بدینسان, اجتماع ملت تحقق می‌گرفت. لحظه شکوهمند انقلاب اسلامی ماء لحظه نشستن هواپیمای حامل او و همراهان بر زمین ایران بود. آقای خمینی اهمیت این 
تاه ای دای ارم ان او وه اراس ره وه همینا هی شون مایا ملق کی ف ای لحطه رز امین کرد له افتام بل 
بود. احساس تحقق آرمان دیرین خلق ما به همه دست داد بود. پنداری عصر جمشید از نو آغاز شده است: نه دشمنی نه ستم. نه نابرابری» نه غم نه مرض, نه پیری» نه 
مرگ نه سرماء نه گرما؛ جهانی سراسر شادی و امید. جوانی و رشد! 

خمینی بیانگر خودجوشی. اظهار کننده بیان عمومی انقلاب یعنی خواستهایی که همه را متحد می‌ساخت و کسی بود که دولت ستمگر به او به عنوان مظهر اجماع ملت 
تسلیم می‌شد. ارتش. دستگاه اداری» قشرهای بالای جامعه. از راه رهبری او از دولت شاه جدا می‌شدند و به ملت می‌پیوستند. جز او هیچ رهبری که این امر راممکن سازد و 
انقلاب را پیروز گرداند» وجود نداشت. این حقیقت را همه می‌دانند حتی آنها که امروز واقعیت را نادیده می‌گیرند و خمینی را از اول نابکار و... می‌شمارند. همه در ملت بودند 
و ملت در رهبری او اجماع خویش و پیروزی قطعیش را بر دولت می‌جست. 

اما بعد از پیروزی انقلاب. لحظه وحدت به لحظه‌های اختلاف تبدیل شد. او نتوانست لحظه‌های پیروزی تازه‌ای از پس یکدیگر پدید آورد. در این باره بسیار کوشیدم. 


پی تدارک دید. شما براه غلط افتاده‌اید وبجای تدارک پیروزیهای جدید. بحران‌های جدید فراهم می‌کنید و جامعه را از بحرانی به بحرانی دیگر می‌کشانید و از شکستی به 
شکستی دیگر و در نتیجه مجبور می‌شوید بتدریج موضع اجتماعی خود را تغییر بدهید. از رهبری ملت به رهبری یک دستگاه حاکم زورگو تغییر موضع دادن را دارند به 
فلا تحتیل ی کفند ون 

او در پاسخ مطابق معمولش سخنرانی کرد و گفت جامعه شناسان می‌گویند لحظه پیروزی. لحظه وحدت است و حال آنکه عکس آن صحیح است.در لحظه پیروزی است 
که مخالفتها بروز می‌کند چرا که هرگروه به دنبال منافع خود می‌رود و با هم اختلاف می‌کنند. پس از این سخنرانی او را دیدم و درباره نظریه بحران سازی برای اجرای اسلام 
با او صحبت کردم. کوشیدم به او حالی کنم برای آنکه وحدت لحظه پیروزی ادامه پیدا کند. باید بیان انقلاب اجرا گردد. به او گفتم علت بروز اختلاف‌هاء خودداری رهبری از 
اجرای بیانی است که در دوران انقلاب اظهار کرده است. به او گفتم شما بیان پاریس را اجرا نمی‌کنید» در نتیجه محتاج بحران سازی و جوسازی می‌شوید و هر روز از آن 
بیان دورتر می‌شوید. اما شما با اسلام یکسانی جسته‌اید. تغییر موضع و تغییر بیان و در نتیجه شکست شماء شکست اسلام تلقی می‌شود و توده‌های مردم اسلحه‌ای را که با 
آن پیروز شده‌اند از دست می‌دهند... 

همانطور که جربان وحدت از طریق رهبری او انجام گرفت جریان استقرار استبداد و تحکیم ساخت‌های وابستگی نیز به شرحی که در این کتاب می‌آید از راه رهبری او به 
انجام رسید. بدون موقعیت او که با ضعف عمومی جریانهای سیاسی همراه بوده نیروهای جانبدار استبداد دینی نمی‌توانستند بر دستگاه اداری مسلط شوند و قوا را در 
دست بگيرند. به همین سبب نیست که ما باید تجربه انقلاب را از راه رهبری او مطالعه کنیم؟ او از نور به تاریکی گذر کرد. بدینسان بیان قرآنی (۱۷0۱ - قرآن سوره بقره > 
۷میک امر واقع مستمر است. انسان در حرکت. از تاریکی به نور و يا از نور به تاریکی گذر می‌کند. افسوس که آقای خمینی در نور نماند. اگر می‌ماند با همان سرعتی که 
انقلاب به انجام رسید. جامعه جدید ساخته می‌شد. چه امیدی و چه پیام زیبایی برای همه بشریت بود! وجدانم گواه است که می‌خواستم بهر قیمت از اين فاجعه پیشگیری 
کت ام 

به دلایلی که در این کتاب می‌یابید» از نو بهمان منازعه دیرین بازگشتیم. استبداد سیاسی يا استبداد دینی. قرنها جانبدار اين دو بایکدیگر ستیز کرده بودند و همواره 
ییازان استفاه سای کوش گرد کته روبه یلو دنک نها اه ماس تیوه تجانتخه گد رخ ساط عهای ابش یک نو بو وس رات با سل ای 
قاطع خویش بر نهاد مذهب. به این منازعه دیرپای تاریخی با پیروزی کامل نهاد سیاسی استبدادی پایان بخشد. اینبار روحانیت حاکم در این راه افتاد که از راه استبداد 
حاکمیت قطعی خویش را برقرار سازد و ما در این ترس شدیم که کشور دوباره گرفتار دعوای گروه جانبدار استبداد دینی باگروه جانبدار استبداد سیاسی بگردد و بخواهی 
نخواهی به سلطه امریکا برخود. گردن بگذارد. 

سلامتیان: پس چگونه می‌توان گفت این حرف که او از ابتدا در فکر استقرار استبداد دینی بوده است نادرست است؟ 

بنی صدر: زمینه ذهنی و علاقه شدیدش به قدرت و طرز فکرشء سبب شدند که عوامل داخلی و خارجی. در ذهن او بازتابی پیدا کنند که او را به راه استبداد می‌برد. وگرنه 
در آغاز با و جود آنکه تمایل به اعمال قدرت در او بروز می‌کرد. چنان شیفته انقلاب و شخصیتی که از رهگذر انقلاب پیدا کرده بود. شده بود که کمتر می‌خواست و بلکه 
نمی خو ای وا ککارها بوی. بکیارفقتی به او سار آسرار کرکنه که وم تگی ها پایسم داق ادن حرفم قرتبا در مخذات پوهنانی آستک بیدا آنهان کخافت تا ار پر 
کله یکدیگر بزنند تا راه زندگی با هم را پیدا کنند. همانطور که می‌دانید او پیش نویس قانون اساسی را تصویب کرد و اصرار داشت که دولت معطل مجلس موسسان نشود و 
آنرا از راه رفراندوم به تصویب برساند. وقتی درباره مجلس موسسان بحث بود آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به ماگفت شما گمان می‌کنید چه کسانی به مجلس موسسان 
می‌آیند؟ یک مشت آدمهای قشری و ناآگاه و متعصب می‌آیند و بلائی بر سر قانون اساسی می‌آورند که شما را از کرده خود پشیمان می‌سازند. یا بار اول که در کردستان زدو 
خورد شد و ما به کردستان رفتیم. نخستین نوروز دوران انقلاب بود. در مراجعت به نزد او رفتم. گفت: تعجب است آزادی پیدا کرده‌اند و حالا می‌خواهند از بینش ببرند. از 
این نمونه‌ها فراوان می‌توانم بشمرم. در تاریخ و زندگانی روزمره بسیارند مردان و زنان بزرگ و عادی که بنا می‌گذارند وارد ماجرایی نشوند و یا از آن بیرون برونده اما حوادث و 
عوامل در زمینه ذهنی مساعد سبب می‌شود که با وجود مقاومت باز به ماجرا کشانده شوند. 


چنین شد و مردی که می‌گفت میزان رأی مردم است. اين اواخر وقتی با او در باره مجلس صحبت می‌کردم گفت: مردم رآأیشان را داده‌اند و دیگر حقی ندارند. گفتم مگر 


سلامتیان: بنابراین بسیار اهمیت دارد که بررسی کنیم چگونه رهبری انقلاب به راه انحراف رفت و صحنه ذهنی و عمل او صحنه مبارزه گروهها بر سر قدرت شد. 

بی ص اس بت ک ان ار پل ردافت ایسنت کی یسلا عم پوایی ی از همست حول سویکی ات که ه یله بارش خاشت ره رسای 
آزمایش شده بود. آقای خمینی نیز از خود طرحی برای این حکومت نداشت. جز ولایت فقیه" زمینه ذهنی دیگری نداشت و از این ولایت نیز جز این نمی‌دانست که مردم 
باید اطاعت کنند وگرنه باغی باغین" می‌شوند. به شرحی که در بخش فرهنگ خواهم داد. از اين ولایت صرف نظر کرد. در هفته‌های اول انقلاب. از اثرات آزادی وجدان 
دینی نسل جوان روز بروز بیشتر می‌ترسید. میان دو واقعیت متضاد گیر کرده بود: خود او بیانی کرده بود که یک تغییر اساسی در بیان دینی بشمار می‌رفت. و اینک می‌دید 
که روحانیان جوان و طلاب در این راه ممکن است بسیار دورتر بروند. استقبال شورانگیزی که از سوی طلاب از درسهای گروه ما می‌شد. نشانه یک تغییر بزرگ. یک انقلاب 
بنیادی بود. کم نبودند طلابی که به من می‌نوشتند روز بروز بیشتر پی می‌بردیم که نخستین غرب زده‌ها ما هستیم. به قول شما ارسطو زده هستیم و بجای خداء زور را 


می‌پرستیم و بجای توحید به تضاد باور داریم و اصرار می‌کردند که ما درس و بحث براه بياندازیم و حوزه قم را از اسارت ارسطو آزاد سازیم. 


۳۱ 


هر روز از همه جای کشور خبرهای نگران کننده پی در پی می‌رسیدند. نه تنها درباره عملیات مسلحانه کسانی که می‌خواستند به انقلاب بعدی گذر کنند. بلکه درباره آنچه 
دهقانان در روستاها و کارگران در کارخانه‌ها و کارمندان در ادارات و دانشجویان و استادان در دانشگاهها می‌کردنده زمان به زمان ترس او از آزادی بیشتر می‌شد و درمانده 
بود که چگونه هم حرفهایی را که زده بود. محترم بشمرد و هم مانع از آن شود آزادی که بی بندو باریها را هم شامل می‌شد کشور را از بین نبرد؟ ضعف شورای انقلاب و 
نارسایی عمل دولت در یک زمینه انقلابی سبب می‌شد که روز بروز بیشتر از راه امرو نهی دراموررکشور دخالت کند. با این دخالتها از بیان انقلاب دور می‌شد و بیان جدیدی 
بر اساس استبداد فقیه اظهار می‌کرد. عوامل داخلی و خارجی او را با شتاب در این مسیر به پیش می‌بردند. 

او که ابتدا از بحران می‌ترسید و جانبدار طرز اداره‌ای بود که بحران بوجود نیاورد و آرامش را برهم نزند. بتدریج خواستار بحران می‌شد چرا که می‌دید در بحران بهتر 
می‌تواند نیروهایی راکه در موارد عادی پیروی نمی‌کردند. به راهی که می‌خواهد بکشاند. مثلا ارتش در کردستان نمی‌جنگید. نقده در خطر سقوط قرار گرفته بود. باز بدون 
آنتکه به کسی بگویه آمریه ندیه الضی خطا زه [زتشی صاد کر که گر طرف ۲۴ بتاعت نقده را ]۵ تکسند: تیم و مارد خواهد کرد و آمسشاه خرن فرمانده کل فیز روج له 
الموسوی الخمینی 

نه تنها در بحران بهتر می‌توانست نیروها را بکار بگیرد. بلکه بهانه کافی برای از بین بردن مخالفان خود نیز داشت. بدینسان بودکه او به زمینه ذهنی و فکری پیشین خود 
بازگشت و در این زمینه نیروهایی میدان پیدا کردند که خواهان استبداد دینی بودند. بتدریج روشنفکران کنار زده شدند و ملاتاربا و روشنفکر تاریای همدست با اوء روز بروز 
بیشتر میدان عمل پیدا کردند. 

در ذهن آقای خمینی طرح حکومت براساس ولایت فقیه" شکل قطعی پیدا می‌کرد و بناگزیر از طریق بیان و عمل او هم نیروهای جانبدار استبداد چه موافقان استبداد 
فقیه و چه مخالفان این استبداد و موافقان استبداد سیاسی روز بروز فعال‌تر می‌شدند. بدینسان آقای خمینی که مظهر اجماع ملت و حرکت خودجوش ملت و بیان کننده 
بیان عمومی انقلاب بود. به مظهر نهادهای سازنده استبداد و بیان کننده بیان استبداد تبدیل می‌گردید. 

سلامتیان: مگر از قول افلاطون نخوانده‌اید چگونه رهبر ملت. برای حاکم مستبد شدن ناگزیر از بحران تراشی می‌شود. جنگ‌های داخلی و خارجی برمی‌انگیزد از 
زمان‌های قدیم رژیم‌های استبدادی بدون بحران سازی دائم قادر به ادامه حیات نبودند. بد نیست این مکانیسم را از قول او بیاورید تا معلوم بشود این مساله از روزگاران 
بسیار قدیم. مساله اصلی هر تحول انقلابی بوده است و خوانندگان بدانند که تلاش نسل امروز ایران که مقاومت می‌کند و می‌ایستد در مبارزه با فکر استبداد چقدر بزرگ و 
پیروزی در بی اعتبار ساختن گروه حاکم بر جمهوری چقدر عظیم است. 

بنی صدر: و بیان شما را نیز درباره نظریه کلیسا در قرون وسطی بیاوریم تا معلوم شود فکر استبداد فقیه از کلیسای کاتولیک قرون وسطی سرچشمه می‌گیرد. 

سلامتیان چنین کنیم: 


ارسطو بر اصل ثنویت و تضاد. مردمان را به نحبگان و توده تقسیم می‌کند. به باور او توده مردم اخلاق بردگان را دارند و زندگانی حیوانی می‌کنند. نخبگان خوشبختی را 
در شرف‌ها می‌جویند چرا که هدف زندگانی سیاسی اینست (۱:.)۱ - .1965 و ص۲۱ متصعع و فتوظ ر متوفهمن د ماونطسص ۲۳ بناگزیر. روح‌ها نیز 
وا گونتد. آنها که صاعب عقلیلن و حق ولایت دارندو انیا که سطیع هشن( ۲۷)۲ همان کباب سقعه: ۱ ۴)درطام ییعت آزادو میم مضکصن شهه‌اند ومهر آرادی و 
اطاعت حتی بر عادات جسمانی مانیز زده شده است (۲۱.۳ - 6وناناهم 1 صفحه ۰۲۳ مردمانی هستند که برای آزادی خلق شده‌اند و دیگرانی که برای اطاعت خلق 
شمانن نقم+خوم ماو عفالت اقضا می‌کند که اطاعت کنو (6 ۴ همان کاب صفحه ۲۲ بردگان از قدرت استدادی پیوق ام کنند و آرادکان ا فد رت سیاشی! 

بدینسان بنا بر نظام طبیعت. فرمان دادن از سویی و فرمانبرداری از سوی دیگر, نه تنها ضرور بلکه سودمند است. عده‌ای از زندگان از لحظه به دنیا 
آمدن. برای فرمانروایی و جمعی برای فرمانبرداری خلق می‌شوند. اقتضای نظام سراسر طبیعت اینست (۵«)۵ - همان کتاب صفحه ۲۱؛ 

اما برای اينکه حکومت بهترین نوع حکومت‌ها باشد. بهتر است بجای پیروی از یک شخص از قانون ابدی پیروی گردد (۶«)۶ - همان کتاب صفحه ۱۳۶» و برای آنکه 
بتوان مردم را 
تربیت کرد باید کوشید علم قانونگذاری پیدا کرد. چرا که بوسیله قانون است که آدمی می‌تواند تکامل بجویداً (۷0۷ - اخلاق نیکماک صفحه ۲۸۵» 


اما قانون شناس و قانونگذار در علم و دانش و تقوی باید سرآمد باشد. خالی از خوی باشد (۸.)۸ - 6اوثانا0 1 صفحات ۱۵۰ تا ۱۵۳ و ۱۰۳ تا ٩۱۳»اگر‏ چندتن در 
عرض یکدیگر بودند» دستجمعی و اگر یکی بر دیگران مقدم بوده او باید مادام العمر حکومت کند. ٩۷۹(‏ - 6وناذان 1 صفحات ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱۵۶» 

این نظریه. در کلیسابدین شکل درآمد: آهر آنکه بر فردی حکومت می‌کند بر او برتری دارد زیرا هیچ برتری بدون آنکه ری خداوند بر آن تعلق گرفته باشد. وجود پیدا 
تمی‌کند. حکام از طرف خذا برگزیده شده‌اند؛ لذا آتکه با مافوق خود مخالفت کند» بمقابله با خذاوند برخاسته اسث 
۴ ۴0۱۱۲۶ ,الا۴ - ٩1۳01‏ 


بدینسان پاولو بجای قانون طبیعی" مشیت الهی را قرار می‌دهد و بتدریج ولایت کلیسا بصورت یک اصل ضرور در می‌آید. 


۳۳ 


در اروپای آغاز قرون وسطی. حکومت کلیسابر روی زمین به تفصیل موضوع بحث پاپها و تئوریسین‌های کاتولیک و سلاطینی که تازه قدرت می‌گرفتند قرار گرفته است. 
بابک وا تفت کققر سالفاق ۳۱۰۴ ۸۵ ۰ب کلییا کرمت ب کرد تین ففویی تا نظریه تتکویت عوخاتیک تشتار استشاوی باانشتاه تون عود 
عتیق و جدید. مدعی سلطنت بر سراسر سرزمین‌های مسیحیت بود. از تورات این قول را نقل می‌کرد که: ژرمی 0011016 رسول می‌گوید یهوه " دست خود را دراز کرد دهان 
من را لمس نمود و گفت. من به این ترتیب کلام خود را در دهان تو می‌گذارم و از اين روز تو را بر ملت‌ها و سلطنت‌ها مسلط می‌سازم که برکنی و بکشی و ویران بسازی و 
خراب کنی و بسازی و بکاری" 

و قول دیگری از انجیل نقل می‌کرد که بنابر آن مسیح به پیر گفته است: " تو پیر هستی و روی این سنگ. کلیسای مرا بنا خواهی نهاد. من به تو کلید سلطنت آسمانها و 
بهشت را می‌دهم و آنچه راکه توروی زمین ببندی در آسمان‌ها بسته خواهد شد و آنچه را که تو روی زمین بازکنی در آسمانها باز خواهد شد" و بر این مبنا پیر را جانشین 

شرآنتانی ای فول ههار سطو اسلا هت کری کس عون نمبه اقسا تفا هفرعت رحفای مه که جویانی انوا پوظ یه یر و گتارشته انسخه امه کیان که 
خدا را عبادت می‌کنند جز آنها که طریق الحاد و بندگی شیطان را برگزیده‌اند ولایت و حق حکومت پیر را بر خود پذیرفته‌اند و پس از پیر ناگزیر باید ولایت و حق حکومت 
و بهمین علت نیز به کلیسا لقب مادر جهانی ۲0۲۵۲۶6۱16 ۷16۲6 داد. و گرگوار از پاپ ژلاز 6261256 قولی نقل می‌کرد که بنا بر آن وی به امپراطور الکساندر می‌نویسد: از 


قانون عمومی هستند) سلاطین نیز در امور دنیوی باید از اراده کلیسا پیروی کنند. چرا که امور دنیوی از امور دینی از نظر کیفیت پست ترند. وقتی تبعیت در امور عالیتر 


ضرور است در امور پست‌تر نیز ضرور می‌باشد. گرگوار قول دیگری از پاپ ژول خطاب به اسقف‌های شرق نقل می‌کند که بنا بر قول مسیح. کلیدهای درهای بهشت به پیر 
داده شده‌اند. وی باستناد این قول استدلال می‌کند که: 


داده است . بر پایه این استدلال. می‌گفت: یا مردم مومن هستند که از کلیسا پیروی خواهند نمود و يا مومن نیستند و نافرمانند که در این صورت. حکومت مردم نافرمان. 
مردمی که چه بسا خدا را نمی‌شناسند. چگونه ممکن است قادر بمقابله با قدرت خداوند باشد و مومنان بدان گردن بگذارند؟ 

گرگوار از راه دیگر باز به همین نظر می‌رسد: از قول مسیح نقل می‌کرد که: آنکس که ارباب کلیسا را میهمان و یا احترام کند. مرا میهان و يا احترام کرده است. و آنکس که 
به آنها بی احترامی می‌کند به مسیح بی احترامی نموده است . از این قول اینطور نتیجه می‌گرفت که نافرمانی از کلیسا و سلسله مراتب آن نافرمانی از خدا است و بر این 
اساس به اهل کارتاژ که بر ضد وی طغیان کرده بودند نوشت شما نه بر ضد ماکه بر ضد خدا طغیان کرده‌اید و از اطاعت او سرباز زده‌اید. 

نظر گرگوار هفتم پس از وی توسط پاپ‌های دیگر مانند اپنوسان سوم ۱۱۹۸-۱۲۱۶ و بنیفاس هشتم ۱۲۹۴-۱۳۰۲ مورد تائید و تاکید قرار گرفت. اینوسان سوم 

می‌گفت: سلاطین قدرت خود را از رئیس کلیسا به عاربت می‌گیرند همانطور که ماه نور خود را از خورشید بعاربت می‌گیرد. 
و بنیفاس استدلال می‌کرد که نه از جهت حق ارث و نمایندگی پیر و نه از جهت قابلیت منعکس ساختن نور ولایت هیچ مقامی جز کلیسا قادر به ادعای نمایندگی از پیر و 
ولایت بر مردم نیست. 

البته همه این استدلال‌ها بر این پایه بنا می‌شدند که چون اختیار ایمان و اعتقاد مردم به کلیسا واگذار شده است حق حکومت کردن بر مردم نیز از 
آن کلیسا است. در حقیقت از آنجا که در آئین کاتولیک. کلیسا و اعتقاد دینی یکی هستند و بدون تصدیق کلیسا کسی مومن بشمار نمی‌رود. حکومت 
کلیسا امری منطقی بنظر می‌آمد. توضیح آنکه کلیسا حق و امتیاز تعمید یعنی تصدیق تدین و ایمان دینی افراد را داشت. بدون آنکه کلیسا تعمید کسی را گواهی کند. آن 
کس کاتولیک شمرده نمی‌شد. بدینسان کلیسایی که اختیار عقیده افراد را داشت و صفت متدین به اشخاص می‌داد. حق نظارت بر باور دینی آنها را نیز داشت. متدین باید 
درباره اعتقاد خود به کلیسا گزارش می‌کرد. نزد کشیش به گناه و نزلزل عقیدتی خود اعتراف می‌کرد و کلیسا حق تفتیش مستمر عقائد او را داشت تا مبادا منحرف شود. 
ب کی ی یی ان با فک ی را دا ون نها ای و ی ی این اي با اه رنقش سح اتضضا رش قوس داتریفام تفر 
حکومت کردن و آموزش و قضاوت و اداره امور اقتصادی را حق خاص خود می‌شناخت. 

این نظر به قلمرو اسلام نیز راه جست و بسیاری از علمای اسلام با این نظر که مخالفت بنیادی با اصول اسلام دارد. به مخالفت برخاستند. از جلمه خود آقای خمینی در 
پاریس از این نظر عدول کرد و بشرحی که خواهی خواند. ولایت را از آن جمهور مردم شناخت. 

حاصل این ولایت» وضعیت کنونی کشور است. انقلاب چنان شکوهمندی آنهم در بحبوحه ترقی عمومی بشر, قربانی کهنه‌ترین غرب زدگی‌ها شد: توحید به ثنویت 
تحویل شد و حاکم گشت. رهبر مردم به عنوان افلاطون مستبد شد: 
بنی صدر: و اینک قول افلاطون درباره چگونگی تبدیل رهبر به مستبد: 


سقراط - حتی وقتی رهبر ملت از اطاعت مطلق توده مطمثئن است. از ریختن خون افراد ملت خویش در نمی‌گذرد و به انواع بهانه‌ها آنها را متهم می‌کنند و بدست 
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کسانی نظیر خود. آنها را به دادگاهها می‌کشاند و با ستاندن جانشان دست خویش را به جنایت‌ها می‌آلایند. او خون افراد ملت خویش را می‌چشد. آنها را تبعید می‌کند و یا 
می‌کشد. در همانحال از بخشیدن قرض‌های فقیران و تفسیم زمین میان دهقانان حرف می‌زند. آیا بحکم ضرورت و يا بنا بر قانونی تقدیری است که این رهبر باید بدست 
دشمنانش فاسد بگردد و یا از راه یکی شمردن خود و دین مستبدی ستم گر بگردد. گرگ بگردد؟ 

گلوکن پاسخ داد: پای ضرورتی بزرگ در میان است. 

سقراط: چنین است عاقبت کار رهبری که مردم را بر ضد ثروتمندان بر می‌انگیزد. 

گلوکن: آری 

سقراط: اگر بعد از رانده شدن, برغم دشمنانش به قدرت برسد» مستبد تمام عیاری نمی‌شود که بنام آرمان مردم بساط استبداد می‌گستراند؟ 

گلوکن: مطمئنا: 

سقراط: اما اگر ثروتمندان نتوانند او را از قدرت برانند و یانتوانند از میانش بردارند. با برهم زدن میان رهبر و مردم در فاسد کردنش می‌کوشند. از توطئه‌های نهانی برای 
از میان برداشتن نیز دریغ نمی‌کنند. 

گلوکن: آری این توطئه انجام می‌گیرند. 

سقراط: در این اوضاع و احوال است که جاه طلبان که اینک در دور و بر رهبرند. از خطر توطثه‌ها فغان بر می‌آورند و از مردم می‌خواهند برای دفاع از حیات رهبر خویش؛ 
پاسدار در اختیارش بگذارند. 

و مردمی که سرشار از اعتماد به رهبرند. پاسداران را در اختیارش می‌گمارند چرا که می‌ترسند بجان او سوء قصد شود. 

گلوکن: آری حقیقتا" اینطور است 

سقراط: رهبر در روزهای اول لبخند می‌زند. به همه کسانی که می‌بیند روی خوش نشان می‌دهد. می‌گوید که او مستبد نیست. در علن و خلوت وعده بسیار می‌دهد. 
وام‌ها را می‌بخشد. زمین‌ها را میان مردم و نزدیکان خود تقسیم می‌کند. و می‌کوشد با همه نرم و مهربان باشد. اینطور نیست؟ 

گلوکن: چرا. 

سقراط: اما وقتی خاطر را از دشمنان خویش از راه سازش با این و تخریب آن. بیاسود همچنان آتش جنگ را می‌افروزد تا که مردم به رهبر نیازمند بمانند. 

گلوکن: طبیعی است. 

سقراط: و نیز بدین خاطر جنگ‌ها و اختلاف‌ها را بر می‌انگیزد که مردمی که مالیاتها فقیرشان کرده‌انده ناچار بشوند تنها به گرفتاریهای روزمره شان سرگرم بگردند و کمتر 
بر ضد او برخیزند. 

گلوکن: مسلما" 

تقاط گر بیضی طا زو هم حاشه اش ویع باداش همع موحربای سنگ‌ها و یره پوادهای برای عدفهان ماد کف مق آنها رای وی 
ضربه‌های دشمنان می‌اندازند به این دلیل است که سلطان جائر مردی که بنام آرمان و دین به قدرت رسیده است. جنگ‌ها را بر می‌انگیزد. 

گلوکن: بطور احترازناپذ یرا 

سقراط: اما با این کارها روز بروز در نظر مردم منفورتر می‌شود. 

گلوکن: چرا نشود؟ 

سقراط: اما در میان کسانی که در بالا آمدن به او یاری کرده‌اند و صاحب نفوذند. بسیاری آزادانه سخن می‌گویند و در حضور او و يا در جمع خودشان, اوضاع را انتقاد 
می‌کنند. دست کم شجاع ترینشان اینکار را نمی‌کنند؟ 

گلوکن: محتمل است. 

سقراط: پس مستبد جاثر اگر بخواهد رهبر بلامنازع بماند باید خیال خود را از وجود آنها راحت کند. و با حذف آنها کار را بجایی می‌رساند که نه در میان دوستان و نه در 
میان دشمنان خویش, آدم با ارزشی بر جای نمی‌گذارد. 

گلوکن: مسلم است. 

سقراط: او با چشمانی نافذ باید آنان راکه شجاعت و بزرگی روح واحتیاط و غنی دارند بشناسد با از دست دادن خوشبختی با همه آنها جنگ کند و برایشان دام بگسترد تا 
که انیا همه را تسفیه کته و کی آز آنان را فرکار دولت بافی فگذارد. 

گلوکن: چه شیوه خوبی برای تصفیه آنها! 

سقراط: آری: روشی ضد روشی که پزشکان برای پاک کردن تن بکار می‌بردند. در حقیقت پزشکان آنچه را بد است ناپدید می‌گردانند و آنچه را خوب است برجا می‌گذارند. 
رهبری که اینک مستبد جایر شده است عکس اینکار را می‌کند. 


گلوکن: اگر بخواهد قدرت شویش را حفظ کند. بدینکار ناگژیر است. 
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سقراط: آیا بر اثر رفتارش, هر اندازه در نظر مردم منفورتر می‌شود. به پاسداران بیشتر و وفادارتر نیاز پیدا نمی‌کند؟ 
گلوکن: بدون شک 

قاط آما این پاستاران رفادا چه کبانی: هستند؟ آنها را ازکسا کواهیه آزر؟ 

گلوکن: خودشان خواهند آمد. اگر حقوق بپردازد. بسیاری بسوی او پرواز می‌کنند. 

سقراط: ای وای! مثل اينکه به نظر تو خارجیان مگسانند که از هر سو بدور او جمع می‌شوند. 

گلوکن: درست فهمیدی, مقصودم همین بود. 

تقاط دما ات اهل شور وه چه کنبانی را کراهفت کا شهار هل کشور زین شم خوانند؟ 

گلوکن: چه؟ 

سقراط: بندگان را شهروند می‌گرداند و پس از آنکه آزادشان ساخت پاسدارشان می‌کند. 

گلوکن: مطمتنا" و اینها با وفادارترین پاسداران او می‌گردند. 


در حقیقت همانطور که می‌گویی. شرط مستبد شدن اینست که بعد از کشتن اولی‌ها این دومی‌ها را برکشد و دوست و محرم را ز خویش بگرداند. 


سقراط: و نمی‌تواند کسان دیگری را به خدمت بگیرد. 
این رفقا ستایشش می‌کنند. این شهروندان تازه. بالو بسر می‌برند. اما مردمان با شرف او را منفور می‌دارند و از او می‌گریزند. اینطور نیست؟ 
گلوکن: افسوس. جز این می‌توانند بکنند؟ 
سقراط: بدین خاطر نیست که تراژدی» عموما؛ هنر عقل و اوربپید استاد بی بدیل این هنر بشمار می‌رود؟ 
گلوکن: ربط این سخن پر از مغز از اوست: 
آمستبدان از راه خرید عاقلان" عقل پیدا می‌کنند. 
و منظورش از عاقلان کسانی هستند که با مستبد همراهند و در خدمت او هستند. 
بد نیست بیادت بیاورم که در روستاهای ما کسانی را که موضع عوض می‌کنند و جانبدار مالک می‌شوند آدامجیل قورد" یا گرگ آدم نما می‌خوانند. آنها از افلاطون 
آموخته‌اند و پا افلاطون زندگی واقعی آنها را که طی قرنها صحنه این تجربه است در این بیان آورده است؟ 
بطوریکه خوانده و خواهی خواند» در تجربه انقلاب ما نیز: رهبر ملت گرگ شد. ببین چگونه نالایقان و نادانان را بر می‌کشد و چسان جوانان راگروه گروه می‌کشد! می‌گوید: 
اینقدر نگوئید آقای رجایی علم ندارد. عقل داردا! 
و او و ملاتاریا با غریزه مرگ عمل می‌کنند: کارهایی می‌کنند که آنها را به سرعت به مرگ خفت بار نزدیک می‌کند. 
بدینسان با تشکل نهادهای جدید به سبب عوامل داخلی و خارجی که در فصل‌های آینده بر می‌شمارم» در زمینه ذهنی مساعد. آقای خمینی بتدریج به بیان ملاتاریا 
تو نک تا از ایمومان دی یک که مي شحروو اسلا از دوگ خاصلذم گرفسد: آفای اش تفیشهای اند موانطلام ۱ نیعرس کرد اسلام 
فیضیه و اسلام بنی صدر. و به تعبیر خودم اسلام زورپرستی و اسلام ضد زورپرستی. اسلام ضد رشد و اسلام رشد. اسلام ضد آزادی و اسلام آزادی. 
سلامتیان: یا اسلام غیر ممکن و اسلام ممکن. در عمل وجود دو خط مشخص در رهبری انقلاب و وفاداری گروه ما به بیان عمومی انقلاب» سبب شد که مردم دواسلام را در 
عمل ببینند: اسلامی که هر روز بحران و ویرانی می‌ساخت و اختلاف‌ها و خشونت‌ها بر می‌انگیخت و اسلامی که با میدان دادن به محرومان جامعه. به سنل جوانی که تشنه 
تاه اتتکاربود: اوترا در مان سردورشت خویش شرکت میداد کی انصافت امکان می‌دهه این واقعیت رز یی برین اشتاصی دربابیت لظهای خود را ار خباو 
بغض‌های شخصی رها سازند و از خود بپرسند اگر گروه ما بر بیان عمومی انقلاب اصرار نمی‌ورزید و در عمل به آن وفادار نمی‌ماند و در وفاداری به این بیان تا رو در رو 
ایستادن با آقای خمینی و قبول همه خطرهایش پیش نمی‌رفت. نهاد مذهبی با قرن‌ها سابقه که به حکومت رسیدنش آرزوی دیرین جامعه ما شده بود و عاشوراها و 
فرصتهای مذهبی دیگر. چیزی جز بروز اين آرزو نبودند. چگونه با این سرعت بی اعتبار می‌شد؟ آیا در گذشته استبدادهای محبوب در جامعه‌ها کم بوده‌اند؟ در حال حاضر 
وجود ندارند؟ آقای خمینی بهتر از هر شخصی در جهان قادر نبود این استبداد محبوب را بوجود بیاورد؟ خوب است هر کس و هرگروه از روی انصاف کمی در این باره تامل 
کف آتوقت غواهن دانس که کاری بغایت بز رک انعاگ فید اس نذ ما بانه‌های ایتعیهاف جفنه یکلی مست هنم و مرو و فرها فرومیرشهه ته نها اسظوره این آسیخداة 
باسرعتی باور نکردنی شکسته است و گروه‌های جانبدار استبداد دینی و غیر دینی بی اعتبار شده‌اند. بلکه مهمتر از همه اینها وجدان نسل جوان امروز از قید و بندهایی که 
به نام دین بر او می‌نهادند و کارپذیر و متلاشیش می‌ساختند نیز رها شده است. این نسل دوباره به بند در نخواهد آمد. 
بنی صدر: در حقیقت رهبری از بیان انقلاب جدا می‌شد و با جدا شدن از بیان» از مردم نیز جدا می‌شد تا بر مردم حاکم شود. الگوی حکومتی که در حال ساختنش بودند. 
این بود. وفاداری ما بر خط امام" یا بیان عمومی انقلاب و افشاگری روزمره. سبب می‌شد که جریان جدا شدن از بیان انقلاب و مردم و روی آوردن به نهادهای فشار و تضییق 
بیشتر گردد. بدون استفاده از پوشش آقای خمینی اینکار شدنی نبود. هر دو طرف می‌کوشیدند آقای خمینی را در جانب خود نگاهدارند. جریان پیش میر فت. هر اندازه 
افشاگری بیشتر می‌شد. استفاده از نهادهای فشار و اختناق فزونتر می‌گشت. آقای خمی می‌توانست جانب مارا بگیرد. اما از نابختیاری یک ملاتاریا قرارداشت و زمینه 


۳۵ 


ذهنی و نادانی هایش او را به راه ملاتاریا می‌کشاند. 

سلامتیان: هنوز جای توضیح داد که بر همه روشن بگردد چرا آقای خمیني از راه موفقی که پیش پا داشت نرفت؟ مگر انقلاب با آن سرعت و در جریان آشتی عمومی 
زحمتکشان و روحانیان و روشنفکران به نتیجه نرسید؟ چرا تجربه موفق را رها کرد و در پیرایه استبداد دینی افتاد؟ 

بنی صدر: غیر از عامل ذهنی که شرح کردم و عوامل داخلی و خارجی که شرح کردم و خواهم کرده ندانی رهبری را نیز باید در شمار عوامل بزرگ تاریخ و چگونگی جریان 


یافتن آن شمرد. 


۲- نادانی‌های رهبری 


بنی صدر: به گمان من بزرگترین نادانی. ندانستن رابطه استقلال و آزادی است و یک پدیده عمومی است. در بیشتر کشورهای زیر سلطه این تصور حاکم است که استبداد 
امری داخلی و استقلال امری خارجی است. می‌توان درخارج استقلال نداشت و در داخل آزادی داشت. يا می‌توان در داخل استبداد ودر خارج استقلال داشت. بسیاری از 
روشنفکران نیز در پی این فریب شدند و بر آن شدند که برای استقلال باید استبداد برقرا کرد تا قدرت خارجی نتواند در امور داخلی. دخالت کند. پاره‌ای دیگر به دنبال این 
باور شدند که بهتر است آزادی بدهیم و بتدریج به استقلال دست پیدا کنیم. 

این بحث‌ها پیش از انقلاب به شدت رواج داشتند. از اینرو نخستین کوشش ما این بود که از زبان آقای خمینی بگوییم مرحله اول حکومت اسلامی مرحله حکومت ملی 
است حکومتی که استقلال و آزادی را یک می‌شمارد و در پی استقرارش می‌کوشد و موفق شدیم. وقتی آقای مهندس بازرگان به پاریس آمد. در نوفل لوشاتو او و آقای 
بهشتی و من با هم بحث می‌داشتیم و بهنگان نهار از من خواست. رابطه استقلال و آزادی را برای او شرح کنم و چنین کردم. با وجود این بحث‌ها ادامه داشتند و بحران سال 
اول انقلاب اسلامی ایران نتیجه جدا کردن حساب آزادی از حساب استقلال بود. 

آقای خمینی. در پاریس وقتی متنی را که آقای دکتر سنجابی امضاء کرده بود. خواند با قلم خود کلمه استقلال را که از قلم افتاده بود. افزود. اين تا کید و دقت برای ما 
بسیار شگفت‌انگیز و امیدبخش می‌نمود. اما به شرحی که در بخش فرهنگ خواهد آمد. به علت آنکه نمی‌دانست رابطه آزادی با استقلال چیست. در پی این فریب رفت که 
برای استقلال باید آزادیها را محدود کرد و کار این محدودیت را به حذف کامل رساند. 

در این زمان که ما در مخفی گاهمان به این بحث مشغولیم ۲۵ تیر۰۱۳۶۰رادیوها همچنان به نشر خبر و بحث درباره هواپیمای آرژانتینی که روسها ساقط کرده‌اند ادامه 
از آنجا به تهران وجود دارد. از ایران نیز ورقه درخواست جواز عبور را برای ما فرستادند. » 

درباره خرید غیر مستقیم اسلحه از اسرائیل دو تن ازگروه ماء آقابان دکتر تقی زاده و شمسائی از لندن گزارش کرده بودند و هشدار داده بودند. این گزارش را در شورای 
صدام حسین صلح کنیم و از اسرائیل برای جنگ با ارتش عراق اسلحه نخریم. قرار شد نخرند. 

اینک معلوم می‌شود که از وقتی کار ما را ساخته می‌دیده‌انده خرید را انجام داده و حمل اسلحه و مهمات را به ایران سازمان داده‌اند. در نظر آقای خمینی تمایل به 
اسرائیل از رفتن به جهنم بدتر بود. اینکار را چگونه برای خود توجیه کرده است؟ جداتی از مردم و حکومت استبدادی بر مردم» روی آوردن به خارجه را احترازناپذیر 
می‌سازد. ملاتاریا می‌داند که شکست در جنگ. نابودی او را نیز سبب می‌گردد. پس به دفاع از موجودیت و حاکمیت خویش تقدم می‌بخشد و از این به بعد به اعتبار ثانوی" 
هر حرامی حلال می‌گردد. 

و نیز پس از تماس آقای بهشتی با آمریکائیان برای استقرار یک رژیم با ثبات در ایران» (۲:)۲ - بنا برگزارشی که اوائل فروردین ماه ۱۳۶۱ دریافت کردم. کتاب سالیوان 
سفیر آمریکا در ایران به هنگام سقوط شاه نیز منتشر شده است و او می‌گوید اول بار او بوده که پیشنهاد کرده است وحدتی میان روحانیت و ارتش بوجود آید.» مساله 
گروگانگیری با تسلیم کامل به امریکا حل شد. اینک معلوم می‌شود دو روز بعد از سخنرانی افشاگرانه ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ آقای خمینی نگران موقعیت خویش گشته و با 
امریکائیان برای حل مساله گروگانها تماس گرفته است (۳۲.۳ - سالینجر - این کتاب را بعد از آمدن به پاریس خواندم و قول هاشان را آوردم.» پس از آن قراردادهایی نظیر 
قرارداد تالبوت بسته شدند. بعد نوبت به بازسازی بودجه رژیم پیشین و افزايش تولید نفت و کاهش قیمت آن رسید و از نو باج دادن به دو بلوک بحسب احتیاج رژیم حاکم 
شروع شد. آقای خمینی نشنید. نه نامه‌های مفصل و نه توضیحات حضوری در او موثر نشدند. بگمان خود بااستبداد کشور را از خارجه حفظ می‌کرد اما در عمل کشور را در 
راه وابستگی می‌برد. به راه آمریکا می‌برد. تمام ساخت‌های وابستگی بازسازی می‌شدند و ایران از نو به راه استبداد و وابستگی می‌افتاد. 

اینهمه را برای آن می‌کرد که روحانیت" را بر حکومت نگاهدارد. حدود دو ماه پیش به جمعی از روحانیان که به نزد او رفته بودند گفته بود» ایران در خطر است. اگر شما در 
کارهای دولت وارد نشوید. کلاهی‌ها باز همه جاها را خواهند گرفت و روحانیت را کنار خواهند زد. او باز نمی‌داند که از راهی می‌رود ک سرانجام به حذف روحانیت 


می‌انجامد. در حقیقت. او اینک از سوبی لباس جلادی پوشیده است و مخالفان استبداد و وابستگی را از پی یکدیگر از میان بر می‌دارد و از سوی دیگر ناگزیر روز به روز 


۳۶ 


بیشتر دست نیاز بسوی قدرت‌های جهانی دراز می‌کند. رشته‌های وابستگی‌ها بیشتر و محکم‌تر می‌شوند. وقتی 
چرخهای اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی بر مدار سلطه قدرت خارجی بگردش درآمد. به دیوان سالاران و فن سالارانی نیاز می‌افتد که بتوانند این فعالیت بسیار 
کستترده را آخارد کتند این مان کضروه تیر هی رضهه مان کت ملاتاریادت: 

از اینروست که امریکا آقای خمینی را در قبال جانبداران استقلال و آزادی حمایت می‌کند و از هم اکنون دوره بعد از خمینی را تدارک می‌بیند. 

سلامتیان: بهمین دلیل نبود که وقتی به اینجا آمدم هم در دقایق اول گفتم یک امر مثل روز روشن شده است که حاکمان, با قساوت تمام می‌خواهند مخالفان سازش با 
قدرتهای خارجی را یکجا از بین ببرند؟ 

بنی صدر: اما بدون اينکه بدانند. گور خویش را نیز می‌کنند. 

سلامتیان: اگر در حرف آقای خمینی دقت کنید به امریکا می‌گوید اگر این بار آن بازی را که در ۲۸ مرداد بر سر آقای کاشانی درآوردید بر سر من و روحانیون حکومت گر 
درنیاورید» آماده سازش هستیم. 
گمان می‌کند با این کشتارها حکومت پایدار و ابد مدت می‌شود. 

بنی صدر: پس می‌داند که اسلام را کنار گذاشته است و به راه سازش می‌رود! این خود بهترین حجت بر درستی اسلام ممکن اسلحه توده مردم برای دفاع از استقلال و 
آزادی و تامین رشد سریع نیست؟ 

سلامتیان: از آنروز که وابستگان به غرب و این گروه از دو سو به شما و گروه ما حمله آوردند. هردو می‌دانند که دشمن اصلی جانبداران خطر استقلال و آزادی هستند و 
باید اول از شر مجموعه نیروهایی راحت بشوند که در این خط عمل می‌کنند. 

بنی صدر: اینک معلوم شد چرا به راه ماء برای استقلال و آزادی نیامدند و بیان عمومی انقلاب را رها کردند و... 

سلامتیان: اما مگر راه خود را درست نمی‌دانیم؟ چرا نتوانستیم رهبری را در اين راه نگاهداریم؟ هنوز باید بحث را ادامه دهیم تا بر نسل جوان کشور, همه جنبه‌های این 
آزمایش تاریخیء روشن بگردد. 

ب صدر: نادانی دیگر آقای خمینی وگروه رهبری کننده و بلکه نادانی عمومی. جهل به برنامه عمل برای دستیابی به هدف که استقلال و آزادی باشد بود. مگر به هنگام 
معرفی دولت رجایی. مخالفان در مجلس نگفتند دولت برنامه ندارد و مگر بهنگام معرفی دولت رجایی. مخالفان در مجلس نگفتند دولت برنامه ندارد و مگر آقای خامنه‌ای 
در پاسخ نگفت» هیچکس برنامه ندارد؟ 

آما این تنها ملاتاریا (۱۸/۱ -ملاتاریا اسطلاعی است که‌هادی غفازی در مغام توعیه ملایان عستبه بر زبان آوردة اننت؛ ما تخواستيم آنطور که آوگفته است همه 
ملایان را مستبد بخوانیم و اصطلاح او یعنی ‏ دیکتاتوری ملاتاریا را بکار ببریم» چراکه از نظر ما اکثریت روحانیان با استبداد مخالفند.» و آروشنفکرتاریا نبودند که برنامه 
باتش یی بر تانه‌ای ارآ کرن هیوهت شور کهآ قفی وه که مان یی خر ای اس این در قفش سا آنکه شک وه فک که تاره 
بای از رف آتام دای گرزههای شایتی خواند شمه هایس کار ارم ردان شوه پر هی رام کرکه پزوندها تدانها که بیانیه عیوو ی استلات ‏ رافر اراقل 
انقلاب به اعضای شورای انقلاب و به اعضای هیات وزیران دادم بخوانند بلکه از روی برنامه عمل کنیم. اما آنها زحمت خواندن آن متن را هم بخود ندادند و هنوز نیز 
نخوانده‌اند. اگر خوانده بودند در مجلس نمی‌گفتند هیچکس برنامه ندارد و از نمایندگان نیز جز شما و احمد عضنفرپور نخوانده بودید. وگرنه غیر از شمانیز کسی پیدا می‌شد 


و می‌گفت برنامه جامعی نیز وجود دارد. 


۹ یر ماه ۱۳۶۰ 


اما روشنفکران نیز اغلب بیانیه جمهوری اسلامی" را نخوانده‌اند. مگر به همین چند روز قبل از آقای ش. پ نامه مفصلی رسیده بود. درباره ضرورت یک جبهه به رهبری 
من و اظهار تاسف کرده بود که هنوز از بیانیه جمهوری اسلامی حرف می‌زنم. ندانسته بود که این بیانیه بر اساس مطالعه ابعاد سیاسی. اقتصادیء اجتماعی و فرهنگی جامعه 
ایرانی برای ایجاد یک جامعه مستقل و آزاد است! 

اما هر گروهی بدلیلی خود را سانسور می‌کرد و می‌کوشید وجود بیانیه را نادیده بگیرد. حزب جمهوری اسلامی, خود را به نظریه تازه‌ای مجهز می‌کرد: استبداد سیاسی و 

در روزهای اول انقلاب به سبب آنکه نه یک طرح عمومی برای ساختمان جامعه جدید داشتند و نه برنامه‌ای برای اجرای این طرح. می‌خواستند بر اساس توده ستایبی 
و توزیع امتیازات میان مستضعفان حکومت خویش را بسازند. اما بتدریج استبداد اقتصادی بسود مستضعفان" جای خود را به لیبرالیسم اقتصادی سپرد. با تشکیل دولت 


رجایی امیتازها پی در پی به وارد کنندگان و آنها که بازار داخلی و بازرگانی خارجی را در دست داشتند داده می‌شدند. در بحث آزاد درباره بودجه سال ۰۱۲۶۰ آقای مهندس 


۳۷ 


سحابی پرسید چرا از قشرهایی ک ۱۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۹ سوده برده‌اند. مالیات نگرفتید و چرا در بودجه امسال پیش بینی نکرده‌اید از این سودی که در تاریخ 
ما بی مانند بوده است مالیات بگیرید؟ آقای وزیر مشاور پاسخ داد چون نمی‌توانیم بگیریم. از اینجهت بابت وصول مالیات نیز رفمی را در بودجه ذ کر نکرده‌ام و همین دولت 
پا اجکی کواند روا + وزیا ۱۲ ال به تالک نا اعقام کم خطوز ات از بای که صفدهای آفباهای بهدسک مس اوه نی ان مالیات برد اباز نان 
خواتانی زاب وان کرک وه دام کی صوات ایتک کات کایوای به یل این کات یشوه ی آک | اشان اس اند ان مها یب نی کتک 
نمی‌رفتند و این اعدام‌ها نیز ضرورت پیدا نمی‌کردند. 

خانتک یه بر تست ریدقت تام اسلام هی زاه هل کنارند که ارآن کشخ پترام‌ها برهم آفزرده شوهانت ورام خل هایی که با استفاه ملائا ربا تب خور در آزیهوجو3 
ندارند. ناگزیر به شکنجه و اعدام به عنوان آخرین حربه حکومت پناه برده‌اند. وضعی پدید آورده‌اند که خود نیز هرگونه امنیتی را از دست داده‌اند و نمی‌دانند چند روز دیگر 
زنده می‌مانند. 

سلامتیان: آقای خمینی و گروه حاکم بطور مستمر نشان داده است ک زود فریب می‌خورد حتی آقای خمینی درباره شما به این عذر پناه برد که درباره رئیس جمهوری 
"من و مردم فریب خورده‌ايم" بنابراین ذهنیتی که آسان فریب می‌خورد نیز از عوامل مهم تغییر حال رهبری است. دشمنان انقلاب آسان از این فریب خوردن استفاده 
کرده‌اند و استفاده می‌کنند. 

بنی صدر: غیر از نادانی هایی که بر شمردم. یک نادانی و کج رفتاری تاریخی نیز سبب استحاله رهبری گشت/ بگذارید از شرح این نادانی بسیار مهم شروع کنم تا خوب 
روشن شود که زمینه ذهنی رهبری چرا مساعد گردش بجانب استبداد بود. 

سلامتیان: از این نادانی شروع کنیم. 

بنی صدر: نمی‌دانم کجا خوانده‌ام و یا از که شنیده‌ام که روحانیت همواره نه گفته است اما راه حل نداده است: به فلسفه یونانی نه گفته اما سرانجام آنرا پذیرفته است تا 
بدینحد که امروز بدون توجه به قانون اساسی. به عنوان تظاهرات خیابانی کودکان ۱۲ ساله را باغی باغین می‌شمارد و به عنوان مخالفت با ولایت فقیه می‌کشد. با مدرسه 
وید فبا متطالعت کره, ربا ملع کرو ما هگا ای پشتهاه نکر فصو در ۱۵ سال خی مسارم یه ماه فرنگ ری نف کفته است و در بسا مهاره 
و رتجائب او جوده اسکهاما هیهگاه رام عل پیشمواه نکر ده است: 

به شرحی که خواهم داد به پیشنهاد ما مساله حکومت اسلامی را طرح کرد. همین و بس.گروه ما کوشید طرح جامعی برای جامعه‌ای اسلامی. جامعه‌ای که فراخنای رشد 
انسان بگردد. فراهم آورد: موازنه‌ها؛ توحید و تضاد. اصول راهنمای حکومت اسلامی اقتصاد توحیدی و کیش شخصیت و بیانیه جمهوری اسلامی و... کوششهایی بودند که 
برای روشن کردن ابعاد سساسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد جامعه آزاد و مستقل و رشد یاب به عمل آمدند. بیانیه جمهوری 
اسلامی: برنامه برای رسیدن به استقلال و آزادی و فراهم آوردن شرائط متحقق گرداندن این طرح بود. 

پیش از انقلاب وقتی در نجف بود و بعد که به پاریس آمد و در تهران نیز چندین و چند نوبت از او خواستم که اهل علم" و اسلام شناسان و روشنفکران را فرابخواند تا 
درباره طرح جدید جامعه نو بحث کنند. بی فایده بود. 

امروز نیز که دو سال و نیم از انقلاب می‌گذرد. نه تنها هیچ کوششی در اين زمینه به عمل نیاوردند (۱۸)۱ - آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اول آبانماه ۱۳۶۰ 
می‌پذیرد که هنوز نتوانسته‌اند یک الگوی اسلامی ارائه دهند.» بلکه کوششهای ما را نیز عقیم گذاشتند. مجلس خبرگان سبب این گریز را بر همه معلوم کرد. 
ملاتاریا از اسلام به عنوان یک نظام آگاهی نداشت و چون نمی‌دانست می‌ترسید و مخالفت می‌کرد. و در دوسال و نیم حاکمیت خویش جز به اطاعت و خشونت نخوانده 
است. ما نسل امروز را به انديشه و عمل به ابداع و ابتکا به دوستی و سازندگی خواندیم و ملاتاریا به اطاعت و خشونت. همین پناه بردن به بحران سازیهای داخلی و خارجی 
و بقول خودشان جوسازی ها بهترین حجت بر نا گاهیشان بر یک طرح جامع برای بنای یک جامعه جدید است. یک ضرب المثل قدیمی می‌گوید. آدمی که نمی‌داند. به 
راه پیشینیان می‌رود. ملاتاریا نیز چون نه طرحی برای اجرا داشت و نه سابقه و سنتی وجود داشت. شیوه حکومت رژیم پیشین را در پیش گرفت. 

بر اثر اتخاذ این شیوه رهبری. آقای خمینی اینک عامل جدایی‌ها و اختلاف‌ها گردید: روشنفکران یکسره روی گردان شدند. روحانیان به پنج گرايش مشخص تجزیه 
شدند: 
۱- ملاتاریا روحانیان حکومت گر 
۲- روحانیان جانبدار خط امام" يا بیان عمومی انقلاب 
فان ال اد دی اقا خی 
۴- روحانیان بی طرف و گریزان از سیاست 
۵- روحانیان جانبدار حکومت لیبرال که آقای خمینی بر آن بسط ید نداشته باشد. 


ملاتاریا بجای مستضعفان به سراغ قشرهای حاکم در جامعه پیشین رفت و در صدد وحدت با آنها شد. 


همانند جریان دوره پهلوی از سر گرفته شد. با این تفاوت که در آن رژیم روحانی را و در این رژیم درس خوانده و بخصوص فارغ التحصیلان خارج را تخطثه می‌کردند. 


۳۸ 


وقتی گروهی را برای نخست وزیری معین کردم؛ بهانه رد چند تن از آنها این بود که در اروپا و امریکا تحصیل کرده‌اند! و سالها پیش از انقلاب» در مجلسی درباره یکی از 
رخا ان فوره شنت نود که ور تاهماه تفوکی کل خاشت یی وین فلا تخاب این بو که تششیاات سدیق تخاس 

وقتی بر این نادانی. اين واقعیت را بیافزائیم که آقای خمینی به همت روشنفکران رهبری جسته بود. مرجعیت او و بیشتر از این رهبری او نتیجه کوشش بی دریغ 
روشنفکران بود. (همه به آسانی می‌توانند بفهمند که در جامعه ما آن روحانی که به عنوان مرجع مورد قبول جمهور درس خوانده‌های جدید بگردد. از سوی همه مردم 
پذیرفته می‌شود و روحانیان بخواهی نخواهی به مرجعیت او گردن می‌گذارند) می‌فهمیم چرا می‌گوشیدم موافقت عناصر قشری را جلب کند و در حقیقت با روی گردان 
شدن روشنفکران به این امر نیاز روزافزون داشت. بسیار بودند روحانیان نزدیک به او که در مقام ستایش از او می‌گفتند. دانشگاه یکپارچه با آقای خمینی است. و دانشگاه 
تاداش ان مایت راز آفامو میت گرفت: 

تنب این تادانی انقظاغ و تاتی لبنت سیف تتهول در ها در فقو مان شرت سامتاه کف سیک و روهار وان ریز اطعا ای را تست داد 
ملاصدرا فیلسوف گرانقدر چهارصد سال پیش متوجه این خطر و خطر آمقلد" ماندن مردم مسلمان شد و با آن مخالفت کرد. آنروز فقیه حکومت نمی‌کرد و مخالفت با تقلید 
رد تاغی باغیه کیت کردقی انش که هلت یال هه کرک کییه کر آسرویوی از رید موی معا که 

این انقطاع تنها در زمینه دانش دینی واقع نشد. در زمینه سیاسی نیز بصورت پرهیز از عمل واقع شد. نتیجه آنکه وقتی انقلاب روی نمود. میان تمایل به قبضه تمام عیار 
دولت و توانایی نظری و عملی بر اداره اموه فاصله بزرگ بود و بزرگتر می‌شد. 

در ابتدا کار را ساده می‌پنداشتند: می‌گفتند ده درصد کادرها مسلمانند و ده درصد ضد اسلامند و هشتاد درصد بی طرف هستند. اگر آن ده درصد ضد اسلام راتصفیه 
کنیو قای رات مکی ها کار وهی خ رخ این هیان اعتام هروا که فان یوقت یه سس بر که یگ می ‏ هنیا فام شب شا کآفای ی از 
روحانیان بطور روزافزون از همکاری کادرها محروم گردند و در تنهایی و نادانی باز هم بیشتر به استبداد مطلق روی آورند. 

اینک که به این نادانی‌ها توجه پیدا کردیم و با توجه به نادانی‌های دیگر رد قلمرو سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و فرهنگ (بخصوص نسبت به تحول علمی و فنی و 
شتابی که می‌گیرد) که آنها را به موقع خواهم شناساند. می‌توانیم بفهمیم چرا زود فریب می‌خوردند. در حقیقت بدلیل این نادانی‌ها آقای خمینی و ملاتاریا؛ همواره عکس 
العمل هستند. در جریان انقلاب نیز او به عمل رژیم و خیزش عمومی مردم پاسخ داد. 

در مورد جنگ. در مورد گروگانگیری. و در مورد حزب جمهوری و ملاتاریا همواره عکس العمل بوده است. می‌توان به جرات گفت که در سه سال اخیر یک حرکت ابتکاری 
مهم از او دیده نشده است. 

برای اینکه معلوم شود او چگونه عمل می‌کند. یک نمونه را در اینجا می‌آورم و نمونه‌های دیگر را بتدریج که در نوشتن پیش می‌روم بنا بر موقع خواهم آورد: 

وقتی می‌خواست به ایران بیاید از ایران توصیه می‌شد که نياید. آقای دکتر بختیار مخالف بود. آقای اشراقی به من گفت آقا نظر شما را درباره رفتن به ایران می‌پرسند؟ 
شرحی تهیه کردم و جهات مثبت و منفی را بر شمردم و در پایان چنین نتیجه گیری کردم که رفتن به صلاح است و وقتی به دیدار او رفتم گفت: همی که آنها می‌گویند صلاح 
نیست برویم. معلوم می‌شود رفتن ما عین صواب است! در مورد گروگانگیری نیز همینطور عمل می‌کرد. در موارد دیگر نیز... بدینقرار فربب دادن ایشان کار ساده ایست. از 
وقتی بهنهران بانگشت و در مهار مارب درآمف کازش بکشره اشعباه و پوزش است: جوراین نمی‌توان انتظار داشته قدرت مطلق با اطاعت طلبی جوز در می‌آیذ اماب 
همکاری‌طلبی جور در نمی‌آید. قدرت مطلق‌طلبی با جهل‌های بسیار حاکمان را بر آن می‌دارد که عکس العمل بگردند و همین امر موجب می‌شود که هر روز فریب بخورند 
واز بیم سقوط. به زور و خشونت و بحران تراشی رو بیاورند. 

بدینسان ثحت ثاثیر عمل گروه ما و افشاگریمان و ثادانی‌ها که اشتیاه‌های بزرگ راسبب شدنده اسطوره شکست. 

جا دارد در پایان این فصل مطلبی را که شنیده‌ام برایت نقل کنم. گفتند گروهی نزد آقای خمینی رفته‌اند و او برایشان خوابی را که دیده نقل کرده است: خواب دیدم 


اطرافم همه جا آتش گرفته بود و این آتش به من نزدیک می‌شد تا اينکه بدامان لباسم سرایت کرد." 


ت 


بخش دوم 


۳۹ 


عوامل سیاسی بازسازی استبداد 


تاریخ اول مرداد ۱۳۶۰ 


در این بخش برایت شرح می‌دهم که چگونه عوامل سیاسی داخلی و خارجی دست در دست هم سبب شدند ساخت‌های جامعه در رژیم پیشین برجا بمانند. تلاشهای 

بدینسان در فصلی برایت از عوامل داخلی.از نهادهای انقلاب" از ملاتاریا؛ از روشنفکراتاریا حرف می‌زنم و می‌کوشم که چگونگی تحول اینها و اثرشان را بر بازسازی 
استبداد در ایران دوران انقلاب شرح کنم و خواهی دید که گذرگاه آقای خمینی و رهبری او بود. از طریق رهبری او نظام پیشین موانع ادامه حیات خویش را از پیش پا بر 
می‌داشت. 

و در فصل دیگری از عوامل خارجی بازسازی استبداد حرف خواهم زد: گروگانگیری و اثر آن بر تحول انقلاب به ضد انقلاب و جنگ و اثرات آنرا بر بازسازی استبداد مورد 
بحث قرار خواهم داد. از محاصره اقتصادی در بخش سوم بحث خواهم کرد. 

این عوامل در مجموع سبب شدند که آقای خمینی از رهبری ملت به مستبد خونریز بدل گردد. اما این تبدیل نتیجه تحول آنهادهای انقلاب" و پیدایش ملاتاریا و 
روشنفکرتاریا و کوششان برای جانشین شدن طبقه دولتمردان" پیشین بود. 


فصل اول 
عوامل داخلی بازسازی استبداد 


از روزگاران باستان تا سقوط شاه یعنی هم پیش و هم پس از اسلام. در عمل شاه مظهر تمامی ملت و وحدت سرزمین و مرجع منزلت ساکنان فلات ایران بشمار می‌رفت. 
شاه مصدر بیم و امید بود. سخنش نباید دو تا می‌شد و باید اجرا می‌شد. حرفش قانون بود تس 

بدینسان در سرزمینی که در آن اقوام گوناگون و ایل‌های بزرگ و کوچک می‌زیستند. تمایل به وحدت و دولت مرکزی از طریق شاه اظهار می‌گردید. تسلیم شدن به شاه و 
وفاداری به او تسلیم شدن به تمامت ملت و اظهار وفاداری به ملت تلقی می‌شد. 

بدینقرار میان دو تمایل یکی منطقه گرایی و دیگری مرکزیت‌طلبی. همواره تمایل دوم غلبه می‌جست و تمرکز همه قدرتها در شخص شاه ضرورت حفظ کشور از 

خطرهای داخلی و خارجی تلقی می‌گشت. از اینرو بودکه با وجود مشروطیت. شاه سابق خود را منشاء قانون می‌خواند و به دولتهای امینی و علم اجازه قانون گذاری می‌داد. 

انسان جز در رابطه با قدرت سیاسی منزلتی نداشت. در نتیجه حتی در حیات خود به مراحم شاه وابسته بود. در نظام شاهنشاهی منزلتها نه تثبیت و نه رعایت می‌شدند. 
مات فد شبات و خقالیت‌ها زیت وهای باه کرت مدز یز مدای که بان لت اسان در شاسفا یات مطالفه رل کرت ماب اتسا مد آیه کورچ 
رسیدم که اساس آزادی را در جامعه ما تثبیت منزلتها تشکیل می‌دهد و آن نیرویی سرانجام از حمایت مردم برخوردار می‌گردد که ایجاد و تثبیت منزلتها را اساس کار 
خویش قرار دهد. 

اما شاه تنها نبود که خود را ولی بر حق و نماینده یزدان و مظهر تمامت ملت و وحدت سرزمینی به شمار آورد. موبد موبدان و بعد از اسلام مرجع تقلید نیز خود را ولی بر 
حق و مظهر تمامت ملت و... می‌شمردند و شاه و دولتش را ظلمه می‌خواندند. با یک تفاوت بزرگ که قانونگذار را خدا می‌خواندند و حفاظت قانون و تفسیر آن را حق خویش 
می‌شمردند. از آنجا که شاه در راس قدرت سیاسی حاکم می‌بود. میان نمایندگان قدرت سیاسی یعنی شاه و نماینده قدرت مذهبی یعنی رئیس مذهب رابطه تضاد و 
سازش برقرار بود. گاه کارشان به سازش می‌رسید و گاه به دشمنی و درگیری. 

در جریان تاریخ نهاد مذهب بنوعی نمایندگی ملت بخصوص بوم نشینان را یافت و خواهان اجرای قانون و ایجاد و تثبیت منزلتها شد و شاه در راس نهاد سیاسی معرف 
دولت و ایل‌های حکومتگر شد. 

روحانیت دینی برای دفاع از قانون و منزلتهایی که قانون ایجاد می‌کرد. وظیفه‌های بزرگ از جمله این وظایف را از آن خود گرداند: 


۱- بسیج یکپارچه مردم بهنگام هجوم خارجی 


۲- دفاع از یکدستی و خلوص دین 
۳- دفاع از ملت در برابر استبداد دولت و 
۴- حفظ وحدت دینی مردم. طوریکه بسیج مردم بهنگام ضرورت آسان انجام پذیرد. از اینرو بود که بهنگام اقامت آقای خمینی در پاریس بیش از همه بر ضرورت ایجاد و 
تثبیت منزلتها تااکید شد. توجه به بیان انقلاب. بر تو روشن می‌کند که زمینه اصلی این بیان را قانون و حکومت قانون تشکیل می‌دهد. وعده‌ای از مقامی است که قرن‌ها و 
قرن‌ها مردم در او به منابه "تالی معصوم" نگریسته‌اند. شخصیتی که دروغ نمی‌گوید و بیانی را که می‌کند به اجرا می‌گذارد. مضمون اصلی این وعده. ایجاد و تثبیت منزلتها 
برای همه بود. 

در ایران. حتی برای محروم‌ترین مردم ماء آزادی در نان پیدا کردن خلاصه نمی‌شود. بسیارند ضرب المثل هایی که این مضمون را بیان می‌کنند. فلانی اوضاعش روراه 
است چرا که از هفت دولت آزاد است. می‌دانی که در جامعه ایلی و جامعه روستایی ما تولید بدون مشاوره تولید کنندگان و رسیدن باتفاق آراء شدنی نیست. 

در تاریخ ماء نهضت هایی پیروز شده‌اند که به سه نیاز جامعه پاسخ گفته‌اند: 
۲- اصلاحات يا تغییر رابطه دولت و ملت و 
۳- دین یا ایجاد حکومت قانون. یعنی منزلتهای تعریف شده و تثبیت شده برای همه. به تدریج که به این منزلتها بی اعتنا شده‌اند» اعتبار خویش را از دست داده‌اند و راه 
زوال در پیش گرفته‌اند. 

به شرحی که خواهی خواند مردم ما همه گونه نهیضتی را با ایدئولژیهای گوناگون در تاریخ طولانی خود آزموده‌اند. آنرا که نیازمند بودند و خواستند حکومتی با ضمانت مقام 


مذهبی مظهر خواست این منزلتها به شمار می‌رفت. 
تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۰ 


شخص مهندس بازرگان و دولت او بر این امر اصرار جدی می‌داشتند که افراد و گروهها و روحانیان و غیر روحانیان نه خارج از قانون عمل کنند و نه خارج از مجرای قانونی 
یعنی دولت اقدام کنند. اما این خواست درست و سخت ارزشمند را بشیوه‌ای نادرست انجام می‌دادند و روش نادرست سبب می‌گردید که خواست همگانی و تاربخی مردم 
کشور جامع عمل نپوشد و جریان انحراف آغاز بگیرد و در عمل به جریان اصلی مبدل گردد. 

نادرستی روش وقتی بیشتر نمایان می‌گردد که در نظر بیاوریم. هم ملت سخت بی صبرانه در انتظار تغییرهای اساسی بود و هم تمامی تبلیغات در افزون بر این بی 
صبری مثل یک محرک مقاومت‌ناپذیر بکار می‌رفت و هیجان و تب تغییرهای بزرگ را شدت می‌بخشید. رقابت همه با همه سبب می‌شد هیچ گروهی حاضر نشود میدان 
تبلیغ و عمل را به دیگری بدهد. زمینه این رقابت مهار نکردنی واقعیت‌های سیاسی. اقتصادیء اجتماعی و فرهنگی بودند که به صورت بیماریهای اجتماعی بزرگ و سخت 
رنج آور جامعه را بی قرار می‌ساختند. دولت مهند بازرگان نه موفق می‌شد جریان شدت و شتاب گیر رقابتهای سیاسی - تبلیغاتی را متوقف یا حتی مهار کند و نه باورها و 
طرز عملش امکان می‌دادند. روشهای متناسب با موقعیت اتخاذ کند. 

روش دولت مهندس بازرگان بر حفظ بنیادهای اداری و انتظامی و نظامی و اصلاح آنها مبتنی بود. کشوری که رژیم شاه بر جا گذاشته بود. درهم ريخته و سراسر از خطرها 
انباشته بود. دو کار بیشتر نمی‌شد کرد: یا با سرعت باید در این بنیادهاء انقلاب انجام می‌گرفت تا آنها با موقعیت اجتماعی جدید هم آهنگ می‌گردیدند. ویا در کنار آنها با 
شتاب بنیادهای جدی شکل می‌گرفتند. بنیادهایی که به دلیل تشکیل شدنشان و موضوع کارشان که تسکین فوری حادترین دردهایی بود که اظهار می‌شدند. بیانگر 
انحراف انقلاب از مسیر خود بودند. 

با تشکیل این نهادهاء خواست تاریخی مردم ماء یعنی به دست آوردن منزلت‌هاء بدون آنکه توجهی را جلب کند و یا تغییر جهت. از بین می‌رفت. در حقیقت این امر که 
بنیادهای بجا مانده از رژیم پیشین دچار دگرگونی نمی‌شدند و در کنارشان نهادهای آنقلابی" سر بر می‌آوردند. بنفسه گزارشگر پیروزی ساخت‌های پیشین می‌بود. از آنجا 
که نهادهای بجا مانده از رژیم پیشین ابزار قدرت تلقی می‌شدند و از قدرت جدید پیروی نمی‌کردند ملاتاریاً برآن شد که برق آسا نهادهای انقلابی" یعنی نهادهایی را 
بسازد که ابزار قدرت او باشند. 


از زمان شروع به نهاد سازیء حرکت انقلاب به برخوردهای مرا کز متعدد قدرت تبدیل می‌شد و رژیم پیشین. در اشکال تازه به حیات خویش ادامه می‌داد. 
ملاحظه این خطر چه می‌گویم ملاحظه مرگ نوزادی که انقلاب بود مرا برآن می‌داشت که با تمام توان بکوشم. در این باره بارها با آقای مهندس بازرگان و اعضاء دولت او 
صحبت کردم مساله را در شورای انقلاب طرح کردم. با آقای خمینی در میان گذاشتم در سخنرانیها و سرمقاله‌ها و مصاحبه‌ها خطر بزرگ حفظ نهادهای پیشین را با 


ساخت‌ها و محتواها که داشتند و ایجاد نهادهای جدید که بخواهی نخواهی روشهای نهادهای فشار و اختناق پیشین را تقلید می‌کردند. برای مردم شرح کردم. اگر امروز در 
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مجموعه مقالههاکارنامه. و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها از نو بنگری» می‌بینی یک فریاد بیشتر نیست: آنقلاب نوزاد را نکشید" 

از ابتدای انقلاب تا امروز این سخن را تکرار کردم: اجرائیه باید از نظریه پیروی کند و ملت باید تصمیم بگیرد و دولت باید اجراء کند. وقتی به علل فرهنگی انحراف و 
چگونگی القاء ایدئولوژی پرداختم این معنی را بیشتر توضیح می‌دهم. در اینجا مقصودم اینست که انقلاب از جمله بمعنای اینست که فکر جدید بر قوه اجرایی حاکم گردد و 
قیم نف ات نب خمت هدفهای اقلاب د راید رات بان یی زیر فستگاسای اس آیی سا اتود و فک جوین آرعدیت رک تا تقلان اد تاه اه یی اور 
در دوران رژیم پیشین قوه مجریه تصمیم می‌گرفت وتصمیم خود را بزور به جامعه تحمیل می‌کرد. اینک می‌باید مردم تصمیم می‌گرفتند و قوه اجرایی, به اجرا می‌گذاشت. 
این همان جریانی است که با همه تلاشی که بکار رفت پدید نیامد. چرا که گروه رهبران جدید. بجای رفتن در پی تغییرات بنیادی» بدنبال تقسیم گوشت قربانی قدرت 
رفتند. ساخت‌های قدرت استبدادی برجا ماندند و بلحاظ روش اصلاح طلبی دولت موقت که با انقلاب ناسازگاری بتمام داشت. درخارج دولت مراکز جدید قدرت مثل قارچ 
از پی یکدیگر سبز می‌شدند و کشور پهناور ما عرصه عمل و برخوردهای مراکز قدرت محلی و منطقه‌ای و شهری و حتی روستایی می‌گردید. 

دولت آقای مهندس بازرگان از توجه به این واقعیت غفلت می‌داشت که اصلاح‌طلبی. بعدی از انقلاب» امری محال است. در این باره چند نوبت در روزنامه انقلاب اسلامی 
سرمقاله نوشتم و چند نوبت در اجتماعات صحبت طولانی کردم و کوشیدم حالی کنم که وقتی انقلاب روی می‌دهد از جمله بدین معنی است که اصلاح دستگاههای پیشین 
با تخفظ شا خوایتا سکن مودهاست الاب 4 ابیخ معی زاست که تاعتاها ی وی هي طای ی انعاات زاین ی اه انم را انم بازدا نده ترحاسفه عتهانه ۳ 
تغییرات در ساخت‌هاء ممکن گردند. اگر بجای این تغییرات به اصلاح دستگاههای موجود بسنده گردد. نیروی انقلابی همچنان ضربه‌های خردکننده خود را به دیواره‌های 
بنای نظام پیشین وارد می‌کند. درست در این مرحله حساس. تجربه اینطور گفت که ناآگاهی رهبری از کاری که باید کرد. نا گاهی روشنفکران از تغییراتی که اساسی 
هستند. ناآگاهی مردم از مجرای اصلی که نیروی انقلابی در آن باید به جریان خویش ادامه دهد. بخواهی نخواهی رهبران و روشنفکران و مردم را بر آن می‌دارد که به دست 
خود مجرا يا مجاری انحرافی حفر کنند و چنین کردند. 

ادبیات و فعالیتهای سیاسی سال اول و دوم انقلاب هنوز در دسترس اند. اگر امروز آنها را به صحنه‌ها بدل سازیم. فیلم تبدیل انقلاب به ضد انقلاب را روشن و واضح 
می‌بينيم. از جمله می‌بینیم که رهبران جدید و سازمان‌های سیاسی که در رژیم پیشین بیش از همه قربانی فقدان منزلتها بودند. خود. خواست تاریخی مردم خویش را 
برای ایجاد منزلتهای ثابت و استقرار حکومت قانون از یاد بردند و در مقام رقابت در تحصیل سهم بیشتری از گوشت قربانی قدرت. به دست خویش امکان استقرار حکومت 
قانون و برقراری منزلتهای ثابت را از میان بردند و امروز در بی قانونی کاملی که برقرار کرده‌اند. در جهنمی که با تلاش لجوجانه خویش ساخته‌اند. کمترین تامینی ندارند و 
قربانیان. و نخستین ربانیان هستند. من برای اینکه کنود نشوم. بیش از حد طاقت کوشیدم. اما میدان رقابت بر سر قدرت بود و همه می‌خواستند نظریه پرداز و معمار 
قدرت جدید بشوند: 
۱- نظریه حفظ قدرت پیشین و اصلاح آن به علت آنکه قدرت پیشین محصول مشترک استبداد و وابستگی بود. در عمل به شکست انجامید تجربه دولت بازرگان با همه 
نیت خیری که داشت و می‌خواست قانون و منزلتهای انسانی را قربانی تغییرات ساختی و خارج از قانون و شتاب زده. نگردانده در عمل به شکست انجامید. 
۲- ایجاد نهادهای جدید. به عنوان ابزارهای قدرت جدید. در عمل بمعنای خودداری از ادامه انقلاب و تبدیل ساخت‌های پیشین قدرت به ساخت‌های جدید بود. این 
تغییر ناگزیر بود جای خالی "شاه و شاهنشاهی را با رهبری تازه‌ای پر کند. لااقل در مرحله اول این ضرورت احترازناپذیر بود. چرا که قدرت جدید بدون تمرکز اختیارات در 
یک رهبری ممکن نگردید. از اين نظر بود که بتدریج صحبت فقیه و ولایت فقیه طرح شد و وعده‌های پاریس از یادها رفتند. پیش نویس قانون اساسی که بر اساس مشی 
سیاسی پاریس تنظیم شده بود و بولایت مردم آنهم از طریق رای عمومی مردم امکان عمل می‌داد. کنار گذاشته شد. 

اختلاف ما با رهبری حزب جمهوری از همین زمانها شروع شد. آقای بهشتی ودوستان او آرام آرام به این راه رفتند. و در آن ایام که پایه‌های قدرت پر کنده جدید گذاشته 
دنه مق پی فرب هار بیدا شیعالهای انقلاب انبلامی در ین زنیتدها پوهتفه از عنله هر ۲۴ سهر ماه ۱۳۵۸ در بخوو خه فلا ملاتار با ای تیه قانون 


اساسی متناسب با قدرت تحت عنوان القاء ایدئولوژی و رهبری" اینطور نوشتم: 


مگر نه ایدئولوژی شاهنشاهی مشخصات زیر را می‌داشت: 
- تمرکز همه قدرتها نزد شاه... 
-خل همه مشکلات با استفاده از اشکال کون گون زور 
- لزوم جستجوی پیوندگاه در نظام جهانی. چون به شرق نمی‌توان وابسته شد ناچار باید با غرب و قدرت متفوق آن امریکاه متحد شد. 
- مقداری فساد احترازناپذیر است چون رشد بدون ربخت و پاش نمی‌شود. 
- پیشرفت بدون از میان برداشتن عناصر ضد پیشرفت و ارتجاع ممکن نیست و با این عناصر جز زبان زور زبان دیگر بکار می‌آید و نه باید بکار برد. 
- در نتیجه آمور فوق. حزب و روزنامه و رادیو و تلویزیون و... 
باید ابزار پیشبرد مرام شاه بعنوان رهبر عالی جنگ برای پیشرفت باشند وگرنه محکوم به انحلال و تعطیل می‌شوند. هرگونه ستایش از آزادی جز در ستایش رهبر عالی و راه 


و روش او توطثه بشمار می‌رود. 
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- نتیجه منطقی خاصه‌های بالا اینست که دولت و قدرت مطلق او اصل است و جامعه و خواست او فرع. اگر تعارض میان دولت و فرد پیش آمد. حتی اگر تعارض میان 
بخشی از جامعه و دولت پیش آمد. باز هم بیشتر اگر تعارض میان تمامی یک ملت و دولت پیش آمد. باز هم بیشتر, اگر تعارض میان تمامی یک ملت و رهبر خودکامه 
پیش آمد کرد (۱#)۱ - بیادت بیاورم که آقای خمینی بحکم آنکه در ساخت قدرت جدید جای شاه راگرفته است. خود بزبان خویش گفت: اگر ۲۵ میلیون نفر بگویند بله. 
من می‌گویم نه.» 
- با توجه به امور فوق» وجود دادگاههای تشدید مجازات و رها از هرگونه ملاحظات قانونی و معاف از بازرسی در ایجاد امنیت برای پیشرفت" ضرورت پیدا می‌کند. کار این 
دادگاه رسیدگی و احقاق حق نیست. بلکه دفاع از رژیم است. نباید هم چندان وسوسه این امر را به خود راه بدهد که آیا محکوم براستی مخالف دولت بوده است و گناهی 
مرتکب شده است یا خیر بلکه اگر ضرورت ایجاب کرد. قربانی کردن انسان ولو بی گناه اشکال ندارد. مبنای این رفتار اینست که چون شاه خوب مطلق است (۲)«* ۲ -و 
بیاد تو می‌آورم که آقای محمدی گیلانی رئیس دادگاههای انقلاب گفت: آقای خمینی تالی معصوم است» و نمی‌تواند بدی کند» پس هر کس که به عنوان مخالف مظنون 
واقع شد. بد مطلق می‌شود و مجرم است و تحقیق ضرورت چندانی ندارد. 

و حاصل امور بالا این می‌شود که ملت بر تشخیص خوب و بد خود. توانا نیست وباید رهبر همچون قیمی او را راه ببرد. اصالت دادن به رهبری و اثبات ضرورت قیمومیت 

اکنون که جریان تحول وضع را بصورتی که هست درآورده است. تو می‌توانی با تغییر کلمه شاه به رهبر یا ولایت فقیه" و تغییر کلماتی که شاه بکار می‌برد به کلمه اسلام 
ببینی وضع همان و بدتر از همان است که در رژیم شاه بود و با چه دقتی آنرا شرح کرده‌ام.اما از بخت بد. چون همه بیمار ایدئولژی قدرت بودند. فریادهای مرا نمی‌شنیدند. 
فهمیده‌اند و خطر ادامه وضع موجود را می‌دانند. این پاسخ مثبت و دلگرم کننده‌ای است که از جانب ملت دریافت کرده‌ام. 

بهر رو در میدان مقابله با تدارک قانون اساسی برای قدرت جدید تنها ماندم. مرحوم طالقانی در برابر اصرار زیاده از حدم که بیا و حرف بزن, گفت: آشما بگو و من حمایت 
می‌کنم» یکی دونفر دیگر هم که از آنه انتظار می‌رفت با یکی دو تشر از میدان بدر رفتند. با آقای بهشتی چندین نوبت درباره خطرهای این قانون اساسی و ایجاد قدرت 
جدید صحبت کردم. از جمله در این بره صحبت کردم که بانهادهای قدیم" چه خواهید کرد؟ با ارتش چه خواهید کرد؟ با شهربنی وژاندارمری چه خواهید کرد؟ پاسخ اوکه 
چند نوبت هم در شورای انقلاب تکرار کرد. این بود که اینها بدرد ما نمی‌خورند. بگذارید از بین بروند و یکبار هم نظریه مجاهدین انقلاب اسلامی را که طرح ضد کودتا بود به 
شورای انقلاب آورد. بنابراین» طرح نهادهای انقلابی: سپاه و کمیته‌ها و دادگاه انقلاب یک کمیته تشکیل می‌دادند و به سرکوب ضد انقلاب می‌پرداختند. در این طرح ارتش 
بطور تدریجی منحل می‌شد و عناصر کارآمد در سپاه جذب می‌گردیدند و آرتش مکتبی" بدینسان پدیدار می‌شد. 

قسمت اول این طرح که تحمیل استبداد جدید وسرکوب مخالفان آن باشد را هم اکنون دارند اجرا می‌کنند و از حرفهایی که اینروزها درباره ارتش و همه نیروهای مسلح 
می‌زنند» پیداست که اگر بمانند قسمت دوم طرح را نیز اجرا خواهند کرد و یک دوران تاریک صدبار بدتر از دوران استالینیسم بوجود خواهند آورد. اما خود می‌دانم که 
بدینکار توانا نمی‌شوند چرا که در قدرت جدید. بحکم ویژگیهای ملاتاریا" سازماندهی واحد قدرت ممکن نمی‌شود و این قدرت نمی‌تواند سازندگی را با استبداد سیاه پا به 
پا همراه کند. 
نمی‌شود و این قدرت نمی‌تواند سازندگی را با استبداد سیاه پا به پا همراه کند. 

نظربه دوم به وضعی که در آنیم انجامید و انسان ارزشی بسیار کمتر از ارزشی که در رژیم شاه داشت پیدا کرد. 

نظریه سوم. نظریه گروه ما بود. در هر جا که مسئولیت پیدا کردیم. از جمله در ارتش کوشیدیم. این نظریه را بکار بریم. تغییر ساخت و تغییر فکر از راه تجربه آزادی به 
ترتیبی که در کارنامه مفصل مورد بحث قرار داده‌ام نتایج منتظر را ببار آورد. ارتش از میان رفته» توانست زير ضربات دشمن, تجدید سازمان کند و از نظر کم و کیف دچار 
دگرگونی بزرگ و امید بخشی گردد. بنظر من. یکی از جهات شتاب در انجام مرحله آخری کودتای خزنده. همین تغییر اساسی در ارتش و همین نتیجه حاصل از راه و رسم 
انقلابی بود که پیشنهاد می‌کردم و خود آنرا به اجرا می‌گذاشتم. 

این راه حل. بر اساس قبول منزلت کامل انسان و کوشش در جهت تثبیت این منزلت قرار داشت. در ارتش محیط امنی پدید آوردم و در این محیط بود که استعدادها 

بهررو. هم از روزهای نخست انقلاب عواملی که برشمردم» سبب شدند که بتدریج بحث منزلت و قانون جای خود را به بحث ضرورت تثبیت قدرت و بنابراین ایجاد 
نهادهای انقلاب بسپرد. این نهادها پیش از آنکه من به عضویت شورای انقلاب درآیم. ایجاد شده بودند و جهتی را در پیش گرفتند که امروز دیگر خود یک پا عامل مسلط در 
تحول از انقلاب به ضد انقلاب شده‌اند. 


۱- نهادهای جدید: 
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کمیته‌ها و دادگاههای انقلاب و کمی بعد سپاه انقلاب و بعد از اینها بنیاد مستضعفان بوجود آمدند. پابپای این نهادها که آرسمیت" می‌داشتند. نهاد مهمی در درون و 
بیرون این نهادها بوجود آمد به اسم "حزب الله" مجهز به چماق و با وظیفه سرکوب "مخالفان"انقلاب اسلامی. این نهادها هستند که با صفت آنقلابی" بتدریج رشد کرده‌اند. 
راه حل‌های خویش را بر راه حلهایی که بر اساس اصل قرار دادن آزادی پيشنهاد می‌شدند. نشاندند و امروز در عمل مور کشور را قبضه کرده‌اند. 

گفتم. من از ابتدا با این راه حل مخالف بودم و ایجاد نهادها را بازگشت رژیم پیشین در قالب جدید تلقی می‌کردم. مخالفت من با این نهادها از زمانی به بعد شروع نشد. 
بخاطر این نبود که از من, از انتخاب به ریاست جمهوری بدینسوء پیروی و اطاعت نمی‌کردند. از اتفاق اگر عقیده و روش انقلابی را رها می‌کردم و ایجاد قدرت جدید را محور 
فعالیت خویش می‌گرداندم. پیروی تام و تمام نیز می‌کردند. روی عقیده‌ای که از راه مطالعه در انقلاب‌های دیگر و تجربه خودم از دوران مصدق بدینسو تحصیل کرده بودم» 
با یشوه تسام ماش بو اف تفت را هو ار ایا ی تین ایا یی شاد ارفا که ایس ادها مش هم ستتفن معاتی ۵ انیا خاک 
بود.البته ترور کسانی که با اين نهادها مخالفت می‌کردند - حتی با خودکامگی‌ها و زياده رویها و اعمال غیر اسلامی فاحششان -کمی بعد. ظاهراً از اواخر سال اول یا اوایل 
سال دوم انقلاب شروع شد. اما ترور اعتبار و حیثیت سیاسی. در روزهای اول بطور موثرتری انجام می‌گرفت. طوریکه تا کسی با اعمال غیر اسلامی این نهادها مخالفت 
می‌کرد از هر سو کوبیده" می‌شد. باوجود اين» من عقیده خودم را بدون تزلزل در شورای انقلاب. در سخنرانیها و در سرمقاله‌های انقلاب اسلامی اظهار می‌کردم. از آنهمه. 


در شماره ۴ روزنامه انقلاب اسلامی (شنبه ۲ تیرماه ۱۳۵۸ در باره چماق داری نوشتهام: 


"مسئولان این انقلاب یعنی همه مردم نباید نسبت به اینگونه رویدادهای لاقید بمانند و بدانند که وقتی زور از نو مشروعیت خویش را بدست آورد و بنام اسلام اینگونه 


و در نوزدهمین شماره انقلاب اسلامی (۲۱ تیر ۱۳۵۸) درباره نهادها نوشتم: 


تال اضر مهس هت وه وس یله اسان وت بر اعمان موی اخاری تا تمه تیوه اعسال سفق ها کیوت وهی مس سای هه اس کف ] ها 
بر مردم حکومت می‌کنند. حتی اگر مسئولیت تصدی کمیته‌ها و سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب با دولت گردد. اینکار یک تغییر صوری بیش نخواهد بود. این دستگاهها 
وقتی تحت حکم و نظارت مردم درآمدند و اجتماعات مردم در مساجد مسئولان محلی را در برابر جمع خویش در محل ارزیابی و انتقاد یافتند." 

آوهم آزادی واقعی تحقق پیدا می‌کند. اما شرط موفقیت این روش آنست که مسجد براستی خانه خدا و در آنجا مردم بوسیله هیچکس کنترل نشوند. بلکه خود آنها 
اعمال نظارت و کنترل کنند. بهترین راه تصفیه کمیته نیز آنست که نظارت واقعی کار مردم بر آنها تحقق پیدا کند" 


و در شماره ۲۷ روزنامه انقلاب اسلامی (۱۱ مرداد ۱۳۵۸) نوشته‌ام: 


دین» توطئه‌های خود را نمی‌توانستند مشروع جلوه دهند." 
باز در دوم مرداد ۱۳۵۸ در بحث از مشکلات سیاسی ایران" برای گروهی از اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در مسجد هدایت. اینطور گفته‌ام: 


"....مثلا" ما از روز اول پیشنهاد کردیم که این شهربانی» رضاخانی» شهربانی بشو نیست و از بنیاد برای همان رژیم اختناق پهلوی درست شده است؛ بنابراین بهتر است 
مثلا" با بخشی از همافران که در انقلاب شرکت کرده‌اند و تعدادشان زیاد است. شهربانی ای از نو ایجاد شود. اگر این کار شده بود. کمیته بوجود نمی‌آمد و اين دوگانگی مراکز 
انتظامی که | کنون داریم. وجود نمی‌داشت که هر کدام هر کار می‌خواهند بکنند و هر دو ناراضی باشند و صدای اعتراض هر دو هم بلند باشد و در عین حال امنیت واقعی هم 


پتشاره فخالنی با این تیاده کدی انا اطلب اقلای‌ها از انیا ایام که مشاشهها هدف ایهاه آفیاوی سای بیش یی ول آتیابوه: 
اما هدفهایی که اين نهادها برای دست یابی به آنها بوجود آمدند: 
رهبری حاکم بر انقلاب اسلامی از ابتدا با دو مشکل سیاسی روبرو بود: 
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مشکل دوم: مخالفان رژیم پیشین که يا از رهبری با سربزیری پیروی نمی‌کردند و پا در تدارک آنقلاب دوم" بودند. 

مشکل امنیت عمومی شهرها نیز بر دو مشکل بالا افزوده می‌شد به دستگاههای انتظامی نه اعتماد می‌کردند و نه خود آنها روحیه کار داشتند. 

وجه به نیزها و مشکلات بیشمار مردم شهرهاء بخصوص در زاغه نشین‌ها و حاشیه شهرهاو نیز به این مردم برای تشکیل اجتماعات بزرگ و جلوگیری از نفوذ چپی‌ها 
در مردم مناطق فقیر نشین و کارخانه‌هاء کمیته و سپاه و دادگاه انقلاب دو وظیفه مهم دیگر پیدا می‌کردند: جلوگیری از نفوذ عناصر چپی و ضد انقلاب و رفع نیازهای 
مردم . کمی بعد وظیفه دیگری نیز پیدا کردند که عبارت می‌شد از "حفظ نظم در محیط کار" 

بر این وظایف. با پدید آمدن زد و خوردهای مسلحانه. رفتن به جبهه‌ها و جنگیدن نیز اضافه می‌شد. 

بتدریج که حزب جمهوری در مقام جانشین حزب رستاخیزء همان وظیفه پوششی را پیدا می‌کرد. پس از غیراسلامی‌ها و چپی‌ها" اینک به سراغ لیبرال‌ها" و غیر 

توجه به مجموع این هدفها که بدون وصول بدآنهاقدرت جدید قادر به استقرار نبوده روشن می‌گرداند که هم از ابتداء در نظر رهبری. مساله دیگر تعقیب ضد انقلاب نبود. 
بلکه این مقصود بهانه‌ای بود که قصد اصلی او را که نشاندن قدرت جدید بجای قدرت پیشین باشد. از دیده مردم کشور و مردم دنیا می‌پوشاند. نمی‌خواهم بگویم هرآنچه به 
عمل در می‌آمد. موافق یک برنامه از پیش تهیه شده بود. می‌خواهم بگویم از یک دید و طرز فکری سرچشمه می‌گرفت. که مواضع متخذ در نجف و پاریس همه ما را 
مطمئن کرده بود که رها شده است و اینک از خلال تصمیم‌های پی در پی. خود را نشان می‌داد. ناراحتی من به حد اکثر بود. 

بهررو روزها و ماههای اول, گرفتن مخالفان رژیم شاه. زمینه نداشت چه رسد به محاکمه و محکوم کردن. نه افکار عمومی داخلی می‌پذیرفت و نه دنیا حرفهای آقای 
خمینی را فراموش کرده بود. هنوز زود بود بگوید مواضعی را که در پاریس اتخاذ کرده است. محض مصالحی بوده است و اینک خود را متعهد به رعایت آنها نمی‌بیند. لذا 
"حزب اللهی یعنی گروه حمله به مخالفان نیرویی که به راحتی می‌شد گفت خود مردم هستند" ضررت پیدا کرد. بسیار می‌کوشند بگویند چماق داری بطور خودجوش 
بوجود آمد و از میان مردم جوشید. اما از یاد می‌برند که لااقل یک دم خروسی پیداست و آن حمایت از چماقداران است. در همان اوائل کار در این باره با آقای خمینی 
صحبت کردم. عقیده‌اش این بود که افراد و گروههای مخالف و این چپی‌ها را همینطور باید کوبید و ساکت کرد. چماقداران که در حزب الله سازمان می‌یافتند پدیده 
تازه‌ای در تاریخ ما نیستند. به روزگاران» شاهان دسته‌های چاقوکشان و داش‌ها و دزدها را در اختیار داشتند برای کارهایی که لازم بود اما مجاز نبود" و پاره‌ای از روحانیان. 
چماقداران داشتند و به آقا چماقلو معروف بودند. شاه سابق نیز در سال آخر استبداد خویش, از این جماقداران برای اینطور عملیات استفاده می‌کرد و آقای خمینی در 
پاریس. چماقداری را حرام و چماقداران را سخت تهدید می‌کرد. انتظار ما این بود که در جمهوری اسلامی این امر واقع دیرپای دوران طولانی استبداد از بین برود. اما 
همانطور که در ۱۴ اسفند. کارت‌های شناسایی چماقدارهایی که دستگیر می‌شدند. نشان دادند. چماقداران در واقع اعضاء آنهادهای انقلابی" بودند. 

در حقیقت. آنهادهای مردمی" وقتی همان سازمان و همان وظایف آنهادهای رسمی" فشار و اختناق ر پیدا می‌کرد. نمی‌توانست چون آنان نشود. آنهادهای انقلابی" برای 
سرکوبشان, افکار عمومی را غرق رضایت می‌کرد. بر عهده نهادهای انقلابی" بود. اين نهادهاء وظیفه سرکوبی را بدون هیچ قانون و قرار ونظارت و بازخواست جدی انجام 
می‌دادند و می‌توان گفت بخش مهمی از وقت شورای انقلاب صرف بحث درباره زیاده روی‌ها و خودسری‌ها و... اين نهادها می‌شد. در آغاز رهبران حزب جمهوری اسلامی 
نیز با خودکامگی این نهادها در شورای انقلاب اظهار مخالفت می‌کردند. اما بتدریج خود عاملهای این نهادها شدند تا آمد بر سر آنها و بر سر کشور آنچه آمد. 
سابق در کمیته‌ها بودند چنانکه در ایجاد واقعه تبریز کمیته‌های مخالف نقش تعیین کننده‌ای داشتند. بتدریج یک نوع تصفیه خودبخودی و بعد از روی قرار و قاعده به 
آنکه خود کمیته‌ها در اختیار دولت درآیند. تصفیه عقیدتی نیز انجام گرفت. آقای مهدوی کنی که سرپرست کمیته‌ها بود و حالا هم اسما" هست. در جمعی به من گفت از 
۵ هزار عضو کمیته. ۴۰ هزار را تصفیه کرده‌ايم و هنوز نیز تصفیه ادامه دارد. وقتی به او گفتم به اين ترتیب اقرار می‌کنید که کمیته‌ها فساد مطلق هستند. گفت عده زیادی 
خود رفته‌اند و عده‌ای دیگر به سپاه منتقل شده‌اند. سپاه انقلاب نیز از چند گرایش بوجود آمد. نخست دولت آقای مهندس بازرگان خود تصدی تشکیل و اداره آنرا بر عهده 
است که پیش از انقلاب بوجود آمد و با رژیم سابق مبارزه می‌کرد.» مجاهدین انقلاب اسلامی و افراد حزب جمهوری و اعضاء انجمن ضد بهایی و دیگران در اوضاع و احوال 
روزهای اول انقلاب مهار کردن این گرایشها آنهم از سوی دولت بازرگان بسیار مشکل بود. طولی نکشید که سپاه انقلاب نیز از حیطه اداره دولت خارج شد و بظاهر تحت 


نظر شورای انقلاب درآمد. اما بواقع در دست حزب جمهوری قرار گرفت. با آنکه یک عضو حزب فرمانده سپاه شد و به ترتیب آقایان هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی و 
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خامنه‌ای از طرف شورای انقلاب سرپرست سیاه شدند. از اداره سپاه عاجز شدند و هر روز برخوردهای داخلی سپاه و شکایت از کارهای سپاه در همه جای کشور بالا 
می‌گرفت. تا رباست جمهوری من.در این وقت بدنه سپاه جانبدار رئیس جمهور بود و فرماندهان سپاه در برابر فشار رئیس جمهوری متکی به مردم. متحد شدند و با بهشتی 
اختلاف هاشان را حل کردند و بتدریج با اتکای بقوه قضاتئی. به تصفیه سپاه از طرفداران رئیس جمهوری پرداختند و جریان امور بصورتی که می‌بینی درآمد. 

دادگاههای انقلاب همان روزهای اول از اختیار دولت بازرگان خارج شدند. مدتها طول کشید و چند نوبت به قم رفتیم و از آقای خمینی نوشته کتبی و قول‌های شفاهی 
گرفتیم تا اینکه آئین نامه پیدا کردند. اینطور که بیاد می‌آورم در آئین نامه قید شد که متهم حق داشتن وکیل مدافع دارد و محاکمه دست کم یک هفته باید بطول بیانجامد. 
اما این آئین نامه هیجگاه اجرا نشد. در اوائل برای جلوگیری از شکنجه و اعدام برق آساء به عنوان عضو در چند هیات به زندان قصر رفتم. دادگاه انقلاب اول آنجا بود. آقای 
خلخالی و بسیاری دیگر راکه شکنجه می‌کردند و با تقصیر و بی تقصیر را محکوم می‌کردند. کنار گذاشتیم. مرحوم طالقانی هم بود. یکبار او و مهندس سحابی و من با 
قاضیان و بازپرس‌ها مشغول گفتگو بودیم. من به آقای زواره‌ای که همه کاره آنجا بود گفتم گزارش شده است که شما زندانیان را شکنجه می‌کنید و قضات را با جوسازی وادار 
رسیدگی آمده‌ايم و گفتن اينکه به اینطور گزارش شده است. اخبار است و نه انشاء و بنابراین افترا نیست. من به او گفتم شما حق قضاوت ندارید. چون شما فرق قصد اخبار 
و قصد انشاء را نمی‌دانید وقتی با ما که اعضای شورای انقلاب هستیم اینطور می‌کنید با متهمانی که محکوم کردنشان عده‌ای را خوش می‌آید چه می‌کنید؟ 

بهررو قضات این دادگاهها نیز یک گرایش نمی‌داشتند و بعضا" با استفاده از اصل استقلال قاضی در اسلام. مستقل عمل می‌کردند. آقای بهشتی و من عضو آخرین هیاتی 
شدیم که می‌باید به احکام ضد و نقیض دادگاه‌ها و کارهای غیر قابل دفاع آنها پایان ببخشیم. در اغلب شهرها میان سپاه و دادگاه انقلاب برخورد بود. این برخوردها بسود 
سپاه حل می‌شدند. 

از نیمه‌های راه. آقای بهشتی تغییر رویه داد و براه سازش رفت. آنطور که اختیار دادگاهها را بدست بیاورد و در یک بده بستان متقابل هم پوشش کارهای آنهادهای 
انقلاب" بگردد و هم از آنها برای ایجاد قدرت جدید خویش استفاده کند. اینست که بدون شور با من و به تنهایی به قم رفت و آقای قدوسی را بجای آقای هادوی به عنوان 
دادستان کل انقلاب نشاند و کار برعکس شد. 

همواره این بحث را با آقای بهشتی می‌داشتیم که نهادهای اجتماعی" ابزارهای بی جان نیستند که شما هرطور و هر وقت خواستید آنها را بصورتی که می‌خواهید 
درآورید. بدبختی انقلاب‌ها اینست که نهادهاء افراد انقلابی را به خدمت می‌گیرند و از خود می‌کنند. استدلال او اين بود که باید با اینها راه آمد و بتدریج اصلاحشان کرد. 
نتیجه روش او این شد که خود وی قربانی قدرت جدید شد و نهادها بطور روزافزون حاکم شدند و انقلاب را به ضد انقلاب بدل ساختند. 

در حقیقت. با پیدایش» عمل و توسعه میدان عمل و تعدد وظائف این نهادها روش‌های کار معین گشتند. روشهای دیگر اگر هم محل اعمال پیدامی کردند. در دایره 
محدودی بود. چرا که وقتی مسائل سیاسی اصلی از راه این نهادهاء حل می‌شدند. دو نتیجه قهری و خطرناک ببار می‌آمدند: 
و در حادثه انفجار حزب جمهوری کشته شد. روزی به من درس می‌داد. می‌گفت شما از اين امر غافلید که جوانها تفنگ به دست گرفتن را دوست می‌دارند و شما به آنها 
می‌گویید اینکار را نکنید. در صورتیکه باید تشویق کنید تا جوانها طرفدار شمابمانند. به او گفتم بروزگاران دستهای جوانان ما از مغزهاشان پیروی نمی‌کرده‌اند. مغزهای 
ناتوان از کار و ابتکار از دستهایشان فرمان می‌برده‌اند. این جوانان به خلاف تصور شما میل شدید به ابتکار و سازندگی دارند و چون شما قادر نیستید به آنها آزادی انديشه و 
عمل بدهید. بدستشان ژ - ۳ می‌دهید وبا جوسازیهای گوناگون و برانگیختن کینه‌هاآنه را بجان هم می‌اندزید و برای این انحراف که قربانی کردن بی چون و چرای انقلاب 
است. اینطور فلسفه‌ها می‌سازید. وقتی آزادی به عنوان راه حل کنار گذاشته می‌شود. زور و خشونت در ابتدایی‌ترین شکل‌هاء روش می‌گردد. علم و ابتکار و تولید. بی ارزش 
و انواع تخریب‌ها ارزش می‌گردند» انقلاب به ضد انقلاب بدل می‌شود. آنچه باقی می‌ماند سازماندهی استبداد وابسته به قدرت و نظام جهانی است که دارد سامان می‌گیرد. 


۲- این نهادها ابزار سازماندهی استبداد جدید می‌شدند و خود متناسب با جریان تمرکز قدرت و سازماندهی آن متحول می‌شدند. در حقیقت تبدیل کارمایه ابتکا و تولید 


به کارمایه تخریبی» محدود کردن آزادیها آنهم با این سرعت. آنهم درکشوری که طی نزدیک به یک قرن, آزادی و استقلال خواست اصلی همه مبارزان را در همه مبارزه‌ها 
تشکیل می‌داده است. به روش‌های اعمال قوه تازه و خشونت روزافزونی نیاز می‌داشت.استقبال از برخوردهای سیاسی در داخل و خارج کشور» حتی جنگ از سویی نتیجه 
این نیاز به جهت بخشیدن بکارمایه یک جامعه جوان و از سوی دیگر ناتوانی در سازماندهی تولید در حداقل لازم برای تامین نیازهای مادی و معنوی جامعه بوده و هست. 

از اینروست که بتدریج سپاه انقلاب در جهت تبدیل شدن به ساواک جدید تغییر کرد. اطلاعات سپاه در دست مجاهدین انقلاب اسلامی قرار گرفت. در قانون ایجاد 
دستگاه اطلاعاتی» اینطور قید کرده بودند که محل تمرکز اطلاعات سپاه باشد و تعقیب نیز در عهده سپاه باشد. از پیش در سیاه اینطور تعلیم داده می‌شد که پاسداری 
انقلاب یعنی اینکه اگر دولت هم منحرف شد. وظیفه سپاه اینست که او را براندازد و دولت مکتبی بجای آن بنشاند. البته مانع شدم که قانون به این صورت تصویب شود و 
دستگاه اطلاعات را بکلی از دستگاه اجرایی و انتظامی جداکردم. اما در ایران امروز بنا بر اجرای قانون نیست و در عمل سپاه حزب استالینی و همه چیز است. گزارش‌ها و 
اسناد درباره ساوا ک شدن سپاه و بعد وسایل خریداری شده برای این منظور همه را شنیدم و خواندم و دیدم. مدیر کل و اعضای گمرک مهرآباد را توقیف کرده بودند جرا که 
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تهدید من آزاد کردند. و امروز بر خلاف همین قانون اساسی و لابد به تجویز شرعی تلفن‌ها و نامه‌ها و.. کنترل می‌شوند. ترور رواج دارد.خانه‌های شکنجه و زندانهای نامعلوم 
بسیارند و... 

و افراد عادی سپاه یا هیچ اطلاعی ندارند و یا به آنها می‌گویند از آولایت فقیه" مجوز شرعی گرفته‌ایم!! چند ماه پیش اداره اطلاعات ارتش, نواری از گفتگوی دو تن از 
مسئولان اطلاعات سپاه پرکرده بود که در باره ترور من گفتگو می‌کرده‌اند. من از این امر بطور سربسته در کارنامه صحبت کرده‌ام. کسی که نقشه ترور را تهیه کرده بوده است. 
در پاسخ دیگری می‌گفته است می‌خواهیم او را به عنوان سرکشی از جبهه غرب به اینجا بکشیم و ترور کنیم. مخاطبش از او می‌پرسیده است. امام را چه کرده‌اید موافقت او 
را جلب کرده‌اید؟ طراح نقشه پاسخ می‌داده است. موافقت می‌گیریم و اگر هم نکرد. یک فقیه پیدا می‌کنیم و اجازه می‌گيريم. می‌دانی که این رویه جاری است. هر وقت 
می‌خواهند کسی را ترور کنند. فقیه" در اختیار دارند. از او اجازه می‌گیرند. بحرینیان که سرپرست کمیته در اصفهان بود و چهار تن از افراد فدائیان خلق در گنبد را با همین 
اجازه‌ها ترور کردند و يا مخفیانه کشتند (۱.)۱ -وعده‌کرده بودم. مرتکبان قتل این چهار نفر را پیدا کنم. بوعده خود وفاکردم. افراد سپاه بودند می‌گفتند به تجویز خلخالی 
کشته ایم و خلغالی ستکر بوده حضرات در شورای انقلاب با مجازات فعله متخالف بودفدرو امام یز م گفلنة عیب تداشته مرثق بوده‌اندا» 

بدینسان نهادها با روشهایی که در پیش می‌گرفتند و تحمیل می‌کردند مجالی برای دیگران و راه حل هاشان باقی نمی‌گذاشتند و دستگاه تبلیغاتی که باید در اين 
جمهوری پاسدار استقلال و آزادی و علنی کردن سرها می‌گشت. به ابزار توجیه اعمال اين نهادها و بتدریج در دست این نهادها قرار 
می‌گرفت. در این باره من بغایت بود. اما شخص امام بدلایل زیاد از جمله بدلایل زیر دستگاه تبلیغاتی را بزیر حاکمیت این نهادها می‌برد: 

- وقتی آقای سلامتیان را از سرپرستی خبر رادیو و تلویزیون می‌راندند. در مقام توجیه این عمل می‌گفتند. داشت امام را بفراموشی می‌سپرد. شخص آقای خمینی 
دستور داده بود آقای سلامتیان را بیرون کنند". حساسیت او درباره محبوبیت دیگران و خصوص تبلیغ و نشان دادن محبوبیت رئیس جمهوری زباد بود. آقای اشراقی 
داماد او به من گفت: شما وقتی جایی می‌روید. منعکس نکنید که استقبال مردم و احساسات آنها چطور بود. آقا حساس هستند. می‌گفت خود من هم وقتی بجایی می‌روم. 
سعی می‌کنم طوری به آقا وانمود کنم که خبری نبوده است!! 

- اما آزادی خبر, نوعی نظارت عمومی را بر می‌انگیخت که مانع قوام گرفتن قدرت جدید می‌شد. علاوه بر این حضور مراجع و علمای دیگر در صحنه‌های تلویزیونی؛ هم 
بلحاظ شخصی و هم بلحاظ اینکه به وحدت دستور شرعی" صدمه می‌رساند. مطلوب او نبود. بر اين امر باید افزود مشروعیت مخالفت را. در حقیقت اگر مراجع و علماء طراز 
اول در رادیو و تلویزیون و مطبوعات حضور مستمر داشته باشند. مخالفتهاشان, مقابله‌ناپذیر می‌شوند. جامعه حق پیدا می‌کند میان نظرها انتخاب کند و بدینسان دو ضرر 
خطرناک را ببار می‌آورد: یکی تغییر رابطه رهبری و مردم و ضرورت رعایت قطعی نظر مردم و دیگری مشروعیت مشارکت دیگران در امر رهبری و این امر سبب می‌گردید که 
آرهبر" نظر دیگران را در اداره امور دخالت دهد. سبب می‌گردید که ترکیب مجلس و در نتيجه همه چیز تغییر کند. 

یرای هر قاری یه اب کار چام ای یه ان ری وی ان داتسیا هی وف یات یسراف سا ماس وی 
متوجه می‌شوی که طبیعت قدرت توسعه طلب است و ناگزیر. کانونهای اصلی و بعد همه ارگان قدرت را قبضه می‌کند. در پرتو این واقعیت. می‌توانی معنی تحول جزب 
جمهوری اسلامی و برنامه تصرف نهادها و در دست گرفتن دولت را بفهمی و می‌توانی چگونگی تبدیل شدن آقای خمینی را به بلندگوی نهادهایی که خود ایجاد کرده بود. 
بفهمی. در حقیقت این امر واقعء در تاریخ بی سابقه نیست. نه تنها انقلاب‌ها بدینسان از خط خود بیرون می‌رفته‌اند. بلکه سلسله‌های سلطنتی نیز به دست قشون جدید" 
ی که ایجاد می‌کرده‌اند. نابود می‌شده‌اند. 

بهررو, گفتم که در رأس کمیته‌ها و حتی سپاه انقلاب و دادگاههای انقلاب روحانیان با گرایش‌های مختلف و با وابستگی به مراجع مختلف قرار داشتند. این پرااکندگی با 
تمرکز قدرت بنانگاز خبط این نهادهانه تنیااز لحاظ کرارن فقو اسسیت عییر کننده:داشقه بلگه سیب می‌شدند روخانزای کد کار مباروه پرسر قذرت با جر میا خارنداو 
بلکه همه روحانیان در رابطه تازه‌ای با مردم قرار بگیرند. اينکه آقای خمینی بطور مستمر از خوب و بد نهادها و روحانیان حرف می‌زد. نتیجه همین تغییر رابطه است. در 
حقیقت مردم هر چه را این نهادها می‌کنند. از ناحیه روحانیان می‌دانند. پس روحانیان از سوبی باید نگران موقعیت خود در میان مردم باشند و از سوی دیگر موقعیتشان 
بسته به رفتار روحانیانی است که دست در بازی‌های قدرت دارند و نیز رفتار نهادها وضعیت عمومی کشور است. 

بدینقرار موافقت و مخالفت با طرز عمل نهادهاء رقابت بر سر قبضه کردن نهادهاء بخش مهمی از وقت و کارمایه ملاتاربا و مجموعه روحانیت را بخود مشغول می‌دارد. در 
عمل بتدریج کار تصفیه روحانیانی که مخالف بودند. پیش رفت. روحانیان عضو ملاتاربا چون موقعیت اجتماعی را بکلی از دست داده‌اند. برای حفظ موقعیتی که به عنوان 
آرئیس کمیته" یا قاضی شرع" یا آناظر" ی... دارنده حاضرند هر بهایی را بپردازند. چون اعتبار و مقبولیت خویش را در میان مردم از دست داده‌اند هم روحانیانی که خود را 
آلوده نکرده‌اند" اینان را مطرود می‌شمارند و هم اینان نمی‌توانند به فعالیت‌های این نهادها سامان و نظم قانونی ببخشند. و چون نارضایی روزافزون است و مشکلات بر هم 
افزوده می‌گردند» ملاتاریا روز بروز بیشتر ابزار نهادها می‌گردد. 

رفن تارضای مایمن خورد‌هانی سامت کهقذرت سید رآ ار آماین مترلول و دای مساله ارل عفط قدرت مر گرود رکه همه اعضاه سلطاریا م تانید که 
سرنگونی قدرت. با نابودی حتمی آنها برابر است. می‌توانند دیگران را نیز متقاعد کنند که عدم همکاریشان با ملاتاریاه موجودیت روحانیت را نیز بخطر می‌افکند. 
اعلامیه‌های پشتیبانی که گاه بگاه برخی از مراجع و علما می‌دهند. بازگو کننده همین ترس روزافزون از سقوط و نابودی همه چیز است. اما ترس از سقوط و نابودی در همه 
یکسان اثر نمی‌کند. بسیارند که به مخالفت کشانده می‌شوند چرا که می‌پندارند باید از حکومت افراد ملاتاریا به حکومت لياقت‌ها و قانون بازگشت و پیش از آنکه کشور 


۳۷ 


سقوط کند. آنرا و روحانیت و اسلام را نجات داد. بدینسان رشد نهادها و توسعه دامنه عمل آنهاء نه تنها ملاتاربا را به ابزار آنها تبدیل کرده است. بلکه برخوردهای سخت را 
شین روحانیان برانگيخته انسگ: 
کمی دقت درباره تحول واقعیت اجتماعی و ملاحظه نقش گروه‌ها در ارتقاء سطح وجدان عمومی و در نتیجه جهت گیریهای توده‌های بزرگ مردم. جهت‌گیری ملاتاریا و 
حزب جمهوری و آقایان خمینی را آشکار می‌گرداند. رژیم شاه سابق مردم را نداشت. پس روز بروز بیشتر به ارتش و دستگاه‌های فشار و اختناق و قشرهایی که منافع عظیم 
حاصل می‌کردند. وابستگی پیدا می کرد. رژیم جدید. با توجه به از دست دادن روزافزون پایگاه مردمی که گروه ما را مقصر اصلی آن می‌شمارد و سوءظن و عدم اطمینان به 
ارتش و شهربانی و ژاندارمری. چاره‌ای جز تکیه روزافزون به آنهادهای انقلابی" نمی‌جوید. این وابستگی روزافزون از سوی آقای خمینی اینطور توجیه می‌شد. می‌گفت: اما 
اراد تیا دک ای شاه تايه اخرا هي خاافهابی بکتم خی عااف شرع‌های ین جوق املسان فرت ابست قایل اسااکانة: 
کمی بعد به نقش ملاتاریا و حزب جمهوری در انحراف رهبری و پدید آمدن وضعیتی که کشور پیدا کرده است. می‌پردازم.عجالتا" بدان که حزب جمهوری براستی و شاید 
فان ناگی مد مب ریت ار زان شع رات یاه ها تیان ققری از ش‌ماه دار کاکاگر فا هگا ما در 
گیرد. در روزهای اول شعارشان این بود که فرق اسلام با ایدئولگیهای دیگر اینست که از مرز منافع در می‌گذرد و گروه‌های اجتماعی مختلف را بخاطر هدف واحد. متحد 
ز 
می‌دانی که مرا نیز به عضوبت شورای مرکزی حزب پذیرفته بودند. نرفتم اما از ترکیب شورای مرکزی مطلع شدم. بر اساس فکر بالا تشکیل شده بود. اما در عمل» حزب 
روز بروز پایگاه مردمی خود را از دست می‌داد.دکتر عباس شیبانی برای مدتی طولانی و با اصرار از من می‌خواست عضویت شورای حزب را بپذیرم تا هم روشنفکران به 
حزب روی بیاورند و هم حزب منحرف نشود. باری» بهمان نسبت که زمینه افکار عمومی را از دست می‌داد. خود را بیشتر به نهادهای انقلابی" می‌چسباند. 
حزب جمهوری هم به عنوان پوشش سیاسی نهادهای انقلابی" و هم برای ایجاد نوعی تعادل مان رهبری حزب. و نهادهاء روشنتر بخواهی برای جلوگیری از اینکه 
نهادها رهبری جدید و مزاحمی بوجود بیاورند. برآن شد نهادهایی را که قانون اساسی تشکیلشان را مقرر داشته است. تصرف کند. شورای عالی قضائی و مجلس و شورای 
نگهبان هدف مقدم بودند. انتخابات مجلس را به کمک آقای خمینی و نهادها و انواع تقلب‌ها و عدم شرکت مردم در انتخابات به ترتیبی که خواهم گفت بردند. شورایعالی 
فاگ ]با کتا هی هن فارون انا شهویه با اا خ شا فا ایام کیت ۱ ام پیب ایلع اقا ی ی کی با ود امد 
ائتلاف خواهند کرد. با فشار آقای خمینی نخست وزیر و هیات وزیران را نیز بچنگ آوردند. البته حمله عراق از دو ماه پیش شروع تاشروع و بعد از آن. کمک بسیار به قبضه 
دولت از سوی آنها کرد. 
بدینسان خمینی در وضعیتی قرارگرفت که در یک سو بنی صدر" بود با محبوبیت بسیار و آطرافیان نامطلوب بعلاوه تمایل به همکاری با گروه‌های ناباب و توانایی اداره 
کشور و در سوی دیگر ملاتاریا بعلاوه مجلس و شورای عالی قضائی بعلاوه شورای نگهبان. بعلاوه هیات وزیران وبعلاوه حزب جمهوری (مهمتر از همه) و بعلاوه نهادهای 
انقلابی. 
پس کوشش او برای اينکه من گروه‌های سیاسی یعنی مجاهدین خلق و جاما و جبهه ملی و... را نفی کنم تنها به این دلیل نبود که به این دروغ باور کرده بود که میان من و 
آنها موافقتهای پنهای صورت گرفته است. بلکه می‌خواست مرا تنها گرداند و ناگزیر از همکای با این مجموعه بسازد. می‌دانی که با وجود نقش تعیین کننده مردم در 
سرنگونی شاهء بلحاظ طرز فکرش, بلحاظ اينکه باید بخود بقبولاند مردم هیچ نمی‌دانند تا ولایت فقیه موجه بنماید و بتواند عدول از مواضع متخذ در پاریس را توجیه کند. 
برای مردم و نقش آنها اهمیتی قائل نبود. 
خود او به من می‌گفت و بدفعات. که مردم. هر کس شعار بدهد. الله اکبر سر می‌دهند. 
بدینسان صرف نظر از طرز فکرش صرف نظر از اینکه یکماهی پیش از شروع صحنه آخر کودتای خزنده به بعضی از روحانیان تهران گفته بود: اگر وارد کارها نشوید. 
کلاهی‌ها همه کارها را قبضه می‌کنند و بار دیگر روحانیت را از صحنه می‌رانند. ضرورت دفاع از موقعیت خود. به عنوان رهبر و محبوبیت غیر قابل انکار رئیس جمهوری در 
نیروهای مسلح, او را بیش از پیش مجبور می‌کرد به نهادها تکیه کند و به وزیر دفاع گفته بود: خیال می‌کنید در ارتش محبوبیت دارد (یعنی من). به او حالی خواهم کرد 
که‌وقتی آقای خمینی هیات ۲ نفری را تشکیل داد در اعلامیه خود. آن مجموعه را " دیگران " نامید.» قدرت در دست کیست. این جمله جریانی را که در درون او وجود 
می‌داشته, عیان می‌کند: سبک و سنگین کردن وزنه رئیس جمهور و وزنه آدیگران" (۱«0۱ - اشتغال ذهنی روزمره او شده بود و این اواخر به علمای بلاد گفته بود: من این 
کار را تمام می‌کنم. بدینسان تمایل خویش را به حذف من نشان داده بود. جز اینهم نمی‌توانست بکند. باید میان آزادی و استبداد. استقلال و وابستگی انتخاب کرد. 
این بود که وقتی برای تعیین تکلیف مراجعه به آراء عمومی را پیشنهاد کردم. آقای خمینی سخت به غضب آمد. چرا که اگر مردم با ری خود جانب مرا می‌گرفتند و قرار بر 
تغییرات اساسی می‌شد. از رهبری او هیچ نمی‌ماند. این بود که با خشم تمام وارد عمل شد. 
با اينهمه دو واقعیت را وارونه می‌شناخت: یکی اينکه فکر می‌کرد با وارد عمل شدنش مردم بر ضد من می‌شوند و دیگر اینکه بعد از عزل حداکثر یکی دو روزی ناراحتی 
هایی پیش می‌آیند و بعد همه چیز فراموش می‌شوند. 
وقتی بعد از سخنرانی سخت او استقبال فوق تصور در پایگاه هوایی شیراز و شهرهای شیراز و مرودشت و بعد زاهدان و همدان و ایلام را دید» خطر را بزرگتر یافت و 
ناگزیر وابستگی خویش را به آنهادهای انقلابی و حزب الله" بیشتر دید. مرا خطری بزرگتر از خطر پهلوی وصف نمود و کشتار و شکنجه و اعدام را تجویز شرعی کرد. 
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بدینسان قدرت او را به تباهی کشاند. 

با این شرح و تحلیل روشن می‌شود چرا در آغاز رباست جمهوری می‌خواستم دوگانگی آنهادهای قدیم" و آنهادهای جدید" را از میان بردارم و چرا با همه تلاشی که کردم 
بدینکار موفق نشدم. نتیجه دو دستگاه اداری نه تنها افزایش بودجه اداری و در نتیجه کاسته شدن بودجه عمرانی و تولیدی بود و سس 
هست بلکه وضع رژیم جدید را بدتر نیز می‌کرد و کرده است. توضیح آنکه این رژیم نه به سازمان دادن قادر است. نه می‌تواند حکومت کند و بناگزیر از سویی باید امتیاز 
هرالد تریبون. به فرانسویها و اروپاییها هشدار داده‌اند که دقت! دقت! بنی صدر و سازمان مجاهدین برای غرب خطرناک ترند. 

مفهوم مخالف این بیان است که ملاتاریا و حاکمان فعلی برای غرب دست کم بهترند. بهمان سخن باز می‌رسیم که در قسمت اول به میان آوردم: همانطور و بهمان نسبت 


که از مردم جدای می‌شدند تا قدرت استبدادی جدید را بسازندء همانظور وبهمان تسبت که ملاغاریا با انجاد نهادها و انخاذ شیوه استبدادی تمی‌گذاشت فضای سیاسی بعذ 


از سقوط رژیم را؛ حضور فعال مردم پر کند. بهمان نسبت و بهمان ترتیب نیز روی به وابستگی می‌آورد. می‌ماند بررسی کنیم آیا وحدت ملاتاربا با آمریکا شدنی و دیرپا یا 


تاریخ ۱۶مردادماه ۱۳۶۰ 


۲- ملاتاریا و حزب جمهوری اسلامی 


آقای هاشمی رفسنجانی در ضیافتی که برای آشنایی با تجاربازار" ترتیب داده بود گفته بود در همه انقلاب‌هاء احزاب از بین رفته‌اند و یک حزب باقی مانده است. در 
الجزایر نیز یک جزب ماند و کشور را اداره کرد و می‌کند. من در کارنامه درباره این سخن بسیار صحبت کرده‌ام. امروز مجله الحوادث را آوردند. مصاحبه‌ای با بن بلا و مصاحبه 
دیگری با من چاپ کرده بود (۱). :: ۱ - الحوادث جمعه ۷ اوت ۱۹۸۱ شماره ۱۲۹۲ - چاپ لندن. 


بن بلا در باره احزاب واحد گفته است که از اشتباهات بزرگ بوده و از تجربه حزب واحد پشیمان است. 
می‌دانی که در سالهای ۳۹ و ۴۰ من خود جانبدار حزب واحد بودم و طی چند نامه از مصدق خواستم احزاب را به انحلال و شرکت در جزب بزرگ بخواند. او بعکس مخالف 
بود و جانبدار احزاب متعددی بود که در یک جبهه گرد آیند و هیچیک از احزاب سلطه و تفوق بر دیگران نداشته باشد. در جریان عمل. کار نظری و عملی مرا متقاعد کرد که 
حزب واحد بدون استقرار استبداد و وابستگی برپا نمی‌ماند. حزب جمهوری بر آن بود و هست بضرب انواع چماق‌ها. به حزب واحد تبدیل گردد. 
مانع‌های بزرگ جزب جمهوری. بسیارند. مهمترینشان مانع روحانیان و روشنفکران بودند و هستند. می‌کوشم توضیح بدهم چگونه این دو مانع» حزب را وادار کرد 

پوشش استبداد و وابستگی جدید بگردد. 

درروزهانی که نی پودمترواناندهای ملاتا ربا فقاله هایی بقلم من تخر می‌دادند که در ماههای اول انقلات توفته هه بودنن. آز جمله آنبا مقاله‌ای ات دره‌فاع 1 
روحانیان عضو شورای انقلاب. می‌دانی که نظر من این بود و اینست که انقلاب بدون نوکردن نهاد مذهب. سرانجام نمی‌گیرد. وضعیتی که پیش آمده است. جای تردید 
نمی‌گذارد که حق با من بوده است. بنابراین» آنروزها که من آن مقاله‌ها را می‌نوشتم. این روحانیان به آملاتاریا" بدل نشده بودند. پیش نویس قانون اساسی راکه با توجه به 
مجموع گرایشها و شرائط و در مقایسه با قانون اساسی که در مجلس خبرگان تهیه و تصویب شد. قانونی مترقی و با نظام و قاعده و عملی بود. باهم تهیه کرده بودیم. اعضای 
شورای انقلاب باتفاق آراء به آن رای داده بودند. به بسیاری قوانین مترقی ری داده بودند. دست کم با خودکامگی نهادها مخالف بودند و این امید می‌رفت که بتدریج اسلام 
خالص از فلسفه ارسطویی و بمثابه راه رشد و آزادی را بخش بزرگی از روحانیان جوان بپذيرند. در آن زمان حمله به روحانیان» راندن آنها بدامان بخش متحجر و زورپسند و 
استبداد طلب پا ملاتاربا بود. بسیار کوشیدم که از رفتن این گروه بسوی ملاتاریا جلوگیری کنم اما بدلایلی که شرح کرده‌ام و خواهم کرد. آنها رفتند و بسیارشان قربانی 
انحراف شدند و گمان نمی‌دارم بقیه نیز جان سالم بدر برند. بدینقرار بلندگویان ملاتاریا از راه تزوبر نمی‌گویند که این روحانیان بطور روزافزون از روشنفکران جدا شدند 
حتی از روحانیان آزاده جدا شدند. از هدفها جدا شدند و بسوی استبداد فقیه رفتند و خود بر سر خویش آوردند. آنچه برسرشان آمد. 

کمی پیش از افتتاح مجلس خبرگان, ناگهان صحبت از ولایت فقیه در اجتماعات و روزنامه‌ها شد. پیش از این در این باره نوشته‌ام. در اینجا می‌خواهم مشکلی را طرح 
کنم که از همان وقت و بعد در مجلس خبرگان خود منء طرح کردم. می‌دانی که بر مجتهد تقلید حرام است و می‌دانی که 
جانبداران ولایت فقیه. هر فقیه جامع الشرائط را دارای ولایت می‌شمارند. در مجلس خبرگان پاسخ دادند که تنها رهبر ولایت دارد و بقیه ندارند. قانون اساسی نیز تنها 
ای ی یمه اما در هی اون تک |فره امه 

اگرکسانی خود را جامعتر از رهبر يافتند. چگونه بتوانند به مقتضای مسئولیت. به تکلیف خویش در اعمال ولایت عمل نکنند؟ چگونه بتوان ولایت را حق فقیه شمرد و بر 
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مجتهدان تقلید را حرام دانست و از آنها خواست نه تنها از ولایت خویش چشم بپوشند بلکه از فتوای رهبر پیروی کنند. آزادی رأی و فتوی و حرمت تقلید بر مجتهد 
قاعده‌ای ضد استبداد دینی است و اینگونه انحصاری کردن ولایت آشکارا با اصل مخالف است. در عمل نیز دیگران گردن نمی‌گذارند و از اینرو رهبر میان دو سنگ آسیاء 
گیر است: حفظ ولایت فقیه و جلوگیری از پدید آمدن مراکز متعدد قدرت دینی - سیاسی, لذا اگر بخواهد ولایت را به رهبر منحصر گرداند. چاره جز اعمال قوه نیست. 
بدینسان جهت عمومی به استقرار استبداد دینی - سیاسی و بناگزیره خنثی و حذف کردن روحانیانی است که با این ولایت سازگاری نمی‌جویند. ملاتاریا بدینسان پدیدار 

تضاد دوم با صاحبان تخصص و روشنفکران است. که خود را عالم به علم اداره جامعه و کشور در این منطقه بحرانی و در کشوری که چهار راه برخوردها و قدرتهای جهانی 
است. می‌دانند و روحانیان را از آن بی اطلاع و حاضر نیستند آلت فعل ملاتاریا گردند. این تضاد از ابتدای انقلاب روزافزون شد و امروز اين دو گروه بسیار از یکدیگر دور 
شده‌اند. 

اما تضاد به این دو تضاد خلاصه نمی‌شوند. این دو تضاد و رفتاری که ملاتاریا در حل آنها در پیش گرفت. تضادهای دیگری را برانگیخت و روز بروز بر نیاز ملاتاریا به 
استبداد و وابستگی افزود. تضادهای عمده بدینقرارند: 

الف - تضاد میان موقعیت تاریخی و موقعیت اجتماعی کنونی: روحانیت از جمله چهار وظیفه اصلیش یکی وظیفه مقابه و دفاع از جمهور مردم در برابر استبداد دیوان 
سالاری بود. در ایران دولت بود که با استبداد بر ملت حکومت می‌کرد و روحانیت خواه در مقام مخالفت و خواه در مقام تعدیل کننده» این اسبتداد را مهار می‌کرد. انقلاب 


اسلامنی بمعفی تغییر بتبادق .همین رابظه دولف وملت نود قرار ما این بودکه ملک حکوسف کند و هولت محری اراد مات باشد اقای نی به این اععبار رهبری یافت. 
اما اینک روحانیت حاکم خود دولت شده است و با همان استبداد بلکه. چه می‌گویم. با استبدادی که تنها جنبه تخریبی دارد. حکومت می‌کند. چگونه شد که روحانیت 
دولت شد؟ 

این وصیت سیاسی که خطاب به تو می‌نویسم. پاسخ این سئوال است. با وجود این توضیح رابطه میان روحانیت حاکم و دیوان سالاری و تنها شدن این روحانیت در 
جریان استقرار استبداد و پاره‌ای اثرات آن ضرور می‌نماید: 

رهبری آقای خمینی گذشته از جنبه‌های دیگر. دارای این جنبه بود که در دو کفه ترازویی که وی طراز آن بود روشنفکران و روحانیان قرار داشتند. کنار گودنشینان هر 
چه می‌خواهند بگویند. اما این فک رکه من طی ۲۰ سال با استقامت تعقیب کردم و کوشیدم میان روحانیت متحول و ترقیخواه و روشنفکران وحدت پدید آورم. نتیجه خود 
را در سقوط رژیم شاه ببار آورد و یکی از زیباترین و بی غش‌ترین انقلاب‌های دوران معاصر را سبب شد. با وجود این به علت نارسایی هایی که یک بیک شمرده‌ام و 
می‌شمرم. در مرحله ساختمان جامعه جدید. وحدت از بین رفت. بدین ترتیب که کفه روشنفکران با خیانت بختیار و بعد با بی اعتبار کردن دولت موقت و رفتار گروه‌های 
چپ خصوص فدائیان خلق که جنگ مسلحانه برپا کردند و رویه طرد و حذف که آقای خمینی در پیش گرفت خالی شد.از کفه روحانیان نیز بتدریج روحانیان واقع بین و 
مترقی بیرون رفتند. بدینسان یک صف بندی جدید و بگمان من خوش خیم پدیدار شد: قدرت طلب‌ها از هر دو کفه بیرون رفتند وبا هم وحدت کردند. جانبداران استقلال 


و آزادی از روشنفکر و روحانی متحد شدند و جانبداران استبداد و وابستگی نیز متحد شدند. 


در این جریان. عواملی که بر شمردم و برخواهم شمرد. روحانیت حاکم را برآن داشت که موقع اجتماعی سیاسی خویش را تغییر دهد. به یاد می‌آوری که آقای خمینی در 
پاریس می‌گفت که روحانیان مقامات دولتی نخواهند پذیرفت و خود وی به قم خواهد رفت و به وظاتف معمولی خویش خواهد پرداخت. اما امروز تمامی دیوان سالاری 
تحت سیطره ملاتاریا است. ورود روحانیان در دولت از زمان دولت بازرگان شروع شد. روحانیت حاکم همانطور که شرح کردم نخست دستگاههای اداری و نظامی خاص 
خویش را بوجود آورد و در جریان از خود بیگانگی ضمن محدود کردن دستگاه‌های اداری و نظامی پیشین (۱۲)۱ - بسیاری از وظایف سازمان برنامه به جهاد سازندگی 
سپرده شده‌اند. دو قانون وضع شده‌اند یکی «در باره نظام وظیفه) سپاه را در تامین نیاز مقدم می‌دارد و دیگری اداره " ارتش ۲۰ میلیونی " را به سپاه می‌سپرد» 
می‌کوشید آنهارا نیز تحت تسلط درآورد. از دستگاه‌های سابق بسیار می‌ترسند و هنوز نیز می‌ترسد. ترس ملاتاریا از محتوی 
روشنفکری این دستگاه هاست. می‌ترسید اگر این دستگاهها با محتوایی که دارند بمانند» بعد از مرگ آقای خمینیء قدرت را خود به دست بگيرند. 

همین ترس بود که موجب تعطیل دانشگاه و بی ارزش کردن تخصص و کوبیدن متخصصان شد. 
ناتوانی در تهیه و انجام برنامه و ناتوانی در برآوردن توقعات مردم و جنگ داخلی و خارجی که بیانگر ضعف مفرط ملاتاریا در اداره کشورند» بر شدت ترسش می‌افزایند. این 
ترس از سویی و تنهایی از سوی دیگر, زمینه ذهنی تصدی مقامات دولتی را فراهم آورد. خصوص که بروزگاران دراز نسل بعد از نسلء در رویای ایجاد حکومت دینی 
زیسته‌اند و رفتار پهلوی‌ها با اینان» این فکر را قوت بخشیده است که اینبار حکومت به دست آمده رابه هیچ رو نباید از دست داد. بروز خطرها و برخوردها واز بین رفتن و با 
حذف مراکز قدرتی که با قدرت استبدادی در حال تمرکز سازگاری نمی‌جویند و بسیاری دلایل و ضرورتهای دیگر که برشمرده ام و برخواهم شمرد. ملاتاریا را روز بروز 
بیشتر به دولت تبدیل کرد. ملاتاریا رأس جدید دولت شد. از خودبیگانه گردید و حاکم مستبد بر ملت شد. 


سره شوم که انا می شوایس بیان و فشیکه با رما ودک رو گر ان و روحانیا ره گرف که عون عایل قذف وقط کف هاش مسا اش ملاحظه فر کیت عنو رای 


حزب بر من معلوم کرد که پنج روحانی بنیانگزار حزب یعنی آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و باهنر, بر اساس گرده رهبری آقای خمینی 
و به تشویق و تائید او شورایی بوجود آورده بودند که از هر گرایشی نماینده‌ای باشد اما طوریکه خودشان محور و رهبر حزب باقی بمانند. همانطور که در شورای انقلاب 
اکثریت داشتند و رأی» رأی آنها بود. در شورای حزب نیز حرف» حرف آنها باشد. 

اما در عمل. در پی تضاد "ملاتاریا" با روشنفکران" روحانیان آزاده و روشنفکر روز بروز بیشتر با حزب جمهوری فاصله می‌گرفتند حزب برای آنکه تودة رای دهنده ثابتی 
تقد باشد وان ار سوی تهاههای فلوم زار اکتا نیگیر هو ار مدنگ باگاه اما مکی کاعه باکنی نقق تسیی باه رف یی اخاات 
اسلامی و ترجمان توحید روحانی و روشنفکر با توده مردم را رها کرد و سیاست تصرف قدرت را در پیش گرفت. 

هر چند از ابتدا در رأس نهادهای جدید اعضاء حزب جمهوری بودند. اما اینک می‌کوشید با نهادها در جریان ایجاد قدرت استبدادی جدید. یکی گردد. در بیناد 
تفای و شا تدای ی اس سا رهب بان مایا یه ناف دی ریش رام سس کرد مق ک سوت کول آق دسا 
از دست دادن زمینه در میان مردم و شکستی که در انتخابات رباست جمهوری خورد. حزب قدرت را اصل شمرد و اصول متبع روزهای تشکیل خود را کنار گذاشت و به 
دنبال متنفذان روحانی و غیر روحانی محلی رفت و بدینسان ترکیب اجتماعی» سیاسی و فکری حزب بکلی دگرگون شد. حزب روحانیان مترقی و روشنفکران و مستضعفان 
با حزب ملاتاریا و فرصت طلبان و مستکبران مبدل شد. آن فاجعه‌ای که با تمام توان می‌کوشیدم مانع از وقوعش گردم این فاجعه بود. 

با تغییر ترکیب. بناگزیر گرایشهایی که با انقلاب زیر رفته بودند. از نو رو می‌آمدند و جریان تجربه و ترکیب سیاسی و اجتماعی. روش حذف را روش اصلی گرداند و 
همینطور که می‌بینی کشور را دستخوش بحرانهایی بزرگ گرداند. 

اثر عمده این تحول بدخیم. گذشته از تبدیل جریان وحدت به جریان اختلاف و جریان انقلاب به جریان ضد انقلاب. گذشته از تجزیه روحانیت به گرایشهای متعدد و 
اغلب متضاد. این شد که ملاتاريااکه بخش کوچکی از روحانیت را تشکیل می‌دهد. ناگزیر شود بزور سلطه خود را بر اکثریت روحانیت و جامعه برقرار کند. 

به یاد بیاور که واسطه های سیاسی هر بار که برای پادرمیانی می‌آمدند می‌گفتند. رهبران حزب جمهوری می‌دانند و می‌گویند اگر آقای خمینی درگذرد. مجموع 
روحانیت حریف بنی صدر نمی‌شود. مردم را دارد. ارتش را دارد. کارمندان و روشنفکران را هم دارد. کار را تمام می‌کند. در نوار آیت نیز نقش اصلی را آقای خمینی باید 
تاته و کری آبا قافه انس ای ات که وبا انوا فیی سلطه ونیا ی توقای یی خی املی اتکی رولیت انس رشان که 
تسلطه ا زا تم پدیزه: انم ات که آفای خی اور ملانا با کلیه اضلی کفوه نومه فرهای کرت انیت ناو آ یروت کم مشاه تفای و شواک خو یی تیار 
بلاد" (۱۰۱)۱ -در نامه‌ای به من آقای خمینی نوشته بود علما بلاد با شما مخالفند. به او نوشتم ۴ نفرند که موقعیت خود را نزد مردم از دست داده‌اند و اسباب دست حزب 
جمهوری شده‌اند. این چهار تن عبارتند از آقای صدوقی (یزد) و دست غیب (شیراز) و طاهری (اصفهان) و مدنی (تبریز).؛ 
ان اطلاعات رظان رز ان تییه وه نظر آغای مش برتتانته کل وی در سوت دلغوزه خلاتاربا عیل کیف منک اطلاغات در عضر ما ازیعگ لاش میج اسع! 


بهررو امروز بر همه روشن است که اکثریت برزگ روحانیان به دو دلیل ساکتند: 


۱-هر کس جرئت کرده است و حرف زده است حتی اگر از مراجع بوده است. مورد حمله چماقداران قرار گرفته است. به سخن دیگر اگر روحانیان بخواهند نقش خود را در 
مقابل دولت انجام بدهند. با خشونتی بسیار بیشتر از سابق, با آنها رفتار می‌گردد. 


بدینسان در مقایسه با رژیم شاه. وضعیت امروز آنها به مراتب مشکلتر است. از دو سو تحت فشارند. از دو سو تهدید می‌شوند. ناگزیر تمایل به سکوت نزد آنها قوت گرفته 
در عیشت در اسلام وبا استلام یک اقلیت. نمی بواند تخود را به آکفربت خعبیل کف سلطا با نمی پواند دون جنانی از اسنلام امتتنداه برقراز کت پیش از ابننین 


رژیم‌های استبدادی, اسلام را کنار می‌گذاشتند و خلاف شرع تا بخواهی می‌کردند. اما اثر آن خلاف شرع و این خلاف شرع یکسان نبودند: خلاف شرع شاهان مستبد بر 


محبوبیت و تحکیم موقعیت روحانیان می‌افزود. آنها را مظلوم و ضد استبداد جلوه می‌داد. اما استبداد ملاتاریا همه روحانیت را در نظر جامعه بی اعتبار می‌گرداند. اسلام را 
تیزیی اعقبارد گردانق مخموعه زوخائیت تاکن .می توانداز بین رفتن اعقبار دیی و نس سفن پایه‌های اعتبار خویشن زا تحمل گدن؟ 

از همه دلایل دیگر که بگذریم» همین انفجارآمیز شدن روزافزون رابطه ملاتاریا با روحانیت ملاتاریا را روز بروز بیشتر به اتخاذ روشهای اختناق آور ناگزیر می‌گرداند. 
ملاتاریا خود میان دو سنگ آسیاست: 

مردمی که روز بروز بیشتر ناراضی می‌شوند و روحانیتی که روز بروز بیشتر مخالف می‌گردد و دنبال فرصت است که تا از پای درآوردن ملاتاریا خود را از همه آلودگیها پاک 
گرداند. 

امروز یک امر مسلم است و آن اينکه نه تنها ملاتاربا موفق نشده است. روحانیان را بکارهای دولتی بکشاند. بکله بسیاری نیز ترک خدمت گفتهاند. نه تنها نتوانسته‌اند 


۵۱ 


ووانیان زا ساکت تگاهفا فته بلکد ضتاما ردنر مي شوه ویر شماره فان اقروه فی فردد سور کمعر کی ترا گوارن باق کهار وعت سورد فاع کف کاب اتضا که 
داوطلب امام جمعه نیز پیدا نمی‌شود و بسیاری از شهرها امام جمعه ندارند. 

اثر اين انزوای روزافزون و بالا گرفتن نارضایتی و نفرت عمومی, کوشش لجوجانه در تصرف کامل دولت است. استدلالی که آقای بهشتی و یاران روحانی و غیر روحانی وی 
برای ضرورت اتخاذ روشهای قاطع و حزب اللهی" و یکدست کردن و مکتبی کردن دولت می‌کردند و می‌کنند. اینست که وضعیت فعلی نتیجه بینابینی رفتار کردن است. 
این رفتار نه روشنفکران را راضی می‌کند و نه اسلامی است و نه مسلمانان را راضی می‌کند. تقسیم استالینی مسلمانان و مردم ایران به مکتبی و نیمه مکتبی و غیر مکتبی و 
غیر مسلمان که در برنامه دولت رجایی آمده بود. بازتاب یک واقعیت بزرگ سیاسی - اجتماعی یعنی انزوای ملاتاریاو دستیاران فرصت طلب و زورمدار آنهاست. 

آقای بهشتی به جمعی از اعضاء انجمن اسلامی پزشکان که برای تحقیق درباره اختلاف‌ها و کوشش در جهت رفع آنها نزد وی رفته بودند. دو مطلب را گفته بود که از هر 
جهت رونشگرند: روسای ۳ قوه مجریه و مقننه و قضائیه هماهنگند. ترکیب این ۲ قوه هم هماهنگ است. تنها رئیس جمهوری ناهماهنگ است که... باید برود. من چه کم 
دارم. سه زبان بلدم. دکترا دارم. روحانی هستم چرا حکومت نکنم؟! 

این بیان جز این معنی نمی‌دهد که ملاتاریا بقاء "حکومت اسلام" را در صرف نظر کردن کامل از نظر خویش در پیش و آغاز انقلاب. داثر بر خودداری آروحانیت از 
مار کر قولیت پیش ایتک با آ تیه که فولت 1 لور کامل باه قیضه هویین درآ ردو هبانطین که آفای پیشی کفته است‌تهاد‌های اقلای کابلا در اشیاروی 
درآمده‌اند. در واقع نیز حتی در زمان کشاکش شدید. ملاتاریا همه چیز را جز نیروهای مسلح در اختیار گرفته بود: 
- مجلس. هم در ترکیب و هم در اداره در اختیار کامل ملاتاریا بود و هست. نمایندگانی که هنوز در عالم خیال فکر می‌کردند می‌توانند آزادانه حرفشان را بزنند. وسیله 
چماقداران تهدید می‌شدند و بسیاری از آنها تسلیم" واقعیت شدند. (۱)«* - نامه‌ای آقای علی خامنه‌ای امام جمعه مرکز کشور جمهوری اسلامی به آقای هاشمی نوشته و 
شخصی را معرفی کرده بود که به کار تهدید کردن نمایندگان می‌آید. این نامه بدست مخالفان افتاد و منتشر شد. » 
دفستگاه سای دز اععیار قلعت ههار سلاتاربا ات کاستگاه فضاتی شین رسای سس کته اما سقاو میا راد مت کیق ام فهه ففای ] 
که جرئت کردند و رآی به رفع توقیف روزنامه میزان دادند. از کار برکنار کردند. آقای بهشتی نخست می‌خواست از راه دیوان کشور مقدمات عزل رئیس جمهوری را فراهم 
آورد. دیوان عالی کشور را دعوت کرد و مساله عدم امضای قانون را از سوی من طرح کرد. دیوان کشور به اتفاق ری به عدم امکان تعقیب قانونی داد. به مناسبت بگویم که این 
مقاومتها در عین آنکه بسیار پرارجند و در تاریخ قضائی ایران صفحات درخشانی را تشکیل می‌دهند. بار غم بزرگی را بر دل من می‌گذارند. غم اینکه چند روحانی میرغضب 
بگردند و قانون را کنار بگذارند و در قدرت‌طلبی را هیچ جنایتی فرو گذار نکنند و دستگاه قضایی پیشین در مقایسه با اینان اعتبار بجوید. 
- قوه مجریه, آلت بی اختیار ملاتاریا و کاسه داغ‌تر از آش است. 
براستی مجریه ملاتاریاست. 
تما کر رای شاد تا تفای و کسعاها اعضاه الا اس آکای ی سشطظرب بقانهیت امیش شک رات مر با ماهس مامتا ان تردن 
بنیاد مبعضعفان هم که شکارگاه وتژه ملاتارپاست: 
- رادیو تلویزیون و روزنامه‌ها و منبرها و نماز جمعه‌ها و سخنگوپی در اجتماعات سیاسی کاملا در انحصار آنهاست. 
- ناظران آقای خمینی در نیروهای مسلح و سرپرستهای ادارات سیاسی - ایدئولوژیک همه از اعضای ملاتاریا هستند. 
و مایت بتانی کفیر ای و یی ادا اند و اتب کت اه بط ری آها اتخا مس کیره سر کتهاو گیرض ی و فاگگاه کر تروش هد خسق اعضای ماختاریا 


هستند. فرودگاه مهرآباد برای صادر کردن اشیاء گرانقیمت و سبک وزن و وارد کردن وارد کردنیهای پر سود و مهار رفت و آمدها در اداره اعضاء ملاتاریا و همدستان آنهاست. 


و استمرار امور زیر گردید: 


۱- آزادیها؛ از جمله آزادیهای بیان و قلم و اجتماعات و احزاب از بین رفتند. 

۲- روشنفکران و مغزها از کشور رفتند و آنها که ماندند يا ساکتند يا مخفی یا زندانی و يا اعدام شده‌اند. بخش مترقی روحانیت نیز پا ساکت و پا تحت فشار است. 

۳- اعضای ملاتاریا از حقوق ویژه برخوردار شده‌اند. حتی دادگاه آنهه ویژه است. 

۴- امنیت. هرگونه امنیتی. خصوص امنیت قضائی از بین رفته است و مردم نه در جان و نه در شرف و نه در مال خویش کمترین امنیتی را ندارند. منزلتها بسیار سست تر از 
دوران رژیم شاه شده‌اند. 

می‌روند. 

۶- فساد مالی و فسادهای گوناگون جایی برای بخاطر آوردن فسادهای دوران شاه باقی نگذاشته‌اند. 


و 


۷- کمیته‌ها و سپاه انقلاب بتدریج در حیطه قدرت وحدت جدید میان مستکبران ۲ ملاتاریا و فرصت طلبان در آمده‌اند. 
۸- اقتصاد کشورء در بازرگانی خارجی و داخلی خلاصه شده است. فلج اقتصادی متل یک کابوس موجودیت کشور را تهدید می‌کند. سرمایه‌ها همچنان از کشور فرار 
-٩‏ وجود مراکز متعدد قدرت که مشخصه ملاتاریاست» سبب شده است که دیوان سالاری در عین بادکردن» بی مغز شود. در حقیقت مغزها گريخته و از کشور رفته‌اند. این 
دیوان سالاری که بودجه دو برابر شده کشور را می‌بلعد» در بلاتکلیفی. ناتوان از کار گشته است. 
۰- بر جنگ داخلی که ابعاد آن به همه شهرها گسترده شده است. جنگ خارجی نیز افزوده شده است. اگر فرض کنیم ضرر مادی همه این جنگ‌ها دست کم یکصد 
میلیارد دلار باشد» زیان ناشی از منحرف کردن کارمایه انقلابی یک ملت جوان قابل ارزیابی نیست. 
۱- بر اثر بازی ای که امریکا ملاتاریا را بدان کشاند. یعنی گروگانگیریء علاوه بر ضررهای اقتصادی که ذ کر شدند. اعتبار ملت ما و نیز اثر انقلاب ما از میان رفت. مانه تنها 
دیگر نتوانستیم امواج انقلاب را در جهان بگسترانیم. بلکه سبب تقویت و تحکیم رزیم‌های استبدادی وابسته نیز شدیم. موج مخالفت با انقلاب اسلامی اینک به داخل 
کشور بازگشته و خطر استقرار یک رژیم استبدادی وابسته هر زمان بزرگتر می‌گردد. 
۲- اسلام و قانون. همانسان که مشخصه همه رزیم‌های استبدادی است بوسیله حاکمیت ملاتاریا و قشرهای حاکم جامعه تبدیل شده است. آنها که اهل مطالعه تاریخ 
هستند. می‌دانند که این سخن که اسلام هیچ زمان بدین حد در خطر بی اعتباری کامل نبوده است» سخنی بگزاف نیست. 

در این موارد. بارها مقاله نوشته‌ام سخن گفته‌ام. به آقای خمینی بسیار نوشته‌ام. با روحانیانی که خطر را کمابیش احساس می‌کرده‌اند. بحث‌ها کرده‌ام. اولین بار وقتی در 
مجلس خبرگان متوجه شدم با چه حرص و ولعی می‌خواهند قانون اساسی را برای حکومت استبدادی و انحصاری خویش بنویسند. با قلمی هشدار دهنده و دلسوزانه, در 
انقلاب اسلامی سرمقاله نوشتم (۱.: ۱ - سرمقاله یک شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۵۷ - شماره ۸۷ تحت عنوان "وضعی که در آنیم "» 
با منتهای صداقت و تمامی توان کوشیدم حالی کنم که در اداره کشور وقتی جنبه سازندگی وجود ندارد» سازمان دادن در کار نیست. از سازمان دادن همه جانبه» جز اینکه 
شما را ناگزیر کند روز بروز بیشتر به قوای قهریه متوسل بگردید. نتیجه‌ای ببار می‌آورد. و اين قهر ویرانگر سرانجام شما را بباد می‌دهد. چند نوبت هشدار دادم که کشور ما 
آخوندکشی بسیار بخود دیده است. به او نوشتم و توضیحات شفاهی را توسط حسین آقا نوه‌اش ضمیمه کردم که آقا با طناب پوسیده گردانندگان حزب جمهوری» خود و 
اسلام و کشور را به چاه ویل نياندازید. یادآور شدم که در دوران باستانی. جمشید. مغان را از جامعه براند و در کوه‌ها متواری کرد که در آنجا به خدانزدیکترید. در دوران 
هخامنشیء مغ کشان کردند و هر سال روز مغ کشان را جشن می‌گرفتند. آخوندکشی استمرار داشت تا دوران رضاخان و فرزند او که آخوندکشی و دین کشی باهم بود. 

و امروز ملاتاریا جوانان ۱۲ تا ۲۵ ساله را می‌کشد واین جوانان اعضای ملاتاریا را ترور می‌کنند. فردا چه خواهد شد. 

وقتی دیدم نظام اجتماعی با حذف ملاتاریه سر خود را از تیغ انقلاب رهانید و می‌خواهد بر مرکب انقلاب سوار شود. با تمام توان و از موضع استقلال و آزادی کوشیدم 
مانع سقوط رهبری انقلاب و خود انقلاب بگردم. کار ما همانطور که نوشته‌ام بغایت سخت بود. ما در کنار گود به نوشتن چند مقاله و امضای چند اعتراضء مشغول نبودیم.در 
وسط گود و با تمام نیرو می‌کوشیدیم. خطرها لحظه به لحظه ما را تهدید می‌کردند. باید طوری عمل می‌کردیم که در جنگ صدمه نمی‌دیدیم و پای خارجیان به میان 
نمی‌آمد و... آگاه کردن مردم را بهترین راه و موثرترین وسیله یافتیم. آنقدر کوشیدیم تا ملاتاربا بی اعتبار شد. چه بی اعتباری بیشتر از اين که در برابرشء نسل جوان 
ایستاده است و ملاتاریا برای ادامه حکومت استبدادی ضعیفش به کشتار و اعدام کودک و نوجوان و جوان می‌پردازد و ظرف دو ماه ۴۰۰ تن اعدام شده‌اند. در یک قرن اخیر 
چه کسی و در چه رژیمی اين سفاکی را کرده است؟! 
گفتم: اینها که شما نام می‌برید. پنج درصد جامعه بیشتر نیستند. آقای محمد یزدی نماینده قم" گفت: می‌دانیم» می‌خواهیم همین پنج درصد حکومت کند! و امروز 
ملاتاریا جامعه را یکجا از دست داده است. خود را در اداره کشور بسیار ضعیف نشان داده است. به همه میناقهای وحدت خیانت کرده است. به همه وعده‌هاء قول‌ها و نظرها 
که داده بود و مردم بخاطر آنها به مبارزه برخاسته بودند. جفا کرده است. در فساد و خونریزی ار رژیم شاه پیشی گرفته است و با ما به سختی دشمنی می‌کند چرا که در همه 
تاریخ بیش از هر گروه» دست او را رو کرده‌ایم. 
تیرخورده» در پی ما است تا تکه پاره مان کند. به این دلیل آشکار که خود بارها گفته است و در مجلس قلابیش آنرا علت اصلی "عزل رئیس جمهور قرار داده است. ما آنها را 
بی اعتبار ساخته‌ايم .ملت ما دیگر آنها را نه زبان اسلام و مدافع خویش که تشنگان نادان قدرت و عاملان بدترین فسادها می‌شناسد. اما وابستگان به غرب و شرق ناسزا 
چون در حال حاضر نیروی کافی برای انجام کودتا و در دست گرفتن امور را ندارند» همصدا با ملاتاریا می‌کوشند نخست کار ما را بسازند. همواره چنین بوده است» مستبدها 
و قدرتهای خارجی همسو می‌شده‌اند و همسو و هم هدف می‌شوند. 


۳ 


از آنست که بنی صدر در جنگ پیروز گردد. اقتضای وفاداری به این شعار اینست که ملاتاریا سلطه وابسته‌ها را بر کشور بر حکومت جانبداران استقلال و آزادی و اسلام 
راستین ترجیح می‌دهد. جز این هم نباید از او انتظار داشت. هم پیمان آن قشرهای اجتماعی شده است که حیات خود را در وابستگی می‌دانند و مرگ خویش را در 
استقلال و آزادی. اما همین قشرها نیز برای استمرار بخشیدن به موقعیت خویش به عنوان بهره کش و متحد سلطه گران خارجی. نیازمند سازماندهی هستند و هر زمان 
بتوانند. ملاتاریا را از کارها برکنار می‌سازند و جای او را به تکنوکراتها و بوروکراتها می‌دهند. حزب جمهوری همان شکل و محتوای حزب رستاخیز را بی کم و کاست پیدا 
می‌کند. اینک تصدیق می‌کنی که حق داشته‌ام و حق دارم از ملاتاریا بترسم و از وابستگان به امریکا برای کشور در بیم باشم. 

بدینقرار ملاتاریا نه تنها از چهار وظیفه تاریخی روحانیت برید بلکه وظایفی متضاد آنها را اینک در عهده خود می‌بیند: در باره این چهار وظیفه بسیار نوشته‌ام و هیچ 
فرصتی را برای یادآوری آنها به آقای خمینی و ملاتاریایی که سرمایه‌ای جز اعتبار او ندارد از دست نداده‌ام. همواره چنین بوده رت 
است و این بار نیز چنین شد. توضیح آنکه رژیم پیشین با تغییر وظایف و تغییر موقعیت سیاسی و اجتماعی به استمرار خویش ادامه می‌دهد. 
- در تاریخ» روحانیت مدافع ملت در برابر دولت بود و در این جمهوری رئیس جمهور نقش مخالف محار کننده را برعهده گرفت چرا که ملاتاریا دولت شده است و با چه 
استبداد و حشونتی حکومت می‌کند. 
- در تاریخ ایران روحانیت مظهر فکر و فرهنگ و دولت مظهر اسلحه و چماق بود. در اين جمهوری کار وارونه شد. آقای خمینی گفت اینقدر نگویید رجایی سواد ندارد. عقل 
دارد!! اینک ملاتاریا در رأس سازمان ژ - ۳ و چماق بدستان است و رئیس جمهوری مدافع مردم در برابر سازمانی است که نه رحم می شناسد و نه به قانونی پایبند است. 
- روحانیت حافظ وحدت مردم بود. اینک ملاتاریا مردم را به ده‌ها دسته تقسیم و بر ضد یکدیگر برانگیخته است. رئیس جمهوری در مقابل این تضاد تراشیهای خطرناک با 
تالاشتی ظاف فنها کزشیهه نیت ورمن قرف مخت ای را یه تساک نکش 
- روحانیت مدافع اسلام و زلال آن و اینک ملاتاریا هر جنایتی را به نام اسلام مرتکب می‌شود. اينها همه فاجعه بزرگ ایران در دو دهه پایان قرن بیستم اند و من 


می‌کوشیدم مانع وقوعشان شوم. 
تاریخ ۱۸مرداد ۱۳۶۰ 
۳ زد گروههایی که از ابندای انقلاب به مقاومت مسلحانه برخاستد: 


پیش از این نوشتم و در چند جاکه رفتار بخشی از روشنفکران" نیز در انحراف رهبری و تحول وضعیت سیاسی کشور موثر بود. در اینجا قصد ندارم آن اشاره‌ها را تفصیل 
دهم بلکه می‌خواهم درباره روشنفکرتاریا" یاگروههای روشنفکر مب که سخت شیفته استقرار استبداد خاص خود هستند. توضیح بدهم تانقش آنها نیز بر نسل امروز و 
فردای کشور معلوم گردد. درباره اين گروهها نیز در سرمقاله‌های انقلاب اسلامی و کارنامه و سخنرانیهای بسیار نوشته و گفته‌ام و بارها به آنها هشدار داده‌ام. اما افسوس.. 

پیش از انقلاب» گیج بودند. از واقعیت‌های جامعه بریده بودند. آنها که در خارج بودند همانند آنها که در داخل کشور بودند. در جهان ذهنی خویش, رهبری را حق خود 
می‌شمردند توده‌ها باید به دست آنها برانگيخته شوند و بعد از سرنگونی رژیم شاه برده وار از آنها پیروی کنند تا آنها جامعه ایده آل خویش را بسازند. ولایتی که اینان حق 
خود می‌دانستند. همانند ولایت فقیه بود با این تفاوت ک فقیه بر زمینه فرهنگی مشخصی عمل می‌کرد و پیش از انقلاب از واقعیت‌های مشخص جامعه حرف می‌زد و 
روشنفکرتاریاه زمینه اجتماعی نداشت. زمینه اجتماعی او نظریه و ایدئولوژی بود که می‌خواست به جامعه بدهد. ساختمان جامعه نبود که او در کتابهای نظریه سازان 
خوانده بود.مسائل جامعه نیز همانها بودند. جامعه باید موافق طرح از پیش معلومی تحول کند. تغییرات کمی به مرحله تغییر کیفی برسند و انقلاب انجام پذیرد. 

سالها ی حفتنه و اتقلات اتهام کب گرفت کدام ایو لو یم کوانه حابل اتقلاب گرد ؟ استلام هرگ انتلام درگ قادر تمی‌کود در جهانی که این حد پیش رفته آست: 
ملتی را به حرکتی انقلابی بکشاند. این سخن ورد زبان همه آنها بود. 

اما از ایدئولوژیهای دیگر نیز کاری ساخته نمی‌شد. زمینه توجیه‌های جور اجور فراهم می‌شد. یک گروه؛ دلایل بر می‌انگیخت که دوران سکوت است و چند سالی خبری 
نخواهد شد. یک گروه نزدیکی با ابر قدرت امربکا را ضرور می‌دید و توجیه می‌کرد. یک گروه داخل شدن در نظام شاهنشاهی" و از درون عمل کردن را تجویز می‌کرد. یک 
گروه گیج از رفتار روسیه و بعد چین و بعد کشورهای دیگر سوسیالیستی» سرگردان الگوی تازه‌ای بود. و... 

وقتی انفجار آغاز گرفت و عامل این انفجار اسلام بود. روشنفکرتاریا گیج‌تر شد و خود را باخت. همه حسابهای نظریش غلط از آب درآمده بودند. توجیه‌های تازه و 


امیدهای تازه‌ای را از دستگاه ذهنی خود بیرون داد: 
- وقتی رژیم ددمنشانه کشتار می‌کرد گروهی می‌گفتند ما اشتباه کرده بودیم. ما باید واقع بین می‌بودیم و راه بینابین می‌رفتیم و با رژیم شاه تفاهم می‌کردیم.این کشتار 
توان مقاومت مردم مارا سلب می‌کند. گروه دیگر می‌گفتند. باز بدون سازمان عمل کردند و مردم را به کشتن دادند و ۱۵ تاه۲ سال دیگر انقلاب بتاخیر افتادا! گروه سوم 


می‌گفتند هنوز باید صبر کرد تا شکل طبقاتی جامعه به اندازه کافی مشخص بگردد و بعد... گروه چهارم در پی وحدت گروههای سیاسی بودند بدون آنکه رابطه این وحدت را 


و 


وقتی کشتارهاء آتش انقلاب را تیز کردند و انقلاب چون بهمنی رژیم را زیر گرفت. روشنفکرتاریا حرفهای تازه به میان آورد: گروهی می‌گفت: مسلمانها کادر ندارند» قادر 
نیستند پیروزی راکه به دست می‌آورند» حفظ کنند. ناگزیرند اداره امور را به ما بسپارند. یک گروه می‌خواست جای او در رژیم جدید معین شود و قباله مالکیت مقام‌ها بدو 
داده شود تا به انقلاب بپیوندد و همکاری کند. یک گروه هنوز بر این باور بود که رژیم شاه خود به مردم میدان می‌دهد. تا همه کادرها شناخته گردند و از بین برده شوند. شاه 
بیدی نیست که با اين بادها بلرزد. هنوز در پی تحصیل آزادی از راه تفاهم با امریکا بود. یک گروه در پی آن بود که تا دیر نشده جبهه همسلکان خود راتشکیل بدهد و از 
پیش وزنه بزرگی بشود تااگر شد سرنوشت انقلاب را در دست بگیرد و اگر نشد. آلترناتیو بشود و... 

انقلاب پیروز شد. روشنفکرتاريیاء در حالت خودباختگی فرو رفت. جهان پدیده تازه‌ای بخود می‌دید. انقلابی با شرکت میلیون‌ها انسانی که اسلحه‌ای جز فریاد الله اکبر 
نداشتند. سرانجام می‌گرفت و به عمر یکی از استبدادی‌ترین رژیم‌ها پایان می‌بخشید. گروههای روشنفکرتاریا در بهت و خودباختگی منظره زیبا و شکوهمند امواج پیروز 
انسانها را تماشا می‌کردند. بسیار ممکن بود که ما بسوی این گروهها و همه روشنفکرانی که حکومت انحصاری نمی‌خواستند اما با سوء ظن در رهبری انقلاب می‌نگریستند. 
دست همکاری دراز کنیم و حالت خودباختگی را به دلباختگی و میل به آمریت و حکومت را به میل بهمکاری و سوءظن را به حسن ظن بدل سازیم. اما از لحظه پیروزی 
دیالکتیک حذف مثل بلدوزر بکار افتاد و ویران کرد و کنار زد. 


من هیچ فرصتی را برای هشدار دادن از دست ندادم. از همان ابتدای کار تمایلات تضادآمیز در هر دو طرف را انتقاد کردم. 


در بررسی مشکلات سیاسی ایران (0۱*: ۱ - این بررسی در پایان جلد اول مجموعه ۱۰۰ مقاله چاپ شده است. در صفحات ۳۲۳ و ۲۲۴ در باره این مساله بحث کرده‌ام.» 
اسلام مبارزه مردم را به پیروزی رسانده است؟ متاسفانه تدریجا" این حالت خودباختگی که اینها داشتند و یقینا" می‌شد به حالت دلباختگی تبدیل کرد از بین رفت. یعنی 
از جمله بر اثر تمایل به تضاد بعضی از ماهاء این حالت به حالت ضدیت تبدیل شد. 


بدینقرار روش حذف انقلاب را که خود عامل جذب و ذوب تضادها بود از ابتدا به میدان تضادها تبدیل کرد. نخستین مساله‌ای که پیش آمد. مساله شناسایی گروه‌ها و 
گرایشها بود. همان روزهای اول فدائیان خلق به سوی محل اقامت آقای خمینی راه پیمایی به راه انداخت که به حضور او برسند و نظرهاشان را بگویند. هدفشان پذیرفته 
شدن و رسمیت یافتن بود. آقای خمینی اطلاعیه شدیدالحنی صادر کرد و آنها را به حضور نپذیرفت. صف بندیها و تعیین موافق‌ها و مخالف‌ها شروع شده بود و آشکارا 
بحرانهایی را که پدید می‌آورد» می‌شد پیشاپیش دید. با اینکار مخالف بودم با آقای خمینی صحبت کردم. نپذیرفت که به آنها راه بدهد. اما پذیرفت که با آنها بحث آزاد انجام 
بگیرد. در دو صحبت در تهران و قم اين گروه‌ها را به بحث آزاد خواند و مرا نیز از جانب اسلامیان معرفی کرد تا در بحث‌ها مدافع اسلام باشم. و این همان خمینی است که 


امروز در باره من از هیچ بهتانی فروگذار نمی‌کند؟ بگذرم. 


بحث آزاد را نگذاشتند و سیاست حذف. ابعاد تازه و خطرناکی پیدا می‌کرد در مقام هشدار و مخالفت با این سیاست در انقلاب اسلامی نوشتم: گروههای سیاسی - نظامی 
از دو طریق عمل می‌کنند. یکی از راه وسایل ارتباط جمعی و بطور عمده روزنامه‌ها و دیگری از راه ایجاد تشنج وگاه توطنه‌ها. | ن گروه‌ها زبان حالشان این است که انزوای 
تحمیلی را تحمل نمی‌کنند و تا وقتی در مسئولیت‌ها شرکت داده نشوند. حق خود می‌دانند که از هر ضعفی کمال بهره برداری را به عمل آورند. اما وقتی به موقع ایران در 
میان دو ابرقدرت توجه کنیم و امکانات عملی امریکا در ایران را در نظر بیاوریم» می‌بینیم هوشیاری سیاسی یک گروه سیاسی در صورتی که اصیل باشد. ایجاب می‌کند که از 
راه شرکت فعال در پیشبرد انقلاب. بتدریج روحیه عمومی را با مشارکت خود در مسئولیتها موافق گرداند." (۱#)۲ ۲ - سرمقاله شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۸ - شماره ۱۵ صد 
مقاله ض ۳۲) 


بدینقرار گروههای سیای مارکسیستی و غیر مارکسیستی که در رهبری انقلاب پذیرفته نمی‌شدند. وضعیت انزوا راکه به آنها تحمیل می‌شد نمی‌پذیرفتند و مشارکت در 
امور را طلب می‌کردند. نه آنها می‌کوشیدند وأقعیت‌ها را فهم کنند و نه رهبری جدید مایل بود محیط تفاهم بوجود آورد. من بر آن بودم که بسیاری از گرایشها نه تنها 
می‌توانند بلکه حق دارند و بر ما است که آنها را در شورای انقلاب بپذیریم و با بقیه نیز بر پایه بحث آزاد و ایجاد یک شورای مشورتی (۰0۳ ۳ - این پيشنهاد را در سرمقاله 
شنماره 1٩‏ انقلات استلامی طرسم کودهام ضه:مقاله ش 3۴۴ ۴۷) 
رابطه همکاری برقرار کنیم. اما قدرت بدون دشمن, تمرکز پیدا نمی‌کند. بدین لحاظ حاکمان جدید دشمنی با این گروهها را بهتر می‌شمردند و این گروه‌ها نیز می‌خواستند 
ولو بزور خود را به عنوان یک واقعیت سیاسی بقبولانند. 

در حقیقت. مبنای انتخاب میان توحید و تضاد. چگونگی نگرش در مردم و نقش آنها بود. توضیح آنکه از ابتدا تا امروز میان طرز فکر گروه‌ها و ملاتاریا و روشنفکرتاریاء 


۵۵ 


اختلاف بنیادی بلکه تضاد وجود می‌داشت. هر دو دسته به ولایت فقیه بمثابه قیمومیت بر جامعه باور داشتند. دعوا بر سر اين بود که کدام دسته باید قیمومیت کند. 
هیشگتاه‌ساضر تیوذ تحت ولایت دیگری کر کازهای ادازه کشوش کت کند بقر مو همه مازمان | اسظو ‏ واز می پسنیدنه جرا که قذرت را اصل عم شا خننل و قدرت 
بدون سازماندهی خاص خویش بدست نمی‌آمد. توده‌های مردم همان مقام و موقعی را داشتند که سرباز در نظر ناپلئون می‌داشت: گوشت دم توپ. 

می‌دانی که من با این نظر مخالف بودم. به حکم مطالعه و ملاحظه رهبری نهضت‌ها در ایران به آقای خمینی هم از ابتدا نوشتم که باید از تارعنکبوت گروههای سیاسی 
بدرآید و با انبوه خلق روبرو شود. خود را رهبر خلق بگرداند و مستقیم با خود مردم حرف بزند و از خود مردم بخواهد به حرکت آیند. وی مدتها طول کشید که بدرستی این 
نظر آنهم در دوره کوتاهی تسلیم گردد. حرکتهای خودجوش شهرها و گسترش انقلاب و سازماندهی باز هم خودجوش مردم. موجب شد که از نجف با من تماس بگیرند و به 
نظرهایم (۱) «۱ - می‌دانی که تا پیش از انفجار اعلامیه‌های آقای خمینی را برای نهضت آزادی در خارج می‌قرستادنده پست ما هميشه در تاخیر بودا!» 
بها دهند. 

پس از انقلاب پنچ یار روحانی که حزب جمهوری را بنیاد گذاردند. همانطور که گفتم در پیش تسخیر قدرت جدید رفتند و به همان اصل مورد قبول ملاتاریا و 

روشنفکرتاریا باور آوردند و موجبات اختلاف و برخوردهای روزافزون را فراهم ساختند. این مساله از مسائل مورد بحث در شورای انقلاب با مرحوم طالقانی» با روحانیان. با 
روشنفکران و با آقای خمینی و در روزنامه بود. بارها در این باره نوشته و گفته‌ام. 


نوشته‌ام (۲:)۲ وت سرمقاله شماره ۱۹ انقلاب اسلامی تحت عنوان ۱ انقلاب و ضعف سازمانی آن ۱ یز بنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۵۸ 


" - یک طرز فکر بر آنست که به فعالیت هر چه گسترده‌تر تمامی خلق سازمان باید داد. 
"- ویک طرز فکر بر آنست که ائتلاف گروههای سیاسی امور را در دست بگیرد و فعالیت سیای به این گروهها منحصر شود و از عنایت به اين امر بسیار مهم سر می‌پیچد که 


این گروهها طی ۳۰ سال گذشته همواره از بوجود آوردن یک رهبری یکدست و اتخاذ روشهای مناسب و ارائه راه حلها عاجز مانده‌اند." 


و پیس از این در سرمقاله شماره ۱۷ روزنامه انقلاب اسلامی تحت عنوان " در قوت و ضعف تنهایی" هشدار داده بودم که اگر مردم کارپذیر گردند و صحنه را ترک کنند و در 
صحنه. گروههای سیاسی بمانند و برخوردهاشان» آنجه بر سر نهضت ملی کردن صنعت نف و دولت مصدق آمد. بر سر انقلاب ما نیز خواهد آمد. (۲) ۲۱ -صد مقاله ۲۷ - 
9 


وقتی دیدم گوشها بدهکار نیستند. فرصت را از دست ندادم و بهمان روش که انقلاب را به پیروزی رساند. بازگشتم و به سراغ مردم رفتم. مردم و آگاهی و سازماندهی 
خودجوش و متحد کردن همه گروههای سیاسی در بطن حرکت عمومی جامعه و بمثابه جزتی آن و نه حاکم بر آن. آقای خمینی امر حکومت را از امر مبارزه با رژیم شاه جدا 
تصور می‌کرد و می‌کند و روزبروز به مردم کمتر و به سازماندهی قدرت حاکم بیشتر بها می‌داد. از میان مردم بیرون می‌رفت تا در رأس قدرت اسبتدادی قرار 
کوششهای گروه ما نتيجه دادند و با وجود مخالفت ملاتاریا و جزیش و گروهها و احزاب سیاس ی که بحث رهبری روشنفکرتاریا بودنده کسی که سازمان نداشت و از حمایت 
مهیچ‌گروه سیاسی برخوردار نبود. ۷۶ درصد آراء را بدست آورد و بریاست جمهوری انتخاب شد. دفاتر همآهنگی مردم با رئیس جمهوری بدینسان از میان مردم جوشیدند 
و فعال شدند. 
پیش از انتخاب به ریاست جمهوری» حزب جمهوری مرا به عضویت کمیته مرکزی برگزیده بود. بلحاظ ترکیب شورای مرکزی و جهتی که در پیش گرفته بود. نپذیرفتم. 
در مقابل کسان بسیار از روحانیان و غیر روحانیان» از من می‌خواستند حزب ایجاد کنم. پس از گفتگوهای بسیار قرار شد آقایان 
طالقانی و منتظری و من اعلامیه مشترکی بدهیم و عموم گرایشهای اسلامی و ملی را به شرکت در یک جبهه بزرگ دعوت کنیم. آقای خامنه‌ای با این نظر موافق بود و رفت 
تا نظر شورای حزب خویش را کسب کند. شورای حزب جمهوری با شرکت حتی کسانی مثل آقای فروهر که در دولت وزیر بود. موافقت نکرد. 
بدینسان مسلم شد که مارکسیستها و غیر مارکسیستهای بی اعتقاد به حکومت دینی به کنار گرایشهای معتقد به حزب جمهوری اسلامی اما بی اعتقاد به رهبری و 
آهژمونی" حزب جمهوری نیز محکوم به طرد شده‌اند. از آن زمان کوشش بسیار بکار بردم بلکه بدون جزب جمهوری جبهه‌ای را که براستی بیانگر سازماندهی فعالیت 
سیاسی تمامی خلق باشد. بوجود بیاورم. اما بیش از همه شخص آقای خمینی مخالفت می‌کرد و به عکس از من می خواست که گروههای نامطلوب او خصوص جبهه ملی؛ 
جاماء مجاهدین خلق و... را نفی کنم. 
آشفتگی فکری بغایت بود. هر دو طرف عکس العمل مخالف خود بود. هیچ گروه برآن نبود که مطالعه جدی از وضعیت به عمل آورد و مطابق برآورد خود عمل کند. 
کارمایه‌ها در مجرای تضادهای جدید بکار گرفته می‌شدند.از جنگ تبلیغاتی تا جنگ با اسلحه‌های گوناگون رواج می‌گرفت. چماق‌ها و ز - ۲ها در این زمان بکار افتادند و 


دایره عمل دادگاه‌های انقلاب از این زمان توسعه پیدا کرد. محدودیت آزادیها از همین زمان شروع شد. 


گروههایی که هویت خویش را در معرض انکار می‌دیدند و رژیم جدید آنها را در انزوا می‌گذاشت. هنوز تلاطم‌های انقلابی فرو نیافتاده» در پی انقلاب بعدی و قطعی 


۶ 


بودند. از انقلاب دوم یا سوم حرف می‌زدند. در مناطق سنی نشین. قسمتهایی از رساله آقای خمینی راکه نزد آنها توهین تلقی می‌شد. پخش می‌کردند. در کردستان و گنبد 
و آذربایجان و خوزستان و در جنوب فارس. آتش برخوردهای مسلحانه را تیز می‌کردند. 

در کردستان به پادگان نظامی حمله کرده بودند. ژاندارمری را که درکنار پادگان بود خلع سلاح کرده بودند. فرمانده پادگان در ساختمان ستاد که در شهر بود گرفتار شده 
بود و به پادگان دستور داده بود تسلیم بشود. افراد پادگان نپذیرفته و مقاومت کرده بودند. هیاتی از تهران به سنندج رفتیم. آقای طالقانی و بهشتی و هاشمی رفسنجانی و 
من از سوی شورای انقلاب رفتیم. آقای صدر حاج سید جوادی وزیر کشور وقت هم آمده بود. بسیار کوشیدم به گروههایی که غائله را بوجود آورده بودن حالی کنم که 
خواستهای مردم هیچ نیازی به اسلحه کشیدن ندارد. اين امر مانع از ادامه انقلاب می‌شود. راه را بر تغییر نظام پیشین می‌بندد و کشور را در کام زد و خوردهای داخلی فرو 
می‌کشد و همین امر ما را بیشتر از گذشته وابسته می‌کند. گوشها بسیار سنگین بودند. 

بهررو. بنا را بر شورای شهر گذاشتیم. انتخابات شورای شهر هم انجام گرفت اما همه گروهها که تضاد را اصل می‌شناسند و زور را تنها عامل تغییر شورا را بر هم زدند. 
البته روش لجوجانه ملاتاریا درباره اصل ۱۲ قانون اساسی و نپذیرفتن پیشنهادی که آقای مفتی زاده در جمع آقایان بهشتتی و حجتی کرمانی و من» پذیرفت. به تضعیف 
موقعیت حکومت مرکزی در مناطق سنی نشین بسیار کمک کرد. 

در آغاز رباست جمهوری. فدائیان خلق. بگمان اینکه از ارتش کاری ساخته نیست و پاسداران نیز دچار آشفتگی و بی نظمی هستند و من نیز موافق تعریف آنها لیبرال 
هستم و تن به زدوخورد نمی‌دهم. در گنبد. به زدو خورد مسلحانه دست زدند. کار به شکست آنها خاتمه یافت. بحثی نزدیک به ۵ ساعت در تلویزیون با آنها به میان آمد که 
من خود در آن شرکت کردم. مردم کشور آنچه را باید بدانند دانستند. قضاوت من درباره این گروه این شد که در گیجی خویش. بدنبال تثبیت موقعیت سیاسی خود به هر 
دری می‌زند و همان وقت گفتم و نوشتم که باید منتظر هر اتفاقی در این سازمان بود. انشعاب و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای درنظرم محتمل می‌نمود. 

باری دو واقعه دیگر روی نمودند که از لحاظ اثراتشان بر گرایش رهبری به استبداد و میدان دار شدن ملاتاریا بسیار مهم اند. 

در خوزستان بودم. پیش از رفتن اطلاعاتی درباره یک اغتشاش عمومی رسیده بودند. از واقعه طبس وقتی مطلع شدم که با هواپیما از اهواز به تهران می‌آمدم وبا همان 
هواپیما به محل نشستن هلی کوپترها رفتم و از بالا وضع را دیدم. بدینسان با خاطری نگران به تهران رسیدم. نگرانی از این بابت که با اين واقعه معلوم می‌شد اطلاعات. 
هیچ و پوچ و محصول خیالبافی نبودند. 

درل او حون توافت طیس افو خانشام رون او که مته ب نی ات گاه شد دی یی از تسیل خاش گاه روم آقاع اسن شش مین او بش ار 
صحبت‌هاء با قیافه کسی که مطلبی بذهنش زده باشد. پرسید چطور است دانشگاه را تعطیل کنیم؟ گفتم مگر مریضیم؟ دانشگاه را چرا تعطیل کنیم؟ مگر نمی‌گفتیم شاه 
تا هاگآ اسان مش فلیفای يم سای این شین که نیتم و تری انیت کت اس وانشگاه کانوه یکی و انلات ارت کف با سفق 
دانشگاه کانون تحریک از بین نمی‌رود. بلکه نزد جوانهاکه آینده ایران در دستشان است. ما بی اعتبار و "تحریک کنندگان با اعتبار می‌شوند. نسل جوان را از دست 
می‌دهیم. اگر امروز در دانشگاه طرفدار داریم بعد از بستن یا نباید باز کنیم و پا باید یکسره به دست مخالفان بدهیم. گفت: پس هیچ ولش کنیم باشد. 

او نشسقه بود که آقای دکتر نقی زآذهء رفیس دانشگاه ملی وقت تلف کرد و خبرداه که دانشخویان پیرو خط امام نقشهای طرح کرده‌آنن برای بستن دانشگاه به این بهانه 
که تب گروگانگیری فرو نشسته و باید جریان جدیدی بوجود آورد تا افکار عمومی از گرمی و هیجان نیفتد. 

به آقای احمد خمینی گفتم شما از این قضیه خبرداشتيد و آن سئوال را کردید؟ گفت: خبر درستی نداشتم. بعد معلوم شد که در حضور او و آقای خامنه‌لی و هاشمی 
دفتانن: اس به لسن دانشگاه ک قانت ع یماس هه استق یه مره اطلام دهد وس به انتکار رای کل دسوی تالشی سقا و فاظع رافنه است: از طرح 
موضوع خودداری کرده است. 

برای تعقیب طرح‌های عمرانی و نظارت بر شروع آنها به خوزستان بازگشتم.در مراجعت. شب هنگام آقای دکتر شیبانی تلفن کرد که شورای انقلاب با تعطیل دانشگاه 
موافقت کرد. گفتم من سخت مخالفم و این عمل را هم یک توطته و هم یک فاجعه می‌دانم. قرار شد روز بعد در منزل آقای هاشمی رفسنجانی جلسه شوری منعقد گردد و 
از نو این مساله را بررسی کنند. 

ان شب دانشخویان عضو با زان شیب کل :اه باه طخ تیا شام را آوردین 
پی در پی و با تاکید می‌گفتند زير بار نروید این توطئه مستقیم بر ضد شما است. بسیار نگران بودند. یادم نیست که آقای مسعود رجوی هم خود آمد و یا با تلفن در این باره 
صحبت کرد و می‌گفت این آش را برای شما پخته‌اند. مساله مهمتر و خطرناکتر از این حرفهاست. یک رشته توطئه چیده‌اند تا ریاست جمهوری را هیچ و پوچ کنند و بعد... 

فردای آنروز: در جلسه شورای انقلاب پرسیدم برای چه می‌خواهید دانشگاه را تعطیل کنید؟ دانشگاه بدو اعتبار حیثیت و اعتبار جهانی دارد: یکی اينکه دانشگاه است. و 
دانشگاهی است که کم و بیش اعتبار علمی نیز دارد. فارغ التحصیل‌های این دانشگاه قادرند در دانشگاه‌های غرب به تحصیلات عالی ادامه بدهند. دیگر اینکه سابقه مبارزه 
و سنت ضدیت با استبدادند و استعمار نیز دارد. از افتتاح دارالفنون تا امروزء این مرکز قربانیان بسیار داده است و سالهای دراز به تنهایی بار مبارزه را بر دوش کشیده است. 
گفتم فریب مخورید. این ضربه‌ای است که به دست خود به ريشه حیات نوپای جمهوری اسلامی می‌زنيد. من نیستم که از این توطثه زیان می‌بینم. این انقلاب نتیجه 
وحدت روشنفکر و روحانیء يا دانشگاه و فیضیه است. اینک فیضیه می‌خواهد دانشگاه را ببندد. خود تنها می شود. در این جهان و با این سرعت پیشرفت. نمی‌توان بدون 


دانشگاه گذران ساده کرد چه رسد به پیشرفت. بیکارها کار می‌خواهند و کار متخصص می‌خواهد وقتی دانشگاه نیست باید متخصص وارد کنیم چه منظره تاریکی؟ 


۷ 


۱- دانشگاه مرکز و کاروانسرای گروه‌های سیاسی شده است. همه اطاقها به تصرف گروه‌ها در آمده‌اند. کاغذ و وسایل جاپ دانشگاه مورد استفاده گروه هاست. دانشگاه دیگر 
دانشگاه نیست. بلکه پاساژ سیاسی است و تا وقتی وضع بدین منوال است درس در دانشگاه خوانده نمی‌شود. غصه بسته شدن دانشگاه را نخورید. دانشگاه از پیروزی 
انقلاب بدینسو باز نشده است تا بسته شود و مهمتر از همه اينکه همه " مقاومتها" مسلحانه در نقاط مختلف کشور از دانشگاه رهبری شده است. فدائیان خلق دانشگاه را 
محل سربازگیری و مرکز شبکه خرابکاری خود در همه کشور گردانده است. نقل و انتقال افراد و سلاح و اطلاعات همه از دانشگاه اداره می‌شوند. 
۲- استادان دانشگاه سه دسته‌اند: یک دسته مکتبی هستند حدود ده درصد و یک دسته ضد انقلابند از چپی و غیر چپی حدود ده درصد و ۸۰ درصد بقیه نیز بی نظر و بی 
تفاوت هستند. دانشگاه را از این ده درصد پاک می‌کنيم و با آن ٩۰‏ درصد دانشگاه را بصورت اسلامی از نو می‌گشاييم. 

پاسخ من این بود که اما دانشگاه را می‌توان تخلیه کرد. می‌توان از گروههای سیاسی خواست که دفاتر خود را در خارج دانشگاه دایر کنند. البته شرط اینکار آنست که در 
خارج دانشگاه آزادی فعالیت داشته باشند. علت اینکه دانشگاه را به پاساز تبدیل کرده‌انده اینست که درخارج دانشگاه امکان فعالیت ندارند. بنابراین بیایید درخارج 
دانشگاه آزادی فعالیت سیاسی را تامین کنیم و از آنها دعوت کنیم دفاتر خود را بخارج دانشگاه منتقل کنند. گفتند. نمی‌پذیرند. گفتم اگر نپذیرفتند مردم رادعوت می‌کنیم 
و با مردم می‌رویم دانشگاه را تخلیه می‌کنيم. 

اما از دلیل‌های دوم و سوم. سومی دلیل منطقی است و من نیز بر این باورم اما با تصفیه عقیدتی دانشگاه مخالفم. اینکار با سنت امام صادق (ع) نمی‌خواند و شدنی هم 
نیست. دانشگاه جای رابطه مغز با مغز است جگونه می‌خواهید مغزها یکدست باشند؟ آن ۸۰ درصد هم آنطور که شما می‌اندیشید. بی طرف نیستند. رژیم شاه هم همین 
فریب را خورد و بهای سنگین آنرا پرداخت. بهررو از بحث در درستی و نادرستی دلایل بگذریم و به این امر بپردازیم که اینکارها بر فرض صحت و وجوب. چه نیازی به 
تعطیل دانشگاه دارند؟ گفتند قرار بر تعطیل نیست. دانشجویان را به جهاد سازندگی بر می‌انگيزيم در سراسر کشور کار می‌کنند و تجربه می‌آموزند. گفتم خود را فریب 
مدهید. بسیاری جاها این گونه تجربه‌ها را کرده‌اند و نتیجه نگرفته‌اند. دانشجو در یک کشور از رشد مانده و محتاج مغزء باید در تحصیل از هر دقیقه قرنی بسازد. شما باید 
کاری کنید که کارگرها و کارمندها هم بتوانند وقت پیدا کنند به مدرسه فنی و دانشگاه بیایند. چرا سوراخ دعا را گم کرده‌اید؟ 

بحث‌ها دراز بودند نه می‌خواهم خاطره‌ها را بنویسم و نه می‌خواهم طول و تفصیل بدهم. می‌خواهم متوجه بشوی که همه دلیل‌ها را می‌آوردند تا آن دلیل اصلی 
رانیاورند. می‌خواستند دانشگاه را ببندند» گروههای سیاسی را از پوشش دانشجویی عریان کنند و حذف نمایند. می‌خواستند انتخابات مجلس را بدون دردسر و به نحو 
دلخواه انجام دهند. می‌خواستند رئیس جمهوری را هم در آغاز کار بی اعتبار کنند طوری که نتواند جلو نقشه و کارهای بعدی بایستد می‌خواستند کشور را در یک رشته 
بحران فرو برند و در این بحرانهابا سیاست حذف. همه مزاحم‌های حکومت انحصاری را حذف کنند. می‌خواستند بنام ضد امریکایی. نقشه عمومی را برای تحول انقلاب به 
ضد انقلاب به عمل درآورند و وقتی دنیا آنها را به عنوان صاحبان پرقدرت کشور شناخت رژیم باثباتی را از راه وابستگی به سلطه گران بوجود بیاورند. نوار معروف آیت هنوز 
بدست نیامده بود تا معلوم شود تعطیل دانشگاه جزء یک طرح وسیعی بوده است. یادت هست که آیت در آن نوار گفته است. اینبار ترتیب کارها را طوری داده‌ايم که دیگر 
مثل قضیه تعطیل دانشگاه نشود. اینبار پدر بنی صدر هم بیاید حریف نمی‌شود و... و هنوز کودتای خزنده مرحله به مرحله تا به آخر اجرا نشده بود» و اینک که همه کارها را 

بهررو قرار شد دانشگاه تعطیل نشود. تا ۱۵ خرداد ادامه پیدا کند و از خرداد ببعد» مشغول آانقلاب فرهنگی بشوند و دانشگاه را بر اساس جدید بگشایند. همانطور که 
می‌دانی در بیانیه جمهوری اسلامی طرحی بر اساس واقعیت‌های فرهنگی به منظور انقلاب فرهنگی عرضه کرده بودیم و اما اینها انقلاب فرهنگی نمی‌خواستند دانشگاه 
مطیع می‌خواستند. نزد امام رفتیم. هنوز زود بود که مخالفت سرسختانه رئیس جمهوری منتخب را نادیده بگیرند با پيشنهادها موافقت کرد. قرار شد سه روز به گروه‌های 
سیاسی فرصت بدهیم تا دانشگاه را تخلیه کنند. این تصمیم را جمعه گرفتیم. سه شنبه باید دانشگاه‌ها را تخلیه می‌کردند. مجاهدین خلق چون خود خبرداده بودند (البته 
آقای دکتر تقی زاده نیز همین اطلاعات را آورد) برای موفقیت این پيشنهادها می‌کوشیدند. مقرر بود که کمیته‌ها و سپاه تا روز سه شنبه هیچگونه برخوردی با افراد 
گروه‌های سیاسی در دانشگاه نکنند. یک روز پیش از روز مقر صبح نمایندگان فدائیان خلق نزد من آمدند و گفتند ما می‌دانیم انقلاب فرهنگی" بهانه است. تعطیل 
دانشگاه هم به عنوان ضرورت برای انجام انقلاب فرهنگی بهانه است. یک توطثه گسترده‌ای در کار است و ما آماده‌ايم با شما در خنثی کردن این توطثه همکاری کنیم. خود 
پیشنهاد کردند دانشگاه را تخلیه کنند وبهانه به دست توطئه گران ندهند و رفتند. اما بعد از ظهر همان روز زدو خورد شد! 

عصر دوشنبه یکی از همکاران نزدیک به نزد من آمده و گفت که از داخل و خارج دانشگاه بسوی یکدیگر تیراندازی می‌کنند. به آقای مهدوی کنی تلفن کردم که مگر قرار 
نبود تا سه شنبه برخوردی پیش نیاید؟ او گفت تحریک از ناحیه مخالفان است و چطور می‌شود در ایو اوضاع» همه را مهار کرد که تیراندازی نکنند؟! از این جواب تعجب 
کردم. می‌بینی که ندانم کاری گروه‌های مخالف چگونه استفاده از کمیته و اسلحه و زندان و دادگاه انقلاب را تحمیل می‌کرد. مجاهدین خلق و هیات مدیره دانشگاه يا آمدند 
یا تلفن کردند که باگروههای داخل دانشگاه. صحبت کرده‌اند و موضوع را به آنها حالی کرده‌اند و آنها قانع شده‌اند که دانشگاه را تخلیه کنند بشرط آنکه کمیته مزاحمت 


فراهم نکند. دکتر تقی زاده و پیر حسینی و حسین رفتند. حسین جرات بخرج داد بلندگو را گرفت و به مردم گفت: من از جانب رئیس جمهوری آمده‌ام. او از شما می‌خواهد 


۸ 


اطراف دانشگاه راتخلیه کنید و مردم نیز چنین کردند. فداتیان خلق نیز ظاهرا" دو بعد از نیمه شب اطلاع دادند که دانشگاه را تخلیه کرده‌اند. 

وقتی در شورای انقلاب درباره تخلیه دانشگاه از راه گفتگو صحبت شد. حضرات جواب دادند اگر آن تیراندازیها نمی‌شد. به اين آسانی تخلیه نمی‌کردندا! 

بدینقرار بقول یکی از دوستان واگن را روشن کرده وبراه انداخته بودند. همه مزاحم‌ها در این واگن بودند. رئیس جمهوری نبود. اما ریاست جمهوری نیز در این واگن بود. 
واگن راننده نداشت و با سرعت به پرتگاه نزدیک می‌شد. رئیس جمهوری با هر جان کندنی بود خود را بواگن رساند سوارش شد و مهارش کرد. 

داربا مات کعطیل داتشگاه کار موی نهر باه بخ ایام ماع ترطف کر هویب تیم وی خیم گنه هکرب ۳۱ وهی ماه ۱۳۵۵ زموتانه تقلان 
اسلامی ایتطور نوشتم (0۱: ۱3 -صد مقاله جلد ۲ -صفحه ۳۴۱-۳۴۲ 


".. تغییرات بینادی بصورت اصل پذیرفته شده بودء اما با توجه به وضعیت کشور ضرورت آن دیده شد که انجام آن با تعطیل دانشگاه وافزودن آشفتگی بر آشفتگی ملازمه 
اور ان ارب یل فتاه ان و رن را بیش شش گام شرافط قلی که ماش همه سا با مشکلات فرآوان رون شیم تا داقضادی دافست بیدا که 
است. حتی بر مخالف روا نیست که دولت را تضعیف کند. آنها که خود را معتقد به این انقلاب می‌دانند باید اصرار ورزند که هرکار از "مجرای قانونی و از طریق مقام قانونی 
اتخام تذبرفه تا دولت بقواند بر آموی مسلط گروه ونر اقتضاد را به خرکت درآورد: قواق مسلم را آمادهدفاع ار مرزهایی کید که در عرش بیدید مستید" 

" پرماست که به مردم بگوپیم امریکا محاصره اقتصادی کرده و بقرار گزارش نماینده ما در سازمان ملل متحد. تدارک حمله نظامی را می‌بیند... عراق درمرزها هرچه 
می‌تواند می‌کند و خرابکار به داخل کشور می‌فرستد. در کردستان کسانی که از روز اول می‌گفتند در کنار ارتش از مرزها دفاع می‌کنند. اینک تلگراف می‌کنند ارتش برود ما 
خود دفاع می‌کنیم!" 


و بعدها نوار آقای حسن آیت منتشر شد و پرده از این توطثه بروشنی برداشته شد. پیش از آن نیز نوطثه طبس واقع شد و معلوم کرد اطلاعاتی را که دریافت کرده بودیم 
واقعیت داشتند. 

برابر این اطلاعات. امریکا وعراق و ضدانقلاب طرح مشترکی را برای وازگون کردن رژیم انقلابی طرح کرده بودند. بنابراین طرح باید آشفتگی را در داخل کشور بحداکثر 
می‌رساندند و تمامی نیروهای مسلح را پراکنده و مشغول می‌گرداندد. پس از انجام این مرحله. عراق باید در مرزها به تعرض دست می‌زد و با یک حمله برق آسا کار نیروهای 
مسلح را تمام می‌کرد. در این وقت ضدانقلاب که در خارج کشور و داخل کشور فعال بود در نیمه غربی کشور که از آذربایجان تا خوزستان را شامل می‌شد. مستقر می‌گشت و 
بعد نقاط دیگر کشور نیز ناگزیر به رژیم طرفدار غرب می‌پیوستند. 

بدینقرار کوشش سختی لازم بود که از وقوع این فاجعه جلوگیری کنیم. خطر سقوط کشور کابوس شبانه روزی ما شده بود. مراحل مختلف نقشه به اجرا در می‌آمدند: 
بدنبال حادثه گنبد» توطثه تعطیل دانشگاه و هنوز نیاسوده. توطثه سنندج و طبس و توطئه‌های کودتا و بعد "شکارخان‌ها" از مرز شوروی تا مرز پاکستان و محاصره 
اقتصادی و حمله عراق و توطئه‌های کودتای خزنده از سوی ملاتاریا. می‌بینی که در دربای حوادث غرقمان می‌کردند و ما می‌باید به هر وسیله از سقوط کشور جلوگیری 
می‌کرديم. امروز هم آنها که قدرت را در دست دارند و هم آنها که در پی بدست آوردن قدرتند» نقش خود را در این حوادث بسیار خطرناک از یاد برده‌اند و به قلب حقیقت 
مشغولند. اما نسل آمروز نمی‌تواند نه حماسه بزرگ برای حفظ موجودیت کشور و نه نقش قدرت پرستان وابسته را فراموش کند و روزی که حقیقت چون آفتاب بدرخشد 
نزدیک است. آنروز آنها که اسباب اجرای این نقشه شدند و اينهمه ویرانی و مرگ و دست آخر استبداد را سبب شدند. باید حساب پس بدهند. 

اما نه» وقتی از این راه نشد. از راه دیگر عمل کردند» آقای خمینی را مطابق معمول بکارگرفتند و او گفت دانشگاه تا انقلاب فرهنگی در آن نشود باز نخواهد شد. تا امروز 
نیز هم او مانع بازشدن دانشگاه شده است. 

باز روشنفکرتاربا" بقول تهرانیها" دوریالش دیر افتاد. رفتارش به ملاتاریا میدان داد تا مثل اسرائیل سرزمینهای تازه اما سیاسی را تصرف کند. 


هنوز از این ماجرا نیاسوده با ماجرای دیگری روبرو شدیم (۱):« ۱ - هفته اول اردیبهشت ۱۳۵۹ » 


در سنندج دانش‌آموزان را بر سر راه نیروهای نظامی نشانده بودند تا نتوانند به پادگان بروند. سرلشگر شادمهر رئیس ستاد ارتش مرا از این واقعه آگاه کرد. از آقای 
سلامتیان خواستم با آقای قاسملو صحبت کند و به او بگوید این کار خلاف قرار است. در حقیقت در روزهای اول انتخاب من به رباست جمهوری وی نماینده‌ای نزد من 
فرشتاده بود کف آسایه است با متالمت شک کردنبتان را خل کفیم موز بتایرفته بودم که بدون تباز بخ اسلخه عشکل کرهستان را حل کم 

حادثه‌ها از پس یکدیگر روی می‌نمودند. این حادثه‌ها بر ضد چه رژیمی روی می‌دادند؟ چه کسی در آن‌ها سود داشت؟ بهررو باتمام توان کوشیدم از برخورد نظامی 
جلوگیری کنم و اقداماتم را در سرمقاله انقلاب اسلامی یک شنبه ۶ اردیبهشت بدین شرح شماره کردم (۱:«* ۱ - صد مقاله جلد ۲ صفحه ۳۵۸ - ۱۳۵۵ 


۵۹ 


تا یتتهای هگ تیاه فرتگاده مه گام لو گنه سقضوق این کازها عیستا وی امه که شز وم گرانت بسک کم خراهف ز آماهه ناف امن 

"- اما وقتی از خوزستان مراجعه کردم. معلوم شد در سنندج مان از رفتن ستون نظامی به پادگان شده‌اند. هر اندازه نرمش لازم بود به خرج داده شد: 

"- فرماندار سنندج گفته بود خود پیشاپیش ستون آن را به پادگان می‌برد که ممکن نشد. 

"- قرار شد برای پرهیز از درگیری ستون از خارج شهر برود. در راه مورد حمله قرار گرفت و فرمانده نظامی کشته شد و مواد غذایی ارتش بدست مهاجمان افتاد. 

- در همین وقت یک واحد نظامی رانوسود خلع سلاح کردند و ۷ تن اسلحه را بردند. 

"-گروه کومله به این حد قناعت نکرد و در سقز و بانه به حمله دست زد و پادگان سنندج را تهدید کرد. 

1 

فرمانهه لشکر تهدیه کزده جواب شید جوات هرکلوله توب ربا ۲۳ گلولد نوپ خوافيخ دا 

" دراین فاصله چون ما می‌دانستیم اين کار جزیی از یک توطته بزرگ است و باز چون می‌دانستیم کومله تکیه گاهی در افکار عمومی ندارد و بدون جنگ چون برف آب 
شوه از کمام امکانات بران پرهیز ازتیرگو‌دهای تظانی انیتفاده کرد بو 

روز سه شنبه "خر اجتماغ بزرک مرقم تهران گفتم که ۶ ماده را با اضلاحاتی که در آن ضورث گرفته است پذیرفته‌ایم: 

2 ارتفن:بی دوربی اخطار می‌کره که آگر قست ان سخاصره باشگاه اقسران بزدارند واره عدلیانتا تخواهند شق: 

"-به ارتش و پاسداران دستور داده شد اگر ناگزیر از عملیات شود. باید تلفات سنگین را بجان بخرد اما حتی المقدور به مردم شهر صدمه کم بزند... 

"-دستور داده شد به محض آنکه گروه‌های مسلح بپذیرند شهر را ترک کنند و به جنگی که تحمیل کرده‌اند. پایان بدهند. عملیات نظامی قطع شود. نیم روزی نیز به طور 

"- قرار شد تلگرافی بفرستند و پاسخی در این باره بگیرند که هیچ خبری نشد. 

"تفر ایام سکم لابق آنکه تکرام رسیقه باشت از انوها کید کردم که ۶ ناه (یشتهاهی ساب کات بزلی عوهم‌هازی) را با املاشای که ور ار اتهام رف 
است مي‌پذيريم. تا هرگونه بهانه‌ای از بین برود» اما دست برنداشتند. 

"... چه خوب است سران گروه‌های مسلح در یک بحث آزاد شرکت کنند و به مردم ایران توضیح بدهند چرا اسلحه بدست گرفته و چرا پاسخ دعوت به صلح طلبی و برادری 
راب ماه مب هه 

قاسملو جواب درستی نمی‌داد. گناه را به گردن کومله و فدائیان خلق و.... می‌انداخت. دو سه روز بعد به یک ستون نظامی حمله کردند و عده‌ای نیز کشته شدند. بدینسان 
جنگ از نو در کردستان آغاز گرفت. در جریان جنگ سنندج واسطه‌ها در کار بودند» دو سه نوبت حزب دمکرات پیشنهاد آتش بس کرد در همان حال, به فاصله یک یا دو 
مات هقی وی درگ هلاسم ی و ریک مطمتن قام ییاه آ ی رین فان رتی کست: 

بهررو سنندج از دست گروه‌های مسلح بدر آمد. در شهرهای دیگر نیز نیروهای مسلح توانستند موقعیت خود را تحکیم کنند. در جریان پاک کردن شهر از گروه‌ها سندی 
به دست ارتش افتاد که نشان می‌داد. نشاندن دانش‌آموزان بر سر راه نظامیان, ایجاد بهانه برای درگیری بوده است. گروه‌های حمله کننده آنقدر از موقعیت خود مطمئن 
تودهانف که تیا هاش تاک و لاله (] یی عیای خوی کس کرفه بیدعت الفته با عفه‌ای از تطاسیان باق ان میج قرو ماو اتید و این عقو یه وفع دیشگی شدند: 

تک دز کزدسان یه لیا مسجی سای و برخلاف فولن تود که فر بخاهم موی عمقرات واده برق پیوها هیانهایی از خایت این خزت آمتنهم افتاه تقو 

پذیرفتند و از خود انتفاه کردند. اما این انتفاد بعد از وقوغ بوده لشگرهای کردستان و آذربایجان غربی و ۱۶ زرهی و ۲۱ پیاده درگیر شده بودند و همین امر به عراق جرات 
داد به ایران حمله کند و خسارات جانی و مالی عظیم ببار آید و هنوز هم سرنوشت جنگ معلوم نیست.درباره گفتگو با این هیات در کارنامه همان روز اینطور نوشته‌ام: 

"گفتم ما به آنچه گفته بودیم پایبند بودیم و در همان روزهایی که می‌رفت ما امیدوار شویم که مساله کردستان حل شده است. در سنندج راه بر نیروهای ارتش جمهوری 
اسلامی می‌بستند: آنها هم مطابق معمول گفتنذ که ما نبودیم گومله بود" بعذ یادشان آوردم که ظرخ تقسیم اساخه و مهنات پادگان ستندج که شما سه دسته تنظیم کرده 
بودید» در دست ما است." 

بالاخره پذیرفتند که اشتباهاتی شده است و می‌گفتند که از طرفین اشتباهاتی شده است". 

می‌بینی که آنچه در توان داشتم بکار بردم تا اینگونه حادثه‌های خونین که سودش به قدرتهای خارجی می‌رسید بوقوع نپیوندند. دیدی که از فروردین ماه می‌دانستیم که 
نقشه حمله نظامی به کشور وجود دارد و بهمین سبب بود که هیچ سود در درگیریهای نظامی داخلی برای ما متصور نبود. برای دشمنان کشور ما سود داشتند. اينکه چگونه 
با اینهمه حادثه‌های داخلی و فشار خارجی کشور سقوط نکرد. حماسه نسل انقلابی امروز است. ایثار نسلی کار شبانه روزی کسانی که از روی مسئولیت‌شناسی شب و روز 
کاس کرک سایق کل حا مها را انتیای کر تیایما وی ارجام سر توصیخرهسال هی کم کاهاشی نان کرهشته داش از بود که کازنامه | شروخ کردم 
کارنامه را ۱۱ تير شروع کردم و در کارنامه ۱۵ تیر نقشه کامل امریکارا برای سرنگونی رژیم انقلابی به اطلاع مردم رساندم و همانطور که می‌دانی کارنامه از ابتدا تا انتها در 


عین حال شرح کودتای خزنده‌ای است که به انجام رسید. 
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پیش از شروع جنگ درست‌تر بگویم در پایان برخوردهای مسلحانه‌ای که بار اول جریان یافتند. آقای غرضی معاون وقت استاندار کردستان در شورای انقلاب حاضر شد. 
می‌گفت کردستان را از دست رفته بدانید. نه تنها گروه‌های مسلح هستند و عمل می‌کنند بلکه مردم کردستان یکدست با حکومت مرکزی مخالفند. من همان وقت با نظر او 
مخالفت کردم و گفتم غیر ممکن است کرد به تجزیه ایران راضی شود. کردها خود از بنیان گذاران ایران هستند چگونه راضی به تجزیه و سقوط کشور می‌شوند؟ ممکن است 
سای تفا مت بخرآهید یه ما سیک پییتوین بای کر سای ار ارام یاه رو ای وا تیکسا شا میاه راهطا کشک ریت 
وقتی همه با هم از عهده بر نمی‌آییم جدا و بر ضد هم چه می‌توانیم بکنیم؟ 

با آنتمال ساط تخود را ناخ پرهد مسا ری متا ری اه و همه درم آعلایه آقان یی اش آورته وت یز مدای اقفر ات آطلاییه ییاز 
وعده و وعید بود که در کردستان آن را پیروزی بزرگ تلقی کردند و جشن گرفتند. 

اما بعد» وقتی معلوم شد که حق بجانب من بوده است و کرد به هه چیز حاضر می‌شود اما بجدایی از ایران حاضر نمی‌شود. مطابق معمول وعده‌ها از یاد رفتند و موضع 
ملاتاریا تغییر کرد. یک راه بیشتر وجود ندارد. جنگ. 

در حقیقت. هیاتی از سوی حزب دمکرات به نزد من آمد و پیشنهادی در ۶ ماده ارائه کرد. اعضای هیات گفتند: شما هر تغییری می‌خواهید در اين ۶ ماده بدهید ما 
تصمیم راسخ داریم صلح کنیم. آقای داریوش فروهر که با تلاش قابل تقدیری برای حل مشکل می‌کوشید. تغییراتی را پیشنهاد کرد. با نظر او موافقت کردم. موضوع در 
شورای انقلاب طرح شد. اما حوادث از هر سو روی می‌آوردند و جوسازی شروع می‌شد. باز قاطعیت" بازی از سر گرفته شد. ملاتاریا که اینک موضع حکومت مرکزی را قوی 
می‌یافت و خطر تجزیه را دور می‌دید. شروع به تبلیغ کرد که با سازش مخالف است. تلویحا" می‌گفت که من جانبدار سازش هستم و حزب جمهوری و سپاه و..مخالف 
سازشند. جنگ عراق درگرفت و... 

پس از آنکه عراق به هدفهای خویش نرسید و ملاتاریا مطمئن شد خوزستان از دست نخواهد رفت. جانبدار ادامه جنگ شد. چرا که فرصتی طلائی بدست آورده بود. 
تفه کایل فد رسد باقع روشک داریا در یک موقمیک ادف حستاسی ااقلایی و تایساعه او لخاط وبا ناه مواضع ضو و رفن ء ره انستیداة 
خونین و سیاه ملاتاریا را فراهم می‌آورد. 

وقتی تصویر وضعیتی که کشور پیدا کرده بود و در آن هرگونه تمایل به روشهای غیر استبدادی بی معنی جلوه می‌کرد بر تو بهتر معلوم می‌شود که بدانی اغتشاش در 
شهرها روزمره و رو به گسترش بود. در این وضعیت کدام روش بکار می‌آمد؟ ملاتاریا جانبدار روش "حزب اللهی" یعنی چماق و زور بود. من بر آن بودم که همه نتيجه همین 
روش زورمداری و تعدد مراکز قدرت و خودکامگی آنها و حاکم کردن نالایق‌های مطیع است. آقای خمینی به روش ملاتاریا تمایل جدی داشت. چرا که قبول راه حل بر پایه 
عدم زور قبول حق نظر داشتن و اظهار نظر برای همگان است و در نظر اوء نظر داشتن برابر ولی فقیه . همانطور که می‌بینی جرم تلقی می‌شود. نه تنها به این دلیل که نظر را 
حق ولی فقیه " می‌دانست. بلکه بیشتر بدین خاطر که این روشء حاکمیت ملاتاریا را از اساس بخطر می‌اقکند. 

بهررو یکی از عوامل مهم غلبه روشهای استبدادی. تغییر موضع‌های آروشنفکرتاربا" از چپ افراطی به راست افراطی بود. "روشنفکرتاریای غرب زده. بریده از واقعیت 
اجتماعیء بی رابطه با توده‌ها" و بی اطلاع از نیازها وروحیه و خواست و آرزو و امید توده‌هاء و بر اساس ولایت تامه‌ای که برای خود قائل بود و می‌پنداشت توده‌ها باید چون 
او بيانديشند و عمل کنند. وقتی از قهر انقلابی" نتیجه نگرفت. صدوهشتاد درجه تغییر جهت داد. حزب توده نیز هم تغییر موضع می‌داد و هم دلال تغییر موضوع دیگران 
ی 

روزی آقای بهشتی در شورای انقلاب گذرا گفت که با رهبران فدائیان خلق قرار ملاقا دارد. این ملاقات‌ها از قرار مرتب و هفتگی شدند و سازمان فدائیان خلق به همکاری 
بختب هورق خلپ ره لته ازن عون شوخ با انقابهر شمان رابود آفای وی وماخاربا ایق فیک راطلیل قاعن بای فرسنتی روف شوه 
می‌شمردند و البته رهبران سازمان فدائیان خلق (اکثریت) (۱7۱ - منظور اکثریت» رهبری سازمان است. به هنگام جدائی کمیته رهبری بدو بخش شد: اکثریت و 
اقلیت.»توجیهی برای رفتار خویش ساخته بودند که خود تمام و کمال وصفی را که از روشنفکرتاریا کردم» تصویر می‌کند و چه تصویر روشنی: پس از آنکه مرا ناپلئون 
خواندند و زود معلوم شد که اشتباه کرده‌اند. من و یارانم. متخصصان و کارآزمودگان با ما حاضرند کار کنند بنابراین می‌توانیم کشور را اداره کنیم. حال آنکه حزب جمهوری و 
ملایان فاقد توانایی اداره کشورند. ما (یعنی سازمان فدائیان و گروه‌های هموزن و هم ری آنها) می‌توانیم به دست اینهاء لیبرال‌ها را از میدان بدر کنیم. بعد با یک ضربت کار 
حزب جمهوری و آخوندها را نیز می‌سازیم. 

بخیال خود بدین آسانی حکومت را مفت و مجانی بدست می‌آوردند. در عالم خیال خواب تکرار تصرف حکومت از سوی لنین و یارانش را می‌دیدند!! 

اما ملاتاریاء توجیه دیگری از این تغییر ۱۸۰ درجه‌ای گرایش می‌کرد. می‌گفت این امر نتیجه قاطعیت و سرکوب بدون تردید و تزلزل است. می‌گفت وقتی خوب کوبیده 
شدند. واسطه برمی انگیزند تا آشتی کنند. وقتی موضع خود را تغییر دادند دیگر نه تنها مضر نیستند بلکه مفید هم هستند. چرا که به علت تغییر موضع محبوبیت و 
مشروعیت در محیط هایی که در آنها می‌توانند رشد کنند را از دست می‌دهند. بنابراین ضعیف می‌مانند و حمایتشان سبب می‌شود از ناحیه چپ خطری متوجه حکومت 
نگردد. به سخن آروشنفکرتاریا" (بعد از آنکه کار لیبرال‌ها ساخته شد) با یک ضربه کار آخوندها و حزبشان را می‌سازیم. می‌خندیدند و حق با اینها بود. روشنفکرتاریا وقتی 
۰ درجه تغییر موضع می‌داد دیگر حزب لنین نمی‌شد. یک سازمان بی اعتبار می‌شد. سازمانی که از عوامل مهم زمینه سازی استبداد ملاتاربا می‌گردید. 


در این باره‌هاء در شورای انقلاب و حضور آقای خمینی و مجالس دیگر بحث زیاد می‌شد. می‌کوشیدم. بفهمانم که آقایان» اين تغییر جهت نتیجه روش قاطع" یعنی 
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استفاده از ژ - ۳ و چماق و زندان و اعدام نبوده است. پیش از رباست جمهوری من این روشها را بکار می‌بردید اما آنها نبودند که زیان می‌دیدند. شما بودید که عقب 
می‌نشستید. وضعی که پیش آمده است. بخاطر آن بوده است که اعتبار اجتماعی و موقعیت خویش را در جامعه بلحاظ روشی که من بکار برده‌ام و ذهنیات و غلط کاریهای 
خود. از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توانند بکارهای سابق ادامه دهند. 

اما روشنفکرتاریا بسوی همدستی با حزب جمهوری رفته بود و همین امر کفه استدلال آقای بهشتی و گروه او را سنگین‌تر می‌کرد. می‌گفت در کردستان هم وضع 
همینطور است. هنوز باید با قاطعیت بیشتر عمل کرد. بعد نوبت آن می‌رسد که می‌آیند و سازش می‌کنند و سربزیر می‌شوند. 

بدینسان ملاتاریا یک روش سیاسی بدست آورد که مدعی بود امام نیز با همان روش به پیروزی رسیده است: سازش بعد از قاطعیت. 

همین روش را با دولت امریکانیز بکار برد اما به ترتیبی که می‌دانی و کمی بعد شرح خواهم داد این بار او بود که سازش کرد و تسلیم شد. 

با خود من نیز همین روش را بکار می‌برد. گمان می‌کرد من آدمی بغایت جاه طلبم. این حرفی بود که روشنفکرتاریا به او آموخته بود. هرد دو دسته از توجیه رفتار من 
ناتوان بودند و برای هر دو دسته عقیده ابزار کار بود و بنابراین نمی‌توانستند رفتار مرا بفهمند. بهررو فکر می‌کردند» پس از قاطعیت حاضر به سازش می‌شوم. پیش از این در 


این باره توضیح داده‌ام. 


این اعدامها که می‌کنند و این توقیف‌ها و ترورهاء همه بر اساس همان روش است. فکر می‌کنند کلید طلایی را بدست آورده‌اند. پس از موج ترورهاء سازمان مجاهدین 
خلق و گروه‌های دیگر طرفدار بنی صدر خواهند آمد و توبه خواهند کرد و دوران سلطنت طولانی و آرام ملاتاریا شروع خواهد شد. دیروز آقای خمینی صحبت می‌کرد. 
حرفهایش بازتاب این روش بود. همان حرفهای شاه را تقریباً با همان جملات می‌گفت: از اعدام و کشته شدن این جوانها بسیار ناراحتیم لکن چاره نیست و در ایام شاه 
سابق می‌گفتند: خاطر اعلیحضرت از اعدام جوانان بسیار ناراحت می‌شود اما بخاطر مصالح عالیه کشور چاره نیست. شاه سابق میگفت وضع ما از اروپاو امریکا بهتر است و 
اینک آقای خمینی نیز می‌گوید وضع انگلیس و امریکا از مابسیار بدتر است. در آن زمان می‌گفتند خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند و آنها را از افتادن به دام 
خرابکاران بازدارند و اینک آقای خمینی همین حرف را می‌زند. او می‌گفت این خرابکاران کسی نیستند. کارشان تمام شده است و اینک آقای خمینی همین حرف را 
می‌زند. 

هر دو ترجمان قدرت استبدادی بودند و زبان استبداد یکی است. این زبان را از جمله به دلیل رفتار روشنفکرتاریا بدست آمده است. روشنفکرتاریایی که چند نوبت از 
اسباب ناکامی نهضت‌های رهایی بخش ما شده است. خود قربانی باورها و اخلاق مذبذب خویش گشته است و نسل‌های معاصر را نیز قربانی کرده است. 

هر بار که نهضت مردم اوج گرفته است و استبداد در برابر مردم ایستاده است. روشنفکرتارپاه بخصوص روشنفکرتاریای وابسته ضربه کاری خود را به جنبش مردم ما زده 
است. این همان از خود بیگانگی فرهنگی است. روشنفکر قدرت گرای ایرانی از دیر باز یونانی زده شد و در دوران جدید. غرب زدگی بیماری یونانی زدگی را تشدید کرد. اگر 
ملاتاریء توانست روشنفکران را از صحنه براند. دانشگاه را ببندد. مغزها را بگریزاند و با گستاخی تمام تخصص را بکوبد و ادای هارون الرشید را در بیاورد و میمون‌ها را به 
حکومت بگمارد و حساب عقل را از از حساب علم جدا کند و عقل را تظاهر به اطاعت و ستایش شخصیت تعریف کند و کشور را به روزی بياندازد که می‌بینیم. از جمله به اين 
دلیل بود که روشنفکرتاریا نه تنها بیماری ملاتاریا یعنی اعتقاد به قیمومیت خویش بر مردم را داشت بلکه غرب زدگی دوران ما این بیماری را در او تشدید کرده بود. مردم 
۵ سال حکومت روشنفکراتاریا را با پوست و گوشت خود لمس کرده بودند. هنوز هم مردم از روشنفکرتاریا بیشتر می‌ترسند. و این روشنفکرتاریا یک سنت دیرین دیوان 
سالاری ایران را نیز به ارث برده است: حکومت در سایه استبداد. 

در سقفت پانبا الا یز سا ملتاه‌فای سلطیقی پمیه ش انیا تهاخان شا رش بت آمدته و دزایران ساط یقاتا کسر که ور رشتگر ربا داردنمیسگاه 
سلطنت استبدادی می‌شد و در سایه استبداد حکومت را در دست می‌گرفت. در استبداد پهلوی نیز چنین بود و اینک در استبداد ملاتاریا نیز چنین است. اما اینبار دزد 
تاشیره کاهقان ‏ فخایتطلها با مطلاف اسیفاه‌های بای قادر به ساونایدهی واحه وسرای کفور تست آنجهیرای روک رهاربااز آن چپ رون افراطی زوهاو 
ماه‌های اول و این سازش غم‌انگیز می‌ماند. سقوط است. البته روشنفکرتاریا وابسته به امریکا و روسیه به خط ابرقدتهای حامی می‌روند و امیدوارند زود یا دیر به قدرت 
برسند. اما دوران ملاتاریا و روشنفکرتاریا به سر رسیده است. وحدت روحانی - روشنفکر میوه شیرین خود را با پیروزی انقلاب اسلامی ببار آورد. طی دو سال و نیم حساب 
روحانی از ملاتاریا و حساب روشنفکر از روشنفکر تاریا تا حدودی جدا شده است. برای نخستین بار در تاریخ ایران. امید نو شدن نهادهای مدهبی بوجود آمده است. برای 
نخستین بار, وحدت روشنفکر و روحانی از پشتیبانی خلق برخوردار شده است. هیچ زمان و دو دسته ملاتاریا و روشنفکرتاریا تا این حد در جامعه بی اعتبار نشده بودند. 
انشازهردم خر اتقالات با هه شرفت تفیل بارا سا تب آقای خی ند اقا باون داش و خاضربه عسل بو ون روش کواربا تال بیروزی ایام داد 
مردم با یک خودجوشی سازمان یافته‌ای انقلاب کردند و دو دسته روشنفکرتاریا و ملاتاریا به انقلاب او جفا کردند. استقلال را به وابستگی برگرداندند و آزادی را به استبداد 
تحویل کردند و اسلام را وسیله توجیه بی رحمانه‌ترین جنایتها و خیانتها ساختند. این دو دسته در قهر و آشتی هاشان مردم راگوسفند و توده‌ها" بیشتر به حساب نیاوردند. 
اما خلق در جریان حرکت خویش روحانی و روشنفکر خویش را بازیافت. جریان تاریخی نهضت رهایی بخش ماء اینک بیش از هر زمان قوی شده است. با وجود این ملاتاریا 
با همدستی روشنفکرتاریا ایران را به بدترین استبدادها و فقرآورترین وابستگی‌ها سوق می‌دهند و در برابر خود مقاومت نسل بر استقامت امروز را می‌بابند. قدرتهای 


خارجی با تمام توان می‌کوشند. واقعیت جدید یعنی روحانی نو و روشنفکر نو که در کوره انقلاب خلوص پیدا کرده‌اند را از سر راه بردارند. کار بعدی آنها اینست که جای 


۶۳۲ 


ملاتاریا را با روشنفکر تاریا که با فرهنگ سلطه گر سازگار و به سازماندهی وابستگی و استبداد تواناست عوض کنند. به ملاتاریا مقام توجیه کننده استبداد و وابستگی را 
بیشتر نخواهند داد. 


باز به همان سخن می‌رسیم. نبرد و مقابله سرانجام بخش ما هنوز با امریکا سلطه گر و ایادی اوست. 


فصل دوم 
عوامل خارجی بازسازی استبداد 


غیر از افلاطون, انوشیروان نیز می‌دانست حاکمیت استبدادی بدون رابطه‌های آشتی و خصومت با قدرتهای خارجی شدنی نیست. از اینرو به خاقان چین گفت: اگر میان 
ما جنگ نباشد نه ایرانیان به شاهنشاهی چون من نیاز خواهند داشت و نه چینیان به خاقانی چون تو. بدینقرار قدرت سیاسی بدون رابطه با خارجه بر اساس موازنه قدرت 
یا به تعبیر ما موازنه وجودی ممکن نمی‌شود. 

موازنه عدمی بیرون رفتن از موازنه قوا با خارجه است. بر اساس موازنه عدمی. سیاست خارجی وارد نشدن در موازنه قوا با قدرت‌های خارجی و بخصوص تاثیر ندادن 
تخاسان موازنه قوا بر قجیل خاعلی انسا ده اب ضورت افراه ملع بای عویش و هه ار مهاب دس سای رم وا رام هقرت هر عاصه و افزایین 
دهنده آمکان‌ها برای همه و مدافع ملت وکشور در برابر خارجه می‌گردد. بدینقرار بنا بر اصل نه باید بر کشوری مسلط شد و نه باید زیر سلطه کشوری رفت. به تعبیر علی (ع) 
نه ظلم کرد و نه ظلم پذیرفت و پا مظلوم بر ضد ضالم گشت. 

رهبری این انقلاب بر اساس موازنه عدمی عمل نکرد. بکوشش برای رها کردن کشور از رشته‌های وابستگی نرفت» همانطور عمل کرد که از دیرگاه رسم رهبرانی بوده است 
که قوانته اند مت خاک تیه کرت ان اک گرم و .نگ واردمو اه قرابا ابرقد ها شخ ایتکار زاب سیب قضی نامه داعل کرمنقر ایس فص ارات 


گروگانگیری و جنگ را در بازسازی استبداد برای شرح می‌کنم. 
۱-گروگانگیری 


نمی‌دانم می‌دانی یانه؟ در هفته دوم زندگانی مخفی مساله گروگانگیری را شرح کردم. این شرح را در نوار ضبط کردم. از قرار با گرفتار شدن آقای انتظاریون» نوارها نیز به 
دش مه یداه خدید افتازه یتباید کاز را انسام هه یی که ایا هس رهام شرس سالگ اگوی یس که می واه پرشورهها راز علال 
آن نشان بدهم و اثر این واقعه را در رابطه جمهوری با جهان خارج. در چگونگی حل یا ایجاد مسائل داخلی. در سرنوشت دولت بازرگان به عنوان یک طرز فکر و طرز عمل 
سیاسی. درتبدیل جزب جمهوری به پوشش استبداد جدید بخصوص در تغییر رفتار سیاسی رهبری حزب. در تغییر مواضع گروه‌های سیاسیء درتشدید وابستگی کشور به 
غرب و امریکاه در دو سیاست دو کشور ایران و امریکاء در تغییر افکار عمومی امریکا و جهت خطرناک این تغییر و بازتاب آن در ایران» در حادثه‌هایی که چون بلا بر سر اين 
کشور فرود آوردند. محاصره اقتصادی, کودتاء جنگ و... و در تسلیم شدن امریکا و نتیجه آن تشدید تمایل به استبداد. را تشریح کنم. 

سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی برایم تعریف کرد که یکسال قبل از انقلاب. در امریکا دوره می‌دیده است. از جمله مسائلی که به او و همدوره‌ای هایش داده بودند 
و 


سقارکااشییکا اتشوی اقلاییان ااشقا و اعقیاه ارم مه رون گر قمهم شون استاست اسر یک این ناش و کون ناین گر انوا را تمات ذاو؟ 


ربط این مساله را با وقوع گروگانگیری نمی‌دانم. اما با داستان شورای امنیت که بر اثر اعلامیه آقای خمینی نتوانستم به عنوان وزیر خارجه در آن شرکت کنم و امید به 
پیروزی از میان رفت» دست خود امریکا را در وقوع مساله در کار دیدم. شک داشتم اما در این امر که یک جناح قوی در امریکاء آقای خمینی را در جهتی که می‌خواهد سوق 
می‌دهد. هیچ تردیدی برایم باقی نماند و این امر را چند نوبت به اوگفتم و نوشتم. در مصاحبه‌ها نیز گفتم. درکارنامه هم شرح کردم. به مردم ایران و مردم جهان گفتم. ۵۰ 


امربکایی درگرو نیستند. ملت ما است که به گروگان امریکا درآمده است. به آقای خمینی گفتم و نوشتم که شما دم گاو خوبی به دست امریکا داده‌اید تا با آن به همه هدفهای 


۶۳ 


خود در داخل امریکاء در ایران» در منطقه و در جهان برسد. 

در حقیقت مساله گروگانگیری از اینجهت. مساله‌ای بزرگ از مسائل قرن مااست. تا زمان ماء انقلابهایی نظیر انقلاب الجزایر و ویتنام و تصمیم هایی نظیر ملی کردن 
خاک تشه مر اکتا رس درضیی ختیر اش کی دای دک رها سایق تونوم آما ابعای شالف عم مسرت فادی ام رش تسیل اترفیدان 
و وابستگی به کشوری که در آن انقلاب برای خلاصی از وابستگی و استبداد روی داده است و نیز برای ایجاد تغییرات حساب شده و مطابق برنامه در کشور مسلط و حل 
بسیاری مسائل بین المللی از رهگذر این مساله بی سابقه. است. اگر بتوان برای آن سوابقی با همین مشخصات یافت بطور قطع. مشکل می‌توان همه مشخصات این مساله 
را در نمونه‌های دیگر نشان داد. 

امریکای بعد از جنگ ویتنام را در نظر بیاور. دماغ غول به خاک مالیده شده بود. افتضاح واترگیت. افشای دخالتهای سیا در سرنگون کردن دولت مترقی و... بر افکار 
عمومی امریکا اثرات عمیق بجا گذاشته بود. میل به خودداری از دخالت در سرنوشت کشورهای دیگر. میل به معنوبت و اظهار تشنگی به معنوبت و جان گرفتن احساس 
احترام به منزلت انسانی و... در محدود کردن بودجه نظامی. در اهمیت حقوق بشرء در برگزیدن رئیس جمهوری, در محدود کردن سیا و ممنوع کردنش از دخالت در امور 
کشورهای دیگر و.... تجلی می‌کرد. انتخاب کارت انتخاب یک شخصیت نبود. کارتر شخصیت بارزی بشمار نمی‌رفت. انتخاب او انتخاب تمایل‌های جدید. بازگشت به 
ارزش‌ها و تمایل به معرفی تازه‌ای از امریکا بود. همینطور انتخاب ریگان. انتخاب یک شخصیت نیست یک تغییر مهم و خطرناک در افکار عمومی و تمایل سیاسی مردم 
امریکاست. 

من وقوع این فاجعه بزرگ را از پیش حس کردم و بااصراحت و چند نوبت گفتم که گروگانگیری» تمایل به فاشیسم و دخالت‌طلبی را در امریکا برمی انگیزد و حاضر نیستم 


مسئولیت این امر را بر عهده بگیرم و حاضر نیستم در این مسئولیت حتی شریک باشم. پایین‌تر به امر باز می‌گردم. 

الف - طراح گروگانگیری که بود؟ 
اینک که عملیات گروگانگیری به نتایج معلوم رسیده‌اند طرح عمومی را می‌توان به شرح زیر ترسیم نمود. در حقیقت بهترین سندها امرهایی هستند که واقع شده‌اند: 
الف - هدفها: 


۱- با وجود وضعیت ایران امریکا موقعیت خویش را در این کشور بر اثر انقلاب از دست داده است. امریکا نباید بگذارد ساخت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی ایران بطور غیر قابل جبران تغییر کنند و سلطه دوباره امریکا را بر ایران غیر ممکن بسازند. 

۲- قدم‌های اول, بی اعتبار کردن انقلاب و حذف بخش سازش‌ناپذیر رهبری انقلاب و بی اعتبار کردن همه رهبری و متقاعد کردن بخشی از آن به آهمکاری با امریکا و 
قدم دوم. کشاندن ضد انقلاب به داخل ایران و تدارک رهبری سیاسی استبدادی برای آینده نزدیک ایران باید می‌بودند. امریکا می‌داند که پیروزی یک رژیم دمکراتیک. 
رژیم‌های استبدادی زیر سلطه او را بخطر می‌افکند. 

۳- انقلاب اسلامی ایران اگر نگوئیم مهمترین. دست کم یکی از مهمترین رویدادهای قرن حاضر است و ناگزیر در همه جهان تاثیری عمیق و دیرپا بجا می‌گذارد. مگر 
نکن امزنگا تراد آثرا پاک رم مضوئیت از اقلا به که اعلاف رل پتازه ونایدا تک رابکند, 

۴ موقعیت آمویکا زاره اعلب اسلا ایا نهر ان شانه سیف کفوزهای اسایی شضت بط اقعاه اس آسبهابانیا انامه ازیو این تلاپ ریت 
امریکا را بگونه‌ای دیرپاه تحکیم کند. 

۵- دستگاه حاکمه امریکا بر اثر جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت و مداخله در شیلی و.... و بحران عمومی کشورهای صنعتی, از نظر سیاسی بسیار ضعیف گشته است. 
افکار عمومی امریکا به عدم مداخله در امور کشورهای جهان و به رعایت حقوق بشر و ارزشها تمایل پیدا کرده‌اند. یک رئیس جمهوری استعفا کرده است. از بودجه نظامی و 
اختیارات سیا کاسته شده است. با این وضع نه تنها استراتژی سلطه بر جهان را باید کنار بگذارد. بلکه در داخل امریکا نیز باید منتظر تحول‌های خطرناک بگردد. باید 
روحیه مردم امریکا تغییری عمیق کند. طوریکه دست دستگاه حاکم بر امریکاه برای سیاست سلطه بر جهان کاملا" بازگردد. 

۶- موقعیت اقتصادی امریکا نیز دیگر مثل سابق نیست. باید شرائط مجاز کردن کارهای غیر مجاز را فراهم آورد. بخصوص نباید گذاشت ایران و به دنبال آن کشورهای 
نفت خیزء سیاست پولی مستقل از توقعات اقتصادی امریکا اتخاذ کنند. 

توف مرکا شلف موه وه را بایان تفا شیاه اسان عتاون 
- روسیه شوروی خلاء را پرکند و در ایران موقعیت متفوقی پیدا کند. 
کشورهای اروپایی تمایل به اتخاذ سیاست مستقل بخصوص در قلمرو اقتصادی و نسبت به کشورهای نفت خیز پیدا کنند. 


و هدف‌های فرعی دیگر. 


۶۴ 


ب -- وضعیت‌ها 9 امکان‌ها: 


اآمویکا کر ایران شرا فا تهانهدن تفداه کی کارسف کسی و سین را باقن فکقاشته اس حتی انبتاهبا آهمیت را تیوبرکه اه 

۲- در عوض, ایران هر چه در خارجه دارد از پول و تجهیزات صنعتی و نظامی در دست امریکاست. 

۳- قرضهای ایران نیز عمده به بانکها و شرکتهای امریکایی است. این بانکها و شرکتها از بخش خصوصی بخصوص نظام بانکی خصوصی ایران مطالبات عمده‌ای دارند. 

این تفت را ای تایب یناه یراتس ای ات و تطاف مسا اما تایه نیع 

۵- با افزایش قیمت‌های نفت تا هر بشکه ۴۵ دلاره مساله دلارهای نفتی و در نتیجه تمایل سیاسی دولتهای نفت خیز اهمیت بسیار یافته‌ن. ایران با موقعیت جدید 
می‌توانده سیاست نفتی و پولی جدیدی را رهبری کند. این سیاست ممکن است از سوی کشورهای دیگر نیز پیروی گردد. 

۶- امریکا در شرائط عادی تنها می تواند از تحویل قطعات یدکی تجهیزات نظامی طفره برود و احتمالا" حاضر به تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام نشود. 

#دور شراقظ کهاتقلاب اسان ایزان فراهم آوردهاشعی امریکا تیی کوانمه ازایوز هدید اسخفاهه کته خه ربق ید بکاز‌بردن آنها: 
- محاصره اقتصادی ایران به دلیل سرنگون کردن رژیم شاه. آنهم نه تنها هیچ دولتی حاضر به شرکت در این محاصره نمی‌شود. بلکه مردم امریکا نیز با آن مخالفت می‌کنند. 
- توقیف پولهای ایران هر چند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما دست زدن به اینکاره بدون مجوزء بحران پولی و مالی‌ای بوجود می‌آورد که کمترین اثرش بی اعتباری نظام 
بانکی و پولی امریکاست اقدام به هر یک از کارهای بالاء اعتبار انقلاب اسلامی ایران را در جهان افزایشی دور از حد می‌دهد و بنفسه سبب گسترش موجهای انقلابی در 
کشورهای دیگر می‌گردد. 

ایکا تواونه بک رشهه محر نگ هارم رعاش عضو بشقیل آیزد ود انقلاب رابه شیوهای کنا کین وت کنی ایتان ام کنو اما تیه غراف انار زابیت: 
اینکار سبب تقویت رژیم انقلابی و تقویت تمایل به تغییرات ریشه‌ای می‌گردد. 

اما تیگ ی ریشن هص امه هی قیاز اعلی ای شام کر ی ایام مس اه یناه کرت هو ی ی با یهاگ کت بر موی 
امریکا را در جهان و در کشورهای مسلمان از آنهم که هست متزلزل‌تر گرداند. 


ما رهبری انقلاب. نزدیک به ٩‏ ماه در قبال امریکا سکوت می‌کند. در افکار عمومی کشورهای اسلامی این فکر قوت می‌گیرد که پس از پیروزی انقلاب. بنا بر مماشات با 


امریکاست واین خود برای امریکا امتیازی است. 


ج - طرح گروگانگیری به عمل در می‌آید: 


به آقای کارتر درباره وضعیت بیمارگزارش نادرست می‌دهند! و مطابق اسنادی که در سفارت امریکا پیدا شد. ماهها قبل از اشغال سفارت. زمانی که پی آمدهای رفتن 
باه به آمرنکا بررسی می‌شده شفارت آمریکا از غهران گزارش داده بود که در ضفرت پذیرفتن شاه به آمریکا افضاء سفارت را گزوگان خواهند گرفت: 

۷ خبری درز ایران شیوع پیدا هي کفد کم مولت آمریکا شام زآبه آمریکا بزده اس فاهر آنجا وی به سوه فرزنذش از سلطنت استصها کند و اتریکا سلطتت فروند آورا یه 
رسمیت بشناسد. این خبر آقای خمینی را نگران می‌کند. 

۳-سفارت امریکا در تهران. نسبت به عکس العمل رهبری انقلاب و مردم نگران می‌شود و نگرانی خود را از امکان حمله به سفارت و اشغال آن دست کم دو نوبت با وزیر 
خارجه وقت در میان می‌گذارد. اما احتیاط لازم را معمول نمی‌دارد. 

۴- ایران چند وسیله عمل در اختیار دارد: 
- می‌تواند پولهای خود را به عنوان اعتراض از بانکهای امریکایی بیرون ببرد. اين اعتراض موجه است و امریکا نمی‌تواند عکس العمل نشان بدهد. حتی می‌تواند با ایجاد جو 
مساعدی. مجازات اقتصادی امریکا را با همکاری برخی از کشورهای نفت خیز به اجرا بگذارد. 
- می‌توان فرصت را برای افشای سیاست امریکا در ایران. مغتنم بشمارد و رابطه فسادآلود شاه - راکفلر - کیسینجر را با اسناد به اطلاع مردم امریکا و جهان برساند و 
فضاحتی چند بار بزرگتر از افتضاح واترگیت پدید بیاورد. 
ش توا با سا دیااد طقعیت تس که پدید امه انم هه فان هر میات رای باکت اهتان استع ام که وروی اگوی صاخت: مرقشیه آس کار 
متزلزل سازد. کشورهای غیر متعهد. کشورهای اروپایی نیز بلوک شرق و افکار عمومی امریکا را بر ضد این توطئه بسیج کند. 
- می‌تواند. روشنفکران» روزنامه نگاران» متفکران. شخصیت‌های سیاسی تمامی کشورهای جهان را به تهران دعوت کند و با همکاری آنها ترتیب یک محکمه جهانی برای 
محاکمه جنایتکاران بین المللی یعنی شاه و همکاران امریکائیش ترتیب بدهد و یک پایگاه استوار برای نهضت جهانی بر ضد سلطه امریکا پدید بیاورد. 


۶۵ 


- می‌تواند موقع را برای زمینه سازی در اروپا برای اتخاذ سیاسی مستقل از دو ابرقدرت مغتنم بشمارد. با آمادگی که در افکار عمومی اروپاییان وجود دارد. ایجاد تمایل به 
اتخاذ سیاست مستقل از دو ابرقدرت ممکن است. 

- می‌تواند زمینه تغییرات بزرگ در افکار عمومی در کشورهای اسلامی پدید آورد. دست کم رژیم‌های وابسته را ضعیف گرداند. 

- می‌تواند. فرصت طلایی را برای اجرای برنامه استقلال کشور مغتنم بشمارد و از مردم فدا کاریهای بزرگ را برای رهایی از سلطه همه جانبه امریکاه بطلبد. 


با این کارهاء چشم انداز عصر تازه‌ای در جهان پدیدار می‌شود. 


اما هیچ کدام از اینکارها را نمی‌کند. حتی پولهای خود را از بانکهای امریکایی بیرون نمی‌کشد. قطعات یدکی سلاح نظامی خود را نیز از فرودگاههای امریکا به ایران 
منتقل نمی‌کند. بکله: 


بدون اطلاع دولت موقت و شورای انقلاب "دانشجویان پیرو خط امام" سفارت امریکا را اشغال و کارمندان سفارت را به گروگان می‌گيرند. 

۵- وزیر خارجه وقت ایران آقای ابراهیم یزدی و همکاران او در گفتگوهای خصوصی. اینکار را یک توطئه امربکایی - صهیونیستی می‌خوانند. 

۶ ابوالحسن بنی صدر. طی سرمقاله‌ای به تاریخ شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۵۸ (۵ نوامبر ۱۹۷۹) یعنی یک روز پس از گروگانگیری جهات منفی و مثبت اینکار را بر 
می‌شمرد. حساب اشغال سفارت را از حساب گروگانگیری جدا می‌کند. 

۷- آقای خمینی این کار را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول توصیف می‌کند. 

۸- در جو تحریکی که پدید می‌آید. احدی برای مخالفت باگروگانگیری را پیدا نمی‌کند. حتی آقای خلخالی مقاله‌ای را که در ذم گروگانگیری برای چاپ به روزنامه بامداد 
داده است با بالاگرفتن این جو با توسل به تهدید پس می‌گیرد. 

-٩‏ آقای خمینی شرط رها کردن گروگانها را تحویل شاه به ایران و يا بیرون کردن او از امریکا قرار می‌دهد. 

تفا میتی بضیضی راو کش ویس شتا هفرس گیری ور سای کم کی هی یی سا شوه 

شدف اف ابتکه امام هر کاز را خواسته اس شنهاست وتبارگرداندن شامبه ارات قنها ممکن استه بلکه قطبی ات این موفیع را بای گنیر دام آفای غمیی نیز 
موضع قبلی را تغییر می‌دهد و می‌گوید شرط رهایی گروگانها. استرداد شاه است. 

هنف‌دیم آیجاد فلج سیاسی از طزیخ افشاگری: از انقاق استادی که آمریکایی‌ها قزضت پردتشان را تکردهند سخت به اییکار می‌آییدا 

با توجه به ضعف آقای خمینی ۰ ضعف بزرگ عکس العمل شدن, دنباله ماجرا به ترتیب زیر ادامه پیدا می‌کند: 

۱- ابوالحسن بنی صدر سرپرست وزارت امور خارجه. پیش از پذیرفتن این مقام به سفارت امریکا می‌رود و پس از آن به قم می‌رود و با آقای خمینی صحبت می‌کند. 
پس از این مذاکره‌هاء سعی می‌کند جبران مافات کند. از وجود شاه در امریکا برای تغییر جو افکار عمومی جهانی استفاده کند. به این کار مشغول می‌شود. پیام هاو 
مصاحبه‌های پی در پی. تا حدودی وضع را تغییر می‌دهند. در همان حال که تقاضای تشکیل شورای امنیت را می‌کند. مخالفت خود را با گروگانگیری اظهار می‌دارد. به 
سفارت امریکا می‌رود و در جمع دانشجویان با این عمل مخالفت می‌کند. 

یاهمیت مان بزیدالی کاس ورد ای و کی آقان مق ره آفشاگاه مات ای ساهات من مش کرفتن الق ایویکا ) 
با تشکیل شورای امنیت خنثی کنند.امریکا توانسته بود تشکیل جلسه شورای امینت را موکول به آزادی گروگانها بنماید. 

۳- بر اثر تبلیغاتی مصنوعی, از راه ایجاد عکس العمل دو هفته پس از اشغال سفارت بر زبان آقای خمینی جاری می‌کنند که گروگانها محاکمه خواهند شد. مسابقه 
درباره ضرورت محاکمه جاسوسان امریکایی شدت می‌گیرد و از گروگانها با چشمان بسته و دستهای از پشت بسته فیلم برداری می‌کنند و در امریکا نمایش می‌دهند. از 
"مراسم" حمل آشغال در پرچم امریکا و سوزاندن این پرچم فیلم برداری می‌شود و در امریکا بارها نمایش داده می‌شود. 

اشنک اشکا رشان تفای اقا مرت امامت موس کب 

۴- پیشنهادهای معقولی داثر بر اخراج شاه. استرداد اموال و تحقیق درباره پایمال شدن حقوق بشر در دوران رژیم شاه. از سوی ایران رد شده‌اند. 
امریکا وارد عمل می‌شود: 

۵- پولهای ایران را در بانکهای امریکایی توقیف می‌کند. مانع از تحویل قطعات یدکی سلاح و تجهیزات صنعتی می‌گردد و تهدید به محاصره اقتصادی می‌کند. 

۶- آقایان سلامتیان و سنجابی و فرهنگ با دبیرکل سازمان ملل متحد وارد گفتگو می‌شوند و دبیرکل پیشنهادهایی به این شرح می‌کند: 
الف - یک کمیسیون بین المللی به تجاوزات به حقوق بشر و رژیم شاه رسیدگی خواهد کرد. 

ب - امریکا مانعی در راه رسیدگی به دادخواست دولت ایران در باره اموالی که شاه سابق و سران رژیم او بطور غیر قانونی تحصیل و به امریکا منتقل کرده‌اند. بوجود نخواهد 
آورد. 


3 شاه سابق از امریکا اخراج می‌شود. 


۶۶ 


د -گروگانها بلافاصله آزاد می‌شوند. 


ه - دو کشور حقوق و مقررات بین المللی را محترم می‌شمرند. 


و ما پیشنهاد می‌کردیم بجای اخراج شاهء امریکا با این پیشنهاد موافقت کند که: 
امریکا اصل قابل رسیدگی بودن جرائم شاه و نتایج قهری آن را می‌پذیرد. 
امیدواريم با در دست گرفتن ابتکار عمل و موافق کردن افکار عمومی جهانی و با توجه به اینکه اگر کارتر نتواند به موقع موضوع را حل کند دوباره انتخاب نمی‌شود. دولت 
امریکا را با این پیشنهاد موافق کنیم و شکست را به پیروزی بدل سازیم. 

۷- آقایان سلامتیان و سنجابی و فرهنگ موفق می‌شوند مخالفت امریکا را با تشکیل شورای امنیت خنثی کنند. دبیرکل سازمان ملل تشکیل شورای امنیت را اعلام 
می‌کند. خبرگزاریها تشکیل شورای امنیت را به سیلی تعبیر می‌کنند که بر بناگوش امریکا نواخته شد. اما خبری از قول خبرگزاری امریکایی اسوشیتدپرس چند نوبت از 
رادیو و تلویزیون ایران پخش می‌شود. داثر بر اينکه بالاخره امریکا موفق شد شورای امنیت را تشکیل دهد. ظاهرا" این خبر درجای دیگری جز ایران منتشر نشده است. 

۸- این خبر عکس العمل منتظر را از سوی آقای خمینی بر می‌انگیزد وی بدون شور با وزیر خارجه‌ای که با موافقت او و شورای انقلاب آماده رفتن به نیویورک می‌شود. 
با صدور فرمانی" شرکت در شورای امنیت را ممنوع می‌کند. دلیل او اینست که امریکا شورای امنیت را تشکیل می‌دهد تا با حضور وزیر خارجه ایران» ایران را محکوم کند. 
شگفت اینجاست که نماینده امریکا در سازمان ملل می‌داند و می‌گوید که در آخرین لحظه نماینده ایران نخواهد آمد. 

مخالفت آقای خمینی با رفتن وزیر خارجه به امریکا سبب می‌گردد که وزیر خارجه استعفا کند و نقشه‌ها دنبال نشوند. نرفتن به شورای امنیت با وجود اینکه خود تشکیل 
آنرا خواسته بودیم. افکار عمومی غرب را بیشتر بر ضد ایران تحریک می‌کند. 

۹ - اینکار همه رشته‌ها را پنبه می‌کند. کشورهای غیر متعهد که با زحمات فراوان آقایان فوق الذکر. آماده پشتیبانی از ایران شده بودند را دست کم لاقید می‌کند. اروپا را 
ناگزبر از حمایت از امربکا می‌گرداند. بلوک شرق نیز ناچار گروگانگیری را تقبیح می‌کند. بدینسان شرایط انزوای سیاسی ایران در سطح دولتهای جهان فراهم می‌گردد. 

۰- پیشنهادهای مساعد در دانشجویان پیرو خط امام" و در نتیجه در شخص آقای خمینی اثر معکوس می‌گذارد. ضررهای پولی برای ما مهم نیست. از محاصره 
اقتصادی و لشگرکشی امریما نمی‌ترسیم. امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و... شعارهای روز می‌شوند و رفتارها خشن‌تر می‌گردند. هر اندازه امریکا در پيشنهاد نرمش 
بیشتر نشان می‌دهد. آقای خمینی سخت‌تر می‌شود. 

۱- تبلیغات در امریکا در جهت مظلوم نشان دادن دستگاه حاکمه امریکا بالا می‌گیرد. از زمان جنگ دوم جهانی تا آن زمان هیچگاه در افکار عمومی امریکا و غرب. 
امریکا مظلوم واقع نشده بود. این مظلومیت. روانشناسی مردم امریکا را تغییر می‌دهد. هر روز بیشتر از پیش روحیه پرخاشگری بالا می‌رود. تاجایی که برابر سنجش‌های 
افکاری که منتشر می‌شوند. اکثریت عظیمی از مردم امریکا خواهان حمله نظامی به ایران می‌شوند. 

۲- بی اعتنایی به پادرمیانی کشورهای اروپایی و نیز کشورهای غیر متعهد. سبب می‌شود که آنها بطور قطع جانب ایران را رها کنند و بسیاری جانب امریکا را بگیرند. 

ناه رای ایکا به نمی یرنه 

۴- رفتار ایران نه تنها برای دولتهاء بلکه برای ملتها نیز غیر قابل فهم می‌شود. زیر بمباران تبلیغاتی» ایران اینک در افکار عمومی جهانی نیز منزوی می‌گردد. 

بت ضرق رتفا کین ی رو تین خری اف کوجکه ناهگان اشکا قاس بهههان بش فایدهقی کفه با رما که به آقای غبین سل که 
بازیچه دست امریکا شده‌ايم. اما بی فایده. 

عییشت ای اش انب امک برال بشزه مان اشوین دای یربک دامن السللی برا ا کساه و بانت مس شوت 
هر تن آغای فطبراده مخالف این :پیشنهاد آسک شوزای انقلاب با آن موافقت مي‌کند ابالات شخده نی متگرمی شود کهبا تشکیل این داگاه مواففث کزده آست و 
بهرحال هرگز تشکیل نمی‌شود. 

۷- هیاتی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران می‌آید. همزمان طرحی برای توقیف شاه در پاناما و تحویل گروگانها از دانشجویان به دولت و اجرای تدریجی 
خواستهای ایران و آزادی تدریجی گروگانها مورد تصویب ما (آقای خمینی. شورای انقلاب به اتفاق آراء) و رئیس جمهوری امریکا قرار می‌گیرد. کار کمیسیون سازمان ملل 
متحد به موازات این طرح آغاز می‌شود. در مدت حدود دو هفته اقامت کمیسیون در تهران دانشجویان از ملاقات اعضاء کمیسیون با گروگانها علیرغم موافقت شورای انقلاب 
جلوگیری می‌کنند. آقای خمینی نظر می‌دهد تنها در صورتی که کمیسیون گزارش خود را منتشر کند و این گزارش مورد قبول باشد کمیسیون می‌تواند با گروگانها ملاقات 
کند. در نتیجه تحویل گروگانها به دولت و ملاقات اعضا کمیسیون با آنها منتفی می‌شود. هیات دست خالی می‌رود و بار دیگر موج تبلیغاتی در جهان بر ضد ایران اوج 
می‌گیرد. این بار با توجه به ترکیب هیات. مردم کشورهای اسلامی نیز کارهای رژیم ایران را به زیر سئوال می‌کشند. 

۸- روز قبل از سالگرد رفراندم جمهوری اسلامی. شورای انقلاب به اتفاق آراء تصمیم می‌گیرد گروگانها به دولت تحویل شوند مشروط بر اینکه ایالات متحده در یک 
بیان رسمی اعلام کند هیچگونه تحریکی بر ضد ایران تاتشکیل مجلس و رسیدگی به مساله گروگانها به عمل نخواهد آورد. رئیس جمهوری در سخنرانی سالگرد جمهوری 
اسلامی. این تصمیم را اعلام می‌کند. آقایان بهشتی و خامنه‌ای علیرغم رآیشان در شورای انقلاب مصاحبه می‌کنند و این طرح را رد می‌نمایند. به دنبال جوسازی‌هاء مساله 
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مجدد به آقای خمینی ارجاع می‌شود و وی نظر می‌دهد تا تصمیم مجلس درباره سرنوشت گروگانهاء آنها در اختیار دانشجویان باقی بمانند. بلافاصله تضییقات اقتصادی 
علیه ایران و اجازه رسیدگی به دعاوی و حسابها به منظور پرداخت به شاکی‌ها از محل دارایی‌های توقیف شده ایران توسط دولت امریکا اعلام می‌شود. دولت‌های اروپایی 
نیز همراهی خود را در تحریم اقتصادی ایران آغاز می‌کنند. 

٩‏ رهبران جنبش فلسطین و رهبران احزاب و جمعیتهای انقلابی و مترقی» پی در پی نسبت به اثرات زیانبار ادامه گروگانگیری و انزوای روزافزون رژیم انقلابی ایران 
در جهان» هشدار می‌دهند. 

۰- جو برای اجرای طرحهای اقتصادی و نظامی بر ضد ایران فراهم می‌گردد. کنگره امریکاء بودجه نظامی را که پس از جنگ ویتنام تصویب نکرده بود» تصویب می‌کند. 
اختیاراتی که از سیا سلب کرده بود» بیشتر می‌کند و به این سازمان بازپس می‌دهد. 

۱-ایران در محاصره اقتصادی قرار می‌گیرد. محاصره‌ای که به قیمتی سنگین تمام می‌شود. از جمله نتایج این محاصره که جنگ عراق بر ضد ایران آنرا تشدید می‌کند. 
کاهش تولید نفت ایران و عراق و افزایش تولید نفت منطقه آمریکا و نجات اقتصاد امریکا است. در فصل اقتصاد این امر را شرح خواهم داد. 

۲- کارتر در موقعیتی است که اگر مساله گروگانها را حل نکند» شانس انتخاب شدن به ریاست جمهوری را از دست می‌دهد. از اینرو: 
فرط هتخاس قاری اعای ایا سوه بسا مای قل کویم فان فاد کشقان تست ی هک 

۳- کودتایی در ارتش و بیرون ارتش کشف شود و گروهی دستگیر و اعدام گردند. اين امر سوء‌ظن به ارتش را افزايش می‌دهد و آنرا بسیار تضعیف می‌کند. 

۴ با استعفای دولت بازرگان دو روز بعد از گروگانگیری و حوادث پس از آن. استبداد ملاتاریا روزبروز مستحکم‌تر می‌گردد و داتره آزادیها محدودتر می‌شود و حاکمیت 
آنهادهای انقلابی" روزافزون می‌شود. 

۵ با توجه به محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی» تمامی طرحها برای تغییر ساختهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متوقف می‌شوند و به عکس سعی می‌شود 
سالفتهای قبلی ترمیم بگردند: 

۶- در امریکا وضع کارتر با تحول روانشناسی مردم امریکاءه خراب می‌شود و شانس ریگان برای ریاست جمهوری افزايش می‌یابد. در همین اوقات وانس وزیر خارجه 
اسیکابه غلت بخالشت باتظم اقدام نطاحی برض آیران اشتعفا بت دهه: ابا طرح طیس با آنکه کشت عورجه وشته مان بت یه ار نش کااشیک امر کات دنت 
و امروز بنا بر اظهار مشاور کارتر معلوم است که بلوکه کردن پولهای ایران و نتایج اقتصادی عمومی گروگانگیری. موجب پرهیز امریکا از بحران اقتصادی شده است. 

۷ بعد از حمله نظامی طبس نمایندگان کشورهای غیر متعهد و همچنین احزاب و گروههای مترقی از کشورهای مختلف و جنبشهای آزادیبخش در اجتماعی تحت 
عنوان کنفرانس بین المللی بررسی مداخلات امریکا در ایران" در تهران گرد می‌آیند. این کنفرانس شاید تنها نمایش حمایت افکار عمومی جهانی از انقلاب ایران بعد از 
واقعه گروگانگیری است. اما شرکت کنندگان در ملاقاتهای خصوصی خود مشکل دفاع و حمایت از انقلاب ایران و همچنین انزوای رو بتزاید ایران بواسطه ادامه گروگانگیری 
را به برگزارکنندگان این کنفرانس گوشزد می‌نمایند. 

۸- به دنبال از بین رفتن طرح آخری حل مساله گروگانگیری که در بند ۲۷ شرح کردم. رئیس جمهوری در جلسه شورای انقلاب می‌گوید. علائم شکست ما در ماجرای 
گروگانگیری هویدا شده است. پیش بینی من اینست که کار چنان جریان می‌یابد که ما ناگزیر از امضای شرایط تسلیم می‌شویم. درست نیست که نخستین رئیس جمهوری 
کانتخایران قتانط شنگیی یی را امضا کید واه تفت پر وی یتست ورن موف اطیه تتجاي شیو کارهاا آدا رن کیف باتفا کبا به اق اظیار آخکباه 
می‌کنند اما... یک هفته بعد از آن روز آقای بهشتی در جمعی از خواص خود می‌گوید: باید از گروگانها مثل یک آتو بر ضد بنی صدر استفاده کرد. بنابراین... 

۹- مراحل کودتای خزنده را همچنان عملی می‌سازند. به دنبال جریانهای طبس و دانشگاه و سنندج. هر آنچه از ارتش مانده است نیز در کردستان و جاهای دیگر 
گرفتار می‌شود. رئیس جمهوری گزارشی دریافت می‌کند که قرار است ضد انقلاب که در ترکیه و عراق اردوگاه نظامی بوجود آورده است. به کمک ارتش عراق نمیه غربی 
کشور را از آذربایجان تا خوزستان تصرف کند و رژیم جمهوری را براندازد. مطابق این گزارش. قسمتهای دیگر طرح که باید قبل و همزمان با حمله نظامی صورت گیرد ایجاد 

۰- پیش و پس از حمله عراق کارتر در تنگنای انتخاباتی است و دو پیشنهاد جدید از طریق آلمان و سوئیس به می‌دهد. محتوای این پيشنهادها اینها هستند: 
- امریکا آماده است قطعات یدکی سلاح را به ایران بدهد. 
- وسایل استرداد اموال شاه و سران رژیم سابق را فراهم آورد. 
خی به کشت سینت ایکا در آی ان اما اسف کقد و ریشنی یه اعیال پا سیاستمای آشیکا در تما ام ده وا تیم تعفققی همکاری کنف: 
- بدون قید و شرط پول‌های ما را آزاد کند و به محاصره اقتصادی نیز پایان دهد. 


۲- اما مجلس دیر آماده فعالیت می‌شود و وقتی هم آماده می‌شود» شتابی به حل مساله نشان نمی‌دهد. آنها که طرح گروگانگیری را به اجرا درآورده بودند. در 
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سخت‌گیری با یکدیگر مسابقه می‌دهند: روشنفکرتاریا از ضرورت محاکمه و محکوم کردن جاسوسان به اعدام دم می‌زند. 
۳- در این وقت به ما خبری می‌رسد دائر بر اينکه ۳۰۰۰ تن از کسانی که بعد از ماجرای واترگیت و دیگر افتضاح‌هاء از سیا و... تصفیه می‌شوند. برای ریگان کار می‌کنند 
و آنها تحریکات حساب شده‌ای برای برانگیختن عکس العمل‌های مورد نظر به عمل می‌آورند. از درستی این خبر مطلع نیستیم. اما این خبر خود نشانه پیدا شدن این فکر 
است که نکند گروگانگیری یا طرحی بوده است ساخته و پرداخته که با مهارت تمام به اجرا درآمده است و یا دست کم بعد از حمله به سفارت. با مطالعه همه جانبه صفات 
آقای خمینی و روابط رهبران انقلاب با یکدیگر و اطلاع از قصد آقای خمینی به استفاده از مساله گروگانگیری در حل مشکلات داخلی, به صورت یک طرح برای رسیدن به 
هدفهایی که شرح کردم. بازسازی و به اجرا درآمده است. 
۴- دولت عراق حمله نظامی را به ایران آغاز می‌کند. ترس از سقوط فوری خوزستان و اجرای طرح تصرف نیمه غربی ایران از سوی عراق و ضد انقلاب» خواب آقای 
خمینی و ملاتاریا را آشفته می‌کند. همه در انتظار سقوط سریع خوزستان. شعارهای سابق را از باد می‌برند. 
۵- آقای خمینی از رأی پیشین خود بازمی گردد و ۴ شرط راکه امریکاییها خود تنظیم و از طریق آلمان به او می‌دهند. به عنوان شرائط ایران اظهار می‌کند: 
- آزاد کردن پولهای ما - نخواستن غرامت بابت گروگانها - اظهار تاسف نسبت به گذشته سیاست آمریکا در ایران - پس دادن اموال شاه. 
این پيشنهادهاء در مقایسه با پیشنهادهای سابق دولت امریکاء قانع شدن به کمتر از حداقل به شمار می‌رود. خصوصا که آقای خمینی بعد از دریافت پشنهاد مورد نظر ما 
که با توجه به مواردی که امریکا تا آن زمان پذیرفته بود و آنچه حقوق مشروع خود می‌دانستیم تدوین کرده و در اختیار او گذاشته‌ايم این پیشنهاد را اظهار می‌کند پیشنهاد 
را به مجلس می‌فرستیم. اما بی فایده است مجلس همان ۴ شرط را تصویب می‌کند. همه. سخنان داغ روزهای اول شروع بکار مجلس را از یاد می‌برند. 
۶ نگ ام شود تیمنه غربی خرمشهز بسقوظا ی ند آقای عامتهای موافی توشته کی که ادان دشست اس دق اهر کی اظهار تامیدیم کت قوراق 
دفاع تشکیل می‌شود و ضرورت حل مساله گروگانها و دریافت قطعات یدکی و امکان خرید اسلحه از سوی ما طرح می‌شود. 
۷- اما موضوع گروگانها وقتی حل می‌شود که به انتخاب شدن ریگان کمک قطعی می‌کند و موقعیت کارتر را از آنهم که بود. ضعیف‌تر می‌گرداند. 
- آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور بابت اموال شاه و پولهای ما در امریکاء تقاضای ۲۴ میلیارد دلار سپرده به عنوان تضمین می‌کند. 
- پس از آنکه از نو موج تبلیغات در جهان بر ضد رهبری انقلاب بر می‌خیزد که اینبار باج می‌خواهند و به دنبال اولتیماتوم ریگان, ناگهان صدوهشتاد درجه عقب گرد می‌کند 
و راضی می‌شود که مبلغی از پولهای ما به عنوان وثیقه پرداخت مطالبات در بانک انگلیس سپرده گردد. 
۸- آقای بهزاد نبوی بر خلاف قانون اساسی قرارداد الجزایر را امضاء می‌کند. آنقدر با دست و دل بازی پولهای ملت فقیر را به امریکا بذل و بخشش می‌کند که آقای کارتر 
بعدها می‌گوید. گاه از اينهمه ضرر که به ایران وارد می‌شد. دلم به حال ایرانیان می‌سوخت! اما آقایان رجایی و نبوی به مردم می‌گویند چرتکه نیاندازید! 
توجیه این بذل و بخشش و اینطور حل کردن مساله این بود که ما به سلاح و قطعات یدکی دست پیدا کنیم. اما در قرار داد کلمه‌ای در باره قطعات یدیک و سلاح نیم آید و 
همانطور که می‌دانی یک قطعه هم نمی‌دهند. 
9۹- رئیس جمهوری. ۲۴ ساعت پیش از حل مساله گروگانگیری" از تسلیم خفت بار ایران مطلع می‌شود و با ارسال نامه‌ای به آقای خمینی می‌کوشد مانع از این تسلیم 
بگردد. اما... 
اما شور ات کل گر گنها مرشت بهگاه تسام رای ند آفای رسای تدعتران عقیهای بدایو به تقاتی فرسفی)تعقاب از تصریل خاده هن یمد گام شوم 
کهالایر زار تاداین و سلی‌طالین ایشا کشنگان ابرانی فرازدانه بن بهرخ مانیه انس این دولت مذبانت کف مقیتی که آیفامي کید اسفاده بهایی در حل مشکلات 
وی با رل ایکا وق 
ا۵-بشگام امضای ف ارداف: آقای بهزاد نیو مر گویت قرارداد ۱٩۱۹‏ را وگیق الدوله امضاء گرد و فرارداد ۱۳۵۹ را بهزاه تبوی اتضاه یکتم مي‌دانه که خیات ام کید و 
کیی رقس عویش ام عاین یه هن مقامی شا آ سای کف یی ای ای مایم کف ریخات 
۲- رئیس جمهوری اعلام جرم می‌کند. افشاگریها شروع می‌شوند. قاضی به اطلاع رئیس جمهوری می‌رساند که جرم مسلم است و آقایان رجایی و بهزاد نبوی را توقیف 
خواهه کرد نان 
۳ ملاتاریا و مکتبی‌ها که وضع را مأیوس کننده می‌پابند. در اجرای مرحله تعیین کننده کودتای خزنده. یعنی حذف رئیس جمهوری شتاب می‌کنند. 
- آقای بهزاد نبوی در جلسه سری مجلس ۴ ساعت صحبت می‌کند. می‌گوید گروگانها بونجل بودند و امریکاییها آنها را نمی‌خواستند و ناچار بودیم آنها را از سرباز کنیم. برای 
نمایندگان روشن می‌کند که کار را باهم کردیم و از امام گرفته تا دولت و مجلس همه مجرمند و این اعلام جرم در نهایت برضد امام است. بنابراین باید بهر ترتیب جلو اینکار 
راگرفت. رئیس مجلس بر خلاف قانون اساسی نوار این سخنرانی را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌گذارد. 
- نامه دیگری به هیات سه نفری کذایی می‌نویسد که جلو افشاگریها را درباره گروگانگیری بگیرند وگرنه دولت سقوط می‌کند. دست به دامن آقای منتظری می‌شوند و او 
صحبت کردن از گروگانها را خیانت می‌شمارد و رئیس جمپوری در کارنامه خطاب به او می‌نویسد: خیانت. کاری است که انجام داده‌اند و نه صحبت کردن از آن. 
۴- شبی در شورای دفاع صحبت از ادامه جنگ می‌شود. رئیس جمهوری می‌گوید اگر از پشت سر به ما حمله نشود و سه ماه به ما مهلت بدهند ما پیروز می‌شویم. آقای 


رجایی پاسخ می‌دهد من آماده‌ام استعفا کنم. اما کمی بعد به رئیس جمهوری می‌گوید من و شما هرکدام یک محاکمه داریم بالاخره يا من می‌روم تا شما. پس از این سخن 


۶٩ 


تحقیق می‌شود و معلوم می‌گردد تحت نظر مستقیم آقای بهشتی مشغول پرونده سازی هستند. بعدها معلوم می‌شود که از این پرونده سازی در دادگستری کاری ساخته 
نمی‌شود. باید از دادگاه انقللاب استفاده کنند. 

۵- دادستان انقلاب تهران. روزنامه‌ها را توقیف می‌کند و میان رئیس جمهوری و آقای خمینی برخورد می‌شود.... با عزل رئیس جمهوری" استبداد به خونریزی 
می‌پردازد. تا امروز یعنی تا هفتم مهر نزدیک به ۲۰۰۰ تن را اعدام می‌کنند. در نیتجه: 
- رهبری انقلاب در داخل و خارج کشور بکلی بی اعتبار می‌شود و دیگر هیچکس باور نمی‌کند که رژیم آقای خمینی دوام بیاورد. 
- امریکا در جستجوی ناپلئون است. زمینه سازی می‌کند تا از نو با استقرار رژیمی تحت سلطه خود. ایران را در دست بگیرد. 
جانبدار امریکا قوت تمام می‌گيرد. 
- در ایران مقاومت هر زمان بیشتر می‌شود. اما از لحاظ امریکاء ملاتاریا بهتر از هر گروه دیگر می‌تواند و باید با کشتار بی رحمانه جاده را برای رژیم دلخواه امریکا هموار 
گرداند: 


امریکا به همه هدفهای خویش دست می‌یابد. 


ایتکیر تو وطوامفکا این کاب اسست که بگونید: آنق ساله به سوهخه کسی کبام شوه انیت )وه دستگاهی ان رم وه اج گذاضته امس امس کوش شرع کب 
گروگانگیری در ایران چه اثراتی بجا گذاشته است اماگذرا بگویم که بر زندگانی مردم امریکا و مردم جهان نیز اثر گذاشته است. مردم امریکا نیز فریب خورده‌اند. و به دستگاه 
وضو حادم هتفای ای ی ار هد این یه تیه ای یی ا یرام ایا ره روا اسان یاهوم 
در صدد تحقیق درباره این مساله برخواهند آمد و مستولان این فاجعه بزرگ که اينهمه ویرانی به دنبال آورده است را تعیین و به افکار عمومی امریکا معرفی خواهند کرد؟ 


آیا این تحقیق در صورت انجام. وجدان ملت امریکا را نسبت به دستگاه حاکمه امریکاء آگاه خواهد ساخت؟ 
بهررو فعلاً به بسط اثرات گروگانگیری بر بازسازی استبداد در ایران بسنده کنم: 
ب -اثرات گروگانگیری بر بازسازی استیداد 


تصرف سفارت. از یک زمینه در افکار عمومیء از یک انتظار در مردم مایه می‌گرفت. به یک سئوال پاسخ می‌داد: برای رهایی از وابستگی. برای پایان دادن به سیادت 

آسرزکاز خه پر نامدای وراه وشان باس نشاب رد۹ هن شقشی سامت هوق موفت و شیرای آنقلاب ها ان زمان ساست ماشات با ایکا نوم و هفخ نامه 
مشخصی برای کاستن از وابستگی‌های گوناگون نه وجود داشت و نه بطریق اولی اجرا می‌شد. از بسیاری مسائل که از روزهای اول انقلاب طرح کردم» یکی این بود که 
پول‌های کشور را از بانکهای امریکایی خارج کنید. وقتی وزیر خارجه شدم دو گزارش برای وزیر خارجه قبلی آمده بود از سفارت ما در امریکا) که دولت امریکا بزودی 
پولهای ما را بلوکه خواهد کرد. یک روز پیش از بلوکه شدن پولهاء پیامی تلگرافی اطلاع می‌داد که فردای آن روز پولها بلوکه خواهند شد. موضوع را در شورای انقلاب طرح 
کردم. ما فقط وقت داشتیم که در اعلان تصمیم به خارج کردن ارزهایمان پیشی بگیریم. همین و بس. کسانی که سیاستشان بلاهای بسیار بر سر کشور ما آورده است. همین 
اعلان را بهانه قرار دادند و گفتند به این علت امریکا حسابهای پولهای ما را مسدود کرده است! و امروز که به اروپا آمده‌ام هموطنانم گزارش رسمی تحقیقات کنگره امریکا را 
تام گنود که یا بر ان دربن شم زیمت مرها ققایی شاه سوه ری مایا سا که مامت( 
ماه گیل ا توا کی درس که شراب اقضادی در ایران باه امک هدر سای که خیم دلزای بو تاش که ایران تولهای غود را احمالا غازي کید 
کازشتاهان شقوقی در وزارت خرانه داری آمریکا به ازن ختیچه رمیدقد که گن ازط برای اتضاوه از قالوی بیخ المللی اضطرای اقتضازی وود دارد: 

در نوامبر ۷۹ وقتی که افراد امریکائی به گروگان گرفته شدند. مسدود کردن پولها یکبار دیگر موضوع بررسی واقع شد. زمینه‌های سیاسی و اقتصادی برای توجیه استفاده 
از (۳۲۳۸) ۸۵۱ ۲۵۳۲۵۵ مصهع‌مص معنصهممم۳ ادجمتامجهاه_یکبار دیگر ارزیابی شدند. تهدید وزیر خارجه. بنی صدر برای خارج کردن سپرده‌های ایران 
توجیهی بسیار مهم بخاطر حساسیت دوستان و متحدین آمریکاه خصوصاً عربستان سعودی و کویت شد. بهر حال بر اساس موضع یکنواخت وزارت خزانه داری بر پایه 
همان دلایل موجود در فوریه ۷٩‏ تهدید بنی صدر هیچ خطر اقتصادی قابل لمسی برای آمریکا به حساب نمی‌آمد. 

آشکارا توجیه اصلی عمل انسداد داراتیهاء توجیهی سیاسی بود و آنهم نیاز دولت آمریکا بود به اینکه جواب گروگانگیری و حمایتی که خمینی از این مسئله کرد را با قدرت 
بدهد. 

در واقع علاتمی وجود دارد که بسیار زودتر از تهدید بنی صدر و توصیه صبح زود وزیر خزانه داری آمریکا به کارتر داثر به اقدام به انسداد دارائیهاء توافق کلی برای مسدود 


کردن دارائیها حاصل شده بود. 


۷. 


تفاشهای متیده طلشتی بین بقامات بزارت خزانه دارش و فدرال رترودر فعطیلات آ خر مفدقیار اراعلام زسمی تیم انسدادتیرای مقلنات با جرف بانگنن: این فرمت 
زا قراهم آمرفه ودک اشتاه یایند که اشتاه دارایهای ایران هو فاصله نف سندان تور ضورت خواهد کرک 

اگر عدم پرداخت دیون و خارج کردن دارائیها از بانکها توسط ایران عملی می‌شد. بانک چیس مانهاتان از لحاظ در آمد و امکانات پولی با مشکل جدی روبرو می‌شد اما 
موجودیتش تهدید نمی‌شد. 

نهایتاً اين تصمیم رهبران روحانی ایران و نه تصمیم بنی صدر و دیگر رهبران غیر روحانی بود که به بحران گروگانها خاتمه داد. 

زمان تصمیم. شامل موافقت نامه و همه دیگر موارد خاص مربوط به حل بحران, نتیجه تصمیم گروههای روحانی بود. 

قرار دادنهایی که با آن طرفین موافقت کردند برای ایران به خوبی پیش نویسی که توسط رهبران غیر روحانی چون بنی صدر و نوبری تهیه شده بود. نبود. توصیه‌های 
گروه‌های غیر روحانی هرگز قبول نشدند. این گروه روحانی بود که نسبت به زمان و مفاد قرار داد حل و فصل مسئله گروگانها تصمیم گرفت و نه مذااکره کنندگان دولت آمریکا 
یا مذاکره کنندگان بانکهای آمریکاتی و يا هیچ فردی دیگر. 

بدین قرار از پیش معلوم بود که حسابهای ما را مسدود می‌کنند و سفارتخانه ما در آمریکا دوگزارش در این باره فرستاده بود که مورد توجه قرار نگرفته بود. هر چند اینطور 
که از این گزارش بر می‌آید. اگر هم می‌خواستند به آنها توجه کنند. قادر به خارج کردن پولها نمی‌شدند. کار خارج کردن پولها باید حتماً پیش از حمله به سفارت و بگروگان 
گرفتن آمریکائیان انجام می‌گرفت. حالا از پدید آورندگان مسئله گروگانگیری باید پرسید چرا اول بدنبال بیرون بردن پولها از بانکهای آمریکائی و گرفتن قطعات یدکی و... 


نرفتند و بسیاری سئوالهای دیگر»» 


اینطور که دستیار آقای جیمی کارتر فاش می‌سازد. گروگانگیری بهانه مسدود کردن حسابها بوده است تا از یک بحران بزرگ مالی امریکا جلوگیری گردد. و آقای جیمی 
کارتر می‌گوید آنقدر ایران ضرر کرد که گاه دلم برای این ملت می‌سوخت.. هر روز که بگذرد گوشه دیگری از حقیقت نمایان می‌گردد و چه رسوایی بزرگی برای آنهایی فراهم 
دک یزان راز سای فضته ماه نی 
ترش فا ود مور تلا تستاسا اعلای ارت بیرف لوزن ری قاتا کت سر 

بهررو حمله به سفارت امریکاء یک بیم و یک امید پدید آورد: بیم از اينکه شکل جای محتوی را بگیرد و حمله‌های شفاهی و عقده گشایی‌هاء خود پوششی برای مخفی 
کردن وابستگی‌های واقعی از نظر مردم گردد. و امید به اينکه در پرتو حمله به سفارت مساله واقعی یعنی سلطه امریکا بر چهار وجه واقعیت اجتماعی کشور: وجه سیاسی. 
وجه اقتصادی» وجه اجتماعی (قشرهایی که بر اثر وابستگی بوجود آمده‌اند) و وجه فرهنگی مساله روزگردد و تمامی کارمایه ملت ما برای گسستن زنجیرها بکار افتد. برای 
آنکه از آن بیم مصون گردیم و این امید را بارور کنیم. هر تلاشی که می‌توانستم کردم. با پاره‌ای وابستگی‌هاء با استفاده از مسئولیت خود در وزارت دارایی - درگیر شدم. اما 
بیم بر آمید چیره شد و گروگانگیری عامل ویرانی‌های بزرگ گشت که اثراتش بروزگاران خواهد ماند. 

بدینسان حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری ایران انقلابی را در برابر دید جهانیان قرار داد. از ورای این امر واقع بود که جهان در انقلاب ما می‌نگریست. در این آئینه 
کف تیان عفر عااي مارا سفنت کرفزن سفت اقلا ما وهای تخر و راشای طیانیام ار سمل هی با بسن دس که فد 
این امر بزرگ. ایران و امریکا نیز بر اساس گروگانگیری در رابطه تازه‌ای قرار می‌گرفتند.اینک علاوه بر وابستگی‌های بجا مانده از رژیم پیشین. امریکا از طریق گروگانها 
هکیت یتشک فعاکن ور تسا انس خاهای ور برغ دمک یاه اقان اسافته از 

آمریکا تیک فرصت مي بافک همه اسلظه‌های سسانیی و اقعضادی و فر هی بعوامن ماع رآکه از سلطه یبای فرب به مت آوروسقه برش الاب با بر اتبازد 
و بکار انداخت. همه کارکرد و بیشتر از همه از بیماریهای کیش شخصیت در ایجاد عکس العملهایی که دلخواه او و بسود سیاست و هدفهای او در داخل و خارج امریکا بود. 
سود برد. 

در حقیقت. موفق شد ما را در انزوای کامل قرار دهد. در سطح دولت‌ها نفس گروگانگیری کفایت می‌کرد. اما در سطح ملت‌هاء بخصوص مردم محروم جهان. تبلیغات 
امریکا کفایت نمی‌کرد. عکس العمل‌های رهبری انقلاب بود که نقش تعیین کننده را بازی می‌کرد. در حقیقت. هر انقلاب را از روشهای و ارزشهایی که پیروی و پا ایجاد 
قت اک قیقر انم بات اجه شدای ماوام ابا تسب آم ییات هی آفای ی رای اعصی را ما کال اسفاگه مت روف 
می‌دانستند که بلحاظ آنکه بهترین سیاست را تنظیم رفتار بر اساس عمل دشمن می‌داند. کافی است موضعی را اتخاد کنند و خبرگزاریها و وسایل تبلیغاتی که در اختیار 
دعر کاقی درباره ان موضع خرفایر نفته کا اقا مین اضق اد موصوع راب کاطعیت "اتضاخ کند, بیاه مس آزری که این قفاد به عیب زاین از زهبری شض داش از 
این شیف آو جیوه شوه استفاهه کت ابا ففرک آمریکا فاد صام بان ارایخ کف آفای خی بره و هه موم بیانیت هبات تیساریهای کیش شمیت نود 
رهبری چه بهای سنگینی را پرداخته‌انده از این پس برای خود نقش بزرگتری را می‌طلبد و اجازه نمی‌دهند. سر نوشت آنها به عکس العمل‌های یک نفر وابسته گردد. 

باری اوائل اطلاعاتی که از کشورهای ملسلمان و غیر مسلمان اما زیر سلطه جهان. می‌رسیدند. حکایت از آن می‌کردند که تصرف سفارت امریکاء اعتبار انقلاب ما را افزون 


کرده انتتو به خیتیت و افتبار آمریکا به عتوان ایزقدرت» ضربه‌ای کاری رده است. آما نچگونگی جریان آمره سرنوشت غمانگیر آزن: نه تها اغتیار ما را یکلی از بین برده نه:قنها 


۷۱ 


ماو انقلاب مارا نزد دولتها و ملتها به انزوا کشاند» طوریکه در تمامی مدت و حتی پس از تجاوز آشکار عراق به ایران» صدایی به اعتراض از هیچ کجا برنخاست. بلکه به اعتبار 
انقلاب ما در داخل کشور و نزد مردم خودمان نیز صدمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرد. کمی بعد به این سخن آقای بهزاد نبوی که گفته بود. اعلام جرم من برای به محاکمه 
کشاندن امام و خط امامی هاست باز می‌گردم. اما حقیقتی در حرف او هست و آن اینکه به دنبال مردم جهان مردم ایران» رهبری را دست کم به عنوان ناتوان و ناآگاه و بازی 
کننده با سرنوشت کشور محکوم کرده‌اند. 

نخستین علائم نگرانی و ناراحتی را فلسطینی‌ها نشان دادند. یاسر عرفات با لحنی الحاح‌آمیز و به نظر من صادقانه» می‌گفت انقلابی به آن بزرگی را چرا مفت از دست 
می‌دهید! گروگانگیری و ادامه آن» اعتباری برای انقلاب نمی‌گذارد و زیان آن بعد از کشور شما به ما می‌رسد. گفت بیهوده می‌پندارید مردم کشورهای زیر سلطه از اینکار به 
هیجان آمده‌اند. ادامه گروگانگیری توجیه‌های اول کار را نیز در نظرها بی اعتبار ساخته است. غول امریکا را بی جهت بیدار نکنید. دیوانه نکنید و بجان خودتان و ما 
نیاندازید. رهبران نهضت‌های رهایی بخش نیز بتدریج در درستی کار ما تردید می‌کردند و این تردید خود را اظهار نمی‌نمودند. 
همه این نظرها در شورای انقلاب مطرح می‌شدند و با آقای خمینی در میان گذاشته می‌شدند. گاه تصمیم‌های براستی انقلابی اتخاذ می‌شدند که امید مرده را جان 
می‌دادند که بجای سرگرمی با گروگانگیری ۰ ما براه مبارزه واقعی با سلطه امریکا می‌رویم. اما آقای خمینی همچنان عکس العمل باعث می‌ماند و تصمیم او به پیروی از 
خویش را تغییر می‌داد. البته یک انگیزه مهم نیز می‌داشت که پایین‌تر آن را توضیح می‌دهم. 


بهررو, امریکا موفق شد با برانگیختن عکس العمل‌های مناسب به هدفهای خویش در اران برسد. موافق اظهارات وزیر خارجه‌اش در ایران ۳ هدف را تعقیب می‌کرد: 


۱- اقتصاد کشور را دجار آشفتگی فزونتری بگرداند. 
۲- مانع از ثبات سیاسی بگردد. 
۳- ایران را از راه درگیریهای مرزی و داخلی ضعیف بگرداند. 
اینک که واقع شدنی‌ها. واقع شده‌اند. هر ایرانی می‌تواند باملاحظه وضع کشورش ببیند آیا امریکا به این هدفها در ایران رسیده است يا خیر؟ 

در حقیقت معنی رسیدن به این سه هدف جز این نبود که ایران فرصت‌های خود با برای شروع و پیش بردن برنامه استقلال از دست بدهد و با دلخوش کردن به لفاظی و 
اجرای نمایش‌های ضد امرکاییی. خود عامل بازسازی استبداد و سلطه خارجی بشود و امروز بر کسی پوشیده نیست که ایران بعد از گروگانگیری و حوادثی که به دنبال آورد. 
بیش از پیش ضعیف شد. بیش از گذشته وابسته شد. چیزی به دست نیاورد و بازسازی آنجه از دست داده است تازه بر فرض استقرار یک رژیم باثبات - سالها وقت 
می‌خواهد. 

اما انقلاب ایران از راه گروگانگیری» بی اعتبارتر شد. بدینسان که ایران انقلابی در جریان انقلاب بر ضد رژیم شاه معرف اصول و ارزشهایی بود و با گروگانگیری می‌خواست. 
سیاست خارجی جدید را به جهان ارائه کند. اگر هم در ذهن رهبری چنین قصدی نبود که نبود» مردم دنیا چاره نداشتند جز اينکه اینطور تصور کنند. چرا که باید عمل 
سیاسی گروگانگیری و درگیر شدن با ابرقدرت امریکا را در ذهن خود توجیه می‌کردند. از گفته‌های آقای خمینی و خط امامی‌هاء خارجیان اینطور برداشت می‌کردند که 
انقلاب ایران» حقوق بین المللی را که اقویا برای حفظ منافع خود بوجود آورده‌اند» قبول ندارند و بر آنست که بهای ایستادگی در برابر امریکا را هرچه هست بپردازد. سیاست 
ایران این است که هدف را معین می‌کند و از آن ذره‌ای منحرف نمی‌شود. این طرف مقابل است که باید خود را با دلخواه رهبر ایران منطبق سازد. وارد درستی و نادرستی 
این نظر و اينکه آیا آقای خمینی از سیاست خارجی چنین برداشتی داشت یا خیر نمی‌شوم می‌خواهم اين معنی را توضیح بدهم که آقای خمینی پس از آنکه همه بلاها بر 
سر کشور آمد. با تسلیم به امریکا آنهم در آغاز زمامداری ریگان. در نظر مردم دنیا بصورت ضعف بزرگی جلوه گر شده و همه آن ذهنیتی که درباره سیاست بالا بوجود آمده 
بود» باد هوا شد. 


اما ارزشهای انقلاب و اصولی که در پاریس از سوی آقای خمینی تبلیغ شده بودند» اینک در بوته آزمایش قرار می‌گرفتند: 


- ارزش انسان در اسلام و منزلت انسان و اينکه مبارزه با رژیم شاه برای برگرداندن منزلت انسان بدوست. انقلاب ماء انقلاب تحقیرشدگان است. مردمی که می‌خواهند 
شخصیت و منزلت خویش را از نو به دست آورند. اینک می‌دیدند که به نام مبارزه با امریکاء نه با سیاست سلطه جویانه امریکا که با آنجه نزد مردم آمریکا و همه ملت‌ها 
محترم است (پرچم آتش زدن و...)رفتاری سخت تحقیرآمیز و غیر قابل توجیه می‌شود. رفتار با گروگانها هیچ باتصوری که بیانات آقای خمینی درباره ارزش انسان در اسلام 
سخت زیان بار چنین مبارزه انقلایی با سلطه امریکا را در افکار عمومی جهان شرح کردم. دو سه بار نیز از سوی شورای انقلاب اعضای این شورای برای بازرسی رفتار با 
گروگانها رفتند» اما تغییر اساسی در رفتار داده نشد. چگونه ممکن بود مردم دنیا به گروگان گرفتن ۵۲ آمریکایی را که در مرکز کشور ما در پناه قانون ما قرار داشتند و 
بدرفتاری با آنها را عملی قهرمانی تلقی کنند؟... آقای خمینی قبول می‌کرد که اینطور رفتار با صفت اسلامی جمهوری سازگار نیست. پیغام هم می‌داد اما اقدام جدی به 
عمل نمی‌آورد ظاهرا" برای نرنجاندن دانشجویان پیرو خط امام و باطنا" بخاطر هدفهایی که در سیاست داخلی تعقیب می‌کرد. 


۷۳۲ 


- اما مردم کشورهای زیر سلطه. در عمل می‌دیدند که بند شدن دست دولت ایران در قضیه گروگانگیری نه تنها سبب شده است که کشور ما نتواند هیچ سیاست جدی و 
فعال در صحنه سیاست جهانی پیش ببرد و از این نهضت‌ها حتی در منطقه و همسایگی خویش حمایت کند. بلکه موجب تضعیف آنها نیز می‌شود. گمان نمی‌کنم کسی 
یه که کی هدیاه تمایل یات ارس آمر یک را تاج اسان تفای رش آقای تاش مراک با شک گهن شحض نردم انست اقلا قای آفرقانی و 
اروپایی و همه جاء حس می‌کردند و می‌دیدند که سیاست امریکا تهاجمی می‌شود و به ما می‌گفتند و تغییری در رفتار ما نمی‌دیدند و ابتدا گیج می‌شدند و بعد به شک 
می‌افتادند. لازم نیست به اظهار نظرها تکیه کنیم. به وآقعیت‌ها بپردازيم. ببینیم آمریکا بعد از گروگانگیری در منطقه ضعیف‌تر شده است يا قوی‌تر؟ خود آنها در یک تحلیل 


تفر آفقافها و پاکتهای تبیامت مریگ تایه عالب بت ما هی کیک عی ید اقلا اقفانسه شک ری ضانرایخ فرصعه کو یوق رت سیفن کش که مسق و 
شیر مازعا امک وبا کضو هیوست از خوله به عم ی آیتقوشر تسا علط کار باه خط تسام یر ارقلات ایب کفوی شعیف اند راخ عکتهای اقلا 
فرشعان تقاط هه دنه 

- رژیم صدام حسین با سرعت تمام با امریکا از در سازش درآمد. 

تموگقیت وهای لیم قارب هی اهرااه سای تخالفت اند در قیال اقلاب یزان بسا قوب شه: آ ناک صتی اقلا انر انیم کمو ها شود می سینت 
خالاونی شل شلات یذ ایدای ساکر ی کشا 


- موقعیت کشورهای عربی موافق سیاست امریکا به غایت تقویت شد. روسیه و دستیارش در ایران پعنی حزب توده. شاید در ابتدا گمان می‌کردند و گروگانگیری موجب 
تضعیف جدی سیاست امریکا در ایران و افغانستان می‌شود. یکبار دیگر فریب خوردند و امور بزیانشان گشت. مگر اینکه بگوییم آنها در هر حال ایران وابسته را بر ایران 
مستقل ترجیح می‌دهند. 
- و در این امر تردید نیست که موقعیت اسراییل به زیان خلق فلسطین و خود ما تقوبت شد. 

این وآقعیت‌هاء موهوم نیستند و مردم جهان آنها را در زندگانی روزمره خویش لمس می‌کنند. 

نتیجه لمس کردن این واقعیت‌ها یکی اینست که آقای خمینی که یکی از چهره‌های محبوب دنیا بود. امروز در خارج از کشور منفورترین چهره‌ها است و چه بزرگ است 
این درد که انقلاب ما نیز بی اعتبار شنده است. 
- و در خارج ایران. از ایران هیچ خبری جز توسعه آشوب‌ها و وخامت بار شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی و.. نشر نمی‌بافت. قلم در کف دشمن بود. اما ملاتاربا از هیچ 
غملْ بی اعثبار کننده‌ای فروگذار تمی‌کرد. بستن دانشگاه‌ها و فرار مغزهاء و نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی و خارجه که کشورها را زیر پا می‌گذاشتند تاکالا پيابند و بخرنده 
رساترین تبلیغ‌ها بر ناتوانی اداره کنندگان جدید کشور بودند. در واقع هر انقلابی. مغزها را آزاد می‌کند و از اینجا و آنجای جهان جذب می‌کند و ابداع و ابتکارهای 
سح هداس تفه سالتهای آرزن یک شلات آقیی و آنتک مروم فان هدفه که هیر راما مرکا و تهای دای ای خوسهافانت کف میت هاگره ایام 
و ابتکار و نوآوری را از میان برده‌اند و رهبری انقلاب که در پاریس وعده می‌داد با پیروزی انقلاب مغزها و استعدادهایی که در جهان پر کنده‌اند. جلب خواهد کرد و به آنها 
میدان عمل خواهد داد که کشور خود را بازسازی کنند (۱) (۱ - نگاه کنید به بیان عمومی انقلاب در فصل اول بخش فرهنگ) اینک چنان عرصه را برآنها تنگ کرده است که 
گروه گروه کشور را ترک می‌کنند. مردم دنیا می‌دیدند نه تنها از ابداع و تغییرات انقلابی در ایران خبری نیست. بلکه همه چیز حکایت از فرورفتن در تاریکی‌ها می‌کند. 

همه اینها را از ورای گروگانگیری می‌دیدند و در اصالت یکی انقلاب و رهبری آن شک می‌کردند. بازتاب این شک در بی علاقه شدن نسبت به انقلاب اسلامی بروز می‌کرد. 

اما سیاست قاطع نیز وهم از آب درآمد. ایران سرانجام تسلیم شد و امریکا طبل پیروزی خود را در جهان به صدا درآورد و مردم دنیا از خود پرسیدند. معنی قبول همه 
ضررهاء یعنی کشور را به حوادثئی خطیر نظیر جنگ داخلی و خارجی سپردن و بخشیدن سرمایه‌ها به امریکا چیست؟! 

بدینسان انقلابی که می‌باید بعد از انقلاب ویتنام ضربه مرگ بار را به سرمایه داری سلطه گر امریکا وارد کند. از راه گروگانگیری در ایران و منطقه و جهان. خدمتگزار 
ها ان باه فای از باه کرد رسای مس همان اوقت 

یه ایزستاز مرن آش انقلان وبا آقاش عسییی ط ری سر ان یاه رای آتست گفسا سور تسیا یه ای مها یمد ی ردیر وا اتکا شرن 
جوسازان لب فرو می‌بستیم. روشنفکرتاریا در این باره رفتاری فرصت طلبانه و مذبذب داشت و سرانجام نیز با تسلیم موافق شد. اما روشنفکران واقعی یکدم از بازگو کردن 
این حقایق غفلت نکردند. در پایان به اين امر باز می‌گردم. 

اینک حق داری بپرسی آقای خمینی از گروگانگیری چه هدفی داشت و چرا با آنکه بعد از وقوع موافق شد بعد از چند روز داستان خاتمه یابد. آنرا کش داد؟ اين توضیح‌ها 
در او چرا موثر نمی‌شدند؟ 

برای تو توضیح دادهام که آقای خمینی تن دادن به بحث را به نوعی از دست دادن آمریت و ابهت رهبر تلقی می‌کرد. وقتی حرفی را می‌شنید و اظهار نظر خویش را لازم 


می‌دید. حرفی می‌زد و اگر نسبت به نظر خود نظری مساعد و تکمیل کننده می‌شنید» تبسم می‌کرد و ممکن بود یکی دو نوبت دیگر حرف بزند و اجازه ادامه سخن را بدهد. 
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اما اگر نظر را مخالف نظر خود می‌یافت قيافه را بنابر موقع» کم يا زیاد عبوس می‌کرد و سر را بزیر می‌انداخت. معنی این حرکت آن بود که دیگر آماده شنیدن و گفتن نیست 
نیستم. بدینسان بحث کردن با او در باره مسائل, ولو مسائل مهم» بسیار مشکل بود و به گمان من مهمترین ضعف او همی بود. من از این ضعف او در کار خودم عبرت گرفتم. 
در کارهایی که در آنها تجربه نداشتم و یا نسبت به آنها بی اطلاع بودم. شوری تشکیل می‌دادم و چنان عمل می‌کردم که بحث برانگيخته شود. گاه بحث‌ها حاد و توام با 
برخوردها می‌شدند» مجلس را آرام می‌کردم و تا وقتی خوب مساله را نمی‌فهمیدم بحث را پایان نمی‌دادم. اینکار رد جنگ بیش از اندازه مفید واقع شد. بگذرم... 

با وجود این ضعف به حکم وظیفه و مسئولیت‌شناسی بسیار می‌شد که بحث را به آقای خمینی تحمیل می‌کردم. از جمله موارد که بحث‌های کم و بیش دراز درباره آنها 
بین ما انجام گرفته‌اند. یکی مورد گروگانگیری است. اگر بخواهم آنرا به صورت سئوال و جواب. نظر و انتقاد نظر درآورم. اینطور می‌شود: 
مستقل بشویم. گروگانگیری با توجه به اثرات آن در کشورهای صنعتی. ما را از اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل باز می‌دارد و سبب می‌شود که اروپا حتی علی رغم میل 
خود. دنباله رو امریکا شود و... 

خمینی: فایده اینکار بیشتر است. امریکایی‌ها می‌خواهند نگذارند جمهوری اسلامی ما پا بگیرد. ما گروگانها را نگاه می‌داريم بعد که کارهای داخلی مان را تمام کردیم 
رهایشان می‌کنيم. الان اینکار مردم را متحد کرده است. مخالفان جرات نمی‌کنند بر ضد عمل کنند. قانون اساسی را بدون اشکال می‌توان به تصویب رساند. انتخابات 
ریاست جمهوری و مجلس را تمام کرد. همه این کارها که انجام شد. می‌گذاریم گروگان‌ها بروند. 

بنی صدر: اولا" ما انقلاب را وقتی انجام دادیم که امریکایی‌ها فعال بودند. یعنی کشور را در دست داشتند و اداره می‌کردند مردم با یک جنبش سراسری کشور» آن رژیم را 
با همه توانایی از پای درآوردند. ما باید مردم را آگاه با امید. با نشاط نگاهداریم و از توطته‌های آمریکا نترسیم. فرض کنید امریکا بخواهد عمل کند. بچه وسیله مانع 
تصویب قانون اساسی و انجام انتخابات و استقرار نهادهای قانونی جدی می‌شود؟ چرا اینطور تصور نکنیم که اگر هم خود گروگان‌گیری را لااقل به عنوان عکس العمل بوجود 
نیاورده‌اند» اینک بخواهند از این طریق. جمهوری و نهادهای آنرا بی اعتبار سازند. همه وسایل سیاسی. اقتصادی فرهنگی و تبلیغاتی و نظامی و... را در اختیار دارند. 
می‌دهند. فراموش نفرمایید که انقلاب ما اگر تخستین انقلاب همه قرنها نباشد که در مشروعیت جهانی آن حرف نیست. قدر مسلم نخستین انقلاب قرن است که کسی نمی 
تواند در مشروعیت آن تردید کند. انقلاب‌های دیگر متهم هستند که یک اقلیت» یک حزب يا سازمان نظامی از راه عملیات مسلحانه می‌خواسته است خود را به یک ملت 
تحمیل کند. اما در کشور ما یک ملت و تمام یکم ملت بدون اسلحه بر ضد یک اقلیت مسلح و خونریزء به پا خاستند و رژیمش را سرنگون ساختند. اینست که عمل بر ضد 

برای اینکه بر ضد ما عمل کنند. باید ابتدا مشروعیت و اعتبار انقلاب ما را از بین ببرند. گروگانگیری وسیله خوبی به دست آنها داده است که انقلاب ما را نامشروع» یک 
یک اقتصاد فلج و کشور در مخاطرات داخلی و خارجی چه می‌توانند بکنند؟ 

خمینی: خیر نمی‌توانند مشروعیت انقلاب را از بین ببرند. همین گروگانگیری اعتبار ما را بالا برده است. مگر اخبار تظاهرات را در کشورهای مختلف به طرفداری از ما 
نمی‌شنوید. وقتی گروگانهای آنها در دست ما هستند. جرات هیچ عملی را نمی‌کنند. 

بنی صدر: اولا" بااین اخبار کاه را کوه جلوه می‌دهیم و انیا" اين اول کار است. بتدریج وضع تغییر می‌کند. و اگر خیال می‌کنید دولت امریکا برای جان ۵۲ امریکایی قیمت 
قائل است. دچار یک اشتباه بزرگ می‌شوید و یک تبلیغ به سود دولت امریکا و به زیان اسلام و جمهوری اسلامی می‌کنيد. امریکا بسیار آسان از اين ۵۳ نفر به خاطر سلطه 
مجدد خود بر ایران می‌گذارد. از خدا می‌خواهد شما بلایی بر سر آنها بیاورید تا دستش برای هر جنایتی بر ضد ما باز باشد. و اگر خود ما نیز بگوییم چون می‌دانیم در نظر 
دولت امریکاء فرد امریکایی آنقدر منزلت و شخصیت دارد که آن دولت برای دفاع از او چنین نخواهد کرد و چنان خواهد کرد. مفهوم مخالفش اینست که در اسلام و 
جمهوری اسلامی انسان حقوق و منزلت ندارد و ما به راحتی عده‌ای امریکایی را به گروگان گرفته‌ايم تا امریکا را وادار کنیم چنین نکند و چنان بکند. بهتر نیست کمی با 
سوء ظن در رفتار دولت امریکاء نظر کنیم؟ اینطور فرض کنیم که او با یک رشته تحریک‌ها مارا بعکس العمل‌های دلخواه خود وامیدارد تا به هدفهای خود بر ضد انقلاب ما 

خمینی: اینها همه حرف است. باید سخت گرفت. هم کارهامان را انجام می‌دهیم. امتیازهای بسیار هم می‌گیریم... 

خمینی: حالا دیگر خسته شده‌ام. باید بروم.. 

بدینسان. هم پیش از شروع کار مجلس خبرگان. آقای خمینی آشکار می‌کرد که ازگروگانگیری هدفی داخلی دارد. بلایی که بر سر پیش نویس قانون اساسی آمد. 
چگونگی انتخاب مجلس و شکل گرفتن نهادهاء روشن کرد که ملاتاریا در پی ایجاد استبداد بوده است. در جریان مجلس خبرگان وقتی در برابر تمایل به استبداد فقیه 


۷۴ 


استوار ایستادم آقای خمینی توسط آقای خزعلی که اینک عضو شورای نگهبان است پیام فرستاد. گفته بود به آقای بنی صدر بگویید خود را خراب نکند. به سخن دیگر 
سکوت کند تا بعد مقام بگیرد. پس از این پیام بر من روشن شد که وی می‌خواهد نقش یک سیاستمدار تودار را بازی کند. و قانون اساسیء قانونی کردن استبداد فقیه 
است. گمان من این است که بعد از برکنار شدن دولت مهندس بازرگان و اثر مدارک و اسناد سفارت امریکا بر رفتار اعضای شورای انقلاب و رهبری حزب جمهوری و ملاتاریاء 
گرایش جانبدار استبداد فقیه غلبه کرد و آقای خمینی بدون اينکه به ما حتی یک کلمه بگوید. در نهان با آنها موافقت کامل کرده بود. دفاع قاطع وی از مجلس خبرگان و 
پاسخی که به خود من داد. برای من جای تردید نگذاشت که عکس العمل مناسب خواست امریکا برانگیخته شده است و امریکا به دست آرهبران انقلاب" استبداد را از نو 
برقرار می‌کند. با آقای خمینی در این باره صحبت کردم. صحبت‌ها و وعده‌های پاریس را بیادش آوردم. جواب این بود که مردم خودشان نمایندگان را انتخاب کرده‌اند و 
اسلام را می‌خواهند. بعدها وقتی از من با پیغامی خواست از قانون اساسی دفاع کنمء وعده کرد که متمم قانون اساسی تصویب شود. 

با استعفای دولت بازرگان موافق نبودم. با خود دولت مخالف بودم اما استعفای یک دولت زیر فشار دانشجویان پیرو خط امام. سنگ پایه رژیم جدید راکج گذاشتن بود. 
در سر مقاله‌ای که به مناسبت گروگانگیری نوشتم در این باره نظر خود را اینطور بیان کردم: 
مکی اس اه ظور تیور که ای اقام ستخیده با تیوه متفحته بتاقط کردی دوت تسام گر که اسف توف بای که ط حمی شوه بسا دنور یم 
آن اين که اگر مردم راضی نیستند. چرا برای ساقط کردن دولت این شیوه اتخاذ بشود. شیوه‌ای که ممکن است سنتی را پایه بگذارد که هر گروهی هر وقت خواست از آن 
استفاده کند" (۱) 
سرمقالف زونه آیتلات اسلامسی جشته ۱۴ باسامه ۳۵۸ ماه ۱ مقاله ایکا و اقلا ۲ ۲۳۶۰۳۹ 

نظر خود را به آقای مهندس بازرگان نیز گفتم. او ابتدا تصور می‌کرد. من نیز در ماجرا دست داشته‌ام و حمله به سفارت و گروگانگیری را نوعی کودتا تلقی می‌کرد. اما بعد 
تسه کل که مرن دسکی ,در مانط | نایهام با یی ساقظ کرد دول کید تالف بوضهام و وقتی بدا گفعهام با یسکیق و ابستفا تکتیتم باصدافت حرف زهمام ار آن ماخ 


نظر مهندس بازرگان درباره من تغییر کرد و روز بروز صفای بیشتری نشان داد... 


فتتقمی باز رگا رضم را تقایل اداره م‌فیدی ترخیجام واد اما کنو و انا کرد اشفا آوموقع ملات ییا تقویت کرد از این زمانم سفتدن ودوسان پر اه 
باور شدند که همه چیز را در اختیار حزب جمهوری بگذارند تا خودشان اداره کنند. بعدها که من رئیس جمهور شدم به هنگام تشکیل دولت. همین پیشنهاد را به من کرد. 
به هرحال جریان» جریان استقرار استبداه بود. دولت مهندس بازرگان, با رنگ "لیبرال" و به عنوان مزاحم کنار زده شد. کفه روشتفکران باز هم سبک‌تر شد. از مواردی که 
آقای خمینی عکس العمل شد. یکی همین خالی کردن کفه روشنفکران است که از این پس بطور مستمر بر ضد آنها عمل کرد.غرب از آمیانه روی‌های معتدل" دفاع می‌کرد. 
امریکا از روشنفکران میانه رو" دفاع می‌کرد و عکس العمل. محکوم کردن همه روشنفکرها بود که از این زمان ببعد هر روز شدت بیشتری می‌گرفت. بدینقرار کنار رفتن 
دولت مهندس بازرگان» تشدید جریان حذف روشنفکران و روحانیان مخالف استبداد به سود رژیم استبدادی با همکاری ملاتاریا و روشنفکرتاریا بود. 

اطخ که به آم خربان کبکه‌پتیار گرد استاه بان ماننخ در سهارت آشریکا رخگرنگی استاهه انیا بیهوسا دازه که ایس ضوع را نگوی که استاد با مانده آگر 
قصدی در بجا گذاردن آنها نبوده است. بطور خود بخودی خوب انتخاب شده بوده‌اند. این اسناد یا راجع به مخالفان رژیم پیشین بودند و يا در باره کسانی بودند که در رژیم 
سابق خدمت دولتی می‌داشته‌اند و در رژیم جدیدی نیز بکار ادامه می‌دادند. از جمله درباره سران و اعضای شورای حزب جمهوری نیز اسنادی بجا مانده بود. 

ان قفا گربها هه آگاهتن: اما هه تمی‌دانید انبتاه آقشا شخ چه فاثیری بر رفتار سیاسی بسیاری از جست اند رکاران گذاشت. بیش تویین قانین نتاس زا اعضای 
شورای انقلاب به اتفاق تصویب کردند. چه شد که آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی و..... در مجلس خبرگان ۱۸۰ درجه تغییر جهت دادند؟ آنها با خود رآیی نهادهای جدید 
مخالف بودند. چه شد که خود سخن گوی این نهادها شدند؟ آنها در مجموع با آزادی مطبوعات موافق بودند. چه شد که خود به سانسور آنها دست زدند؟ آنها با آزادی 
فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی موافق بودند وگاه با قاطعیت از آنها در برابر چماقداران دفاع می‌کردند. چه شد که طرفدار حزب واحد شدند؟ آنهامخالف تبدیل دادگاه 
اتقلاب یهافر اخضای یوت و شین که ای بانط ]رهاط اف رفن وک هیکاری با ما اون تشه که وان فده سین تفیمن در 


کوبیدن روشنفکران بر همه پیشی گرفتند؟ و... 


از میان دلایل و عوامل این تغییر فکر و روش یکی همین اسناد بودند. از ابتدای انقلاب گردانندگان حزب جمهوری نسبت به اسناد حساسیت بسیار نشان می‌دادند. 
۰ تن از گردانندگان حزب جمهوری به حزب منتقل شدند و البته استفاده از اسناد برای سربزیر کردن کادرها" رسمی است که این جزب در جمهوری ایجاد کرد و سنت 
رژیم‌های استبدادی را نگهداشت. و اسناد سفارت رهبران حزب جمهوری را به سازش واداشت. در شورای انقلاب و در بیرون؛ این تغییر فکر و روش بسیار محسوس بود. 
درباره گروگانگیری دربست از دانشجویان پیرو خط امام پیروی می‌کردند. بسیار اتفاق می‌افتاد که در شورای انقلاب درباره گروگانها تصمیم می‌گرفتيم اما بعد اعضای شورای 
عضو حزب بر خلاف نظری که در شورای انقلاب کرده بودند. در سخنرانی‌ها و یا در مصاحبه‌هاء موضع‌گیری می‌کردند. این عمل آنقدر تکرار شد و آنقدر در شورای انقلاب به 


آن اعتراض شد که وقتی آقای خمینی مرا بر آن داشت که میثاقی تهیه و همه امضاء کنیم. یکی از مواد آن میثاق این بود که اعضاء شورا باید تصمیمات شوری را محترم 


۷۵ 


بنمارند و از اخرای تصنیمانی که جوه در اناد آنها شرکت میکتیق تا کفریت هی رکه با آنها بوف- مایت قاطع کنید. با وجود این که همه میتای را شاه کردنده وضتغ 
بیرون از شوری با مواضع درون شوری فرق می‌کردند. بلکه تضاد می‌داشتند... 

زود فهمیدیم که در سفارت اسنادی نیز درباره آقایان رهبران حزب جمهوری اسلامی وجود دارند. اين اسناد به سود آنها نبود وگرنه تا این زمان فرصتهای خوب برای 
انتشارشان, فراوان پیش آمده‌اند. به زیان آنها بوده منتشر نشدند اما اثراتشان بیشتر از اسنادی بودند که منتشر شدند. هنوز و باز سفارت امریکانقش تعیین کننده‌ای در 
تحول سیاسی ایران و بازسازی استبداد بازی می‌کرد. 

و امریکاه جای روسیه را می‌گرفت. توضیح آنکه رژیم سابق مخالفان را مستقیم و غیر مستقیم به روسیه می‌چسباند و رژیم فعلی مخالفان خود را به امریکا می‌چسباند. 
این امر از گروگانگیری بدینسو به صورت اتهامی از اتهام‌های اصلی در آمده است. هر مخالفی فورا" عامل امریکا می‌شود و در دادگاه شرع" به اعدام محکوم می‌شود. تحقیق 
لازم نیست چرا که در تفکر راهنمای استبدادیان. مخالف خود بخود عامل می‌شود. با وجود این این برچسب تا حدود زیاد نتیجه برخورد با مساله گروگانگیری بود. 

در حقیقت. پیش از حمله به سفارت. این فکر بخصوص در محافل دانشجویی و دانشگاهی و اداریان تبلیغ می‌شد که رهبری آقای خمینی تحمیلی از سوی امریکا برای 
جلوگیری از پیدایش یک رهبری چپ بوده است. با حمله به سفارت. روشنفکرتاریا يا گردانندگان گروه هایی که از متن واقعیت همچنان بیرون بودند. بار دیگر گرفتار گیجی 
شدند. بسیاری چاره را در حمایت کامل دیدند و بار دیگر حمایت بود و امتناع از قبول آن. گروه‌های چپ" حمایت می‌کردند و دانشجویان پیرو خط امام این حمایت را 
نمی‌پذیرفتند. بدیهی است در چنین جوء برخورد آزاد آراء و عقاید غیر ممکن می‌شد. درماندگی کامل بود. به فکر گروهی می‌رسید رابطه هایی میان شکل و محتوی برقرار 
کند و نظر واقع بینانه‌ای نسبت به مساله پیدا کند و اظهار نماید. مرحله اول گروگانگیری» مرحله خلع سلاح گروه‌های سیاسی و مسابقه در اظهار موافقت بود. گروگانگیری» 
میان گروه‌های سیاسی و رهبری انقلاب رابطه تازه‌ای برقرار می‌کرد و اين امر در نظر آقای خمینی تائیدی بود بر نظرش و امکانی بود برای تعقیب "نقشه هایش.. 

آقای خمینی یکبار دیگر گروه‌های مخالف را در برابر خود تسلیم می‌یافت. اگر او تصرف سفارت را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول می‌خواند از جمله بدانجهت بود که از 
فردای انقلاب اول گروه‌های سیاسی در همه جای کشور فعال شدند و احتمال کمی وجود می‌داشت برای آنکه وی حکومت دلخواه خویش را برقرار کند. اما این بار 
می‌توانست از حالت تسلیمی که بوجود آمده بود استفاده کند و گروههای مخالف را بکوبد و از سر راه بردارد. جبهه دمکراتیک نخستین قربانی بود. بدینسان برای اولین بار 
اقب آتقلان با دما بویت راز نبا قضای بای حتف معالفان اسشاهه رس کرق الا که یوم هاه سل خداشتی نلکه از مالفا ان ردنم وید مصیی نیز 
برای نخستین بار از زبان آقای خمینی مورد حمله قرار گرفت. فرصت خوبی پیدا کرده بود تا حسابهای قدیم و جدید را تسویه کند. 

اما گروه‌های سیاسی مثل یک زورق دستخوش امواج جوسازیهاء پایگاه‌های خود را در محیط‌های اجتماعی که خاستگاهشان بود نیز از دست می‌دادند. ناتوانی در اتخاذ 
مواضع صحیح و روشن, آنها را بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت. ملاتاریا می‌دید که کشف بزرگی کرده است. جوی که گروگانگیری پدید آورده بود. به او امکان بخشیده بود به 
هدفهای مهمی دست بیابد که خواب رسیدن به آنها را هم نمی‌دید. اینست که از این ببعد. جوسازی بیش از پیش در تحول سیاسی ایران و بازسازی استبداد نقش تعیین 
کننده پیدا می‌کرد. همراه جوها گروه‌های سیاسی. تحت رهبری روشنفکر تاریاء از موضعی به موضعی دیگر گذر می‌کردند(۱:۰)۱ - این مواضع را در تحقیقی گرد آورده‌اند و 
به ضمیمه در گروگانگیری "منتشر خواهند شد.» از چپ و راست و از پایین به بالا رفتن‌ها. شل و سفت کردنهاه تنها گزارشگر خصلت ذهنیت سیاسی ناپایدار نیست و از 
این جهت نیست که در اینجا از آن سخن می‌رانم. بلکه از جهتی دیگر است: گروه‌های سیاسی با این رفتار به ملاتاریا راه مبارزه با خودشان را آموختند. به ملاتاریا یاد دادند 
که جک وه بلاق آنها رای افتیان یلا رید رنه م قوافن آتها زاب ختیاله روج زاره عگوته می نزاند انها پاسر مر یهام همربی فد سایق 

در حقیقت تا این زمان کار بعکس بود. یک قرن و بیشتر بود که روشنفکرتاریا" با استفاده از ترقی غرب" و علم غرب "و آنظر غرب به قول خود از روحانیت استفاده 
می‌کرد" از روحانیان برای رسیدن به مقصود سیاسی استفاده می‌کرد و بعد آنها را دور می‌انداخت. هنرش کارگردانی بود و همه و همه و خصوص روحانیان را بکار می‌گرفت 
اما اینبار با استفاده از همان غرب. روحانیت روشنفکر را بعد از استفاده بدور انداخت. گروگانگیری از این لحاظ یک لحظه مهم تاریخی در یکصد سال اخیر است. 
درعین حال گروگانگیری مامای کودکی است که با تولد و رشد خود. عصر جدید را در تاریخ میهن ما شروع می‌کند. روشنفکر به معنای درست کلمه. رهبری که باید از حرکت 
جامعه پدیدار گردد. در اين لحظات بسیار طوفانی حیات ملیء دیده به جهان می‌گشاید. مبشر نیروی جدید و بنیادگذار ایران نو در این زمان چشم به جهان باز می‌کند. آن 
رهبری که رابطه داخله و خارجه را باید بطور بنیادی تغییر دهد (بجای آنکه داخله تابع متغیر خارجه. خارجه سلطه گر باشد. رابطه با خارج تابع رشد مستقل داخله بگردد) 
از بطن جامعه پدیدار می‌شود و صف خویش را از ملاتاریا و روشنفکرتاریا جدا می‌کند. این رهبری بر آنست که تحول داخلی را از سلطه خارجی رها سازد و در آزادی, بنای 
تباه گر کنونی جامعه را از اساس دگرگون سازد. نه از روی خودخواهی و خویشتن ستایی بلکه از روی اعتقاد می‌گویم آن رهبری. رهبری ماست. 

در حقیقت. فریب دهنده. فریب نیز می‌خورد. استفاده از یک روش آدمی را لزوما" از جنس بکار برندگان آن روش نمی‌گرداند. اما وقتی فکر همان فکری می‌شود که 
روش استفاده از خارجه را برای رسیدن به هدفهای داخلی بکار می‌برد. آدمی همان کسی می‌شود که با او سر مبارزه و مبارزه آشتی‌ناپذیر می‌داشت. این امر را که 
گروگانگیری به تشدید وابستگی‌ها انجامید و ما را از استقلال بسیار دور کرد در جای خود توضیح داده‌ام و باز در مواقع آینده توضیح خواهم داد. در اینجا می‌خواهم درباره 
شکل و محتوی صحبت کنم و نشان دهم شکل سیاسی ضد امریکایی که از گروگانگیری بدینسو پیدا شد. چگونه محتوای وابستگی را می‌پوشاند. 

به مناسبت بگویم که به مناسبت اجبار زنان به گذاشتن روسری» من صحبتی در باره شکل و محتوی‌کردم و گفتم تغییر شکل بزور ممکن است موجب تغییر محتوی در 


جهت عکس بگردد. حجاب اجباری ممکن است نفرت از اسلام را در نسل جوان برانگیزد و توسعه ببخشد. آقای خمینی در صحبتی گفت: این حرف که ظاهر" مهم نیست. 


۷۶ 


خلاف اسلام است. در دیداری که پس از این صحبت با او داشتم. گفت این صحبت شما خلاف شرع است. ظاهر مهم است. گفتم آقا این نسل از ما می‌پرسد. شما اینهمه 
نگران دیده شدن و دیده نشدن موی سر ما هستید. چرا کسی به فکر مغزهای ما نیست؟ دنیا را نمی‌بینید با چه سرعتی برق آسا پیش می‌رود؟ چرا به فکر مغزهای زنان 
تیه #معزهای تبالیده پوشیگه و پوشیه شا بکسسانیه: اوقانش ازسواب من طلخشو خفت این اور به له تربوظه شا در یلها فلت تکنید کفتم این ابیر باعل 
مربوطند و امروز رابطه شکل و محتوی تا حدود زیاد روشن گشته است و جای تاسف است که فقه هنوز نمی‌خواهد از دست آوردهای علم سود بجوید. مطابق معمول سر را 
پایین انداخت و آه کشید. یعنی به این بحث ادامه ندهیم. در کارنامه همان روز بار دیگر به شکل و محتوی و رابطه این دو پرداختم و در نامه‌ای به او باز این موضوع را پیش 
کشیتفوقریار داش صحیت کروف ها ار اقا ارس کیی »تک شک برسی اس و هر رابط امتدافی: دوانگ باه ضاح کل میت طافر با بان رس ذیریم 
گشته است. نمی‌بینی عارفان این همه از دست خوش ظاهران بد باطن فغان برآورده‌اند و به روزگاران؟... 

تاگروگانگیری غیج قدم ابباسیفر صوت استفلال از وانسن ها برخاشته نشده بوخ انشک اوتو انامه از یک قفرت مسلط هانی یرای عکيم پابه‌های عکوفت ور 
داخل. باب می‌شد. این امر همان فریبی است که رهبری می‌خورد. نشانه‌ای در دست ندارم که به استناد آن بگویم. آقای خمینی آگاهانه این فریب را می‌خورد. احتمال 
قوی این است که او اين امور را اندر نمی‌یافت. بهررو او همان روشی را اختیار می‌کرد که روش قدرت استبدادی می‌بود. بناگزیر قدرت خارجی را به عنوان یک عامل مهم 
تحول سیاسی وارد زندگی سیاسی جامعه انقلابی می‌نمود. یک امر مسلم است و آن اينکه او به این عامل احتیاج پیدا کرده بود و هنوز نیز احتیاج دارد به دلیل اينکه بطور 
مستمر برای تسویه حسابهای سیاسی از آن استفاده کرده است. چرا احتیاج پیدا کرد؟ به دلیل گرایش به استبداد» و به دلیل همین نیاز در پوشش ظاهر و شکل ضد 
امریکایی» وابستگی‌ها به سلطه گر توسعه یافتند و فریادها او را بخود نیاوردند! 
توا 2 مالیا ا سیگ ها و تیا مان موی ایازم ایک ی ام ایا ها ری تام و یتابن 
بدان گرفتار می‌ساخت. بسیاری جنبش‌ها از مواضع مخالف شروع نکردند و کارشان به سازش نرسید؟ در تجربه ماء به ظاهر و شکل تنها از آن رو نیاز نبود که مردم را قانع 
کند که مبارزه با سلطه امریکا هرگز به این شدت وجود نداشته است و بنابراین مردم راضی و گروه‌های مخالف ساکت گردند. باز تنها بدان جهت نبود که رژیم جدید را از 
کقین فخوا مخ متامسانت ماه گر دای ساظه خوق ۱ تانبان میدیم که بیشی ما نتاطر بوک بو اتکی ها کل هر کوتاه منت شین آ گام با ناخوو کاه اخساسی اد 
می‌کرد. اگر این وابستگی‌ها نبودند. چگونه ممکن بود از وجود امریکای سلطه گر در ایجاد قدرت جدید استفاده کرد؟ پیش از این توضیح دادم که در نظر آقای خمینی 
کر واگ تیاه موف براه نز ال این وم این اش تا کال تاش هر تیاس ها وی اطلاه علیی تب رازن زاین انس داشت وق داقیت 
بحال خود گذاشتن وابستگی‌ها و ایجاد فرصت مشروع برای امریکا برای استفاده از آن وابستگی‌ها تا کجا برای کشور گران تمام می‌شود. 

بارها درباره وابستگی‌ها و ضرورت تغییر روابط وابستگی در شورای انقلاب و با خود وی بحث کرده‌ام. جواب همواره یکی بود: بعدها فرصت برای کارهای بنیادی پیدا 
می‌شود. در حال حاضر باید مردم را راضی نگاهداشت و خطر ضدانقلاب و چپ را دور کرد. بدینسان از سویی پرداختن به تغییر روابط سلطه گر - زیر سلطه از تقدم 
برخوردار نبود. حداقل حرفی که می‌توان گفت دلیل اينکه نه تنها کارهایی را هم که شروع شدند. متوقف کردند. بلکه در طریق وابستگی دورتر نیز رفته‌اند. و اینک که 
برای از بین بردنشان اجرا میشد. چگونه بود از وجود شیطان بزرگ در ساختمان استبداد ملاتاریا استفاده کرد؟ نوعی دیالکتیک: تضاد در شکل و وحدت در محتوی! 

تضاد در ظاهر و وحدت در باطن. مساله تازه‌ای نیست. اما بدینسان خودکشی کردن, کم سابقه است... 

دو سیاست. با دو شکل متضاد و با محتوایی یکسان, در امریکا ریگان و در ایران رجایی با استبداد بی دانش و ویرانگر را تولید می‌کرد. 

در حقیقت به هنگامی که وزیر خارجه بودم و به تفصیل درباره اثرات گروگانگیری و کارهای توهین آمیز که به عنوان دشمنی با شیطان بزرگ" می‌شدند با آقای خمینی 
صحبت کردم. گفتم بجای کارتر به احتمال نزدیک به یقین ریگان انتخاب می‌شود و معنی این انتخاب در شرائط معمولی این است که روشهای دفاع از سرمایه داری کمی 
تفاوت خواهند کرد. اما بعد از اثرات شکست ویتنام و انقلاب ایران. و اینک گروگانگیری. انتخاب ریگان, به معنای تغییری عمیق در روانشناسی مردم امریکا و بازگشت و 
میت باق رو شی ابا ه‌طلیی تام با سای ویو ری ابله‌های ی نارای ملیرتها تانق رتاش خیای تباید ارات این رن ال 
کنند. در امریکا همه چیز در معرض تغییر قرار می‌گیرد. غولی که به شيشه شده بود. دوباره بیرون می‌آید و از اين رهگذر هر چه بر سر بشریت محروم آید. به پای شما 
می‌نویسند. 


او در پاسخ گفت: بهتر 


البته مقصود او از بهتر این نبود که جهان بسوی قهر و خشونت برود. مقصودش این بود. ریگان برای نشان دادن واقعیت قدرت متجاوز امریکا مناسب‌تر است و در نتیجه 
مردم ما همواره خطر امریکا را زنده و مخوف پیشا روی خواهند داشت. در ذهن او رفتن کارتر پیروزی برای او بود. جانشین او خطر تهدیدآمیزتری بود که بهتر می‌شد مورد 
اتطان اون شا مشائل حاشلی قای قاقه کمن مت این ااست که قاعهای که قذرت دروکر و سکیا آنها شوم کلم م‌اشن با که ایتک شون وله 


بازسازی استبداد شده است. خود نمی‌داند قدرت او و شخصیتش و اسلامش و آرمانهای ملتش و انقلاب ملتش را به دست خود قربانی می‌کند. بنابراین نمی‌دانست و هنوز 


۷۳۷ 


نیز نمی‌داند. که تغییری چنان عمیق در امریکاء همراه تضعیف کشور ماء رابطه‌ها را دگرگون می‌سازد و استفاده از امریکا بمتابه یک لولو را تنها در جهت بازسازی استبداد 


سازشکار با امریکا ممکن می‌گرداند و بس. 


پختف از ضابااه صاش حریاه و مابلای اسان هوبسا و بابلا به و6 شش ومع ریت و سای وه ما وت کت خر خی اه به و ی دس ده 
دستگاههای تبلیغاتی ما و امریکا نقش تعیین کننده در این تغییر بازی می‌کردند. بازیگران در هر دو کشور در جهت تغییرات سیاسی عمیق عمل می‌کردند. در امریکا 
تمامی محافل ارتجاعی و حتی فاشیستی در جهت مساعد کردن افکار عمومی به بازگشت به سیاست مداخله جویانه و بزرگ کردن ارتش و بازکردن دست سیا در مداخله‌ها 
می‌کوشیدند و در ایران بازتاب آن تغییر در جریان تحویل انقلاب به ضد انقلاب نمایان می‌شد. 

محاصره اقتصادی و توطته جنگ و اغتشاش‌ها و... همانطور که شرح کردم» روش‌های زورمدارانه را به تنها روش‌های بکار آمدنی تبدیل می‌کرد. از نابختیاری به دلیل 
توضیحی که در بالا دادم. خطر روی کار آمدن ریگان نیز برای توجیه ضرورت حذف بازمانده آزادیها و استبدادی کردن اداره کشور با موفقیت بکار می‌رفت. صداها و حتی 
فریادها در هیاهوها گم می‌شدند. بله چون خطر ریگان هست ما باید دولتی داشته باشیم که قادر به تصمیم گیری باشد. بتواند ملت را آماده هر وضعیتی بگرداند. البته به 
همم از اند مین رارکت مدرک اور تشر تاه زربلا شمیت شوم وزای خی این مه واه متیر کین راب 
پازای طزس نی مقوال ای فرش نک افرکای هشن تیک کبانی بت مب هشال ترس کرک ابا آقیاک فی به اسعار میدن مش وراه 
پردافنه اما یک از وقوعر بعدااز آبتکه اییفیداهسام برکشور فرریرایر شیم رتگان دمت‌ها را بهعامت یلیم الا بر 

در این جوبود که جنگ وافع شد عراق به ایران حمله کرد و آقای خمینی مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده باشد. نیمه خواب؛ نیمه بیدره چهار شرط برای آزادی 
گروگانهاقائل شد. اما همانطور به تحکیم موقعیت ریگان کمک کردند و در عمل به صورتی درآمدند که از حل مساله از خیانت مسلم یه ملت و کشور هیچ کم نداشتند. 

خاش حرف الا موم میهد اقاف رخا درنعواببه سراف من که خر لیم تیدا گفته کر پگ ماه دیگر میرم گرد پیت سار جیزهای درگرایر 
می دایم کی اه دول بو کسی یواست مساله رال کیق همه بان معشکز راهتت که باد به موق مساله را حل کردم بله درلتی خاشته باسیم که قدرت قصلب گیری 
داشته باشد؛ بعنی این که اگر ضرورت اقتضا کرد فزارداه تسلیم را امضا کته قرارداد ایران و آمریکا جز این معنی نمی داد 

۴ساعت پیش از امضای خلاف قانون اساسی قرارداد با امریکاء به آقای خمینی نامه نوشتم: اموال شاه و.. راکه نگرفتیم هیچ؛ اینک پولهای یک ملتی که از صدها سال 
سختی رنج می‌برد را می‌خواهند به امریکا بدهند. شرف و اعتبار ملت ما و انقلاب ما را برباد می‌دهند. جلو اینکار را بگیربد. و همانطور که می‌دانی چنین نکرد و من اعلام 
جرم کردم. اعلام جرم کننده در خارج از کشور است و مجرم رئیس جمهوری!! 

وقتی اعلام جرم منتشر شد و مقاله‌ها نوشته و منتشر شدند و افکار عمومی از درستی مواضع گروه ما از آغاز تا انتهاء آگاه‌تر شدند و بر استبدادیان معلوم شد که هیچ قاضی 
نمی‌تواند عمل را جرم نشناسد» بهقرراطلاع آقای بهزاد نبوی به هیات سه نفری نامه نوشت که جلو مقاله نوبسی دربرهقررداد ایران و مریکا را بگیرید وگرنه دولت سقوط 
خواه کر در مجلسی غیر علتی هار ساعت صفبت کرد گفت: این اعلام جرمه هدقی بهتمایندگان مجلس که یک کته من کید برفین مه روعیت وم قبولیت عامه آن بوذ 
می‌گفت همه شریک جرم هستند و اگر نایستند همه بی آبرو می‌گردند. 
تایتک که کتاب اقا لیس معقفر مه ایس یس شود وی نف ماه هه کیان را بدافای تصش اوه اتمه ایکا اقا شم مشش رسای 
و بهزاد نبوی وارد بوده‌اند. 

روزی در شورای آنقلاب گفته بودم که تحلیل علمی روابط موجود میان نیروها و عواملی که عمل می‌کنند. جای تردید نمی‌گذارند که با ادامه روش فعلی. کار ما به تسلیم 
می‌انجامد و من کسی نیستم که به عنوان نخستین رئیس جمهوری, قرارداد تسلیم امضاء کنم. این سخن من موجب تغییر روش نشد. اما سبب شد که در متن فارسی 
قرارداد بيانیه بنامند و دیگر لازم نبینند که آنرا به رئیس جمهوری يا نماینده او امضاء کند. 

باهمه اینها این تسلیم خفت بازه مایهغیرت نهد یلکه همانطو رکه در بالا شرح کردخ گردانندگان استیداد را نگران ساخت و تمایل یه سانسور و از پین بزدن مطبوعات و 
خاگنی نکیل اعترافات را بشیار فیک کردد ی فرسیگتدایی مضه ادن بحططا کار یه نی عم رم وهای گر وکا گیرش تکشانق نب کوشیخ رقم یته ار 
عرضه تحلیل‌ها و... بکشاند و رهبری و گردانندگان استبداد را به کلی بی اعتبار گرداند. به اد می‌آوری که آقای منتظری گفت حالا دیگر حرف زدن از گروگانها خیانت است. 
رهام اي سر او داهه ار شاه وی اش یا کار ما با سای ی ی ها هیا بارس ای سا شاه ی تا 


حضرات را بی اعتبار می‌ساخت و استبداد که هنوز پایه و مایه نگرفته بود. با یک رهبری آبرو باخته» بنایی پوشالی می‌شد که خود بخود فرو می‌ریخت. 
تاریخ: ۲۴ مرداد ماه ۱۳۶۰ 


می‌کرد و می‌گفت قرارداد ۱۹۱۹ را وثوق الدوله امضاء کرد و قرارداد ۱۳۵۹ را بهزاد نبوی» پیداست که افشاگری به معنای دست کلمه چه بلایی بر سر ملاتاریا و شرکاء 


۷۸ 


می‌آورد. بدینسان گروگانگیری حتی بعد از پایان گرفتن. همچنان در بازسازی اسبتداد بکار می‌آمد. 
۲-امریکا و ابزارش. رژیم صدام و توطئه و جنک: 


تجربه ما خصوص از گروگانگیری بدینسو بر ما معلوم کرد. تاخیر در بریدن بندهای وابستگی, سبب می‌گردد کشور همچنان زیر سلطه بماند و ابتکار تحمیل سیاست در 
اختیار قدرت مسلط باقی بماند. این وابستگی‌ها از عوامل عمده بازسازی استبداد در ایران شدند و موجب گشتند که رهبری انقلاب سرنوشت غم‌انگیز کنونی را پیدا کند. 
سبب شدند وضع از هر جهت به وخامت بگراید و حفظ "حکومت اسلامی" بیش از پیش به آنهادهای انقلابی" و روشهای اختناق آور متکی گردد. سبب شدند استبداد جدید 
در پوشش تظاهرات ضد غربی و ضد امریکایی در صدد زدو بند برآید و اینبار در مقام انقلابی و ضدیت با امریکاه به ضرورت روابط وابستگی صحه بگذارد و راه را برای 

امریکا از همه وابستگی‌ها در تضعیف انقلاب ما و کشور ما استفاده کرد. مراحل مختلف کودتای خزنده که امریکا باید انجام می‌داد اینها بودند: توقیف ارزها قدم اول بود. 
محاصره اقتصادی قدم دوم بود. ایجاد انزوای سیاسی, ترکیب توطئه‌هاء برانگیختن جنگ. سازش با استبدادیان رژیم جدید و تدارک یک نیروی جانشین برای اینکه پس از 
صاف شدن جاده قدرت بگیرند. قدم‌های سوم و چهارم و... بودند. استبدادیان نیز بنوبه خود پابپای سیاست امریکا عمل می‌کردند. مساله این نبود که با هم قرار گذاشته 
بودند و تقسیم کار کرده بودند. مساله این بود که همزمان با اقدامات امریکاء استبدادیان با استفاده از اين اقدامات. باید به بازسازی استبداد در وابستگی می‌پرداختند و 


زمینه اصلی طرح کودتای خزنده اين بود که نخست گروههای مکتبی و مسجد بروها و روحانیان را از رئیس جمهوری جدا گردانند. تا بعد نوبت به جدا کردن مردم 


برسد. مردم نیز با ملاحظه اين مخالفت‌هاء باید از رئیس جمهوری روی بر می‌تافتند. آنگاه آقای خمینی به عنوان ترجمان خواست مردم. رئیس جمهوری را مجبور به 
کیره کت هاش کر اراس شیر اقا خی رنه زر دای نها سفق مرکم کی تا معالفت آتمار وبا سفق کم تکار نام کرفتگ سعه پاش 
دو دسته بیشتر نمی ماندند. نادانان حاکم و گرایشهای جانبدار غرب. استبدادیان حاکم از اداره کشور ناتوان بودند. پس روز بروز وضع خرابتر می‌شد و مردم از هر جهت 
بستوه می‌آمدند و از راه یاس بحکومت غرب گرایان که اقلا" می‌توانند کشور را اداره کنند تن می‌دادند. مردم مخالف رئیس جمهوری منتخب خود نشدند. آنها هم که موافق 
نبودند موافق شدند و بدلیل نقش تعیین کننده توء حذف نیز نشدم و اینک مساله اصلی هر دو دسته. حذف جانبداران خط استقلال و آزادی است. 

از توطته اقتصادی که به وقت بحث از عوامل اقتصادی به آنها خواهم پرداخت که بگذریم. در اینجا در میدان خالی سیاست جهانی که امریکا در تنهایی هر چه 
خواست در سیاه کردن چهره رهبری و انقلاب ما کرد. از توطئه‌های سیاسی - نظامی. از صدام و رابطه‌اش با رهبری انقلاب و جنگ و اثراتش در ایران و در منطقه و در 
جهان. از بازسازی استبداد از طریق حفظ ساختهای وابستگی. از بازتاب امور بالا در چگونگی بعمل درآمدن کودتای خزنده. از ارتش و نیروهای مسلح و تحولی که 
پذیرفتند و اثر این تحول برگردش کارکودتای خزنده و از حاصل این همه. ضعف عمومی و از دست دادن توانایی صدور انقلاب و بجای آن صدور مغزها و نیاز پیدا کردن به 
وارد کردن ضد انقلاب بحث خواهم کرد. 

دولت ما در دوران انقلاب از داشتن سیاست خارجی محروم بود. با وجود افق بسیار مساعدی که انقلاب بوجود آورده بود. ما نتوانستیم در صحنه بین المللی حضور فعال 
پیدا کنیم. نه تنها نتوانستیم به پیشرفت جریان انقلابی کمک کنیم. بلکه نتوانستیم از شرائط مساعد برای حل مشکلات انقلاب و کشور خود نیز سود جوییم. دلایل ناتوانی 
ما از داشتن یک سیاست خارجی انقلابی از جمله عبارتند از: 


۱- فقدان برنامه: همانطور که توضیح دادم گرایشهای سیاسی گونا گونی وجود می‌داشتند و گرایشی که بر دولت حاکم بود. تقدم آزادی بر استقلال بود. عمل نشان داد که 
فقدان یک برنامه جامع برای دستیابی به استقلال و آزادی و لاقیدی نشان دادن نسبت به وابستگی هایی که بیانگر سلطه خارجی بودند. حفظ آزادیها را نیز غیر ممکن 
می‌سازد. وقتی برنامه‌ای برای استقلال و آزادی و جود نداشت. اتخاذ سیاست خارجی فعال ناممکن می‌شود. در حقیقت سیاست خارجی ما می‌باید مبارزه با هدفهای 
ابرقدرتها در کشور خودمان و کشورهای دیگر جهان باشد و هر یک از دو ابرقدرت می‌خواهد در موازنه عمومی قواء ایران در قلمرو آنها قرار بگیرد. هر یک از دو ابرقدرت 
می‌خواهد مرکز تصمیم‌گیری در خارج کشور ما باشد و آنچه دولت ما در کشور و خارج کشور می‌کند. تابع سیاست جهانی او باشد. هر یک از دو ابرقدرت می‌خواهد مهار 
منابع ثروت ما را بدست آورد. هر یک از دو ابرقدرت می‌خواهد ارتش و دستگاه اداری ما وابسته و در اختیار او باشد.. هر یک از دو بارقدرت می‌خواهد اختیار اقتصاد و 
برنامه‌های "رشد اقتصادی" در درست او باشد. هر یک از دو ابرقدرت می‌خواهد از وجود کشورهای زیر سلطه. برای صدور مازادهای خود به آنها استفاده کند و بالاخره چون 
به دلخواه‌های بالا بدون یک نظام اجتماعی وابسته و یک رژیم سیاسی دست نشانده نمی‌توان دست یافت. هر دو ابرقدرت خواهان نظام‌های اجتماعی وابسته و رژیم‌های 
تشک تا نکهانق سخا و هیده [ز بغام مجهان ب یف معا غیرممگم عفن فیع بای ارقرکیا بد این صعف‌هاقر ایرام م همه عاق خهان سته سیاست مماسات با امریکا 
از سویی و بی اطلاعای از رابطه استقلال با آزادی و ضرورت اجرای یک برنامه طولانی برای تغییر ساخت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وابستگی. سبب 
بش کها تتوانی انس ها ی کاشته اش کارماین که تاعاس ارس سای رقف عکن العیا محافظه کا رنه بوفند: 


۲- اما اگر هم می‌خواستیم برنامه جامع و متناسب با آن سیاست خارجی داشته باشیم. دلایل دیگر از جمله. وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری» مانع بزرگ کار بودند. 


۷۹ 


درحقیقت اتخاذ تصمیم به علت همین مراکز متعدد. غیر ممکن می‌شد. آقایان مهندس بازرگان و دکتر یزدی بنا بر مستولیتی که به عنوان نخست وزیر و وزیر خارجه 
کته باتش کنر یر ال ای ,طلافات کرحفه آن یت برس آنهاامقعال (تکه وی خا فان رابطه با خاعة ات وک ا باتش وق انتايه ساست عارس ناش 
4 تفا کر در خود من با فک تیاو اتسلانت ر آقای دی سای تشک هر ای انشا را کرو الا ات انا ماش آفای ی شوه فرب 
سخنرانی گفت. اگر سازمان ملل تابع امریکا نیست. چرا شورای امنیت به تقاضای ما تشکیل نشد؟ بر این دوگانگی‌های آقایان سلامتیان و سنجابی و فرهنگ و.. بنا شد 
شورای امنیت تشکیل جلسه بدهد. ناگهان و بدون آنکه به وزیر خارجه کمترین اطلاعی بدهد. اعلامیه صادر کرد و شرکت در این جلسه را ممنوع ساخت. قبول و بعد 
انصراف از تحویل گروگانها به دولت. ده‌ها از این نمونه را می‌توان ذکر کرد. داشتن یک سیاست خارجی وقتی ممکن است که دولت قادر به اتخاذ تصمیم و اجرای تصمیم 
متخذ باشد و هنوز چنین دولتی تشکیل نشده است. 

۳- دلیل دیگر ناتوانی از داشتن یک سیاست خارجی. این بود که رهبری هم اطلاعی از دنیا و تحولات آن و معنی سیاست‌های بین المللی نداشت و هم بجای اينکه 
بات خازی نا بات شانیی عا ریا مد تالم یواست کاس یر سین دیهان ام کقایت ایا ی ان شاه شا ات شا 
می‌کرد و هنوز نیز چنین است. هنوز نیز می‌کوشد با اتخاذ مواضعی در زمینه سیاست خارجی. جو مساعدی برای خود در داخل ایجاد کند. حتی به اندازه رژیم سابق نیز 
فور تکرش تفا رده مصالخت این انز در ی انکشته سیسات ماع فا گنف سقالیان غلنه مه یر شبات ازع کشو دازق: 


۴- اما سیاست خارجی. آنهم برای یک دولت انقلابی و آنهم در موقعیت ایران» نیاز به شخصیت‌های توانا و آگاه دارد. وزیر خارجه را باید ماموران مجرب و سفیران کاردان 
روز بروز از تحول‌ها آگاه سازند و او را در اجرای سیاست یاری رسانند. رهبری که مبنای کار خود را بر مخالفت با لیاقت و علم و تخصص گذاشته بود. چگونه می‌توانست و یا 
می‌تواند. افراد مجربی را برای اجرای یک سیاست خارجی انقلابی به خدمت بخواند؟ وزارت خارجه را دچار فقری ساخته‌اند. که مگو و مپرس. 
۵- تصمیم‌های سیاسی هم که گاه بیگاه با جلب موافقت مراکز تصمیمگیری اصلی اتخاذ می‌شدند. یا به علت تغییر نظر یکی از این مراکز و یا به دلایل بالا و پا به دیلی 
فقدان وسایل و امکانات مساعد خارجی, به اجرا در نمی آمدند. در حقیقت شرق وغرب به کناره کشورهای اسلامی و کشورهایی غیر متعهد و اروپاو... نیز جای سیاسی ما را 
نمی‌دانستند. در کشور ما هر شخصیت سیاست خارجی خود را داشت. سفیران و مسئولان خارجی به نزد آرئیس دیوان کشور "و رئیس مجلس" و نخست وزیر و رئیس 
جمهوری و..می‌رفتند و از هر کدام حرفی و نظری می‌شنيدند. آنقدر این رویه وهن‌آمیز شد که تصمیم گرفتم حتی المقدور سفیران و شخصیت‌های مسئول خارجی را 
نپذیرم چرا که آنها نظری از من می‌شنیدند بعد نزد آقای بهشتی يا آقای... می‌رفتند و اين آقایان اصرار داشتند رئیس جمهوری را بی اعتبار سازند. اعتنایی به مصالح کشور 
نداشتند. مساله اصلیشان بازسازی استبداد تحت رهبری انحصاری خودشان بود. چند نوبت با آقای خمینی درباره بی آبرو شدن رژیم انقلابی بلحاظ نا مشخص بودن 
موقعیت و موضع جهانی و تغییرات سریع تصمیم‌ها و کارهای ضدو نقیض در سیاست خارجی. صحبت کردم. خود و فرزندش می‌پنداشتند که خارجیان می‌پندارند. اینهم 
یک نوع سیاست خارجی بسیار ماهرانه‌ای است. مثلا" وزیر خارجه حرفی می‌زند. فردا یکی دیگر خلاف آنرا می‌گوید. پس فردا سومی یک حرف دیگر می‌زند. خارجی‌ها 
گیج می‌شوند که با کدام مقام طرف هستند و چه کار باید بکنند!! در این شرائط بهتر می‌توانیم به مقصود خود دست پیدا کنیم. پیداست ضعفی را توجیه می‌کردند که قادر 
نبودند و هنوز نیز نمی‌توانند رفع کنند. نتیجه این روش, بی وقر شدن دولت در خارج بود با این بی وقر شدنء جایی در سیاست جهانی و حتی در افکار عمومی کشورهای 
زير سلطه. پیدا نمی‌کرد و تنهایی بدینسان تدارک می‌شد. ایران انقلابی که می‌توانست به اتکای موقعیت خویش نقش رهبری در صحنه سیاست جهانی به دست بیاورد و 
تغییرات اساسی به سود مستضعفان را ناگزیر گرداند. به دست خویش عوامل جهانی مساعد را از بین می‌برد. نقش دولت انقلابی در بالا بردن قیمت‌های نفت. خوب نشان 
می‌دهد که در صورت داشتن یک سیاست خارجی. چه عرصه و عمل وسیعی می‌توانستیم داشته باشیم. 

وقتی بدیتسبام از هاغامکان داش اس عارعی اوییزرمی رف وامکاناغ از خی را تیه ا رکش می‌دادیی اسریکا کمال اسفافه از غیت با وکهانی مایرای 
استفاده از ابزارهای گوناگون» بخصوص سیاست بین المللی و افکار عموم جهانی می‌کرد. از زمان گروگانگیری» یک سیاست بسیار فعال را برای کامل کردن انزوای سیاسی 
کشور ما پیش می‌برد. 

تافو تما کار ایکا سم زان زیاس یی مان شش مانی اک پ یک ناسکی انا ی کت کار اه انس رساهوت یم 
آغاز انقلاب. علاوه بر کشورهایی که از انقلاب استقبال می‌کردند. اروپا بانظر مساعد به تغییر رژیم می‌نگریست و زمینه همکاری مستقل از دو ابرقدرت وجود می‌داشت. با 
پیش آمدن داستان گروگانگیری, امریکا موفق شد اروپا را به دنبال خود ببرد. ارتکاب جنایت‌های دفاع نکردنی و بهم ریختگی روزافزون اوضاع داخلی و پی آمد شان به 
صورت اختلال در روابط اقتصادی با دنیای خارج و... سبب می‌شدند که ما علاوه بر دولت‌هاء افکار عمومی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی که با انقلاب ما روی موافق داشتند 
را نیز مخالف بگردانیم. 

سفیران کشورهای اروپایی و بسیاری از شخصیت‌های مترقی اروپا که دلشان از سلطه امریکا خون بود و انقلاب ایران را عاملی برای تغییرات اساسی در سیاست جهانی 
می‌شناختند. با اصرار تمام. گاه با لحنی التماس آمیز می‌گفتند. شما با گروگانگیری امریکا و روسیه را دارید بیش از پیش حاکم بر سرنوشت خود و همه می‌کنيد. مانع از از 
این می‌شوندکهما یاس تفای در فبال شما اتخاد کنیم مانخاشری همه گوته کمک کنيم تا انران: مشکلابت خود را عل کنته‌ما را در وضعی قزاقدهی که نا گویر شویم 


جانب امریکا را بگیریم و... اما به ترتیبی که پیش از این توضیح دادم. این حقایق و دلایل بگوش رهبری فرو نمی‌رفت و به دست خودکشور را در انزوا قرار می‌داد. هم شرق و 


۸۰ 


هم عبر ی قراس ک یه که با پسرفت سیاست محافال بح کبه آمریکا سار اعد تونة: 

در حقیقت روسیه اگر هم گرفتاریهایی از نوع افغانستان نمی‌داشت. نمی‌توانست گروگانگیری را محکوم نکند و اگر هم می‌خواست. نمی‌توانست بطور جدی سیاست 
امریکا را خنثی گرداند. بدینسان امریکا از سویی با ایجاد نگرانی در کشورهایی نظیر چین درباره پیشرفت سیاست روسیه - چینی‌ها در این باره نگرانی خود را به ما ابراز 
می‌کردند - و از سوی دیگر با کارپذیر ساختن سیاست روسیه و همراه کردن اروپاه بدون مانع جدی با تمام وزن غول آسایش پی در پی بر سر و روی کشوری که رژیم پهلوی 
آن را گرفتار انواع ضعف‌ها ساخته بود. فرو می‌کوفت. از نابختیاری» رهبری ما خود عامل پیشبرد این سیاست می‌گشت و کشورهای غیر متعهد را نیز در وضعی قرار میداد 


که نمی‌توانستند جانب ما را بگيرند. 


نداشتن سیاست خارجیء سبب شد که تمایلات گروهی بر روابط ما با دنیای عرب تاثیر قطعی بگذارد. تا وقتی من سرپرست وزارت خارجه شدم. روابط با لیبی برقرار 
نشده بود. محل سفارت اسراییل را به سفارت فلسطین داده بودند. اما آنرا یس گرفته بودند. دولت و شورای انقلاب. ری به قطع رابطه با مصر نداد» اما آقای خمینی با صدور 


اعلامیه‌ای باز بدون شور با دولت و شورای انقلابی که خود برگزیده بود. به آقای دکتر یزدی وزیر خارجه دستور قطع رابطه با مصر را صادر کرد. عراق دست آشنایی پیش 


آورد. این دست پس زده شد. در خلیج فارس. سیاست نداشتیم اما مواضعی که هر کس برای جلب نظر گروهی از مردم اتخاذ می‌کرد. ترس بزرگی را برانگیخته بود. بدینقرار 
انقلاب ماکه بحق می‌باید الگوی موفق حرکت انقلابی به استقلال باشد و در کشورهای عرب موج‌های مساعدی در جهت رهایی مجموعه بزرگ ما از سلطه شرق و غرب 
برانگیزد. وضع را آشفته‌تر ساخت و بتدریج عامل تحکیم رژیم‌های وابسته و قوت کار اسرائیل شد. 

سیاست امریکانه تنها از راه تحریک. عکس العمل‌های مناسب را از زبان گروه‌های مختلف و رهبری بر می‌انگیخت. بلکه با ایجاد شرائط مساعد و تشدید ضعف‌های ماء 
زمینه حمله عراق به ایران را فراهم می‌آورد و کشورهای عرب را بر ضد ما متحد می‌ساخت. خود ما نیز در این زمینه منتهای کمک را به امریکا می‌کردیم و می‌کنيم تا جایی 
که با افشا شدن خرید اسلحه از اسرائیل آبروی آقای خمینی و آمکتبی ها در دنیای عرب و مسلمان بر زمین ریخت. 

انزوای سیاسی ما در سطح دولتهاء با انزوای ما در سطح ملت‌ها تکمیل شد. در حقیقت (در ماههای اول انقلاب) انقلایی چنان شکوهمند با درخششی چنان خیره کننده. 
سبب می‌شد که بدون تلاش از سوی ماء متفکران و نویسندگان در همه جای دنیاء کتابها و مقاله‌ها درباره اين انقلاب بنویسند. انقلاب ماء اندیشه‌ها و ابتکارها را برانگیخته 
بود و به تدریج به یک جریان قوی تبدیل می‌شد. دنیای بحران زده در انقلاب ماء پیام امیدی برای همه جهان می‌یافت. در آن. راه می‌دید برای نجات از مادیت خشن و 
فرساینده. این انقلاب مثل انقلایهای دیگر نبود که تصور ویرانی‌ها و قربانیه؛ ملت‌ها را در اتخاذ روشهایش دچار تردید سازد. انقلایی بود که هر ملتی می‌توانست بدان 
دست یازد. غرب بیشتر تشنه این پیام معنوی بود چرا که زير فشار تمدن مادی خویش خورد می‌شد. 

از نابختیاری. درباره انقلاب ما نیز دیگران کتاب نوشتند. مقاله نوشتند و فیلم تهیه کردند. روشنفکران و متفکران خودی, هنوز کار جدی عرضه نکرده‌اند و همین نکته 
بنفسه بیانگر چرایی پیش افتادن گرايش استبدادی است... 

باری تفوق سیاسی و تبلیغاتی. از بین رفت. دستگاه تبلیغاتی غرب و شرق بکار افتادند و اعتبار انقلاب و بیش از آن رهبری آنرا از بین بردند. اگر نگوییم در دستگاه 
ترش شمیت دا شود قف متلم مي ریس عکش الق ماس سیر رایناز له کی القمز مان سر کرو ی کارا واه تیاس به انیا ود 
چند نوبت موفق شدم این تصمیم را لغو کنم. اما رهبری به خلاف آنچه وانمود می‌کند. از در دنیا بازگو شدن آنچه در کشور می‌گذشت بسیار می‌ترسید و امروز بیشتر 
می‌ترسد. خالی شدن ایران از خبرنگاران در قلمرو تبلیغاتی نیز سیاست امریکا را بی رقیب و بی مزاحم می‌ساخت. اینک قلم‌ها و زبانها در همه جا بکار می‌افتادند» تا 
رت ماش بحا کمان یف زب رک و کنر تسایند ودر هیا متتکس اتف کا ار تیان الق بالاگرفت که بشیاری مایت ستهی یه بیان کارهانی کور ابرات از 
ماکار باه ی آقای شییتی آتعام م رفت زر اسلا طوانکم اک ایتفواوی که انا سم رصسع که خی تیاب کات بای یک ی شا ها 
دافم بوک فراموقی مشق اسان مظر ع شاه بو کف آبا نع اد رهیری ات بازان اییخدلوی ۴ ایتک اسلا موه طعن فراز فرفت کدییی آسیاد سار و روش 

بدینسان انزوای سیاسی با انزوای فکری کامل می‌شد. من در این باره علاوه بر هشدارهای حضوری و کتبی به آقای خمینی و اعضای شورای انقلاب. به مردم کشور نیز 
گفتنی‌ها راگفته‌ام و خطرها را بازگو کرده‌ام. آقای خمینی نیز دو نوبت در مقام پاسخگویی برآمد و گفت: خیر ما در انزوا نیستیم. مستضعفان جهان با ما هستند. بسیار دیر در 
مقام توجیه مشکلات کشور پذیرفت که کشور در انزوا قرار گرفته است. اما چرا نمی‌پذیرفت کشور در انزواست. بدو دلیل: 
اول: قبول انزوا؛ به معنای اعتراف به غلط بودن سیاست داخلی و خارجی و بنابراین تن دادن به تغییر آن و بخصوص تن دادن به صرف نظر کردن از استقرار استبداد ملاتاریا 
بود. 
دوم: استفاده از همین انزوا برای پیش بردن مقاصد داخلی بود. ابتدا باور نمی‌کرد که کار به محاصره اقتصادی و جنگ می‌انجامید. بعد کوشید از همین بدبختی‌ها در پیش 
برد مقاصد خویش استفاده کند. 


اما این انوا ارات مره بازی ببارم اور 
تاصقبار جهانی اقلا انتلامی ها را آن هبان می برد اعقبان اسلام ها را از سین هی برفاععر هلتنها اه عتوان تک املت هو شنت و بالع از سم می بو کشتگاه فایفاتی 


۸۱ 


شلطگران نیز رفتارملاتاریا این فکر زا در مردم جهایالقاه مس کر دنت که مردم ما باذانیت رورگاری گرفار آستتیداه شاه بودهاند که فی الجنله مایل به‌عرقی دادن کضور 
نیز بوده است و اینک گرفتار استبداد دینی شده‌اند که می‌خواهد کشور را قرنها به عقب ببرد. بدینسان زمینه جهانی توطئه داخلی و خارجی بر ضد رژیم انقلابی فراهم 
9 

به علت این انزوا کشور نمی‌توانست نیازهای اساسی خود را رفع کند و به اندازه کافی خود را قوی سازد تا بتواند در صورت تجاوز یا اجرای طرح‌های دیگر براندازی, از خود 


دفاع کند. احساس این ضعف از سوی خودی و بیگانه. قدرت‌های خارجی را درباره مداخله برای سرنگون کردن دولت ماء دچار وسوسه می‌ساخت. 


- بتدریج آن وحدت مصنوعی که نتیجه جوسازی‌ها بود را از بین می‌برد و زمینه اختلافهای بسیار شدیدتری را بوجود می‌آورد. چرا که به سب انزوا؛ سرمایه گذاریها و 
توسعه فعالیتهای صنعتی دچار توقف می‌شدند. از فعالیت‌های اقتصادی موجود نیز کاسته می‌گردید. بیکاری و گرانی روزافزون می‌شدند و بر دامنه نارضایی می‌افزودند. 
بدینسان زمینه‌های داخلی و خارجی توطنه‌ها و از رهگذر توطئه‌هاء تمایل به استفاده روزافزون از آنهدهای انقلابی" بیشتر می‌شدند. 

وقتی موقعیت جهانی برای ضربه زدن به انقلاب فراهم می‌شد. طرحها تهیه و به اجرا در می‌آمدند. بعضی از این طرح‌ها برای آزمایش قدرت مقاومت دولت رژیم جدید 
می‌بودند. بعضی دیگر بکار ایجاد شکافهای پرنکردنی میان رتش و رژیم جدید می‌رفتند. پاره‌ای برای آن به اجرا گذاشته می‌شدند که اگر به نتیجه نرسیدند بکار تضعیف 
رژیم جدید بيایند و در مجموع جوی را بوجود آوردند که در آن. حال فوق العاده و استفاده از نیروی مسلح و روشهای فشار و تضییق ناگزیر گردد. واقعیت موجود خود بهتر 
گواه بر اینست که مقصود اصلی همه این توطئه‌ها بازسازی استبداد بوده است. وقتی در سرنوشت انقلابهای انجام گرفته در کشورهای زیر سلطه نظر می‌کنیم» یک اصل 
ی نی در ماه اس اتکی ما رکه تقو ای انته هه ایکا تس اکتا اف کید هسام با نتفر ان نداد ان رها 
توکس ها کر وای ‏ داز فیوه پل اس وتا هیا بر هی سین رای که ها ازع دی سای ان و فارههای اسان 


افریقاء از سوی سیا بر ضد دولتهای دمکرات انجام گرفته‌اند. 
الف -طرح شکست خورده طیس 


از جمله این توطثه‌ها آطرح طبس" است. جزئیات این طرح بر ما روشن نشده است. همینقدر می‌دانیم عده‌ای امریکایی با چندین هلی کوپتر در طبس فرود آمده‌اند. در 
انعا سای سیب ماگ جمعی از آنها کشفهو بقیه 11 هیتانها بازگ وان فانف ان مدا رک که تداع هلیگر رها پست دنه ایتطو یرم آید که آوان کردن کریکانیا 
بهانه و مجوز طرح بوده است. این امر که برااستی قصد واژگون کردن رژیم را می‌داشته‌اند. معلوم نیست. دلایل بسیار حکایت از این می‌کنند که مقصود اصلی کاشتن تخم 
سوءظن و بارور کردن آن بوده است.البته می‌گویند از مدتها پیش کسی در گاراژی تعدادی کامیون آماده نگاهداری می‌کرده است که بعد از شکست طرح طبس ناپدید شده 
ات انانتگینه اطلافاک زا بای سار پیهنهه اما ات ی بآنجه ار آیش ربا مانیه یقشع یه »سیون کرسافدهان نی بود صر | که کین ارم 
فکر را منطقی می‌شمرد که انجام طرح براندازی بدون مشارکت جدی نیروهای نظامی غیر ممکن می‌بود. پس از وقوع اين واقعه. آقای خمینی که تا آن وقت در کار ارتش 
بطور مستقیم دخالت نمی‌کرد. پی در پی برای تغییر فرماندهان نیروهای سه گانه و رتیس ستاد ارتش فشار آورد. با آنکه فرماندهی کل قوا را به من تفویض کرده بود. خود 
دو مشاور را برگزید و به من گفت تا زنده هستم باید خودم در کار ارتش دخالت کنم. وی در رام کردن ارتش بیشتر به عامل ترس تکیه می‌کرد و می‌کند و داستان طبس بهانه 
خوبی به دست او می‌داد. دو بار از سوی شورای انقلاب و یک گروه نظامی. درباره نقش نیروی هوایی در این ماجرا تحقیق شد و هر دو بار روشن گشت که سرلشگر باقری 
فرمانده نیروی هوایی بی تقصیر است. اما وی در زندان است. بارها برای آزاد کردن وی فشار آوردم و اين اواخر قاضی گفته بود شخص آقای خمینی می‌خواهد او همچنان 
در زندان بماند. 

آن نظر که طرح طبس را طرح گسترده کودتا می‌شمارد به سه گروه اشاره می‌کند که بعد از شکست طبس شناخته شدند: 
۱- شبکه ترورن ۲- شبکه بختیار ۳-گروه عقاب. 
از شبک ترور کسی دستگیر نشد اما معلوم شد که چنین شبکه‌ای وجود دارد. یکی از افراد این شبکه اطلاعاتی از فعالیتهای آن در اختیار دفتر رباست جمهوری گذاشت و 
بعد معلوم نشد چه بر سر او آمد. از شبکه بختیار با شاخه‌های نظامی وغیر نظامی کسانی دستگیر شدند. اما از گروه عقاب که بیشتر از افراد نیروی هوایی و تیروی مخصوص 
بودند. افراد بسیاری دستگیر شدند.در شبی که قرار گذارده بودند طرح کودتایی را به اجرا بگذارند. پس از دستگیری. آقای خمینی به آقای موسوی اردبیلی گفته بود که 
همه باید اعدام شوند. من از این حرف بسیار تعجب کردم. نزد او رفتم و گفتم مجازات کورکورانه در هیچ دینی و آئینی نیست. باید لاأقل سیاستی داشت و طبق آن عمل 
خرف خرا پیت هه زز اقداه رده بشما با ارخقی خهافرا دزن ید یمانهای ب کضید خه هید کرد اینکارنه از تساطشرعی درس ات وله از نظر مصلخت ند ار 
کرامت انسان و نه از جهت افکار عمومی جهان. گفت خیر از هر لحاظ درست است. اگر قاطعیت بخرج ندهیم هر روز از از این طرحها اجرا خواهند کرد و بالاخره نخواهند 
گذاشت جمهوری اسلامی برقرار شود. تدها وقتی جنگ شروع شده توانستم بقیه را از اعدام معاف کنم. 


۸۳۲ 


و تضعیف آن بود: 
عده‌ای از فرماندهان نظامی بر اين باور بودند که اين طرحها هیچیک طرح کودتا نبودند بلکه طرح‌های تضعیف ارتش برای فراهم آوردن زمینه طرح اصلی بوده‌اند. 
کشت کته که هام بکای ورسمختسان یشان و میا خی آکسس رکه غفای) کیدها خر فوقق نی وان اش داد ینار ایتا ضعیی باشد خه تتاشف تسه 
عملی این طرحهاء فشار بیشتر به ارتش. تکیه بیشتر به آنهادهای انقلابی" و تمایل قطعی‌تر به کاستن از آزادیها شد. پس از کشف شبکه و طرح‌ها بود که قرار انحلال 
دادگاههای انقلاب و کمیته‌هاء لغو شد و آقای خمینی گفت "ینها باید باشند". در جریان کشف کودتا بود که کادر فرماندهی لشگر خوزستان از بین رفت. بیهده است بگوییم 
طرح اصلی همین از بین بردن فرماندهی لشگر خوزستان و از بین بردن روحیه نظامیان و افزايش دخالتها در ارتش و مایوس ساختن فرماندهان از خدمت در ارتش بوده 
شتا و هه کات کهعی کرو اند اتف سای آورتم هام آنرنگا توما دلل کر من مار که اش نامام ان شاه ما میات که 
مبتلایان به کیش شخصیت بدآنها گرفتارند. بگوبیم این طرحها با برانگیختن عکس العمل‌های مناسب. نتایج مطلوب را از لحاظ تضعیف عمومی ارتش و بازسازی استبداد 
ببار آوردند. قضایای دانشگاه و سنندج همزمان بوجود آمدند. اطلاع از تشکیل یک ارتش در خاک عراق و ترکیه و ایجاد یک شبکه گسترده از ایل‌ها از مرز روسیه تا مرز 
پاکستان برای ایجاد یک درگیری گسترده با کشف این توطئه‌ها مقارن بود. و همین زمان بود که مطبوعات امریکایی از قول مقامات این کشور می‌گفتند امریکا برای تضعیف 
رژیم خمینی باید سلاح و حتی موشک در اختیار نیروهایی که با رژیم خمینی می‌جنگند از جمله کردها بگذارد. 


مجموعه این طرحها از سوی ماء طرح عمومی امریکا برای براندازی تلقی می‌شد و برای مقابله با آنهاء دو راه حل پیشنهاد می‌شدند: 


۱-راه حلی که من جانبدار آن بودم. ایجاد نظم در کار دولت و بسط آزادیها و از بین بردن همه سانسورها و تمام کردن کار گروگانها از موضع قدرت و پرداختن به اجرای 
برنامه استقلال همه جانبه بود. وقتی این روش را پیشنهاد کردم یکی از آقایان هاشمی یا مهدوی کنی گفتند: شما ایده آلیست هستیدا! 
۲- طرح ضد کودتا: این طرح را گردانندگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با نظر آقای بهشتی. تهیه کرده بودند. خلاصه آن در دو مرحله این بود: 


مرحله اول - ایجاد کمیته هایی از نمایندگان سپاه پاسداران و کمیته‌ها و دادگاه انقلاب برای در دست گرفتن امور و انجام اقدامات زیر: 
- توقیف همه ساواکیها و افراد موثر رژیم سابق و سران سابق ارتش و 

- تحت نظر گرفتن افراد و گروه‌های مشکوک و 

- سرکوب سازمانهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی 


مرحله دوم: انحلال تدریجی ارتش. بنا بر این طرح ارتش تحت مراقبت و حاکمیت دائمی نهادهای انقلابی در می‌آمد. تصفیه روش حاکم بر آن می‌شد. 

این کمیته‌ها در همه شهرها مستقر می‌شدند و تا از بین بردن زمینه هرگونه توطثه‌ای بکار خود ادامه می‌دادند. می‌بینی که کودتای حقیقی همین کودتا بوده است و 
تارحرای کشت کف ره ومیتو سا ری ان انسام این کودیابونه اند 

با تصویب این طرح مدر شورای انقلاب مخالفت کردم و چند نوبت از آن در کارنامه یاد کردم. اما بازسازی استبداد با اجرای طرح کودتای خزنده انجام گرفت و گروهی نیز 
از راه نادانی در آن وارد شدند... 

پس از کشف این طرحهاء از نو و بیشتر از سابق بنا بر تضاد نهادهای جدید و قدیم خصوص ارتش و سپاه. شهربانی و کمیته, گذاشته شد و با همکاری دادگاههای انقلاب. 


میدان عمل وسیعی در اختیار سپاه و کمیته‌ها قرار گرفت. آقای بهشتی نیازی به اينکه طرح تصویب شود. ندید و آنرا به اجرا درآورد. 


دو جریان عمده مشخصه ماه‌های پیش از شروع جنگ عراق بر ضد ایران بودند: 
۱- ادامه بحران گروگانگیری و محاصره اقتصادی و انزوای سیاسی و 
۲- تعمیم و تشدید جنگ داخلی. علاوه بر کردستان. ناگهان تب مخالفت با خان بالا گرفت و از مرز روسیه تا مرز پاکستان مبارزه با خانها شروع شد. ابتکار بظاهر از 
فرماندهان سپاه در قسمت‌های مختلف کشور بود. اما عقل ساده نیز می‌فهمد که یک جریان عمومی و همزمان» نمی‌تواند از نقشه و فرماندهی واحدی پیروی نکند. غیر از 
خان کشی تب مجاهد" و جنبشی و چپی کشی نیز بالاگرفت و جنگ در کردستان تشدید شد. این وضعیت سبب شد که نیروهای مسلح ما در سراسر کشور پراکنده 
کرفته وفیروی تقایل و خی اندکتا ی کر دییت فرمانمه کل قها یرای مقابله باشظر شا رم فیایی ات ما شکا وق ار اشکار بوومآفای دام خی فاهت اطلکاتی رکه 
امریکاییان یا وابستگان ایرانی آنهاء در اختیارش می‌گذاشتند. باور کند و در فکر آن افتد که با حمله به ایران هم کار رژیم جمهوری اسلامی را بسازد و هم مرد قوی 


خاورمیانه در دو دهه اخیر قرن بیستم بگردد و هم در آغاز قرن بیستم "عظمت دوران عباسی" را تجدید کند و بغداد را مرکز خاورمیانه بگرداند. 
ب -حنک صدام با خمینی: 
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سالها پیش. در نجف آقا مصطفی خمینی. موضوعی را پیش کشید و گفت دولت عراق حاضر به همه گونه همکاری است از جمله حاضر است روزی ۴ ساعت رادیو در 
ا یار ما بگذ ان هی از مز س خواست که شطوا یه جیار ماع زر امه وه کارا جر یه گیرش بان می این اوه کم انتفادم اه امکانات یک ید ابیت ریم غراق 
می‌خواهد برای حل مساله کردستات عراق, از ما استفاده کند. بعد که با رژیم شاه سازش کرد ما هم قربانی شده‌ایم و هم در نظر مردم کشور بی اعتبار شده‌ایم. اینکار وقتی 
معنی دارد که ما جریان قوی در داخل کشور شده باشیم. ایران به حرکت آمده باشد و تا حدودی اطمینان حاصل شده باشد. که تغییر سیاست عراق تأثیر جدی بر جنبش 
در کشور وارد نمی‌سازد و پیشنهاد را نپذيرفتيم. آن زمان نظر این بود که همه باشند و مرا تا حدودی انتقاد می‌کردند که چرا با گروه‌های چپی همکاری نمی‌کنم و بعد... 

یکبار نیز در پاریس یک مسئول عراقی با من در باره تحول در ایران صحبت کرد. اما مواضع من روشن بودند و دیگر ادامه پیدا نکرد. تا اينکه در الجزایر. موافقتنامه 
الجزیره با پادرمیانی بومدین و بدرخواست مصرانه و تضرع آمیز آقای صدام حسین. منعقد شد. پس از انعقاد موافقتنامه. روش رژیم عراق با مخالفان رژیم شاه تغییر کرد و 


پس از انقلاب معلوم شد که با رژیم شاه قرارداد محرمانه همکاری در زمینه‌های امنیتی" نیز منعقد کرده بوده‌اند. 


وقتی امواج قیام مردم بالا گرفتند. فشار دولت عراق بر آقای خمینی نیز افزون شد تا جایی که آقای خمینی به پاریس آمد و... 

درتتاهیای اون انقلات آفای صدام سید آفای‌ وس اضفیای ره آنران فرمفاه کتآماده مه گنه همکارش با انقلوت ایران انتدهر این مات یاوه فان 
جمهوری اسلحه و کمک می‌رساند.از این سو نیز به مخالفتن رژیم عراق همینطور کمک‌ها می‌شدند. 

تا اقا مه مایا فش تس ماس اف ی مک تیه این ای ان ریت ون یکی الما سای مه 
حکم این ضعف در برابر پیشنهاد آقای صدام حسین. گفت او آدمی بسیار دروغ گو است . دروغ می‌گوید. می‌خواهد موافقت ما را جلب کند بلکه رژیمش را از سقوط نجات 
بدهد ما نباید مردم عراق را مایوس بکنیم. رژیم او بزودی سقوط می‌کند. گمان می‌کرد مردم عراق, از الگوی ما پیروی خواهند کرد و باز گمان می‌کرد حداکثر چند ماه بیشتر 
از عمر رژیم عراق نمانده است. 

وهای دنگی هه نان و اد قا خقص تک به عیل امید ات فمواو یه ها که ی شید مراتهای قمسي ۵ که سای خرس غیر سکن وه 

و روابط میان دو رژیم روز بروز بیشتر به وخامت می‌گرایید. جنایت رژیم عراق در کشتن آیت الله محمد باقر صدر. روابط را سخت وخامت بار گرداند. 
یک عامل شخصی قوی‌تر از همه دلایل بالا وجود می‌داشت و دائم اطرافیان آقای خمینی در حضور و غیاب او تکرار می‌کردند: برای اثبات ماموریت الهی برای آقای 
میتی ایتماون ادعا ی کدی که تیاه کساتی کفبا آقای یی مشالفت کرجه‌انده این رفه‌انن دواین پیشیر نمانههانده کاریو وضفام خسن کارفزی اتتشایات هکیت 
خواهد خورد و صدام حسین هم سرنگون می‌شود و دنیا با اعجاب شاهد این واقعیت خواهد شد که. مخالفان مرد خدا بطور باور نکردنی» از میان رفته‌اند. این جنبه عامل 
مهم و موثر در سیاست ایران در عراق بود. بار دیگر مواجه با همان واقعیتم که برای یک ملت هیچ خطرناک‌تر از کیش شخصیت و نادانی نزد رهبر و یا رهبران یک انقلاب 

بدینقرار زمینه خارجی حمله عراق به ایران فراهم بود. لازم نبود امریکا طراح نقشه حمله باشد» کافی بود چراغ سبز نشان بدهد و خوشحال گردد و روسیه شوروی نیز 
جبهه مخالف نگیرد. دولتهای دنیا و نیز افکار عمومی مخالفتی با حمله آشکار نکنند. این واقعیت‌های سیاسی بین المللی از پیش معلوم بودند. هم ما و هم دولت عراق از 
آنها آگاه بودیم. اطلاعات واصله درباره حمله عراق حکایت از آن داشتند که در تهیه طرح حمله. امریکاییان و همدستان ایرانیشان مشارکت داشته‌اند. امر مسلم اینست که 
در مرزهای روسیه جنگ در گرفته است و دو ابرقدرت تا این زمان بظاهر تماشاگرند. از جنگ دوم بدین سوء چند بار این دو ابرقدرت بظاهر تماشاچی بوده‌اند؟ و در مناطق 
حساس و حساس‌ترین آنهاء ایران اگر تماشاگری توام با آرامش را بسود خود نمی‌یافتند. چگونه به ایفای این نقش قانع می‌شدند؟ 

در داخل کشور نیز شرائط حمله خارجی فراهم بود. ارتش تحت انواع فشارها قرار داشت. وقتی از فرمانده نیروی زمینی خواستم که مسئولیت اداره نیروی زمینی را بر 
عهده بگیرد. گفت نیروی زمینی وجود ندارد که من فرماندهی آنرا بر عهده بگیرم. با وجود این پذیرفت که تا می‌تواند برای سرو صورت بخشیدن به وضعیت غم‌انگیز نیروی 
زمینی بکوشد. تانک‌ها. توپ‌هاء نفربرهاء تانک برها مدت یکسال و نیم بحال خود رها شده بودند. در خوزستان ۲۸ تانک قادر به شرکت درعملیات بودند. و همین نیروی 
میتی را گنود اطخ کر دنتفد و توطه‌ها و تایه خشتایای که بااخان‌های ابا ها سوه امه هم تیروی تست فان بت حملیات بمی بافت وه 
نمی‌داشت. علاوه بر این نیروهای سه گانه به علت نبودن قطعات یدکی. قادر به اجرای طرحهایی که مستلزم قبول تلفات بالا برای سلاح سنگین باشد نبودند. 

بر این مشکل محاصره اقتصادی و خطر ته کشیدن منابع ارزی نیز افزوده می‌شدند. تشکیل دولت رجایی محصول این موقعیت استثنایی بود. در حقیقت تن دادن به 
کشمکش بر سر نخست وزیر مستلزم قبول این خطر بود که عراق حمله کند و شکست نصیب ماگردد و کاسه کوزه‌ها بر سر رئیس جمهوری شکسته گردند و وضعی بوجود 
آید که نجات کشور و رژیم انقلابی غیر ممکن گردد. به هیچرو نمی‌توانستیم مسئولیت خطری راکه وجود کشمکش سیاسی میان آقای خمینی و مجلس از سویی و اینجانب 
از سوی دیگر برای موجودیت کشور ایجاد می‌کرد بپذيريم. البته بعد که توانستیم مقاومت را سازمان بدهیم و ارتش را تجدید سازمان کنیم» بارها بخود گفتم و شاید هنوز 
نیز بخود می‌گویم. بی جهت به فشار آقای خمینی تسلیم شدم و کسی را به سمت نخست وزیری پذیرفتم که از ناحیه او وضعیت فعلی پدیدار گشته است و این هنوز از نتایج 
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بهررو وضع بنظرم بغایت خطرناک می‌رسید. آقای خمینی از راه نادانی با همان برداشت‌های ثابت آدمهایی که گمان می‌کنند وضعیت دنیا همواره همانست که بود. 
مدعی بود که جنگ نخواهد شد و کسی به ایران حمله نخواهد کرد. گمان می‌برد پیش کشیدن خطر حمله برای پایان دادن به نظارت بر ارتش است. فرمانده نیروی زمینی 
نزد او رفت و نسبت به دخالتهای افراد و سازمانهای غیر مسئول در امور ارتش اعلام خطر کرد. به او گفت که اگر خطر جنگ جدی بشود. هر پیش آمدی ممکن است. 
سمینار تشکیل شد اما بی فایده بود. افسران ارتش به بهانه‌های مختلف مورد تحقیر و تعقیف قرار می‌گرفتند. به عنوان نمونه. فرمانده تیپ دزفول گرفتار و زندانی و 
شکنجه شد. اثر شکنجه هنوز بر بدن او باقی است و می‌لنگد. فرمانده لشگر اهواز نیز زندانی و چند نوبت بشدت کتک خورد. فرمانده لشگر خراسان را توقیف کردند به تهران 
آوردند. سر او را تراشیدند و پس از ۴ روز زندان مجرد گفتند آزاد است و او نزد من آمد. گریست و گفت من یک سرتیپ ارتش هستم و با تحقیری که مرا کرده‌اند. چگونه 
می‌توانم بازگردم و لشگر را فرماندهی کنم! در کرمانشاه سرهنگی را بدون دلیل توقیف کردند و او را به مستراح شویی واداشتند و... 

در این وضعیت از هر لحاظ یاس‌آمیز: برای بازدید لشگر کرمانشاه به کرمانشاه رفتم. در آنجا بود که هلی کوپتر ما سقوط کرد. من بسیار با نشاط بودم شاید نشاط مرا 
همراهان حمل به شجاعت کردند اما جز این. از اينکه تا چند لحظه دیگر کشته می‌شوم و ناظر شکست و خطرات ناشی از آن نمی‌گردم. احساس آرامش و شادی می‌کردم. 
در ماه‌های اول جنگ نیز بارها خطر مرگ نزدیک شد. مرگ برایم آرزو کردنی شده بود. به یاد می‌آوری که علی رضا نوبری به این تمایل به مرگ پی برد و مرا انتقاد کرد و 
سرمقاله‌ای نیز در این باره - بدون اسم بردن - در انقلاب اسلامی نوشت. اما خطر تنها شکست نبود. خطر این بود که شکست به قیمت مرگ انقلاب و ایجاد وضعیتی تمام 
شود که مردم ناگزیر نتایج مصیبت بار آنرا بروزگاران دراز تحمل کنند. و جنگ با حمله عراق شروع شد. 

درباره طرحهایی که ضد انقلاب به دستیاری امریکا تهیه می‌کرد هم در ماههای اول انقلاب اطلاعاتی به ما می‌رسيدند. بنا بر موقع و به مناسب این اطلاعات را به اطلاع 
مردم می‌رساندم از جمله در سرمقاله چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۵۸ دو اطلاعی راکه رسیده بودند. به اطلاع عموم رساندم. شیخ نشین‌های خلیج فارس» پول بسیار و گذرنامه 
و همه گونه تسهیلات در اختیار ساواکی‌ها می‌گذارند...دولت عراق چهارپایگاه برای تعلیمات خرابکاری بوجود آورده است و سلیمانیه را مرکز عملیات بر ضد انقلاب ایران 
قرار داده است.. (۱:)۱ - صد مقاله ج ۱. صفحات ۲۹۷ - 0۲۹۴ 

بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بودند. مراحل طرح حمله نظامی عراق به ایران را اینطور تصور می‌کردیم: مرحله اول حمله نیروهای نظامی عراق سبب سقوط 
استانهای خوزستان و ایلام و کرمانشاه می‌شود. به دنبال سقوط این استانها و متلاشی شدن ارتش ماء کردستان و آذربایجان غربی نیز سقوط می‌کنند. در این وقت نیروی 
ضد انقلاب در پاره غربی کشور که همه ثروت کشور نیز در آن قرار دارد مستقر می‌شود و تصرف بقیه کشور نیز برای او مشکل نخواهد بود. 

نزدیک به دو ماه قبل از حمله. گزارش اداره اطلاعات ارتشء حمله را قریب الوقوع می‌کرد. در صفحه اول گزارش نوشتم آنرا به اطلاع امام برسانید. از سرتیپ فلاحی 
جانشین رئیس ستاد ارتش و سرهنگ کتیبه رئیس اداره اطلاعات ارتش خواستم گزارش را نزد آقای خمینی ببرند و توضیحات لازم را هم بدهند. یک هفته بعد در حضور 
فرزند و دامادش او را دیدم. درباره گزارش صحبت به میان آوردم. گفت: این حرفها بی خود است. هیچکس به ایران حمله نمی‌کند. این حرفها را نظامی‌ها از خودشان در 
می‌آورند» می‌خواهند کسی در کار آنها نظارت نکند. خدایا چه دردی است. درد بی اطلاعای کسی که در مقام رهبری است. در واقع روی سخنش با من بود. به حرفهای دروغ 
آسه مفسدین" (۲:0۲ -سه مفسدین» بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی بودند. مردم از آنها اینطور یاد می‌کردند.» باور کرده بود و باور کرده بود این حرفها برای اینست که 
دستهای روحانیت را از ارتش کوتاه کنم و بعد... 


جنگ در گرفت. اما خوشبختانه ما غافلگیر نشدیم. روشهای جنگی بسیاری ابداع شدند و بکار رفتند. فدا کاریها و ایثارها و بیشتر از ایثار از ناحیه فرزندان میهن عزیز ما 
بروز کردند و ایران به زانو درنیامد. 

در روزهایی که هر ساعت بیم حلمه می‌رفت. در یک جلسه نظامی که در کرمانشاه تشکیل شد. ارزیابی فرماندهان نظامی این بود که در خوزستان بیشتر از ۴ روز 
ری وب وت کی نج کی اضر بو یط رولیت زا بش۹ هی کسویک رف پرد تربع هر شا هو دی ین خ با شتهای نام رای وفات فیم 
در برابر سختی‌ها مقاومت کردند. برای آنکه با آسودگی خیال کامل عمل کنند. من مسئولیت کامل شکست احتمالی را پذیرفتم همه با جان و دل و شبانه روز و با قبول 
خطرهای بزرگ کار کردند و گردش کوتاه آقای صدام حسین را در خوزستان غیر ممکن ساختند. 


در حقیقت این بیان یک شخصیت عرب درباره چرایی حمله صدام حسین به ایران به نظر صحیح می‌رسید. وی می‌گفت: صدام طاووس طاووس. طاووسی است که 
غرورش از طاووس‌های معمولی بمراتب بیشتر است. می‌خواست مرد قوی و شخصیت اول خاورمیانه در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم بشود. فکر می‌کرد 
حداکثر ظرف یک هفته کار نیروهای مسلح ما را می‌سازد. می‌گفت هزار خبرنگار خارجی دعوت کرده بود تا در جشن پیروزی» فاتح بزرگ شرکت کنند. ام... 

همانطور که می‌دانی من بطور مرتب برنامه‌های تلویزیون عراق را تماشا می‌کردم. بسیاری از اطلاعات را از علائمی بدست می‌آوردم که دستگاه تبلیغاتی صدام به دست 
می‌داد. از جمله شخصیت مغرور آقای صدام حسین و بسیاری ضعف‌های او را از همین طریق و گزارشهای بسیاری که روشنفکران عرب تهیه می‌کردند شناختم و توانستم 
در طرح‌های نظامی تغییراتی را طلب کنم تا که اجرای موفقیت آمیزشان» ترس از تحقیر و زبون شدن را در صدام برانگیزد و جرات او را برای اقدام به تعرض کم کند و در 
همه جا حالت تدافعی بگیرد. این تدبیر با کمال خوشبختی نتیجه داد و درست کمی پیش از وقایعی که روی دادند و یکی از نتایجشان توقف عملی جنگ شد. طی نامه‌ای 
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ادآقای خمینی کواستهءسه ماه به ما هلت بمد. از فرطته گران: بخواهد: فمالیت‌های کود را به متسه ماه متوقف کنید فا که ما جنک ربا پنرووی تتام کنیم: با 
افسوس, سه ماه تمام شد و نیروهای دو طرف در همان مواضع سه ماه پیش رو در روی یکدیگر مانده‌اند. 

زمانی رسید که صدام حسین به پایان دادن جنگ راضی شد. بخصوص در دو ماه قبل از اجرای مرحله عزل "از مراحل کودتای خزنده. امکان پایان دادن به جنگ فراهم 
گشت. چهار وزیر خارجه: هند. کوباء فلسطین و زامبیا پیشنهاد می‌کردند که عراق مناطق اشغالی را تخلیه کند و چند کیلومت هم در داخل خاک خویش از مرزهای مشترک 
دو کشور با عقب کشیدن نیروهای خود. فاصله بگیرد. تمامی این مناطق بیطرف شوند. هر دو دولت در قلمرو خاک خود اعمال حاکمیت بکنند. نیروی انتظامی داشته 
باشند. اما نیروی نظامی نداشته باشند. پس از انجام این مرحله. اختلافات دو کشور از راه سیاسی حل گردند. کمی دیرتر رئیس جمهوری بنگلادش به تهران آمد. او گفت که 
زا موم انا ات پر مقر یط اک یم ی گنه اساسا سای بش ورین لت کم اسف 

روزی که نزد آقای خمینی رفتم تا درباره حرفهای این دو هیات با او صحبت کنم جمعی از روحانیان آذربایجان را آقای مدنی به نزد او آورده بود و آنها مطابق معمول 
بگمان آننکه خزاست ادامه نگ موجب محبوبیت آنهاترد مردم ی شوه مار خاخه بوفتف کف نگ را باید درب دابا سار تفای 
آقای خمینی گفت. پیشنهاد خوبی است. کار را بر این اساس تمام کنید اما اسمش را صلح نگذارید خودتان بلدید چطور جور کنید و به چه عبارتی بگویید که تصور نکنند 
ام دهاش نوس اف پاسم خاق ام تعالف ریاد عاردد شین خالا روحانیوی آفر سای ایشا برویتر با ملع کوفن تعالفتا ی کرفته ییاز که مغالشه انار 
نمی‌شود نادیده گرفت. درونم برآشفته بود. گفتم» صلح. صلح است. هر اسمی رویش بگذاریم صلح است. تجربه گروگانگیری ما را بس است. بجای قرارداد کلمه بیانیه 
گذاشتنده همه دانستند که قرارداد تسلیم امضاء شده است و بدتر شد. مردم مواقق صلح شر افت‌مندانهاند. مردم درست به همین دلیل که این آقایان شعار ادامه جنگ 
می‌دهند. مطمثن شده‌اند. جنگ را برای آن می‌خواهند که به بهانه آن پایه‌های قدرت خویش را محکم سازند و مردم را با وجود همه مشکلاتی که هر روز بر آنها افزوده 
می‌شوند. ناگزیر از رعایت سکوت سازند. نه. اگر این پیشنهاد را با توجه به وضعیتی که ما داشتیم. پیروی تلقی می‌کنید» موافقت کنیم و به مردم هم همان کاری را که 
می‌کنیم گزارش کنیم. اگرنه. رها کنیم. سر را پایین انداخت و گفت: بکنید. 

فورای خارجه جهار کشور قزاربوه فر ۲۵ خرداهوارد ایران شوند اما اخرای سره عرل شروع شده‌بودو آنها نز تیامتند. خن به حالت توقت د رآمذاو متوو نید بعالت 
توفف‌است. آفای نیام سین مت بیرگی به ادایته حکومت علاتازبا ی همدستانش کرک وم کف جرا کهاقه جنک است که ملاطاریا را فگران عازد وفصلم اسعگه 
ارتش را رها و آزاد سازد. در این فرصت طلایی. نیروهای وفادار به رژیم آقای خمینی را به تهران و شهرهای دیگر منتقل می‌کنند تا حساب مخالفان را برسند. 

جنگ و ادامه آن اگر از لحاظ بیزار شدن مردم از سران حزب جمهوری و پایین آمدن محبوبیت آقای خمینی در افکار عمومی بسیار موثر واقع شد. در عوض به ملاتاریا 
فرصت داد تا مواضع قدرت را یکی پس از دیگری تسخیرکند. در حقیقت. افکار عمومی مردم بدون آنکه توضیحی لازم باشد - و توضیح‌های روزمره نیز داده می‌شدند - 
می‌دانستند که علاوه بر شرائط عمومی ضعف داخلی وایجاد جو مخالف بین المللی» افتخار و بزرگی‌طلبی آقای خمینی و گردانندگان حزب جمهوری و نیز استفاده از 
شوت هاش ارچ ایا ستحفام دوقبیات خاعلی ا یاب مه سک بنمانی. ایس مادام وبا یادها رای یش سای داخان رم قم 
کشور در رهبری حاکم مردمانی را کشف می‌کردند که برای قدرت استبدادی بهمه کار حاضرند. مردم اگر نمی‌دانستند که گردانندگان قدرت حاکم جدید میان خود اینطور 
صحبت می‌کردند که اگر نصف ایران برود. بهتر از پیروزی بنی صدر است. از اینکه تمامی وقت و کوشش ملاتاریا و همدستان صرف می‌شود تا از گرفتاری جنگ برای حذف 
رئیس جمهوری استفاده کنند. آگاه بودند. در عین حال مردم شاهد منتهای کوشش و فداکاری من و نیروهای مسلح در جبهه‌ها بودند. بنابراین همانطور که جنگ پیش 
می‌رفت. محبوبیت رئیس جمهوری و نیروهای مسلح و مغضوبیت ملاتاریا افزايش می‌بافتند تا بدانجا که استبدادیان به این باور رسیدند که اگر خود آقای خمینی وارد 
عمل نشود. از مجموع مخالفان بر ضد رئیس جمهوری کاری ساخته نیست. اینست که وارد عمل شدند. تمایل‌های آقای خمینی را می‌شناختند و می‌دانستند به چه گروه 
هایی حساسیت دارد و نه تنها از حمله به آنها و ایجاد فشار و تضییق نسبت به آنها ناراحت نمی‌شود. بلکه کمال حمایت را نیز می‌کند. از اینرو به ترتیب زیر عمل کردند: 


- نشان دادن حساسیت نسبت به خان‌هاء جای خود را به نشان دادن حساسیت نسبت به مجاهدین خلق, به اعضای دفاتر همآهنگی مردم با رئیس جمهوری. به روزنامه‌هاء 
به لیبرال‌ها و... داد: گرفتارکردن. شکنجه کردن. محکوم کردن و کشتن و... می‌دانستند که خانواده‌ها به من مراجعه خواهند کرد. بخود تو مراجعه کردند. مدارک بسیار برای 
من فرستاند. می‌دانستند که بحکم اعتقاد نمی‌توانم نسبت به این امور لاقید بمانم. روز بروز بر تعداد قربانیان افزوده می‌شد و روز بروز صدای اعتراض من بلندتر می‌شد و 
آقای خمینی خواست که کسی در صحبت به دیگری حمله نکند اما بخواست من نسبت به پایان دادن به این جنایت‌ها ترتیب اثر نداد. می‌دانست که سکوت نمی‌کنم و 
بنابراین بهانه فراهم می‌شود. وقتی در عاشورا نسبت به شکنجه و فقدان امنیت قضایی اعتراض کردم. بمن گفت آبرو حیثیت جمهوری را در دنیا بردید. رئیس جمهوری 
ایران بدنی گفت که جمهوری اسلام. جمهوری شکنجه است. به او پاسخ دادم دیا از این شکنجه‌ها و توقیف‌ها و قتل‌ها آگاه است. رژیم شاه نیز نتوانست مانع آگاهی دنی 
گردد. آنها که باین جنایت‌ها دست می‌زنند آبروی جمهوری را می‌برند و عمل من کسب حیثیت برای جمهوری است. اما در نظر ملاتاریا شکنجه اینطور جوانهانه تنها حرام 
نبود. لازم هم بود. 

- قدم دوم حادثه سازی بود. برای نخستین بار چمقاقداران در سخنرانی رئیس جمهوری بسوی رئیس جمهوری لنگه کفش پرتاب کردند. چون استبداد بدون وابستگی 


ممکن نبود کوبیدن مصدق نیز ضرورت پیدا کرد و می‌دانستند که از دو جهت مخالف من و آقای خمینی نسبت به مصدق حساسیت داریم. اینست که در ۱۴ اسفند. 
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چماقداران را که در کمیته‌ها و سپاه پاسداران عضو هستند. بسیج کردند. نواری از گفتگوی آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و عده‌ای دیگر در دست است که نشان 
می‌دهد همه این کارها طبق برنامه و بقصد برانگیختن آقای خمینی و حذف رئیس جمهوری انجام می‌گرفته‌اند. در این نوار حاضران درباره نقشه‌ای صحبت می‌کنند که 
باید در ۱۴ اسفند در اجتماع مردم باجرا می‌گذاشتند و اوضاع را بر ضد رئیس جمهوری بر می‌گرداندند. اما در ۱۴ اسفند آنهادهای انقلابی!" بیش از پیش بی اعتبار شدند و 

آقای خمینی بدو اعتبار به خشم آمد یکی به اعتبار جمعیت عظیمی که به مناسبت سالروز مرگ مصدق گرد آمده بود و دیگری بدلیل بی اعتباری باز هم بیشتر 
ستون‌های استبداد ملاتاریاه صورتی از گروه‌ها را برای من فرستاد تا آنها را نفی و طرد کنم و نکردم. 
-در آرتش نیز تحریک بحداکثر رسید. مقصود ایجاد تزلزل بیشتر بود. سخنارانیها در مجلس بر ضد فرمانده کل قوا و ارتش بیشتر از هر زمان شده بودند. تمامی موفقیت‌ها 
را دستگاه تبلیغاتی به سپاه و بی حرکتی را به ارتش نسبت می‌داد. 
- تحریک بر ضد روزنامه‌ها و فراهم آوردن شرائط توقیف آنها هر روز افزایش می‌یافت. و عده‌ای مشغول کار شدند. همه قوانین را از نو مورد بررسی قرار می‌دادند. هر جا 
اختیاری برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده بود. از او می‌گرفتند. یکباره نیز اینکار را نمی‌کردند. هر از چندگاه» ماده واحده‌ای برای سلب اختیاری از اختیارات در 
ملس اطرح می کر دیما و تجریکن بنگیی‌ترکریط و برخیرد قطمی اختررتید یر شود شورای تگهبان را بیک لین مومسان دافلی قلدیل کر مند و تسمیمات آین 
شورا در موارد بسیار بر خلاف صریح قانون اساسی بود. 
-آقای بهشتی کوشید دیوان کشور را آماده محاکمه رئیس جمهوری بگرداند. اما دیوان کشور باتفاق آراء نیذیرفت. 
- وقتی کار بجایی رسید که چاره جز پيشنهاد مراجعه به آراء عمومی نماند» آقای خمینی اختیار غیظ خویش را از کف داد و بعمل پرداخت. خود کشی کرد... 

طراحان و مجریان کودتای خزنده می‌دانستند که نیروهای مسلح چه ارتش و چه پاسداران» در صورتی که از جنگ رها گردند. کار آنها مشکل می‌شود. چرا که ارتش 
تقریباً" یکجا و پاسداران که در جبهه با فداکاری می‌جنگیدند» در اکثریت عظیم از رئیس جمهوری حمایت می‌کردند. بهر حال حضور آنها در جبهه‌هاء به جریان کودتای 
خزنده فرصت می‌داد که از وجود جانبداران خویش که در شهرهاء می‌ماندند و به جای رفتن به جبه‌هاء در توطئه‌ها شرکت می کردند کمال استفاده را بکنند البته باحمایت 
آقای خمینی به این تقسیم کار موفق می‌گردیدند. اقای خمینی محتاج قانع شدن نیز نبوده می‌دانست که ارتشی که تغییر می‌کند و می‌جنگد محبوب می‌شود و | رتش 
محبوب را خطرناک می‌شمرد. چند نوبت برای او توضیح دادم که نگرانیش بیجا است. ارتش منفور خطرناک است و نه ارتش محبوب. درکارنامه نیز کوشیدم این معنی را 
توضیح بدهم تا هم ارتشیان و هم مردم از واقعیت آگاه گردند و هم آقای خمینی بلکه از سوء ظن خویش خلاص شود. با وجود این بر سوء ظن او می‌افزودند و همین 
خطرناک شمردن ارتش محبوب از دلایل ادامه جنگ و تصمیم آقای خمینی به شرکت در مراحل اخیر کودتای خزنده بود. 

اما ادامه جنگ. بدن سلاح و مهمات ممکن نمی‌شد. حتی بدون تغییر رویه در قبال قدرت‌های جهانی ممکن نمی‌شد. از اینرو باج دادن به امریکا و غرب شروع شد. 
کارگردانان سرمایه در رژیم پیشین. دلال‌های اسلحه و معماران کودتای ۲۸ مرداد. در خارج کشور از نو نقش واسطه میان فروشندگان انگلیسی و امریکایی و حتی 
درمعامله‌های بزرگ دخیل می‌شدند. 

و آقایی سلیوان آقای بهشتی را مردی با هوش توصیف می‌کرد ۲ (۲ - سلیوان سفیر وقت آمریکا در ایران) که قادر است قدرت را در دست بگیرد. امریکا می‌گفت همینکه 


و در ایران. آقای خمینی لابد در پی اطلاعات و القائات گروه پنج نفری ۳ (۳ - آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی و باهنر و مهدوی کنی) . قانع می‌شد که 
وکا ال کی ان ان تس وه ایشکان عابته کم ده این بظو ییاه ارس عععی تم ساعت وا توف که فیاه نان ی نو رای دی 
باور می‌کند. 

بدینقراره جنگ سبب تغییرات بزرگی می‌شد. در مثلث خمینی -مردم - بنی صدر مردم را بیشتر از پیش جانبدار رئیس جمهوری می‌ساخت و خمینی را بیشتر از پیش 
مخالف رئیس جمهوری می‌گرداند. مراحل مهمی از کودتای خزنده در پناه جنگ انجام می‌گرفتند: 
- محدود کردن آزادیها 
- مقابل کردن و ضد کردن مجلس با رئیس جمهوری 
- تحمیل یک دولت ناتوان که کاری جز ضدیت با رئیس جمهوری از او ساخته نبود. 
عظیل روننانهها 
- سلب اختیارات رئیس جمهوری 


۸۷ 


تشساغ کز ین تشراقظ ارجی بزای تقییرآت خاشلی: 
- در اختیار گرفتن دستگاه قضائی و آن قسمت از پاسداران که به جبهه نرفته بودند. 
- تحریکات روزافزون و جو سازیها و کشاندن آقای خمینی به مخالفت. 


و 


و تنها در یک قسمت و یک قسمت بسیار مهم و تعیین کننده شکست خوردند و آن برگرداندن نظر مردم از رئیس جمهوری بود. در این زمینه رئیس جمهوری پیروز شده 
بود و طراحان و مجریان کودتا شکست خورده بودند. همین شکست آنها را ناگزیر می‌ساخت بوسایل اختناقی هر چه بیشتر پناه برند و بهر صورت در صدد سازش با 
قدرتهای خارجی برآیند. 

برای علاج مشکل محبوبیت رئیس جمهوری نزد مردم. به سراغ یک سنت سیاسی دیرپا رفتند: صحبت از خط سوم بمیان آوردند. گفتند حل مشکل تضادگروه آقای بنی 
صدر با حزب جمهوری. ایجاد خط سوم است. خط سوم یعنی گروههایی که نه به حزب و نه به گروه آقای بنی صدر وابستگی دارند. می‌خواستند از وسط بازهاء از منافقان 
واقعی جریانی بوجود بیاورند و توجه مردم را به آن جریان جلب کنند. وقتی متوجه شدند که اینگونه جریان سازیهاء بر مردم معلوم می‌گردد و به احتمال زیاد بر محبوبیت 
رئیس جمهوری می‌افزاید. خط سوم را مرکب از بنی صدر منهای گروهش بعلاوه گروه هایی که در دعواها نیستند. پیشنهاد کردند. جای خوشبختی بود که از جمله خدماتم 
یکی هم همین بی اعتبار کردن وسط بازها وگروه‌های جانبدار سیاست التقاطی بود. آقای لاهوتی نیز به صراحت گفته بود این یک حقه بازی بقصد تضعیف رئیس جمهوری 
است. 

بدینسان قسمت‌های مهمی از بازسازی استبداد» در شرائط جنگ انجام می‌گرفتند. در این شرائط علاوه بر تمایل شخصی آقای خمینی به استبداد و علاقه‌اش به قدرت» 
دلایل توجیه کننده ضرورت استفاده از روشهای استبدادی همه جمع بودند: اداره جنگ. جلوگیری از سقوط جمهوری و از بین بردن مخالفان که با بالا رفتن میزان نارضاتی 
خطرناک‌تر می‌شدند» سرو صورت دادن به اقتصاد فلج شده کشور پایان دادن به هرج و مرج و برخوردهای رو به افزايش داخلی و مقابله بابالا گرفتن اختلاف‌ها و بروز 
نارضائی‌ها در میان روحانیان و... 

با تضاد میان ملاتاریا با رئیس جمهوری که نه سازش می‌کرد و نه سکوت. ممکن نبود. دلایلی که بر شمردم آقای خمینی را در جانب طراحان کودتای خزنده و در مقابل 
رئیس جمهوری قرار می‌داد. می‌خواست نوعی از جمهوری را حفظ کند. دین و اصول و خودش را قربانی استقرار مجدد استبداد می‌کرد. 

پس از برکناری" من از فرماندهی کل قواء بسیار نگران وضع جبهه‌های جنگ بودم. روزهای اول قرار و آرام نداشتم. پس از پیامی که یک روز بعد از "برکناری" خطاب به 
نیروهای مسلح فرستادم. پیام مفصلی بفاصله یک هفته خطاب به نیروهای مسلح در نوار ضبط کردم. از آنها خواستم با تمام توان بر ضد دشمن متجاوز بجنگند. با اینحال 
شتسه طزاهان کوههای شونهه فیروهای مسر سصال ود کت یرای ایتک س سای اش شید اوه بای با رای خونداری کم 
وجود این اطلاعاتی که می‌رسیدند. مرا بسیار ناراحت و مضطرب می‌ساختند. بار دیگر رفتار توام با سوء ظن از سر گرفته شده بود... 

با ایتحال آشروز که سهمافاز ان ووزس گفری جنگ قملا معوقف اس آکای وشستاتی ظاهرا از قرف بصر صرق ده استه ابو کاشن آفای غمیش کوضیم میداد 
که چطور از این اقایان نمی‌پرسد شما که می‌گفتید نیروهای مسلح می‌توانند بصره را تصرف کنند و آقای بنی صدر نمی‌گذارد. چون است که در این سه ماه یک حرکت 
تظامین :یی تکیههایت ازماه شام واه کوها بعتی مرمام دی متا ظرسیای تفای وا اتعام دادتم ماه ای فر اتمام اه ات و ناه صاجی طرعهای 
دیگر بدلیل فشار روزافزونی است که به ارتشیان وارد می‌کنند. با توجه باین حقیقت برای من جای تردید نیست که باید نگران نتایج بسیار وخامت بار این جنگ برای کشور 
باشیم. باید انتظار داشته باشیم که آقای خمینی و دستیارانش فاجعه بزرگی برای کشور ببار بیاورند. 

آقای یاه سیف ایک هرت رس شره اوه ری ما له او یایحا وا ما سای وب مش ام تیاه 
شد و درست آن بود که چنان عمل کند که بازسازی استبداد باموفقیت انجام بگیرد. با وجود اين؛ او نیز برای تثبیت موقعیت خویش در عراق و منطقه محتاج موفقیت است 
و باور من از سه ماه پیش باینطرف اینست که جنگ مثل یک زخم چرکین برجای می‌ماند و اگر هم موفقیت‌های نظامی بدست بیایند. مثل گروگانگیری باتغییرات بزرگی 
در ایران و منطقه بسود امریکا و اسرائیل بپایان می‌رسد. تغییرات دلخواه امریکا که چند نوبت در کارنامه شرح کرده‌ام عبارتند از: 
الف: ایران که از راه انقلاب خود. الگوی انقلاب شده است. به یک خطر خارجی تبدیل می‌شود و این امر سبب می‌گردد که بازار وسیعی برای اسلحه امریکایی فراهم شود. 
ب: امریکا با ایجاد پایگاه نظامی در خلیج فارس, زنجیر پایگاه‌های نظامی خویش را با این حلقه بهم پیوند دهد. 
اخقلافات فیتن و قیم کفرديي ام نراقت بو در مطاقه ابهای کید به کنیا آمکان هرگ رعدت عملی زا آزبین فش پاک سیب قعکیی ها کشیه مرکا و اس راقیل بر 
تیه افاع از سا نویه ه بیان قرمت به یی تا ار یی اه دنو لاه کنن فا کار تساو فلس | که سا 
هد با بی اعتبار شدن انقلاب ایران در داخل و خارج کشور, و از بین رفتن جبهه امتناع و ضعیف شدن فلسطینی‌ها رژیم‌های وابسته به امریکا تثبیت گردند. 

و: مصر از نو موقعیت رهبری در جهان عرب پیدا کند و محور ریاض - قاهره. که یکی نیروی مالی و دیگری نیروی نظامی است تکیه گاه رژیمهای وابسته منطقه گردند. 


۸۸ 


اسرائیل نیز نقش سگ پاسبان منافع امریکا را بر عهده بگیرد. 

وان اس که یتسین ماک کی ی ان سا کات انسطای کی اش دای و وه ان تیاس بقوای اسکا فارنتا يس فیط فمسانض 
رژیم خمینی و رژیم امریکا که هر دو زیر فشار بحران‌های خود عمل می‌کنند. موقتی است و رژیم خمینی که زیر فشار داخلی نمی‌تواند روی حمایت امریکا حساب کند. به 
انتخاب میان سقوط بر اثر عمل مخالفان و يا تحول از درون ناگزیر گردد. 


ح: اختیار نفت و پترو دلار" در دست امریکا قرار بگیرد و اسلحه نفت را او هر وقت خواست بکار برد. 


اگر پیش بینی من درست باشد در انجام مراحل بعدی کودتای خزنده. از این جنگ در زمره عوامل دیگر استفاده خواهند کرد. در حقیقت. آنچه باقی مانده است قطعی 
کردن شرائط بقای ساختهای وابستگی و از بین بردن اثرات تغییراتی است که در ارتش انجام گرفته‌اند» از بین بردن باقی مانده اعتبار انقلاب و رهبری آن در جهان و تغییر 


بخش سوم 


عوامل اقتصادی و اجتماعی بازسازی 
استبداد و وابستگی 


۰ مرداد ۱۳۶۰ - ۲۰ اوت ۱۹۸۱ 


اینطور که خبر داده‌انده فردا شش و نیم صبح وارد پاریس می‌شوید. امروز در یک مصاحبه گفتم. زنی شجاع هستی. خطر را پذیرفتی و همراه‌علی که بسیار دوست می‌داری 
و دوست می‌دارم. از ایران بیرون آمدی و اینک بپاریس میآتی. اين کتاب وصیت نامه‌ای بود خطاب به تو همسری که بسیاری تصمیم‌ها را سبب شدی که در تاریخ معاصر 
موثر واقع می‌شوند. از جمله سبب نوشتن این کتاب شده تشریح و تحلیل تجربه یک انقلاب بی مانند است. انقلابی که در محتوی و شکل یگانه است. این کتاب نه تنها 
می‌تواند برای نسل امروز و فردا بعنوان درس وروش کار بر اساس یک تجربه مشخص بکار آید بلکه برای خود ما نیز یک درس و تجربه است که آینده نزدیک و دور را بر 
پایه‌های محکم بناکنیم. بخواست خداء فردا توعلی و دوستان را می‌بینم و البته بسیار شاد می‌شوم اما فراموش نمی‌کنم که رژیم استبدادیان در جنایت. دست وحشی‌ترین 
جانیان رااز پشت بسته است و میثاق ما با مردم اینست که اعتماد امید و آزادی و امنیت جامع و رشد را به آنها بازگردانیم. بامید پیروزی و به امید فرداهای شاد. 

همانطور که می‌دانی, انقلاب ما تجربه‌ای است درباره اثر تحول عوامل اقتصادی - اجتماعی بر تحول عوامل سیاسی و فرهنگی و بعکس. برای آنها که انقلاب را تغییرات 
زیر بنایی می‌شمارند. اين آزمایش باید بیشتر بکار آید. در حقیقت با سرعتی بی مانند. مالکیت عوامل تولید. عمومی شد. اما جریان تحول روابط طبقاتی به بازسازی 
روابط پیشین راه برد. بیان انقلاب به بیان ضد انقلاب و استبداد دینی برگشت و بجای حاکمیت "توده‌های میلیونی" حاکمیت دولت خودکامه برقرار گشت. تجربه‌های دیگر 
که پیش از ما واقع شده بودند. نیز به نتایج بهتری نیانجامیده‌اند. در همه جا نظام طبقاتی با رو آمدن قشرهای تازه نفس و پویاء تجدید و تحکیم شده است. 

از اینرو این کتاب و بخصوص این بخش از آن می‌باید با مطالعه این تجربه. چرائی این تحول نامیمون را توضیح بدهد. بدینقرار دو فصلی که در این بخش می‌خوانی 


بسیار مهمند و همه کوشش خویش را بکار می‌برم تا جایی که ممکن است تحلیل‌ها روشن و توضیح‌ها کافی بمقصود گردند. 


۸۹ 


فصل اول 
عوامل اقتصادی بازسازی استبداد وابسته 


در این فصل از ساخت بودجه و تحول آن, از محاصره اقتصادی و چگونگی سرمایه گذاریهاء گرایش فعالیتها به بخش تجارت و اثرات ادامه و تشدید وابستگی‌های اقتصادی 
بر توقف تولید. گرانی» بیکاری و فرار مغزها و بن بست‌های ناشی از اینها بحث می‌کنم: 
بودجه و تاثیر تحول آن بر اقتصاد کشور 

می‌دانی که درباره بودجه در رژیم شاهء بسیار مطالعه کرده‌ام و بر اساس این مطالعه روشن ساختم که نیروی محرکه وابستگی و رشد از رشد ماندگی همین بودجه است. 
این تحقیق که قسمتی از آن فصل اول کتاب نفت و سلطه را تشکیل می‌دهد. مرا به این نتیجه رهنمون شد که رژیم شاه در بن بست اقتصادی است و از پای در می‌آید. 

ساز و کار عمل این بودجه در مجموع اقتصاد کشور را بدینسان بدست آوردم که با در نظر گرفتن بافت بودجه ایران» این بودجه قدرت خریدی دست کم دو برابر تا دو برابر 
و نیم خود ایجاد می‌کند. برای جذب این قدرت خرید. تولید داخلی وجود ندارد. حق آنست که هزینه‌های بودجه تولید مستقل را نیز کاهش می‌دهد. از سوئی قدرت خرید 
راخ تضاهای کی ی ش رها شک دید آف ابش ی شهار فعالیت‌های اففسادی را در قلمی وا رداک تشه ی اما ور تسا گسیقرکه روستاها ‏ شهرهات فورتین 
فعالیتهای اقتصادی مستقل که معروف به اقتصاد سنتی" هستند را کاهش می‌دهد و سیل مهاجران را بسوی شهرهایی که بر محور هزینه‌های دولت و واردات. رشد 
سرطانی می‌کنند. بر می‌انگیزد 

تحولی که بودجه بدینسان بوجود می‌آورد. سبب می‌گردد که قدرت خرید ایجاد شده به فعالیتهای سوداگری (زمین بازی ارز بازی و بسیاری بازیهای دیگر) و واردات 
کالاها و خدمات جذب شود. بدینقرار چون قدرت خرید از بودجه بزرگ‌تر است. لااقل دو تا دوبرابر و نیم آنست ۱ (۱ - اینطور به نظر می‌رسد که برای سردرآوردن بیشتر 
باید کتاب نفت و سلطه را بخوانی )و چون بودجه بنوبه خود از درآمد نفت و مالیاتها بزرگتر است -کسر بودجه هر سال رقم بزرگتری را نسبت به سال قبل تشکیل می‌دهد - 
نیاز به واردات را آنقدر بالا می‌برد که به درآمدهای ارزی بیشتر نیاز می‌افتد. این درآمد ارزی بیشتر را یا باید از طریق افزایش تولید نفت و قیمت آن تامین کرد و یا باید به 
قرضه گرفتن پناه برد. این هر دوکار تا حدودی ممکن است. رژیم شاه نیز هر دو کار را می‌کرد. اگر در داخل کشور فلج اقتصادی را سبب نگردد. افزايش تولید و قیمت نفت و 
تاو وامتا وق سایم آقتی که مکی ع عل رد سکن سبط میرکشوی مار زرف حاعل فلم اقضاه‌ی بر قاشع میقداا بایان سا ۹9۵ [ یخی بهاایخ 
رویه ادامه داد. اما در قلمرو داخلی» داخل کشور ماء بحران هایی را بر می‌انگیزد که مهار کردن آنها از حد توانایی دولت بیرون است. همه بحرآنهارا نمی‌توانم در اینجا شرح 
کنم. در کتابهای نفت و سلطه و بیانیه جمهوری اسلامی اینکار را کرده‌ام. اما ناگزیرم به پاره‌ای بحرآنهاکه بر می‌انگیزد اشاره کنم: 


- ساختمان اجتماعی پیشین را در هم می‌ریزد. پیوندهای پیشین را که فعالیتهای گروهها و افراد را تنظیم و مهار می‌کرد و بنوبه خود موجب ثبات ساختمان اجتماعی 


می‌گردید. پاره می‌کند. در فضاهای اجتماعی جدید. فردها و در جستجوی پیوندهای جدید است. بحران اجتماعی که از رهگذر متلاشی شدن ساختمان پیشین بوجود 


می‌آید همراه با تحول اقتصادی و تشدید استبداد سیاسی. به بحران فرهنگی می‌انجامد و خود نیز شدت می‌گیرد. 


نیازهای جدیدی در او پدیدار می‌شوند. بر بحران بی کاری» بحرانهای دیگر همچون بحران ناشی از تورم. بحران مسکن, بحران کمبود خدمات شهری. بحران کمبود کالاها 
بدست آورده است و می‌تواند. به همه بحرانهای اقتصادی فائّق آید. اما در عمل معلوم شد که افزایش درآمدها و در نتیجه هزینه‌های دولت تنها بحرآنهارا شدت می‌بخشد و 
وضعی پدید می‌آورد که تدابیر اختنا ق آمیز و مسکن‌های گوناگون بی اثر می‌شوند. درحقیقت در سال آخر عمر رژیم شاه. برای تسکین خاطر حقوق بگیران» بر حقوق و 
دستمزدها افزودند. ناگزیر شدند حجم اسکناس را از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹۶۰ میلیارد ریال افزایش دهند. اما همان ساز و کار سبب تشدید بحران گشت. قدرت خرید بالا 
رفت. حجم اسکناس که یک قرن و نیم طول کشیده بود تابه ۴۰۰ میلیارد ریال برسد. ظرف چند ماه از دوبرابر بیشتر شد. نیاز به واردات برای جلوگیری از تاثیر افزایش 
قدرت خرید بر افزايش مهار نکردنی قیمتها بسیار زیاد شد. گمرک هاگنجایش نمی‌داشتند و اگر هم گنجایش می‌داشتند. اقتصاد فاقد تاسیسات و تسهیلات لازم برای 
حمل و نقل. نگهداری و توزیع کالاهی وارداتی بود. بدین ترتیب اقتصاد فلج می‌شد و رژیم را به سقوط می‌برد. 

-بحران سیاسی بر اثر بحرانهای اقتصادی و پاشیده شدن ساختمان اجتماعی. مهار نکردنی می‌شد. در حقیقت جامعه در بحران عمومی و تحت فشار بدترین استبدادهاء 


سرانجام به نقطه‌ای می‌رسید که در آن. قبول خطر برای تغییر نظام سیاسی. منطقی جلوه می‌کرد. هراندازه بحرآنهاشدیدتر می‌شدند ناگزیر رژیم شاه به روشهایی که 


۹. 


همین بحرآنهارا برانگيخته بودند بیشتر متکی می‌شد. همانند الکلیک که به الکل بیشتر پناه می‌برده شاه نیز به روشهای اختناقی روی می‌آورد و به مسکن‌ها بیشتر پناه 
می‌برد و همین امر بر شدت بحرآنها می‌افزود. زمینه بی اعتباری روشنفکرتاریا در دوران پهلوی فراهم شد اما در سالهای آخر عمر رژیم. افراد این قشر را از نظر جامعه 
الگوهای فساد تمام عیار شده بودند و همین امر رشته‌های پیوند رژیم و جامعه را از لحاظ رهبری شونده بکلی بریده بود. توضیح آنکه فرعون و ساحران او در نظر جامعه 
دشمن تلقی می‌شدند و نه تنها بمثابه رهبری بخشی از جامعه نیز تلقی نمی‌شدند. بلکه فسادی تلقی می‌شدند که می‌باید از ربشه کنده شوند. در بیان طبقاتی" حتی 
طبقه‌ای که رژیم ایجاد شده و ایجاد کننده آن بود نیز دورانداخته می‌شد. 
قشرهای بالایی جامعه جدید نیز رهبری سیاسی حاکم را نفی می‌کردند. برخوردهای شدید در درون دستگاه حاکم سبب می‌شدند که از کارآیی آن در برابر موج‌های 
سیاسی که از پس یکدیگر بر می‌خواستند» کاهش بپذیرد. پیش از سقوط رژیم از راه تحلیل به این حقایق دست یافتم و تضادهای درون دستگاه را پیدا کردم. وقتی بعد از 
انقلاب به بررسی وضعیت دستگاه. بخصوص رهبری آن پرداختم. معلوم شد. شدت برخوردها بکلی فلج کننده بوده است. 
بعنوان نمونه بد نیست این داستان را نقل کنم تا بدانی که جنگ اقتصادی بصورت "تدابیر" اقتصادی که اخذ می‌شوند و به اجرا گذاشته می‌شوند. طرفین جنگ را از پا در 
می‌آورد. اما داستان: در رهبری میان دو جناح برخورد شدید وجود می‌داشته است. گروه هویدا و گروه مخالفان هویدا. هویدا در گروه خود اقتصاد دانهای کاردان نداشته 
تع اهر تیه آموی قفا عوه فست وال او وه ات ال که شام رای خاطی خس مین شای‌های ان )سای فیبای خیش کف حی اس کلآفای 
خمینی نیز دارد -گروه مخالف برای راندن هویداء بر آن می‌شوند تا از راه سازوکارهایی که شرح کردم؛ بحران‌ها را شدید سازنده فکر می‌کرده‌اند. بعد از رفتن هویدا به مهار 
کردن بحران‌ها موفق می‌شوند. اما بحران با رفتن هویدا بر شدت خویش می‌افزاید. و هویدا و رقیبان او همه را با هم می‌برد. در حقیقت آنها همان غفلتی راکردند که اینک 
آقای خمینی می‌کند. آنها نیز ندانستند بردن هویدا از راه شدت بخشیدن به بحرآنها بعلت تزلزل سیاسی که ایجاد می‌کند. خود از عوامل تشدید بحران‌ها می‌گردد. و نیز 
نمی‌دانستند که شدت جریان وابستگی باقتصاد مسلط جهانی از یک سو و شدت جریان تخریب ساختمان اجتماعی - سیاسی جامعه از سوی دیگر, سبب بروز بحرآنهامی 
شوند و تشدید بحرآنهامثل ایجاد سیل می‌ماند و بعد از ایجاد. مهار کردن آن ممکن نمی‌شود. 

اما تنها تضادها از راه تشدید بحران اقتصادی تجلی نمی‌کردند. در تمامی دستگاه یعنی در درون ارتش. در درون ساواک. در دستگاه اداری» در دستگاه اقتصادی 


تضادها از راه برخوردهای گوناگون میان جناح بندیهای فراوان که پدید آمده بودند. بروز می‌کردند. مقابله عمومی جامعه با دستگاه حاکم و برخوردهای درونی. دستگاه را 
فلج می‌ساخت و بحران ایدئولوژیک و بحران بزرگ‌تر از آن یعنی بحران فرهنگی, فلج را عمومی و غیر قابل علاج می‌ساخت. 
- ایدئولوژی شاهنشاهی. که در برنامه انقلاب سفید" باجرا درآمده بود۱ (۱ - ایدئولژی شاهنشاهی را در کتاب صدتلیا ۳0۲ همنادام1 0۳16 به تفصیل شرح 
کرده‌ام) شکست خورده بود. جامعه‌ای که بر اثر اجرای برنامه آنقلاب سفید" متلاشی شده بود. در فضای فرهنگی. هیچ بیان عمومی که از عهده توضیح وضعیت جدید او 
برآید نمی‌دید. بیان‌ها ی ایدئولوژیک بدلایل بسیار. فرقی با ایدئولوژی شکست خورده. نداشتند. اولا از توضیح وضعیت جامعه عاجز بودند. انیا" از عهده برانگیختن 
انقلاب ناتوان بودند و الثا" نمی‌توانستند نقش فرهنگ عمومی را درک کنند. جامعه جوان شده بود. جامعه جوان را از پیوندهای پیشین تا حدود زیاد رها شده بود. ملاط 
تازه‌ای می‌جست. ملاطی که بتواند جای پیوندهای پاره شده را بگیرد» استقرار و ثباتی پدید آورد. منزلتی را نوید بدهد. امید به افق‌های تازه‌ای را برانگیزد. در یک کلام 
وحدت برای تغییر را پدید آورد. ایدئولوژیها در محک برخورد با بحران‌های فزاینده خود گرفتار بحران می‌شدند و بر شدت بحران می‌افزودند. رژیم شاه قادر نمی‌شد 
وضعیت بحرانی را توجیه کند. ایدئولوژی او بکلی توانایی توجیه بحران‌ها و مشکلات روزافزون را از دست داده بود. چرا که از سویی نمی‌توانست آنچه را که طی سالها 
بزرگترین انقلاب تاریخ خوانده بود و ادعا کرده بود با اجرایش ایران را به آدروازه‌های تمدن بزرگ" می‌رساند. اینک برنامه ویرانی کشور بخواند و از سوی دیگر بدون انتقاد از 
نظام وضعیت توضبح بحرآنهاغیر ممکن بود. ایدئولوژی وارداتی دیگر نیز دچار فریب شده بودند. انقلاب سفید. را نادرست ارزیابی کرده بودند و اینک نمی‌توانستند وضعیت 
بحرانی را شرح کنند و بطریق اولی نیز نمی‌توانستند سقوط رژیم را که در برار چشمان "یدئولوگ ها انجام می‌گرفت. ببینند و بیان کنند. 

از بیان سیاسی گذشته. فضای فرهنگی که رژیم شاه پدید آورده بود نیز اینک بسیار تنگ و تاریک جلوه می‌کرد. افق‌های رفاه مادی و زندگانی امریکایی" که دستگاههای 
تبلیغاتی و تعلیماتی و نیز الگوی رشد اقتصادی, تصویر می‌کردند. برای همه جامعه جوان. واقعیت پیدا نمی‌کرد. برای قشرهای کوچکی که باین افق‌ها دست می‌پافتند. 
بلحاظ آنکه زندگانی آنها را در رابطه محدودی با آمصنوعات" جدید و از طریق آنهاء در رابطه اجتماعی محدودتری خلاصه می‌کرد. فضای پوچی و بیهودگی می‌گشت. رژیم 
شاه نمی‌دانست که فرهنگ غرب. با همه اینکه فرهنگ است. جامعیت دارد و باید به همه نیازهای انسان متحول پاسخ بگوید. خود بلحاظ گرایش بمادیت خشن. دچار 
بحران‌های شدید گشته است. با بخش کوچکی از محصولات صنعتی فرهنگ غرب. نمی‌توان فضای فرهنگی آنهم برای جامعه‌ای ایجاد کرد که خود فرهنگی کهن دارد. 


بدینقرارن مجموعه بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در بحران فرهنگی بیان می‌شدند. رژیم شاه با قهرها و با نیروهای محرکه‌ای که در اختیار داشت. با جهتی که 


به فعالیت‌های اقتصادی می‌بخشید. کار خود را به بن بست کشاند. پیش از سقوط رژیم شاه» این بن بست را در تحلیلی عیان کردم و بر اساس این تحلیل. پاسخهای عمومی 
را معلوم ساختم. به آن بیان عمومی دست یافتم که جامعه برای خروج از بحران بدان نیاز داشت. این بیان باید از زبانی بیرون می‌آمد که صدایش به همه جامعه می‌رسید و 
که از عهده این مهم برمی‌آید. سرزنش کند. چراکه در وضعیتی که کشور در آن بود. انقلاب از این راه به پیروزی می‌رسید. این پیروزی کامل بود و انقلاب در روش خود. افقی 


راکه جامعه در پی آن بود. پیشاپیش نشان می‌داد. اين افق بدلایلی که در این کتاب شرح می کنم. بظاهر بسته شده است. بظاهر می‌گویم چرا که اگر درست عمل کنیم و این 


٩۹۱ 


استبداد را برداریم» نخستین انقلابی را خواهیم داشت که ساخت‌های اجتماعی استبداد و فرهنگ استبداد هر دو را از میان برداشته است. 

ارت امش چق سیک با یایب امه هانت موی آرروه تیک فتاه وی اواج اتقااته فش اباایش انیا ماش و وا بت طایدنی نهر 
جدید نه چند و چون این بحران‌ها را می‌شناخت و نه بیانگر آن بیان عمومی و آن افق جدید بود. چشم‌ها نمی‌دیدند و گوشها سنگین بودند و فریادها رانمی شنیدند. 
رهبری جدید بجای آنکه بحران‌ها را همانطور که هستند شناسایی کند و دلایل پیدا شدنشان را فهم کند و با جامعه در میان بگذارد. خود شیوه‌ای در پیش گرفت که بر 
دامنه بحران‌ها افزود. نمی‌دانست و نمی‌خواست بداند. گمان می‌برد باید پی در پی امتیاز بدهد. بتدریج این فکر در جامعه القاء شد که انقلاب یعنی به ناراضی‌ها. 
امتیازهای مالی و غیر مالی دادن. این امتیازدادن‌ها. خود قدم انحرافی بسیار مهمی بود که انقلاب را به راه ضد انقلاب برگرداند و سبب شد که بودجه با همان ترکیب کلی 
دوران شاه به اجرا درآید. و بحران‌ها تشدید شوند. این بحرآنهاپیشا پیش انقلاب را از پای درآورده‌اند و استبدادیان نادان نیز قربانیان آنهاین.. بسیاری قربانی شده‌اند و بقیه 
نیز منتظر نوبت هستند. 

نخستین بودجه دوران انقلاب در سازمان برنامه و بودجه توسط گروهی که آقای فریدون صراف نیز در آن بود. تهیه شد. آقای معین فر وزیر برنامه و بودجه نیز با قاطعیت 
قتایسته تقداتری ذر ترایز آقزانش هایفه‌های اداری و حارنی مقاونت م کرد کهیه کسفتگان از افراک ویرانگر بودسه درساستی که داش | کاخ بودین من خوامشنه قاجا که 
سیاست عمومی امتیاز دهی و واقعیتهای اقتصادی ممکن می‌گرداند از حجم بودجه اداری و جاری بکاهند و بر حجم بودجه عمرانی و تولیدی بیفزایند. ولی در عمل اجرای 
بودجه غیر از آن شد که آنان می‌خواستند. 

از ابتدای انقلاب. مسئله کاهش تولید و افزايش قیمت‌های نفت را طرح کردم. غیر از این مسئله. مسائل اقتصادی بسیاری را نیز طرحکردم. از ۵۷ رشته وابستگی سخن 
بمیان آوردم. اما با توجه به اينکه قشرهای بالایی که در رژیم سابق از رهگذر رشد اقتصاد مسلط خارجی در کشورماء. پدید آمده بودند از نظام بانکی که آنرا کاملا در دست 
داشتند. برای صدور سرمایه‌ها و ایجاد مشکلات اقتصادی استفاده می‌کردند. بر ضرورت ملی کردن بانکها فراوان اصرار کردم. وابستگی‌های نظام بانکی را به نظام بانکی 
جهانی شرح کردم و روشن ساختم که نظام بانکی ما جزئی از نظام بانکی سرمایه داری جهانی مسلط است و توزیع کالا و توسعه بازار و صدور سرمایه‌ها را سازمان می‌دهد. 
پتاترانن کقی ساشه بانگن کون ویر میار ام رورت «اقیار آتجا که نطاب اتکی در خاغل کفو رین اقا در آمتهاش یه صاعبان استاز اش بو آینک 
ضرورت لها که س‌مایه‌هاش کفور برای افتایفن امکانات کرو فعالیت ۵ غیمت ‏ حمتکهان را تس ند و شین ضاحب امتیازان درسرمابه گذاری بگروه: طوریکه 
درعین استقلال اقتصادی و افزايش تولید. مردم محروم کشور از استثمار مضاعف داخلی و خارجی بياسایند. دولت موقت با این نظرها ابتدا بدیده خصومت برخورد می‌کرد 
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معین فر که عضو دولت موقت بود و آقای مهندس سحابی عملی گردیدند. 

با اصرار تمام برای انجام برنامه استقلال که در بیانیه جمهوری اسلامی به تفصیل شرح کرده‌ام برآمدم. در یک مورد موفقیت ما مسلم شد و آن افزایش قیمت‌های نفت 
بود. در این باره نیز آقای مهندس معین فر, زحمت بسیار کشید. اعتبار عظیم انقلاب اسلامی ما تا آنجا بود که ما موفق شدیم سیاست کاهش تولید و افزايش قیمت را 
سیاست عمومی اوپک بگردانیم. قیمت‌های نفت بدین ترتیب افزایش یافتند و قیمت تک محموله گاه به سه برابر و نیم سایق می‌رسید. یکی دیگر از زیانهای گروگانگیری و 
جنگی ک بدنبال آورد. این بود که با سقوط اعتبار انقلاب و محاصره اقتصادی و کاهش خرید نفت ایران؛ برخی از کشورهای نفت خیزء بخصوص عربستان سعودی بهانه پیدا 
کردند و با افزايش قيمت‌ها مخالفت ورزیدند. این کشورها به همان سیاست سنتی کشورهای سلطه گر بازگشتند: افزايش تولید و کاهش قیمت. با وجود این اگر جنگ را 
اه وش ایزان رو کی کر هو 10۲ قارقزا لس بش کف اهامای ارف سا دک یش رکفت اک م شلات بزرک ما سوه شرکتی ارت 
ما با اینکار عمر چاه‌های نفت را دست کم چهار برابر می‌کردیم و اگر در داخل کشور نیزء بجای برانگیختن اختلافها و تضادها و برخوردها و.... کارمایه عظیمی راکه انقلاب رها 
کرده بود و میل بسیار به ابتکار را متوجه تولید می‌ساختیم. موفق می‌شدیم بندهای وابستگی را از دست و پای خویش باز کنیم و از پیشروی اقتصاد مسلط در کشور خویش 
و پیش خور شدن ثروتهای کشور جلوگیری کنیم. اما افسوس... 


۱- راه حلهای اقتصادی پیشنهادی و کارهایی که به انجام بردیم 


تخل هاش آ فا که اه یسور سای ایام واه ش ری آسای سای سای تطه یرای با شیه تفای که رن 
استقلال اقتصادی و در مرتبه دوم زمینه اقتصادی جامعه توحیدی را از راه بسط آزادیهای زحمتکشان. فراهم می‌آوردند. خطوط اصلی این راه حل‌ها عبارت بودند از: 
الف- در زمینه تغییر بنیادی روابط اقتصادی با اقتصاد مسلط خارجی: 
- خلع ید کامل سلطه گر خارجی از منابع کشور بخصوص نفت. 
- ایجاد اقتصاد با محور داخلی 
- انطباق تولید و مصرف با فرهنگ و طبیعت ایران 
-تبدیل دینامیک نابرابری به دینامیک برابری 
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-قطع,رشته‌های واینشکی به اقتضاد مسلط خارخن 
-ایجاد رابطه میان رشته‌های تولید با منابع و مواد موجود در کشور 
- تغییر ساخت بودجه دولتی و تبدیل آن به نیروی محرکه رشد اقتصاد مستقل کشور 
- استقلال پولی از راه مستقل کردن نظام بانکی از نظام بانکی امریکا برای تبدیل آن به ابزار سرمایه گذاریها بقصد رشد مستقل 
- ملی کردن بازرگانی خارجی بقصد در دست گرفتن یکی از اساسی‌ترین اجزاء اقتصاد کشور بقصد تغییر ساخت آن و مناسب کردن آن با برنامه رشد اقتصاد ملی مستقل 
- از بین بردن هزینه هایی که کشور را به قرضه‌های خارجی نیازمند می‌ساخت 
اسان کارت کی انار رازدای انفام ی فده 
- تبدیل اقتصاد ایران به جزء مکمل اقتصاد هاییکه زمینه فرهنگیشان با زمینه فرهنگی ما یکی است. بقصد ایجاد حوزه بزرگ اقتصادی که قادر به دفاع از استقلال 
اقتصادی کشورهای عضو حوزه باشد. حوزه فرهنگی ما از هند تا شمال افریقا می‌باشد. 
ب - در زمینه اقتصاد داخلی 
- افزايش عمر منابع نفتی و ادغام نفت در اقتصاد ملی و توسعه صنایع پتروشیمی, صنایعی که در درجه اول برای اقتصاد ملیء تولید کنند. 
- تقلیل واردات و افزايش صادرات طوریکه به تدریج تعادل پرداختهای خارجی کشورها از اين راه برقرار گردد. 
- ایجاد رابطه اکمال متقابل میان بخش‌های اقتصادی و در داخل هر یک از بخش‌های صنعتی و کشاورزی. 
- باعبرت گرفتن از شکست رشد اقتصادی بدون رشد کشاورزی. باید رشد کشاورزی را اساس رشد اقتصاد تلقی کنیم و موانع رشد کشاوری را از پیش پا برداریم و اسباب 
رشد را در اختیار کشاورزان بگذاریم. 
- تغییر در ساخت بخش خدمات بسود تعلیم و تربیت و بهداشت و کاهش هزینه‌های دیوان سالاری 
- تغییر ترکیب بودجه در جهت کاهش هزینه‌های اداری و افزايش هزینه‌های سرمایه گذاری 
- تغییر ساخت توزیع درآمدها در جامعه در جهت افزایش درآمد مستضعفان طوریکه هم افزايش قدرت خرید متوجه تولید داخلی بگردد و هم زحمتکشان بتوانند پس 
انداز کنند. 
- تبدیل نظام بانکی به دستگاهی که پس اندازها را به سرمایه گذاریهای تولیدی تبدیل می‌کند و جانشین سرمایه گذاریهای خصوصی می‌گرداند. 
- جداکردن حساب سرمایه از حساب تولید و تفویض اداره تولید به تولید کنندگان 
-با تدابیر بالا به دو مقصود می‌توان دست یافت: 
اول: اقتصاد ملی مستقل و تولید ملی متنوع می‌گردد. 
کف کته افماهی فمالیت اسان در همرس وم مره قرای می کیرم یدبک اسان وله رش اقصاای ان شود تلگه غاب رشها افتصادی ی گروه هر سای 
مالک بر کار خویش می‌شود و کشور اختیار منابع خود را بدست می‌آورد و وسیله اقتصاد مسلط دوشیده نمی‌شود. 
- بدست آوردن اندازه‌های مناسب در سرمایه گذاریها طوریکه به رشد فنی دست بیابیم و از این نظر به استقلال برسیم. 
- تغییر الگوی مصرف. بطوریکه انسان آزادی خویش را بدست بیاورد و کشور بتواند سرمایه‌های لازم را برای ایجاد امکانات رشد مستقل بدست آورد. 
- کاهش هزینه‌های نظامی و افزايش کارآئی فنی آن و رها کردن بودجه عظیمی که صرف خریدهای نظامی می‌گردید. 
-عدم تمرکز هزینه‌های دولتی در چند شهر دلال که رشد سرطانی می‌کردند و می‌کنند. بسود روستاها و شهرهای کوچک . بقصد برقراری عدالت اقتصادی و افزايش قدرت 
شریذی که سیب افو ایتین تولیدداغلن م کشت 
-عدم تمرکز هزینه‌های دولتی بسود استان هایی که چون از مراکز مصرف دور بوده‌اند. از رشد نیز محروم مانده‌اند. طوریکه هر منطقه متناسب با منابع و استعدادهای خود. 
تا شون زامن موه اقعتاهلی ییها کید 
- از بین بردن انواع بورس بازیهاء بخصوص بورس زمین, بورس ارز و این همه برای رسیدن به این نتیجه اقتصادی روشن: 
اقتصاد کنونی ما با پیش فروش کردن منابع نفتی و منابع ثروت دیگ حیات اقتصادی کشور را به حداکثر ۳۰ تا ۴۰ سال (مدتی که در آن ذخاثر نفتی در صورت ادامه 
ریم افتضانی موران شام بیایان میرزسنه) منود می‌سازده از پیش آیقده فعالیت اقتضادی را مین من سارن آمابا این تدانین: اقضاه تحولن مت کندکه یندم حیات 
اقتصادی کشور را نجات می‌دهد و دامنه امکانات را وسعت می‌بخشد و به آزادیهای انسانی می‌افزاید. 
این فهرست مختصر و بدون توضیح را در بیانیه جمهوری اسلامی شرح کرده‌ام و اگر در اینجا آوردم برای اینکه. با شرح کارهایی که کردیم و کارهایی که نتوانستیم بکنیم 
بهتر متوجه بشوی چه می‌خواستیم بکنیم. 
ج- کارهایی که به انجام بردیم: 


همانطور که می‌دانی با ورود به ایران در دانشگاه صنعتی به تشریح برنامه جامع بازسازی ایران پرداختم. در آنوقت تدابیر بالا همراه تدابیری که در زمینه‌های سیاسی و 
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فرهنگی و روابط اجتماعی باید باجرا در میآمدند را یک بیک شرح کردم و بخصوص درباره ضرورت ملی کردن بانکها و کاهش تولید نفت و استقلال بانکی و تغییر ترکیب 
بودجه کشور. اصرار ورزیدم. هنوز ۲۲ بهمن فرا نرسیده بود و جانبداران میانه روی" مرا متهم کردند که با این حرف‌ها انقلاب را بخطر می‌اندازم این حرفها سبب می‌شوند 
سرمایه داران و قدرتهای خارجی تصمیم به استقامت بگیرند و با یک خونریزی وحشتناک فاتحه انقلاب را بخوانند. اماگروه ما بر این باور بودکه اگر هم اکنون برنامه هایی که 
بان باراد رآیته: ها ززان مسکل بو و حاسه بتوی عامعه توخیه‌ی میل کنه: بای تم هزمیان کذاشته تقوند. کار به دیبت کات شاقن کر هبان اقتماد روم کیفیم 
را با اصلاحاتی حفظ خواهند کرد. در نتیجه نه تنها سلطه اقتصادی بر اقتصاد کشور برجا می‌ماند. بلکه فرصت کاستن از محرومیت‌های شماره نا کردنی مستضعفان کشور 
نیز از دست می‌رود. کار ما به کارگران و قشرهای پائین جامعه شهری و دهقانان آگاهی می‌دهد که بر توقعات خویش بیفزایند و بدانند که آزادی و استقلال بسود آنها و به 
زیان قفرهایی است که موخود بت خوة را از واستگی و استبواد دازند: 

بعدها با ابتکار آقای صراف وگروهی از اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه و به دعوت آقای معین‌فر: در جلسات بحث چندی شرکت کردم و اين مباحثات به همکاریهای 
بسیار سودمندی انجامیدند. جلسات دیگری در دفتر کار آقای دکتر سحابی با حدود ۳۰ تن از اقتصاددانان برای تجدید سازمان نظام بانکی و سیاست پولی و مالی تشکیل 
می‌دادیم که به نتیجه رسید و قرار بود که حاصل بحث‌ها در کتابی منتشر گردد ام... 

در بانک مرکزی نیز در مجالس سخنرانی و بحث شرکت کردم و بتدریج یک گروه نسبتا" بزرگ و منسجم از اقتصاد دانان بوجود آمد که در جنگ اقتصادی که از طریق 
محاصره اقتصادی به کشور ما تحمیل شد. کارآتی شگرفت خویش را نشان داد. 

بهر رو روزی آقای معین فرء وزیر برنامه و بودجه به من تلفن کرد و گفت امروز قانون مدیریت دولتی بانکها را به شورای انقلاب می‌آوریم. در آنجا شما پیشنهاد ملی کردن 
بانکها را بکنید ما هم به موافقت صحبت می‌کنیم و به تصویب می‌رسانيم. از این زمان او و آقای مهندس سحابی و من. بدون اينکه از یک برنامه جامع حرف بزنیم و 
سوءظن‌ها را برانگيزيم. در مدتی بسیار کوتاه تغییراتی اساسی در نظام اقتصادی را از تصویب شورای انقلاب گذراندیم که در جهان بکلی بی سابقه بود. 

کار همانطور که با آقای مهندس معین فر قرار گذاشته بودیم. انجام گرفت. و شورای انقلاب به ملی کردن بانکها رای داد. در همان جلسه پیشنهاد ملی کردن شرکتهای 
بیمه را نیز کردم که چند روز بعد به تصویب رسید. 

اماکار اقعضانبراه نمی‌افتاد اگر تکلیف مالکیت صتعتی و زمین معلوم نمی‌شد. ایسنت که وقتی دولت آقای مهننس بازرگان لابعه مالکیت صنعتی را به شورای انقلاب 
آورد بهمان ترتیب که درباره بانکها عمل کرده بودیم. تغییراتی در اين لایحه دادیم و قرار شد آقایان مهندس سحابی و احمدزاده وزیر صنایع و من» فهرست صنایعی را که 
به اين یا آن دلیل باید ملی می‌گردیدند. تهیه کنیم. اين فهرست تهیه و به تصویب رسید و در نتیجه ۸۰ درصد صنایع بزرگ ملی شد. حالا دیکر هم می‌توانستیم مانع از آن 
گردیم که اعتبارات عظیم را از بانکها بنام صنایع بگیرند و بخارجه منتقل کنند. هم می‌توانستیم اسباب استقلال صنعتی کشور را فراهم آوریم و هم تجربه تازه و بدیعی را به 
الحراتفتا زيم 
پیشنهاد کردم که سرمایه واحدهای صنعتی متعلق به دولت باقی بماند و مدیریت سرمایه نیز با دولت باشد. اما اداره تولید در عهده تولید کنندگان قرار بگیرد. در این باره 
توفیی با تفش کفتیواین نظررشیایر اي اهامای یقت زر ادی رسای هرت کلمه هید بوک و هانظی که گرد ان شارت داد اک این سمل رها با آذارد 
تولید از سوی تولیدکنندگان همراه نمی‌شدند. می‌توانستند اسباب بدترین استبدادها را بزیان زحمتکشان بوجود بیاورند. کمی بعد در این باره بیشتر برایت توضیح خواهم 
داد. 
-کار سوم ما همانطور که شرح کردم. کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن بود. 
- کار چهارم. کوشش در تغییر ترکیب بودجه و کاهش هزینه‌های اداری و افزايش هزینه های سرمایه گذاری بود. 
کار بنج کاهش میزان وا زدات بود که آگر درشت بیادم سانده باق در سال اول اقلا بة تصف کاهش بیدا کرد در غین خال فرکیب آن به شود آفوایش وا ردان کالاهای 
سرمایه‌ای و مواد خام و واسطه تغییر کرد. 
-کار ششم که با جدیت آقای مهندس کتیرایی انجام گرفت ملی کردن زمینهای شهری بود. اینکار باید اتخاذ یک سیاست عقلانی را درباره توسعه شهری ممکن می‌گرداند و 
به غارت مردم محروم توسط قشرهای بالا از راه توسعه سرطانی شهرها و بورس بازی که نتیجه آن بود. پایان می‌بخشید. 


- کار هفتم مجانی کردن آب و برق برای محرومان شهری و روستایی بود. اینکار به اصرار آقای خمینی انجام گرفت. 


-کار هشتم ما افزایش قیمت‌های محصولات کشاورزی برای افزایش درآمد دهقانان و کاهش فاصله درآمد میان شهرنشینان و روستانشینان و تشویق تولید فرآورده هایی 
بود که کشور را از واردات بی نیاز می‌ساخت. 

تکار نی سا تفت عریدهای سااغ بود که تخش موی اتوارهات انا تشگیل هي نادند 

-کار دهم ماء تغییر الگوی مصرف بخصوص در بخش دولتی بود که نیاز کشور را بخارجه بطور جدی کم می‌کرد. 

- کار یازدهم ما افزايش حقوق حقوق بگیران جزء و کاهش حقوق‌های بالا بود. در مرتبه اول نسبت پایین‌ترین حقوق را به بالاترین حقوق تا یک به پنج کاهش دادیم. در 
مرتبه دومی تفاوت از اين نیز کمتر شد. از اینجهت شاید بهترین نمونه در میان همه کشورها شده باشیم. 


- کار دوازهم ماء توزیع عادلانه‌تر بودجه عمرانی میان استان‌های مختلف کشور بود. اصرار داشتیم در استانهای محروم‌تره بودجه بیشتری صرف شود اما علاوه بر فقدان 
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مهندس و کارگر خبره و تکنسین و مواد اولیه و... عامل سیاسی نیز بعنوان مانع سر بر می‌افراشت. در قسمت دوم به شرح این عامل باز می‌گردم 
- کار سیزدهم افزایش حداقل دستمزدهای کارگران به بیشتر از سه برابر بود. اینکار به ابتکار آقای داریوش فروهر وزیر کار وقت انجام گرفت 
- اما کار چهاردهم. یعنی ملی کردن بازرگانی خارجی دیرتر و به ترتیبی که شرح می‌دهم. انجام گرفت: 

در مجلس خبرگان آقای شیخ علی تهرانی و من در کمیسیون اقتصادی بودیم. اصول قانون اساسی را بر اساس برنامه‌ای که شرح کردم تنظیم کردیم. تمامی آن اصول 
بصورتی که کمیسیون تصویب کرده بود به تصویب مجلس خبرگان نرسید. آما آنچه به تصویب رسید اجرای برنامه استقلال اقتصادی و رفتن به سوی اقتصاد توحیدی را 
ممکن می‌ساخت. از جمله اصولی که به تصویب رسیدند. یکی ملی کردن بازرگانی خارجی بود. پس از تصویب قانون اساسی و انتخاب من به ریاست جمهوری آقای رضا 
صدر وزیر بازرگانی به نزد من آمد و قرار شد قانون طرز اجرای اصل ملی کردن بازرگانی خارجی را تهیه و به تصویب شورای انقلاب برساند. 

قانون تنظیم شد. چند جلسه به بررسی آن اختصاص دادیم و طرح قانونی در شورای انقلاب به تصویب رسید و قرار شد ظرف یکسال یعنی تا پایان سال ۱۳۵۹ به اجرا 
درآید. در این قانون ما تنها برآن نشدیم که بازرگانی خارجی را در دست دولت قرار دهیم. بلکه برآن شدیم که واسطه‌ها را حذف کنیم طوریکه کالا از انبار تحویل فروشنده 
عقوم مرگ کت کال ره یی که راز امن ویک وکا رطع ون تاسته مسعه: قت کار نطو یط وو بالق اس هزم وین گاید 
سه و چهار و پنج برابر می‌رسد. 

در عین حال از خطر تمرکز همه قدرتها در دست دولت نیز می‌ترسیدیم که سبب استبداد مطلق بگردد و همانطور که در تجربه کشورهای دیگر دیده بودیم بتدریج 
قشرهای صاحب امتیازان را بوجود آورد. برای کشوری مثل کشور ما که تولید داخلیش ناچیز است و چرخهای اقتصادش بر محور واردات می‌چرخند. تمرکز همه قدرتهای 
اقتصادی و سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک و تبلیغاتی» بغایت خطرناک است زیرا به سرعت به رژیم استبدادی زیر سلطه می‌انجامد. از اینرو بنا بر قانون باید هر یک از 
اصناف فروشتده هیانی را تخاب می کردنقو این هیانت‌ها دروارد گرد و خوزیع کالسمای میان فروشندگان نف خوه شرفت می‌خبتند: 

با پیش آمدن گروگانگیری. مسئولیت وزارت دارایی بر عهده من قرار گرفت. شرح کارهایی را که در زمینه جنگ اقتصادی بانجام بردیم را بعد می‌دهم. در اینجا می‌خواهم 
برایت شرح بدهم وقتی یک گروه هم آهنگ وجود داشته باشد و بداند چه می‌خواهد بکند. چه کارهای عظیم که از آنها ساخته نمی‌شوند. 

در وزارت دارایی کار پانزدهم را بانجام بردیم. ابتدا آقای فربدون صراف را به معاونت وزارت دارایی و به مسئولیت امور بانکی گماردم و با تصویب شورای انقلاب آقای علی 
رضا نوبری را به ریاست بانک مرکزی منصوب کردم و بعد ایندو باتفاق جمعی از اقتصاددانان چهار کار زير را انجام دادند: 
اول- تهیه طرح ادغام بانکها و تجدید سازمان آنها بنحوی که فعالیتشان باهدف سیاست اقتصادی ما متناسب گردد و برای نگهداری پول در مناطق و سرمایه گذاری در 
مناطقی بانکهای استانی مستقل تاسیس کردیم. 
دوم - تهیه طرح حذف بهره بانکی و بنابراین طرح که به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد: 
رای مان تا هانگ وی 
- بهره وام‌های کشاورزی حذف و نیز هزینه‌های بانکی این وام‌ها به حداقل رسیدند. 
دوم مسکن فا ۴۰۸ هزاز تومان با ۴ درستف غریته پانکن پرداخت می‌شد و مانده بهره‌عای بانکی وام هایی که در سالهای بیفن از انقلاب داده شده‌بودنت از اون سال ۱۳۵۹۰ 
حذف شد. 
- بهره وام‌های کوچک صنعتی حذف شد و هزینه این وام‌ها در سطح حداقل تعیین شد. 
در نظام پولی ایران. این اول بار بود که چنین تغییرهای مهم بسود زحمتکشان بعمل می‌آمد. 
توف یی شاشه)ا طرش فرظ دنه تما به بسن ادا ان پاخامی رای ۵0۵ ره ی ماه با این وف کف تظام بادکی بسی انار هار[ بهسرمابه خذارش 
بدل سازد. شرح بیشتر را در این باره بعد خواهم داد. 
شهارمت انتساي مدیرات کف ماه با یکدی باید به تقبا باککیا که ره یک ند ماممان بر کته نها میفوط ححات بس دادته بلکه باس ول وفالی را 
هماهنگی باجرا در می‌آورند. 

روزی که آقای نوبری به بانک مرکزی رفت. در خزانه بانک اسکناس نبود. همه از سقوط اقتصادی می‌ترسیدند. وضعیت بانکها در منتهای پریشانی بود. به دعوت من 
کارسیدارن بانک‌ها در ورزشگاه جمم شدند و بزایشان به تفیل شحبت کردم مذیران کاردارت با همه مشکلانی که داششد بانهتکاری کارهندای جوان به تلاش برخاسفیذ و 
با سرعت دستگاه بانکی را بکار انداختند. اما.. 

وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شدم. کار شانزدهم یعنی قانون اصلاحات ارضی بسود دهقانان و توسعه کشاورزی را به تصویب رساندیم. آقای رضا اصفهانی معاون 
وزارت کشاورزی قانونی برای این منظور تهیه کرده بود. یکبار نزد من آمد و گفت کمیسیون کشاورزی شورای انقلاب قانون را تصویب نمی‌کند. از من خواست از طرح او 
زیت کدی توت هی خرس اف شیم کباش هط رمق یی ی نی قانی قانوی کانای خوم شلات سشتمی وافیت واه اه شون مخفاوت اه متا 
کشور و ضرورتهای تولید در کوتاه مدت در آن ملحوظ نشده بودند. اما همانطور که می‌دانی در مرحله اجراء این قانون ناقص نیز وسیله قدرت‌طلبی نهادها و کسانی شد که 


بعدا" قدرت را به زور تحصیل کردند و هر طور که دلشان خواست به اجرای این قانون پرداختند و وضعيتم در بخش کشاورزی بوجود آورده‌اند که اینک شاهد آن هستی و 
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یکبار دیگر می‌بینی که چگونه بدون آزادی. هر نوع اقدامی نتیجه عکس می‌دهد و وسیله اعمال استبداد بیشتر از طرف زورمنداران می‌شود. 

وقتی این قوانین و تدابیر به تصویب می‌رسیدند و به اجرا در می آمدند. مورد این تهمت قرار گرفتم که به آمالکیت خصوصی" باور ندارم. شکایت‌های بسیاری به آقای 
خمینی کردند و او یک نوبت گفت: ما داریم از ترس کمونیسم. کمونیست می‌شویم. با وجود این» روحانیان عضو شورای انقلاب. به این گونه قوانین رای می‌دادند. در مرحله 
تساوی‌طلبی اقتصادی بودند. هنوز زمان لیبرالیسم اقتصادی و استبداد سیاسی نرسیده بود. 
اما انگتزم ام ماه فراهم آوردن اسباب سفن تساه وه فراه آمرفن رفظ ارام بزامه برای فست باب به اققساه وی موی‌امبه‌اس کیان تحتکاف 
آزاد می‌شوند یعنی مسئول و مختار و فعال و خلاق می‌شوند. بهر رو تاثیر کارهایی که بانجام رسیدند و کار توضیحی هزاران جوان دانشجو در میان کارگران و دهقانان سبب 
آگاهی روزافزون آنها می‌شد.اما همین امر موجب می‌شد گروههایی که موجودیتشان را در خطر می‌دیدند. از چپ و راست بجان ما بیفتند. باید بدانی که ما به مرحله 
حساسی رسیده بودیم. کارهایی که شرح کردم. اگر دنباله پیدا نمی‌کردند» می‌توانستند استبدادی مهلک‌تر و وابستگی‌های بیشتری را سبب بگردند. اما بر سر دوراهی بودیم. 
یک راه به استقلال و توسعه آزادیها می‌رفت و یک راه به استبداد زير سلطه برنگی جدید می‌انجامید. در حقیقت اگر ما وابستگی‌ها را از میان نمی‌بردیم و اگر زحمتکشان را 
پمارت تفلک رال داهن تسرگه مه کنات و تعقیارات اققضای ررمیاستی با تلیعاتی و ابهفامشکی سیب تفگرین اسخیذاه‌ها ب کشت تفای که براي | ذابه 
حیات خویش به سراغ سلطه گر جهانی می‌رفت و تابعیت او را می‌پذیرفت. 

این بود که ما نسبت به آزادیها بسیار حساس بودیم. آزادی بمعنی تفویض حق شرکت در اداره امور جامعه و در تولید به زحمتکشان. شناختن حق ابتکار و عهده دار 
شدن مسئولیت از سوی آنها بود. با توجه به تغییراتی که انجام گرفته بودنده روشن می‌شد که بسط آزادیها ضرورت رشد زحمتکشان است. 

ام شوانشته که عیام و ناساس امین قاری کوی متفه واقی خر ها شتجمی داد ور همست سل با وقه‌های اشقای که 
حاکمیت و حتی موجودیت اجتماعی خویش را در خطر می‌دیدند. از راه عملیات سیاسی و تبلیغات بتلاش برخاستند و مانع اجرای برنامه استقلال و آزادی شدند. 

حزب توده و همدستان و گروه‌های چپ دیگری که گناه بزرگشان نادانی هم در قلمرو ایدئولوژی و هم شناخت واقعیت‌های اجتماعی است. مسئلهآموز راست ارتجاعی 
می‌شدند و باو می‌آموختند چگونه عمل کند تا در نظر زحمتکشان دوست را بیگانه جلوه دهد. از این زمان بود که نخست این "تز" را طرح کردند که رئیس جمهوری بناپارت 
ایران است و چون اصرار مرا در دفاع از آزادیها دیدند لیبرالم عنوان دادندا! 

از لحاظ چپ وابسته و دنباله روهایش, با تصویب و اجرای این قوانین. دیگر زمنیه عملی برایش نمی‌ماند و از لحاظ ملاتاریا حاکمیت سیاسی زحمتکشان. امکان 
استقرار استبدادش راز میان می‌برد. از اینرو هر دو گروه بر آزادی حمله آوردند و فغان برافراشتند که همه طرفداران آزادی از یک قماش هستند. همه لیبرال هستند. 
تبلیغات چپ وابسته در میان زحمتکشان این بود که رئیس جمهوری لیبرال و طرفدار خانها و سرمایه دارهاست. با بانحصار درآوردن تبلیغات گمان می‌کردند می‌توانند 
سفید را سیاه جلوه دهند. کلمه‌ای از کارهای عظیمی که در مدتی چنان کوتاه بانجام بردیم حرف نمی‌زدند تنها می‌گفتند چون طرفدار آزادیهاست. پس لیبرال است و چون 
لیبرال است پس طرفدار سرمایه دارهاست. نمی‌گفتند که چون نزدیک به تمام اختیار تاسیسات اقتصادی را از دست سرمایه داران وابسته بیرون آورده‌اند» اینک بدنبال 
بسط آزادیها هستند تا شما مردم زحمت کش حاکم بر سرنوشت خویش بگردید. 

تبلیغاتشان بی تأثیر نبود بعنوان نمونه تأثیر اين تبلیغات. گفتگو با تنی چند از نمایندگان مجلس را برایت می‌آورم: اين نمایندگان می‌گفتند اگر شما باصراحت جانب 
مستضعفان را بگیرید ما از شما طرفداری می‌کنيم. پرسیدم بیانیه جمهوری اسلامی را خوانده‌اید؟ گفتند خیر. پرسیدم خبر دارید که ما این ۱۶ کار را کرده‌ایم؟ گفتند خیر. 


پرسیدم با اینکارها آزادیها بسود چه قشرهایی تمام می‌شود؟ گفتند مستضعفان. اما آیا این آزادیهاه شامل آزادی سرمایه نیز می‌شود؟ پرسیدم اگر آزادیها بمعنایی که از آن 


به دست دادم برقرار شوند. این سرمایه‌ها چگونه می‌توانند پدیدار بشوند؟ گفتند: نمی‌توانند. بسیار شگفت زده به تبلیغات چپی‌ها و حزب لعن کردند که چگونه حقایق را 
وارونه می‌کنند. 

با توجه به این واقعیت. بخلاف انتظار ملاتاریا و روشنفکرتاربا جا نزدم. بلکه به تلاش برای توضیح ضرورت استقلال و آزادی و تشریح مفاهیمشان برخاستیم. به شهرهای 
مختلف سفر کردم و زمینه سخنرانی‌ها را ضرورت آزادی و استقلال برای رشد جامعه و رهایی محرومان از محرومیت‌ها قرار دادم. شرح کردم که چگونه استبداد سیاسی. با 
لیبرالیسم" اقتصادی با باج دادن به قشرهای بالای جامعه خودی و سلطه گر خارجی ملازمه پیدا می‌کند. هنوز وضعی که در آنیم پیش نیامده بود» اما برای کسانی که سعی 
می‌کردند نظر را از واقعیت‌های جامعه بدست بیاورند. پیش بینی این دوران سیاه بازسازی استبداد وابسته آسان بود. یکبار دیگر جهل و وابستگی‌های سیاسی چپ 
وابسته, کشور را با مصیبت روبرو می‌ساخت. 

شگفت آنکه. زحمتکشان فریب نخوردند و میان ما و جبهه مشترک ملاتاریا و روشنفکرتارپاء انتخابی درست کردند.جانب ما را گرفتند. این بود که ملاتاریا و همدستانش 
مردم را رها کردند و کوشیدند قدرت حاکم را با سرعت به تصرف خویش درآورند 

بای قیقع رز تجاتب ام هاکد در حعیقه اک نهفانان وا رگران با اکامی اتسار ایور کارا نش شفنده از کارا تعا من شفزه بای رها که تیوه آسفیناه 

گرا کر یب رد ضقان را راد ماش مایق تفای او ار زاف اش یحارط مایت و سار رگا یکاش کرداه یکره ی عویش 
جامعه جدید را پی می‌افکندند. در آغاز انقلاب از آزادیهایی برخوردار بودند و فشار عظیم از پایین و فشارگروههای سیاسی جانبدار حقوق مستضعفان و فشار دانشگاهیان. 


مارا در به تصویب رساندن و باجرا درآوردن این قوانین مدد رساند. در همین اوقات بدنه حزب جمهوری نیز درکارگاه‌ها نقش فعالی در برانگیختن خواستهای اساسی ایفا 
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می‌کرد. طوریکه چند نوبت مسئولان از آشفته شدن محیط کار توسط افراد حزب جمهوری شکایت کردند. می‌گفتند کار چپی‌ها را آنها و با شدت بیشتری انجام می‌دهند. 
در حقیقت این زمان. زمان مستضعف ستائی بود. اما وضع دیگر شد و همانطور که می‌دانی مستکبران با دادن شعارها و پیشتازی, اختیارات را بدست می‌آوردند و باورها را 
مسخ می‌کنند و بجان محرومان می‌افتند. 

در حقیقت از زمانی به بعد. حزب جمهوری کوشید شوراهای کارگری را با تحبیب و تهدید بدست بگیرد. گزارشهای روزمره‌ای از رفتار استبدادی این شوراها به دفتر 
ریاست جمهوری می‌رسیدند. در بازدیدهایی هم که از کارگاه‌های صنعتی می‌کردم کارگران شکایت می‌کردند. می‌بینی که بار دیگر در سایه استبداد تاسیسی که باید بحضور 
فعال کارگران در صحنه‌های گوناگون امکان می‌داد. خود بوسیله کنترل آنهابدل می‌شد. این زمان بود که با ایگونه شور بازی مخالفت کردم. ینک زحمتکشان دانسته 
بودند که بیرون آوردن مالکیت سرمایه از دست سرمایه داران و دادن اختیار آنها بدولت تنها شرط رهائیشان از محرومتیها نیست. آزادیها ضرورت حیاتی دارند و بر من 
اش که رزوی کارهانی کشیتیی از اعلات غیی مک لام کر هی هامرهم قعهه قاقه رس روشاه کر ابا و با تلا وا رامش تساه توت ختاتعی را ار 
آور دنت گه مشیم ایو شا اصلن بهکتخیض درهمرفم ها انتقاال و ای ای 

بهررو در فصل روابط اجتماعی برایت شرح خواهم داد که از برکت آزادیهای سال اول انقلاب ما به تغییرات مهمی در ساخت روابط اجتماعی یدست یافتیم و اگر عواملی 


که بر شمرده‌ام و محاصره اقتصادی پیش نمی‌آمدند و آزادیهای توده‌های مردم گسترش می‌یافتند کارهای دیگر را نیز با همین سرعت بانجام می‌بردیم. اما افسوس.... 
۱ مرداد ماه ۱۳۶۰ 
۳- بازکشت به ساخت‌های اقتصادی رژیم پیشین: 


نداشت آنهم مستله سیاسی بود و اين مسئله سیاسی هم در راضی نگهداشتن مردم" و جلوگیری از پیشروی چپ" خلاصه می‌شد. اتخاذ این سیاست سبب می‌شد که بکار 
گماردن بیکاران و پرداخت دستمزدها با افزایشی که ضرورت داشت (در مورد کارگران) و توسعه دیوان سالاری بعنوان یک ضرورت سیاسی به دولت موقت تحمیل شوند. 


در دستگاه دولتی استخدام ممنوع شد اما در خارج این دستگاه بر شماره کسانی که به خدمت آنهادهای انقلابی" در می‌آمدند» افزوده می‌شد و طولی نکشید که استخدام 


در دستگاه دولتی نیز ضرورت پیدا کرد. 

توش ولا مشکا ها سار دیگری افرو امیش وضایت وین کقو تسیب تیوه لیم کل برد طوخهای سار تیه کمام ومانتتي بوکی مقاطعه کارا 
از کشور رفته بودند. خارجیان اغلب کار را رها کرده و رفته بودند. بنابراین بیکاران فراوان شده بودند. کارهای ساختمانی که نیروی کار بسیاری را بکار مشغول می‌ساختند نیز 
متوقف شده بودند. بسیاری فعالیتهای شهری که در رژیم پیشین» سرگرم کننده" تلقی می‌شدند. نیز تعطیل شده بودند و... 
بر این مشکل‌هاء مشکل ناامنی نیز افزوده می‌شد. در ناامنی نه تنها برای بخش خصوصی" بلکه برای خود دولت نیزء سرمایه گذاری محال می‌نمود. از دستگاه بانکی پول‌ها 
می‌گريختند. فشار بیکاران برای کار و باکاران برای کم کردن از محرومیت‌ها بیش از حد تحمیل می شد. انحراف با چگونگی مقابله با این فشار, آغاز گرفت. 

در حقیقت رهبری نمی‌باید روشی را ترک می‌گفت که انقلاب را به پیروزی رساند. روش توضیح و روشنگری و برانگیختن مردم بکار و تلاش و تغییر ساخت اقتصادی 
بسود زحمتکشان» می‌باید روش کار او می‌شد. اما رهبری روش غلطی در پیش گرفت که ما را از راه استقلال باز گرداند و از نو به راه وابستگی کشاند. روش آگاهی دادن و 
آگاهی گرفتن و تغییرهای بنیادی جای خود را به روش امتیاز و فشار داد. در آغاز ترکیبی از امتیازها کاسته شدند و بر فشار و زور افزوده گشت. تا وضعیتی که اینک در آنیم و 
در پایان این بحث بدان خواهیم پرداخت. 
بدینقرار در قلمرو اقتصاد نیز مثل قلمروهای دیگر رهبری روش انقلابی را رها کرد و روش رژیم پیشین را بکار برد. 

در حقیقت بدلیل مشکلات بالاء ترکیب بودجه از بسیاری جهات فرق اساسی با بودجه دوران شاه نکرد. البته کسر بودجه کمتر شد. بودجه اداری کاهش یافت اما بدلیل 
توقف فعالیتها در سال ۱۳۵۷ و وضعیتی که از پی انقلاب بوجود آمده بود. تکیه بودجه به درآمدهای نفتی بیشتر شد. وصول مالیات از فعالیتهای تولیدی براستی داخلی با 
وضعیتی که تولید پیدا کرده بوده ممکن نبود. اما انتظار می‌رفت که دستگاه تولیدی بکار افتد و بتدریج تکیه بودجه کمتر به نفت و بیشتر به مالیاتهایی بگردد که از تولید و 
افزایش تولید باید عاید دولت بشوند. بدینقرار بودجه سال اول بعد از پیروزی انقلاب همان ترکیب بودجه دوران شاه سابق را حفظ کرد. با چند تفاوت که اساسی بودند: 
- تکیه به نفت بیشتر بود و تصور می‌شد اجباری و گذراست. 
- هزینه‌های بسیاری از جمله خریده‌های سلاح. کالاها و خدماتی که بخرج دولت وارد می‌کردند و معاف از گمرک بودند» هزینه مستشاران خارجی. هزینه‌های تشریفاتی و 
تم هشن سای کت رخاف بو 
- هزینه‌های اداری تاحدودی کاسته شدند. 


- هزینه‌های نهادهای جدید بار تازه‌ای بودند که اضافه شدند. 


۹۷ 


- هزینه‌های تولیدی کمی افزایش يافتند. 


-کسر بودجه در مقایسه با آخرین بودجه رژیم شاه کمتر شد. 


اما در عمل, بلحاظ بلااجرا ماندن طرحهای نیمه کاره و عدم شروع طرح‌های جدید و متوقف کردن طرحهائی که اجرایشان بسود کشور تشخیص داده نشدند. بودجه 
عمرانی جذب نشد و بودجه اداری بیشتر از نسبتی که پیش بینی شده بود خرج شد. بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی بصورتی به مصرف رسید که بظاهر طرحهای کوچک 
عمرانی بودند. اما به واقع نوعی "سرگرمی اقتصادی" بمنظور کاهش فشار بیکاران بود. بدینقرار در عمل» ترکیب هزینه, غیر از ترکیب بودجه مصوب از آب درآمد. 

به بیان دیگر» رژیم جدید. ابتکار را از دست بداد و عکس العمل گردید و بهمان راه رفت ک رژیم پیشین رفته بود. این وضعیت برای کسی که سالها وقت صرف مطالعه 
اقتضاه ایراار و تکوم بوده و تفن ان کرده بوقد از اعدا قایل تیش وم در شا سای ۱۱ ۱۱۲ ۱۳۵۱۲ اقلات اسلامی فص وضعیت افضادی و ارات 
آن پرداختم و از جمله در مقام هشدار اینطور نوشتم ۱:(*: ۱ - صد مقاله» سرمقاله شماره ۱۲ و ۱۳ تیر ۰۱۳۵۸ مقدمه سازمان برنامه و بودجه ص ۲۷ - ۲۵ ) 
تاه درکیم خر ی ارام اناوت ها شش در محوا یاف تحات رات من عووه که است وه وهای وهای سای ام کبه فریاهی که 
فااسال ۱۳۵۵ خوباین خر بو کت ول فتاه آیراه مر حاهای وه هار مان تشد هی سای اناد آر) عاط مات کرضان سر فزخوین کرخدان: 


خانه از بای تست یرای ارتیت خوانخه فریند فش آنیان اسب 


"با توجه به این حقیقت بارز بگوبیم و به فریاد بگوییم: ای آنها که می‌توانید حرف بزنید و بنویسید و از همه چیز حرف می‌زنید. ایران در خطر است. از خطری که کشور شما 
را تهدید می‌کند. حرف بزنید. کینه‌ها و بغض‌ها راکه ایجاد می‌کنید. روشهای فاشیستی را که برای خراب کردن یکدیگر بکار می‌برید. به روحیه انقلابی مردم کشور صدمه 
جدی می‌زنند و موجبات غفلت مردم را از خطرهای اصلی فراهم می‌آورند . 

این هشدارهاء بلحاظ بی اطلاعی رهبران وگروه‌های سیاسی و مردم. شنیده نشدند. در نتیجه فشارها همچنان رو به افزايش بودند و درعمل ترکیب هزینه‌ها را تغییر 
می‌دادند. همین تغییر ترکیب هزینه‌ها ما را به همان جاده قبلی که رژیم شاه ایجاد کرده بود می‌کشاند و همان عوارض را ببار می‌آورد: 
- با کاهش تولید. گرانی قیمتها میزانی بیشتر پیدا کرد. 
- هزینه‌های اداری در مجموع بیشتر شدند. 
-بخش خصوصی بسوی تجارت رفت که از امنیت بیشتر برخوردار بود و نفع نقد و بی دردسر داشت. 
- سرمایه گذاریها کاهش جدی یافتند و تولید ملی نقصان گرفت. 
- در نتیجه کاهش تولید و افزايش قدرت خریدی که از راه افزايش هزینه‌های اداری و حقوق و دستمزدها بودجود آمده بود» نیاز بواردات افزایش یافت. 
- نیاز به واردات بیشتر احتیاج به ارز حاصل از درآمد نفت را افزايش داد. 
هر چند با حذف خرید سلاح و هزینه‌های ارزی طرح‌های غیر سودمند و نیز هزینه‌های نفتی. درآمد نفت هنوز بیشتر از خریدهای ما از خارج بود و می‌توانستیم بر ذخاثر 
ارزی خود نیز بیفزائیم و افزودیم» ولی گرایش بصورت همان گرایش در اقتصاد رژیم پیشین باقی ماند. 
شهری. مسائل فوری بودند که می‌باید حل می‌شدند. فقدان برنامه و عدم آمادگی قبلی و نبود تجربه و نیز حاکمیت ایدئولوژی قدرت بر عقول رهبران» سبب می‌شدند که 
انفتفاوهار انوا خاشگاه انقلاي ورابتاد گروه‌های ریش حماقفار ات تمایا یه منااش باس رسایه کار ان که کر بو شین مترما یه کار کنده بوددی روز یرف بش گر دق مساق 
قاطعیت درگرفت و هر کس می‌کوشید با اعمال زور. حوزه مسئولیت خویش را نمونه موفقیت بگرداند. نگرانی بخشی از روحانیت درباره بخطر افتادن اصل "مالکیت 
خصوصی" موجب میگشت که اینگونه روشها بیش از پیش جایگزین راه حلهایی بگردند که می‌باید برای علاج خود بیماری بکار گرفته می‌شدند. 

انقلاب از هر سو تهدید می‌شد. رهبران نمی‌خواستند علاج هر مشکل را از اهل و خبره کار بخواهند. از آنها می‌ترسیدند. خود نیز مشکل‌ها را نمی‌شناختند تا برای آنها 
راه حل عملی بجویند. نتیجه به روش امتیاز دادن و چماق بر سرها فرو کوفتن پناه می‌بردند. استفاده از این روشن بخصوص در زمینه اقتصاد فاجعه‌آمیز بود. با توجه به 
اثرات نابود کننده حل مشکل اقتصاد چند نوبت هشدار را تجدید کردم. اینطور نوشتم ۲( * ۲ - صد مقاله جلد ۲. سرمقاله شماره ۰۱۳۴ ۱۴ آذر ۱۳۵۸ تخت عنوان 
پات هه ۳۳۵۵۱۳۴ 
"۱- باید تولید کرد. هر جا زمینه و شرائط فراهم بودند. باید تولید کرد و تا جایی که ممکن است باید تولید کرد تا که تولید خود امنیت واقعی یعنی امنیت بدون سایه 
سرنیزه را بوجود آورد. 
"- باید شرائط اجتماعی - سیاسی ثبات را از طریق ایجاد یک جبهه اسلامی بزرگ بوجود آورد. باید شرائط بحث آزاد را بوجود آورد. 


"۳- باید ارگانهای تصمیم‌گیری جدید را جانشین ارگانهای نفع‌طلبی کرد که می‌خواهند تا کامل کردن فلج اقتصادی» شرایط تسلط قطعی و دوباره خود را بر اقتصاد و 
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سیاست کشور بدست بیاورند" 


اما این هشدارها شنیده نشد. گروههای مخالف گذشته از مناطق مختلفی که در آنها بر ضد دولت انقلابی می‌جنگیدنده قلمرو اقتصادی را بهترین زمینه از پای درآوردن 
رژیم جدید یافته بودند. این گروه‌ها به سه طریق عمل می‌کردند تا رژیم جدید را متزلزل و ناپایدار بگردانند: 
- بیرون بردن آمور از حاکمیت دولت. 
- ایجاد آشوب و ناامنی و تزلزل در جاهایی که قادر نبودند از حاکمیت دولت بیرون ببرند. 
- ایجاد اعتصاب‌هاءکم کاری» ترورء زدوخوردها و... و سلب اعتماد مردم از دولت انقلاب. 
جانبداران انقلاب بیماری اقتصاد را بحال خود رها کرده بودند و عکس العمل گروههای مخالف شده بودند و بکارهایی از نمونه‌های زیر سخت سرگرم شده بودند: 
- برای آنکه نزد کارگران و کارکنان؛ از چپی‌ها عقب نمانند. خود چپ روی بیشتری می‌کردند. 
- بدین عنوان که طرفدار انقلاب هستند. خودسری می‌کردند و تن به نظم نمی‌دادند. 
- باز به همان عنوان» می‌کوشیدند کارها را قبضه کنند. صلاحیت را شرط نمی‌دانستند چون نداشتند. 


در نتیجه این روشهاء محیط‌های تولید. به میدانهای جنگ قدرت تبدیل می‌شدند. بر مرا کز قدرت و تصمیم گیری پی در پیش افزوده می‌گشت و سازمان دادن به تولید و 
علاج بیماری‌های اقتصادی را بیش از پیش مشکل می‌گرداند. اثرات بدتر شدن وضعیت عمومی و خرابتر شدن وضع اقتصادی» تمایل به ایجاد قدرت و دفاع از انقلاب را با 


استفاده از زور و قهر بطور روزافزون, بالا می‌برد. 


در بودجه سال ۰۱۳۵۹ فشارهایی که پیش از این شرح کردیم به مراتب بیشتر منعکس شدند. آقای صراف که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود. در یک جلسه 
مشترک شورای انقلاب و هیات وزیران نسبت به وخامت بارتر شدن وضع اقتصادی اعلام خطر کرد. از جمله خواست از معنویت انقلاب مدد بگیریم.از مادیت کاهنده که 
بدان سخت روی آورده‌ایم. به معنویت راهبر انقلاب اسلامی بازگردیم. مسابقه در تحصیل قدرت. بخصوص قدرت مادی را ترک گوییم و در نتيجه از جو خشونت بکاهیم. 
الگوی مصرف را تغییر دهیم. کارمایه نسل جوان و میل شدید او را به ابتکار متوجه تولید بسازیم و... 

من کوشیدم وضع را برای اعضای شورای انقلاب و وزیران که اغلب از مسائل اقتصادی بکلی ناآگاه بودند. روشن گردانم. از جمله توضیح دادم که اقتصاد زور سرش 
نمی‌شود. استفاده از روش "حزب اللهی" باین می‌ماند که شما بخواهید بیمار مشرف به مرگی را با کتک زدن. علاج کنید. گفتم اگر کارمایه و میل به ابتکار را همینطور که 
کرده‌ايم باز هم و بیشتر در مجرای قهر تخریبی بياندازيم» قلمرو آقتصای» بخش مهمی از این کار مایه و میل به ابتکار را در زمینه تخریبی بخود جذب می‌کند. به بیان 
دیگر میل به مصرف و تنوع‌طلبی در مصرف را افزايش می‌دهد و میل به تولید را کاهش می‌دهد. با از دست رفتن روحیه انقلابی و معنویتی که انقلاب پدید آورده است. 
روانشناسی جامعه نیز عامل تعین کننده دیگری می‌گردد که بر مجموعه عوامل افزوده می‌شود و علاج بیماری را نزدیک به محال می‌گرداند. ناگزیر می‌شویم خود را در 
وضعی بدتر از وضعی که رژیم سابق در آن بود. قرار دهیم. علاج اصلی را بیش از این به تاخیر نياندازيم. با موقعیت ایران حل مشکل اقتصادی بیش از همه. نیاز به توسعه 
آزادیها و پایان دادن به مسابقه در قدرت‌طلبی و خاتمه استخدام روشهای تخریبی دارد... 

گوش‌ها سنگین تر شده بودند. سختی وضعیت اقتصادی» بعکس بهانه ضرورت ایجاد نظم و امنیت از راه استخدام زور قرار می‌گرفت. فکر انقلاب به فکر ضدانقلاب بدل 
می‌شد: رهبران همانند گردانندگان رژیم شاه. امنیت را مقدم بر فعالیت اقتصادی می‌شمردند و فکر می‌کردند باید آنرا به زور برقرار ساخت. چون از تهیه برنامه اقتصادی 
عاجز بودند. تمایل به این فکر که آمنیت از راه قدرت" مقدم بر هر کار است. روز بروز بیشتر قوت می‌گرفت... 
بهنگام تهیه بودجه سال ۱۳۵۹ فشارهایی که بیش از این برشمردم بعلت آنکه از راه علمی به آنها نپرداخته بودیم بیشتر شده بودند. سبب شده بودند که: 

- برای جذب بیکاری. بخش ساختمان توسعه روزافزونی بیابد و در نتیجه مهاجرت به تهران و چند شهر دیگر افزايش بیابد. 
- نیاز به واردات بیشتر شود. 
- تمرکز هزینه‌های دولت در تهران و چند شهر بزرگ, بیشتر گردد. 
- ناگزیر میزان بودجه و کسر آن افزایش پیدا کند و نیاز به درآمدهای نفتی را بیشتر سازد. 
- تکیه بودجه به درآمدهای نفت بیشتر شود. چراکه تولید بجای افزایش. کاهش می‌یافت و مالیات از تولید داخلی بی معنی بود. در عوض هزینه‌ها افزايش پیدا می‌کردند. 
- با توسعه دیوان سالاری و افزوده شدن دیوان سالاری جدید به دیوان سالاری پیشین, در ترکیب بودجه. سهم بودجه عادی بیشتر می‌شد. طوریکه نه تنها تمامی 
درآمدهای نفت. صرف حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های جاری می‌شد. بلکه اندک درآمدی که از گمرک و مالیاتها وصول می‌شد نیز بطور عمده صرف هزینه‌های جاری و 


ادار هی کشت 


۹۹ 


- این وآقعیت‌ها در قيمت‌ها منعکس می‌شدند. میزان تورم بحد نگران آوری افزایش می‌بافت. از راه تاکید بگوئیم که مسابقه در قهر. هنوز زود بود به حذف مراکز تصمیم و 
اه دک هو ری تایه تیه پا حلهی‌های کناگو من اف زار اعاعسوت کی ان ان ان موه و یاضر ی 
- حاصل این همه. بازگشت به سرجای اول یعنی متکی کردن فعالیت‌های اقتصادی بر میل شدت گیربه مصرف بود. بدینسان از نظر اقتصادی نیز انقلاب فکر خود را رها 
می‌کرد و فکر رژیم پیشین را جایگزین آن می‌ساخت. 

باز باید همان سخن را تکرار کنم» برای یک ملت. بخصوص وقتی انقلاب می‌کند. هیچ خطری بزرگتر از نادانی رهبران و سانسورها نیست. 

بهر رو از ۲۷۰ میلیارد تومان بودجه. بین ۷۰ تا ٩۰‏ میلیارد تومان می‌باید صرف امور عمرانی می‌شد. این مبلغ به ۱۱۰ میلیارد تومان افزايش یافت اما سال به پایان 


رسید و کمتر از نصف این مبلغ نیز به مصرف نرسید. دستگاههای تولید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی علاوه بر مشکلات فوق با چهار مشکل زیر روبرو بودند: 


۱- مشکل مدیریت. مدیران سابق يا گريخته و يا تصفیه شده بودند و مدیران با تجربه و داناء کم بودند. 

۲- مشکل کمبود منابع مالی بخصوص سرمایه گذاران. متصدیان پیشین موجودیهای حساب‌ها را برداشته و برده بودند. و اعتماد نیز نبود که اعتبارها را نگیرند و بخارجه 
منتقل نکنند. چون در ماههای اول مدیران از بیم "مصادره به نام راه انداختن واحد تولیدی تحت مدیریت خود. وام می‌گرفتند و بخارج کشور منتقل می‌کردند. 

۳- مشکل مواد اولیه و کارشناس و قطعات یدکی و ماشین, در یک کلام ماده اولیه و فن. 

۴- مشکل سازماندهی درونی واحدهای تولیدی یا رابطه مدیریت و کارکنان. این مشکل بیش از همه موضوع اشتغال فکری دولت و شورای انقلاب شده بود. علت این امر 
"موضع طبقاتی و ذهنیات این متصدیان وگرایش عمومی به استبداد و بی اطلاعی از واقعیت‌های اقتصادی بود. در این باره همانطور که گفتم دو نظر وجود داشتند: نظر 
کثریت این بود که اگر مشکل چهارم حل شود و مدیران اطمینان خاطر پیدا کنند که امنیت و نظم در محیط کارشان برقرار است» سه مشکل دیگر را خودشان حل می‌کنند. 
ستدلال. ظاهری آراسته و مقبول داشت. نظر دیگری که از سوی ما طرح می‌شد این بود که تولید با تجدید سازمان بسود کارکنان؛ باید امنیت خود راء خود بوجود بیاورد. 
ین نظر از آنجا که تغییر سازمان و تصدی کارکنان بر جریان تولید را طلب می‌کرد و به بیان ماء با کار برد آزادی در درون واحد تولیدی ملازمه داشت و نیازی به پاسدار و 


ژاننارم و دادگاه انقلاب تداشنت؛ مقبول نمی‌افاد. با قبول شن نظراول» ناگزیر انتتقرار نظم در واحذهای تولیدی مسئله اول و اسناسی رژیم جدیک می‌شد و وسیله استقرار 


ین نظم بیشتر, ابزار فشار و ترس بودند. در آغاز افراد کمیته و سپاه زير بار نمی‌رفتند و اغلب به سود کارکنان وارد عمل می‌شدند و به تعبیر متصدیان امرء خود عامل بی 
نظمی بودند. اما سرانجام تدبیر را یافتند. خو دادن آنهادهای انقلابی" به اعمال قدرت. ارزش کردن زور و بعد هم تصفیه‌های پی در پی سبب شدند که این نهادهاء در 
خدمت مدیریت درآیند و کم و بیش به برقراری نظم بپردازند. با وجود این مشکل‌ها حل نشدند و در سال ۱۳۵۹ تولید ملی کاهش پیدا کرد. بدینقرار تقدم امنیت. در 
قلمرو اقتصاد مشکل‌ها را بیشتر نیز می‌کرد اما ملاتاریا و دستگاه تبلیغاتی باکمک روشنفکرتاربا با تمامی قوا می‌کوشیدند نظام حاکم بر رژیم پیشین را از نو اعتبار بخشند و 
وخامت بارتر شدن روز بروز وضعیت اقتصادی راء بهانه توسل باز هم بیشتر به زور قرار می‌دادند. 

دو امر واقع در منظر عمومی بودند: بیکاری و گرانی. این دو مشکل. زمینه خوبی برای زورپرستان و زورمداران فراهم آورده بودند. نمایندگان ملاتاریا سخت به تبلیغ 
مشغول بودند که کار مبارزه با گرانفروشی را به آنان بسپرند تا با اعدام گرانفروشان مشکل را حل کنند. جو سنگین‌تر می‌شد. مردم مستضعف ما زیر فشار بیکاری و گرانی» 
فریب علاج فوری را می‌خوردند. می‌خواستند زودتر از فشار طاقت شکن بياسایند. برای ملاتاریا که از اقتصاد هیچ آگاهی نمی‌داشت. فرصت مغتنمی بود که مهار بازارها را 
در دست بگیرد. ملاتاریا کاملا" متوجه شده بود که اعتبار و وجهه خود را در بازار از دست داده است. 
از اینرو کمیته‌های صنفی و آدادگاههای صنفی" بکار افتادند. بدینسان ابزار رژیم سابق برای مهار بازار از نو با خشونت بیشتری بکار افتادند. بر بازار جو ترس حاکم شد. اما 


همانطور که همه می‌دانند گرانی بیشتر شد و امروز باز هم بیشتر است و تا به علاج علمی نپردازيم. باز هم بیشتر می‌شود. 
تاریخ: ۳ شهریور ماه ۱۳۶۰ 


موضوع گروگانگیری و محاصره اقتصادی ناشی از آن ادامه داشت و این بنفسه برای افزايش قيمت‌ها و ایجاد تشویش بیشتر در دستگاه تولید کفایت می‌کرد. اما مخاطره 
بزرگ بود. 

در دستگاه بانکی. اسکناس نبود تا بدست متقاضی بدهند. سردر گمی ناشی از عواملی که بر شمردم. سبب می‌شد که بودجه عمرانی به مصرف نرسد و ناگزیر برای کاستن 
از فشارها به هزینه‌های جاری تکیه گردد. توسعه دیوان سالاری و خدمات سرعت گرفت. در اين اوضاع از بختیاری مردان لایق و معتقدی در راس امور بانکی و بازرگانی 
خارخی قزر گرقعه ایتک فا رزیباوان لاش عظیمهان زایرآی جلوگی ی ار شکست آبرام در جدگت اقتضادی ام برد زقد: 

با آنکه کوشش ما برای تفهیم موقعیت بسیار خطرناک اقتصاد کشور نه نزد آقای خمینی و نه نزد اعضای شورای انقلاب بجایی نمی‌رسید و آنها کماکان موقعیت را برای 
تحکیم مبانی قدرت خویش مغتنم می‌شمردند. ما به حکم مسئولیت و از آنجا که معتقد بودیم هیچ مشکلی را نباید بهانه قرار داد. وارد عمل شدیم. اگر روزی پای حساب و 


کتاب بمیان آمد. مردم ما متوجه خواهند شد که پیروزی ما در از پا درنیامدن بهنگام محاصره اقتصادی» کمتر از پیروزی ما در نا کام کردن حمله عراق» معجزه نبوده است. 


مهمترین کارهایی که ما برای جلوگیری از سقوط کردیم در دو قلمرو داخلی و خارجی اینها بودند: 
۱- وزیر بازرگانی آقای رضا صدر. بر عهده گرفت ک با جستجوی بازارهای جدید فروش به دو مهم دست بیابد: اول ایران از لحاظ کالا و مواد لازم برای دستگاه تولیدی در 
مضیقه قرار نگیرد. 
دوم -کشورهای صادر کننده کالا به ایران را تا همکن است مقعدد گرداند تا دو سه کشوری که صادر کننده عمده کالا به ایران بودند. نتوائدد فشار خویش را به ما افزایش 
دهند و این فشار غیر قابل مقاومت گردد. 

قفیه ابو اف کی باق انیس بقل اه ماه افادی باق شید الا در ری ۵ گر انش یک ای ام اوه انکه هه 
میزان ۴ میلیارد دلار در سال ببار آورده سبب شد که در داخل کشور عامل جدیدی بر عوامل گرانی افزوده شود و قيمت‌ها را بالاتر ببرد و فشار به مردم مستضعف را باز هم 
بیشتر سازد. 

در اینجا باید توجه تو را جلب کنم که این ضررها و فشارهاء سبب تغییر رویه آقای خمینی نمی‌شدند. همه این مشکل‌ها را یک به یک برای او توضیح می‌دادم. 
می‌کوشیدم بفهمد که ملتی را بگروگان امریکا درآورده است و بدست خود. دست و پای این ملت را بسته و او را زیر ضربات غول امریکا انداخته است. می‌کوشیدم بفهمد که 
بدست خویش دارد انقلاب را قربانی می‌کند. خون‌ها را بهدر می‌دهد و استبداد و بدترین سلطه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بیگانه را از نو بر سرنوشت کشور حاکم 
ار 
بخودم باز می‌گردانید. بدون آنکه بداند این سخن. نیمی از سخن و نظر من است. 

نیم دیگر اینست که برای دستیابی به اقتصاد توحیدی, نه تنها مصرف‌های تخریبی را باید ترک گفت. بلکه باید تولید کرد. اقتصاد تنها مصرف نیست تااگر کم کردی» 
مشکل حل شود. وجه اقتصادی یکی از چهار وجه سازنده واقعیت اجتماعی است. جامعه جوان که تازه از جو فشار و اختناق رها شده است. در بازوان خویش کار مایه 
عظیمی تانب کنو که ایس افو اند یکان فیای ان یله کار که ین یه یل موی شهه تیلست آورهه ابیت کته تفه راب گنه اکن کف 
قلمرو فعالیت تولیدی و فعالیت‌های سازنده تنگ گردد و یا از بین برود. ناگزیر در قلمرو فعالیت‌های تخریبی بکار می‌افتد و خشونت‌ها و ویرانی‌ها تولید می‌کند. وقتی به 
این واقعیت مهم توجه کنی. می‌فهمی که آقای خمینی و ملاتاریا از راه تمایل بقدرت و نادانی چه ضربه نابود کننده‌ای به ملت و انقلاب و اسلام و حتی موجودیت خودشان 
وارد کردند. در واقع با سختی وضعیت اقتصادی و محاصره اقتصادی و با از بین بردن جو معنوی تفاهم و آشنایی جویی» ایران را به کارخانه قهر و تخریب مبدل کردند و 
بدیهی است مدیریت این کارخانه جز استبداد نمی‌توانست بگردد. 

باری آقای رضا صدر مزد تلاش سخت مقابل تقدیر خویش را اینطور گرفت که بهنگام تشکیل دولت آقای رجایی. وی آقای لاجوردی را برای تصدی وزارت بازرگانی 
شتا فک در شا ارف مرا آقاق رضاستر رابگر ماه اقضادی آتفود مها ام قهور ام تکاری که دای توافت انیت رخا ام 
آقای رجائی این بود که وی خلاف کرده است. 
پرسیدم: چه خلافی؟ 
پاسخ داد: مگر امام نفرموده بودند» ملت ایران باید بمحرومیت عادت کند و ریاضت بکشد. او چرا رفته است از خارجه بهر زحمت کالا خریده و آورده است که مردم در مضیقه 
نمانند؟ 

مردم ما و آیندگان از همین پاسخ باید همه چیز را دریابند و پی ببرند که معنی عاقل جاهل چیست و چگونه انقلاب باین سرنوشت گرفتار شد. 
۲- وزارت بازرگانی بر عهده گرفت که با حذف مساعده‌ای که بمصرف کنندگان تهرانی می‌پرداخت. سیاستی را در زمینه قيمت‌ها بکار برد که موجب افزایش تولید داخلی و 
کاهش فشار بر مصرف کنندگان بگردد. حل مسئله نان و قیمت آن قدم اول بود. تنظیم توزیع کالاهای وارداتی قدم دوم بود. با همکاری وزارت کشاورزی مسئله گوشت نیز 
که امتیازی برای تهران و یکی دو شهر دیگر بود. با حذف مساعده. حل شد. 

اما از آنجا که مطابق برنامه کودتای خزنده» می‌باید مانع هر گونه موفقیتی از ناحیه ما می‌شدند. دستیاران بازاری کودتاچیان. وارد عمل شدند و بناگهان معاون وزارت 
کشاورزی و متصدیان سازمان گوشت بدین عنوان که گوشت خریداری شده از آرژانتین برفک داشته است و بعضی اززگوشتهای خریداری شده معلوم نیست ذبح شرعی شده 
پاشتیت وی عاگاه نقلانزد یکی وسا کسه و موه نت روشنم کیت ضورتن :در امد که این هک: 
۳- وزیر بازرگانی قانون ملی کردن بازرگانی خارجی را تهیه و به تصویب شورای انقلاب رسانید و قرار شد ظرف مدت یکسال آنرا اجرا کند. 
۴ کارهای وزارت بازرگانی جزئی از یک سیاست عمومی اقتصادی برای تبدیل شکست به پیروزی اقتصادی بود. از اینرو همراه کارهای وزارت بازرگانی شورایعالی بانکهاء 
باید کارهای زیر را بانجام می‌رساند: 
- تجدید سازمان نظام بانکی با ادغام بانکها و آماده کردن بانکهای جدید برای مسئولیت‌های نو در خدمت سیاست اقتصادی جدید. 
- تغییر بنیادی سیاست اعتباری بدین ترتیب که پس اندازها به سرمایه‌های صنعتی و کشاورزی تبدیل گردند. بانکها جای بخش خصوصی را در تامین سرمایه‌ها بگیرند. 
سرمایه‌ها بدینسان در اختیار نمایندگان جامعه باقی بماند. در عوض کارگران و کارکنان اداره تولید را عهده دار شوند. 


- از آنجا که بازرگانی خارجی نیز ملی می‌شد. نزدیک به تمام اعتبارات بازرگانی به بخش دولتی داده می‌شد و در نتیجه بهره بانکی مفهوم خود را از دست می‌داد. 


- اعتبارات به صنایع خصوصی می‌باید بصورت مشارکت در سرمایه و يا مشارکت در تولید انجام می‌گرفت تا دو نظر تامین می‌شد: 
اعتبارات به مصرف واقعی می‌رسیدند. منافع عادلانه و قيمت‌ها قابل کنترل می‌گشتند و بخشی از منافع عاید پس اندازکنندگان کم درآمد می‌گردید. 
- اعتبارات کشاورزی از هرگونه بهره‌ای معاف می‌شدند. وام‌های مسکن و نیز وام به صنایع کوچک. از بهره معاف می‌گردیدند و نظام بانکی به دریافت هزینه‌های بانکی 
حداکثر تا ۴ درصد اکتفا می‌کرد. بدینسان قشرهای کم درآمد. هم می‌توانستند برای تولید و هم برای خانه سازی وام بگيرند. نظام بانکی با چشم پوشی از گرفتن بهره زیان 
کلانی می‌کرد» این زیان را با بهرهای که از سپرده ارزی نزد بانکهای خارجی می‌گرفت و مشارکت در سود معقول سرمایه گذاریها و معاملات جیران می‌کرد. 
-نظام بانکی دوکار دیگر را نیز بر عهده می‌گرفت: ۱- کارهای نیمه تمام رها شده را بجریان اندازد. ۲-به حل چهار مشکل واحدهای تولیدی بخصوص مشکل تنخواه گردان 
کمک رساند. 
بانکهای استانی و برخی از بنکهای سراسری با دادن وام بواحدهای صنعتی کوچک در شهرهاء هم میزان تولید را افزایش دهند و هم مانع مهاجرت به تهران بگردند. 
- از طرف دیگر بانک مرکزی سه کار بعهده داشت: 
الف - تنظیم سیاست ارزی طوریکه امریکا و متحدان او با محاصره اقتصادی و تحریم خرید نفت. ما را همانند دوره مصدق با مضیقه ارزی روبرو نگردانند. پیدا بود که با 
وجود بلوکه کردن سپرده‌های دلاری ماء از عهده این مهم برآمدن بغایت مشکل بود و می‌باید بطور عمده به تولید داخلی تکیه می‌کردیم و الگوی مصرف را تغییر می‌دادیم. 
ب - باید حجم پول را در اقتصاد تنظیم می‌کرد. بطوریکه قدرت خریدی که بر اثر هزینه‌ها ایجاد می‌شد. به پس انداز تبدیل می‌گشت و از طریق نظام بانکی به سرمایه 
تولیدی تبدیل می‌شد. 
ج- می‌باید با ایجاد اعتماد به نظام بانکی و همکاری برای ایجاد رونق اقتصادی میل به پس انداز را بالا می‌برد» ترس‌ها را زایل می‌کرد و صاحبان پس انداز تشویق 
می‌شدند و پول‌های خود را به بانکها می‌سپردند. 

بعلاوه شورای انقلاب می‌باید تغییرات لازم را در بودجه بعمل می‌آورد تا بودجه تولیدی بتمامی جذب می‌شد. 

این تدابیر در مجموع موثر شدند. از اوائل بهار از فشار بیکاران کاسته شد. تحصن‌ها پایان گرفتند. واحدهای تولیدی بکار افتادند. کارمندان با رهبری جدید نبرد 
اقتصادی در بانکها و وزار تخانه‌هاء همکاری جانانه می‌کردند. وضع روز بروز بهتر می‌شد. در این باره با آقای خمینی صحبت کردم. باو گفتم می‌بینید که با وجود محاصره 
اقتصادی با بکار بردن روش علمیء ما موفق شدیم چرخهای اقتصادی را بکار اندازیم. با وجود این هنوز سه خطر بزرگ در کمین ما هستند و با کمتر غفلتی اقتصاد ما را به 
الف - خطر سیاسی و عدم وجود امنیت قضایی. دستگاه قضائی نه تنها موفق به برقراری امنیت قضایی نمی‌شد بلکه بطور روزافزون. خود بعامل مخوفی تبدیل می‌شد که 
هرگونه امنیتی را از افراد جامعه سلب می‌کرد. 
ب- دستگاه اداری را باید هیات وزیرانی اداره کنند که قادر به جلب همکاری کارمندان باشند. ناتوانی در اینکاره بخصوص برهم زدن هماهنگی که بوجود آمده است و 
ج -کمبود رزی, اگر شراتط افزایش تولید در داخل فراهم نشوند. بخصوص اگر جو تفاهم. جو ابداع و تولید. جای جو تضاد و خشونت را نگیرند الگوهای مصرف تغییر 

لبخند موافقت‌آمیزی زد و برای موفقیت ما دعا کرد. در ماه اول تابستان ما خوشحال بودیم که جنگ اقتصادی را نباخته‌ايم. اما بزودی عوامل مجری طرح کودتای خزنده 
بکار افتادند. آقای بهشتی و اعضای دیگر ملاتاریا و روزنامه‌های جمهوری اسلامی و آزادگان» تعرض عمومی را با حمله به آقای نوبری. رئیس بانک مرکزی آغاز کردند. حمله 
از خارج را با بکار انداختن اهرمهای استبداد جدید یعنی انجمن اسلامی" تکمیل کردند. بر این حمله‌ها. حمله‌های دیگر نیز افزوده شدند. بعدها آقای منتظری بیاد بهره 
بانکی افتاد. بدون اينکه بپرسد و بداند که چه دستهایی مانع انجام تمامی برنامه شده‌اند. در سود قشرهایی که منافع عظیمی از راه وابستگی و پیشروی اقتصاد مسلط در 
کشور ما و پیش خورکردن ثروتهای طبیعی بدست می‌آوردند. بر ضد رئیس بانک مرکزی و خود من. صحبت کرد. فراموش کرده بود که برنامه عمومی حذف بهره بانکی را 
خود دیده و با آن موافقت کرده بود و بیاد نیز نمی‌آورد که ما در عین حال هم در محاصره اقتصادی هستیم و هم در جنگیم... 

باری, بر ما مسلم بود ک اگر از آن سه خطر بزرگ جان سالم بدر ببریم غرب سلطه گر موفق نمی‌شود ما را در جنگ اقتصادی از پای درآورد. اما آن سه خطر از طریق آقای 
خمینی بجان ما افتادند و وضع عمومی و البته اقتصادی را دگرگون ساختند. 

ملاتاریا به ترتیبی که مردم ایران از آن اطلاع دارنده مجلس و اولین مجلس جمهوری را تشکیل داد. اعتراضات من به انتخابات با دخالتها و موضع گیریهای آقای خمینی 
خنثی گردید. آقای خمینی بدین اندازه نیز قناعت نکرد. پی در پی به موضع‌گیری پرداخت. در یکی از این موضع گیریها خطاب به مجلس گفت: "وزراء باید مکتبی" و... 
باشند و مجلس باید وزرائی را که آقای بنی صدر معرفی می‌کند. در صورتی که مکتبی و... نبودند رد کند". خود او و ملاتاریا می‌دانستند مجلسی که در انتخاباتش تنها ۲۸ 
درصد کسانی که حق ری دارند شرکت کرده‌اند ۱ «۱ - در دور اول ۱۰/۵ میلیون و در دور دوم که بیشتر نمایندگان انتخاب شدند ۶/۵ میلیون تن رای دادند.» » قادر به ضدیت 
ایس بضمووری نم شود رتست ک کی وعوررسا هبار کایدانان کدی کف عم رس کرفنن تا سار شوت فا که نی ببجای نله ره ونان گر 


خواستهای مردم. به آقای خمینی و ملاتاریا وابسته گردد و نتواند کاری جز در خدمت استبداد جدید انجام دهد. 


دولت آقای رجائی به ترتیبی که شرح کرده‌ام تحمیل شد و مصیبتی بزرگ برای کشور گردید و جنگ اقتصادی و جنگ نظامی برآن افزوده گردید. این دولت در هر دو 
جنگ نقش ستون پنجم را بازی کرد و کارشکنی برای ناکام کردن اقدامات توسعه پیدا کرد. این دولت دولت حذف رئیس جمهوری بود و گمان می‌کرد متصدیان مقامات 
اقتصادی بلحاظ نزدیکی با رئیس جمهوری در این مقام‌ها هستند. اصرار من بسیار شد. تا توانستم در برابر فشار برای تعیین وزرای وزارتخانه هایی که با اقتصاد سروکار 
داشتند و جلوگیری از تغییر متصدیان مقام‌های اقتصادی مقاومت کردم. کوشیدم حالی کنم که شرائط, شرائط جنگی هستند و باید رهبری سیاستهای اقتصادی که جنگ 
ابا خوققیت اداره خقانن رفظ کرد آما یه ای که یجان سوفن ماخعای واحتوی اب سل )یار ان کیس هوی: 

شروش شک فرای وه ها میات ی کا رما کشت مارهش کال مق فو ان تاه آعای رسای اوه عاعش تست فد که 
مردم سپرده‌های خود را از بانک بیرون ببرند. جنگ در سه استان و تزلزل سیاسی و توسعه ناامنی و مشکل شدن واردات سبب شدند که فعالیتهای تولیدی از نو دچار مکث 
و بعد توقف گردند. هشدارها نتیجه نبخشیدند و وضعیت بیش از پیش مشکل گردید. 

مخبازان یداه فرصت بخ افتضایی رایرای تخکیم سای انستبداه وه آزنایش گذاردم روشهای اتدادی معسی فش رف خیرم بشدی با اسفاهه ان سای قعار 
وه هر ماش شر یه قاه سس تین ااش انیت رای اور اس تسه هتفای وی وی نک ور با اما کم افیخ تیوه 
می‌آمد. بازار رسمی و بازار آزاد. برای توده‌های وسیع مردم. استفاده از بازار آزاد. بلحاظ بالا رفتن سریع قيمت‌ها ناممکن می‌گشت و دریافت جیره با پیروی از خط امام" 
ملازمه پیدا می‌کرد. تظاهر به مخالفت و همانطور که در انتخابات اخیر همه ملاحظه کردند. عدم نشان دادن موافقت موجب قطع جیره می‌گردید. 

لناتغرایی افتضادی ین ارآن شاه بتوان با شیره بعفی مایم از برود تا رهیای گردید: آقای ظرآف کر ول اسان بش سه ماه‌بعد از مکی فولت آفلی رعایی: 
گزارش درباره وضعیت اقتصادی تهیه کرد که خطوط اصلی آن اینها هستند: 


الف - مشخصات و علائم اقتصاد کلان: 


2۱ کاهفن قابل ملاحظة فولزن تاخالش ملی: رکه خر بایان سا خرن ۱۴ ف ره برآوزد دا 

۲- افزايش قابل ملاحظه بیکاری هم در بخش‌های تولیدی و هم در خدمات. 

۳- تورم شتاب گیر. 

۴- بیرون بردن سپرده‌ها از نظام بانکی. 

۵- کاهش واردات اعم از کالاها و مواد اولیه و واسطه . 

۶- از بین رفتن اعتبار نظام بانکی در خارج بدلیل بدتر شدن موقعیت سیاسی ایران و وخامت وضعیت ارزی. 

۷- کاهش ذخاثر ارزی. بعلت کاهش صادرات بانکی 

۸-عود مشکل چهارگانه. مدیریت. تنخواه گردان. مواد اولیه» روابط درونی میان مدیریت و کارکنان و عدم استقرار حکومت قانونی. 

کر تخش‌های شعفت وکشاورفی ان مشکااعه نید را سا کاهش فاده انب 

٩-رکود‏ نسبی و گاه مطلق در بعضی از رشته‌های بخش خدمات. 

۰- رکود در بخش ساختمان, بعلت نامعلوم بودن وضعیت مالکیت و کمبود بعضی از مصالح بخصوص سیمان. 

۱ عدم گردش پول بعلت رکود عمومی فعالیت‌های اقتصادی. 

۲ موه تفا اما اسلا ار سل لس کون 

۳ بدتر شدن وضعیت از لحاظ امنیت قضائی و اثر آن بر تمایل به تجارت و پرهیز بیشتر از فعالیت‌های تولیدی. 

۴- افزایش مشکلات ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخالت روز افزون نهادهای انقلاپی در اداره امور واحدهای تولیدی که نتیجه آن کاهش تولید است. 

۵- بازگشت در بسیاری زمینه‌ها به الگوی مصرف در رژیم پیشین. بازگشت به الگوی مصرف و اثر آن بر قيمت‌هاء خود تورم را خطرناک‌تر ساخته است. 

۶- کمبود سوخت که در بسیاری رشته‌ها برای فعالیت جنبه حیاتی دارد. 

۷- فقدان برنامه عمومی و هرج و مرج در فعالیت‌های بخش دولتی که اثرات آن برگریز از سرمایه گذاری و پرداختن به تجارت خارجی بسیار است. 

۸- با اينهمه اینطور بنظر می‌رسد که دولت به سود قشری از بازرگانان که به تجارت خارجی یعنی واردات مشغولند. عمل می‌کند. سودهای کلان عاید اینان می‌شوند و 
اینطور بنظر می‌رسد که تمایل به افزايش واردات برای تسکین افکار عمومی و کاستن از نارضائی. نزد گروه حاکم. تمایل غالب شده و سیاست دولت در این جهت تحول 
کرده است. 

۹- جنگ علاوه بر افزودن بر وخامت وضع اقتصادی مشکل تازه‌ای را بر مشکلات بالا افزوده است و آن. پناهندگان و توقف فعالیت تولیدی در بخش غربی کشور است. 


۰- فرار مغزها و عدم اجرای طرح‌های نیمه تمام و مشکلات فنی تولید را در آینده با مشکلات بیشتری مواجه می‌گرداند. 
ب - تعادل مالی : 


اداز نوی ۱۱۸ میلیاری تومان اعباراتاعمراتی سال, ۱۳۵۹ تا کون فقط ۳۲ سلیارد بومان به مضرف زسیقه انست و بتظر می رسد فا بایان سال از ۴۵ خداکر ۸ 
میلیارد تومان تجاوز نکند. این ارقام به صراحت می‌گویند که: 

ترا سوت و لش مها کیت اعفا ات عاضوا قاری ای افضایی ور ها پا ان ایرد اسه کانه ایا اور بات دش 
برسند و تولید و اشتغال را بالا ببرند. 

- چون از راه تولید نمی‌توانند از فشار بیکاری بکاهند. بناگزیر به توسعه دیوان سالاری روی می‌آورند و این خطری بزرگ برای اقتصاد و سرنوشت کشور است. 

یاه ازور ام بش هه شا باه تانب تیه #رهیاره بای تیان واه فد 

۳- هزینه‌های جاری بنا بر طبیعت خود به مصرف رسیده و در سه ماه آینده بیشتر از سابق به مصرف خواهند رسید. و اثر آن بر توسعه مصرف و افزایش واردات و کاهش 
تولید معلوم است. 


به مصرف نرسیدن اعتبارات عمرانی بدلایل زير بوده است: 


تیوه پیضانک اق فایل و ففتان خظ در کار علیات رای وتاتوای دسا ماندمی: 
یلعای توص شتا 

- کمبود سوخت 

- توقف فعالیتهای تولیدی در مناطق جنگم 

- تورم کارمندان در دستگاههای اداری قدیم و جدید 


۴- بعلت کاهش درآمد نفت. اتکاء خزانه داری به سیستم بانکی بیشتر می‌شود و بر شدت تورم می‌افزاید. 
ج - وضع پولی: 


۱- در جربان گذاشتن خارج از اندازه اسکناس تا حدود ۱۲۳۰ میلیارد ریال. اين مبلغ ۲ برابر دوران رژیم شاه است و ۳۰۰ میلیارد ریال بیشتر از پولی است که رژیم سابق 
رای فپ که هیقر مها اقب از پاش رات له کی اف ال اب شاه 

- تبدیل معاملات اعتباری به نقدی و از بین رفتن شبه پول چون چک و سفته نیاز به اسکناس را افزايش می‌دهد. 

- بیرون کشدین سپرده‌ها از بانکها 

- باز نگشتن پولهایی که از بانکها خارج می‌شوند به بانکها 


لازم است به اطلاع برساند که نقدینه موجود در خزانه بانک مرکزی نزدیک به صفر است. هر میزان اسکناس به چاپ می‌رسد و به جریان گذاشته می‌شود. در دم بلعیده 


می‌گردد. 
۲- بعلت بیرون رفتن روزافزون پول از نظام بانکی» بانکها پول کافی برای اعطای اعتبارات تولیدی ندارند. بانکها همینقدر می‌توانند از عهده تقاضاهای مشتریان خویش 
برآیند و اعتبارات قبلی را تمدید کنند. اعطای اعتبارات تولیدی جدید از عهده آنها بیرون است. 

اگر به این حقایق توجه کنی خواهی دید که این دولت دستاوردهای ما را مفت از دست می‌داد. پس از اتخاذ سیاست جدید برای جلوگیری از شکست اقتصادی ما موفق 
شدیم. ۱۵۰ میلیارد ریال از حجم اسکناس در گردش بکاهیم. اسکناس‌های رژیم سابق را عوض کنیم. در خزانه بانک مرکزی اسکناس بقدر کفایت وجود داشت. اعتبارات 


تولیدی رو به افزایش بود و... و طی مدت کوتاه وضع دگرگون شده بود. 
د - وضع ارزی: 


۱- بعلت گرانتر تمام شدن واردات (۲۰ تا ۳۰ درصد بعلت محاصره اقتصادی) و افزایش اجباری میزان آنء ذخایر ارزی ما کاهش پیدا می‌کنند و اگر ارزهای بلوکه شده آزاد 


نگردند. وضع در ماههای آینده غیر قابل تحمل خواهد شد. 


۲-اعتبار نظام بانکی ما در خارج. بدلیل مشکلات سیاسی از سوتی و کاهش ذخاثر ارزی از سوی دیگر تقریبا" از بین رفته است. همین امر موجب شده است که واردکنندگان 
ناگزیر شوند. تقریباًنقد" بخرند. 
۳- با وجود محدود کردن خروج ارز غیر بازرگانی. فرار سرمایه از طریق بازرگانی خارجی ادامه دارد.۱ «۱ - در صورت خرید. قیمت را بیشتر می‌نوشتند و مابه التفاوت را به 
حسابهای خود در بانکهای خارجی می‌سپردند.» 

ارقام و مطالب بالا بحد کافی گویا و اعلام خطرند. اگر مسئولین کشور به اندازه کافی به علاثم بیماری خطرناک اقتصاد کشور» توجه نکنند و بدنبال راه حل‌ها نروند» این 
بیماری سخت. سالها دوام خواهد آورد و تصور اثرات آن بر کشور ما آنقدر وحشت آور است. که آدمی بخود جرأت به ذهن آوردن آنرا نمی‌دهد. باید: 
هط رهست اقا عشی ار وافست‌های با اجه کی تست شوی که ها یط بلاط فتکست فر نگ افصاهم مش اش 
جنگ اقتصادی از جنگ عراق بر ضد ایران ویرانگرتر است. خصوص که نتایج جنگ عراق بر ضد ایران. با عدم تولید و وبرانی هایی که باید بازسازی شوند و تجهیزاتی که 
باید از نو خریداری شوند را سنگین‌تر و وضع اقتصادی ما را بدتر نیز می‌گردانند. 
۲-مردم از واقعیت وضع وخیم اقتصادی آگاه گردند. هراندازه در آگاه کردن مردم تاخیر شود علاج کار سخت‌تر خواهد شد. 
۳- نمایندگان مجلس در جریان وخامت وضع اقتصادی گذاشته شوند... 
تاک این که عامل ای ابو که ناک تانق هل تن 
۵- در برنامه هایی که با موفقیت اجرا می‌شدند با توجه به واقعیتهای جدید که بعد از جنگ و تشکیل دولت و عمل آن بوجود آمده‌اند. تجدید نظر شود و اجرای آن‌ها ادامه 
یابد. 

این گزارش را در کارنامه آوردم. دولت آقای رجائی لازم دید در پاسخ این هشدار و اعلام خطر آنهم از سوی کسانی که با کار شبانه روزی توانسته بودند مانع سقوط 
اقتصادی کشور بخصوص در جریان گروگانگیری بگردند» متنی ناسزا آمیز منتشر کردند و وزیر مشاور این دولت بگوید: ما برای مشکلات راه حل حزب اللهی داریم. شاه 
سابق نیز گفته بود ولو بزور ایران را بسوی ترقی می‌برم! 

از این زمان» وضع اقتصادی وخامت بارتر شد. پنداری این طرز فکر بر ملاتاریا و مجریان کودتای خزنده حاکم شده بود که: 

چه بهتر. و به این بهانه که اگر لیبرال بازی" درآوریم. به بهانه مشکلات اقتصادی. نارضائی‌ها بصورت امواج اعتصابها و تظاهرات در خواهند آمد و جمهوری را از اساس به 
خ سرا هت افکتق یم یرانیی اساد را کابلا با هی اه کتت ع سامان اسکبهاه سکن "با اسیفاه‌هادن را کلیل دای 

هر چه بود. مجریان کودتای خزنده. بر مشکلات اقتصادی می‌افزودند. کوشش داشتند متصدیان امور اقتصادی را تغییر دهند و وزار تخانه‌های بازرگانی و برنام و بودجه و 
صنایع و نظام بانکی را باختیار واردکنندگان و تاجران و اعوان و انصار درآورند. ملاتاریا به تجارت خارجی نیز علاقمند شده بود و معامله گران خارجی معامله‌ها و پیمان‌ها را 
تایقبا انا فد می کرف فد 

وضع در پایان سال بسیار وخامت بارتر شد. بار دیگر گزارشی درباره اين وضع برای اطلاع مردم منتشر کردم. آقای رجائی» رئیس بانک مرکزی آقای نوبری را مورد 
سرزنش سخت قرار داده بود که چرا رئیس جمهوری را از وضعیت ارزی مطلع ساخته است. گفته بود حرفهای رئیس جمهوری و شما مردم را مایوس می‌کنند!! 

بودجه‌ای که آقای وزیر مشاور - و نه وزیران برنامه و بودجه و دارائی - تهیه کرده بود. منعکس کننده واقعیت‌های اقتصاد کشور و بازگشت به راه تشدید وابستگی‌ها و 
تسلیم بی قید و شرط به غرب و در درجه اول امریکا بود. من متن مفصلی درباره این بودجه منتشر کردم. کوتاه سخن اینکه : 
۱- بودجه ناگهان به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان افزايش می‌یافب. 
در این بودجه فرض شده بود که روزی ۳/۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌گردد و درآمد ارزی ایران به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد. انتشار بودجه کفایت کرد تا قيمت‌های نفت 
کاهش پذيرند. توضیح اینکه متوسط صادرات روزانه در طول سال ۱۳۶۰ معادل ۲/۵ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود» ولی چون ۴ ماه از سال می‌گذشت و صادرات 
از یک میلیون بشکه در روز تجاوز نکرده بود و تعدیل دو مابه الاختلاف بهای محاسبه و واریز درآمد حاصل از صدور نفت نیز در نظر گرفته می‌شد. باید برای باقیمانده سال 
روزانه ۳/۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌شد تا درآمد منظور شده در بودجه تحصیل می‌گشت. 

ولی بعد داخلی چنین تصمیمی یعنی صدور نفت به میزان ۳/۵ میلیون بشکه در روز یک چیز بود و بعد خارجی آن یعنی در خدمت سیاست امریکا قرار گرفتن بنحوی 
که شرح می‌کنم چیز دیگر که آقای خمینی و ملاتاریا به هر دو تن دادند. 

به مجرد اينکه بودجه دولت ایران انتشار یافت و همه فهمیدند که رژیم قصد دارد با این حجم از صادرات وارد بازار نفت گردد؛ با اضافه تولیدی که عربستان سعودی قبلا" 


وارد بازار کرده و آنرااشباع کرده بوده افزايش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن مسلم گشت و هر کوششی که ما قبلا" در جهت کاهش تولید و تنظیم بازار نفت از یک طرف و 
افزايش قیمت و تقوبت موقعیت اوپک از طرف دیگر بعمل آورده بودیم. به یکباره توسط این جاهلان نقش برآب شد و پس از این بود که هر کوششی برای افزایش مجدد 
قیمت نفت به بهانه افزايش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن و تهدید عربستان سعودی برای تولید باز هم بیشتر, اوپک را در یک موقعیت انفعالی قرار داد و تمام اين 
مجموعه توسط امریکا تهیه و بدست عربستان سعودی و رژیم آقای خمینی علیرغم ادامه شعار دادنها و ناسزادادنهای روزانه به امریکا به مورد عمل گذارده شد. 
برای اینکه جنبه‌های گوناگون این موضوع روشن شوند به جزئیات بیشتری می‌پردازم: 
-عربستان سعودی وسیله موثری برای این کار در دست امریکا بود» ولی فشار سایر کشورهای عضو اوپک قدرت کنترل قیمت توسط عربستان سعودی را بهر حال محدود 
- با اینکه عربستان سعودی با افزایش تولید خود از زمانیکه رژیم انقلابی ايران تولید خود را به کمتر از نصف تولید زمان رژیم شاه تقلیل داده بوده آنرا خنثی نموده بود. 
ولی این امر از لحاظ یک مدت طولانی نمی‌توانست ادامه یابد و باید کاری انجام می‌گرفت که ایران تولید نفت خود را از سر بگیرد. و این عمل چه از لحاظ افزايش عرضه در 
مجموع و چه از لحاظ عدم اتکاء به یک کشور برای امریکا لازم بود. 
- باید جنگ ایران و عراق راه می‌افتاد و این دو کشور مجبور می‌شدند برای ادامه جنگ و بازسازی خرابیهای ناشی از آن نسبت به عرضه نفت بیشتر در آینده اقدام نمایند. 
- باید این جنگ هر چه بیشتر طولانی و فرسایشی می‌شد و ملاتاریای حاکم نیز از ترس آزاد شدن ارتش از میدانهای جنگ و دخالت نمودن احتمالی برای جلوگیری از 
جنایت و آدمکشی. ادامه جنگ را به صلاح خود تشخیص می‌داد و امریکا هم از وضعی که پیش آمده بود بطور طبیعی بهره‌برداری می‌نمود و پایه‌های بازگشت وابستگی را 

اکنون برای تو روشن می‌شود که بعد خارجی و سیاسی صدور نفت به میزان ۳/۵ میلیون بشکه در روز و پا حتی اعلام آن ولو در عمل ایران بعلت جنگ قادر به تولید و 
صدور چنین نفتی نبود. از کجا سرچشمه می‌گرفت و چگونه منافع رژیم ایران و منافع امریکا تلاقی کرده بودند که اولا باید بازار نفت اشباع‌تر می‌شد و قیمت نفت تثبیت 
لازم می‌دانستند ونه افزون بر ذخاثر ارزی و کمک به بانکهای امریکائی. خنثی می‌شد و انقلاب بمعنی واقعی به ضد انقلاب تبدیل می‌شد و ثالثاً امریکا بعنوان نیروی 
متوفق به اروپا نشان می‌داد که هنوز سرنوشت انرژی و نفت در انحصار و اختیار اوست و هر حرکتی را در این مورد کنترل می‌کند و حتی بدست رژیمی که مدعی انقلابی 
بودن است مقاصد خود را به اجرا می‌گذارد و تو اکنون می‌بینی که مفهوم واقعی ضد انقلاب چیست و چگونه می‌شود انقلابی را به ضد آن تبدیل کرد در حالیکه فحش و 
ناسزا را ترک نگفت و از طریق اختناق و آدم کشی از بروز سروصدای مردم هم جلوگیری کرد. 

بهر حال موضوع بدینجا ختم نمی‌شود. تا اینجا امریکا توانسته بود افزايش عرضه نفت را با اعلام بودجه و میزان صدور نفت از طرف ملاتاریای حاکم» در اویک محور بحث 
گرداند. ولی او می‌دانست که جنگ ایران و عراق این دو کشور را از صدور بیشتر نفت تا زمانیکه جنگ باید ادامه یابد ناتوان می‌گرداند. بنابراین باید سطح تولید عربستان 
شرکت‌های امریکایی استخراج و صادر می‌گردد و ذخاثر آن نیز در بانکهای امریکا نگهداری می‌شود. وضع دلار را که در مقابل پولهای اروپایی و ژاپن به خطر افتاده بود در 
کوتاه مدت احیاء نماید و در دراز مدت نیز جریان نفت ایران و عراق را بسوی دلار هدایت نماید. پس باید انقلاب ایران را به ضد آن تبدیل می‌کرد و به او ثابت می‌نمود که 
باید بطرف امریکا برود و روزی ۳/۵ میلیون بشکه نفت بفروشد و ملاتاریا نیز چه زود تسلیم شد و بدان گردن نهاد و اطاعت نمود و در کوتاه مدت نیز دیدیم که چگونه 
موقعیت دلار مجددا" تثبیت شد و به ضرر پولهای اروپایی استحکام یافت. 

پس از انقلاب ایران اویک در موقعیت جدید و مستحکمی قرار گرفت و دیدی که قیمت نفت به چه میزانی افزايش یافت. در ابتدا عربستان سعودی قادر نبود با وضعیت 
جدید مقابله نماید و آن کشور و امریکا تا بخود بيایند. انقلاب ایران تاثیر واقعی خود را بر قیمت نفت گذارده بود و این یک حرکت تاریخی برای مقابله با امپریالیزم بشمار 
زمینه ذهنی برای اجرای این نقشه داشت و همه دیدند که نقشه خوب انجام گرفت. باید گروگانگیری راه می‌افتاد. باید محاصره اقتصادی صورت می‌گرفت. باید جنگ ایران 
و عراق شروع می‌شد و ادامه می‌یافت و باید اينهمه کار را افرادی به انجام می‌رسانیدند و چون از تحصیل کرده‌ها و آگاهان و انقلابیون واقعی این کارها ساخته نبودند و بلکه 
عکس آن نیز عمل میکردند و مفهوم واقعی انقلاب را درک می‌کردند باید از آنان خلع ید می‌شد و باید کسانی انتخاب می‌شدند که اینکارها را انجام می‌دادند و دیدی که 
چگونه عمل کردند. 

اکنون که بحث از نفت و قیمت آن بمیان است. مناسب می‌دانم در مورد افزايش قیمت نفت یک حقیقت دیگر را نیز عنوان نمایم. زائد است بکوشم ثابت نمایم قیمت 
واقعی نفت. این طلای سیاه چقدر باید باشد و چگونه سالها امپریالیزم کوشیده است قیمت نفت را در پائین‌ترین سطح نگهدارد و چگونه این مساعی هنوز هم ادامه دارد. 


امریکا و غرب تا مقدور بوده است در این مورد از افکار عمومی دنیا استفاده جسته و کوشیده‌اند بحران هاو مسائل مزمن اقتصادی خود را به گران شدن انرژی و سوخت 


نسبت دهند. در مقابل کشورهای صادر کننده نفت که سالها زیر سلطه بوده و منابع خود را به قیمتی بسیار ارزان به کشورهای صنعتی روان کرده‌اند و از راه سازمان اوپک نیز 
را کوش ناف سکیف اطور کم مت به اطلاع اقکار عم هی بسانت واکتو هر ودان مسیی یقت رام خانگاو می‌ذاند که معاشسبه قیست نت که 
دلار انجام می‌گیرد و دلار خود بطور طبیعی دچار کاهش ارزش است از یک طرف وگران شدن خارج از اندازه کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی از طرف دیگر خود تعدیل 
مذاوم قیمت لفت را آلزآمی می‌کنه و این علاوه بر مبتای قیمت طلای سیاه ابیت که‌در بای پاتیتی قران دارد: 

این استدلال روشن و هم بستگی اوپک و تنظیم تولید و بازار پیوسته مورد توجه اوپک بوده و دلایلی منطقی آن نیز برای افکار عمومی روشن هستند, ولی حالا می‌بینیم 
که بعلت وجود افزایش عرضه. صحبت از تثبیت قیمت نفت برای چند سال آینده می‌شود و مطبوعات نیز بطور مداوم این امر را مطرح می‌کنند!! اینک تو می‌دانی که 
افزايش عرضه یعنی چه و عربستان سعودی و امریکا و آقای خمینی و ملاتاریا چه نقشی در آن دارند! 

از طرف دیگر یک امر پیوسته فکر یک انسان آگاه را مشغول می‌دارد. و آن مسائلی هستند که افزايش قیمت نفت برای کشورهای فقیر و در حال توسعه بوجود می‌آورد. 
این نکته هم هميشه بعنوان یک موضوع جدی در مجموعه همکاریهای بین المللی و متضرر شدن مردم نقاط محروم جهان مانعی برای بحث افزايش قیمت می‌شده است 
در این زمینه بررسیهائی بعمل آورده بودم که چگونه کشورهای صادر کننده نفت می‌توانند قیمت واقعی کالای خود را طلب کنند و در عین حال مردم کشورهای جهان سوم 
متضرر نشوند. نتیجه این مطالعات را با گروهی که با آنها کار تحولات اقتصادی را آغاز کرده بودیم (و متاسفانه همانطوریکه قبلا شرح کردم مانع کار آنان شدند)» در میان 
گذاردم و پس از بحث زیاد. آقای صراف با همکاری متخصصان وزارت نفت طرح اجرائی آنرا تهیه کرد و در جلسه وزرای دارائی. نفت و امور خارجه کشورهای عضو اوپک که 
در سپتامبر ۱۹۸۰ در وین تشکیل گردید مطرح نمود. این طرح پس از بحث زیاد در آن جلسه در دستور کار سران کشورهای عضو اوپک قرار گرفت. لازم است یادآوری کنم 
که جلسه سران به تأخیر افتاده است و هنوز تشکیل نشده است. خلاصه طرح را برای تو بدون وارد شدن به جزئیات شرح می‌دهم تا متوجه شوی که با اجرای آن چگونه 
می‌شود این مسئله را نیز حل کرد. 

طبق محاسباتی که به عمل آمده بودند. فقط ۱۰ الی ۱۲ درصد نقت صادراتی اوپک بطور مستقیم و غیر مستقیم راهی کشورهای در حال توسعه می‌گردید و بقیه در 
امریکاء اروپا و ژاپن به مصرف می‌رسید. بدین ترتیب اگر اوپک در حد ۱۰ درصد صادرات خود. نفت کشورهای فقیر را به قیمت ترجیحی (بدون محاسبه افزایش مجدد 
قیمت نفت) تامین می‌نمود» فشار طبیعی این کشورها و افکار عمومی برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت کم ميشد و اویک فقط در مقابل کشورهای صنعتی قرار 
می‌گرفت که بعلت تورم. قیمت‌های کالاهای صادراتی آنان به کشورهای عضو اوپک از یک طرف بالا می‌رفتند و ارزش دلار از طرف دیگر کاهش می‌یافت. در چنین شرایطی 
بحث مربوط به افزایش قیمت نفت يا بازیافت طبیعی قیمت طلای سیاه بدون مانع منطقی پیش می‌رفت. 

برای اجرای طرح صندوق اوپک برای توسعه بین المللی که اینک وظیفه انتقال کمک‌های کشورهای عضو اوپک را به کشورهای فقیر برعهده دارد در موقعیت تازه‌ای قرار 
می‌گرفت. بدین معنی که منابع آن که در حال حاضر بدون ضابطه مشخص است و بطور اختیاری از ظرف کشورهای صادرکننده نفت در اختیار صندوق قرار می گیرد دارای 
ضابطه می‌گردید و هر کشور صادر کننده نفت معادل ۱۰ درصد از فروش خارجی خود را در اختیار صندوق قرار می‌داد. صندوق که در حال حضار با پیچیدگی و صرف زمان 
زیادی به انتقال کمک‌ها مشغول است با یک عمل ساده و در پایان هر سال معادل اختلاف قیمت قبلی و قیمت جدید نفت به کشور فقیر خریدار نفت کمک می‌نمود و بدین 
ترتیب یک مشکل واقعی حل می‌شد. 

در هر حال غرض از ذکر موضوع فوق فقط این بود که برای تو روشن نمایم کسی که از افزايش قیمت نفت طرفداری می‌کند و آنرا یک قدم انقلابی و بحق مردم خود 
می‌داند. در مقام اظهار همبستگی بین المللی هم راه حلهائی ارائه می‌دهد و رشد اقتصادی دنیای محروم را یک اصل انسانی و جهانی و لازمه تحول تاریخ می‌داند. 

اما آنچه ما برای افزايش قیمت نفت انجام دادیم دیدی که با اقدامات ملاتاریای حاکم چگونه متوقف شد. در متنی که همزمان با انتشار بودجه رژیم انتشار دادیم این 
حقایق راگفتیم و بازتاب داخلی و خارجی چنین بودجه‌ای را برشمردیم و گفتیم که این همان بودجه ایست که نتایج حاصل از آن از لحاظ داخلی رژیم شاه را از پای درآورد 
انیت رس داو وان تخاط اج کم ری هوق اس تساراد بارعا شام یداه اب تیه کدابات واه 
محکم کردن داربست قدرت که بهر قیمتی ولو با تسلیم به سیاست امریکا باید عملی می‌شد مشغول بود و آقای خمینی هم که این وضعیت را خود پیش آورده بود. از 
زورآزمایی کسانش لذت می‌برد و در اين میان. اين کشور و نسلها بودند که فدا می‌شدند. 

بدینسان از نو سیاست رژیم شاه تجدید می‌شد و ایران در کنار عربستان سعودی جانبدار افزايش تولید می‌گردید. فرض صدور ۳/۵ میلیون بشکه در روز: فرضی محال 
بو آقاه ور مشاور رس داستکه یهتار تفت اش اقط سک نی ان ماج فاد گرد تک اسیا به ایکا نوخ ویک نافق کی انسیاست افز انش عرقره 
نفت بشمار می‌رفت. در بحث آزادی که درباره بودجه بعمل آمد ولی هرگز از تلویزیون پخش نشد. هیچگونه دفاع جدی نتوانست بعمل بیاورد. گذشته از اين نیاز ارزی ما به 
این مقدار نبود و بقیه بصورت سپرده باز در اختیار شیطان بزرگ" قرار می‌گرفت. دولت این سپرده را به بانک مرکزی می‌فروخت و بابت آن ریال می‌گرفت و خرج می‌کرد. 
خرجی چنین هنگفت. با وجود تورم شتاب گیر کشور را ناگزیر از افزايش بسیار حجم واردات می‌ساخت. 
۲- ناتوانی در افزايش تولید داخلی باجبار باید به واردات هر چه بیشتر جبران گردد. کسانی که آقای رضا صدر را سرزنش می‌کردند که چرا با تلاش در شرائط محاصره 
اقتصادی از هر جا شده کالا خریده و به ایران وارد کرده است تا کشور در مضیقه قرار نگیرد. اینک بیش از همه به افزايش ظرفیت بندرها توجه پیدا کرده بودند و افزايش 


بودجه. درحقیقت بیانگر این واقعیت بود که استبداد جدید نیز همچون استبداد شاه به واردات تکیه می‌کند. بلکه می‌خواهد گوی سبقت از آن رژیم را ببرد. از محاسبه‌ای 


که درباره نیاز آن رژیم به ارز بعمل آورده بودم اینطور برمی آمد که در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ ممکن است ارز لازم سالانه از ۴۰ میلیارد دلار تجاوز کند. دولت مکتبی. 
برآنست که از هم اکنون میزان واردات راء به اين رقم برساند. آقای وزیر مشاور نیاز ارزش کشور را ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌کرد. و تازه این مقدار دوبرابر واردات سال‌های 
اول و دوم انقلاب می‌شود. در همین ماه مرداد ۰۱۳۶۰ ارزی که بابت بهای واردات پرداخته‌اند» نزدیک به دو برابر ارزی است که از صادرات نفت بدست آورده‌اند. 
۳-کسر بودجه دست کم چهار و نیم برابر کسر بودجه در آخرین سال رژیم شاه می‌شود. آن بودجه و کسرش رژیمی راکه رژیم شاه بود از پای درآورد.این بودجه و کسرش با 
رژیم استبدادی ناتوان آقای خمینی چه خواهد کرد؟ کسر بودجه با توجه به اثر تورمی و انبساطی درآمد نفت و استفاده از سیستم بانکی حدود ۱۸ میلیارد دلار می‌شود. 
این کسر بودجه نه تنها بمعنای پیش خور کردن منابع ثروت متعلق به آینده است. بلکه بمعنای از پیش تعیین و مقید کردن آینده بسود اقتصاد مسلط چند ملیتی‌ها و 
ناتوان می‌شود و تنها سه سال بعد از سقوط آن رژیم صدور ثروت را به ۳۵ میلیارد دلار می‌رساند و همان ساخت‌های اقتصادی را بازسازی می‌کند و توسعه می‌دهد. چگونه 
من این واقعیت دردناک را با آقای خمینی در میان گذاشتم و به او از این تسلیم ننگین‌تر نمی‌شود. از این خیانت بزرگتر نمی‌شود. شاه را جرأت این اندازه خیانت نبود. 
فا کیایی اس نکانشی یی آبریکا کبس جرد که رعتم وان ویر شید ای و کون ایساله کتویداز کت ویتکا یکین بای رکه ام 
مکتب این خیانتها را می‌کنند دست کم از کار برکنار کنید. اما بجای آنهاء اینک کسانی تحت تعقیب هستند که جرأت کرده‌اند و در جنگ اقتصادی. در کنار رئیس 
جمهوری پنجه در پنجه ابر قدرت امریکا افکنده‌اند. 
۴- این بودجه نه تنها به درآمد نفت و تنها به درآمد نفت متکی است بلکه برای تأمین هزینه‌هاء روزی دولی دو و نیم میلیون بشکه بیشتر باید بر نفت صادراتی بیفزاید. 
۵- این افزایش عظیم بودجه. بخاطر گسترش دیوان سالاری بخصوص دستگاه‌های فشار و اختناق است. این بودجه خود بروشنی بیانگر توسعه دیوان سالاری تا حد دو 
برابر است. بدینسان ثروتهای کشور بتمامه بمصرف یک دیوان سالاری می‌رسد که کاری جز سازمان دادن استبداد و توزیع واردات ندارد. 
۶- با افزايش عظیم هزینه‌های اداری و کاهش تولید. ناگزیر قیمتها بالا می‌روند. با توجه به اين امر که محدودیتهای بسیار مانع از افزایش واردات در حدی است که تمامی 
قدرت خرید را جذب می‌کند. بناگزیر بازیهای اقتصادی نظیر. زمین بازی ارز بازی و بخصوص الگوی مصرف غربی» از نو رونق خواهند گرفت. اینهمه بمعنی آنست که 
قيمت‌ها همچنان و با شتاب افزایش خواهند یافت. 
۷- شهرهای بزرگ. بزرگتر خواهند شد. پیشروی اقتصاد مسلط در کشور زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی مستقل را باز هم کاهش خواهد داد. چرا که افزایش واردات در 
شرائط ناامنی همه جانبه. دیگر محلی برای سرمایه گذاری و تولید باقی نمی‌گذارد. این بودجه. وعده سودهای کلان به واردکنندگان و فروشندگان خارجی است. این بودجه. 
بیکاران در جامعه زیر سلطه ماء رمق زحمتکشان را بسود مستکبران خواهد گرفت. از گرانی مستضعفان زیان‌های بزرگ و مستکبران سودهای بزرگ خواهند یافت. 
موافقت برخوردار بود و از سوی دیگر باید برای تامین گذران روزمره به کالاهای وارداتی که اختیار مهمترینشان نظیر مواد غذایی بخصوص گندم با او است. بیش از گذشته 
باو متکی شد. 
-٩‏ این بودجه به وضوح بیانگر بازسازی استبداد وابسته و تابع و مطیع‌تر نسبت به غرب و بخصوص شیطان بزرگ است. در حقیقت ارقام درآمد و هزینه بودجه بهترین 
- رژیم جدید بعلت وابستگی قطعیء هرگونه آزادی عمل را در صحنه سیاست بین المللی از دست داده است. هزینه‌ها آشکارا نشان می‌دهند که قدرت مسلطی که رژیم 
جدید وابستگی به آنرا پذیرفته است همچنان غرب است. چرا که هزینه‌های جاری در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند. ساخت‌های مصرف در این شهرهاء بر واردات از غرب 
بنا شده‌اند» بناگزیر تامین هزینه‌هاء باز باید از غرب بعمل آید. بدینقرار از حالا ببعد» رژیم جدید نه تنها همان رژیم قدیم است با تابعیت واقعی بیشتر بلکه بعلت ناتوانی در 
سازماندهی دراز مدت در موقع مناسب "رس مکتبی" بسود غرب گرایان عامل سلطه امریکاه برکنار خواهد شد. 
- در زمینه داخلی تجدید اقتصاد رژیم پیشین بمعنای استبداد پیشین است چرا که افزایش خارج از اندازه هزینه‌های اداری نه تنها سبب می‌شود که توده‌های انبوه مردم 
فقری روزافزون پیدا کنند بلکه بعلت از بین بردن زمینه‌های تولید و ابداع» نسل جوان را در همان محرومیتی قرار می‌دهد که در دو قرن اخیر نسل هایی از پی هم آمده‌اند. 
بدان دچار بوده‌اند. نسلی که انقلاب کرد تا کشور را مستقل گرداند و جامعه خویش راعرصه گسترده ابداع و ابتکار و تولید بگرداند» اینک نیروئی بزرگتر که بدست خود او و با 
صادر کردن ثروتهایش و وارد کردن ساخته‌های دیگران ایجاد می‌شود. بیشتر از گذشته او را از ابتکار و تولید محروم می‌گرداند. عرصه‌ای که باقی می‌ماند عرصه سیاسی 
است. ابتکار و تولید در عرصه سیاسی. جز قهر انقلابی" و خشونت ضد انقلابی" چه می‌تواند باشد؟ دولت مکتبی محصول همین تولید کارمایه و روشهای تخریبی است و 
در شرائط ناتوانی کامل از انجام برنامه استقلال اقتصادی و فرهنگیء ناگزیر کارش حادثه تراشی است تا بتواند بر قدرت بماند. آقای رجائی اطلاع علمی از اين تحول شوم 
انقلاب به ضد انقلاب نداشت. به تأثیر جنگ در ماندن خویش در مقام نخست وزیری می‌نگریست و می‌گفت بیائیم جنگ را یکسال دیگر ادامه دهیم» همه مشکلات ما رفع 


می‌گردند. پیش از این توضیح دادم که استدلال او و جانبداران ادامه جنگ این بود که: 


-گروه‌های مخالف تا جنگ هست آرام خواهند ماند. 

- نارضائی‌ها اظهار نخواهند شد. 

- جنگ و مشکلات. مردم را به خود مشغول خواهند ساخت و مردم. خواهان تغییر حکومت نخواهند شد. 
- مردم بوضع موجود قانع خواهند شد. 


و 


همه این وأقعیت‌ها در ارقام هزینه‌های بودجه منعکس شدهاند: 
سهم ملاتاریا بعناوین مختلف افزایش بافته است, پوفچه رندان‌هان دادگستری» خصوص دادگاه‌های انقلاب و بنپاه پاشداران و کمیته‌ها و شهاه نبازندگی که آینک کارشن 
مهار کردن روستاهاست. افزايش خارج از تناسب پیدا کرده‌اند. مهمتر از اینها همه. توسعه دیوان سالاری است که سبب می‌گردد که اقتصاد کشور بطور قطع بر مصرف 
متکی شود. متکی کردن اقتصاد بمصرف که کالایش از خارج وارد می‌شود. معنایی جز نابرابری روزافزون میان قشرهای مختلف جامعه ندارد. چرا که درآمد نفت صرف 
حقوق کارمندان و منافع واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده و نیمه عمده کالاها و خدمات می‌شود و به بقیه جامعه فقر و محرومیت روزافزون می‌رسد. چگونه می‌توان این 
ظلم اقتصادی را که عبارت می‌شود از توزیع ثروتی که به ۳۵ میلیون تن تعلق دارد میان اقلیت کوچکی از این ۳۵ میلیون تنء بدون یک رژیم استبدادی انجام داد؟ بدین 
خاطر است که افزايش هزینه‌های دستگاه‌های نظامی و انتظامی و بهتر بگویم افزایش هزینه‌های جاری و غیر تولیدی را علامت و گویاترین علامت افزايش نارضائی 
می‌شمارند. در تمامی کشورهای زير سلطه تغییر نسبت‌ها میان هزینه‌های جاری و تولیدی. نشانه تمایل به استبداد و یا آزادی است. در این کشورهاء همواره تشدید 
لاه شیاین با تفویت مرا شاوی عمرم اه 

فرمخلین شرف ذهه کالشتی آمانوافتیتها یی تکر همان و وه ها یت که بوخ و ایداه توق کدب رنه نویر آعداه‌های زونه برقرار کش تکارت 
اشکارش اتب ایتک ملاتاز با ام خرامتی‌ای عقط گذرت کفور رازن قید و فرط سلیع در مسلط خیاه غرب کیت قاط بی اطلاع گاهداشین مردم از این 
وآقعیت‌ها بود که در اجرای مرحله تعطیل روزنامه‌ها و عزل رئیس جمهوری و برپاکردن جنگ داخلی که مرحله‌ای تعیین کننده از مراحل کودتای خزنده بود. شتاب کردند. 
خشگ سران و عاشقان قدرت چنین هستند. زود و بسیار زود از در خدمتگذاری قدرت مسلط در می‌آیند... 

جا دارد گفتگوی آقای مهندس سحابی را با آقای بهزاد نبوی در جریان بحث درباره بودجه بیاورم. آقای مهندس سحابی پس از آنکه حساب کرد و میزان سود 

واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاها را ۱۲۶ میلیارد تومان برآورد کرد و پرسید چه وقت در تاریخ ما در چه سالی از سالهای حکومت شاه پخش خصوصی چنین سود 
بی حساب برده است؟ سئوال کرد: 
-چرا از کسانی که این سود بی نظیر در همه زمانها را برده‌اند» مالیات نمی‌گیرید؟ 
اقا باه وی اه سای | اش تفای مسولی خیم ای کت هو نی توش ایح شول ی 
اقای مهندس سحابی, گفت شما که در قلمرو سیاسی آنهمه دم از ضرورت قاطعیت می‌زنید درباره اینها نیز کمی قاطعیت بکار ببرید. 

وکسانی که نمی‌توانند از قشری مالیات بگیرند که به قیمت فقر روزافزون مردم کشور و نابودی ثروتهای کشور خویش. این سودهای باورنکردنی را به جیب می زنند ظرف 
دو ماه ونیم باظهار خود ۷۰۰ کودک و نوجوان و جوان را به این جرم اعدام می‌کنند که باغی باغین هستند و همان حقوق و آزادیهای مختصری را می‌خواهند ک در قانون 
آنتانتی تبباخته و -پرداغته ملایاز با برای مردم و آفراد مردم شتاخته شدمانده وخق آیست که میان آن تانوانی و این فرناتن رابطه قلت توصلولی است. آن شوه علت این 
اعدام و این اعدام بخاطر آن سود است. در حقیقت بازسازی استبداد عامل سلطه خارجی در قلمرو اقتصاد از جمله تامین امنیت لازم برای گروه‌ها و قشرهایی است که اين 
سودها را می‌برند و چند برابر آنها را نیز عاید گروههای مسلط در کشورهای صنعتی می‌گردانند. اين پولها همان درآمدهای نفت هستند که دولت بعنوان "دسترنج" وارد 
کردن کالاو فروختن آن به حساب‌های واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده می‌ریزد. این پولهاء متعلق به همه ملت است. وقتی این پولها به این حسابها ريخته می‌شوند. در 
حقیقت حال و آینده میلیونها انسان را می‌سوزانند. مخالفت با این غارت. مخالفتی همگانی می‌گردد. برای خنثی کردن این مخالفت است که رهبری انقلاب. بجلد رهبری 
رژیم ضد انقلابی پیشین می‌رود و با سبعیت مضاعفی فرزندان خلق را به زندانها و شکنجه گاهها و میدانهای اعدام می‌کشاند. دشمن مغز و انديشه و قلم و بیان و اجتماع و... 
می‌شود. کارش بجائی می‌رسد که وقتی کلمه انديشه را می‌شنود چماق یا ژ - ۳ خود را بیرون می‌کشد. 

رهبری انقلاب بجای سران رژیم پیشین می‌نشیند و با ابزار بودجه و اختناق و توسعه دیوان سالاری ونهادهای فشارو اختناق, واردات را جانشین تولید داخلی می‌گرداند 
تا هم بازار فروش اقتصاد مسلط را توسعه بدهد و هم مردم را در همه چیز وابسته به خارجه گرداند و اختیار خورد و خوابشان نیز با دولت عامل سلطه خارجی باشد. 
سند واقعی عدم اصالت و یا اصالت. عملکرد یک رهبری است. عمل کرد استبدادیان در قلمرو اقتصاد اینست که برایت شرح می‌کنم. در قلمرو سیاسی نیز شرح کرده‌ام. در 
قلمرو اجتماعی و فرهنگی نیز شرح خواهم کرد. بر مردم است که خود بسنجند و درجه اصالت حاکمان کنونی را معلوم کنند. 


۲- تمایل به بازرگانی و اثرات آن بر سلطه اقتصاد مسلط: 


۱۰۹ 


بنا ندارم آنچه را طی سالها نوشته‌ام و همچنان آینه واقعیتهای اقتصادی کشور هستند. از نو تکرار کنم. درباره وضعیت اقتصادی امروز و دیروز کشور و نیز درباره سرنوشت 
سیاه کشور در صورتی که چرخ اقتصاد کشور بر همین محور بچرخد. بسیار نوشته‌ام و مطالعه کتاب نفت و سلطه برای نسلی که می‌خواهد موجودیت خویش را حفظ کند و 
حق خود را بر زندگی و آزادی و رشد بازستاند. همچنان یک ضرورت است. 
بهررو» در اینجا به توضیح چگونگی بازسازی اقتصاد استبداد و علل در بن بست قرار گرفتن رژیم جدید می‌پردازم. می‌خواهم توضیح دهم که چرا نمونه ایران و نمونه 
شتا تیباگر بغرانه تیار ظاههای سای غریو شری انم ام فتاه زگ بو هه کمیی اه ماه ان تفن ار ماش وی آهادهای مشاط دور 
باری» اینرا که میان امپراطوری ایران و امپراطوری‌های روم و چین جنگ‌های دیرپاتی بوده‌اند. همه می‌دانند و آنها که تاریخ خوانده‌اند نیز می‌دانند که یکی از اسباب 
پگ ای ها یط بر امهای راز رای سای رم بو تایه ارس اش و نیا که با فصاه اس با فا رس دای کی سا ب دم 
جریان‌های سرمایه. از علل بزرگ جنگهای ایران و روم و بعد جنگهای صلیبی بوده است. تغییر رابطه و بزیر سلطه غرب درآمدن کشورهای اسلامی نیز از جمله بدانخاطر بود 
که کار ناامنی در سرزمینهای اسلامی بغایت رسید. سرمایه‌ها به غرب و شرق دور گریزان شدند و جریان طلا از آفریقا و نقاط دیگر به اروپا ختم شد و سرانجام غرب مسلط 
شد. از زمان سلطه غرب تا امروز سرمایه داری سلطه گر هدفهای زیر را در کشور ما و کشورهای زیر سلطه دیگر به استمرار تعقیب می‌کرده است: 
۱-سلطه بر منابع طبیعی» زیر و روی زمین 
۲- سلطه بر بازارها 
۳-سلطه بر راه ها 
۴-سلطه بر گمرک ها 
۵- سلطه بر بانک و پول 
۶-سلطه بر بازار نیروی انسانی و فن و مغزها" 
۷- سلطه بر ارتش و دیوان سالاری 


۸-سلطه بر فرهنگ. بخصوص بر فرهنگ مصرف 


-٩‏ سلطه بر بازرگانی خارجی و تبدیل واردات به محور حیات اقتصادی جامعه زیر سلطه 


تسه پرانه کازیزای اقضافی رقسی کشنیه افتاهای ایو ملظ ادغام رشه‌های قاین ادامی اقصاه تسلط واریه وی رهته‌های کف وحوسان مانم 
توسعه اقتصاد مسلط در جامعه زیر سلطه می‌شوند. 
و.. 

و بدان که ابن خلدون در مقدمه خویش از یک امر واقع مستمر در جامعه‌های ما حرف زده است و بر اساس آن تاجران اینطور توصیه کرده است که اگر با شاه و وزیر بند 
وبست ندارید به تجارت نپردازید. 

مقصود از این مقدمه اینست که رابطه قدرت نظامی و بازرگانی خارجی امری تازه نیست. رابطه استبداد و بازرگانی خارجی نیز در کشورهای ما امری تازه نیست. 

اما که ادزم ردان زدگاتی کیفه رام جزره گر ملظ شوه وی ساطه انسه زار زیر ساظه شم یی کفتکر ض ریب اسخیداقی درم آبق: بسن از این فر ایخ 
باره توضیح دادم و معلوم کردم بردن ثروتها و آوردن کالا و توزیع نابرابر آن و باقی نگذاشتن مجال برای ابداع و ابتکار و تولید. بلکه اجبار بکار کاری که صدور ثروتها یعنی 
تخریب اساس موجودیت خویش است. بدون استبداد ممکن نمی‌شود. رژیم شاه از اینکار ناتوان شد. رژیم خمینی چگونه بدان توانا می‌گردد؟ 

بدینقراره اینک باید ببینیم چگونه اقتصاد ما در دوران انقلاب بیشتر از گذشته بسوی واردات کشانده شد و اثر این امر دربازسازی استبداد و در بن بست قرار دادن همین 
استبداد چیست؟ 

عامل اول: آشفتگی فکری حاکم بر رهبری بود. گرایشهای مختلف هر یک کار خود را می‌کردند و قلمرو اقتصادی. این آشفتگی را کمتر از قلمروهای دیگر می‌توانست 
تحمل کند. تکلیف هیچ رشته‌ای معلوم نبود. تکلیف مالکیت صنعتی. مالکیت زمین. مالکیت عوامل تولید معلوم نبود و نمی‌توانست هم معلوم باشد. چرا که جانبداران 
نظرهای ضد و نقیض همه قوی بودند و ممکن نبود مثلااً مالکیت خصوصی را اساس قرار داد و این اصل در جو ماهها بلکه دو سال اول انقلاب در همه رشته‌ها از سوی همه 
پذیرفته و اساس قرار بگیرد. در نتیجه سرمایه گذاری در هیچیک از رشته‌ها عاقلانه به نظر نمی‌رسید. 

عامل دوم: ناامنی عمومی و همه جانبه بود که نتیجه منطقی عامل اول و عوامل موثر دیگر بود. 

ناامنی سیاسی همانطور که شرح کردم» عمومی بود. به سخن دیگر نه تنها بخش خصوصی نمی‌دانست در فرداهای بسیار نزدیک سرنوشت سیاسی کشور چه خواهد شد. 


دولت نیز خود از فردای خویش بی اطلاع بود. در نتیجه تصمیم روز بر تصمیم هفته و تصمیم هفته بر تصمیم ماه و تصمیم ماه بر تصمیم سال تقدم قطعی پیدا می‌کرد. 


دولت نمی‌توانست مسائل فوری و روزمره را بگذارد و به مسائلی بپردازد که نتایج آن در آینده دور بدست می‌آمدند. بارها در شورای انقلاب این سخن از زبان آقای مهندس 
بازرگان و وزراء تکرار شد که. مسائل روز ما را در خود غرق کرده‌اند و ما به مسائل اساسی نمی‌رسیم. این جمله در گوش من همواره صدا می‌کرد و بسیار بکار من آمد. در دو 
جنگ اقتصادی و نظامی با سماجت تمام از غرق شدن در مسائل روز" خود را نجات دادم و همین امر سبب شد که موفقیتهای مهمی بدست آوریم. 

علاوه بر | ین ناامنی عمومی که نتیجه عوامل سیاسی گوناگون است که پیش از این از آن سخن گفته‌ام. در سطح واحدهای تولیدی. ناامنی سیاسی عمومی. نه تنها 
بصورت دخالتهای نهادها و آشفتگی در روابط کارفرما و کارگر و ترس از گذشته یعنی ترس صاحب سرمایه به علت موقعیتی که در رژیم شاه داشت و... 


بروز می‌کرد. (از این لحاظ در بخش دولتی و در بخش خصوصی وضع یکسان بود) بلکه سرمایه گذاری سبب شناخته شدن سرمایه و سرمایه گذار و قرار گرفتن بخش 


خصوصی بوجود نمی‌آمد. بلکه در بخش دولتی نیز قبول خدمت در سرمایه گذاریهای نیمه تمام و یا جدید. در معرض دید قرار گرفتن تلقی می‌شد. در حقیقت دولت 
موقت و دولت حزب جمهوری اسلامی. اغلب ناگزیر می‌شدند از کسانی که توانائی کارفرماتی داشتند دعوت بکار کنند و اینان در رژیم سابق نیز مقام و موقع می‌داشتند. 
شرائط فعالیت تولیدی در رژیم پیشین کارفرما را در نظر کارگران و کارکنان و مردمان شهری» شخصی نفع پرست. خائن. شریک جنایت‌های رژیم شاه و... جلوه گر ساخته 
بود و یک احساس قوی ضد کارفرمایی برانگيخته بود. مسابقه در جلب نظر کارکنان واحدهای تولیدی سبب می‌گردید که جو ضد کارفرما سنگین ترگردد و وقتی هم حدود 
۰ درصد صنایع عمده ملی شدند و مدیران از سوی دولت معین شدند. وضع تغییری نکرد. طرز فکر حاکم سبب شد که مدیران جدید در بیشتر موارد خود را بزور تحمیل 
کنند. در حقیقت از انقلاب بدینسو روز بروز بیشتر از زور برای تنظیم روابط میان مدیریت و کارکنان استفاده شده است. و امروز نهادهای فشار و تضییق پلیس سیاسی" 
همان نقش ساواک را در واحدهای تولیدی بر عهده گرفته‌اند و بدینسان هم سازماندهی استبداد و هم فکر و ایدئولوژی بیانگر آن بازسازی شده‌اند. 
اما این ناامنی تنها سیاسی نبود. گفتم که همه جانبه بود. بنابراین: 

عامل سوم-نفرت عمومی از اقتصادی بود که جامعه را در فقر کامل قرار داده بود. همه می‌گفتند که ایرانی بر روی گنج از گرسنگی می‌میرد. تاسیسات فقر افزاء مورد نفرت 
بودند. شیوه مصرفی غربی مورد نفرت بود. ارزشهای حاکم بر تولید و مصرف در رژیم پیشین از اعتبار افتاده بودند. یک فرصت بی مانند برای ساختمان یک جامعه جدید با 
فرهنگ و ارزش‌های جدید. با معنویت. با معنوبتی که بر مادیت غرب. بر مادیت فقر و عقب ماندگی افزای رژیم شاه پیروز شده بود. بوجود آمده بود. اما افسوس.. 

ی 
مشکل بزرگ روبرو می‌شدند. تمایل به اینطور کارها وجود نداشت و نفرت و ضدیت با انجامشان بسیار بود. دولت فرصت را برای گشودن افق جدید مغتنم نشمرد. امکان‌ها 
تخصوی یله کرش و روانی بای رای فرنانه اقلا اقصافی آمامه پیفه اما اوانی خسه پر یه تقتو هی کته کی دفاه تاک که بدیه که[ صرماید 
گذاریها بشیوه سابق انجام نمی‌گرفتند. از ناحیه دولت و بخش خصوصی طرحهائی انجام می‌گرفتند که در شکل و محتوی, طرحهای تولیدی به شمار نبودند. نوعی سرگرمی 
نظری به شمار می‌رفتند که مسئولان جدید با خیالات خام بدان‌ها مشغول بودند. 

امری که باید رهبری حاکم و شخص آقای خمینی می‌دانستند و ندانستند این بود: مردمی که انقلاب کرده بودند. گذشته را منفور می‌داشتند. دو قرن خفت و خواری و 
غارت داخلی و خارجیء جهل و کارپذیری استبداد و ستم. زندان و شکنجه و اعدام و بی منزلتی کامل انسان. سبب شده بود که مردم ما از گذشته نفرتی عمیق پیدا کنند. 
گزوه خاگم می خواست این گذهعه را اسلام کید و حال کرداند» بهای ستگیی بایت ندانستن این وافعیت پرداشت: آقانق عمینی نیز ندانست که این تفرت از گذشته کنیا 
متوجه دستگاه حاکمه نیست متوجه نوعی از روحانیت و نوعی از اسلام که قدرت استبدادی را توجیه می‌کرده‌انده نیز می‌شود. در فصل عوامل فرهنگی بازسازی استبداد با 
تفصیل بیشتری در این باره توضیح خواهم داد در اینجا این مقدار توضیح ضرورت داشت تا روشن گردد. چرا اشکال و محتواها و آدمهای گذشته. آدمهایی که معرف 
گذشته اک پوونته شوه غایلن ایساه قانتی: دام هت و فرهتگی یی قکنه که یه تاش های سیاسی و اقتصاهی تویل هه 

عامل چهارم: پیش از این درباره پاره‌ای تهدیدها که متوجه سرمایه و سرمایه گذاری می‌شد. صحبت کردم. در اینجا مقصودم از آناامنی اقتصادی" خطری بود که متوجه 
مرا ی ها این رگد شاوی خر سر ماو اس اب ات ی ار بت قاس ی اما با روا اه 
می‌شد. بدینجهت مسئولان محلی و کسانی که فضای خالی مقامات رها شده را می‌خواستند پر کنند. در کار پیشرفت طرحهای بزرگ نیمه تمام کارشکنی می‌کردند و 
بطریق اولی تا می‌توانستند مانع اجرای طرحهای بزرگ می‌شدند. در چند محل با کسانی که در مقام مسئولیت. متهم بکار شکنی بودند. در این باره صحبت کردم. این گونه 
طرحها را مضر و موجب تقویت سرمایه داری" می‌دانستند! دولتی بودن طرحها مانع این توجیه نمی‌شد. 

بدینقرار طرحهای کوچک که در اختیار مقامات محلی قرار داشتند» تنها طرحهایی بودند که امکان عملی شدن را داشتند. اما اجرای همین طرحها نیز در حد خود. علم و 
تخصص و تجربه می‌خواست و حاکمان جدید از دارندگان این صلاحیت‌ها نیز می‌ترسیدند و می‌ترسند. 

عامل پنجم : ناامنی اجتماعی - سیاسی که مانع سرمایه گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شد. نبود روابط شخصی با دارندگان قدرت بود.توضیح آنکه اولا" در 
رژیم شاه چون قدرت متمرکز بود و ایجاد روابط شخصی میان دارندگان قدرت سیاسی و کارفرمایان و متصدیان سرمایه گذاربها تا حدودی طبق ضوابط بعمل می‌آمد. 
ترتیب کار همان بودکه ابن خلدون گفته بود. اما در این زمان مراکز قدرت بسیار بودند و اين مراکز متعدد. در جهات مختلف و اغلب متضاد عمل می‌کردند. در نتیجه نزدیکی 
به یکی به احتمال زیاد موجب دوری از دیگری بلکه برانگیختن ضدیت دیگری می‌گردید. در این موقعیت سخت. هنر کارفرمایی در استفاده سریع از یک موقعیت مساعد 


می‌توانست باشد و بود. به سخن دیگر سود کارفرماء تنها در زمینه تجارت حاصل می‌شد و در این زمینه است که می‌توانست پیش از آنکه. صاحب نفوذ دیگری مزاحمت 


از 


فراهم آورد. موافقتی را جلب کند و سودی را بکف آورد. بعد از انقلاب تا وقتی که قدرت استبدادی تمرکز و تشکل نیافته بود. دوره قطع و وصل‌های اجتماعی - سیاسی 
زودگذر و سریع بود. با اینگونه ارتباطهای سست و ناپایدار, تنها به بازرگانی و بازیهای اقتصادی سودآور می‌شد پرداخت و می‌پرداختند. در دوره اخیر که تمایل به تمرکز و 
تشکل هر چند مشکل ایجاد رابطه پایدار تا حدودی حل شد. اما بلحاظ افزايش مقاومت در برابر استبداد در حال بازسازی» سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی» بسیار 
خطرناک بود. سود با تکیه بر گروه قدرت مدار در تجارت بود. ثبات در تجارت بیشتر شده بود و بنابراین سودهای کلان‌تری عاید می‌کرد. 

این ناامنی‌ها که برشمردم. نمونه‌های اصلی و مهم ناامنی‌ها بودند که زمینه سرمایه گذاریها را از میان برده بودند. بخش خصوصی را بیشتر از هر زمان بسوی بازرگانی 

در حقیقت. نیاز روزمره مردم به کالاها و خدمات. بدون ایجاد امنیت لازم در وارد و توزیع کردن آنها میسر نمی‌گردد. نه تنها حاکمان می‌باید این امنیت را برقرار کنند» 
بلکه جامعه نیز از بیم قحطی خودخواهان این امنیت می‌گردد. تمایل به بازرگانی خارجی بدلیل عدم امنیت در زمینه‌های فعالیت تولیدی و وجود امنیت نسبی در 
بازرگانی» در دوران انقلاب قوت بی حساب گرفت. اما این تمایل دو دلیل دیگر نیز داشت: 
- بعلت ناامنی عمومی و ایجاد قدرت خرید و فقدان تولید. قيمت‌ها با سرعت بالا می‌روند و سودهای کلانی را عاید واردکنندگان می‌کنند. اين سودهاء بدلیل رابطه دلار و 
ریال در دو بازار آزاد و رسمی بنا بر موقع و مورد. گاه دو برابر بلکه سه برابر می‌شوند. در حقیقت وارد کننده. دلار را به قیمت رسمی می‌خرد. اما در بازار آزاد ارزه قیمت دلار 
دو تا دوبرابر و نیم است. با وارد کردن کالا و فروش آن در بازاره وارد کننده تفاوت قسمتی از قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد ارز را به جیب خود می‌ریزد. بدینسان بازرگانی 
خارجی قلمرو پرسودترین فعالیت و ایمن‌ترین آنها گشته است. 
- این سودهای هنگفت را می‌توان در حسابهای خارجی نگاهداشت و از هرگونه خطری مصون گرداند. فسادهای مالی را نیز می‌توان در خارجه انجام داد تا از دید مردم 
پوشیده بماند. اینهمه شایعه درباره حسابهای سران ملاتاریا در بانکهای خارجی» دست کم نشانه آگاهی عمومی از جریان سیل آسای سرمایه‌های کشور بخارجه است. 

اما همانطور که بیان شد. این بازگشت به اقتصاد متناسب با استبداد. بنفسه هدفها ی گونا گون چند ملیتی ها در کشور ما است. در حقیقت تکیه بر واردات و فزونی گرفتن 
میزان واردات بر ارزی که از صادرات ثروتهای طبیعی کشور حاصل می‌گردد» سبب می‌گردند. که واردات. امکانات تولید داخلی را باز هم محدودتر سازند سبب می‌گردند که 
کشور ما مثل هر کشور زیر سلطه دیگر بلا گردان اقتصاد مسلط گردد و تاوان بحرانهای آنرا بر عهده بگیرد سبب می‌گردند که ثروتهای متعلق به نسل‌های آینده را پیشخور 
کنیم و از هم اکنون شرائط زندگی نکبت بارشان را معین و الزامی بگردانیم. سبب می‌گردند که... 

اینک می‌توان اثرات آن بودجه و این اقتصاد که بر محور صادرات نفت و واردات کالا قرار می‌گیرد را در بازسازی نظام اجتماعی - سیاسی اندر یافت: 

آن بودجه به دولت نقش روزافزون بعنوان توزیع کننده قدرت خرید می‌دهد. سازمان دادن اين توزیع در جامعه‌ای که هر سال یک میلیون تن به جمعیت آن افزوده 
می‌شود. کاری بغایت مشکل است. توزیع برابر این قدرت خرید. در این اقتصاد غیر ممکن است و سبب توقف هرگونه فعالیت اقتصادی حتی اداری و بازرگانی لازم و مقبول 
می‌گردد. دیوان سالاران و بازرگانان و فن سالاران و کسانی که خدمت عرضه می‌کنند (پزشکان. استادان و..) حاضر به زندگانی در حد یک روستائی. حتی یک کارگر تهرانی 
نمی‌شوند و بر فرض که حاضر بشوند» و توزیع برابر درآمد نفت نیز ممکن فرض شود بازار واردات از بین می‌رود. چرا که هیچ خانواده‌ای قدرت خرید کافی برای خرید 
کالاهای وارده را بدست نمی‌آورد. 

اما همانطور که گفتیم درآمد نفت متعلق به همه ۳۶ میلیون مردم ایران است و توزیع نابرابر آن, که اینک با بودجه سال ۱۳۶۰ نابرابرتر از دوره شاه توزیع می‌شود. 
نارضاتی روزافزونی را سبب می‌گردد. و توزیع با توجه به همراه بودنش با توزیع کالاها و خدمات که باید با همکاری دولت و بازار" انجام بگیرد. نقش دولت را چه در توزیع و 
چه در ایجاد امنیت. تعیین کننده می‌گرداند. بدینسان روز بروز باید دستگاههای انتظامی و امنیتی قوی‌تر گردند. دیوان سالاری رشد کند. در یک کلام گروه‌های حاکم 
بتوانند امنیت خویش را حفظ کنند. اینهمه ستایش از قاطعیت و این تمایل شدید به استبداد که مضمون اصلی تبلیغات دولت مکتبی را تشکیل می‌دهد. از جمله 
نتیجه تمایل اقتصادی است که حکومت بعنوان راه قطعی جسته است. 

وبن بست رژیم جدید در اینست که بدون استبداد قاطع" بدون خونریزی هر چه بی رحمانه‌تره این اقتصاد پابرجا نمی‌شود و دوام نمی‌آورد. درعین حال که باید قدرت 
خرید را با قاطعیت مکتبی" توزیع کرد. بدون ایجاد امنیت لازم جریان ورود و پخش کالا ممکن نمی‌گردد. اینهمه پویاتی در اقتصاد رابطه میان نیازها و امکانات را هم در 
مجموع جامعه و هم در محدوده قشرهاتی که سهم بیشتر را درتوزیع قدرت خرید بدست می‌آورند. زمان به زمان نابرابرتر می‌سازد. یک رشته نابرابری‌های روزافزون بوجود 
می‌آورد که رژیم سابق با دستگاههای فشار و اختناقی که داشت قادر به بروز حوادث آن بصورت انقلاب نگردید. فهرستی از این نابرابریها که از پیش بوجود آمده‌اند و اینک 
سرکار داشته‌ام.» 
مکتبی. منافق و مخالف اسلام هر چه از شیوه استالین تقلید شده است. اما بازسازی همان استبداد پیشین است. در آن رژیم نیز همین تقسیم بندی وجود می‌داشت و 
در هر نظام استبدادی نیز این تقسیم بندی وجود می‌داشت و در هر نظام استبدادی نیز این تقسیم بندی وجود می‌دارد. هیچ اتفاقی نیست که آقای خمینی همان سخن 


راگفت که شاه سابق گفته بود. آقای خمینی نیز گفت هر کس قبول ندارد پا ساکت بشود و یا گذرنامه بگیرد و برود. وگرنه توی دهانش خواهد زد. شاه سابق نیز گفته بود یا 


رز 


باید به حزب رستاخیز پیوست. یا ساکت نشست و يا گذرنامه گرفت و رفت. تشابه این دو زبان از تشابه رژیم پیشین و رژیم جدید است. زبان استبداد یکی است. 

باتوی سای فواضفردا و مات تم مد نی می شره اه شاه اسکتاز یوت ابو رای که اس زر ۲ سای مر 
دیگر بگویند. نظر نظر آقای خمینی است. کسی که در پاریس می‌گفت من حرف مردم را می‌زنم و بدنبال مردم می‌روم اينکه بعنوان سخنگوی استبدادی می‌گوید اگر ۳۵ 
میلیون بگویند. بله من می‌گویم. نه! 

این نابرابری پویا را جز با اختناق روزافزون چگونه می‌توان حفظ کرد؟ نابرابری در افزايش میزان و شتاب. خود سبب توسل به زور با میزان و شتاب بیشتری است. بن 
بست رژیم استبدادی مالاتاریا در همین است. 

۲- نابرابری دوم. در قشرهای حاکم جامعه میان گروه هائی است که در جریان اقتصادی صدور نفت و سرمایه و ورود کالاها و خدمات نقش‌های گوناگون بعهده می‌گيرند. 
این نابرابری از موقعیت هرگروه در این مدار اقتصادی نتيجه می‌شود. یک جهت عمده حرکت انقلابی بازاریان» از میان برداشتن همین قشر بندی بر اساس جا و موقعیت 
در مدار فعالیت اقتصادی بود. در سال اول انقلاب بلکه طی یکسال و نیم اول انقلاب قشرهایی که از بالا تا پائین هرمی را بوجود آورده بودند که با وجود نابرابری میان خود. 
هانی اوه مه امه نانوی ماک ورف اف ای مار #فه وه دی دسا یه سای ترا یوق مات بالاه آ وهای همق منم ابا 
خلاصه شدن فعالیت اقتصادی به وارد کردن کالاء این هرم از نو و بااسرعت ترمیم شده است و تکیه گاه اجتماعی ریم استبدادی جدید شده است. اما همین هرم نیز چون 
می‌داند بلای سابق در کمین او است» خواهان تغییر رأس دستگاه حاکمه و قرار گرفتن کسانی بجای آنهاست ک بتوانند مانع از بوجود آمدن بن بست مرگ بار پیشین 
بگردند. بدینقرار هر چند ملاتاربا فعلاً باین هرم متکی است و این هرم بنفسه بیانگر نابرابری روزافزون مالی در جامعه است. اما اگر نیروهای انقلابی نیز موفق به از پا 
درآوردن ملاتاریا نگردند. هرم حاکم» دست او را کوتاه خواهد کرد. بن بست ملاتاریا کامل است. 

۳- سومین دسته نابرابری‌هاء نابرابری میان مناطق مختلف میان شهر و روستا و میان مناطق مختلف شهرهاست. در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بسیار بیشتر شد. 
سیایتت امتتاو دادن سب بش کش ی اه رعاش یه کی تناها ]ی گرد تیرای بای شین بصزرت بذک در بران وت اقلابی فرقاط مختلف کشور بو 
ی گرب باتوی آین بایعای که فراست پراش یات آباشسی» لتاق امه زر خند آیگانیای ات و رقف فاد تم قاط تلف کی ف اه آوریت من 
امتیازها را به نقاطی دادیم که سکوت رضایت آمیزشان از لحاظ استواری رژیم جدید لازم به نظر می‌رسید. همین امر سبب می‌گردید که هر شهر و هر منطقه و هر دسته از 
مردم. برای گرفتن امتیاز: سرو صدا راه بیاندازند و در این راه تا مقاومت مسلحانه پیش بروند. 

در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بیشتر شد بلحاظ اينکه از امکان‌های بیشتر که بگذریم در تهران امنیت بیشتر بود. طی دو سال و نیم تقریبا" همه جای کشور را 
بازدید کردم. یک سخن در همه جا و هر بار که رفتم تکرار شد و آن اینکه چرا همه چیز را به شهرهای بزرگ می‌دهید؟ اين ستوال در مناطقی مثل بلوچستان و سیستان و 
روستاها و شهرهای دورافتاده خراسان و... بیشتر پرسیده می‌شد. 

تاوقتی ساخت‌ها همان ساخت‌های رژیم پیشین هستند و بودجه تا بدینحد افزایش می‌یابد و چرخ فعالیت اقتصادی بر محور واردات گردش می‌کند. مناطقی که از مدار 
توزیع قدرت خرید و الا بیرون می‌مانند. ناگزیر در فقر بسر می‌برند. بلکه مختصر درآمدی هم که از راه فعالیت‌های تولیدی بدست می‌آید راهی مناطق صاحب امتیاز 
می‌شود که شاید در آنجا بکار بیفتد و بر خود اضافه کند. 

در حال حاضر ملاتاریا گرفتار نتایج نابرابریهای گذشته بصورت جنگ در کردستان و حالت انفجاری در مناطق دیگ رکشور هست. رفتن براهی که رژیم سابق رفت. نه تنها 
سبب می‌گردد که در همه جا یأس قطعی از تغییر جدی وضع بوجود آید. بلکه این فکر را قوت خواهد بخشید که در قیام و مقاومت تاخیر نکنند و تا استبداد جدید ضعیف 
است کار آنرا بسازند. همین افزایش نارضائی با وسعت و شدت بیسابقه سبب می‌گردد که وسایل مهار و اختناق کفایت نکنند و ملاتاریا از این نظر نیز قربانی چاهی است که 
کته شوقن قرو ارم خایگران هه عاد: 

انا وا رای مارا تست ابی ق یه یی تیک یور یشحو رورش درسیاف لها سای که 
وارد کردیم پرداختیم و یا بعلت تورم ما بسود فروشندگان مسلط بیشتر دوشیده می‌شویم و يا حتی بعلت انتقال سرمایه‌ها و منافع بخارج یا بیشتر شدن فاصله میان قیمت 
مواد خام و مواد ساخته و... بلکه بدانجهت که اختیار فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ما بطور روزافزون در دست قدرت مسلط قرار می‌گیرد. او است که تولید می‌کند 
و ما هستیم که مصرف می‌کنيم. او است که شبکه جهانی تولید و توزیع را در اختیار دارد و ما ناگزیریم در این شبکه قرار بگیریم وعمل کنیم. اختیار سرمایه‌ها و انسانها نیز 
بدست آنها می‌افتد و در هر جا و بهر ترتیب دلخواهشان بود باید بکار اندازیم. 

و این نابرابری در اختیار و تصمیم. بازسازی استبداد عامل سلطه خارجی است. این واقعیت از هم اکنون در صور گوناگون خود را نشان می‌دهد: افزايش تولید نفت. 
افزايش واردات. انعقاد قراردادها بشیوه رژیم سابق, تغییر ترکیب واردات فرار مغزها و سرمایه اینها مقدمه‌های لازم هستند بزودی نوبت خریدهای بزرگ اسلحه می‌رسد 
که بعد از جنگ باعراق بحکم ضرورت بیش از اندازه خواهند شد. نوبت بازسازی مناطق جنگی می‌رسد. نوبت ایجاد کار برای بیکاران و بنابراین طرح‌های بزرگ می‌رسد و... 

این وأقعیت‌ها از هم اکنون ملاتاریا را در معرض تضادهائی قرار داده‌اند که بهر صورت حل گردند. موقعیت متفوق او بلکه موجودیت او را در خطر مرگ قرار می‌دهند: 
حانقلاب بخاطر انتطقلا آسام گرفت اسبلام بر خیده گرفت که فرجمات خواسست وه رو رات اقلا باشف, و آنشک لا با عامل سلطه شا رجف کمیت و گیفیس غیر قابل 


تحمل‌تر از آنچه در دوره رژیم شاه بود. می‌شود. اسلام را برای توجیه ضرورت این سلطه باید بکار ببرد. 
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- این نابرابری افزایش نابرابریهای دیگر را شدت و سرعت می‌بخشد. نابرابری میان اندازه کار موجود و جامعه جوانی که کار و کار جدی می‌خواهند. نابرابری عمومی میان 
توانایی کار و ابتکار در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگیء بصورتهای گوناگون بروز می‌کند. رژیم جدید نه از عهده توجیه بازسازی استبداد عامل سلطه 
خارجی برمی آید و نه می‌تواند تضادهاتی را که پدید می‌آیند جز از راه زور و قهر حل کند. از اینروست ک روش دوران انقلاب را رها می‌کند و روش رژیم پیشین را بکار 
می‌گیرد. 

اينکه هیچ فرصتی را برای ایجاد و تشدید برخوردهاء از دست نمی‌دهد. اينکه زبان معنویت را پس از پیروزی انقلاب رها می‌کند و زبان خصومت و خشونت را بکار 
کرک آینکه کشور را قست ور ها عات داعای و ای فرار موه همه یمه همین نی شت ها که ماد با وه راو انا خالی ساخه اس هر انداه 


مشکل‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. هر اندازه نارضائی‌ها بعلت نابرابربهای فوق بیشتر می‌گردند. نیاز به اعمال زور بیشتر می‌شود. مسابقه نارضائی از نابرابربها و ناتوانی‌ها و... با 


افزایش میزان قوه قهریه‌ای که بکار می‌رود. از هم اکنون سرتااسر کشور را صحنه انواع خشونت‌ها ساخته است. در این جو عمومی. نابرابری و فاصله میان عرضه آمادیات" و 
تقاضای "مادیات"روزبروز بیشتر می‌گردد. سرعت افزایش نابرابری بعلت ناتوانی عمومی رژیم جدید و بعلت اثرات فرو رفتن کشور در جو خشونت‌هاء بقدری است. که ادامه 
عاکمیت نازیر غیر سکن می‌سازد: 

و ملاتاربای بیچاره می‌گیرد و می‌کشد بلکه حاکمیت خویش را نجات دهد. اما راه‌گریز هم ندارد. بر بامی است که يا باید از پیش بیفتد و یا از پس: اگر موفق شود نیروهای 


فصل دوم 
عوامل اجتماعی بازسازی استبداد عامل سلطه بیگانه 
تاریخ: ۶ شهریور ماه ۱۳۶۰ 


در این فصل, نخست برایت به تحلیل روابط اجتماعی در رژیم شاه می‌پردازم و خاصه‌های بلوک حاکم و روابطش با جامعه مستضعفان را شرح می‌کنم و سپس چگونگی 


آطبقه دولتمردان را توضیح می‌دهم. 


۱- بلوک حاکم و گرایش به انقلاب: 


تاریخ ایران گزارشگر ناپایداری موقعیت و منزلت اجتماعی طبقه اشرافی" و کوتاهی عمر این طبقه است. رأس قشرهای اجتماعی. که با پیوندهای عمودی و افقی در 
مجموع. بخش مسلط جامعه را تشکیل می‌داد. درتغییرات بزرگ سیاسی از بین می‌رفت و جای خود را به وت جدیدی می‌سپرد که با تغییر سیاسی روی می‌آمد. 
در انقلاب اسلامی ما نیز این رآس حذف شد. بر مجموعه قشرهایی که حاکمیت می‌داشتند ضربه سختی وارد آمد. اما از آنجا که این ضربه‌ها برای از بین بردن ساخت 


نبود بلکه برای جانشین شدن‌ها بود. ساختمان بر جا ماند و ترمیم شد. این مجموعه که رس و قاعده‌ای دارد و بشکل هرم است. در حال حاضر راسی متناسب باخود را 
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ندارد. بسیاری مشکل‌ها بر سر راه هستند. باید این مشکل‌ها حل شوند تا این رأس پیدا شود. 

در حقیقت در رس این مجموعه گروه‌های اجتماعی قرار داشتند که از رهگذر درآمدهای نفت و واردات کالاها و خدمات شکل گرفته بودند و کشور را اداره می‌کردند" و 
سران دولت و سران ارتشء مقامات عالیرتبه" و دولتمردان" که اداره عمومی یا سازمان عمومی را اداره می‌کردند و وظیفه و نقش تعیین کننده در خط گرفتن از طبقه 
مسلط جهانی و "خط دادن" در کشور را داشتند. 

گروه هائی که این وظیفه و نقش را می‌داشتند» حذف شدند و این امر اگر ساختمان اجتماعی تغییر می‌کرد و هرم حاکم داخلی از بین می‌رفت. بزرگترین دست آورد 

اما واقعیت اجتماعی دیگری نیز در تاریخ ایران استمرار دارد آن اينکه قشرهای میانی این هرم موقعیت خویش را حفظ می‌کرده‌اند و کمتر در معرض نابودی قرار 
می‌گرفتند. ممکن بود» عناصری قربانی شوند. جانشینی هائی بعمل آیند. افرادی بیرون بروند و افرادی وارد بشوند. اما در مجموع قشرهای میانی برجا می‌ماندند و نظام 
اجتماعی در مجموع برجا می‌ماند. رآس ناتوان و گروه‌های ناتوان در سلسله مراتب از بین می‌رفتند و مجموعه تجدید می‌شد و برجا می‌ماند. 

در دوره پهلوی. طبقه وابسته" نیز بر نفت زار ريشه می‌زد. به تولید بند نبود و از آن موقعیت اجتماعی - اقتصادی بدست نمی‌آورد. به درآمدهای نفت و واردات و به 
سخن دیگر به فعالیت اقتصاد خارجی بند بود. این طبقه کارفرمایان و تاجران بزرگ و صنعت مردانی که در رژیم پهلوی موقعیت يافته بودند. تابع قدرت سیاسی بودند که در 
دست "دولت مردان" بود و همین امر هم حدود رشد آنها را معین می‌کرد و هم مانع می‌شد نقش تابع در قبال طبقه مسلط جهانی را از دست بدهند. این طبقه نیز تقریبا" 
حذف شد. اما ساخت دست نخورد بنابراین گروه‌های تازه‌ای جای رفته‌ها را گرفتند. 

اما رژیم پیشین هم بلحاظ تحکیم موقعیت خویش و هم بلحاظ ضرورت هایی که توسعه اقتصاد مسلط در کشور. پدید می‌آورد. خورده بورژوازی " جدیدی را بوجود 

آورد و توسعه می‌داد. این خورده بورژوازی از کارمندان متوسط و جزء در دیوان سالاریهای بخش دولتی و بخش خصوصی و فن دانان و بخشی از خورده بورژوازی 
آسنتی" که جذب مدار جدید اقتصادی می‌شد. ترکیب می‌یافت. 

این طبقه برجا ماند. جابجائی‌ها انجام شدند اما شکل از دست نرفت و گروههایی از این طبقه کوشیدند و هنوز نیز می‌کوشند با استفاده از ابزار ترقی در رژیم جدید. 
جاهای خالی را در قشرهای بالاتر پر کنند. میان این پایه و بورژوازی وابسته" قشرهای میانه قرار داشتند. این قشرها نیز از رهگذر تولید موقعیت پیدانکرده بودند.بلکه 
بتدریج از تولید داخلی جدا شده و در آبخش جدید" موقعیتی حاصل کرده بودند. گروه‌های متوسط. در دیوان سالاریهای دولتی و خصوصی بخدمت درآمده بودند و در 
جامعه‌های شهری طبقه میانه" را تشکیل می‌دادند. این طبقه نیز برجا ماند. 

مجموعه این طبقه‌ها از بالا به پائین. بلوک. یا هرمی را بوجود می‌آوردند که تکیه گاه اجتماعی رژیم پیشین به شمار می‌رفت. این هرم بر اثر توزیع درآمدهای نفت شکل 
گرفته بود. فرهنگش. فرهنگ مصرف بود و از راه افزایش مصرف بود که می‌توانست موقعیت‌های خویش را بهتر سازد. فساد موجود در رژیم پیشین از این خصلت انگلی بود. 

بدیهی است ک در این هرم همه از یک موقعیت و یک منزلت برخوردار نبودند. با وجود این همانطور که در گذشته تاریخی نیز سابقه داشت ساخت طبقه" دولتمردان 
که وظیفه اداره کشور را برعهده داشت. ضعیف و کم مقاومت بود و امروز نیز چنین است ۱ «۱ - در کار مشترکی که با آقای پل ویی انجام دادیم این طبقه را 
6 ۵ ۵ خوانديم. به کتاب 1۳27 با هه «مزاتامنع1 006116 باید رجوع کرد.» 

با وجود این» طبقه های میانی و پائین این مجموعه در انقلاب شرکت کردند. ادارات و بازارها تعطیل شدند. و همه می‌دانیم که اعتصاب عمومی دستگاه‌های اداری در 
فلج کردن و ساقط نمودن رژیم شاه نقش بزرگ داشت. چگونه مجموعه اجتماعی حاکم بر ضد موقعیت مسلط خویش وارد عمل شد؟ این واقعیت را چگونه توضیح بدهیم؟ 
این توضیح. فهم کردن تحول‌ها را ممکن می‌گرداند. می‌دانی که پیش از انقلاب درباره تضادهایی که بدرون مجموعه حاکم راه يافته بودند و عواملی که رژیم را در بن بست 
قرار می‌دادند» بسیار نوشته‌ام. آن نوشته‌هاء وأقعیت‌ها را بازگو می‌کردند و تجربه دوسال و نیم شاهد درستی بیانی بود که بدست می‌دادم. در اینجا بنا ندارم آن نوشته‌ها را 
تکرار کنم. می‌خواهم با شرح تجربه‌های روزمره گذار از رژیم پیشین به انقلاب و از انقلاب به رژیم پیشین را بنمایانم. 

این تجربه‌ها را در مقاله‌ها و سخن رانی‌ها و مصاحبه‌ها و بخصوص در کارنامه بازگو کرده‌ام. باز بنا ندارم همه آنها را در اینجا بیاورم. می‌کوشم عواملی را شرح کنم. که بر 
دوام. با آنها سروکار داشته‌ام و باستمرار از آنها حرف زده‌ام و در عمل خویش در نظر گرفته‌ام: 

تجربه پیش و دوران و بعد از انقلاب» تجربه سه جنگی که گروه ما اداره کرده است مرا متقاعد ساخته است که: 

عامل اول گذار به انقلاب این بود که جامعه جوان. امکان تولید نمی‌داشت. همانطور که پیش از این شرح کردم آقای خمینی نیز نمی‌دانست که اقتصاد در میزان و نوع 
مصرف خلاصه نمی‌شود. ملیت که فرهنگی کهن دارد. او و فرهنگش از دیرپاترین ملت‌ها و فرهنگ هاست. طی دو قرن زمان بزمان بیشتر امکان تولید در مفهوم عام کلمه را 
از دست داده بود. تصویر وضع را مراجعه به چند رقم آسان می کند: نیمی از تولید ناخالص ملی را خدمات تشکیل می‌دادند و بقیه را نفت و واردات. البته کشاورزی و پيشه 
قرو مذاری ریق مخ پومراما خن لبق گنیک عامت ند فرت و باکه ختق هرار میاله بوه وتا ایقاغتا لاش آنذیفت و قیون رات آوتوآوری ماه نیو 
رژیم پهلوی جامعه جوان را در جو ترس و در فضای بسته, عقیم کرده بود. انسان جوان. خود را از بعد اساسی خویش محروم می‌دید. این محرومیت در غرب صنعتی نیز روز 


بروز بیشتر حس می‌شود و یکی از عوامل تعیین کننده بحرانی است که غربیها آنرا بحران تمدن" می‌خوانند. 
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پاری خومات شبهکانی بزانه پقون نیا مدع و ایتکار سمیی نود که دولتمردان انهرامه لت بستوان تفت یراق حفظ. قبات سیامی من برد ند یزان کازهر 
کارمند بنا بر برآوردی که در روزهای اول انقلاب بعمل آمد. یک ساعت و یازده دقیقه در روز بود. تورم کارمند بدان خاطر بوجود آمده بود که رژیم خواسته بود تضاد حادی که 
عبارت می‌شد از فزونی فارغ التحصیلان و بطور عام‌تره فزونی جوانان آماده کار و مشاغل محدود را بدین طریق حل کند. اما اینگونه حل مشکل, بحران بزرگتری بوجود آورد. 
تضاد مهمتری را بروز داد: قشرهای پائینی مجموعه حاکم می‌فهمیدند که جز تخریب. تخریب پایه‌های موجودیت خویش کاری انجام نمی‌دهند. 
صادر کردن نفت و وارد کردن کالا و مسابقه در مصرف. کارشان همین بود و اینرا می‌دانستند. پیش از انقلاب می‌گفتند. این حرفهای شما است. کارمندان و.... از خودشان 


بیگانه شده‌اند و این حرفها حالیشان نیست. حقوق برسد و بساط کیف و لذت فراهم گردد. بقیه حرفها مفت است. 


اما تجربه به من حالی کرد. خوب می‌فهمیده‌اند و زندگانی بدون تولید. در جو ترس. ذهن آنها را تیز می‌کرده است. اما گیر تنها در این نبود که تمام وجود این جوان 
انباشته از میل به ابداع و تولید بود و مجال نمی‌یافت. بلکه در قلمرو مصرف نیز میان نیازهایی که در غرب ایجاد می‌شدند و بصورتهای گوناگون در جامعه ما نیز نیاز 
من شقن پرانکانای مرف خاسله ش رن ین کف ی شضرف آمتهای هت اویته کف یم باردات کم و کسیر نف کت تبیق در فصل افضاه توعیع هه وه 
ال هر فا شاد میا فده کس رها از کش با فرهی فر وی اه مرا تا میت که اس 
گویاتر از این رقم مقایسه است: در زمان مصدق واردات حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود و امروز ۲۴ میلیارد دلار است و تازه اين واردات. نیازهای جامعه را بر نمی‌آورند تنها 
بخشی از این نیازها را بیشتر در شهرهای بزرگ و متوسط برآورده می‌سازند. 

بدینقرار بن بست کامل بود. جامعه‌ای شده بود که تولید بسیار اندک می‌کرد و ثروتهای خویش را بدست خود بخارج صادر می‌کرد و در مصرف نیز روز بروز محدودتر 
می‌شد. رژیم پیشین برای شکستن بن بست تجربه‌های فراوان کرد. اما بن بست خویش را کاملتر ساخت. بکار بردن روش‌های فشار و تضییق برای جلوگیری از بروز انقلاب 
بجایی نرسید تنها بن بست را کاملتر کرد و ضرورت بیرون رفتن از بن بست را همه حس کردند. خود شاه نیز صدای انقلاب مردم را شنید. اما دیگر بسیار دیر شده بود. 

و این بن بست عمومی بود. جامعه ما جوان شده بود. بسیار جوان. یک دلیل وحدت خودجوشی که در جامعه بوجود آمد. همین بود احزاب و گروه‌های سیاسی هنوز در 
مذاکره برای وحدت و يا رقابت بر سر پیش و پس بودند. که موج‌های بزرگ برخاستند. انقلاب امید بزرگی را برانگيخته بود. که نادانی و قدرت‌طلبی و... موجب از دست 

پس اينکه اينهمه درباره تولید و ابتکار می‌گفتم. تنها برای آن نبود که تشویق کنم و میل به ابتکار را برانگیزم. بلکه کوششی بود برای ایجاد شرائط تولید بمعنای عام 
کلمه. این پرسش جا دارد که اگر میل به ابتکار بالا بود. چرا دیپلمه‌های بیکار شرائط کار تولیدی را نمی‌پذیرفتند و اصرار می‌کردند باستخدام دولت درآیند و چرا کارمندان 
دولت حاضر نمی‌شدند بسوی کارهای تولیدی بروند؟ پاسخ این سئوال از دقت در آنچه در فصل اقتصاد گفتم. بدست می‌آید. امنیت و منزلت همانطور که عامل دیگر 
گرایش به انقلاب بود. عامل انتخاب شغل نیز بود. عامل نوع تولیدی که جوان بدان راغب می‌شد نیز بود. 

تجربه اول من در وزار تخارجه بود. وقتی بوزارت خارجه رفتم . گروه چند نفری که پس از انقلاب رفته بودند بریده از بقیه بکارهای خود مشغول بودند و بقیه دستگاه نیز 
هقل آشکه برکانه اس هاگ شیه برتیر آن شتم بیازمای کهآ با داوم فرمت عمل کافیزی راک اقظار مرها کتا زد با غیر ۱۳ فسست‌های معلت راد ین کردم 
هر قسمت مسئولیت خواستم. برای همه آنها صحبت کردم و با سرعت. محیط تفاهم پدید آمد. ترس از بیرون شدن و مشمول پاکسازی شدن. از بین رفت. وزارتخارجه 


فعال شد. کارمندان این وزار تخانه بعد در وزارت دارائی نزد من آمدند و گفتند وزارتخانه شان هیچگاه اینسان بجنب و جوش نیامده بود. در وزارت دارائی نیز همین جنب و 


جوش پدید آمد. در دستگاه بانکی نیز چرخها بحرکت آمدند. ارتش و کارخانه‌های اسلحه و مهمات سازی و تعمیرات بهترین گواه بر اين واقعیت اند. نه تنها هر جا را بازدید 
می‌کردم» تولید افزایش یافته بود. بلکه ابتکارهای جدیدی را عرضه می‌کردند. وقتی به محاصره اقتصادی درآمدیم. همین میل به تولید به تلاش برای تولید بدل شد و اگر 
عواملی که بر شمردم در کار نمی‌شدند. می‌توانستیم این فرصت را برای تغییر پایه از مصرف به تولید مغتنم بشمریم و سنگ بنای استقلال کشور را بگذاریم. 

ملاحظه نتایج تجربه, ما را تشویق کرد که به تجدید سازمان دستگاه اداری بپردازيم و کارمندان اضافی را در دانشگاه‌ها به دانشجویی بفرستیم و پس از تحصیل به بخش 
تولید روانه گردانیم اینکار نه تنها عملی بلکه لازم بود. زیرا با نقش جدیدی که بانکها در سرمایه گذاریها برعهده می‌گرفتند. نیاز به افراد خبره بسیار می‌شد. اینکار را در 
ماهتا و اتکی مرو ری عفر آعای ریاس وی مااط ی موی راکو نو ناه دای اداری خی کرخ کی تالا تیه گوید ابا 
افسوس که همان عوامل و همان ناامنی‌ها که در قسمت اقتضاد شرح کردم بکار افتادند. و سفی از موانع ایجاد کردنده نه تنها دستگاه اداری کوچک نشد و تغبیر پایه از 
مصرف به تولید ممکن نگردید. بلکه دیوان سالاری بیش از حد تصور نیز توسعه پیداکرد. آیا جا ندارد از خود بپرسیم. تعطیل دانشگاه از جمله برای عقیم کردن این طرح 
انقلابی نبود؟ 

درباره این میل شدید به تولید. این میل به باروری, با آقای خمینی بسیار صحبت کرده‌ام و در بسیاری نامه‌ها به او نوشته‌ام. به او توضیح می‌دادم که این میل قوی‌تر از 
میل زن عقیم به داشتن فرزند است. این میل. به میل زنی می‌ماند که ابتدا از ترس از دست دادن شوهر و زندگی و نیز علاقه به فرزند. خواهان بچه دار شدن است. اما 
بتدریج این میل همه ذهن او را پر می‌کند.ترس از پادش می‌رود علاقه معمولی زن به داشتن فرزند. در نظرش بی معنی می‌شود. موجودی می‌شود که از تسلیم به آنچه 


هست سرباز می‌زند تا آنجه باید بشود را ایجاد کند. در نسل امروز چنین حالت و روحیه‌ای پدیدار شده است. جهان یکی از بهترین فرصت‌ها را برای ما فراهم آورده است. 


۱1۶ 


همه جا بحران است. ما با معنویت انقلاب کردیم. زمینه مادی آماده بود و هنوز آماده است. زبان تهدید. زبان تحریک. زبان نفیء زبان دشمنی و برانگیختن این بر ضد آن را 
باید رها کنید. پی در پی به ابتکار وتولید بخوانید. تهران را به مرکز گرد آمدن افکار در مقیاس جهان بدل سازید. کاری کنید که همه انديشه‌ها و استعدادها در اینجا بيایند و 
آفزق تقمل خکام قش تشیی قنبا مر شا ما خن ویرااایی اسطا مخ بای با ستا میا شاد شم سیب طالی اما آشستن که تسه اسب امه کات یی 
جهانی را نکرد و او زبان عوامل ویرانگر و وسیله کار تجدید نظام استبدادی زير سلطه شد و اين میل را در مجرای تولید کینه و ستیز و دشمنی و خشونت و تخریب‌ها بکار 
انداخت. 

ی که یکره پسخه ات با غا کنو ستگی که در آب بی ی میتی که بخ بار آب برد وشرانهام باخ شوک شاه زنههار این متل ویب به ترلید انیت آنخ 


نسل نمی‌خواهد عقیم بماند. در فصل فرهنگ. به جهات دیگر این مسئله بزرگ زمان می‌پردازم. 


عامل دوم - موقعیت انگلی و در نتیجه بی ثباتی روزافزون منزلتها و ترس از حال و آینده بود و در حقیقت پیش از انقلاب از راه تحلیل وضعیت رژیم. وضعیت بن بست 
عمومی را شرحکرده بودم. وقتی به ایران رفتیم و به امرهای واقع از نزدیک پرداختیم. به این نتیجه رسیدیم که وضعیت بسیار بیشتر از آنچه از دور از راه تحلیل قابل تجسم 
بود. بد بوده است. در این بن بست عمومی که ابزار سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک رژیم از کار افتاده بودند. و در آن ساخت‌های جدید. جا و موقعیت پایداری پیدا نکرده 
بودنده فشار جامعه‌ای که از لحاظ سن و فکر جوان شده بود و از ساخت‌های اجتماعی پیشین رها شده بوده زمان به زمان افزایش می‌یافت. پیش از انقلاب. این امر واقع 


یعنی توجه و توسل به اسلام را توضیح دادم که در آن شرائط. چرا ملاط پیوستگی جامعه برای بیرون رفتن از بن بست. اسلام گردید. 


مجموعه اجتماعی مسلط در گیر دو بحران بود. دو بحران از دو سو او را در میان گرفته بودند و بصورت تضادهای شدت گیر در درون او بروز می‌کردند: 


۲- تزلزل عمومی "سیاست جهانی" بدلیل بحران در غرب و شرق"» فرصت بروز فشار مقاومت ناپذیری را در جامعه ما فراهم آورده بود. 
ی 


شرح کردم در جریان انقلاب قشرهای بالایی مجموعه مسلط. موقعیت خویش را از دست می‌دادند. 


اما بازتاب این دو بحران در قشرهای میانی و پائین مجموعه مسلط اشکال زیر را پیدا می‌کرد: 


- بیکاری با وجود شش تا هفت برابر شدن درآمدهای نفت. از بین نرفت. پس از یک دوره کوتاه که در آن بقول خود شاه. پولهای نفت را آتش زدند. از نو بصورت یک بحران 
بزرگ درآمد. میزان کاری که در آن اقتصاد ممکن بود ایجاد کرد. از متقاضیان کار بسیار کمتر بود. این امر واقع» هر یک از افراد جامعه مسلط را در موقعیت خویش متزلزل 
می‌ساخت و تضاد میان پائینی‌ها و بالائی‌ها را تشدید می‌کرد. بالائی‌ها بر میزان غارت با شتاب می‌افزودند و پائینی ها این همه فساد و غارت را تحمل نمی‌کردند. 
- با افزایش فشار, ناگزیر می‌باید سهمی از درآمد نفت صرف جذب بخشی از نیروی جوانی می‌شد که فشار می‌آورد. همین امر سبب می‌شد که در توزیع درآمدهای نفت 
تجدید نظر شود و بدیهی بود که از سهم ضعیف ترها می‌کاستند. تورم و عدم افزايش حقوق و دستمزدها ساز و کار اصلی این تجدید نظر بشمار می‌رفت. اما همین امر نیز 
بنوبه خود در درون مجموعه مسلط تضادی را حاد می‌کرد که سرانجام دستگاه را فلج گرداند. در حقیقت قشرهای بالائی از راه‌های گوناگون درآمدهای عظیم بدست 
می‌آوردند. حقوق‌ها بالا بودند اما در مجموع درآمد افراد قشرهای بالا رقم ناچیزی را تشکیل می‌دادند. همین از دست رفتن روزافزون قوه خرید درآمد قشرهای پائین از 
اسباب پیوستن آنان به اعتصاب بود. در ماه‌های آخر عمر رژیم شاه بناگهان حقوق را افزایش دادند. ام اولا اینکا را با دو برابر و نیم کردن حجم اسکناس کردند که در آن بن 
بست اقتصادی بزودی وسیله تورم بلعیده می‌شد و ثانیا" کار از کار رژیم گذشته بود. 
- جامعه بکنار مجموعه مسلط نیز, آینده نزدیک را تاریک و ترسناک می‌دید. زندگی انگلی. بیم از محروم شدن از بخشی از تولید اقتصاد مسلط بدلیل تشدید بحران و از 
بین رفتن درآمد نفت هر دو سبب می‌شدند که موقعیت جهانی خود را رو به زوال ببیند. در ماه‌های آخر رژیم شاه مطالبی منتشر شدند حاکی از اينکه بهنگام رباست 
یو اش کی زیر بان کر الیش هو بظر در ماه صاکیه ام یکاخ ریات ایکا دنه هبات ایرای وج یک کف پشوی آمخه فد یک فظر يب آ وتا اراد 
عمر ذخاثر نفتی» عمر ایران نیز تمام می‌شود و یک نظر دیگر می‌گفت که هنوز امکانات دیگری برای ادامه حیات بیشتر دارد. هر دو نظر در این امر متفق بودند که حیات 
ایران پایان می‌پذیرد» اختلاف در دوره عمر بود. 

ابا ان مطالعتی تن اتضاه گر فیه ایو او فص سحون یه و وهایه )تم وان سامت که این بیقر دوای مار انتلات ی نت سک ارو 
کف گنوی این مطالب پراش الا بنم ان هه متفه مي فان اما اکن هروه نب ها شترا گر تضرا فا مهرخ ی عاشتتفهاگر 4اففت ها که شرس کروه قراخ 
خواهم کرد. نبودند. چگونه ممکن بود با انتشار این مطالب ترس القاء کرد؟ گذشته از این ما اینک در دوره بعد از انجام تجربه هستیم و طی دو سال و نیم من خود با اين 


بیم که به استمرار اظهار می‌شد» سروکار داشته‌ام. در کارنامه واقعه‌ای را نقل کرده ام که نمونه نوعی این ترسی است که هر لحظه بزرگ‌تر می‌شود. شبی به افطار در خانه آقای 


۱۷ 


معین فر. میهمان بودیم. با اعضای شورای انقلاب. وقتی از آنجا بیرون می‌آمدم. زنی در راهرو ایستاده بود. جوان بود. هاله‌ای از بیم و امید چهره او را گرفته بود. گفت: 
می‌توانم حرفی را به شما بزنم؟ پیش رفتم و گفتم بگو. اشک در چشم هایش جمع شد. پرسید: سرنوشت ایران چه می‌شود؟ ایران را حفظ کن. 

در این باره نیزه هم با آقای خمینی صحبت کرده‌ام و هم نامه نوشته‌ام و فراوان» اما فسوس که او از اين امور و وآقعیت‌ها هیچ نمی‌دانست و خود وسیله شد تا این بیم 
بیرکت وی فیتگام سا کی آشریکا و اتیهانآ سیاسته پرامه خوه رای آسایی این نی گرا کادهف کافی است در ماه موافقان وسالهان رن نید دفت کی 


۳- عمل سوم: قاطعیت بعنوان تنها روش دفاع از رژیم بود. وقتی رژیم در اقتصاد به بن بست رسیده بود» در آنقللاب سفید" به بن بست رسیده بود. و ایدئولوژی" شاهنشاهی 
توانائی توضیح وضعیت و توجیه وأقعیت‌ها را یکسره از دست داده بود به تنها وسیله‌ای که برایش مانده بود» پناه برده بود. در شرائط عمومی داخلی و خارجی آنروز استفاده 
از روش تضییق و فشار سیاسی - قضائی. مرگبار بود. و بسیار زود شامه تیز جامعه حس کرد که رژیم ناتوان شده است و بر فشار خویش افزود. 
دست یافتیم و با انسانها سروکار پیدا کردیم. پیش از انقلاب می‌دانستیم ک تضادها بدرون ارتش و دستگاه‌های انتظامی راه یافته‌اند و رشد کرده‌اند و رژیم نمی‌تواند برای 
مدتی دراز تنها با بکار بردن زور خشک و عریان یعنی کشتار و زندان و اعدام بر سر پا بماند ۱:۱ - فصلی از ۱۵1 ب۲ هه عالبم .]186۲۵ در باره ارتش است. 
جرأت ماندن در ایران را از دست داده بود. فکر کرده بود اگر برود» بعد از مدتی وضع کشور بدتر می‌شود و یک احساس پشیمانی به همه دست می‌دهد و ارتشیان از نو 
خواهان وی می‌گردند. ۲ «بعضی از این طرحها برای بازگرداندن شاه و رژیمش که دستگاههای اطلاعاتی رژیم شاه تهیه کرده بودند در انقلاب اسلامی منتشر شدند. » 
بدینقرار رژیم وسیله تنها روشی را هم که برایش مانده بود. از دست می‌داد. شاه پیش از این روزهای سخت. ندانسته بود که علاوه بر عواملی که در دستگاههای دیگر موثر 
می‌شدند و آنها را بر ضد رژیم او برمی انگیختند». تضادهای دیگری بر ارتش عارض بودند. که آنرا بیشتر بسوی مخالفت می‌کشاندند. تکیه تنها بر ارتش غیر ممکن بود. 
دولتمردان یعنی سران سیاسی و نظامیء گروه شکست خورده‌ای بودند که همه می‌دانستند رفتنی هستند. پس از انقلاب» دانستیم که نه تنها قشرهای میانی ارتش بلکه بر 
درجه داران و سربازان نیز آشکار بوده است ک رژیم شاه رفتنی است. تغییر رویه ارتش و شهربانی و ژاندارمری برای رژیم شاه ضربه آخری بود که از پایش درآورد. 
بدینقرار رژیم پیشین با ترسی ک شدت می‌بخشید. از درون می‌پاشید و از پا در می‌آمد. در وضعیت فلج عمومی. سیاست خارجی حامی یعنی امریکا وغرب در مجموع. 


خود نیز دچار گیجی شده بود بر تماس با مخالفان می‌افزود. 


عامل چهارم: ریاست جمهوری کارتر و تغییر سیاست امریکا بود. این سیاست هم به جهت اثراتی که شکست در ویتنام برجا گذاشته بود و هم بلحاظ بحران عمومی غرب و 
هم بدلیل فلج عمومی رویم عاکمزبز ابران هبار تخیر ند سیاست طبقه بلط جهانی بر تقییز لبق فولعمودان" فا گرفت: 

در تابستان سال ۰۱۳۵۵ در لندن و در منزل آقای دکتر تقی زاده. آقای ب. ب را که از ایران آمده بود دیدم. او می‌گفت امریکائیان» ۲۰ تن از امثال مرا به سفارت دعوت 
کردند و گفتند» دولتمردان آثار ناتوانی از خود ظاهر می‌کنند و باید گروه تازه‌ای جایشان را بگیرند. اما آمادگی دارید و در خود توانائی می‌بینید. وارد گود بشوید ما حمایت 
مسکو هستند. به او جواب می‌دهند چنین نیست. مارکسیست نیستند و طرفدار مسکو نیز نیستند. مقام امریکائی می‌گوید: یک هفته بعد همدیگر را ببینیم. در این دیدار 

اظهار نظر من کوتاه بود: راست گفته است من با سیاست امریکا در ایران مخالفم. 
چندماه بعد از این مراجعه آقای ا.ک را که تازه از ایران آمده بود» در پاریس او را دیدم. می‌گفت امریکائیان با تغییرات در ایران موافقند و می‌خواهند آزادیهایی داده شوند و 
اوضاع سروسامان بگیرند. دولتی به ریاست آقای امینی و با شرکت عناصر میانه رو از چپ و مسلمان و ملی تشکیل گردد. از قول آقای امینی می‌گفت. آقای خمینی را به 


ایران باز می‌گردانند. خود وی تا پای پلکان هواپیما به استقبال او می‌رود اما بنا نیست ريش کشور را بدست و قیچی آخوندها بدهند. 


در همین وقت بود که گزارش مفصلی تهیه کردم و برای آقای خمینی فرستادم. مراجعه‌ها مکرر می‌شدند. و این مراجعه‌ها این فکر را برای همه بوجود می‌آوردند ک رس 
هرم رفتنی است و همین امر اسباب پیوستن قشرهای پائین هرم حاکم به انقلاب را فراهم می‌آوردند. 

با براه افتادن امواج مخالفت‌هاء که ابتدا بصورت اعتصاب‌ها هر ۴۰ روز یکبار و بعد بصورت اعتصابهای نامحدود. برمی خاستند. بتدریج» مردم در تغییرات سیاسی نقش و 
نقش بزرگتر می‌کردند. آقای امینی در موقعی که انتظار می‌رفت. نخست وزیر نشد. آقای خمینی پس از پیغام سرلشگر قرنی داثر به اینکه به امریکا حمله نکنید شاه را 
می‌برند. شعار: شاه باید برود را طرح کرد. بسیار دير آقای بختیار نخست وزیر شد. بسیار کوشیدم او را از اینکار بازدارم پی در پی توسط آقای برومند به او پیفام می‌دادم. 
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دوماه پیش از آغاز مرحله حذف رتیس جمهوری یعنی در فروردین ماه یکی از همشهریان که از اروپا آمده بود. می‌گفت و از قول آقای امینی که کارها همه روبراه شده 
بودند. قرار بود. نخست وزیر بشوم و بعد از ظهر... از ملاقات شاه به منزل آمدم قرار بود فردا صبح فرمان نخست وزیری صادر بشود تا نزدیک ظهر خبری نشد. نزدیک ظهر 
از دربار تلفن کردند که اعلیحضرت از آن فکر منصرف شده‌اند. بنابراین قول. شاه به انگلیسی‌ها مراجعه می‌کند که چه باید بکند؟ و آنها می‌گویند به حرف آمریکائیها اعتنا 
مکن و مقاومت کن. بنابراین نظرء انگلیسیها جریان را از مهار امریکائیان بیرون می‌برند و گفتنی است که آقای جرج براون وزیر خارجه اسبق دولت کارگری به تهران رفته و 
در بازگشت گفته بود که دولت بختیار ر او جور کرده و امیدوار بوده است دوام بیاورد و بحران ایران حل گردد... 

اما در پاریس نیز فرستاده آقای کارتر با آقای خمینی ملاقات کرد. تا ازاین زمان آقای خمینی چیزی از گفتگویش با فرستاده کارتر بروز نداده است. به من نیز هیچ نگفته 
است. مقارن ملاقات نماینده کارتر با آقای خمینی گزارشی از آقای زرژ بال منتشر شد که بنا بر آن دفاع از رژیم شاه غیر ممکن بود. شاه رفته بود. آقای زرژ بال جز آقای 
خمینی شخصیتی که بتواند ایران را اداره کند» نمی‌دید. وقتی که مطالب این گزارش را به آقای خمینی گفتم. موج شادی در چهره‌اش دوید و گفت: پس کار شاه تمام است. 

همانطور که می‌دانی. چندان مطمئن نبود و هر دو سه روز یکبار فرزندش می‌پرسید شاه واقعا" رفتنی است و می‌رود؟ 

با وجود جو سیاسی داخلی. با وجود اينکه رژیم بدست خویش گور خود را کنده بود و از جمله مانع فعالیت گروههای سیاسی شده بود و با وجود تغییر سیاست خارجی 
مسلط بدنه بلوک حاکم. اگر هم دلایل دیگر نبود» نمی‌توانست خود را قربانی رژیم حاکم گرداند. اما دلایل و عوامل دیگر بودند و طرز فکر و ایدئولژی راهنمایشان نیز بود و 


عامل پنجم: عامل فرهنگ و فکر و ایدئولژی و ارزشها بودند. در فصل فرهنگ بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد. عجالتا" برای فهم چرائی گرایش قشرهای میانی و 
پائین مجموعه حاکم. ناگزیرم توضیح بدهم که ایدئولژی شاهنشاهی بر اساس تمرکز قدرت در شخص شاه قرار گرفته بود. شاه بارها گفته بود که کلمه شاه, کلید درهای 
بسته است و قدرت را توانائی بکار بردن انسانها و ابزار برای رسیدن به هدف معین می‌شمرد. اين ایدئولژی بر این فرض استوار بود که ايران درخطر یا درگیر چهار جنگ 
است: جنگ‌های معمولی. جنگ‌های خرابکارانه. جنگ سرد و جنگ رشد. و جامعه. جامعه‌ای بی سواد و نادان و کشور پهناور و اقوام بسیار و... است. این جامعه در شراتط 
جنگی نمی‌تواند بشیوه نظامی و با نظمی آهنین اداره نگردد. از اینرو فرماندهی عالی بمثابه مظهر اراده ملت برای پیروزی در همه جنگ‌ها باید همه قدرتها را بنام ملت و 
بعنوان رهبر او داشته باشد. نقش مردم؟ پیروی بی چون و چرا از فرماندهی عالی است. چرا که تردید دراطاعت. وحدت ملت را از بین می‌برد و موجب شکست در جنگ 
سرنوشت می‌گردد. 

نز اشام تن تفرگ فارشا گر یه بو و علاس ها علایت‌های فترت شت بودن اش مر یک مرنای پتست وروی ها که بیامگ روک وطلایش 
قرنت پودنن ان داشتت ایک دیگعا ای خایج ار انتاژه تفاهای این علاتخ‌ها ی اشیامو اون و موکشیت‌های با اوق با عرخه انیا تیوه که مرک بشمار می رش 
جامعه جوان احساس کمبودهای بسیار می‌کرد که مهمترینشان اینها هستند: 

۱- این جامعه بدلیل عامل اول. یعنی میل به ابتکار و عملء نمی‌توانست کار پذیری مطلق خویش را با ایدئولژی قدرت. توجیه کند و خود را راضی گرداند. دنبال طرز 
فکری بود که به او امکان ابداع و عمل و فعالیت و اظهار رأی و احساس فعال بودن در جامعه ملی و جامعه جهانی خویش را بدهد. اين واقعیت آنقدر روشن و نمایان بود که 
شاه نیز آنرا دید و بارها وعده داد که امکان ابتکار عمل را به همه خواهد داد. آزادیها را به مردم باز خواهد گرداند. 

و همین خواست قوی و واضح مردم سبب شد که همه طرز فکرهائی که جانبدار حاکمیت یک فرد. یا یک سازمان سیاسی (يا نظامی) بودند. بی اعتبار شدند. هنوز آقای 
خمینی در نجف بود که این معنی را برای او توضیح دادم. رهنمودها و شعارها همه بر اساس ولایت و حاکمیت مردم. تنظیم می‌شد. در اروپا آقای خمینی می‌گفت او 
رهبری نمی‌کند. رهبری با خود مردم است او حرف مردم را می‌زند و بدنبال مردم می‌رود. و بدون تردید اين اسلام اسلامی که ولایت را از آن جمهور مردم می‌شمرد. از 
رال یی وان بو با سیر لیا وف بان اظمیخ خاطر م بیس یود گمتفم سس وان دوفااساری واه آنتتداه یه سای 
استبداد شاه را گرفت و از نو مردم باید پیروی کنند وگرنه باغی باغین" می‌شوند. 

۲- رژیم شاه همه را جاسوس یکدیگر ساخته بود. از آنجا که قربانیان. قربانیان اطلاعاتی تلقی می‌شدند که دستگاه اطلاعاتی قوی رژیم جمع آوری می‌کرد. هرگونه 
علامت و اطلاعی که درز می‌کرد خطرناک بود. نه به این دلیل که گیرنده عضو ساواک بود. بلکه به اين دلیل که فرض می‌شد. هر سه نفری که جمع می‌شوند» یکی از آنها یا 
مستقیم عضو ساواک است و با غیر مستقیم با ساواک در رابطه است و يا در "تور" آنهاست. پس هر اطلاعی که درز می‌کرد بالاخره به ساواک راه پیدا می‌کرد. رژیم از همه 
می‌خواست جاسوسی یکدیگر بگردند و این امره جوی را بوجود آورده بود که هر کس فکر می‌کرد افراد نزدیک به او يا از ترس و یا برای کسب امتیاز و نفع؛ به ساواک گزارش 
می‌کنند. بتدریج ساواک در کله هر کس خانه کرده بود و سبب شده بود آدمی خود پلیس خویش بگردد. در فضای اجتماعی که در آن رابطه‌های پیشین بریده بودند و فرد 
خود را تنها و بیکس و بحال خود رها شده می دیدند. و سخت نیازمند ایجاد رابطه بود. ایجاد رابطه با دیگری بسیار مشکل شده بود. ترس از دیگری و ترس از بی احتیاطی 
شویش نننگانی اختماعی اد حامقه شور خی فان یال سس سا در ادها ماس سار دم شاه ای کیان تماتن وراه ایام مار گرد و اسان 


خاطر. وجود نمی‌داشت. سازمانهای سیاسی نیز يا نبودند و يا نزدیکی با آنها خطرناک بود. ایدئولژی رژیم نیز توجیه گر ترس و واجب کننده خبرچینی بود. در این جوء 
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مسجد بلحاظ آنکه خبرچینی و غیبت را حرام می‌کرد و بلحاظ آنکه دین زبان مشترکی بود که با آن می‌شد رابطه برقرار کرد و محیط آن پوششهای لازم را تا حدودی تامین 
می‌کرد. پناهگاه نسل جوان شد. دین در آن محیط گریز از یکدیگر و گریز از خود. زبان آشنایی با خود و با دیگری شده بود. مردم ما آنقدر از جهت ترس و بی اعتمادی رنج 
برده بودند» که بعد از انقلاب حتی در ارتش نمی‌توانستند دستگاه اطلاعات یعنی اداره دوم را از نو براه اندازند» و من در جلسه‌ای در همان اداره اطلاعات با علم به این 
حساسیت جامعه گفتم: رویه سابق را رها کنید. کاری کنید که محیط نظامی. محیط اعتماد و آرامش خاطر باشد. مطمئن باشید اگر چنین کردید. هیچ گروهی در ارتش 
نفوذ نخواهد کرد. 

در این باره نیز بسیار گفته و نوشته‌ام و تمامی قوت کارم در اینست که معرف اعتماد و اطمینان به نفس و بیکدیگر شده‌ام. وقتی آقای خمینی گفت هرکس درباره دیگری 
جاسوسی کند و به ایدئولژی رژیم شاه بازگشت. گفتم کاری‌ترین ضربه را بخود زد. به دین زد. او ندانست که اقبال جوانان به اسلام. بخاطر نوشته‌های "علمی" ایشان نبوده 
است. از جمله بخاطر جستجوی اعتماد. امنیت منزلت. بوده است. دیروز از این مردم می‌خواستند بنام پیشرفت و تمدن بزرگ جاسوس یکدیگر شوند و امروز بنام اسلام بر 
آنها واجب می‌کنند جاسوس یکدیگر گردند. چه انقلابی؟! 


۳ ایدئولژی شاهنشاهی, رژیم شاهنشاهی را اصل می‌شناخت. بنابر آن بخاطر حفظ رژیم. اگر صدها هزار تن نیز کشته می‌شدند. اهمیت نداشت. فرد در قبال شاه نه 
حق داشت و نه منزلت. در صورت اقتضا باید حذف می‌شد. شاه بارها گفته بود اینبار بهر قیمت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواهد شد. ایران بدون شاهنشاهی نمی‌تواند ادامه 
حیات بدهد. دشمنی با شاه دشمنی با موجودیت ایران است. در یک کلمه عدالت آنست که مصالح عالیه" دولت شاهنشاهی اقتضا می‌کند. 

انشا عوه خایی کلارافراه هی هه تا کی رگم فریای ال عالبه مت اش ام رقم ام اسان ع تفا هن موه هه سای دای 
رژیم استبدادی. عنصری از عناصر اصلی ایدئولژی حاکم است. در نظام استالینی. افراد بیگناه اقرار به گناه می‌کردند. برای اینکه مصلحت حزب اقتضا می‌کرد. محکوم و 
شاه موی تست آتکشسلعت خرب آیر] آفتای کی ور 

با توجه به عوامل پیشین» وضعیتی فراهم آمده بود که هر زمان ممکن بود. بخاطر "مصالح عالیه" فرد با گروهی قربانی شود. هیچ منزلتی حتی در حلقه بالاتی که بدور شاه 
بوجود آمده بود» برای کسی وجود نداشت و همانطور که دیدیم شخصیت‌های درجه اول آن رژیم» در زمان شاه دستگیر و زندانی شدند... 

خر موی آ شاه تن توا تیوه ز یاه عا هش دنق آما کیک از داستات ساره عاله‌اسلم نشور خریه دا [موکا رکه آفای میتی 
میگوید اگر همه نیز بخاطر اسلام کشته شوند. اشکالی ندارد... 

هنوز نیز می‌توان عواملی را برشمرد. اما تجربه من می‌گوید که این عوامل پیشتر مسئله روزمره همه مردم ما بودند و امروز بیشتر مسئله هستند. برای اینکه باز شاهد 
بیاورم به یاد تو می‌آورم که در انتخابات ریاست جمهوری. درباره چهار موضوع صحبت می‌کردم: 
- معنویت. منزلت و شخصیت انسانی» ایجاد شرائط ابداع و ابتکار و تولید و آزادی و... 
- استقلال. آزادی از سلطه خارجی از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حفظ موجودیت کشور در تمامیت ارضیش. 
- امنیت. رهایی انسان از همه ترس‌ها و قیدهایی که مانع شکوفایی آدمی می‌گردند. تثبیت منزلتها و.. 
- اقتصاد. اجرای برنامه استقلال اقتصادی و فراهم آوردن امکانها برای تبدیل پایه مصرف به پایه تولید و فراهم آوردن زمینه مادی برای خلاق شدن و رشد معنوی پیدا 
کردن. 

اما خرابیها بیشتر و بیشتر می‌شدند و می‌شوند. از زمانی که سنجش افکار برای اطلاع از وآقعیت‌ها و نظر مردم. شروع کردیم تا آخرین سنجش افکاری که در پایان 
اردیبهشت ماه انجام گرفت. به نظر خود مردم. مسائل زیر مسائل اصلی و گرفتاریهای روز مره مردم. بوده‌اند: 
- مسائل اقتصادی. بیکاری, گرانی. نداشتن کار معین» مزد گرفتن و کاری برای انجام نداشتن و... 
- فقدان امئیت و نظم و قانون. فقدان متزلت‌ها: 
- جنگ و خطرهایی که متوجه موجودیت کشورند. 


- نبودن آزادیها و. 


و بالاخره آقای خمینی سال پیش را سال امنیت خواند و سال جاری را سال قانون اعلام کرد و وضع امنیت مردم و چگونگی اجرای قانون را همه مردم کشور با همه وجود 


جنگ‌های داخلی و خارجی بر جا هستند و تشدید شده‌اند. مردم از کمبود آزادیها نالان بودند. آنرا هم که مانده بود یکجا از بین بردند. 


باری اینها بودند عواملی که قشرهای پائینی بلوک حاکم رابسوی انقلاب کشاندند و امروز نیز بر جا هستند و چرخ انقلاب را بحرکت آورده‌اند. 


تاریخ: ۷ شهریور ماه ۱۳۶۰ 


۲- همان استبدا؛ همان روابط احتماعی: 
بازسازی طبقه 


با نلاب دوگرایش بتدریج شکل روشن پیداگرهنده یکی "ستتی و دیگری "جدید" گرایش سسنتی لین بود که در دستگاه داری جدیده عناصر جریان حاکم: جای عناصر 
وابسته به رژیم پیشین را بگیرند. رس هرم تغییر کند. کارفرمایان و ماموران عالیرتبه حتی المقدور جای خود را به عناصر جدید بدهند. قشرهای میانی و پائین در جای 

ما فا پیی ای وروی خر 8 سا شخ ارت با وا وان مایا ا یوت خی ایس سای ان رامتاش عو یه رز روگ 

رهبری نمی‌توانست معنی کاری را که می‌کرد بفهمد. نمی‌توانست بفهمد که دارد مجموعه حاکم پیشین را ترمیم و قوی می‌گرداند. بهر رو بجای تغییر ساخت‌هاء کار در 
چگونگی نشاندن گروه‌های جدید بجای گروههای قدیم خلاصه می‌شد. فشار تنها بخاطر جانشین کردن جدیدی‌ها بجای قشرهای بالائی نبود. 

ماهبا شور مها وبا یی شیاه تبایی تراک سا تین شیو ریم تیه اس کت از بخ روافت یش رس حونتمبا ین تفاس کفهر از 
اضعا شین سفق مان اراد ناوت روانش کرک ی خی اعاضرهاطلس ام بیس ربا این بسانمیی یبن مراک بو جرد 
آورده بود. این صلاحیت در ارتش و نیروهای انتظامی هم ورود عناصر جدید را سد می‌کرد و هم جانشینی بالا را توسط پایین یا افسران عالیرتبه را توسط افسران پایین 
درجه بسیار مشکل می‌ساخت. 


تمایل دوم یعنی تمایل به ایجاد یک دستگاه اداری - نظامی بیرون از دستگاه پیشین با راسی از ملاتاریاء بعلت وجود این سد. مقاومت اجتماعی در برابر جانشین شدن 
عناصر "مکتبی" بجای عناصر غرب زده" بوجود آمد و بعمل پیوست. 

بدینسان رهبری انقلاب. ثنویت اداری را به ارمغان آورد: 
- دو دستگاه نظامی و انتظامی: ۱- سپاه پاسداران و کمیته‌ها ۲- ارتش و ژاندارمری و شهربانی. 
سخو نی اهتشا دعر دافاهای اقاات 
-دو دستگاه توسعه اقتصادی وزراتخانه‌ها و جهاد سازندگی 
- بنیاد مستضعفان بر اینها افزوده می‌شود با نشستن عناصر جدید بجای بعضی از عناصر پیشین و استخدام‌های جدید. 
- در بازار نیز گروه جدیدی از تاجران میانه حال از طریق وسیله جدید قدرت یعنی حزب جمهوری می‌کوشیدند جای تاجران ردیف اول را در رژیم پیشین بگیرند و 
می‌گرفتند. با اینحال از آنجا که گروه‌های بسیاری بر آن بودند که تاجران و کارفرمایان ردیف اول را کنار بزنند و موقعیت آنها را بدست بیاورند. برخورد در بازار بسیار شدید 
بود و هنوز نیز هست. 

ت تاه مه اوه تفای دی تیا کرو فاد وا سم ار تیه در ترمیه هو ی اراس ادا 
می‌رفت و به مقیاسی بسیار وسیع‌تر, در پی آن بود که با توسعه این خورده بورژوازی. پایه‌های حکومت خویش را مستحکم گرداند. اما بزودی معلوم شد که بخش جدید 
نمی‌تواد بزرگ شود و بخش قدیم را جذب کند. بحران‌ها بر می‌خاستند و هر زمان بزرگتر می‌شدند. از نو مسئله جانشین کردن طرح شد. باید مانع‌ها برداشته می‌شدند. در 
ابتدا هنوز ملاتاریا نه می‌دانست که دستگاه اداری کار اساسی نمی‌کند و نه در خود توانایی می‌دید که دیوان سالاری خاص خود را در همان دستگاه پیشین بوجود آورد. 


بنابراین برای ایجاد مقام‌های خالی بهانه‌های لازم را برای طرد گروه بزرگی از کارمندان پیدا کرد: 


- کسانی که در رژیم سابق. آلودگی پیدا کرده بودند. باید مشغول پاکسازی می‌شدند. 
-کسانی که مسلمان نبودند. چپی و بهایی" در درجه اول و اقلیت‌های دیگر در درجه دوم. باید طرد می‌شدند. 
-کسانی که از ۲۰ سال بیشتر خدمت کرده بودند. قابل بازنشسته کردن می‌شدند. 
- کسانی که با رژیم جدید مخالفت می‌کردند و در اين اواخر اگر همکاری نمی‌کردند. 

پاکسازی و بیرون کردن‌هاء در تمامی دو سال و نیم یکی از مسائل روزمره شورای انقلاب و بعد مجلس و دولت بود. با اینحال زير فشارگروه هایی که می‌خواستند قدرت 
جدید را شکل ببخشند. انجام می‌گرفت و هر زمان با وسعتی بیشتر با اینحال صلاحیت علمی و تخصص همچنان سدی بزرگ در راه قرار گرفتن ملاتاریا و روشنفکرتاریا در 
قشرهای بالایی هرم بود. در قشرهای میانی و پایین نیز این سد وجود می‌داشت. در دستگاه اداری و نیز در ارتش. آنها که مقام‌های بالا را داشتند با اسلحه صلاحیت علمی و 


تخصص از موقعیت خویش در برابر فشار روزافزون» دفاع می‌کردند. 
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کارزار تبلیغاتی و جوسازی بر ضد تخصص و علم و کمک گرفتن از آقای خمینی در اين باره و حمله‌های مکرر او به روشنفکران و متخصصان و سخن او که وزیران باید 
مکتبی باشتد و تعطیل دانشگاه هدفی و این تدافت که ملااریا می خواست ای خالی را خوق یر کند و بلوک جدیة حاکم زا تحت رهبری ,خویش بوجون آورفه 

فربازه فرار مغرها وبا بهتر بگويم فراراندن آنها و هذف از ایتکا که جانشین شدنها بود در سر مقاله شماره۴۵۰ انقلاب اسلاشی ایتطور نوشتع: 1 3٩ص‏ مقاله دو شتیه 
۳ مرداد ۵۸ سرمقاله انقلاب اسلامی " فرار مغزها " صفحه ۱۲۹ 
کار و زندگی را بگسترانند. عده باز هم بزرگتری در حال حاضر امنیت را مفقود می‌بینند و دولت نیز چشم انداز روشنی از آینده نزدیک و دور به آنها نشان نمی‌دهد. ترجیح 
می‌دهند بروند. 
عده‌ای از آنهم بزرگتر جزء اقلیتهای مذهبی هستند و محیط را مساعد خود نمی‌بینند و می‌روند. 
جمع این عده‌ها و عده بزرگتر از همه اینهاء مردمانی هستند که منزلت می‌خواهند. یعنی حقوق و تکالیف تثبیت شده و دارای ضمانت قانونی با دوام می‌خواهند. از 
نابختیاری هنوز انقلاب نتوانسته است به این هدف بزرگ خود. برسد. نه تنها به این هدف نرسیده‌ايم. بلکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تضعیف دولت. منزلت‌ها را متزلزل تر 

بدفعات این واقعیت را بازگو کرده‌ام که ایجاد قدرتهای تصمیم‌گیری کوچک و بزرگ خودکامه در سراسر کشور استقرار نظم انقلابی را غیر ممکن می‌سازد و هرکس 
می‌کوشد در امتیازها جانشین صاحبان پیشین آن گردد. پیروزی ضدانقلاب این نیست که فراریان رژیم سابق بازگردند و حکومت کنند. پیروزی ضدانقلاب اینست که 
صاحبت امتیازان جدید. جانشین صاحب امتیازان سابق بشوند و اين امر در چنان هرج و مرجی انجام بگیرد که هر صاحب صلاحیتی. صلاح خود را در فرار از کار و يا از 

بدینقرار هم از ماه‌های اول انقلاب این گرایش نمایان شد و بدون تأخیر آنرا طرح کردم. دولت موقت معنای مخالفتهایی را که از سوی آبلوک جدید" و بخصوص از سوی 
گزفه هاکی کاه مر راتکه ساهای غالی هرهاق بای پلوک نها کی وت نی داشست ای گ رای باوشهای بسا ویر رن بید که ری تفیل کت که 
پزشکان در محل کار اعدام متخصصان. حمله‌های شدید به تخصص, همه بقصد تاراندن آنها و خالی کردن مقام‌ها صورت می‌گرفتند. 

در این باره» بارها با آقای خمینی صحبت کردم. البته او از جامعه‌شناسی اطلاع عتلمی ندارد و بنابراین تحلیل روابط اجتماعی چندان سودی عایدم نمی‌کرد. می‌کوشیدم 
حالی کنم با رفتن مغزهاء کارها لنگ می‌شوند و دست آخر مجبور می‌شوم خود بدنبال رفته‌ها برویم و هر امتیازی می‌خواهند به آنها بدهیم و هر محیطی می‌خواهند 
برایشان فراهم آوریم تا باز گردند. اما بتدریج که دیوان سالاری جدید شکل می‌گرفت و تکیه رهبری به قدرت سازمان یافته بیشتر می‌شد. در ذهن آقای خمینی مقایسه بر 
ضابطه "وفاداری" و نه صلاحیت" انجام می‌گرفت. یک نمونه از گفتگوهای خود را با اوکه از اين لحاظ گویاست برای تو نقل می‌کنم: 

درباره سپاه پاسداران صحبت بود. 
اقا شنی کف: شک پاستاران زر قریت کییه. ار تقیها ماه هر رکه تیان ابیت مغ ار شاه کضانیه دلشان باها تست آما پابتدا هامید گت شاه 
گفته‌اند اگر هم خلاف هایی بکنند. حتی خلاف شرع‌های بین» چون اصلشان درست است. قابل اصلاحند. 
به او گفتم: ارتشیها عاشق شاه نیستند. قدرت را در نظر آنها اصل و ارزش کرده‌اند جاوید شاه را به این دلیل می‌گفتند که شاه را تجسم آن قدرت می‌دانستند. امروز که 
فرصت احساس اسقلال و مسئولیت داشتن. کرده‌اند مثل بقیه و بلکه بیشتر از آنها از گذشته احساس نفرت می‌کنند. باید کاری کنیم که سپاه به بیماری قدرت پرستی 
عکس عمل می‌کنيم و این بیماری را تشدید می‌کنیم. 

سخن گویاست. وفاداری ضابطه قرار گرفته است. بنابراین از عقیده باید بعنوان وسیله استقرار قدرت جدید استفاده گردد. هراندازه من در باره ضرورت ایجاد جو مساعد 
پات لب انشفاهها ومک‌ها با کگو با تون با سین رآن «بارفتم و باروید کروق کارها آنتگارها پیش اضرارمی کرحم ملاتا یاه بلیک دید در هبله با تخضصی و 
طل و تیه کنیا عي پی قه آفای شم تلا آییکه عا کت ماک ریاز اصا مس دس تک اک ارت سور امن وهای یی دی روش ان 
به غرب زده‌هاء به کادرها برد و گفت: بروند گم شوند. به جهنم که می‌روند و... 

این جریان. ادامه یافت تا در بیان ۲۵ خرداد آقای خمینی به یک اصل تبدیل شد: تقدم عقل برعلم. و مکتب بر تخصص. در فصل فرهنگ از جنبه بیان و فکر انقلاب و 
تحول آن به بیان و فکر استبداد بحث خواهم کرد. اینک از جنبه رابطه اجتماعی به این اصل" می‌پردازم. از این جنبه که بنگری مقصود از اينهمه جوسازیهان فلج کردن 
بلوگ حاکم سابق و جانشین کردن ملاتریا و روشنفکرتاریا و عناصر خورده بورژوه در رده‌های مختلف بلوک حاکم سابق. بمنظور باثبات کردن رژیم ملاتاریا است. با این 
حمله‌ها و "پاکسازیها" ... گروه بسیاری مقام‌هایم‌خود را رها کردند و رفتند و عناصر مکتبی" جای آنها را گرفتند» اما مبارزه میان دو بلوک هر روز شدیدتر می‌شد. 

بلوک جدید. می‌خواست به هر قیمت موقعیت متوفق را بدست آورد. هم در دولت بازرگان بود که روحانیان در مقام‌های عالی قرار گرفتند. سخن‌های پاریس و روزهای 


اول انقلاب در تهران و قم فراموش شدند گرایش به جانشین طبقه دولتمردان" شدن روز بروز تقویت پیدا کرد. مجموعه حاکم رژیم پیشین بطرق مختلف از خود مقاومت 
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داشت. اما این توطئه‌ها به بلوک جدید بهانه می‌دادند. تا بزور موقعیت راس و قشرهای بالائی بلوک قدیم را تصرف کنند. 

اینک بر تو روشن می‌شود که روی کار آوردن آقای رجایی بعنوان دولت نهادهای جدید چه معنی داشت و چرا آقای خمینی از این دولت حمایت قاطع می‌کرد و با وجود 
ناتوانی اش در اداره امور چنان پشت سر دولت "عاقلان کم دانش" ایستاد تا کشور را با مصیبتی که اینک در آنست روبرو ساخت. در روی کار آوردن آقای رجائی صلاحیت او 
مورد نظر نبود. عامل‌های تعیین کننده جانشین شدن, ترمیم بلوک حاکم طوریکه مجموعه در خدمت ولایت فقیه" و یا درست‌تر تحت حاکمیت ملاتاریا درآید و تثبیت 
رژیم جدید و... بودند. در حقیقت کودتای ضد کودتاتی که آقای بهزاد نبوی و دست یاران وی تهیه کرده بودند. جز این نبود که بخش نظامی و انتظامی بلوک حاکم را زودتر 
مجموعه قوای مسلح را بطور کامل بدست بیاورند. 

نیک بنگری برخوردهای گسترده در سرتاسر کشور با گروه‌های قومی. ایلی. مذهبی گوناگون. تلاش گسترده‌ای بود برای ترمیم و تثبیت مجموعه حاکم با طبقه 
دولتمردان" و طبقه کاربدستان" جدید و با پایه اجتماعی بسیار وسیعتر. اما این برخوردهای گسترده بوضعی انجامیده‌اند که اینک در واقع دولت منحل گشته است. کشور 
مثل اواخر سلطنت احمد شاه شده است که شاه و دولتی به اسم بودند. اما بواقع اعمال حاکمیت ملی از سوی یک دولت مرکزی» ممکن نبود. در این وضعیت بحرانی و بسیار 
خطرناک هرگونه احتمالی متصور است: خوشبینانه‌ترین احتمال‌ها اینست که آگاهی مردم بحدی رسیده باشد. که آمادگی تغییرات بینادی را برای پایان دادن به این 
کشمکش‌ها پیدا کرده باشند و نظام اجتماعی جدیدی را در ایرانی مستقل و آزاد بخواهند. غیر از این احتمال. احتمال متلاشی شدن کشور بدبینانه‌ترین احتمال‌ها و 
احتمال ادامه وضع موجود یعنی وضع بلاتکلیفی که نتیجه قطعی نشدن حاکمیت ملاتاریا و همدستان او است. احتمال موجود و بینابین است. اما ادامه این وضع به تباهی 
کار ایران می‌انجامد. آقایان بهشتی و باهنر و رجایی و... قربانی شدند و در واقع خودکشی کردند. ندانستند که. حتی در دورانهای پیشین نیز. جانشینی» غیر از زور به عوامل 
بسیار دیگر نیاز دارد. 

آقای رجائی امروز در انفجاری که در دفتر کار نخست وزیر انجام گرفت همراه آقای باهنر کشته شدند. این امر را پیش بینی کرده بودم. درباره دولت او و عواقب خطرناک 
استقرار استبداد بنام دین بموقع هشدارهای پیاپی به آقای خمینی و دیگران دادم: 
- در نامه به مجلس. او را همانطور که می‌شناختم. خشک سر و ناتوان معرفی کردم. از قرار همین خشک سری را می‌خواستند تا بروش "حزب اللهی کار را تمام کنند. 
- به خود او چند نوبت گفتم و نوشتم که شما از فهم علمی بکنار. از فهم ساده مسائل مهم کشور و پیچیدگی روابط اجتماعی ناتوانید. بهتر است اینکار را رها کنید. دو سه 
می‌دانست دعوای اصلی بر سر چیست و خطر تبدیل حتی بخشی از روحانیت به طبقه دولتمردان" برای روحانیت و دین و کشور چه اندازه است. وضعیت کنونی را از راه 
تجریه و تحلیل علمی می‌دیدیم و فریاد می‌زدم. ما ملاتارباگوشش بدهکارنبود و می‌خواست رأس خالی شده را پر کند. این میل در او هم از ما‌های اول انقلاب پیدا شد. با 
ملاحظه علائم و آثار اجتماعی - سیاسی این تمایل در سرمقاله شماره ۴۲ روزنامه انقلاب اسلامی تحت عنوان "جهاد سازندگی" اینطور نوشتم: ۱ «۱ - صد مقاله جلد ۱ 


صفحه ۱۲۳ ۱۲۰ - ۱۸ مرداد ماه ۱۳۲۵۸ 


" شما علمای دین. بدانید که هر کس شمارا به تصدی قدرت اداری می‌خواند. دلش با شما و اسلام نیست. می‌خواهند شما و دین شما را بی اعتبار سازند و بعنوان مانع از 
بی ره تقاهتته کویش بی دارنهر ای مشگاه‌ها براي رهیزی گاه تج ملطه آمرنکا ماه شوهانه ما وکتی :مي توانید این سارمانها رآ رهبر کید که شود مهر ای فر غور 
آنها بشوید. در مواضع خود بمانید. آن معنویت انقلاب آفرین را در جامعه زنده نگاهدارید. در شهرها و روستاهاء در کارخانه‌ها و مزرعه‌ها مردم را بکار و جهاد سرنوشت 
برانگيزید. کاری که ایران امروز از شما انتظار دارد اینست. و گرنه در یک ساختمان اجتماعی از پای بست ویرانی» به رتق و وتق آمور سرگرم شدن. رهبری کردن جامعه در 
جریان مرگ و نابودی است و شما نه به اینکار راضی هستید و نه می‌توانید از عهده برآئید." 

این هشدار و اعلام خطر را بارها تکرار کردم. نشنیدند و بر دشمنی افزودند. به آنها گفتم ایران آخوندکشی بسیار بخود دیده است. در ساختمان اجتماعی موجود. قرار 
گرفتن روحانیت در رس یعنی خودکشی و بردن کشور به نابودی. باید ساختمان اجتماعی را دگرگون ساخت اما آنها به ایدئولژی "استبداد عادل" پایبند بودند و جا و موقع 
اجتماعی داشنند که مانع از آن می‌شد ک معمار ساختمان جامعه جدید بگردند. از ایتروه کوشش ما در آگاه کردن جامعة از این واقعیت که استبداد عادل دروغ است و 
استبدادطلبی طرز فکری طبقاتی است. جا و اهمیت ویژه در تحول جامعه دارد. در صفحات اول این کتاب در این باره صحبت کردم. در فصل فرهنگ نیز در این باره بحث 
خواهم کرد. شگفت اینجاست کسانی که خود را از "جامع‌شناسی جامعه طبقاتی" آگاه می‌دانند. از اين واقعیت‌ها سردر نیاوردند و سر در نمی‌آورند و نمی‌دانستند و 
پیت داشت, کطو اک اسان گام یه کی ید 

به آقای خمینی نوشتم. که مصیبت این دولت از مصیبت جنگ بزرگتر است. اما افسوس که وی یک فکر ثابت داشت و بدون فهم واقعیت اجتماعی آنرا تعقیب می‌کرد. 
فکر ثابت او این بود که امور باید در دست روحانیت باشد و مطلبی که نمی‌دانست این بود که ساختمان اجتماعی کشور کار رژیم شاه را به نابودی کشاند و حفظ آن 


ساختمان, کار ملاتاریا را بر فرض که در رأس آن قرار بگیرد به نابودی می‌کشاند. 


۱۳۳ 


تا آخرین لحظه از من می‌خواست که با "طبقه دولتمردان جدید" همکاری کنم و هراندازه می‌کوشیدم به او حالی کنم که انقلاب در صورتی به نتیجه که تغییر نظام 
الجتعناعی انس نیاتجامت بم خن انقلاب: م ی اتعام خالی نمی‌شت: از اجه اتظار کهبه اشیتذاه فقیه ممتنه استه وقتی آنها که عوو را ازعلم طیعات احفتاعی و روابظ آنیا 
آگاه می‌دانند. واقعیت اجتماعی واضحی را که زیر چشم داشتند. نمی‌دیدند.... 

بهررو تا این زمان گروه بسیاری قربانی یک بن بست اجتماعی شده‌اند و از این پس نیز تا وقتی پایه موجودیت مجموعه حاکم از جنبه اقتصادی بر مصرف قرار دارد. بن 
بست ادامه دارد و بزرگتر کردن پایه هرم یعنی خرده بورژوازی وابسته. جز خطرناک‌تر کردن بن بست. نتیجه‌ای ببار نمی‌آورد. 

در حقیقت روشی که بکار می‌برند» ترکیبی است از روش‌های سنتی و استالینی. اما نه اساس قدیمی خودی و نه پایه استالینی را دارد. توضیح آنکه, سابق وقتی اثتلاف 
ایلی جدیدی بقدرت می‌رسید و سلسله‌ای را بنیاد می‌گذارده طبقه دولتمردان" يا آشرافیت پیشین را از میان بر می‌داشت و باتکاری ستون نظامی جدید. تارعنکبوت 
جدید را از رأس تا قاعده جامعه بوجود می‌آورد و نظام اجتماعی را به مهار خویش درمی آورد. و از همین راه نیز بتدریج جذب می‌شد و بعنوان ایل از بین می‌رفت. در 
کودتای رضاخانی. بعلت فقدان ایل و نبودن روابط ایلی در ارتش اینکار از طریق ترمیم و وارد کردن عناصر پویا در حلقه‌های اتصال تارعنکبوت انجام گرفت و طبقه 
دولتمردان" پیشین از راه ترمیم برجا ماند. 

در روش استالین. بلوک حاکم جدید. اساس قرار گرفت و عناصری از بلوک حاکم پیشین در بلوک جدید جذب شدند. من برای اینکه وضع کشور خودمان را برای مردم 
روشن بسازم. در کارنامه به تفصیل به شرح و توضیح جریان کار در روسیه استالینی پرداختم. کوشیدم مشابهات روشهایی را که در ایران و روسیه استالینی بکار رفته‌اند و 
می‌روند» نشان بدهم. ضابطه‌ها و تقسیم بندی گرایشها به چهار گرايش که پیش از این شرح کردم و تقدم مکتب. بر تخصص و... همه در معماری استالین بکار رفته‌اند. 

اما مقلدان ماء یعنی "عاقلان کم دانش" از یک واقعیت بزرگ غافل بودند. و آن اینکه نظام اجتماعی پیشین کشور ما بر تولید داخلی استوار بود و استالین ساختمان 


اجتماعی جدید را بر تولید استوار کرد. همان ساختمان را بر پایه صدور نفت و وارد کردن کالا یعنی برپایه مصرف نمی‌توان بناکرد. به این دلیل روشن که رژیم شاه در اینکار 


شکست خورد و وضع رژیم جدید نیز به شرحی است که دادم و می‌بینی. علت شکست او همانطور که آوردم محدویت امکانات در توسعه مصرف و بزرگتر شدن جامعه و 
نیازهایش و نیز و بخصوص عدم امکان خلاصه کردن انسان در موجود مصرف کننده. بود و هست. 

باری می‌گویند گروه‌های سیاسی چپ که از حزب جمهوری حمایت می‌کنند. باید از جمله به این دلیل باشد که از قرار از اين واقعیت آگاه بودند که بلوک اجتماعی قدیم 
بدلیل آگاهی بر گذشته این احزاب و بدلیل تخصص. و بدلیل موقعیت اجتماعیء اسباب دست این احزاب نمی‌شوند اما به احتمال زیاد» بلوک جدید بعلت نداشتن کادرهای 
لازم همکاری آنها را می‌پذیرند و باصطلاح بسیار نفوذ پذيرند. 

شدت احتیاجش به کادرها بقدری است که به آسانی می‌توان در آنها نفوذ کرد و پوست صورت حزب حاکم را در زیر ریش» سرخ کرد. 
بنابراین قول حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) علاوه بر اينکه در دفاع از بلوک جدید. آینده روشنی برای خود می‌بینند. مامورند تا با پاشاندن ارتش و سازمان اداری؛ 
ابزار حکومت بر ایران را از میان بردارند و در موقع مناسب. جانشین ملاتاربا بعنوان طبقه دولتمردان" بگردند. 

و امروز روزنامه‌های فرانسه. اغلب از این نظر پیروی کرده بودند که انفجار نخست وزیری کار حزب توده بوده است. تا حزب جمهوری بر اثر فقدان کادرها ی لازم ناگزیر 
دست بدامان حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) بشود و آنها بتوانند مواضع کلیدی را بدست آورند. 

در این حقیقت که از مشروطیت تا امروز در جریان نهضت‌های رهایی بخش مردم ما هیچ خیانت تعیین کننده‌ای که بخشی از رهبری این حزب - بخشی که قدرت را در 
دست داشته است - در آن شرکت نداشته باشد. حرفی ندارم. در اینکه در همه این موارده بدون استناء جانب وابستگان بغرب راگرفته است. باز جای شک نیست. 

این بار هم درکودتای خزنده بنا بر همان سنت. بر ضد کسی عمل کردند که با جان و دل بخاطر تأمین استقلال و آزادی می‌کوشید و شب و روز می‌کوشید. باز جای شک 
اما مخل تزدید است که آنها تا ایتحه از شناساقی روابط اجتماعی نائوان باشند و ندانند که این انفجارها از جمله تشانه آشکاری بر شکسث ایجاه بلوک حاکم با پایگاه 
گسترده‌تری مرکب از طبقات میانه و خورده برورگوازی با طبقه دولتمردان جدید مرکب از ملاتاریا و آنها است. اینطور بنظر می‌رسد که عمل رهبری این گروههاء اجرای این 
سیاست ابت باشد که در اطراف کشور روسیه شوروی. هیچ کشور مستقلی بمعنای صحبح کلم پیدایش پیدا نکند و هیچ ملتی آزادی و رشد بخود نبینند. گمانم اینست که 
رهبری این گروه‌هاء می‌دانند که جهت‌گیری سیاسی بلوک حاکم در صورت شکست گرایش جانبدار استقلال و آزادی چه خواهد شد و گروه‌های تحت رهبریشان قربانی 
همین مشارکت در بازسازی استبداد زیر سلطه می‌گردند. آنچه می‌کنند انجام یک ماموریت است و بر شناخت واقعیت اجتماعی و بر اساس اصول مورد قبول گروه هایشان 

بزرفتضه آین ایبتدلال سیم راو و چه تفت بلزک عفد فام به تجفن کادرهایی که اش بقونه افحت تا کیت ملامازباء تقوم کنیده فد واگ فرض کي تاکرب 
اینجا و آنجا از کادرهای متحدان مارکسیست استفاده کرده باشد. در نتیجه تفاوتی بوجود نمی‌آورد» نتیجه کنونی اینست که بلوک جدید در کار یکی کردن دو بلوک قدیم و 
جدید فحت ولابت فقیه" شکست خورده است. اما امر واقعی که این استدلال بر آن بناشده است از لحاظ شناسائی روابط اجتماعی ایران دوران انقلاب و پی بردن به علل 
شکست ملاتاریا مهم است. آن امر واقع اینست که بلوک جدید. از حداقل کادرهای لازم نیز محروم بوده است و هنوز نیز محروم است. روشهای وحشیانه نظیر اعدام‌های 
دسته جمعی بیانگر ضعف این بلوک و شکست او در تثبیت موقعیت متفوق خویش از راه جلب حمایت طبقات میانه به پائین بخصوص زحمتکشان شهری و دهقانان است. 


۱۳۴ 


در رژیم پیشین. در مقام توسعه پایگاه اجتماعی به اقلیت‌های مذهبی تا حدود زیاد توجه می‌شد. راست بخواهی از قدیمیترین زمانها تا زمان ماء اقلیت‌های مذهبی 
همواره مورد استفاده استبدادهای حاکم. گاه بعنوان "تحت الحمایه" و بیشتر به عنوان دشمنان مردم. قرار گرفته‌اند. از جمله امور واقع مستمر سراسر تاریخ ایران» همین 
موقعیت اجتماعی متزلزل آقلیت‌ها بوده است. در روزهایی که آقای خمینی در پاریس بود. درباره سرنوشت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی بسیار می‌پرسیدند. 
یکی از ۱٩‏ اشکالی که به جمهوری اسلامی می‌گرفتند. همین بد شدن وضعیت این اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی بود. اینست که در چند نوبت و هر نوبت پس از تحریک‌ها 
و حادثه آفرینی‌ها و تبلیغاتی که در رژیم پیشین درباره بد شدن وضع اقلیتها بعمل می‌آمد. آقای خمینی درباره برخورداری اقلیتها از همه حقوق خود در جمهوری اسلامی 
بتاکید سخن گفت: ۱«۱ -اول دیماه ۱۳۵۷ امام و.. صفحه ۲۰۹ 
"حکومت اسلامی حقوق اقلیتهای مذهبی را حقظ کرده و حتی از بهودیانی که با نیرنگ دستگاهها بهاسرائیل رفته‌نده دعوت می‌کنیم به وطن خود بازگردند وب آنها کمال 


خوشرفتاری خواهد شد." 


این سخن نشاندهنده بیشترین توجه جهموری به حقوق اقلیتها است چرا که نوید می‌دهد آنقدر حقوق اقلیتها گسترده خواهند بود که بهودیان مهاجرت کرده به اسرائیل 
را به کشور خویش باز خواهند گرداند. 
اما در عمل به بهانه اجرای اسلام و حمایت رژیم پیشین از اقلیتها و وجود عناصری که با رژیم سابق همکاری می‌کردند و در فراماسونری عضو بودند. در جمهوری از حقوقی 
که بنا بود برخوردار شوند. برخوردار نشدند. کادرهایشان اغلب از کشور رفتند و آنها که مانده‌انده وضعی بد دارند و دلیل این امر را پیش از این شرح کردم. 

اما اقلیت‌های قومی. نیز نه تنها به عضویت بلوک جدید در نيامدند, بلکه ببهانه خطرناک بودن" اغلب از دیوانسالاری رژیم شاه نیز رانده شدند. ممکن است باشند کسانی 
که بگویند. دستهای قوی سلطه گران خارجی در کار بوده‌اند تا وحدتی را از بین ببرند که حول شعارهای روشن بودجود آمد و رژیم شاه سابق را سرنگون ساخت. البته اين 
دستها وجود دارند و عمل می‌کنند. آنچه مهم است. زمینه اجتماعی - سیاسی است که اینگونه رفتارها را ممکن و بلکه ناگزیر می‌سازد. در حقیقت وقتی یکی از اسباب به 
مخالفت برخاستن قشرهای میانی و پایین بلوک حاکم این بود که در ساختمان اجتماعی. موقعیت غیر ثابت درآمد رو بکاهش و محرومیت از تولید. داشتند. چگونه ممکن 
بود مجموعه مسلط را بر همان پایه نگاهداشت و همچنان از وسط و پایین آنرا بادکرد؟ باید تا ممکن بود. تضاد تراشیده و از رهگذر تضاد. مزاحمان را تار و مار کرد و جاهای 
خالی را با کسانی که رأس جدید هرم اجتماعی را می‌پذیرند. پر کرد. 

اینطور به نظر می‌رسد که اگر آقای خمینی نتوانست از خشونتهای نابجا و مضر از سوی کسانی نظیر آقای خلخالی و پاسداران درجاهایی نظیر کردستان و بلوچستان و 
گندب. جلوگیری کند از جمله همین میل به ایجاد مقام‌های خالی در دیوانسالاری مجموعه حاکم بود. 

ابا یلک نهر مافهای او اقلات که بانط سا مدوم انقامب سا شستخشی تا بو مان فا آیجاهمی کزد. آمرال قشر‌های بالای موه سا گم 
دوران رژیم سابق را مصادره می‌کد. خود این بنیاد. هم نیروی مسلح داشت و هم زندان داشت. افراد را می‌گرفت. و مصادره می‌کرد و بعد از دادستانی انقلاب حکم صادر 
هر کرف مها شتا پدون کر سای ه ردنت دا ی اسضام فشهها ای کش وه هد ات کرت اما نات مالی زر امیان ماه هم تکام زاف 
برگرداند. 

کر آ مافوا خختت‌ها وبیم‌هاار ای توفته که ننک انم تسفعت ستایی هر کافن اشنا ها عاخق‌کوسی و تسات ام ا تداع بزعا مانده اد رفن سفن حاوسه 
شود؟! بهر رو جو جو مستضعف ستایی بود. آقای خمینی دعوت به تشکیل حزب جهانی مستضعفان می‌کرد. آنهادهای انقلابی" خود را بیانگر خواستهای مستضعفان 
می‌خواندند. بسیاری از جوانان از روی کمال صداقت در بهتر کردن شرائط زندگانی مستضعفان می‌کوشیدند. 

کررسال اون اقاکیا: فوانعی ماکان ی ساغتها ارم فادیه ه ی میتی دیف قیاق فگانی کارگ اش کشا خی افتامات سار تفه 
گرفتند. 
اما بتدریج که از تغییرهای بنیادی صرف نظر می‌شد و نظام پیشین به شرحی که گذشت. بجا می‌ماند و مبارزه برای سوار شدن بر مجموعه حاکم شدت می‌گرفت. نه تنها 
قوانین مصوب بلااجرا می‌ماندند. بلکه همان تمایل به استبداد سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی" شکل می‌گرفت. بهمین نظر بود که از ماه‌های اول انتخاب به ریاست 
جمهوری ببعد. در سفر به چند شهر جنوب خراسان. و پس از آن در هر فرصت دیگر از خطر حفظ شدن نظام اجتماعی پیشین برپایه مصرف و در نتیجه تشدید وابستگی 
بخارج سخن گفتم و در کارنامه فراوان درباره خطر سیاستی که از سوی حزب جمپوری بمنظور حفظ نظام اجتماعی بسود قشرهای صاحب امتیاز جامعه در پیش گرفته 
ته وهی قتاکا پتسا ضخت گرقه اما اشوس ی اطلاص از این واقتیخ‌ها آنیشی اطافای بان که زایه م داستده کار بر تفه باه آستماف خکیگاه انسخیزاد 
سیاسی را آسان می‌کرد. ممکن است این فکر برای تو نیز پیش بیاید که وقتی چنین است چرا حق بجانب کسانی نباشد که تغییرات اجتماعی را بزور بوجود می‌آورند؟ 
جواب این است که تجربه اینطور نشان می‌دهد که وقتی زور اساس قرار گرفت. آنها که زور را در دست دارند. بتدریج خود مجموعه مسلط می‌گردند. از اینرو به بالا بردن 
آکای تضیومی اکن مد ییا داقی ی کوشیدی مره کرد پدانتی که مسا تایه اقتصاد فا بو مصرق مان ام یات تهواهیم عاشت: ]ره اشتفاه تاطا ان 
بشکنیم. این امید می‌رود که با مشارکت عمومی مردم. اینبار تغییرات انقلابی در ساختمان اجتماعی ایران. انجام دادنی گردند. 


بهر رو در بر همان پاشنه قرارگرفت: ملاتاریا که بهر قیمت می‌خواست جای اجتماعی خویش را تغییر دهد و در رأنن هرم اجتماعی مسلط قرار گیرد. خود مدافع این هرم 


۱۳۵ 


شد و کوشید بشیوه رژیم پیشین, در مبارزه برای از میدان بدر کردن رقیبان "سنگر دفاع از مستضعفان" را نگاهدارد. تا اين اواخر ستایش‌های زبانی و وعده دادن‌ها هنوز 
معمول بودند. اما ملاتاربا و همدستان, در عمل با همان مشکل رژیم پیشین مواجه می‌شدند: بر پایه مصرف. نمی‌شد وعده‌ها راعملی ساخت. دو تمایل بر اثر این مشکل 
پیدا شدند: تمایل بصدور هر چه بیشتر نفت و "پخش پول میان مردم" تا در کوتاه مدت رضایت مردم جلب شود و رژیم جدید بطور قطع مستقر گردد. بودجه سال ۱۳۶۰ 
پیانگر آین تمایل است و مان جوم علت موافقتت قفر های میاه اوبالا از راه شوفکاری کایل از اقدام غایی که موقعیت اشباشی ند افتضادی و سیاسی این قش‌ها را بعطر 
افکند. 

و چون این راه را رژیم شاه رفته بود و به بن بست رسیده بود. و چون پخش کردن پول در اقتصادی که در آن سرمایه گذاری بعمل نمی‌آید و سرمایه گذاریهای پیشین نیز 
بی بهره مانده‌اند. هراندازه هم وارد کردن کالا ممکن باشد تورم زیاد بوجود می‌آورد. و چون این امر مانع از آن می‌شود که پول در دایره وسیعی پخش شود. و چون ناگزیر 
باید برای جلوگیری از عوارض سیاسی آن. بیش از پیش به قوه قهریه متوسل شد. دعوای لیبرال با مکتبی را عنوان کردن. توجیه ضرورت ایجاد استبداد مکتبی" بسود 
مستضعفان بود. رژیم شاه نیز از سال ۱۳۴۲ به بعد. برای کوبیدن مخالفان روزافزون رژیم. لباس مدافع طبقات زحمتکش را به تن کرد و مدعی شد که مخالفان اورا مالکان 
فتودال و ارتجاع سیاه و نوکران مسکو و... تشکیل می‌دهند. بدینقرار در رژیم جدید نیز همانطور که در زمینه اجتماعی بنا بر همراه کردن نظام اجتماعی با اقتصاد زیر سلطه 
می‌شد. در نظر ملاتاریاء زحمتکشان شهری و روستایی مردمی نبودند که باید نظام اجتماعی را تغییر دهند و نظامی را اقتصاد تولید و در راه توحید. بسازند. بلکه مردمی 
بشمار می‌رفتند که باید راضی شان نگاهداشت تا بوقت ضرورت بعنوان نیروی پشتیبان به رخ رقیبان سیاسی کشید. ملاتاریاه در نظر و عمل جانشین طبقه دولتمردان" 
کر 

نباید از یاد برد که ذهنیت مردم نیز در اين گونه تحول بی تأثیر نبوده است. در دوران شاه. آقای خمینی زور مردم در برابر زور دولت بشمار می‌رفت و لحن آمرانه و 
حاکمانه وی نه تنها سوء ظن بر نمی‌انگیخت بلکه. نشانه سازش ناپذیری بود و جامعه محروم در لحن او بازتابی از آرزوهای خود می‌دید. ملت بقول فانون می‌خواست 
جانشین حاکمان فاسد بگردد. حتی در زور گویی. 

برای مردم مشکل بود. تصور کنند که زور بتدریج از آنها جدا می‌شود و برآن‌ها حاکم می‌گردد. برای آنها هم که از روی عقیده در نهادهای گوناگون بخدمت انقلاب درآمدند 
مشکل بود تصور کنند که بتدریج عمله ظلم خواهند شد و اگر نخواهند چنین شوند. ناگزیر باید خدمت این نهاد را ترک بگویند. بدینسان بتدریج نهادها از طبیعت خویش 
جدا می‌شدند و بشرحی که در بخش سیاسی توضیح دادم. راه حکومت بر مردم را در پیش گرفتند و از لحاظ روابط اجتماعی به مجموعه مسلط پیوستند. 

در کارگاههای صنعتی, پاسداران سپاه و کمیته‌هاء نخست حامی کارگران بودند و به این عنوان» وارد عمل می‌شدند و در واحدهای صنعتی مستقر می‌گشتند. اما بر اثر 
حضور دائیم و برخورد با گروه‌های چپ که می‌خواستند بهر ترتیب پایگاه کارگری را دراختیار آورند» بتدریج بر آن شدند که مدیریت کارگاه‌ها را تحت نفوذ درآورند و با ایجاد 
نهادهای جدید مهار کارگاه را بدست بگیرند. درکارگاهها سعی می‌شد شوراها را از عناصر موافق تشکیل دهند و هرجا شوراهاء بدست آنها نمی‌افتاد انجمن‌های اسلامی 
نی آودفتت با استفا دون برش حوی عم هوری: اتکی اعاسلامی اب یک شیک رای مین می با عنوه و فش امه افعضاهفعآقسیته بیدا کرو تیاه وی 
بدست قدرت جدید افتاد تا شوراها و انجمن‌ها و بالاخره مدیریت را به تابعیت قطعی درآورد. از اين زمان ببعد سروکله دادگاههای انقلاب بعنوان ابزار تهدید رعب آور نیز 
پیدا شد. مراجعات گروه‌های کارگران از زمان محاصره اقتصادی یا بهتر بگوییم جنگ اقتصادی امریکا بر ضد ایران. بیشتر شد. ما درگیر جنگ خطرناکی بودیم. یکبار دیگر 
همانند دوره مصدق. کسانی که به بیماری چپ روی مبتلا بودند. بدون توجه به جنگ خطرناکی که درگیر آن بودیم. به کار خود مشغول بودند و بقول آنهادهای انقلابی" 
"تحریکات" می‌کردند. همین امر سبب می‌شد که نهادهای انقلابی در بدست گرفتن مهار کارگاه‌ها بیشتر اصرار کنند. وقتی جنگ درگرفت. فرصت تحکیم مهار بر واحدهای 
تولیدی بیشتر شد و همانطور که می‌دانی شورای عالی قضایی بوضع قانون مجازات زمان جنگ پرداخت و من در برابر خطر تجدید همان رابطه که در دوران رژیم شاه میان 
ساواک و دادگاه‌های نظامی با واحدهای تولیدی بود. با تمام توان ایستادگی کردم. 

برای اینکه نمونه‌ای از حضور آنهادهای انقلابی " در واحدهای صنعتی بیاورم بازدید روز کارگر را از شهر صنعتی البرز (قزوین) باختصار می‌آورم: وقتی ما از هلی کوپتر 
پیاده شدیم. گروه کمی از کارگران تازه متوجه شدند و بگرد ما حلقه زدند و بشادی فریاد درود بر بنی صدر را سر دادند. ما وارد کارخانه‌ای شدیم که باید بازدید می‌کردیم. 
احدی نبود. مدیر کارخانه گفت امروز آنها را به جماران به دیدار امام برده‌اند. پیاده راه افتادیم از کارخانه‌های دیگر بازدید کردیم. کارگران با شور و شعف زایدالوصفی جمع 
امن و شافی ههیا رن سار ٩‏ هون قفاوت سانشان کت خحتازت وان هار اسشابت:ه 

با کا ان میت کرو رصق خه که من فان کار اه مردنس ی کار کزان ان کر توا مارب ماس ها ای باه فر وکا اوه 
کارگران ضمن تکرار این مطلب. با صدای آهسته از رفتار سپاه اظهار نارضایی می‌کردند. همین کارخانه را یک سال پیش از آن بازدید کرده بودم. در آو وقت پاسداران خود را 
مدافع کارگران می‌شمردند و آنوقت کارفرمای منصوب دولت از پاسداران سپاه شکایت داشت! کارگران می‌گفتند تولید از نصف و گاه از ثلث هم کمتر است. ترس را از نو 
حاکم کرده‌اند. همه چیز را در دست گرفته‌اند و.. 

بدینقرار نهادهای انقلابی" از نو ابزار مهار زحمتکشان می‌شدند و بتدریج که رابطه پیشین در شکل جدید استقرار می‌یافت. نه تنها فاصله آنهادها" و زحمتکشان بیشتر 
می‌شد بلکه آنهادها" مورد تصفیه قرار می‌گرفتند تا با واقعیت جدید منطبق گردند و آبدانند که در واحدهای تولیدی برای آن حضور ندارند که دوست داشته شوند. بلکه 


تشه ره رت که تقق را دق اناوت 
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می‌گردید. همه می‌دانند که اين نهادهاء بخصوص جهاد سازندگی جانبدار ریاست جمهوری من بود. این جانبداری بخاطر موضع‌گیری افراد جهاد بسود زحمتکشان» 
بخصوص زحمتکشان روستایی بود. روستاها حوزه عمل اصلی جهاد بشمار می‌رفتند. اما بتدریج که نقش سازندگی و همراهی و همکاری را با نقش اعمال حاکمیت سیاسی 
ملاتاریا تغییر می‌داد» بمخالفت با ریاست جمهوری می‌گرایید. محبوبیت خویش را در روستاها از دست می‌داد. البته از یاد مبر که جهاد سازندگی بارها تصفیه شد و هنوز 
نیز مثل بقیه نهادها تصفیه می‌شود تا طرفداران بنی صدر" بکلی از آن رانده شوند. 

پیش از افتتاح مجلس, قانون اصلاحات ارضی را آقای اصفهانی تنظیم کرده بود. در شورای انقلاب تصویب کردیم. نمی‌خواهم بگویم این قانون با واقعیت‌های گوناگون 
مناطق مختلف کشور سازگاری داشت. می‌خواهم بگویم از یک نظرگاه صحبح سرچشمه گرفته بود و آن اینکه. باید زحمتکشان روستاها را از امکانات تولید برخوردار کرد. 
البته می‌باید تولید را افزايش می‌دادیم و می‌باید همراه زمین» عوامل دیگر افزایش تولید را در اختیار دهقانان قرار می‌دادیم. بخصوص باید متناسب با وضعیت طبیعی هر 
منطقه. سازماندهی مناسبی برای رساندن تولید به حداکثر و بهبود واقعی وضعیت دهقانان و تغییر پایه از مصرف به تولید پیدا می‌کردیم. 

این قانون. نویدی جدی جز توزیع زمین‌های بزرگ میان دهقانان در بر نداشت. با وجود این قرار بود که در اجرای قانون به شرائط هر منطقه توجه کافی شود و عوامل 
دیگر تولید نیز در اختیار دهقانان قرار بگیرد. اما همانطور که می‌دانی اجرای این قانون متوقف شد. صد يا صدو ده نفر از نمایندگان پس از مدت درازی که از بلااجرا ماندن 
قانون می‌گذشت. طی نامه‌ای از آقای خمینی خواستند که اجازه اجرای این قانون داده شود. اما هنوز این قانون به اجرا درنیامده است. 

اما بنیاد مستضعفان که بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور گشته است و در واقع غیر منقول و منقول طبقه دولتمردان" و گروهی از تاجران و صنعت مردان بزرگ و 
متوسط را در اختیارگرفته است. موافق ذهنیتی که سبب ایجاد آن شد. بنیادی بود که می‌باید به مردم محروم کمک کند. در اینجا نیز بی اطلاعی از اقتصاد و تمایل شدید 
ملاتاریا به جانشینی طبقه دولت مردان» سبب شد که این تصور اساس کار قرار بگیرد که با در اختیار داشتن چنین هیولای اقتصادی. ملاتاریا قادر می‌شود همواره ابزار 
مالی و محرومانی که از رهگذر این بنیاد» گذران می‌کنند را در دست داشته باشد. از اینرو پس از یک دوره کوتاه» گروه پنج نفری بنیانگذار حزب جمهوری. بنیاد مستضعفان 
را بطور کامل در اختیار گرفت. از حواله هایی که آقای بهشتی و دیگران صادر کرده‌انده خوب معلوم است که از اين بنیاد چه انتظار بود: همان که در خطوط بالا توضیح دادم. 

اما بزودی این بنیاد به یک میدان غارت و فساد کاری بدل شد. آقای خمینی ناگزیر شد هیاتی را مامور رسیدگی گرداند و این هیات صحبت از ۸۰۰ پرونده فساد بزرگ 
مالی به میان آورد و گزارش کار خود را به آقای خمینی داد. نتیجه این گزارش آن شد که یکی از متهمین همین ۸۰۰ پرونده که ظاهرا" تحصیلات ابتدایی بیشتر نداشت. 
مسئول بنیاد مستضفعان گردید و فساد کاری ادامه یافت. 

مواردی از شیوه کار بنیاد مستضعفان را در کارنامه آورده‌ام تا مردم ببینند چگونه از همان هدف اولیه نیز عدول کرده است: در دو بخش صنعت و کشاورزی» زمین و 
ماشین در اختیار قشرهای میانی مجموعه حاکم قرار می‌گیرد. این ام نتیجه همان مبارزه بر سر قدرت است. ملاتاریا و همدستانش پی برده‌اند که برای سلطه پایدار به 
مجموعه حاکم. ناگزیرند روش مستضعف ستایی حتی در حد کمک و اعانه را رها کنند. این تغییر جهت به سه علت انجام گرفته است. یکی اینکه ابتدا نمی‌دانستند طبقه 
دولتمردان و تاجران و صنعت کاران و صاحبان مزارع بزرگ. تا توانسته‌اند بنام این موسسه‌ها از بانکها پول گرفته و برده‌اند و بنا بر این گرداندن این بنیاد خود به اعتبار بزرگ 
نیاز دارد و دیگر اينکه اداره واحدهای تولیدی بسیار مشکل است و ناگزیر باید در اختیار کسانی بگذارند که از عهده اداره برمی آیند و سوم اینکه چشم انداز وسیعی بروی 
محتوی را عوض کرد. از طبیعت خویش بیگانه شد و امروز بنام مستضعفان» مستکبران بخوردن و بردن اموال مشغولند. 


در روزهای اول ریاست جمهوری در محل بنیاد مستضعفان جلسه‌ای ترتیب یافت و قرار شد واحدهای صنعتی و کشاورزی این بنیاد دراختیار وزارتخانه‌های صنایع و 


کشاورزی گذاشته شوند و چون این بنیاد» بنیاد مستضعفان است. اداره تولید بطور کامل به کارکنان واحدها سپرده گردد و اين نمونه‌ای آزمایشی از جامعه جدید اسلامی 
بگردد. در آن جلسه گفتم با توجه به وضع فعلی اداره این واحدها. ترس از خراب از آب درآمدن طرح. مورد ندارد. اما همانطور که می‌دانی نه تنها طرح اداره تولید وسیله 
تولید کنندگان به اجرا در نیامید. بلکه تحویل واحدهای صنعتی و کشاورزی نیز انجام نگرفت. این واحدها بگروه‌های اجتماعی واگذار شدند که در مبارزه برای تثبیت 
در این زمان. آقای بهشتی از برابری‌طلبی اقتصادی دست شسته بود و از تاجران و ماجراطلبان» هسته جدیدی بودجود می‌آورد تا بتدریج جانشین قشرهای صنعت 
مردان و تاجران بزرگ رژیم پیشین بگردند. مجموعه جدید نیاز به جلب حمایت گروههایی داشت که در کوتاه مدت تصرف قدرت و تحکیم موقعیت ملاتاریا را ممکن 
بگردانند. 
مجازاتهای مالی و سرانجام محکومیت به اعدام؛ نتیجه اين امر آن بود که قشرهای معینی از بازاریان سودهای کلانی بردند. در فصل اقتصاد در این باره صحبت کرده‌ام. با 
این وجود. نه در قشرهای بالا و نه در قشرهای میانی و پایین بازار رضایت بدست نیامد. جرا که ملاتاریا قادر به تأمین امنیت نمی‌گردید. تناسب قوا چنان نبود که او قدرت 
انحصاری خویش را برقرار و برای مدتی دراز تثبیت کند. اما اینان بعلت فقدان امنیت و ترس روزافزون روز بروز ناراضی‌تر نیز می‌شدند و می‌شوند. 


در حقیقت ملاتاریا نمی‌دانست که هر گونه فعالیتی. بخصوص فعالیت سرمایه به عدم محدودیت در مکان و زمان اجتماعی نیاز دارد. توضیح آنکه سرمایه وطن 
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نمی‌شناسد و باید چشم انداز او از لحاظ آینده اطمینان بخشد تا در جای معینی بکار افتد. بنابراین آنها که با فعالیت سرمایه سروکار پیدا می‌کنند. چه سرمایه بازرگانی و 
چه سرمایه صنعتی و يا کشاورزی, نخستین مسئله شان امنیت همه جانبه سرمایه و سرمایه دار است. ممکن است مردم عادی بود و نبود دولت» قوت و پا ضعف آنراه دیرتر 
حس کنند و به مقداری که براستی قوی پا ضعیف است. قوی پا ضعیف حس نکنند. اما کسانی که در خدمت سرمایه هستند. شامه‌ای بسیار تیز دارند و به سرعت تمام حس 
می‌کنند و موافق درک خویش عمل می‌کنند. از یاد نبرده‌ای که در پاریس تعجب می‌کردی پیش و پس از اخبار قیمت‌های سهام و اوراق بهادار را به اطلاع مردم می‌رساند. 
اوائل نمی‌دانستی چرا چنین می‌کنند. می پرسیدی و جواب می‌شنیدی, که تغییرات سیاسی و اقتصادی در جهت ثبات یا بی ثباتی فورا" در بورس منعکس می‌گردند. اگر 
وضع کشوری ثبات سیاسی را از دست داد. قیمت سهام و اوراق بهادار در آن کشور سقوط می‌کند. در کشور ما بورسی ایجاد شد که بواقع بورس نبود و آنهم که بود با انقلاب 
تشه عکی امن صاخبان سرمابه میت به ی ای رسک دونوع قعالیت و خریان سرماند تفای دافه مشود کسانی که بلاط یام شوامن موافقففا ی زا 
خلب کنته زود در و بهتراز همه دریافعداند که قولت متخ شده نت می دانجه کسانی که پراقدرت ینیمخ فولت تیستنده توانانی سبازمان دامن بة کعالیت‌های اقتضادی را 
مطابق برنامه و برای مدتی دراز ندارند. روز بروز کار می‌کنند. توانایی سامان بخشیدن به فعالیتهای سیاسی را ندارند و گمان می‌کنند فشار و اختناق تنها روش موثر است. 
فرهنگ. تعطیل است. رژیم جدید با انديشه و ابداع و ابتکار و هن هیچ سر آشتی ندارد. و جامعه امروز از هم پاشیده‌تر شده است. هر گروه و گاه هر کس موافق قدرتی که 
پراش عویش تضور ثی کف فعان ماتفاه است: 

استبدادیان. همانطور که در اول این کتاب توضیح دادم غریزه مرگ دارند و با محدود کردن خویش به فشار و اختناق روزافزون» با سرعت تمام بسوی مرگ می‌روند. 
فکرش را بکن. چطور ممکن است در جامعه‌ای فعالیت اقتصادی و پایدار بتوان کرد. وقتی در جلسه‌ای که در دفتر نخست وزیر برای اتخاذ تدابیر درباره تمام کردن کار 
"گروهک‌ها" تشکیل می‌شود. یک انفجار بزرگ بزندگانی سازمان دهندگان فشار و اختناق پایان می‌بخشد؟ بدینسان طبیعی است که این گروه‌ها برغم منافعی که عاید 
می‌کنند. هر روز بیشتر نگران شوند و تمایل به یک رژیم قوی ک بتواند "ثبات و امنیت" پایدار برقرارکند. هر زمان در آنها قوی‌تر گردد. 

با روحانیت نیز همین دو روش بکار رفت. بتدریج مراجع ناآرام با تهدید و حتی کتک ناگزیر از سکوت گردیدند. به بعضی از روحانیان شهرهاء مقامات با حقوق و مزایا ویا 

"درآمد دار" دادند و بقیه را با تهدیدهای گوناگون ساکت کردند. اما این قشر از جامعه موقعیت اجتماعی - سیاسی معین می‌داشت. بخشی از آن در مجموعه مسلط پیشین 
جذب شده بود. بعضی از این جماعت در دوران انقلاب طرد شدند اما بسیاری دیگر به خدمت قدرت جدید درآمدند. بخشی دیگر همان ملاتاریاست که پیش از این از آن 
صحبت کردم. این بخش. موضع پیشین خود را رها کرد تا در وضع طبقه دولتمردان استقرار بجوید. اما بخش بزرگی در موضع اجتماعی پیشین شیوه سکوت و انتظار در 
پیش گرفته است و بیانگر نیازهای قشرهای بالا و میانه جامعه است که ثبات سیاسی ای بسود خویش می‌طلبند. و بالاخره گروهی نیز بیانگر طبقات زحمتکش و 
مستضعفان جامعه شده‌اند. اینان همانها هستند که همراه روشنفکران که پیش از اين از آنها سخن راندم در این انقلاب پدیدار شده‌اند. 

بدینقرار وضعیت ملاتاریا و همدستان از لحاظ روابط اجتماعی نیز وضعیت بن بست است. مدتهاست دیگر مستضعف ستایی را نیز فراموش کرده‌اند. هیچ به این فکر 
نیفتاده‌ای که چطور است که ماه‌ها ست دیگر از مستضعفان سخن نمی‌رود». حتی کلمه مستضعف نیز دارد فراموش می‌شود. خوب متوجه شده است که فردا بسیار دیر است. 
نظام اجتماعی پیشین را بازسازی کرده است با توسعه سرطان بخش خدمات "و با متکی شدن بیشتر به اقتصاد مصرف. و درست به همین دلیل وضعیتی بدتر از وضعیت 
شاه و طبقه دولتمردان در پایان رژیمشان پیدا کرده است و بهمان روش پناه برده است. 

اینک با آشنایی که با روابط اجتماعی و چگونگی تحول آن در دوران بعد از انقلاب پیدا می‌کنی» برایت روشنتر می‌شود چرا نسبت به پیشنهاد مراجعه به آراء عمومی تا 
این خد انیت نهارت دادند آقاق جمیتی پلاهرنگه واکنش فان داد در واقع او دم دانست که خما به اي تشتماه بمعدای بایان عاکمیت ملات پات اما بدان که 
اگر هم این پیشنهاد را نمی‌کردم. استبدادیان با همان سرعت این مرحله. یعنی مرحله حذف رئیس جمهوری" از مراحل کودتای خزنده را بانجام می‌رساندند. چرا که 
می‌باید با سرعت تکلیف مجموعه مسلط را معلوم می‌ساختند. روشن است که بدون یک دستگاه اداری منظم اداره کشور و ایجاد ثبات و بنابراین دوام ولایت فقیه غیر 
ممکن می‌گردد. این معنی بر آقای بهشتی از زمستان گذشته معلوم بود. در ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ که آقای خمینی ما را به نزد خویش خواند. هر یک از ما پیشنهادی برای 
خاتمه بخشیدن به بحران دادیم. آقای بهشتی. پیشنهاد کرد یک طرف کنار برود و طرف دیگر کارش را بکند. پیش از این از این جلسه حرف زده‌ام و پاره‌ای گفت و شنودها 
زرا ایتک کش هو خی ور این زو اخسااق وروانط نا وارساری اسه هنشت ریا را دایتتا تفاس شاشت ها انس که خافظهام بارخ 
می‌دهد گفتگوهای آن جلسه تاریخی را بیاورم. در این گفتگوها نگرانی گروه‌های مختلف اجتماعی و نیز راه حل هایی که ملاتاریا برای استقرار خود در رأس مجموعه مسلط 
در نظر داشت و به اجرا گذاشت. بوضوح نشان داده می‌شوند. 

وقتی در اطاق آقای خمینی جمع شدیم. آقای خمینی بر نیمکت (کاناپه) نشسته بود. من و آقای مهندس بازرگان روی همان کاناپه در کنار او نشستیم. آقای رجایی؛ 
بهشتی, هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی و علی خامنه‌ای و احمد خمینی بر کف اطاق نشستند. 

آقای خمینی اینطور شروع کرد: 

من از شما دعوت کردم بیایید اینجا و از شما بپرسم تا کجا می‌خواهید بروید؟ آیا تصمیم داربد تا نابودی جمهوری اسلامی پیش بروید؟ به من روی کرد و گفت شما 
آقایان را به بحث ازاد در تلویزیون دعوت کرده‌اید. می‌خواهید بروید یکدیگر را فاسد معرفی کنید و مردم ایران و دنیا بگویند. این رژیم آدم ندارد. عده کمی هم که هستند 


کات کردنن که فاشه مضه مرخ کم قواکم انم وتیل کته نالف تکلیت هی کی 
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آقای هاشمی رفسنجانی بعد از او شروع کرد و گفت: آقای بنی صدر مجلس و شورای قضائی و شورای نگهبان و دولت را قبول ندارد. می‌خواهد همه چیز در دست خودش 
باشد. 

او باید بطور علنی و رسمی این مقامات را برسمیت بشناسد. شورای نگهبان حدود اختیارات او را معین کند. مقداری را کرده است و بقیه را هم معین کند و او در همان 
حدود بماند. ما هم از او بعنوان رئیس جمهور احترام می‌کنيم. 

من گفتم: مجسمه‌ای می‌خواهید که وجودش زشتی‌های کار شما را تا حدودی بپوشاند. 

او پاسخ داد: می‌خواستید رئیس جمهور نشوید. نخست وزیر بشوید!۱ ۱۱ - ببین این حرفها چه اندازه از روی عقیده بود که آن نخست وزیر با اختیار استعفا داد تا با 


ایجاد جنگ داخلی و اینهمه اعدام و کشتار و ایجاد خطر برای موجودیت کشور رئیس جمهوری بی اختیار بشود!! » 


من به آقای خمینی رو کردم و گفتم: راست می‌گوید. هیچیک از اين آنهاد ها را قانونی نمی‌دانم. 
خمینی گفت: خیر قانونی هستند. 
گفتم: خیر غیر قانونی هستند. از همان روز که شما قانون اساسی خودساخته را زیر پا گذاشتید. رژیم خویش را سرنگون ساختید. مثل این رژیم به مثل سلیمان می‌ماند. 
مرده است. کسی باور نمی‌کند مرده باشد. اما موریانه‌ها هستند پای عصا را می‌خورند و رژیم بر زمین می‌افتد. شما شورای قضائی را بر خلاف قانون اساسی تشکیل داده‌اید. 
چرا که قانون می‌گوید رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید با شور قضات دیوان کشور منصوب شوند و شما با آنها مشورت نکردید. 
اقا پیش کشک باه ایسا با راقانونی مایت وار او ی حفیا ابا با خارند دیق ی رای کهیا ات خرتیت نمی موه لا شام همکاری کر 

آقای خمینی گفت: خیر مطابق قانون عمل کرده‌ام. می‌خواستید قبلا از من بپرسید تا به شما بگویم که قضات دیوان کشور آمدند اینجا و به اين دو نفر آقایان راضی بودند. 
دیدم دروغ می‌گوید و بهنگام ورود بخانه‌اش خود را آماده کرده بودم نه حجت بخرج بدهم و نه مسامحه کنم و نه اغماض طوریکه قال قضیه کنده شود و از آنجا که بیرون 
می‌آیم یا با خیال راحت بدنبال اداره جنگ بروم و يا استعفا کنم. از اینرو گفتم: اینطور نیست. قیافه اش را در هم کشید. اعتنا نکردم و ادامه دادم: شما آقایان را نصب کردید. 
هر دو از پیش می‌دانستند که به این مقام‌ها منصوب می‌شوند و در شورای انقلاب آقای بهشتی اتخاذ تصمیمی را به بعد موکول کرد تا آمری همین روزها انجام بگیرد" بعد 
با روشنی بیشتری بتوان تصمیم گرفت. پس از نصب. من به آقایان گفتم شما قانونی نیستید چون طبق قانون اساسی نصب نشده‌اید. آقای بهشتی برای اینکه صورتی به 
این انتصاب بدهد. عده‌ای از قضات دیوان کشور را به اینجا آورد تا ماخوذ به حیا بشوند و در حضور شما به ترتیبی به این انتصاب صورت قانونی بدهند. اما شما نخواستید 
بصورت قانونی هم پایبندی نشان دهید و حرفی شگرف زدید. گفتید در انتصاب آقایان به شور محتاج نبوده‌اید. چرا که شور وقتی معنی پیدا می‌کند که علم حاصل نباشد. 
نود من علم به ضلاعیت آفایان.حاضان بود گذشنه از آینکه شما قاضی نبوده‌اید و بتابراین علم پرراینکه از این آفایان قضاوت ساخته می شود اپاانه نمی فوانستند داشهه 
پاشیم نانک تن ملامدر) طلو ی رای اساطاهای هه سانیه مي خورهد که شاضا کم وی انا هو کاس که استه کانون تاو افو تن را تکار 
برای قضات دیوان کشور و همه قضات می‌خواسته است. آنها باید ببینند چه کسانی با مشخصاتی که قانون اساسی می‌گوید. در خور این دو مقام هستند و پیشنهاد کنند. 
گذشته از اين» این آقایان فاقد صفاتی هستند که قانون اساسی برای متصدیان این دو مقام قرار داده است 
آقای بهشتی گفت: بله ایشان ما را بی دین می‌دانند. 
گفتم: همینطور است. در خانه آقای موسوی اردبیلی گفتم شما دین ندارید. پشت سر که نگفتم. 
آقای خمینی لبخند بلب آورد. 
بسن اقا کامه این اقا بای محییه تیسفن ایض بشما ام خوشوه انیا ر اتید ‌فانیخ سا قه فا تباری عقالت هم تدارنه اضر ایس | در صصوری 
هم اکنون ثابت کنم. پس انتصابشان قانونی نیست. من این مطلب را به شما هم گفته‌ام و هم نوشته‌ام. چطور می‌فرمایید می‌خواستید بپرسید تا بگویم؟ اماسه تن دیگر از 
عضای شورای قضائی نیز صفات لازم را ندارند و به رآی قضات نیز انتخاب نشده‌اند. بدین لحاظ این شورای قضائیی قانونی نیست. 
آما شورای نگهبان نیز بدلیل اينکه نیمی از اعضایش را این شورای قضائی معرفی کرده است. قانونی نیست. 
مامخلین زا انتخانات قلایی تشکیال شهه است. فلیلین عدم‌معا کت مردم طراین اتتخابات است: قول خوذشان بر رین هم ۱۸ درصد سرام که حق رای قازنه ودر دق 
دوم بیشتر در اين انتخابات شرکت نکرده‌اند. پس این مجلس معرف حداکثر ۱۵ درصد ری دهندگان بیشتر نیست. اگر هم انتخاباتش صحیح بود. مجلس بعنوان نماینده 
کثربت مردم نبود. علاوه بر این در انتخابات مجلس تقلب هم بسیار کرده‌اند. 

و خلت آقای زاین تیا ات شماو این آقایان اد ظریق شا تمیان کرومانی یل یفک ان فان مککیی آسهه فه کالوی همین اس که م اند بر غلاف کانوخ 
تحمیل شده است و باز پذیرفته است. آقای میرسلیم حس احترام به قانون داشت. گفت از رئیس جمهوری نپذیرد. من نخست وزیری را نمی‌پذیرم. و بر فرض که 
تحمیلشان اشکال قانونی نداشته باشد» بر خلاف قانون اساسی» با امریکا با پادرمیانی الجزایر قرارداد خائنانه امضاء کرده است. از قرار گفته الجزایری‌هاء به تذکرات آنها نیز 


ی ار مهو هت ایا وا شاه هی رت کی کان افیا که تاد تیان مان یی که کی هه ات وبا فیقتی اسال ارف ایکا 


۱۳۹ 


آقای میدید رام هرا دار اک قارف خاش کین اشاسی تاش این رات تم نی ین وهای که دای هار ها که کتهقته ست: 
برباد برود. او گفت: از حالا ببعد مطابق قانون عمل کنید. 
گفتم: همه مقدمات را چیده‌اند و همه نهاد ها را در دست گرفته‌اند. از حالا ببعد مجلس و شورای نگهبان در دستشان است و به هر کار خود لباس قانون می‌پوشانند. 
آقلی خهیيی کف بله شا ام شحف ساخهای میفیک: به رطاخ آیران تیه وازی تیزهیف از اروبا آسمبودیه وضع اف شاعیه: اقا با زر نگ بودهانه و سواضت را 
گرفته‌اند و آمده‌اند جلو.. 
گفتم: شما بی لطفی می‌کنید. آقایان نگرفته‌اند بيایند جلو شما به تصرف آنها داده‌اید. حالا کاری ندارد. شمااعلام بی طرفی و سکوت کنید بمدت یک هفته. حتی سه روز 
اگر آقایان توانستند سرکارهایشان بروند. معلوم می‌شود آقایان زرنگ هستند. با یک ارتش بدون اسلحه کافی. در برابر لشگر عراق ایستادم. چطور از پس آقایان بر نمی‌آیم؟ 
شما نمی‌گذارید. 
آقای خمینی گفت: پس چاره چیست. پس بیایید همه استعفا بدهید.شروع کرد به مقام هایی را که داده بود پس گرفتن. به هاشمی رفسنجانی که رسید گفت با شما کاری 
نیست. مقام شما را من نداده‌ام... 

آقای مهندس بازرگان صحبت کرد و گفت باید رفت روی خط تفاهم و دو پیشنهاد کرد یکی اينکه یک هیات بی طرف بوجود بياید و هربار تقصیر از هر طرف واقع شد. 
بطور کدخدا منشی و مسالمت حل بکند و دیگر اینکه اقلا" شورای نگهبان پاره‌ای از اعضایش تغییر بکنند و بی طرف بشود. 
آقای خمینی: از پيشينهاد تشکیل هیات خوشش آمد. احمدآقا پسر او نیز پسند کرد و پیشنهاد کرد. اداره امور جنگ مطلق با من باشد و دیگران در این کار دخالت نکنند و 
منهم کاری بکار دیگران نداشته باشم تا جنگ تمام بشود. 
آکانای مات و فا تاش متام تالف بروی آفای هاش کفت اس کزان قرو کاس بش تور موی شوک راخ شاه که اشوس اه ات زد 
ارتش و شهربانی و ژاندارمری محبوبیت دارد. این امر را برای آینده خطرناک می‌بینم. باید فرماندهی ارتش نیز از ایشان گرفته شود. 
من خطاب به آقای خمینی گفتم می‌بینید وقتی پیغام کردید کار دولت را به مجلس بگذارم و خود به کار نیروهای مسلح بپردازم گفتم طولی نمی‌کشد که بسراغ فرماندهی 
نیروهای مسلح می‌آیند! و خطاب به آقای هاشمی گفتم به شما اشتباه گزارش کرده‌اند: بدنه سپاه همه از صداقت و اصالت جانبداری می‌کنند و طرفدار من هستند. 
آقای تهشی کشت آفای تب سر تک عس ره که هتان یت اوه یکی آو آست که کاری )سراف وهای تبایه نم کید غیرق ایو سین 
است و آن اینست که فکر خود را بزرگترین فکر قرن می‌داند (نوارش هم موجود است) و برای ماها نیز نه شعور قائل است و نه دین. چطور می‌توان با ایشان همکاری کرد. 
من گفتم: شما فکر می‌کنید روانشناس خوبی هستید و گمان می‌کنید می‌دانید چه بگویید که در آقا موثر بشود. اما حرف شما حکایت از آن دارد که نه اهل عقیده‌اید تا 
بدانید عمل به مقتضای عقیده بدون اصل قرار دادن نسبیت د ر انديشه و عمل ممکن نمی‌شود. آدمی می‌باید شور کند تا بتواند موافق عقیده عمل کند و نه اهل علم هستید 
تا بدانید آنجه من گفته‌ام درباره انديشه علمی بوده است. اندیشه‌ای که از توحید مایه گرفت است. 

اما درباره بی دینی. صحیح است من گفتم شما دین ندارید و بوطن خویش نیز علاقه ندارید. اقلا" بگذارید جنگ تمام بشود. بعد سر مرا ببرید. 

آقای خمینی. خطاب به من کرد که جنگ را شما نمی‌کنید. من می‌کنم. و خطاب به جمع گفت آقای بنی صدر بسیار به ۱۱ میلیون رآیش می‌نازد. از این ۱۱ میلیون, اگر 
۰ هزارش غیر مسلمان باشد. بقیه مسلمانند. تکلیف شرعی برایشان معلوم می‌کنم» کار شما تمام می‌شود ۱ ۱۰ - در کارنامه سخن استالین را در باره تیتو نقل کردم که با 
یکت خرکت آنگشیت کار فقو تاه ایس و فرلط اف ایرد سسخن مارد خر کهایی احهار ام اشاههه سقسید هیین سرفه آفای عمیی فده 

نمی‌دانم به این مناسبت يا بمناسبت دیگری آقای خمینی گفت من به نصیحت تنها اکتفا نمی‌کنم. من می‌توانم شما را در اين اطاق و آقای بهشتی را در آن اطاق 
یکسال نگه بدارم. 
من گفتم ما را از هم دور نگه بدارید وگرنه آسایش از خانه رخت برخواهد بست و همه خندیدند. 
مثل اینکه باز آقای مهندس بازرگان صحبت کرد که وضع کشور بحرانی است و باید کاری کرد که مردم از نگرانی بیرون بيایند. و آقای موسوی اردبیلی هم صحبت کرد 
تقصیرهایی برای دو طرف شمرد و صحبتی از گروه‌های دیگر بیادم نیست با چه عباراتی و به چه منظوری بمیان آمد که آقای خمینی خطاب به من و آقای مهندس بازرگان 
گفت. بله شما آقای رجوی را مسلح می‌کنید و آقای بازرگان هم از وکالت مجلس او حمایت می کند. 
من گفتم: مگر حق ندارد؟ زندگانیش در خطر بود. 
آقای خمینی گفت: به جهنم. 

بهررو, حرف‌های دیگر هم. گله کردن و تقصیر ابت کردن بگردن یکدیگر بمیان آمدند که بیادم نمانده‌اند. قرار شد آقای خمینی بروند اطاق دیگر و ما بمانیم و کار را به 
نتیجه برسانیم» پس از رفتن آقای خمینی. آقای رجایی صحبت کرد و به من گفت شما حق نیست به امام بگویید شما نباید خلاف قانون اساسی بکنید. این انقلاب مدیون 
ایشان است و هرچه مصلحت بدانند باید بکنند. ایشان مختار هستند به قانون اساسی عمل کنند يا نکنند. با برافروختگی به او جواب دادم: شما روضه لازم نیست بخوانید. 


دير به کلاس ریا رفته‌اید و بلد نشده‌اید و دروغ می‌گویید شما و جمع شما به هیچ حرف امام اعتناء و عمل نمی‌کنید و این حرف شما هم مثل این می‌ماند که بگویید نباید به 


پیامبر گفت شما خود نباید خلاف دینی که آورده‌اید عمل کنید. اگر امام خود به قانون اساسی که به تصویب رسانده است عمل می‌کرد» شما چگونه جرات می‌کردید بر خلاف 
آن قانون عمل کنید؟ کار به عصبانیت از دو طرف کشید که ساکت کردند و بعد از گفتگوهابسیار هر کس پیشنهادهایی نوشت که منعکس کننده موضع اجتماعی - سیاسی 
پیشنهاد دهنده بود و مقاصد بعدی مجریان کودتای خزنده رانشان می‌داد: 

من پیشنهاد کردم نهادها قانونی گردند و شورای نگهبان حتما" با تغییر اعضاء بی طرف شود. و دست کم درباره امور جنگ هیچگونه مداخله و کارشکنی در کار من نشود. 
آقای مهندس بازرگان. پیشنهاد کرد امور جنگ یکسره به اختیار من باشد و یک هیات سه نفری تشکیل بشود اختلافات را بی سرو صدا حل بکند و در ترکیب شورای 
نگهبان نیز تغییر داده شود تا بی طرف بشود. 
آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای» پیشنهاد کردند که فرماندهی کل قوا از من گرفته شود و به یک هیات سه نفری واگذار گردد. من همه نهادها را برسمیت و قانونیت 
بشناسم و شورای نگهبان وضع مرا از لحاظ اختیارات معلوم کند و در همان حدود عمل کنم. 
آقای موسوی اردبیلی» پیشنهاد بینابینی داد. آقای احمد خمینی از او خواست که او نیز بنویسد که اداره جنگ با من باشد وا و هم نوشت. 
آقای بهشتی پیشنهاد خود را نخواند. آقای احمد خمینی گفت پیشنهاد او این بود که یک طرف از دو طرف کنار برود بگذارد طرف دیگر کارش را بکند. 
آقای خامنه‌ای هم در حرفهایی که زد همین نظر را اظهار کرد. 


بعد از اعلامیه ده ماده‌ای آقای خمینی و پس از آن نامه‌اش درباره اختیارات و نحوه کار هیات سه نفری منتشر شدند. معلوم شد که هنوز به حذف رئیس جمهوری متقاعد 


نشده است اما جهت گیریش درباره هیات سه نفری آشکار می‌کرد که همچنان به قانون اساسی بی اعتنا است و بر خلاف قانون اساسی به سه نفر اجازه همه کار را می‌دهد و 
عمل او در جهت حاکمیت ملاتاریا و استقرار استبداد است. و در نهایت با حذف ریاست جمهوری موافقت خواهد کرد. و نیز بر من روشن شد که گردانندگان اصلی کودتای 
خزنده. فهمیده‌اند باید سرعت عمل بخرج بدهند. باید کار مرا تمام کنند. بر ارتش و ژاندارمری و شهربانی مسلط بشوند و دستگاه اداری را کاملا" به مهار خود درآورند و 
پیش از آنکه دیر شوده وشعیت را نجات بدهند, 

من به اینگونه تعیین هیات سه نفری اعتراض کردم و پس از تشکیل شدن, به آنها هم نوشتم کارشان بر خلاف قانون اساسی است. قرار شد در حدود قانون عمل کنند 
اما.. 

اینست که هم از طریق مجلس و هم از طریق هیات سه نفری بعمل پرداختند. بر خلاف قرار به مجلس. قانون حذف باقی مانده اختیارات ریاست جمهوری را بردند. قرار 
این بود از سوی مجلس و دولت و شورای قضایی و... کاری بر ضد رئیس جمهوری نشود و از سوی رئیس جمهوری نیز کاری بر ضد طرف دیگر"۱ :۱ - آقای خمینی در 
اعلامیه خود. دولت و مجلس و شورای قضایی یعنی گروه حاکم را طرف دیگر خوانده بود. ءنشود» و هیات سه نفری نیز بر این متارکه نظارت کند تا جنگ تمام بشود. 

و کار درست بعکس شد. هیات سه نفری مدعی من شد و آقای خمینی که پذیرفت جلو طرح سلب اختیارات ریاست جمهوری را در مجلس بگیرد وقتی آقای رجایی و 
آقای جنتی عضو شورای نگهبان به نزد او رفتند که پس گرفتن طرح به موجب تضعیف مجلس می‌شود. او هم گفت تصویب کنند و نپرسید طرح را دولت آقای رجایی به 
مجلس برده است. پس گرفتنش چرا مجلس را تضعیف می‌کند؟! 

این طرح سلب کامل اختیارات ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا بود و نشان می‌داد که مسئله مجریان کودتا در دست گرفتن کامل دستگاه‌های اداری و نظامی و 
انتظامی است. و آقای خمینی به ضرورت این امر متقاعد شده است. 

همزمان قانون بازسازی نیروی انسانی را به مجلس برده بودند که قانون مربوط به نظام وظیفه را که در سربازگیری به سپاه تقدم می‌داد. تکمیل می‌کرد. قانون بازسازی 
نیروی انسانی در حقیقت دو فکر محوری دارد: در مرحله اول نهادهای انقلابی" را بر مجموعه مسلط پیشین مسلط می‌گرداند. دستگاه اداری - نظامی جدید بر دستگاه 
اداری - نظامی قدیم مسلط می‌شود و در مرحله دوم پس از حذف‌های لازم. عمل جذب قدیم در جدید انجام می‌گیرد. مقاومت در برابر این قانون سخت است. هنوز قانون 
به تصویب نرسیده است انفجارها در قسمتی نشاندهنده همین مقاومتهاست. 

اینک بر تو روشن می‌گردد. که چگونه انقلاب که برای دگرگونی اساسی و تجدید ساختمان جامعه بر اساس تولید انجام گرفت. سرانجام تبدیل به مبارزه میان دو مجموعه 
اجتماعی بر سر حفظ موقعیت اجتماعی - سیاسی شد و این مبارزه بی فرجام مانده است و در آینده نزدیک و دور نیز فرجامی پیدا نخواهد کرد. 

اینک روشن می‌شود. چرا در ملاتاربا؛ غریزه مرگ عمل می‌کند. می‌خواهد موضع جدیدی را بدست بیاورد. نمی‌داند که تجدید همان ساختمان اجتماعی با باد کردن 
دستگاه اداری - نظامی آنهم با ثنویت اداری و بر پایه مصرف او را از سویی در بن بست قرار می‌دهد و از سوی دیگر زیر ضربات نیروهایی می‌افکند که خواهان ادامه انقلاب 
هستند. ضربات از هر سو وارد می‌شوند و ملاتاربا جز مرگ خفت بار چاره‌ای ندارد. او اینک در این بن بست است و مثل شاه و طبقه دولتمردانش به تنها وسیله‌ای ک 
برایش مانده است بعنی کشتار و اعدام و شکنجه و زندان با وحشی گری باز هم بیشتری پناه برده است. بیان او بکلی با بیانش در دوران انقلاب فرق کرده است. امروز ضد 
حرفهایی را می‌زند که در ماههای آخر عمر حکومت شاه می‌گفت. 


رگ و توف یک استا شام پاک خوهانان فلع راتهای گذا هه و ما پایر اش که یا کون اسلام و اتیب انق: 


آیا می‌توانیم ایران را نجات بدهیم؟ 


۱۳۱ 


بخش چهارم 


تحول بیان انقلاب به بیان استبداد 


بازتاب حرکت انقلابی مردم ایران و خواستهایشان و نیز جریان بازسازی استبداد را که تا اینجا برایت شرح کردم» در بیان عمومی انقلاب و بیان استبداد مذهبی می‌بینی. 
می‌بینی چگونه جنبش مردم در بیان و بیان در جنبش مردم موثر می‌شوند. همانسان که گرايش باستبداد سبب جدایی رهبری از مردم شده است. علت تغییر بیان عمومی 
او نیز گشته است. بدینسان جدایی و تضاد میان رهبری که اینک می‌کوشد دولت استبدادی بگردد با مردم کامل شده است: 

بدینقرار در فصل اول بیان عمومی انقلاب که از زبان آقای خمینی در پاربس اظهار شده است و در فصل دوم بیان عمومی استبداد را که از زمان گرایش به استبداد 
بتدریج از زبان آقای خمینی اظهار شده است را برایت شرح می‌کنم. اين دو فصل بر همه معلوم می‌کنند که بخلاف تبلیغ پاره‌ای غربیان و ضد انقلاب و حاکمان مستبد و 
نادان. انقلاب بیان روشنی می‌داشت که وحدت عمومی خلق و یکی از شگرفی‌های تاریخ را در زیباترین انقلاب‌ها پدید آورد. و نشان می‌دهد که جریان تجزیه عمومی 
ات مها اف ها سای ظاه اسان هییان فر بیان اماد ساب تفاس ای قاری سا شهب کرش ی و تا یل 


جریان انقلابی به جریان بازسازی استبدادند. 


فصل اول 


بیان عمومی انقلاب 


تاریخ: ۱۳شهریور ۱۳۶۰ 


چهارصد سال پیش از این ملاصدرا فیلسوف گرانقدر ماء بدلیل مخالفت با تقلید. هفت سال بحال تبعید در درکه قم گذراند. و وقتی روش تازه‌ای برای تبدیل انسان 
کارپذیر به انسان فعال تحت عنوان تعمیم امامت و مبارزه با سانسور نوشتم. مواجه با این انتقاد شدم که این نوشته بمعنای انکار اصل ولایت فقیه است. اما بواقع ایران اگر 
می‌خواست راه رشد در پیش بگیرد. می‌باید طرز فکری را می‌پذیرفت که آدمی را موجودی فعال و مبتکر و پیشاهنگ در حال انتقاد از خویش و فرا رفتن از خویش 
می‌شمرد. بهر رو در دوران انتخابات ریاست جمهوری» وقتی من داوطلب احراز این مقام شدم» تبلیغات در این باره به اوج خود رسیدند. 

این تبلیغات را حزب جمهوری براه انداخته بود. دبیر کل این حزب آقای بهشتی, در زمانی که کسی گمان نمی‌برد رژیم شاه سرنگون گردد. "حکومت اسلامی یا ولایت 

در شورای انقلاب با ماء باتفاق به پیش نویس قانون اساسی ری داده بود. اما بعد» بعد از گروگانگیری در مجلس خبرگان او و آقای موسوی اردبیلی خود از عوامل تغییر 
پیش نویس و تدوین قانون اساسی بر اساس ولایت فقیه شدند. قانونی تدوین شد که در آن قدرت گوسفندی قربانی تلقی شده است که آنرا میان مقام‌های مختلف تقسیم 
کرده‌اند و بصورتی این تقسیم را انجام داده‌اند که هر مقام می‌تواند. مقام دیگری را فلج گرداند. این قانون بر دو پایه متضاد تدوین شده است: یک پایه آن آمریت و استبداد 


دینی است و یک پایه دیگر عدم استبداد و اصالت اراده مردم است. قانون اساسی پیشین نیز دچار این تناقض بود: در اصولی حاکمیت شاه مبنی قرار گرفته بود و در اصولی 
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دیگر حاکمیت مردم. هر دو قانون اساسی منعکس کننده دوگانگی منشاء قدرت دولت بودند و قانون اساسی پیشین دور رژیم قاجار و پهلوی را بدیار عدم فرستاد و قانون 
اساسی جدید هنوز به اجرا درنیامده بلااجرا گذاشته شد. 

آقای شیخ علی آقا تهرانی به من گفت و بعد هم در متنی که منتشر کرد بازگو کرد که به آقای خمینی گفتم شما در نصب رئیس دیوان کشور و دادستان کل و موارد 
رکه تعاات فانین انبایتی عمل رازم اسراب دا یله اماعلاق کایی آبتاسی عم کرو لاف شم تیتاپه آزوی کف کفور) یام تعکوست سک صیی از 
ما روحانیان به آیت الله بروجردی مراجعه کردیم و گفتگوی زیر میان ماجریان یافت: 
اقا ماخعطظه مس فراباییت که فا خیگ نمی واه کت کرو سای از خو اتقو کفاری جرا فرص و منم تخمازیی کرت شرف قکیا قوهی ؟ 
آقای بروجردی: ماء ما روحانیان حکومت شرعی تشکیل بدهیم؟ 
ما: بله. چرا نه؟ فکر می‌فرمایید از عهده در دست گرفتن حکومت برنیاییم؟ 
آقای بروجردی: ماء ما روحانیان حکومت تشکیل بدهیم؟ 


ما: بله به نظر مارسید که فرصت مناسب پدید آمده است. 


آقای بروجردی: ما صدبار از اینها که حکومت می‌کنند. آدم کش‌تر. ظالم‌تر و.. هستیم. بروید مشغول کارتان بشوید گرد این حرفها نچرخید! 


وقتی این حرف را از آقای تهرانی شنیدم رئیس جمهوری بودم. تجربه عملی پیدا کرده بودم و مشکل نبود بفهمم چرا آن مرجع تقلید این حرف را زده است: 


فرا ۱۱۳۷ له اقا کی رتیه بارس ی تاه تام ره ای کم اه سا هی یا قرش اراک 
را حل کنند. درباره بیمه اظهار نظر کرده و آنرا حلال شمرد بود. نامه‌ای نوشتم و پرسیدم چرا چهارچوب باید حکومت شاه زیر سلطه سرمایه داری جهانی باشد و شما با 
قبول این چهارچوب. مشکلات گروهی وارد کننده را حل کنید. چرا حکومت اسلامی را طرح نمی‌کنید؟ در محدوده این حکومت. اینگونه مسائل نیز راه حل درست خود را 

آقای خمینی را این سخن پسند آمد و پذیرفت که حکومت اسلامی را طرح کند و کرد. ولایت فقیه را درس میگفت و این درسها بصورت کتاب درآمدند و منتشر شدند. 
ما آنرا خواندیم و بی محتوی و دارای همان پایه یافتیم که استبداد شاهی بر آن استوار بود. در حقیقت کارپذیری جامعه و آمریت و حاکمیت رهبر, پایه هر دو ولایت است: 
ولایت تاه و ولازت تفقية نیاه بیاو که در ایران پانبتان شاه تین تبلطنت و قدرت زا از آهورامردا دریافت می‌کرد, 

وقتی همراه جنازه پدرم به نجف مشرف شدم. درباره این کتاب نیز با آقای خمینی صحبت کردم. با آقا مصطفی فرزند او نیز. آقای خمینی. گفت من می‌خواستم فتح باب 
کرده باشم. تا امثال شما و آقای مطهری بنشینید. کار کنید و اساسی بريزید. از او خواستم طی پیامی از همه بخواهد که بمطالعه برخیزند و او نیز چنین کرد. 

در مراجعت به اروپء آقا مصطفی خمینی . نامه‌ای نوشت که شما کتابهای مربوط به حقوق اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک و... را برای ما بفرستید العاقل یکفیه 
الاشاره . در پاسخ او نوشتم. طرح حکومت اسلامی را بر اساس "کتابهای مربوط به حقوق اساسی"کشورهای اروپایی نمی‌توان نوشت. باید بر اساس اصولی نوشت که قرآن 
بیان آنهاست و اظهار آمادگی کردم که خود اینکار را بکنم و اصول راهنمای حکومت اسلامی را نوشتم... 

این کتاب مقبولیت پیدا کرد و بقراریکه در روزنامه کیهان - در روزهای پیش از پایان کار رژیم شاه - خواندم. در همان اوقات بنام آقای خمینی چاپ شد. آقای خمینی 
آنرا کار خوبی شمرد ولی آیا متوجه شد که حکومت اسلامی بر اصولی که شرح شده بودند. با حکومت اسلامی بر اصل ولایت فقیه و برداشتی که او از این اصل کرده بود. نه 
سازگار که متضاد بود؟ 

بهر رو وقتی به اروپا آمد. از همان روز ورود "در دست گرفتن حاج آقا" موضوع تلاش لجوجانه کسانی قرار گرفت که تو آنها را می‌شناسی. از بعد از ظهر بخانه بازگشتم و به 
نزد او نرفتم. مشغول نوشتن متنی درباره اشکالهایی که بحکومت اسلامی وارد می‌کنند و ابهامهایی که می‌بینید و پرسشهایی که دارند. شدم. فردای روز ورودش. فرزندش 
آمد» که آقا می‌فرمایند فلانی چرا نمی‌آید. شما نمی‌شود نباشید. آقا به اعتبار شما پاریس را انتخاب کردند و.. 

کف ین پرتیب که روز اول فیدم‌مایوس کننده اسست امتها پاریش اشته مر انتها آقاکاری جوخوصیح دادیم درباره حکیست آسلامی میی گوانید تک و توت رقف 
و ماندن شاه را همین بیان عمومی تعیین می‌کند که ایشان در اینجا خواهند کرد. تصدیق کرد. گفتم با توجه به اهمیت این امر, مشغول تهیه فهرست اشکالاتی هستم که 
بحکومت اسلامی وارد می‌کنند. آنها را توضیح می‌دهم تا آقا متوجه بشوند اشکالهایی که به حکومت اسلامی وارد می‌کنند. کدامها هستند و پاسخ به اين اشکالها و رفع 
بعضی ابهام‌هاء کلید حل معمای سیاسی ایران است. بنابراین اگر نمی‌آیم هم باین دلیل است که باینکار مشغولم و هم بدلیل آنست که نمی‌خواهم در رقابت بر سر کسب 
موقعیت هر یاه آقا واه بشوه ش ی کف که آقا یرای تساه دی ال ایس ساب شاداپ تسا ات و 

اشکال‌هاء ستوال‌ها و... که خبرنگاران خارجی و روشنفکران خودی و خارجی طرح کرده بودند. نوزده اشکال و ستوال شدند. این نوشته را در روز سوم ورود آقای خمینی 
بپاریس بوی دادم. و ضمن توضیح به او گفتم همه نگرانیها اینست که بر اساس ولایت فقیه. استبدادی خشن‌تر و واپس گراتر تحمیل گردد. به او گفتم که استبداد بهر شکل 
وبزاگ محکوم به شکست اس شکل مذهیی آن زودگز از پای خرمی آید خر که در شرانط کتونی که اقتصاه ماه کایع فعالیت اقضاه مسلط خازجی استه اشکال و ظواهر 
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او گفت: مصرف نشود که بهتر است. چه لزومی دارد هر چه غربی تولید کرد ما مصرف کنیم؟ پاسخ دادم البته هیچ لزومی ندارد و لزوم دارد که بر مصرف واردات تکیه نکنیم. 
اگر بخواهیم بر مصرف واردات تکیه نکنیم. لازم است که خود تولید کنیم و این شرط اصلی استقلال واقعی کشور است. او گفت: البته همینطور است. 

به او گفتم: اما تغییر پایه اقتصاد یک جامعه. فرهنگ جامعه و.. بدون مشارکت خود این مردم. بدون مشارکت درس خوانده‌ها و متخصصان» ممکن نمی‌شود و چطور 
می‌توانیم به اینها بگوییم» شما حکم صغیر را دارید. وظیفه شما اطاعت از فقیه است؟... 

به اوگفتم: مردم ایران در تاریخ طولانی خویش از سویی میان دو آمریت از بالا" سرگردان بوده‌اند. وقتی میان این دو تضاد واقع می‌شده است از آمریت سیاسی به آمریت 
مذهبی پناه می‌برده‌اند و وقتی این دو سازش می‌کرده‌اند» از این دو به یک بیان مذهبی تازه پناه می‌برده‌اند که این دو آمربت را نفی می‌کرده است. 

انقلاب مشروطیت ایران. دعوای قدیمی میان آمریت مذهبی که خود را حکومت حق می‌شمرد با استبداد سیاسی که مقام مذهبی ظلمه و حکومت باطلش می‌خواند. 
جای خود را به دعوای جدیدی سپرد و این بار رهبری مذهبی بقول میرزای نائینی ولایت را از آن جمهور مسلمانان می‌شناخت. این بیان بود که ملت را بحرکت آورد و 
ایرانیان طی ۳۰ سال کوشش این افکار عمومی ر بوجود آورده‌اند و همین افکار عمومی سیب شده است که شاه از حمایت حکومتهای غربی بمقیاس زیاد محروم شود. در 
ایران نیز صحبت از تقدم آزادی بر استقلال است. عده‌ای از دوستان بر اين باورند که مشکل ایران. مشکل استبداد است. علاوه بر اين» مردم ایران تجربه تاریخی دارند و 
دیده‌اند. که آمریت از بالا" با مذهب شروع شده است اما به استبداد سیاسی انجامیده است. نزدیک‌تر از همه بماء تجربه صفویه است. 

وقتی شما اصل را بر ولایت خود بگذارید و بر این اساس جواب بدهید. شما همه چیز و مردم هیچ چیز وصف خواهند شد و با بوق و کرنا جهان را پر خواهند کرد که آقای 
خمینی می‌خواهد شاه را بردارد و خود بجای او بنشیند و با استبداد حکومت کند. کارزار تبلیغاتی بر ضد شاه به کارزار تبلیغاتی بر ضد شما بدل خواهد شد. بازتاب حرفها و 
تفسیرها قشرهایی را که به امید تغییر اساسی وضع به رژیم شاه پشت کرده‌انده سست خواهد نمود و از راه رفته باز خواهد گرداند و شاه بر جا خواهد ماند و شما به جمع 
تبعیدیهای مقیم پاریس افزوده خواهید شد. 

بر اینها همه. باید این نکته مهم را بیفزایم که در این جهان کشور ما فقط وقتی می‌توانده استقلال داشته باشد که مردم طرز فکری پیدا کنند که بنا برآن» در سرنوشت 
خود حق تصمیم دارند. باید فعال و خلاق بشوند. باید رشد کنند. باید اجتهاد کنند باید رهبری کنند. به آشنایی که به اخلاق او داشتم. بیادش آوردم که مصدق برای اينکه 
مردم را فعال بسازد و مردم فعال نیروی تضمین کننده موفقیت دولتش بگردند. همه وقت می‌گفت: من نوکر مردم هستم. همان را می‌کنم که مردم می‌خواهند. در آن وقت 
این حرف در او بسیار موثر واقع شد. طوریکه چند نوبت گفت. من رهبر مردم نیستم» من دنبال مردم می‌روم. حرف مردم را تکرار می‌کنم. می‌گفت: ۱ ۱۱ - امام و.. ص ۳۳ و 
۴ من خدمتگزار جوانان ایران هستم. من خدمتگزار بانوان ایران هستم. من از حالا تا این چند روز که عمر دارم در خدمت شما هستم". 
این سخن را که بی کم و کاست سخن مصدق است؛ در تاریخ ۰ اسفند ۱۳۵۷ یعنی ۶روز بعد از اجتماع عظیم مردم در احمدآباد. بمناسبت سالروز مرگ مصدق اظهار 
کرده است. اما در پاریس, چند نوبت آنرا بصورت‌های گوناگون اظهار کرده است از جمله: ۲۱۲ - امام و...» ص ۰۱۱ نهضت ما قائم به شخص نیست همه ملت رهبرند و بیدار 
شده‌اند..." و در پاسخ‌های بسیار» بطور صریح رهبری را حق عموم مردم شناخت. از جمله:۳ «۲ - امام و... ص ۱۴۶» جامعه فرداء جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در 
آن تمام مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست." 

بدینسان نظر ما را پذیرفت قرار شد که خود پاسخ آن ۱٩‏ اشکال را بر اساس "مشارکت تمام مردم در رهبری امور خویش" تهیه کنم و او پس از مطالعه در پاسخ 

خبرنگاران. همان سخن پاسخ‌ها را بدهد. باز قرار شد سئوالهای خبرنگاران را پیشاپیش بگیرند و پاسخ‌ها را جمعی مرکب از آقایان یزدی. قطب زاده. احمد خمینی و من 
تهیه کنیم و پیش از مصاحبه به او بدهیم. بعد موسوی خوئینی‌ها هم آمد و به این جمع اضافه شد. اما همانطور که مجموعه بیانات و پاسخهای آقای خمینی به خبرنگاران. 
و پاسخ‌ها و رد آنها در ضمیمه اصول راهنمای حکومت اسلامی چاپ شده‌اند و هر کس به آسانی می‌تواند آنها را با یکدیگر مقایسه کند . 

ممکن است بگویی این بیان عمومی که جمع ما از نجف تا پاریس از زبان آقای خمینی جاری کرد. نقابی شده که چهره واقعی آقای خمینی را بمثابه مردی جانبدار 
استبدادی سیاه‌تر از استبداد شاه پوشاند. من بر این باور نیستم و این نوشته باید بر تو روشن ساخته باشد که آدمی تحت تأثیر عوامل گوناگون بازتابهای گوناگون نشان 


می‌دهد. آقای خمینی قربانی این عوامل و ذهنیت خویش است. بهر رو به اين امر بسیار مهم در پایان این فصل باز می‌گردم. 


برنامه و تجربه: 


می‌دانی که در ایران باستان» اهل صنعت رامذاهب در زمره طبقه‌های اجتماعی نمی‌شناخت. بدین دلیل که در طبیعت تغییر می‌دادند بیرون از دین بشمار می‌رفتند. 
تقلید هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی مایه فرهنگ بخش مسلط جامعه بود. ابتکار نوعی عصیان و بیرون رفتن از نظم اجتماعی بشمار می‌رفت. 
در دوران اسلامی» پس از یک دوران رهایی که در آن استعدادها شکوفا شدند و دانشمندان و مخترعان پدید آمدند. از نو کشور به استبداد سلطنتی متکی به دین تسلیم 


۱۳۴ 


شد. از نو اصلء خودداری از ابداع و ابتکار گردید. 

در دوران قاجار شکست‌های پی در پی. ضرورت اخذ تمدن غربی" را پیش آورد. اما از نابختیاری بر اصل خودداری از ابداع» بدینقرار اصل همان ماند که بروزگاران دراز 
یه کياهی و تعاس سا مهه شه بوده اتید را ات دی عیبر ای دنه که اسان تشر میتی ند و یرنه انلام بوانفد: پلکه یه این اکها کروین که 
مردم باید مرجع تقلید خود را عوض کنند و بدون چون و چرا از مرجع تقلید جدید که غرب باشد. تقلید کنند. 

بدینسان سلطه فرهنگی غرب. بد را برترکرد و ملت ما از درون و بیرون از ابداع ترسانده شد. قرنها بود که مفاهیم قرآنی مسخ شده بودند و اینک غربی شدن نیز بازمانده 
باور به ابداع و ابتکار را نیز از میان می‌برد. استبداد سیباسی اینک غرب را در تحمیل اصل خودداری از ابداع" با خود همراه می‌دید. مذهب دمساز با این استبداد نیز بر اين 
اصل استوار بود. بدینسان ایرانیان در زندان تقلید محبوس و به گروههایی تقسیم می‌شدند ک بنام مراجع خود یکدیگر را پاره پاره می‌کردند. 

انقلاب اسلامی ماء بعنوان یکی از شگرفی‌های این عصر انقلابی است فرهنگی» انسان‌ها بار قرنها تقلید را بر زمین می‌گذارند. ملتی به ابداع بر می‌خيزند. درباره روابط 
رهبران موافق و مخالف رژیم شاه هر چه بگویند. اين واقعیت را احدی نمی‌تواند انکار کند که روش انقلاب را هیچ کسی جز خود مردم ابداع نکردند. رهبران کار مردم را 
تاییه ما کرونت آولفن را عود‌موم ابداغ کرونت این اقلات قلافن ملتی استبران,رهایی از فراهنگ ید و استفاه: 

در مقدمه بیانیه جمهوری اسلامی. دو بیان مذهبی - سیاسی را با یکدیگر مقایسه کردم. این دو بیان در تاریخ دراز کشور ما با یکدیگر بنام دین رویا رویی می‌کردند. در 
خقیانت هضوا ره خو بیان فیتی وجوه می‌داشته آثیت: بیانی کستایه گر قیرت استبدادی استاوببانی که مخالت آست این دوبان درفلسن حقوی آساسی اسان از له 
در موارد زیر دو بیان متضاد می‌داشته‌اند: 

۱- قدرت سیاسی جانبدار مبداء زور بعنوان منشاء حق است و مذهب این مبداء را قاطعا" نفی می‌کند و بیانگر و خواستار بکرسی قبول نشستن عدم زور است. یعنی: 

الف - برای انسان جز سعی و کارش نمی‌شناسد. و هر موقعیت و امتیاز و ثروت و... را که بزور تحصیل شده باشد غیر مشروع می‌شناسد. به بیان دیگر تنها یک پایه را 
مشروعیت می‌دهد و آن پایه کار است. 

ب - در امکان کار, همه را برابر می‌شناسد و با هر گونه مانع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که این برابری را مختل می‌سازد. مبارزه می‌کند. 

از آنجاکه رابطه آتستان وخدا ستقيم استه هر اتسانی را امام و بیش آهنگ تلقی م که 

۲- قدرت سیاسی, عقیده را تابع متغیر نیازهای رشد خود می‌داند. از اینروست که در جریان تاریخ» قدرت سیاسی همواره کوشیده است. اختیار تفسیر و تعبیر 
رهنمودهای دین را بدست آورد. هر وقت این فاجعه رخ داده است. با پیدایش جنبشهای مذهبیء مذهب جایگاه اجتماعی و بیان اصلی خویش را از نو بدست آورده است. 

مذهب. جانبدار حاکمیت عقیده بر اعمال رهبری است. 

۳- یکی از صحنه‌های اصلی مبارزه مذهب و قدرت سیاسی خودکامه. تصدی تفسیر و بیان ایدئولوژی و قانونگذار است. قدرت سیاسی بر دوام کوشیده است اختیار 
قانونگذاری را بدست آورد به سخن دیگ رکوشیده است به بی باتی منزلتها جنبه قانونی بدهد. چنان شود که قول و فعل شاه جنبه قانون پیدا کند و وی منشاء قانون بشود 
و هر حرفی را زد و هر عملی را کرد فورا" جنبه قانونی پیدا کند. 

آیتروست که مردم این کشور از دیرباز وبا فاده‌از تما امکانات سیاسی و اقتطادی: اعتماهی خویش فافع از آن شده‌اند که اشتیار کامل ففسیر او فاتونگذاری 
بدست قدرت سیاسی بیفتد. اسلام هیچ جز بیان اين مبارزه نیست. 

۴- قدرت سیاسی جانبدار جبر است. نشانه از خود بیگانگی هر ایدئولوژی و تبدیلش بابزار قدرت سیاسیء همین گرایش به جبر است. چنانکه فلسفه جبر با معاویه 
پقلمرو اسلامی راه جست این فلسفه هر اختیاری را از انسان سلب می‌کند. در عمل زور دارد فعال مايشاء و بی زور کارپذیر و آلت می‌گردد. 

مذهب با این جبر مخالف است اصول مذهب با آن تضادی آشتی‌ناپذیر دارد. مذهب انسان را نسبی و فعال می‌شمارد و بنابران تنها در رابطه با خداء انسانها می‌توانند 
نسبت بیکدیگر نسبی و فعال گردند. در این جامعه. در جامعه آدمهای نسبی و فعال. انسان آزاد می‌گردد. 

قدرت سیاسی خود کامه جانبدار سانسور و انواع سانسورهاست و مذهب مخالف سانسور است و می‌گوید: 
والذین اجتنبوا الطاغوت آن یعبدوها وانا بوا الی 
الله لهم البشری فبشر عبادالذین یستمعون القول 


به آنان که از پرستش طاغوت دوری می‌گزینند و بسوی خدا باز می‌گردند آمژده باد. مژده ده آن بندگان را که به سخن‌ها گوش فرا می‌دهند و از بهترینشان پیروی 
می‌کنند..." 

۵- قدرت سیاسیی تنها بزور اسلحه و چماق نمی‌تواند انديشه و عمل را مهار کند. محتاج ذهنی کردن پلیس است. طوریکه هر کس در انديشه خود وجود آنرا احساس 
کند و از ترس این پلیس که در مغز خود بمراقبت گمارده است هر فکری را که مخالف قدرت خودکامه است. بخاطر نپذیرد. بدینسان ترس از زور به خمیرمایه هر اندیشه و 


عملی تبدیل می‌گردد. مذهب. هرگونه ترسی از هر قدرت زمینی را شرک بخدا می‌خواند و پیام او یک دعوت رسا بمارزه با همه روشهایی است که بیانگر زورمداری هستند. 


۱۳۵ 


باب لت اي مشق کر یازع سارت درو اي سیاهکار در قد رای سای اخیفیه با اسان با رز دام نییان زا له انلس ماد و کر اسر 
پدیده و هر زوری راه خلع از مرتبت خلیفه اللهی و ناچیز شدن, خورد شدن. هیچ شدن. چه می‌گویم تبدیل شدن بوسیله و آلتی تخریبی در دست زورمداران؛ تلقی می‌کند 
و بر دوام بانسان یادآور می‌شود: برده ترس خویش مشوا مبارزه با کیش شخصیت همین است. 

۶-و این تضادها میان قدرت سیاسی و مذهب در نفی ارزشهای یکدیگر تجلی می‌کنند: قدرت سیاسی زور را در تمام نمودهایش ارزش می‌کند و مذهب همه ارزشهای 
او را ضد ارزش می‌سازد. برای نمونه: 
- قدرت سیاسی شاه را با عنوان قدر قدرت می‌ستایدو 
-و مذهب قدر قدرت را طاغوت می‌شمارد. 
- قدرت سیاسی پول را ارزش می‌کند. 
- و مذهب دینار را مرکب از دو جزء دین و نار می‌خواند و آنرا آتش عقیده سوز می‌شمارد. 
- قدرت سیاسی. خدمتگزاری به مظهر زور را ارزش می‌کند و مذهب آنرا حرام می‌نماید. 
- قدرت سیاسی میزان نزدیکی هر کس را بکانون تمرکز زور ضابطه شان و مرتب و ارزش انسان قرار می‌دهد و مذهب دوری از آن و ضدیت با آن را را ارزش می‌کند. 
- قدرت سیاسی اطاعت کورکورانه از خود کامه را ارزش می‌کند و مذهب اطاعت از طاغوت را کفر می‌خواند که: افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جاثر اظهار حق را نزد 
سلطان ستمکار جهاد افضل می‌نماید و شورش و انقلاب بر ضد او را والاترین ارزشها می‌شمارد و آنرا تقدیس می‌کند. 
- قدرت سیاسی جنگ تجاوزکارانه و غلبه و سلطه بر دیگران را ارزش می‌کند و برای آن حماسه‌های آتشین می‌سازد و مذهب این جنگ را تبهکارانه و جهاد رهایی بخش را 
واجب می‌کند. 


و 


وبر بنیاد ۵ ارزش راهنماء افق بی انتهای معنویت را بروی انسان می‌گشاید. 

الف: تفوق جویی از راه اعمال زور و تخریب دیگری را که قدرت سیای خود کامه ارزش کرده است (و این در همه جای جهان) مذهب. ضد ارزش می‌شمارد و در مقابل: 
توحید با یکدیگر يا جستجوی یک هویت جامعتر و کاملتر از راه امر بمعروف و نهی از منکر را ارزش برین و جهانشمول می‌شناسند. 

ب: اصالت فرد و تفرد و فعالیتها و حرکتهای ناهمسو یا رقابت در محدوده روابط زور و برای دستیابی بدان راکه قدرت سیاسی ارزش کرده است. مذهب ضد ارزش 
می‌شمارد و بجای آن بعثت و مبارزه با زور را ارزش می‌کند. 

ج: قدرت و ریاست‌طلبی را که قدرت سیاسی خودکامه ارزش کرده است مذهب ضد ارزش می‌کند و در عوض امامت و پیشاهنگی را ارزش می‌کند. همه مسئول همه. 
همه امام و پیشاهنگ همه اینست آن جلوه توحید آن جامعه‌ای که مذهب نوید می‌دهد. 

د - نابرابری و زورگویی را که قدرت سیاسی ارزش می‌کند مذهب ضد ارزش می‌کند و بجای آن عدالت را با ابعاد گوناگونش ارزش می‌کند: 

ه - جستجوی سرنوشت‌های فردی و جستجوی سرانجامی که در آن قدرت. مطلقه مرگ‌ناپذیر شود جهنم می‌نامد. جهنمی که هیزمش خود آدمیان و طعمه آتش 
انسانیتشان در عوض مذهب سرانجامی را ارزش می‌کند که در آن کسی حق تصمیم نداشته باشد. 

ضمن مطالعه در تاریخ جریانهای فکری در تاریخ ایران و ملاحظه غلبه فرهنگ تقلید بر جامعه ما در دو قرن اخیر. همانطور که می‌دانی بمطالعه دیگری سرگرم شدم. 
اینبار کوشیدم مشخصات سلطه فرهنگی را در جامعه‌های زیر سلطه بدست بیاورم و با مشخصات این سلطه در ایران مقایسه کنم حاصل این مطالعه مرا بدین باور رساند که 
انقلاب فرهنگی را باید با پیگیری ادامه داد. تا انسان آزاد شود. بطور مشخص بتواند هر سه نوع کار یعنی ۱- ابداع ۲-رهبری و انتقاد و ۳- تولید کالا یا خدمت. را برعهده 
بگیرد. حق مسئول شدن پیدا کند و اختیار لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت و بعمل درآوردن ابتکار خویش را داشته باشد. برنامه این انقلاب اساسی را در بیانیه 
جمهوری اسلامی آورده‌ام. خلاصه‌اش بزبان ساده اینست: 

ات تم اقنهاد خوسمهاتکام آبدام و ایتکا رت داهن کهور 

۲- خودی کردن تولید و مصرف یا بدست آوردن هویت از راه رشد 

۳- جانشین کردن نظام ارزشی بر پایه توحید بجای نظام ارزش بر پایه تضاد: 
- توحید یا یگانگی جستن با دیگری در جریان رشد ارزش پایه اسلام بمثابه راه رشد است. 
- این توحید از راه بعئت يا حرکت اجتماعی بسوی توحید کامل بدست می‌آید. 
بنابراین ارزش دوم. بعئت است. رشدی از راه ابداع و ابتکار در سازندگی و بدون تضاد و تخریب 
تک شخ کی ونیا شاک سوت باه مین تناس تک راصل یوس اس 


۱۳۶ 


هزاتساتی ار لها قه اقکار م ی ک آمام ی کرجد وهی مهم نت استاه ایآغ و انار دارتمسن ناش اش است واسان با ایتای ی یی امنگ‌ارم 
می‌پابد. 
- و می‌دانی که برای حرکت رشد. عدالت باید ارزش باشد. عدالت بمعنای حرکت بر خط نسبیت و فعالیت. جستجوی کمال در جامعه و با جامعه و از راه همکاری و سازندگی. 
کال ان عذالت وفتی ات که جامعه از همه تضاد‌ها رهاگزددو اشتانها آنسان آراه بگردنه که یکی فربارهدیگری فصمیم نگیرد. بدینسان آزادیو استفلان در شمار 
ارزش‌های پایه می‌گردد: استقلال بمعنای آزادی ملی از هر گونه سلطه خارجی و آزادی بمعنای برخورداری از حق و امکان ابداع. حق و امکان انتخاب و برعهده گرفتن 
مسئولیت و اختیار بعمل در آوردن ابتکار و مشارکت در رهبری جامعه و انتقاد و ارزیابی. آزادیهای دیگر بر اين پایه واقعیت پیدا می‌کنند. 

۴- آزادی فرهنگی برای اقوام و اقلیت‌های مذهبی 

۵- قبول حق شرکت در بنای تاریخ برای عموم مردم کشور. در حقیقت فرهنگ پهلوی بر آن بود که ایران را شبه غربی بگرداند. فرهنگ مذهبی که بر زورمداری استوار 
اشتع ی اس که ایام رای گسته امه نی ها آوکم این فرشتا رد مر تفت بش کل و تارب را تسا ستاو رات فلس نمازق: 
نوکردن بیان دین بمعنای پاک کردن آن از ضد ارزش‌ها و مفاهیمی که بزور مشروعیت و درپاره‌ای موارد تقدس می‌بخشند. 

مبارزه با کهنگی هاو عناصر فرهنگی حرکت ربا. یکی از مهمترین و کهنه‌ترین این کهنگی‌ها باوری است که بنا بر آن. عموم مردم از قابلیت اداره خویش محرومند و تنها 
اقلیتی از این قابلیت برخوردارند و باید حکومت کنند. عموم مردم باید اطاعت کنند. و دیگر از این کهنگی‌ها ازلی و ابدی شمردن سنت هایی است که جامعه را از رشد باز 
می‌دارند و.. 

۶- ابتکار بجای تقلید. بلحاظ اهمیت آنچه را که در این باره در بیانیه نوشته‌ام عینا نقل می‌کنم: 

امامت بدون ابتکار و ابداع تحقق نمی‌يابد. تنها با شرکت خود انسانها در کوشش و مبارزه برای آزاد کردن انسانیت انسان از غیرتیها و از خود بیگانگی‌هاست که این مهم 
سرانجام می‌یابد. در غیر اینصورت انسان هم چنان از خویشتن خویش گسسته برجای می‌ماند. اگر پرورش انسانی نو انسانی وصل جسته به فطرت و بازپیوسته بخویشتن 
خویش هدف باشد. اینکار بدون آنکه آدمیان خود در آزارکردن خویش شرکت جویند شدنی نیست. هیچ انقلابی بدن شرکت فعال مردم در ابداعات و ابتکارات امکان‌پذیر 
نمی‌باشد. این بیان الهی: 


ان الله لایغیر ما بقوم حتی پغیرو ما با نفسهم ۱ - همانا خدا قومی را دگرگون نخواهد ساخت تا زمانیکه آنها خودشان را تغییر دهند. (قرآن سوره رعد آیه ۵ 


بیان یک واقعیت عینی است و ما با این واقعیت همواره روبروئیم. تغییر کردن و تغییر دادن هر دو یک جریان و یک کارند و درگرو فعال شدن و مبتکر شدن می‌باشند. 
یاج ها تا ما واه که ری خرجا مه فان نگ شک کی ایام سای ماظه اماب ازال ۲ (ته تیف وکا سته سارت 
که: خدا تغییر کردن را بپای خود آدمیان می‌گذارد و آنها را فعال و نسبی می‌خواهد و طاغوت تغییر دادن آدمیان را خود تصدی می‌کند و آنها را آلت و کارپذیر 
می‌خواهد.وهیچ شرکی بدتر از شرک طاغوت نیست و بهمین دلیل خدا طاغوت را تا رستاخیز لعنت می‌کند.»» صورت می‌گیرد. هدف از نهان بندهای اسارت بر دست و پای 
انسان آنست که اتسان کارپذیرگرفه و سرنوشتی رکه از بال" برایش ساخته می‌شوده پذبرا گرده مفعضی ده اصل انامت وعدالت فعال و تسبی شدین و ایتکار است. 

باید تا ممکن است خصوصا" در تعلیم و تربیت عرصه دو کار یکی ابتکار و ابداع و دیگری انتقاد و رهبری را وسعت بخشید تا نسلی که تربیت می‌شود نسل انديشه. کاره 
نسل مسئولیتهای بزرگ گردد. 

۷- خویشتن جویی بجای تشبه جویی. تشبه جویی که غربزدگان هر جا بحکومت می‌رسند باجرا می‌گذارند چون بر اساس خودداری از ابداع استوار است. در عمل 
بمعنای محروم شدن از فرهنگ است. فرهنگ خلاقیت در زمینه معین اجتماعی و طبیعی است. خویشتن جویی تنها راه رشد است. انقلاب بمعنای آزادی از سلطه‌ها 
همین خویشتن جویی است. 

یل بان تطرید فرصی بدا جریان رهام فش فش وه وراه یی هیناه ارس خر فرسک درگ ریک موه ترس تون ند 
زمینه رشد انسانست و نه می‌تواند رشد کند. این انسجام از راه‌های زیر باید عملی گردد. 
- از بین بردن فرهنگ شاهنشاهی که فرهنگ زور و فساد و تسلیم در برابر سلطه گر خارجی است. 
- انسان را موجودی نسبی و فعال و خلاق و پیش آهنگ تلقی کردن و آزاد کردن او و ایرانی کردن زمینه انديشه و عمل. 
- مبادله با فرهنگ‌های دیگر را بهمبادلهابداع‌ها و ابتکاوها تبدیل کردن و رها شدن از مصرف فرآورده‌های فرهنگی بیگانه. 


- تغییر ضابطه‌ها در تولید و مصرف و متکی کردن ایندو به ارزشهایی که پیش از این شرح کردم. 


- با ایجاد امکان و زمینه کار و ابداع و توسعه روزافزون آنها 
۸ اغتشاش زدایی از هویت فرهنگی, اغتشاش در هویت فرهنگی زیر سلطه دو علت دارد: یکی باور مطلق به هوش خلاق غربی و ناباوری نزدیک بمطلق بخود است و 


دیگری ترس است. ترس از دولت. ترس از وجدان مذهبی ترس از... اسلام بمعنای راه رشد و آزادی» رهایی از همه این ترس هاست. در حقیقت آنچه ملت ما را و ملتهای 
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همانند ما را زبون ساخته است. باور به بیرون مسلط و ترس از این بیرون مسلط است. آن باور و این ترس سبب شده است گروهی به گذشته‌های دور پناه می‌برند و گروه 
دیگری به تشبه جویی به سلطه گر, ناشناخته نشوند. 

انقلاب فرهنگی بدون رهایی از این ترس‌ها ممکن نمی‌شود و این ترس و آن باور مطلق بدون مبارزه با سانسورها از بین نمی‌روند. در تعمیم امامت ۴۴ نوع سانسور را که 
رام مظاله ب و بای که ملک ما هر ایتبداه بای کف فا شنم ماه رازن شیج 
- باید تعلیم و تربیت کنونی را که بر پایه ترس از تفکر بنا شده است با تعلیم و تربیتی عوض کرد که بنایش بر پرورش استعداد خلاقه آدمی باشد. 
- باید به تعلیم و تربیت زنان اهمیت هر چه بیشتر داد و این ترس و ناباوری را نخست در آنان علاج کرد. 
- باید از مطلقاًنادان شمردن مردم بخصوص زحمتکشان دست کشید و به تجربه‌ها و ابتکارهایشان ارج نهاد و یک جو عمومی ابداع و ابتکار بوجود آورد. 
توا برد مان کار مامتان افر ایس ان خر شاقن تما کش ارسفاهم ار یکناب آم رفن یاعاش کار رو راتس را میان کید و آمورش وتا رکت کراداوه آمو معامتد 
چنان تقسیم کرد که بتوانیم با سرعت بر بیسوادی و نارسایی‌ها از لحاظ صلاحیت‌های فنی در سطح‌های مختلف غلبه کنیم. 
- باید ذهن غرب زده را از اين باور تحجر يافته آزاد نمود که بنا بر آن راه حل هر مشکلی از پیش وجود دارد و همانست که "هوش خلاق غربی آن را ابداع و آماده ساخته 
است. تا جرأت ابداع و ابتکار بیابد. 

-٩‏ در این انقلاب باید به اين امر اساسی توجه کرد که تفکر استبدادی همواره ظاهر و قالب را به محتوی تحمیل کرده است. در دوران معاصر که ایران بزیر سلطه درآمد. 
ضرورت تشبه جویی بغربی کار را وخیم‌تر ساخت. شکل گرایی مطلقء فرهنگ غالب دوران ما شد. از اینرو انقلاب باید بدوران تحمیل قالب به محتوی پایان ببخشد. برای 
ار ها میک زا ال و 
- ین وا اشکل گرایی فزسایندذاش رها ساخت پاید دیق راه زشد بگرده و این رهد همان باشد که شرم ند 
- باید همه رشته‌های وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را قطع کرد. 
- باید مراحل مختلف تحول جامعه در جریان رشد بر اساس طرح نوی باشد که گسترش آزادی و استقلال و شکوفایی روزافزون استعداد خلاقه انسان اصل باشند. 

می‌بینی که پیش از انقلاب به مسئله ظاهر و محتوی توجه جدی کرده‌ام» می‌دانستم که نه تنها با غرب زده که با یونانی زده‌های قدیمی نیز مشکل خواهیم داشت. در 
جریان انقلاب نیز یکی از زمینه‌های اصلی برخوردها همین بود که آقای خمینی به ظاهر تقدم مطلق می‌بخشید. همانسان که غرب زده‌ها از جهت تشبه جویی به این تقدم 

طی دو سال و نیم تجربه انقلاب, به این نتیجه رسیدیم که در مقیاس جامعه ملی امور زیر از تقدم برخوردارند. 

۱- آزادی بمعنای فراخواندن به ابداع به قبول مسئولیت و دادن اختیار برای بعمل درآوردن ابداع‌ها. 

در جریان جنگ هایی که ما در آنها بدفاع از کشور وا نقلاب ناگزیر شدیم. اجرای این اصل سبب رهایی شد. چه در جنگ اقتصادی. چه در جنگ عراق بر ضد ایران و چه 
در مبارزه با ایدئولژی استبداد مذهبی. استعدادهای بیشمار رها شدند و بکار افتادند. انقلاب ما نتیجه باجرا درآمدن همین آزادی بود که مردم ما بخود دادند. هر بار نیز که 
به همین روش عمل کردیم. نتیجه کامل بود. گفتنی است که مردم ما در هیچکدام از توطثه هایی که بر ضد آزادیها انجام گرفتند شرکت نکردند. این توطثه‌ها را سازمانهایی 
ی وی ک رمخ زفهانه خاش باه اتید وی شتا کته 
بهرروه قطرجهببها مي کید مرقم آنادگی خارین که ختبا مین توایند آرادی/زا تمیل: کشمد تلکه آرامی از غوامل اشلی رشد ایند ما امک 

۲-مبارزه با سانسورها. پیش از این برایت شرح کرده‌ام که پیروزی در مبارزه با استبدادهای دینی و ایدئولژیک جز از راه گفتن همه چیز به مردم ممکن نشد. در مبارزه با 
ساتسهرها تا خوانستيم عم کزدیم و انعیخه‌ای که بدست آورده‌ايم اپینیت که ارها مجدان وت نه کبها از عوامل اصلی ره تب کیر حامعة ما نت بلکه زمیبه اصلی 
پیدايش میل به ابتکار و تغییر بنیادی همه باورهای حرکت گیر و وبرانگر است. 

این سانسور بی سابقه که اینک برقرار کرده‌اند و سانسوری که در رژیم شاه برقرار بود» آن سرنگونی رژیم شاه و اين بی اعتباری سریع اسطوره استبداد مذهبیء دلیل‌های 
خدشه ناپذیری هستند بر دست آورد تجربه مبارزه با سانسورها. 

کر خوبان فیس افتسادی و تطانی بر ما موم شخ که این نظر کم شابعدهای شب بانهه ید شم ها ال تیار سا تس تاد رس استه ععدهای ها یشم 
بدین تخصص‌ها نیاز دارند و باید متخصصان خود را بخدمت بخوانند. اگر این تخصص‌ها نبودند ایران از پای درمی آمد. همانطور که در زمینه اقتصادی وضع روزبروز بدتر 
می‌شود چرا که متخصصان علاقمند و پرتلاش را یا گرفتار پا دربدر و يا از کار برکنار کرده‌اند. 

۴- از تجربه تشویق و میدان دادن به میل ابتکار این نتیجه بدست آمد که محرومیت طولانی از اقناع این میل سبب پیدایش تشنگی شدید گشته است و بمحض 
برقراری آزادی. همه گروه‌های اجتماعی, بتلاش بر می‌خیزند تا از راه ابداع. شخصیت انکار شده خویش را بدست بیاورند. یکی از جهات بی اعتبار شدن آقای خمینی و 
ملاتاریا اینست که این میل بسیار شدید به ابداع را به قلمرو تخریب و کشتار محدود کرده‌اند. 

۵- در دوران انقلاب ما بیش از همه برای آزادی واقعی زنان تلاش کردیم. کار ما آسان نبود. جامعه ما با دو الگو بیشتر آشنایی نداشت. الگوی زن در رژیم پهلوی و الگوی 
زن "سنتی" » تجربه ما با توجه باقبال عظیم زنان کشور» نشان می‌دهد که : 
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- در محیط هایی که زنان در تحصیل آزادی شرکت جسته‌اند و با بیان اسلام بمثابه راه رشد آشنایی پیدا کرده‌اند. مقاومت با ملاتاریا بسیار شدید و میل به ابداع بالا و 
استقامت در برابر استبداد تا حد فدا کاریهای شگرف است. 
- زنان آمادگی برای برخورداری از آزادی را دارند و خوب می‌توانند از آن استفاده کنند می‌دانی که محافل مذهبی با آزادی زنان از اینرو مخالفت می‌کردند که می‌پنداشتند. 
آزادی سبب آلوده شدن به فساد غرب" است. اما تجربه دوران کوتاه آزادی نشان داد که زنان قدر آزادی را می‌شناسند و اگر آزادی» آزادی باشد» تمایل به فساد نیز کم 
می‌گردد. 
- بهمان میزان که زنان آگاهی و آزادی بدست آورده‌اند. محیط‌های خانوادگی نیز بیشتر محیط علاقه و کانون رشد گشته‌اند. 

۶- در محیط‌های دهقانی و کارگری» تجربه آزادی با موانع جدی روبرو بودن اما در مواردی که تجربه ممکن شد. موفق بود و همین امر سبب گشت که ما بر اصرار خود 
برای مشارکت زحمتکشان در اداره تولید بیفزاييم و همانطور که می‌دانی سالروز درگذشت مرحوم طالقانی را روز شوراها اعلام کردم. 

۷- در محیط نظامی کار برد آزادی سبب شد که جنگ در برابر هجوم ارتش عراق» همچون معجزه‌ای در نظر مردم دنیا جلوه کند. 
تفویض اختیارات فرماندهی کل قوا به فرماندهان یا بهتر بگویم ضمیمه کردن اختیار با ابداع و مسئولیت از بالا تا پایین» سبب شد که ارتشیان استعداد شگرفت و میل به 
فدا کاری برای دفاع از استقلال کشور را از خود بروز دهند. 

پس از مطالعه طولانی برای رهایی ارتش از وابستگی و تبدیل آن به یک دانشگاه بمنظور ممکن کردن دفاع مستقل از کشور طرحی تهیه و به تصویب من بعنوان فرمانده 
کل قوا رسید که. ساخت ارتش را بکلی تغییر می‌داد. در تهیه این طرح نمایندگان همه قشرهای ارتش شرکت جسته‌اند. 

در سازمانهای اداری نیز: تجربه آزادی تجربه موفقی بود. 
در دو وزارتخانه خارجه و دارایی و دستگاه بانکی که گروه ما عمل کردند. این تجربه موفق بود و اینک باطمینان می‌توان گفت که تغییرات بینادی با آزادی ممکن است. 


رای کی کت یی کات کی سای ای ان ات ای اه سین و اس 


گفتگو از این تجربه را کوتاه می‌کنم. در کارنامه اینکار راکرده‌ام و باید در کاری مستقل به ارزیایی این تجربه بپردازم. این مقدار را بحکم ضرورت شرح کردم تا بیان انقلاب 
و هم بیان ضد انقلاب در نظرت روشنتر جلوه کنند. 


بیان عمومی انقلاب از زبان اقای خمینی در پاربس و تهران: 


برای اینکه حالت روحی و درماندگی فکری رهبری دینی. دریافتن این بیان و بیرون رفتن از بن بست را بدانی؛ بیاد تو می‌آورم که علاوه بر نامه آقای مصطفی خمینی 
بخود من فرزند دیگر او یعنی احمدآقا نامه‌ای به محمد منتظری نوشته بود که هدر پاریس آنرا برای من خواند. نوشته بود» اگر رهبر ملت این... است. تا قیامت هم این 
فک کوش اه ینت ی اه دیا کش سس او مه سا کم که هقی نها هت سایق ی ارت تاه 
ترش که یافیا صیوای ی که هی ای عضو ناه وزق: 

بیانیه اعلام مواضع نیز منتشر شده بود و عقده ناتوانی فکری و نظری را سخت محکم کرده بود. وقتی در پاسخ این بیانیه زور علیه عقیده" منتشر شد. از نجف نامه آمد که 
تساه رف ی از ایخ کتان سم ره ها سانشان پر ات اه ماش سس ی 

اینها را که یادآور می‌شوم برای نشان دادن درجه نگرانی از ناتوانی‌های نظری است و نه خود این ناتوانی‌ها. 
وال هه ی هرد اد سوه گید داش نان اقلا سای مد کشت کار مسا اناسن تایه فطرعای تفارش تکروه اس ارهز 
با آنروز اینست که امروز زور و چماق دارند و خلاء فکری و ناتوانیها را در جستن راه حل‌ها بخیال خود بازور و روش حزب اللهی پر می‌کنند و آنروز این زور را نداشتند و به 
اضطراب سختی گرفتار بودند. اندازه این اضطراب را از درجه توجه آقای خمینی به دانشجویان مسلمان مقیم خارج می‌توان برآورد کرد. آقای خمینی که امروز درس 
مها ی قری را ارت آمفیها تیشیت ی کی آای خی زنب ورسا تیه خاش ای الاش ری درف و وگ نی تاه ای رسای 
تحقیر می‌کرد و از پاسخی که دانشجویان مسلمان به یک روزنامه آلمانی داده بودند ستایشها می‌کرد: 
روتتامه آلمای علک شیم امرآفی هدر بین کارا تیک را ان خانستهبوه که مستایان اسان صابوی را جانه قی تاننه اسمت اتبلامی داتتصریام به انم قلیل یباهو 
دروغ روزنامه آلمانی پاسخ داده بود. آقای خمینی چه ستایشها که از اين پاسخ نکرد و خطاب به روحانیان گفت: از من و شما این خدمت ساخته می‌شود؟ در جای دیگری 


ب خان ور رتاو یه شا که کی تزا ور ادا شکور ات ناهد نونج نی تاره وه 
نامه‌های او به انجمن‌های اسلامی دانشجویان همه موجودند و بوضوح بیانگر عجز و ناتوانی فکری و نظری و نگرانیهای روزافزون وی از این نظرند. بهر رو یکسال پیش از 


۱۳۹ 


شروع حرکت انقلابی تعیین کننده؛ روحانیان جوان و از جمله آقای بهشتی ناگزیر به من روی آوردند و بچاپ و نشر کتابهايم در ایران اقدام کردند. نگرانی آنقدر بود که نگرانی 
از لحاظ رو آمدن بنی صدر" و بیرون رفتن دین از حوزه" دیگر مانع شمرده نمی‌شد. بخصوص بعد از صدور بیانیه از مقاومت درباره کارهای شریعتی و من بسیار کاسته شد 
و پاسخی برای سئوال "چه باید کرد؟" نداشتند و ناگزیر خود وسیله نشر آثار ما را فراهم می‌آوردند. آقای خمینی اجازه داد ده درصد از سهم امام صرف چاپ و نشر این کتابها 
بشود. او می‌دانست که ما انتشارات مصدق ایجاد کرده‌ايم و نطق‌های مصدق را چاپ می‌کنيم. همین آقای خمینی که امروز می‌گوید مصدق سیلی به اسلام زد آنروز اجازه 
می‌داد که از وجوه شرعیه صرف چاپ نطق‌های همین مصدق بشود. در همین زمان نیز بود که رژیم شاه پس از ملاحظه این گرایش به ماء بر سخت گیریها نسبت به ما افزود 
و 

با اين یادآوریهء آسان می‌توان فهمید که چرا او بیان عمومی پیشنهادی را آسان پذیرفت و در بازگو کردنش از ما نیز پیشتازتر شد. هنوز برای فهم موقعیت آقای خمینی 
در پاریس جا دارد دو نگرانی دیگر او را نیز یادآور شوم: دختر او نامه‌ای از ایران به برادرش احمدآقا نوشته بود که چرا پدر مرا به پاریس برده‌اید. مرجع تقلید را پاریسی 
کرده‌اید؟ اگر آقا در پاریس ماندگار بشود بعنوان مرجع تقلید فراموش می‌شود و... 
و بیاد می‌آوری که احمد آقا چند روز یکبار می‌آمد که: شاه چه وقت می‌رود؟ پیش بینی شما اینست که او قادر به ماندن نیست؟ نکند نهضت شکست بخورد. پدر همه ما در 
می‌آید... بدینسان نگرانی دوم او این بود که نهضت پیروز نشود. این بود که در قلمرو فکر و نظر بحرفهای دیگران ترتیب اثر چندان نمی‌داد و می‌کوشید حرفی بیرون از بیان 
عمومی بر اساس ولایت فقیه جمهور مردم استقلال آزادی نزند. 

بر این عوامل, بازتاب سخنانی که می‌راند را نیز باید افزود که بیش از همه موثر بود. چرا که بناگهان می‌دید نوفل لوشاتو, مرکز تجمع روشنفکران از هر گرایش, شد و 
قیافه‌ها همه شاد و امیدوار و وحدت بر محور رهبری وی چنان منسجم و مسلم شد که رهبران سیاسی که وی هنوز به آنها عقده داشت. فراموش شدند. بازتاب این سخنان 
در ایران و خارج ایران» رهبران سیاسی را بر می‌انگیخت که رهسپار نوفل لوشاتو بشوند. آقای خمینی بسیار راضی وبد و مراقبت او در بیرون نرفتن از خط. از همه بیشتر 
شده بود. دو واقعه را می‌آورم که خود هم از لحاظ این مراقبت او و هم از لحاظ روحیه‌ای که پدید آمده بود. بسیار معنی دار و گویا هستند: 

واقعه اول سخنرانی آقای "دکتر صادقی" روحانی مقیم لبنان است که در این هنگام به پاریس آمده بود. وی در کوی دانشگاه پاریس درباره مشخصات حکومت اسلامی بر 
آساس ولایت فقیه سخنرانی کرد. غوغا بپا شد. آقای بیژن حکمت گفت. اسلام آفایان همین است که آقای دکتر صادقی می‌گویند: خوب می‌گویی بگو. سخنان و کتابهای 
آقانی نی .ضلب انتلاهی است که این آفایان آنرا قبول تفارند. فردا که شاه هی رود این انبلام را اخرا خواهیه کرد 

فردا شبش. بعد از نماز مغرب و عشاء آقای خمینی مراخواست و با نگرانی از سخنرانی آقای دکتر صادقی پرسید و گفت چرا گذاشتید برود این حرفها را بزند. قرار بود 
قسمت دومی هم سخنرانی او داشته باشد که ممنوع شد. دو سه شب بعد. همین آقای دکتر صادقی که روحانی بود و احترامش واجب» وقتی وارد اطاق شد و خواست 
بنشیند. آقای خمینی با قیافه اخم آلود برخاست که برود. دکتر صادقی از او جند دقیقه وقت خواست. بتندی گفت. فعلا" وقت ندارم. همه آنها که بودند دانستند آقای 
خمینی از سخنرانی او عصبانی است. 

واقعه دوم اینکه آقای ح. م. در خانه خود آقای دکتر سنجابی و مرا به نهار دعوت کرده بود. اينکه خود او با عقایدی که دارد دعوت کرده بود تا درباره متنی صحبت کنیم که 
آقای دکتر سنجابی می‌خواست منتشر کند. درجه اقبال روشنفکران صادق را بخوبی نشان می‌دهد. 
این متن به قلم من نوشته شد. آقای دکتر سنجابی پسند کرد و بخط خود نوشت و من آنرا به نوفل لوشاتو بردم. آقای اشراقی گفت مطلب آنقدر مهم است که می‌توان آقا را 
بیدا کرد. بعدازظهر بود و رفت و آمد و گفت: آقا گفتند خدمت بزرگی است. یک کلمه اضافه کردند گفتند آقای دکتر این متن را دوباره با اضافه کردن آن کلمه بنویسند امضاء 


کنند. آن کلمه, کلمه استقلال بود که فراموش شده و از قلم افتاده بود. آقای دکتر سنجابی در خانه آقای سلامتیان بود. وقتی متن را دید و دید که آقای خمینی آن کلمه را 


بدینقرار همه راضی بودند. تو از ابتدا باور نمی‌کردی» همان روز اول گفتی در چشم‌های این مرد صداقت نمی‌توان خواند. دیگرانی نیز بودند که سوء ظن می‌داشتند. میان 
رفتار و عمل او با سخن او فاصله می‌دیدند. با وجود اين امیدوار بودند که نه تنها بیان عمومی که او اظهار می‌کرد. وحدت و پیروزی را تضمین کند بلکه با نو کردن نهاد 
مذهب. به کشور ما امکان دهد با یک جهش سریع از بن بست‌ها بدرآید و الگوی تازه‌ای برای رشد فراهم آورد. سرعتی که انقلاب بخود می‌گرفت و از هم پاشیدگی شتاب گیر 
رژیم شاه این امید را در همه برمی انگیخت که ايران از خفت سلطه بیگانه و استبداد همدست او بدرآید. 

من این امید را تا جایی که امکان داشت از دست ندادم. نظرم این بود که انقلاب فرانسه و روسیه کامیاب نشدند چرا که به نوسازی نهاد مذهبی نیانجامیدند و هنوز نیز 
ورده شرع ول مب کاهت دون ای برد یه بییت وه رس کفقفام تاه ی ال میب یه ۲۲ متاخ باه ۱۳۵۹ اقلا اسلا سیر تیش 
" و بالاخره در انقلاب دوران ساز ماء امام خمینی به یکی از بزرگترین موفقیتها دست پافت و توانست قدم در طریق نو کردن و جامع کردن این نهاد بگذارد و همین انقلاب. 
"مهم‌تر از مهم است. جریان نوسازی از دو سو مورد حمله است: از سوی آروشنفکران رقیب و از سوی آنها که به قول امام از راه آخشکه مقدسی" از هرگونه نوسازی وحشت 
آمی‌کنند و در برابر آن می‌ایستند." 

بدینقرار بر اساس برداشت جدید از توحید. بیان عمومی انقلاب در عین حال مبشر نوسازی نهاد مذهبی بود. آقای خمینی روزهای اول ورود به پاریس. زبان عمومی و 


مبهم‌تر گشت و جنبه‌های اصلی زندگانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم ما را در برگرفت. این بیان عمومی را جمع و جور می‌کنم و تحت ۱۵ عنوان بر اساس 


پاسخ‌های آقای خمینی به پرسشها و خطاب‌ها و اعلامیه‌های او به این شرح می‌آورم: 
۱- پایه توحید: 


این بیان بر پایه موازنه عدمی قرار داشت. بر پایه توحید و عمومیت امات و اصالت خدا و رابطه انسان و خدا یا اصل عدم زور و عدم آمربت و حاکمیت مبتنی بر زور قرار 
دقع آقای انیس امیش که امه کو ی کاس قالش کل اهر کناین لایس فقیه است بات شوه از باه رانشی‌فاواسا سای خکومت امتلاس ره 
می‌شمارد و با همان تعریف که در اصول راهنما و ضوابط حکومت اسلامی کرده‌ام» می‌گوید: 
الاب ابتلاش رسای اسان کیت سار شاه می از اسان دوه خعو جاسه یه می کی دالاس یا تیوه اصای ولگ کل عهان ی غفایمه که 
همه انسانها باید برای او یعنی برای رضای او عمل کنند. هیچ چیز و هیچکس را نپرستند. در جامعه‌ای که شخص پرستیها و شخصیت پرستیهاء نفع پرستیها و لذت 
پرستی‌ها و هر نوع پرستش محکوم می‌شود. و فقط انسانها دعوت می‌شوند به پرستش خداء در آنصورت همه روابط بین انسانهاه چه اقتصادی و يا غیر اقتصادی در داخل 
چنین جامعه‌ای و در رابطه. این جامعه با خارج تغییر می‌کند و ضوابط عوض می‌شود. همه امتیازات لغو می‌شوند. فقط تقوی و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با 
پایین‌ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهای متعالی الهی و | نسانی. مبنای پیمانها و يا قطع روابط است." 

اه شا نیت بر مره که کیت شام تاد اطلی ات کیه یس کیویخه هم مغتاسی را ورد هس ماه باعلا وت موس ۱۳ 
(خطاب به گروهی بانکدار ۲۴ فروردین ماه 40۱۳۵۸ 


اگر تمام بنیاد. دگرگون نشود و از شکل طاغوتی بشکل توحیدی و اسلامی درنیاید. باز هم به همان مسائل و مشکلات مبتلا خواهیم بود" 


یا این سخن او :۲«۲ -امام و... ص ۱۴۸ (اطلاعات ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۸» 
"اگر احکام اسلام پیاده شود. تمام مستضعفین به حقوق خود می‌رسند. در جمهوری اسلامی هرگونه ستم و زورگویی محکوم است و جای آن را آزادی و استقلال می‌گیرد . 

هر چند راست است که فکر نفی آمریت و حاکمیت از بالا چه سیاسی و چه غیر آن. در ایران از دیرباز وجود می‌داشته است. اما در بیان عمومی رهبری انقلاب در پاریس و 
ماه‌های اول حضور در تهران است. که وضوح و شمول پیدا می‌کند و مسائل اساسی یک تحول انقلابی را در بر می‌گیرد. در حقیقت همواره میان پایه زندگی اجتماعی و 
فعالیت اقتصادی که چه در جامعه ایل نشین و چه در جامعه بوم نشین, همکاری و تعاون و هم رأیی و مشارکت در تصمیم‌گیری را ایجاب می‌کرده است با استبداد سیاسی 
سای کف خاش له نی شدای کاس ای ونر اب تاه مضه تفاس بازقات اب اه و تیاه اتکی مر ریا رز کار اه 
درآمده است. در دوران رژیم شاه بخاطر بن بست‌های سیاسی. اقتصادی و اجتماعی و ایدئولژیک که گرفتارشان شده بود. این تضاد جز از راه بیانی بر پایه عدم آمربت و عدم 
زور و سلطه. حل شدنی نبود. سخن آقای بروجردی که اگر ما روحانیان بر سر کار آئیم بی رحم‌تر و آدم کش‌تر و فاسدتر و... از آب در خواهیم آمد. سخنی است که از تجربه 
تاربخی مایه می‌گیرد و در همین فصل خواهیم دید که بر اساس آمربت و حاکمیت يا بهتر بگوییم استبداد فقیه. بیان عمومی. همان بیان شاه روشن همان روش و 
سرانجام همان سرانجام می‌گردد و خشونت‌ها بیشتر می‌شوند. 

باری در تاریخ ما هربار که انقلاب سرگرفته است. اصل یا اصول راهنمای بیان عمومی تغییر کرده است. استبداد دینی و سیاسی پیش از پیدايش صفویه به سازشی تام و 
تمام رسیده بودند و بن بست جامعه متلاشی شده ایران آنروز: ایران قطعه قطعه شده آنروز محتاج بیان عمومی تازه‌ای بود. این بیان عمومی به سه نیاز جامعه پاسخ می‌داد: 
موجودیت - وحدت ملی. اصلاحات اجتماعی و بیانی که این دو نیاز و راه حل آندو و پایداری این راه حل را تضمین کند و منزلت آدمی را معین و تضمین نماید. دین در 
محتوائی که عرضه می‌کرد. گرایش بوحدت را بر می‌انگیخت. 

پیش و پس از اسلام نیز این امر بدفعات واقع شده است. پس ناگزیر می‌باید بیان عمومی, نیازهای اساسی, نیاز به حل تضاد میان استبداد سیاسی و بن بست هایی که 
پدید آورده بود از سویی و فشار عظیم جامعه‌ای جوان که نمی‌توانست در این بن بست‌ها بماند و فشار می‌آورد از سوی دیگر را در برگیرد. بیان پاریس, این بیان وحدت ساز 


و چاره ساز بود. 
۳- ولایت با جمهور مردم است. با رابطه فقبه و جامعه: 

بدیهی بود که این مسئله. مسئله اول باشد. چرا که باید روشن می‌شد که جای شاه بمثابه مظهر قدرت و دارنده حق تصمیم درباره امور کشور را آقای خمینی می‌گیرد یا 
مردم ایران؟ ولایت فقیه بمعنایی که آقای خمینی امروز بدان می‌دهد. مورد مخالفت ٩۰‏ درصد از مراجع اسلام در تاریخ شیعه قرار گرفته است و پیش از این یادآور شدم 


کا کلف سین تمه سیگ اقا یت بای اقلا ای آنباس ی اتت صفیی ]مومت ققیه می راید ماه کرش ماش و وی ای یاه 


۱۴۱ 


عمومی انقلاب عدول کرده است. بهر رو بیان وی در این باره صریح است: 
"دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است. و اما" من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الآن هستم. وقتی دولت اسلامی تشکیل شود. 


نقش هدایت را دارم" 


بدینسان کلمه "دمکراتیک را که بعدها استعمالش را تحریم کرد خود وی بکار برده است و در چندین نوبت بکار برده است. 
معنای دمکراتیک را می‌دانست. می‌دانست که معنایش اینست که حاکمیت با مردم است بهمین جهت بدنبال وصف دولت اسلامی می‌گوید خود او در داخل دولت 
فعالیتی نخواهد داشت. این سخن را چند نوبت تکرار کرده است: ۱ «۱ - امام و... مصاحبه با ژورنال منطقه دون آلپ فرانسه ۷ آذر ۷ - پاریس ص 40۱۲۴ 
آس. در مورد رژیم. جمهوری که شما می‌خواهید تشکیل دهید. اسلامی خواهد بود. بنابراین آیا خواهید پذیرفت که در رس آن قرار گیرید؟ 
"ج. اولا" مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را بدست آنان بسپارند ولیکن من شخصا" نمی‌توانم در این تشکیلات 
"مسئولیت خاصی را بپذیرم و در عین حال همیشه درکنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظیفه ارشادی خود را انجام می‌دهم " 
۲۲:9 - امام و مصاحبه با تلویزیون آلمانی زبان سوئیس ۱۵ نوامبر ۷۸ ص 40۱۹۰ 
"باید اختیارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی اين را قبول دارد که مقدرات هر کس باید در دست خودش باشد.۲ ۳۱ - امام و... مصاحبه با اشپیگل ۱۶ آبانماه ۵۷ - هفتم 
نوامبر ۷۸ ص ۲.» 
رژی ایران به یک نظام دمکراسی ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد و سرمایه‌ها به ایران برمی‌گردد و به نفع مردم از آن استفاده می‌شود. 
خواست ملت را. نمایندگان منتخب او به تصمیم و تدبیر سیاسی و رهبری سیاسی دور از فساد و خدمتگزار مردم تبدیل می‌کند. 
پس از اینکه معلوم شد اختیارات باید در دست مردم باشند و خواست ملت را نمایندگانی منتخب او به تصمیم و تدبیر سیاسی تبدیل می‌کنند» اینک باید دید جای آقای 


خمینی و روحانیت در این حکومت کجاست؟: 
۳- جای روحانیت و آقای خمینی و کسانی که باید امور را در حکومت اسلامی در دست بگیرند: 


آقای خهینن اف شود تقعی فرظ تم کیره و طام تیه طکویت فقوامته کر ۴ و اشامن اه با هی کرام انیس شیک با ماه قاص ۲۰ 

ی 
علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند این حکومت در همه مراتب خود متکی به آراء مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی 

خواهد بود. 

پیش از این قول او را نقل کردم که خود را خدمتگزار ملت توصیف کرده بود و باز قول او را آوردم که آنهضت ما قائم به شخص نیست. همه ملت رهبرند... "و آچنین نیست 
که لت اتران خالا احفتا جر خیم کاشته پاشد: احقیاع 4 هتکس تنازه وی فسفاه خودفن آلان ایستاقی غوه‌ای فان استابه اقس > 

این که روشخ اش حا کیت با مرخ است و آفان خمییی رقلمامبه وطیقه‌ای که در طول ری حابه‌انه بعتی تطارت و هداب (کها غواهل کر هه بایه یک خه کسانین 
آمور حکوهت را در شتا گیرند زد < آماهو ی ۲۰۲ مصاخبه بان بن. سی ٩‏ بان فاه 1۵ 

ایران رجال برجسته و کارشناس متعهد و مسئول دارد که اداره مملکت را بعهده می‌گيرند. 

این بیان بسیار مهم است: اداره امور در دست کسانی قرار می‌گیرد که کارشناس و متعهد و مسئولند. اینان را نیز نمایندگان مردم بر می‌گزینند و باید در همه جا به آراء 
وی اه تک ام یش ۹۷راهب نمی انقانبات »۱ نماد ۵ یخی 

در جمهوری اسلامی رهبران... دقیقا" باید به آراء عمومی در همه جا احترام بگذارند. هیچکس تسلط و يا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نباید بپذيرند. این رهبری 
باید از فساد مالی و سیاسی و از سلطه بیگانه آزاد باشد :۸ :۸ - امام و... ص ۲۰۱ مصاحبه با اشپیگل ۱۶ آبانماه ۵۷ - ۷ نوامبر ۱۹۷۸ 

رهبری سیاسی از سلطه بیگانه آزاد می‌شود. از فساد مالی و سیاسی پاک می‌شود. 

بدینقرا برپایه توحید و بر اساس موازنه عدمیء ولایت به جمهور مردم مفوض است و ملاک رای مردم است. علماء به نقش نظارت و هدایت بسنده می‌کنند و کشور را 
کارشناسان متعهد و مسئول به ری و اراده مردم اداره می‌کنند. شتاب مکن. حالا مپرس پس چگونه شد که ایشان رهبر و دارای ولایتی استبدادی و بیرون از حدود قانون 
اساسی شده‌اند و چرا سه روحانی در راس سه قوه اجرایی و قضایی و مقننه قرار گرفته‌اند و چرا آنهمه حمله به "متخصص و کارشناس" می‌شد و می‌شود؟ پیش از اين در اين 
باره‌ها توضیح داده‌ام و توضیح کامل را بهنگام شرح بیان ضد انقلاب از زبان آقای خمینی خواهم داد. تا آنوقت باید صبر کنی. 

ایک که سوق مش ری وان شمه سای ارامیهای سل متام سا 


روز 


۴- آزاد بها: 


آقای خمینی هم بلحاظ عقیده و هم برای آنکه غرب را خوش آید و نیز بعلت پاره‌ای اضافات جانبداران لیبرالیسم به جوابهاء بیانی بدست میداد که تمایل به لیبرالیسم 


غربی در آن تمایل متفوق بود. وی بارها کلمه‌های دمکراتیک و دمکراسی را بکاربرده است و همانطور که نقل کردم. نظام جمهوری اسلامی را نظام دمکراسی توصیف نموده 


است و دمکراسی حقیقی را ضامن آزادی و استقلال مملکت" شمرده است ۱ «۱ - امام و.. مصاحبه با روزنامه دانمارک ۵ آذر ۵۷ - ص ۱۲۴ ». در این نظام دمکراسی 


آزادیها باید تمام و کمال برقرار گردند. بیش از همه وسایل ارتباط جمعی یعنی رادیو و تلویزیون و مطبوعات باید در دست مردم باشند. سانسورها باید حذف شوند: 


- آزادی رادیو و تلویزیون و مطبوعات ۲ «۲ - امام و. سخنان آقای‌خمینی صبح شنبه ۴بهمن ۱۳۵۷ ص ۱۵۲ و مصاحبه با پائزه سرا ایتالیایی ۱۱ آبان ۵۷ ص 0۱۶۸» 
"بنظر من رادیو و تلویزیون و مطبوعات باید در خدمت ملت باشد و دولت‌ها حق نظارت ندارند. ملت را نمی‌شود تحمیق کرد. تحمیق ملت از کجا صادر می‌شود که همین 
اسم را باید به خود او گذاشت. دولت حق نظارت ندارد و شما باید آزادانه کار کنید و حق خود را بگیرید" 


و مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. 
- آزادی بیان :۲ «۲ - امام و... در پاریس ۱۱ آبان ماه ۱۳۵۷ ص ۴۱» 


بشر در اظهار نظر خویش آزاد است 


- آزادی برای همه در بیان و حق همه بر آن ۴ «۴ - امام و... به نقل از کیهان ۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ ص ۴۰ 


در اسلام اختناق نیست. در اسلام آزادی است برای همه طبقات. برای زن, برای مرد. برای سفید. برای سیاه. برای همه. 
اراد کی و ر۵ات آمام زیسصی مساخیه با رناشان قوش بای یام ۱۵ 
در اسلام آزادی انتخاب شغل برای هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است 
- آزادی در بیان و آزادی در تعیین سرنوشت ۶۱۶ - امام و.. سخنرانی ۵ آبان ۵۷ در پاریس ص ۱۶۸ » 
ول ی کفیای انشای سیب [ اي درز ادا کر یش ترعی آبسق 
با هی و ی هبار تسشن ۷۱1 ماس سا بان امه عاتوی دیلک ات ۷ وشن 0 کی ۱2۸ 
وا طا اسام وب مضاحیه با رو نامه شدای شوک ام ریا امقراک رام یرای کسام اس هت 
جناح‌های سیاسی در حکومت اسلامی در اظهار عقاید خود آزادند 
- آزادی احزاب ٩۰ ٩‏ - امام و... مصاحبه با خبرگزاری رویتر به تاریخ ۴۰ آبان ۱۳۵۷» 
س. رابطه این جنبش با احزاب و گروه‌های مختلف چگونه است؟ 
ج. همه گروه‌ها در بیان عقاید خود آزادند ولکن خیانت را اجازه نمی‌دهیم. 
رای یکی ۱۰۶ و۱۸ تام و تصاحیه با کا کین 1آبان ۵۷ ات ۷۸ :۱۲۱۹ 
زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند 
- آزادی مذهبی :۱۱ :۱۱ - امام و.. مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم ۱۵ نوامبر ۸۷ - ص ۲۱۵» 
برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی بطور کامل هست و هرکس می‌تواند اظهار عقیده خودش را بکند. و اسلام جواب همه عقاید را بعهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق‌ها 
را با منطق جواب خواهد داد. 
برای تضمین این آزادیهای اساسی. بنای کار بر بحث آزاده بر حذف نهادهای ویژه فشار و اختناق و استقرار حکومت قانون است. در اسلام فقط قانون حکومت می‌کند: 
یط قیما ی ۱۳۱۱ ناه شا یه با رای تساه ۲و ۱۱ 
در صورت استقرار یک حکومت اسلامی و بسط آزادی‌ها و افزایش امکانات ترقی واقعی برای مردم. می‌توان از راه بحث و اقناع با عملی کردن اسلام. آنها را که خواهان 
حقیقت و عدالتند بدامن اسلام بازگرداند 
- نهادهای ویژه فشار و اختناق و استشمار حذف می‌شوند:۱۳ «۱۳ -امام و... مصاحبه با اشپیگل ۷ توامبر ۱۹۷۸ ص ۱۴۶ 
جامعه آینده ماء جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استنمار از میان خواهد رفت 
1 


۳۲۳ 


۱۳۳ 


وی می‌خواهیم حکومتی را رها کنیم که تیخ قانون باشد ودر اسلام تنها و نها قنون حکومت می‌کند: 
میان آزادی و استقلال رابطه‌ای ناگسستنی می‌دید. 


۵- استقلال: 


۱ - مطالبی که در اینجا تحت یک عنوان آمده‌انده در متن ۱٩‏ ماده‌ای تحت سه عنوان آمده‌اند.» 


آزادی و استقلال: ۲ «۲ - امام و... سخنرانی ۱۴ آذرماه ۱۳۵۷ - ۲ نوامبر ۷۸ ص ۱۹۴» 

ببینید مردم ایران چقدر برای آزادی و استقلال ارزش قائلند که اینگونه خون می‌دهند: 
و ۳۱۴ - امام و... مصاحبه خبرنگاران آلمانی» فرانسوی ایتالیائی» اسپانیایی و غیره ۱٩‏ آبان ۱۳۵۷ ص ۱۳۵ 

برنامه سیاسی ما ابتدا آزادی» دمکراسی حقیقی و استقلال به تمام معنی و قطع ایادی دولتهائی که تصرفاتی در داخل مملکت کرده‌اند. 
استقلال از سلطه‌های خارجی و داخلی متکی به خارج ۴ ۴۱ - امام و... مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه ۲۳ شهریور ۱۳۵۷ ص ۱» 
در مرحله اول هدف مستقل نمودن کشور و قطع ایادی و سلطه خارجی و داخلی متکی به خارج است و بیرون راندن استعمارگران و استثمارگران هر که باشد و اختصاص 
دادن مخازن و منابع کشور به مردم رنج کشیده و در فقر و بیماری غوطه خورده که قرنهاء خصوصا" قرن حاضر بواسطه کجرویهای رژیم‌ها با همه بدبختیها مواجه بوده‌اند و 
تمام مخازن و ثروت کشور را رژیم‌های فاسد از بین برده و به جبی خارجیها یا داخلی هایی که در خدمت آنان بودده‌اند» ريخته است. 

بدینقرار در بیان عمومی انقلاب که از زبان آقای خمینی اظهار شده است. اسلامی در انقلاب ایران در کار می‌آمد که با استقلال و آزادی بخواند. بیشتر از این بیانگر حق 
مردم به استقلال و آزادی باشد. اسلام مهد رشد و بسط آزادیها و پایگاه اصلی استقلال ایران تعریف و قبول می‌گردید۵ «۵ -« امام و... / ۲۹ مهرماه ۱۳۵۷ 


باریس ص 4۱۹۰ 


با اسلام ما می‌توانیم استقلال کشورمان را بدست آوریم. 

با وجود این هنوز باید ببینم درباره استقلال و رابطه با قدرتهای خارجی در اين بیان چه آمده است: 

استقلال. نوسازی کشور است ۵۰۵ - امام و.. کیهان ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ ص ۱۲۵ 

یاک یکاسطکت یی نک سک رل لبریی یک مگب نی رده ویک کت هس وم یت که بای توباری آن لایخ ای قیام کت 

سو سول ارم از رسای از پگ ما ‏ نام خی ی وان ۲۹ آیان ۰-۵۲ م۷۸ در بازیس ی ۱۱۹ 

استقلال مملکت عبارتست از استقلال تمام دستگاههای دولت و ارتش که وابسته است. 

و اشتقلال از بین بردن نقوذهای شیاسن و اقتصادی, تظامی و فرهنگی قترت خاریی است ۷9۷ -امام میتی و.: آیگان 1۵ اسفنه ۱۳۵۷اضن ۱۳۵ 

ما اگر بخواهیم استقلال حقیقی بدست آوریم. باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادی و چه سیاسیء چه نظامی و فرهنگی را از بین ببریم و من امیدوارم 
ملت ایران به این مهم هر چه زودتر برسد 

- اما استقلال و رشد اقتصادی محل خاصی در حرکت استقلال دارد: 

واه مان کر وا داماه عشی او مصا زا ایک ۷ اسر ۷ ۶۱ 

ما در مقابل نسل آینده مسئولیت نگهداری از مخازن نفت را داریم. 

- در رابطه با شرکت‌های بین المللی ٩ ٩‏ - امام خمینی ... سخنرانی در پاریس ص ۱۹۵ و ۱۹۶: 

اقتصاد کشور از سلطه بیگانه آزاد می‌گردد و دیگر برنامه‌های اقتصادی» برنامه هایی نخواهند بود که هدفهای شرکت بین المللی را در ایران به اجرا بگذارد. 

وغل آنزان لنش اناد واشقلال ات۱ وا بای غمیتی و ان ۴ ایا ۳۵۷ ری ان 1۶۰ 

شاه می‌گوید که این مردم لایق آزادی نیستند. باید توی حبس باشند لایق اينکه به آنها آزادی بدهیم نیستند. چرا؟ برای اينکه دارند داد می‌زنند و فریاد می‌زنند که آقا 
آزای نید آوادتن بهید ایتان لایق تیستدا همه مردم کا رنف فرناد مين رنه کهرما آتاهی بي‌شراهیی اقلا من شواهيم.یس گر داشتن سردم جها می خواستند؟ 
مطلوم ی توق طخ ها فزی دارین سطق شاه اپعست که در معلکت من آرادی سک بعنین سهشان کت که سنا این ی آشتا یک کسی منم آزادی را 
بگذارد به آنچیزی که شما شکنجه می‌گونید. استقلال هم در منطق شاه چیز دیگریست.... 


۴ 


- اوایل لحن آرام است. بتدریج تندی می‌گیرد. 

- رابطه دولت انقلابی با امریکا به رفتار بستگی دارد :۱۱ «۱۱ - امام و... تلویزیون امریکا سی. بی.اس ۶ نوامبر ۷۸ ص ۱۷۹» 

س.رابطه یک دولت اسلامی و دولت امریکا در آینده چگونه خواهد بود؟ 

ج. باید ببینین امریکا خودش در آینده چه نقشی دارد. اگر امریکا بخواهد همانطور که حالا با ملت ایران معامله می‌کند با ما رفتار کند. نقش ما با او خصمانه است و اگر 
چنانچه امریکا بدولت ایراناحترام بگذارد, ما هم با همان احترام متقابل عمل می‌کنيم و با او بطور عادلانه که نهبه او ظلم کنیم و نهبه ما ظلم کند. رفتار خواهیم کرد و 


اشکالی پیش نمی‌آید. 


یزان اسلامی و آمزیگا: آمریکا مخالف آ رای شم ایوزن ۱2 زد اسام و تختزانی ۱۴ ام هقی 
خیلی مضحک است. در روزنامه‌ای آقای کارتر در نطقشان فرموده‌اند» که شاه از باب اينکه یک آزادی می‌خواهد به مردم بدهد مردم با او مخالف هستند! اینهمه که مردم با 
آومخالف هه یم سل که با ار اش استرای که انز رام کی تب کرش اقا ری وتان کم وم روم فرنادش قر که ما رادیب عوامن ۱۴ 
ماش و شفيرانی ۱۱ بان هس ۶۲و در ی این ۲۱۷ آمتماه ۵ یرای نکر کرد انس ۷ 
رطق کارفروشان تقو اسان قضای ارف یه باه کفییم شاههای اوه و نشفلان طلت انلیا نگ عفن اسان سای و 
دانشجویان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و دستگاه‌های تبلیغاتی و در این منطق ترقی و تمدن کشور یعنی وابستگی شریانهای آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش تا 
وهای فگ رخ ای وهی بای هش کی سا نی ار مان اد تسام کی تاه افو ره 

اما استقلال ایران از سلطه امریکا بمعنای قبول سلطه روسیه یا کشور دیگری نیست. 
ایران باید از هر گونه سلطه ی آزاد گردد:۳ «۳ - امام و... سخنرانی ۸ آبان ماه ۱۳۵۷ پاریس» 

اگر ایران بخواهد اصلاح شود. محمدرضا و این سلسله خبیثه باید برود و دست سه ابرقدرت امریکا - روسیه - انگلستان از ایران قطع شود و ایران مستقل شود 
رابطه ما با غرب براساس استقلال استوار می‌شود: ۴ ۴۰ - امام و.. مصاحبه با خبرگزاری انگلیسی رویتر به تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۵۷» 
س. چگونه باید روابط مابین ایران و غرب تنظیم بشود؟ ضد غرب هستید؟ 
ج. خیر ضد غرب نیستیم ما خواهان استقلال هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پی ریزی می‌نماييم. ما می‌خواهیم ملت ایران غرب زده نباشد و بر پایه‌های 
ملی و مذهبی خویش بسوی ترقی و تمدن گام بردارد. 
و مخالف با سلطه امریکا بمعنای قبول سلطه روسیه نیست ۵ ۵ - امام و... مصاحبه با رادیو اطریش و خبرگزاری الهدف لبنانی ص ۱۸۷ 

روسیه هم یکی از دولی است که بما تعدی کرده است و ما از او ناراضی هستیم شرائط اجتماعی ایران بصورتی است که کمونیسم هیچ راهی در آن ندارد. 

بدینسان ایرانیت و اسلامیت ملی و مذهبی همراه و مبنای استقلال کشورند: 


#۶ ایرانبت 9 اسلامیت: 


نه تنها ملت ایران یک هویت مشخص دارد که غرب نتوانسته است از راه غرب زدگی آنرا از بین ببردن بلکه اسلامیت پایگاه دفاع از این هویت مستقل است. کسانی که 
می‌خواهند سرنوشت ایران را در دست بگیرند باید هویت جامعه ایران را درست بشناسند:۶«۶ - امام و... مصاحبه با سازمان عفو بین المللی - ۱٩‏ آبانماه ۱۳۵۷ ده نوامبر 
۳۹۷۸ 
س. چه معیارهایی را مقرر می‌نمایید که نشاندهنده شایستگی و لیاقت گروه و یاگروه هایی باشد که پس از پیروزی هدایت مردم می‌تواند بعهده آنها باشد؟ 
امور و استقامت در مبارزه برای عقیده. شرائط اساسی برای هدایت مردم است. 

بدینسان, استقلال و آزادی و اساس حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند و مرحله نخست حکومت اسلامی. استقرار حکومت ملی یعنی حکومتی است که برنامه 
استقلال و آزادی را به اجراء بگذارد۷«۷ - مصاحبه با یک گروه تلویزیونی فرانسوی که در روزنامه لوموند بتاریخ ۱۷ اکتبر ۱۹۷۸ منتشر شده است.» 
یک حکومت ملی و مسلمان وسایل خروج از بحران را تدارک می‌کند می‌تواند فی المثل جلو اسراف هایی نظیر مخارج بنیاد پهلوی و ولخرجی‌های دیگر را بگیرد. چک‌های 
یک میلیون دلاری که به سفیر امریکا و به شخصیت هایی که در امریکاگروه فشار هوادار شاه ایران را بوجود آورده‌اند بگیرد. دستگاه اداری را کوچک کند و همین امر سبب 


صرفه جویی بسیار می‌شود... 


۱۴۵ 


با اخرای این برتامةه آیزان رام رش شریم وراد بیش م‌گیرگ: پس این سفن کمبا تور عقوت ناش فاشیسم رانا ساط ی شود ایراخ فا به عقی یاه 


می‌گردد و از رشد می‌ماند» درست نیست. 
۷- علماء و برنامه و فاشیسم و رشد: 


۸- در آن متن ۱٩‏ ماده» این عنوان سه عنوان شده است.» 

برنامه» برنامه استقلال و بهبود شرائط زندگانی زحمتکشان است ٩:‏ ۹۱ - امام و... مصاحبه با المستقبل ۶ نوامبر ۷۸ ص ۱۶۱» 
برنامه این است که کشاورزی کشور با تامین شرائط زندگی دهقانان هم سطح سایر مردم کشور به حدی برسد که کلیه نیازهای داخلی را برآورده سازد. و صنایع مونتاژ 
استعماری که نتیجه آن حداقل سطح زندگی کارگر و افزایش درآمدهای افسانه‌ای افراد معدودی شد. به صنایع مستقل و مطابق نیازهای جامعه تبدیل نماید و در زمینه 


منابع زیر زمینی مطابق مصالح و نیازهای داخلی با رعایت مصالح بشری در سطح جهانی استفاده شود. 


این برنامه بدون نیاز به دیکتاتوری اجرا می‌شود. اسلام دیکتاتوری دوم نیست 
۱ - امام و.. سخنان ۷ آبانماه ۷ پاریس ص ۲۱ 
اینکه می‌گویند اسلام نمی‌تواند پیاده شود اسلام مال ۱۴ قرن پیش است. اسلام دیکتاتوری دوم است. اسلام نمی‌تواند حاجات فعلی مردم را برآورد اسلام دعوت به 
ارتجاع می‌کند» همه و همه تبلیغات شاهانه است و دیگر کهنه شده است. 
و طبیعی‌ترین حقوق انسانی هر جامعه جنگیدن با دیکتاتوری است ۲۲ - امام و... از بیانات امام در ملاقات با هیات کره جنوبی ۲۴ تیرماه ۱۳۵۸ ص ۱۱۲ 
این طبیعی‌ترین حقوق انسانی هر جامعه است که علیه دیکتاتوری بپاخیزد و با ظلم بجنگد تا اساس دیکتاتوری را ريشه کن کند. در ایران همچنین دیکتاتوری سبب شد 
تا مردم انقلاب کنند و عدل اسلامی را جایگزین ظلم و ستم کنند. 
و این حکومت از آنجا که حکومت بسط آزادیهاست. نه بر جهل که بر آگاهی‌های مردم تکیه می‌کند. ابزار هر گونه دیکتاتوری از عدم آگاهی و ساواک و سازمانهای آمنیتی 
ضد مردمی را از بین می‌برد ۲۳ - امام و... مصاحبه با گاردین ۱ نوامبر ۷۸) 
ما ساواک و تمامی سازمانهای امنیتی ضد مردم را منحل خواهیم کرد آگاهی مردم و مشارکت و نظارت همگانی آنها با حکومت منتخب خودشان, خود بزرگترین ضمانت 
حفظ امنیت در جامعه می‌باشد. 
و بدیهی است وقتی بنا بر آگاهی و مشارکت باشد و حکومت. ملی یعنی منتخب مردم باشد راه رشد هموار می‌گردد. اسلام به اين دلیل که ولایت را از آن جمهور مردم 
- اما اسلام در چنان حدی از کمال است که از ابتدای طلوع پیشرفت خود را بر بحث آزاد و مبارزه با سانسور بناگذاشته است. 
- شیعه از ابتدا برای تحقق حکومت حق مبارزه کرده است. 
این رشد. با رهایی از سلطه فرهنگی شروع می‌شود:۴ «۴ - امام و... از سخنان آقای خمینی در ۲٩‏ مهرماه ۵۷ در پاریس ص ۲۲ 
منطق اسلام رها شدن از یوغ فرهنگ استعماری است زیرا اگر ما رشد کنیم منافعشان بخطر می‌افتد. 
و معنای این رهایی» رشد جوان است و رشد جوان بمعنای پیدایش قوه اعتراض در او است :۵ «۵ - امام و... از سخنان ۱۷ آبان ۵۷ - پاریس ص ۱ ۵. همین مضمون را در 
سخنان ۲٩‏ آبانماه نیز تکرار کرده است ص 4۵۱ 
نمی‌گذارند جوانان ما رشد فکری پیدا کنند و در اینها قوه اعتراض بوجود بیاید که نکند جلو خودشان بایستند. 
باوجود این حکومت اسلامی بمعنای انکار دست آوردهای انسانی در تمدن بزرگی که بهمه انسانیت تعلق دارد نیست. استقبال از آنهاست :۶«۶ - امام و... از سخنان 
آقای خمینی در ٩‏ مهرماه ۵۷ ص ۱۲۲ 
ما می‌گوییم حکومت اسلامی. می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود و نه اينکه برگردیم به زمان ۱۳۰۰ سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت ۱۴۰۰ سال پیش 
برگردیم. همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم. 
و: ۷۱۷ -امام و... از سخنان آقای خمینی در آبانماه ۷ پاریس ص ۱۴۶» 
فرهنگ ملت در رأس تمدن واقع است که باید موافق با تمدن باشد. 
و این رشد بدون بازسازی کشور ممکن نمی‌شود.بدینقرار با سقوط رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی دوران سازندگی فرا می‌رسد:۸ ۸۱ - امام و... مصاحبه با روزنامه 
هلندی دی ولکرانت ۷ نوامبر ۱۹۷۸ ص ۱۲۳ 


۱۴۶ 


بازسازی و نوسازی کشور قطعا مورد تائید و از برنامه‌ها ما است. 
اینک که پایه‌های اصلی جمهوری اسلامی معلوم و مشخص گردیدند. روشن می‌گردد که این حکومت به چه نیروهای اجتماعی تکیه می‌کند و در خدمت کدام یک از دوگروه 


۸- تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی: 


اسلامی که با استقلال و آزادی و رشد هماهنگ است و راه و روش استقلال و آزادی و رشد و شکوفایی انسان است. دین رهایی مستضعفان و بنابراین روش تغییرات 
بنیادی اجتماعی است. دین اسلام. استقلال و آزادی را شرط مقدم رهایی مستضعفان و جریان استقرار استقلال و آزادی را همان جریان فروریختن نظام اجتماعی 
مس ای کف شاه مکی ایا هه ی کب ره مدای رام وا رک اس ۶ 

اما کیان عوهت دام کتک یامه هقی ما شیم سای تا ری اه کف شتا اه یرای اسان ان رشان ار ناه 
است. 

قرآن پیغمبر اکرم را وادار کرد که با این مردمی که با ملیت مردم. با منافع توده‌های مردم مخالف هستند و اینها را استثمار می‌کنند با اين‌ها باید جنگ کنی. جنگ هایی 
که شیر کف زو نان و رها به دا آن صاهارم قدربه بوک اه سر وم مایم هل از اطااقاش ۲ اه ۱۳۵۷ ۳1 

قرآن اعلان جنگ به سلاطین و سرمایه دارهاکرده است. 
این مبارزه وقتی به نتیجه می‌زسد که مستضعفین خود سرنوشت خویش را بدست بگیرند: 

افباام بای فد کار اعد نام کال اس اسلا هاش ی ی ریسفت وهآ زوعت یرنه 
انقلاب ایران. از نظر روابط اجتمعای - اقتصادی بخشی از انقلاب جهانی مستضعفان بشمار می‌رود:۱ «۱ - امام و.. سخنان آیت الله خطاب به سفیر چکسلواکی ۲۰ 
فروردین ماه ۱۳۵۸ ص 4۱۱۱ 

نهضت ایران تنها مختص ايران نبوده بلکه نهضت مستضعفین علیه مستکبرین و در جهت حمایت تمام کسانی که به انسانیت و حقوق بشر احترام قائل هستند. همچنان 


ادامه دارد. 


تدای ای در تفه ها و ان هرب ان ها وم رای یه وا یت خی ای سا که مشاه ]کاخ مهد 
واقع شده‌اند. به این ترتیب عمل خواهد شد: 
نه قبها ومین‌ها را از دهقانان پس تخواهیف گرفته پلکه ار سالکان خسابهای مالیاتهای تیرداخفه را خواهند کشیف: ۲۲ - امام وه سخترانی ۲۸ وتضب ٩۲‏ ۱۶۷) 
فتاه ملع ها یوم ین تاش و وتان مالبات تواق نهآ ساب یو ام یرای اتکی کار زز یراس نان میم ناماس یو ای پاک فاد 
را هم می‌گيريم. زیرا شماها به دولت بدهکار هستید. وقتی املاک آنها ملی شد و مال دولت اسلامی شد. البته آنگاه رعیت و کشاورز لازم دارد. دولت اسلام نمی‌خواهد 
کشاورز مانند حالا باشد که دستش پیش اسرائیل و امریکا دراز باشد. کشوری میخواهیم که همه چیزش از خودش باشد. 
این سیاست. سیاست عمومی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی است :۲ ۲ - امام خمینی و... مصاحبه با لوموند پاریس ص ۱۶۲» 
اگر ما بقدرت و حکومت برسیم ثروت هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده‌اند. ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف میان محتاجان مجددا" توزیع خواهیم 
نمود. در خصوص صنعتی کردن مملکت. ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکادغام شده و همراه کشاورزی در خدمت مردم قرار گیرد. 
در دوسه ماه اول انقلاب آقای خمینی بیشتر و قاطع‌تر از حق کارگران و دهقانان و همه زحمتکشان دفاع می‌کند :۴ ۴ - امام و.. ص ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ 
رک اقا امه طاغوفان سون تاد گر وی ات که الق اسلاضاست بای مسا رمابفنه: 
- ملی کردن صنایع و بانکها و بیمه و افزايش مزد کارگران 
- ایجاد شوراها و تمایل به دخالت دادن این شوراها در اداره تولید و وجود گرایش شدید نزد اقلیت شورای انقلاب به این امر. 
- تمایل به رفع ستم‌های گوناگون از زحمتکشان و شروع به اقدام هایی در این زمینه. 
- تمایل به مهار کردن نفع پرستی در بازار: بازار باید اسلامی باشد. نه بازار چپاولگری و قاچاق 
بدین سان بیان عمومی انقلاب که بر اصل توحید استوار شده است. بیانگر یک تغییر انقلابی و روش انقلاب در ساختهای طبقاتی جامعه و ویران کننده پایه‌های ایدئولوژی 
استبدادها از سیاسی و مذهبی و... است. 
وقتی این دگرگونیهای بنیادی انجام می‌گیرند. زنان» اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز آزاد می‌شوند. یک دستگاه قضایی این بار در خدمت مستضعفان آزاد شده و بیرون از 


اختیار قدرت سیاسی بوجود می‌آید. 


۱۴۳۷ 


تاریخ: ۱٩‏ شهریور ماه ۱۳۶۰ 
-٩‏ موقعیت زنان در جمهوری اسلامی: 


بر توو زنان ایران پوشیده نیست که آقای خمینی مخالفت خویش را با رژیم شاه بر سر حق ری زنان شروع کرد. پیش از اين زمان. کسی از او عمل سیاسی نمایانی ندیده 
بود. در پی این مخالفت کار به دستگیری او و قیام مردم در ۱۵ خرداد کشید. بنظر ما مشکل‌ترین قسمت این بیان عمومی. قسمت حقوق زنان در جمهوری اسلامی 
می‌نمود. فکر می‌کردیم با مواضعی که گرفته است. هرگز نخواهد پذیرفت زنان حق ری دادن پیدا کنند. چه رسد به انتخاب شدن و سایر حقوق! 

اما با شگفتی بسیار, او را در این زمینه نرم و موافق یافتیم و این نرمش را نشانه یک تغییر بزرگ در او و همه روحانیان شمردیم. ما از او نخواستیم ولی او خود گفت که در 
جمهوری اسلامی زن می‌تواند رئیس جمهور بگردد. 

تو و بسیاری از مردم می‌توانید بپرسید چرا این تغییر آسان مواضع را نشانه ناپایداری او بر سر مواضعی که می‌گیرد نشمردید؟ اين سئوال امروز که او حرفی را می‌زند و در 
دم عکس آن را انجام می‌دهد آسان است. اما آنوقت ماقبول و اظهار اين بیان عمومی را هرچند جزء جزء اظهار می‌کرد و شاید نمی‌دانست که در مجموع یک بیان عمومی 
است. نشانه تغییری بزرگ در مجموع نهاد مذهبی می‌شمریم. بهررو در پایان به اين امر باز می‌گردم... 

با همه اینهء تو نیز همانند بسیاری زنان بلکه همه زنان از مواضع آقای خمینی بسیار شاد می‌شدید. بنابراین مواضع. زن دیگر ناقص عقل و در حکم صغیر تلقی نمی‌شد. 
انسانی می‌شد با همه حقوق و آزادیهایش. آقای خمینی در مقام ستایش مشارکت زنان در انقلاب نقش آنها را تعیین کننده‌تر از نقش مردان نیز می‌شمرد. ماحق داشتیم 
بخود ببالیم و از خود راضی باشیم چراکه توانسته بودیم» مساله‌ای.را حل کنیم که از گذشته دور که بگذریم. طی نزدیک به یک قرن مایه برخوردهای اجتماعی ویرانگر بوده 
یکی از قوامل توجیه کنفقه استیداه پزلوش بشهار مس رفته اس کسام سا ند تیه خیه مساله که باثیری کین کنزرم ۵ هه خی جانبه ساممه خاشک ال بیش بلکه 
سبب می‌گردید» مذهب به نیروی محرکه عظیم رشد واقعی جامعه ما بدل گردد. 

باری مسائل زنان بسیار بودند اما مسائل اصلی از نظر زنان. حق ری دادن و انتخاب شدن, آزادی در پوشش و تحصیل و.. بدست آوردن منزلت در زناشویی بود. 

پاسخهای آقای خمینی در این باره روشن و بسیار راضی کننده بودند: 
یرای میا تن ماک تست وا ادیش رای دادم و فان شون دای وا ساسام ق سای ی هاش ۲ ام ام ۱۳۵۷ ۱۱۲ کتاش ۱۹۱ فان مارم 
خطاب به دانشجویان سازمان انرژی اتمی ایران در آلمان ص ۲۰۳ 
- و زنان در انتخاب شغل و سرنوشت و پوشش آزادند.۲ ۲۱ - امام و... پیام به ملت ۱۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ شب پیش از روز رفراندم ص ۲۰۳» 

زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند. ۲۱۲ -«امام و... پیام به ملت ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شب پیش از روز رفراندوم ص ۲۰۳ 

اسلام دست زنان راگرفته و درقبال مردان نگهداشته است. البته احکام خاص مرد در اسلام است و یک حکم خاص نسبت با زن. نه اینکه اسلام نسبت به زن و مرد فرقی 
گذاشته باشد. زن و مرد همه آزادند که دانشگاه بروند» آزادند در اينکه رأی بدهند و رآی بگیرند. آنجه مخالف است با ملعبه بودن زن و به قول شاه آزن خوبست زیبا باشد!" با 
این مخالف است. 

اسلام حقوق زنان را بیشتر از مردان ملاحظه کرده است زنها حق ری دارند و این حقی است که از حقوق زنها در غرب بالاتر است. زنان ما حق ری دادن و حق انتخاب 
شون خارن :۳۵۲ - امام .ی ۲۱۱ مضاحبه با روفنامه گارذیی 1۸ آبانماه #۱۳۸۷تنام معاملات آنها به اختیار خودشان هنت و می‌فوانند بسیار شفا‌ها را آزادانه اتقغاب 
کنند. ما به شما قول می‌دهیم که درحکومت اسلامی زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند. و تجربه کنونی فعالیتهای ضد 
رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی که اسلام می‌گوید بازیافته‌اند. 
- آزادیهای زنان همانند آزادیهای مردان هستند۴ «۴ - امام و.. ص ۲۱۱ مصاحبه با خبرنگار آلمانی ۲۳ آبائماه ۱۳۸۷ 

زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند و درکارهای دیگر هم آزاد هستند همانطور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد. 

نیبام مارم هد که فیگها وبتدها کفاطی کر وو خست سای وتان تیاده ده پوت فتاه کیره آنها موقیت موم اسان دوه با اساسا گاری داشتفانق: 
معلوم شد جامعه رشید. بدون زن رشید. پدیدار نمی‌شود. آقای خمینی هر چه امروز بکند. دیگر آن منع ذهنی از بین رفته است وکسی دچار این وسوسه نمی‌شود که قبول 
این حقوق برای زنان نکند خلاف شرع باشد و... 


زنان با آزادی و آگاهی توانستند نقشی تعیین کننده در انقلاب اسلامی ما پیدا کنند. نقش موثرتر از نقش مردان و این امر مورد تصدیق آقای خمینی قرار گرفت: 


۱۴۳۸ 


خداوند نگهدار همه شما باشد. این پیروزی را ما از بانوان داریم قبل از اينکه از مردها داشته باشیم. بانوان محترم ما در صف جلو مدافع بودند. بانوان عزیز ما اسباب این 

آقای خمینی بر این مواضع باقی نماند. بسوی استبداد گرایید و بخوبی روشن شد که موقعیت زن بعنوان "شتی جنسی" چه پوشیده و چه عریان. رابطه‌ای تنگاتنگ با 
استبداد دارد. استبداد شاهنشاهی زن را بعنوان آشئی جنسی" عریان طلب می‌کرد و استبداد دینی» زن را آشیئی جنسی " پوشیده می‌خواهد. وقتی به بیان عمومی 
ضدانقلاب رسیدیم مواضع بعدی آقای خمینی را نیز شرح و توضیح خواهم داد... 

هنوز از مسائل اجتماعی و سیاسی کشور ماء دو مسئله باقی بود. این دو مسئله نیز در استبداد راه حل پیدا نکرده بودند. از بن بست‌های رژیم شاه نیز این دو مساله بودند. 
رژیم شاه از آقلیت‌های مذهبی" و اقلیت‌های قومی برای تحکیم استبداد خویش بهره می‌جست. حامی اقلیت‌های مذهبی و سرکوب کننده اقلیت‌های قومی بنام وحدت 
کشور بود. در روزهای آخر عمر خویش نیز می‌گفت اگر او برود ایران تجزیه می‌شود. در این بیان عمومی باید به این دو مسئله نیز پاسخهایی در خور بر اساس توحید و ارکان 


نظام جمهوری اسلامی داده می‌شدند: 
۰- موقعیت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی 


همانطور که پیش از این گفتم. اقلیت‌های مذهبی در کشور ماء مرغی بوده‌اند که هم در عروسی و هم در عزاء سر آنها را می‌بریده‌اند. یعنی رژیم‌های استبدادی حاکم بنا بر 
موقزگاه: شون وا سنا |فلیت‌های ستفیی قلمداهسی کاهن ای ای ریک خم ‏ خلب ای ابا تاه تفای ری انیا شام کت و رنه وس آکتااند. 
ما باید این مساله را بطور قطع و برای همیشه حل می‌کردیم. طوریکه در جمهوری اسلامی همه انسانها از هر مذهب و عقیده. منزلت‌های خود را بدست بیاورند و دیگر از 
لوازم کار استبداد بشمار نروند. 

نخستین مساله. آزادی مذهبی در جمهوری اسلامی بود. همانطور که دربند آزادیها نقل کردم. آقای خمینی می‌پذیرفت و اظهار می‌کرد که اقلیت‌های مذهبی آزادی 
مذهبی کامل خواهند داشت: 

هه فای هام مخهی اتامی ی کی هتفای 
ال موه وی انیا بو نت۵ اماش و تا عیه با تلرویون اطریش ان تاه ۱۳۵۷ 

حقوق مردم. خصوصا" اقلیت‌های مذهبی محترم بوده و رعایت خواهد شد. 

نه تنها این حقوق محترم شمرده خواهند شد بلکه آنقدر محیط را خودی و یگانه خواهند یافت که رفته‌ها نیز بازخواهند گشت. جمهوری اسلامی. آن محیط آزاد خواهد 
شد که محیط علمی امام صادق (ع) بود. همه از همه جا میآمدند و در آنجاء بدون سانسور و با آزادی کامل نظرهای خود را اظهار می‌کردند. محیط امن بود و همه آنجا را 
خانه خویش می‌شمردند. در این محیط اسلام بمثابه ایدئولژی ای که تنها از راه انديشه و در محیط باز و آزاد درستی خود را در معرض داوری می‌گذارد» بسط دهنده 
آزادیهامی گردید. چه محیط معنوی و چه زیبایی بی مانندی! چه محبتی. چه وحدتی! انسانیت حق نداشت در آقای خمینی بمثابه مردی که مبشر دنیای معنوی جدیدی 
است بنگرد؟ آقای خمینی روزی که وارد تهران شد. این مرد معنوی و بشارت دهنده دنیای جدید بود و دیروز عکسی از او دیدم. در میان تصویرهایی که از شیطان‌ها و 
غول‌ها می‌سازند. عکس او را گذاشته بودند. ماسک او را بعنوان ماسک فریب و بی رحمی می‌فروشند. بحال او گریستم. چه سقوطی.. 

باری» در این جمهوری. اقلیت‌ها دیگر موقعیت تحت الحمایه نخواهند داشت. انسان و برابر می‌شوند. طوریکه رفته‌ها نیز باز می‌گردند. بیان او را پیش از این آورده‌ام. باز 
اور و3 نام هی نامام فرایل قم اه ۱۳۵ قاری ۳۰۹۲ 


..حتی از بهودیانی که با نیرنگ دستگاهها به اسرائیل رفته‌اند دعوت می‌کنیم به وطن خود بازگردند و با آنها کمال خوشرفتاری خواهد شد. 
۱- اقلیت‌های قومی: 


وقتی وضع اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی بدین خوبی باشد. وضع آقلیت‌های قومی و سنی قطعا" بسیا بهتر خواهد بود. درباره این اقلیت‌ها بیان کلی کرد که بنا 
بر آن. هیچگونه فرقی میان آنها و بقیه مسلمانان نیست و چون این بیان وضوح می‌طلبید. پس از بازگشت هیات ما از کردستان و قراری که در آنجا برای تشکیل شورای 
شهر سنندج داده شده. اداره هر محل را وسیله مردم آن محل پذیرفت. در این باره گزارشی برای او تنظیم کردم و مفاد این گزارش را در انقلاب اسلامی نیز منتشر ساختم. 
در این گزارش» پیشنهادهایی کرده بودم. از آن پيشنهادها یکی به بیانی درآمد که در زیر می‌آورم: 
ص ۱۶٩۹‏ 


س. در صورت استقرار حکومت جمهوری اسلامی. آیا به کردها خود مختاری داخلی و آزادیهای محلی داده خواهد شد؟ 


1۳۹ 


ج. همه در ایران ملت واحد هستند و ماء هم خود و هم آنها ره ملت واحد می‌دانيم. 


این بیان یک جنبه مثبت و مهم دارد و آن اینست که رژیم جمهوری. جون رژیم شاهی بر تبعیض و ایجاد تضاد استوار نیست. در این جمهوری همه و همه از یک 


موقعیت برخوردارند. "ملت واحد" هستند. همه تبعیض‌ها و نابرابری‌ها از میان خواهند رفت و حقوق برابر به همه داده خواهند شد. 


با وجود این» این ابهام را در بردارد که معلوم نیست شیوه اداره چگونه خواهد شد. از نظر من. کاری را که در کردستان شروع کردند. نابجا بود. در ابتداکسی با خودمختاری 
بمعنای اداره امور محلی توسط منتخبان خود مردم. مخالف نبود و اینکار بطور مسالمت‌آمیز انجام گرفتنی بود. وقتی کار با زدو خورد مسلحانه شروع شد و هیات ما به 
کردستان رفت. اين فکر در شورای انقلاب فکر غالب بود که دشمنان خارجی انقلاب به بهانه خودمختاری قصد تجزیه ایران و از بین بردن جمهوری را دارند. در همه جا 
صحبت بود که ازکارگزاران نظامی و ساواکی و... رژیم سابق بسیاری به کردستان و مرز عراق رفته‌اند و مقدمات قیام بر ضد جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورند. 

در مراجعت از سفر کردستان» بر ما روشن شده بود که مردم کردستان تجزیه نمی‌خواهند و اگر تجربه شورا ۴ «۴ - و بدان که امروز ۱٩‏ شهریور, سالروز درگذشت آیت الله 
طالقانی است. سال پیش پس از سخنرانی ۱۷ شهریور انتقاد از سران جمهوری, انتقاد علنی» آقای خمینی فرزندش را به بهشت زهرا فرستاد که در اين روز درباره سران 
حزب جمهوری سخنی نگویم. وعده داده بود که خود وی آنها را بر سر جایشان خواهد نشاند ام... و بمناسبت کوشش طالقانی برای تشکیل شدن شوراهاء این روز را روز 
شوراها اعلام کردم. را در همه استان اجرا کنیم و بطور عملی امور منطقه را به منتخبان مردم واگذار کنیم. دو سه گروه کوچکی که خود مختاری را وسیله دشمنی مسلحانه با 
یرای ادلی رای عافاتت سا هی نا خی اف با آزسست کف موز پات ماس ان مدای ترا قاشع و سا 
خود خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان شهر سنندج گفت: 

شوراها همه جا باید باشد و هرجایی خودش, منطقه خود را اداره کند این هم برای ملت و هم برای دولت خوب است زیرا که دولت نمی‌تواند همه جارا خود تحت نظر 
بگیرد و باید کارها را به مردم منطقه محول کند. آنها هم برای خود دلسوزتر و هم به احتیاجات خود بهتر واقف هستند. 

بدینسان نظری که در پاریس اظهار شده بود. وضوح بدست می‌آورد و معلوم می‌شد که در محدوده تمامیت ارضی کشور و در حدود استقلال کشور از سلطه خارجیء خود 
مختاری امری که جمهوری اسلامی با آن مخالف باشد. نیست. 

اینک که معلوم می‌شد در جمهوری اسلامی چه تغییرات بنیادی باید انجام بگیرند. لازم بود بیان گردد که نیروی تضمین کننده عملی ساختن این بیان کدام است و ابزار 
اصلی او در انجام این رسالت تاریخی چیست؟ وحدت روشنفکر و روحانی و مستضعفان» نیروی اجتماعی بانی این تغییرات اساسی در ساختمانهای سیاسی و اقتصادی و 


اجتماعی و فرهنگی است: 


۳- وحدت روحانیان و روشنفکران و مستضعفان: 


یادم نیست. چند روز بعد از ۱۵ خرداد بود» مصدق نوار سخنان آقای خمینی را گوش کرده بود. شجاعت او را ستوده بود و اظهار امید کرده بود که این تجربه نیز متل 
تجربه‌های قبلی از آب درنياید. گفته بود» تجربه طولانی ما اینست که آقایان روحانیان تابه آخر نمی‌آیند و اگر هم بیایند آخر سر خراب می‌کنند. 

این بیم» تنها بیم مصدق نبود. مصدق تجربه یک قرن بود. در این قرن روشنفکران هر نوبت از وحدت زیان کرده بودند چرا که روحانیان شاخص حرکت. يا براه سازش 
رفته بودند و یا از بیان و قرار عدول کرده بودند. 

اژجانیی دیگرروخانیان از روشتفکران بیمناک نوفند وم کاسف شفار آیتان انشست که بایک از آخوندها اسشفاده کرد وب هم کنارشان خذاشت: 

روزهای سخت. یعنی روزهای پیش و پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲. آقای خمینی می‌کوشید از روشنفکران و حتی روشنفکران مذهبی نیز دوری گزیند. آنها را بخود 
نمی‌پذیرفت. اما در همین زمینه نیز تغییر کرد. تا آنجا که محور وحدت روشنفکران و روحانیان شد. 
اقل سازش با ردیم شاه تیاه آقای خسیتی خسلت فوم را از شوش آشگا کرد اما بیان او بانبیان دلغواه روششفکزاخ فان چود: 

اشتباه بزرگ رژیم شاه. تبعید او بخارج بود. طی اقامت در نجف بتدریج از دو وهم آزاد شد. وهم خطرناک بودن روشنفکران و هم بیان ارتجاعی که در محیط تعلیم و 
تربیتی بدان معتاد شده بود. اما با تلاشی خستگی‌ناپذیر برای از میان برداشتن مانع‌ها کوشیدیم و به نتیجه رسیدیم. آقای خمینی هم از نجف آهنگ ضرورت وحدت 
روحانی و روشنفکر را بطور جدی ساز کرد و خود با قبول و اظهار بیان عمومی انقلاب و با تاکید بر ضرورت وحدت روحانی و روشنفکر, معیار این وحدت شد ۱ «۱ - خمینی و 
جنبش, نامه به طبقه جوان روحانی و دانشگاهی و بازاری و دهقان و.. ص ۱۰۲ 

بدوستان عزیزم طبقه جوان روحانی و دانشگاهی. بازاریان و دهقانان و ساير طبقات پس از ابلاغ سلام تذکر دهید نیروهایی که خداوند تعالی به شما اعطا فرموده در راه 
رضای او صرف کنید. شما اکنون دارای نیروی عظیم جوانی هستید. نیرویی که می‌توانید اسلام و مسلمین و میهن خود را باوج عظمت و سرافرازی رسانید و دست 
خیانتکاران را از ممالک اسلام و کشور خود قطع کنید... بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید. زنده شوید و مردگان را حیات بخشید. و در تحت پرچم توحید. برای درهم 


پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه و خودفروختگان بی ارزش: فداکاری کنید.. امید است شما عزیزان من. جشن مرگ استعمار و عمال آنرا بزودی بگیرید. اگر ما پیران 
ای تا رای ها تسه 
۲ ونم کی اجه ام یبا رو وی ام وی وهای خاش یی ات یایاده اه آبای عاووا فر تس ان 
۶ 

لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی با هم احترام متقابل داشته باشند. جوانان روشنفکر دانشگاهها به روحانیت و روحانیون به (روشنفکران) احترام بگذارند... 
و کسانی را که جهلا" یا از سوء نیت. موجب دور نگهداشتن این طبقه موثر است از روحانیت. از حود برانند و به آنها اجازه ایجاد تفرقه ندهند و مطمتن باشند که با ضم این 
دو قدرت بزرگ. پیروزی بدست می‌آید و با جدایی روی آنرا نخواهند دید 


- هنوز بر وحدت روحانی و دانشگاهی تا کید می‌کند ۲:۲ - امام و.. ص ۱۵۱ - اطلاعات سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۸» 


ای فانشگام در هر تقو رش فتاعیی انسان انا فد ات هر کشوری بتست داتشگاهو آتهای که زه دات گام ییوس فقس ماباب ناه کین مره 
موثر در کشروها بوده و بزرگترین مسئولیتها را هم دانشگاه دارد. 
این هه قطن که قبار اجان گام سای کاد کلیه خانشگاه دیوسائیت ایس زیم ی قطی مق ک عات ارس عون ایکا مفایکان انبتاء ات عم 
تایه فان مارید: 
بعدها با حسرت از شکسته شدن این وحدت روحانی» روشنفکر و بازاری و کارگر و اداری سخن گفت»» 
نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است. مقدرات هر کشوری بدست دانشگاه و آنهایی که از دانشگاه بیرون می‌آیند. هست. بنابراین دانشگاه بزرگترین مسسه 
موثر در کشورها بوده و بزرگترین مسئولیتها را هم دانشگاه دارد. 
این و قطب که عبارت از قطی دانشگاهه بمعتای ماه کلسة دانشگاه و روحانیت ات این ده قطب: سرتوشت نگ ملت را در دست دارنداه لهفا این کار از هه خی بالات و 
شریفم یشان مات کارفا ام مه اقا زین اه آساای مار 
بعدها با حسرت از شکسته شدن این وحدت روحانی» روشنفکر و بازاری و کارگر و اداری سخن گفت ۳:۳ -«امام و... از سخنان آقای خمینی در حضور دانشجویان انجمن 
اسلامی دانشکده معلم تهران ۶ تیر ۱۳۵۸ص ۸۳ 
ب این سدرا شکسخد: این دشسهای شا این مطلب را که تفت علمی نود و الا عیتی شفها لیس کرفه‌اند که با نسجام دانشگاه و روحانی وبازاری وکارگرو آذازی وغیر 
اداری حتی ابرقدرتها نمی‌توانند کاری انجام بدهند... 
اما از نابختیاری این وحدت بی مانند را خود وی با عمل خودکامانه و عدول از بیان عمومی انقلاب شکست... 
ترکیب شورای انقلاب. باید بازتاب این وحدت می‌شد. از اینرو وقتی نزدیک نوروز و آغاز سال ۱۳۵۸ از من برای عضویت شورای انقلاب دعوت بعمل آمد و در آن حاضر 
شدم. تعجب خود را از ترکیب شورای انقلاب اظهار کردم. گفتم شورای انقلاب معرف وحدت روشنفکران و روحانیان و مستضعفان نیست. در اینجا روحانیان جانبدار آقای 
خمینی اکثریت مطلق دارند و جز آنها اعضای نهضت آزادی و یکی هم من عضو هستیم. آقای طالقانی رئیس شورای انقلاب بود. با او صحبت کردم پیشنهادی طرح کردم که 
نمایندگان گرایش‌های سیاسی اقلا اسلامی عضویت پیدا کنند و نمایندگانی از زنان, از دانشجویان, از کارگران» از دهقانان, از بازاریان در شورای انقلاب عضویت پیدا کنند. 
پیشنهاد قبول شد اما هرگز تن به عملی کردن آن ندادند. 
در بارس پیشنهاه کزده‌بودم که شورای انقلاب را کنگرهای از فعالان سیاسی که دز اتقلاب [زموده شده‌اند: انشغاب کیت این فعالان ازسراسر کضور بای جع میهد و 
یک شورای انقلاب انتخاب می‌کردند. با این پيشنهاد به این بهانه که تشکیل شورای انقلاب فوریت دارد و هنوز رژیم شاه از میان نرفته است و تشکیل چنین کنگره‌ای 
مکی خی تون قالنت هد فرازشه آساتی دشیم آقای یی قر بای الا که شور ای اتقامب زا در وراه شکیل فانماسخ ایتاتی اقضای انم شور راهن 
نگفت. وقتی عضو آن شدم ماه‌ها از تشکیل فعالیتش می‌گذشت. 
ما تنها این وحدت که به عمل نیز درنيامده نمی‌توانست نیروی اجتماعی باشد که بتوانهبطور پایدارمراقب عملی شذن بیان عمومی انقلاب باشد. ضرورت داشت که 
احزاب و سازمانهای سیاسی فعالیت آزاد داشته باشند و گرنه. امور بر مدار روابط قدرت قرار می‌گرفتند و کار بر حذف رقیبان استوار می‌شد و باز سازی استبداد ممکن 


می‌گردید. 
۳ احزاب سیاسی و ضرورت آزادی فعالبت آنها: 


آقای خمینی در همان حال که به من محبت داشت از من نفرت داشت. جای توضیح در اين باره در پایان این فصل است. از من نیز مپرس که اين سخن بمعنای 
آهمراهی ضدین نیست؟ عجالتا" بدان بیان عمومی که او اظهار کرد سبب شد که مظهر یکپارچگی ملت بگردد. بدین لحاظ به من علاقه پیدا کرده بود که صادقانه 


۱۵۱ 


می‌خواهم او بیان و نشان انقلاب این ملت باشد. اما در همان حال از اينکه از عقاید کهنه‌اش کنده شده است و هربار که از بیان پاریس عدول می‌کند. مردم سخن و عمل 
کنونی او را با بیان پاریس مقایسه می‌کنند. می‌گویند این حرف و این عمل با حرفهای پاریس امام نمی‌خواهد. از کسی که او را از فکر استبدادی کنده بود. بدش می‌آمد. 
هراندازه از آزادیبخش که او بود دور می‌شد تا مستبد ناآگاه بگردد. از آن محبت کاسته و به این کینه افزوده می‌شد. 
کات که تا تسه اه اضرا خزهی کم ی کروم ری تیاس ۱ هی کتو هس فالست که بانیعزه اخابه اتسار تاه اهاتات یر سکن اس از 

استبدادیان بر من نمی‌بخشند که از شب پیروزی تا لحظه رفتن به مخفی گاه بقدری که توانستم مانع سرکوب احزاب شدم. 

شب پیروزی انقلاب در اجتماعی که آقای خمینی نیز در آن حضور داشت. این خبر که فدائیان خلق و مجاهدین خلق اسلحه از پادگان‌ها می‌ربایند و در ستادهایشان در 
دانشگاه انبار می‌کنند. مقدمه این پیشنهاد شد که در همین گرماگرم پیروزی» بر سر این دو دسته بریزند و کار آنها را تمام کنند. من حرفهای آقای خمینی را بیاد او و 
حاضران آوردم و گفتم هنوز استقرار نیافته. کشت و کشتار؟ و بر عهده گرفتم که به دانشگاه بروم و مساله اسلحه را حل کنم و نیمه شب بدانشگاه رفتم و مانع برخورد شدم. 
کتاهی کهیهن تبخشیدهاند و آقای هاشمی رفستجانی در تما عه؟۱۰ مه با سرت گفته اسبت: یه بلافاصله بعد از انقلاب اساحه هاشان را از دستشان,مي گرفتيم. صد 
نفر بیشتر توقیف نمی‌شدند که اگر مقاومت می‌کردند اعدام می‌کرديم. اگر اینکار را کرده بودیم در وضعیت فعلی نبودیم ۳ «۳ - متن را آژانس فرانس پرس مخابره کرده 
هه اش کف ای وه سوت مار ان واه با ی شین اه کی ماش رای تالف مایت کر ابا 
نفی نکردم و وسیله سرکوب آنهانشدم. آقای خمینی پس از ۱۴ اسفند. اصرار می‌کرد که پنج گروه مجاهدین خلق. جبهه ملی. جاما و دوگروه دیگر راکه بیادم نمانده‌اند. طرد 
کنم! 
به او گفتم " خط امام" یعنی بیان عمومی شما در روزهای انقلاب و او بر این باور بود که خط امام یعنی اجرای دستورات کنونی او اگر هم ضد و نقیض باشند. بدینقرار او هر 
تو هار پیشاز اما کو میرک شین انس اسان رای ماب وی یل ینت مک ابا ارام 
همه احزابی که برای مصالح ملت ما کار می‌کنند آزاد خواهند بود. 
و 
جناحهای سیاسی در حکومت اسلامی در اظهار عقاید خود آزادند. 

با این حال از یک امر غافل نبود و آن اينکه مانع از وحدت احزاب و سازمانها در یک جبهه بزرگ بشود. وقتی از تغییر ترکیب شورای انقلاب مایوس شدم و بکوشش برای 
تشکیل جبهه اسلامی آغاز کردم. روزبروز بیشتر متوجه می‌شدم که هر چند خود وی بظاهر مخالفتی نمی‌کرد. اما در واقع او بود که مانع ایجاد می‌کرد. در نجف یک 
رشن باصیو بای کرمه ب ۴ نام میتی مرا ۱۳۵۳ شین 1۱13 

کشت مقین اشر آیان که اعدا شعوهای ای اه ۱۵ رها ۳۲ بو شم درخ سای انسساو قا نس بای ویو اسان مامسل اه وی 
ایران پی ریزی شده و به رهبری روحانیت بی اتکاء به جبهه‌ای یا شخصی يا جمعیتی اداره شده و می‌شود و نهضت ۱۵ ساله ما چون اسلامی است بدون دخالت دیگران در 
امر رهبری که از آن روحانیت است ادامه دارد و ادامه خواهد داشت" 

اما وقتی کشتار ۱۷ شهریور واقع شد. فرزند او وسیله تلفن با نگرانی می‌پرسید. چه پیش خواهد آمد؟ پاسخ من این بود که در صورت برخورد صحیح و برانگیختن امید در 
مرف وشن بای خلت وحذب کرایقما تیمها زاخزاب سای اه و تکیت مر طا رات کرو شاد کوش اعاتهای تیک و آقاق میس 
همان مفاد را بنویسند و منتشر بسازند. نوه او حسین آقاء نیم ساعت بعد تلفن کرد و من متن اعلامیه را خواندم و او ضبط کرد. ساعتی بعد همان متن را با تغییر کمی خواند 
تا بعنوان اعلامیه آقای خمینی به مناسبت کشتار ۱۷ شهریور منتشر گردد و منتشر گردید. آن اعلامیه» عکس حرفهای بالا بود. 

بدینسان نه تنها سخن نادرست پنجم مرداد را تصحیح کرد و تا تهران از خط درست بیرون نرفت. بلکه مانع از آن شد که نیروهای بیمناک از استبداد مذهبی بسوی رژیم 
بروند و او را از انزوا بیرون بیاورند. بهر رو با اين اعلامیه او نه تنها می‌پذیرفت که رجال بزرگ سیاسی" و احزاب و سازمانهای سیاسی در مبارزه شرکت دارند. بلکه آنها را 
دعوت باستقامت و همکاری می‌کرد. 

اما تازیخ گوارشگر این واقعیت است که انقلاب در صورتی انقلاب بای می‌ماند که دستگاه قضایی ابزار قذرت سناسی بگرده وعوچه در اخعیار جماقداران و خانة فحیت 


بازجویی باژپرس نظامی" با انقلابی قرار نگیرد. در جمهوری اشلامی دستگاه قضایی باید مستقل از قذرت سیاسی بگرده و چماقداران از میأن برداشته گردند. 


۴- استقلال دستگاه قضایی : 


قوه قضای همواره آلت دست قوه اجرایی بوده است. داستانها که در باره دادگاه بلخ می‌گویند. گزارشگر این امر واقع هستند که دستگاه قضایی وسیله کار قدرت‌های 
استبدادی در تاریخ دراز میهن ما بوده‌اند. در وصف دادگاه بلخ گفته‌اند: 
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری 


نگاهی بوضع اسفبار امروز,به ما می‌گوید که این شعر تنها گوشه‌ای از حقیقت را نشان می‌دهد. وقتی ابن ملجم فرق امام علی را شکافت. امام تاکید کرد که بخاطر او جز قانل 


۱۵۲ 


کسی را مجازات نکنند و به قاتل نیز یک ضربه بیشتر وارد نسازند. و امروز در دفتر نخست وزیر بمب می‌گذارند» و در دم گروه گروه جوانان زندانی را از راه انتقام‌گیری کور و 
وحشیانه اعدام می‌کنند... 

از بیم آنچه امروز با آن روبرو شده‌ایم و برای اینکه آنچه بر سر انقلاب‌های دیگر آمده است بر سر انقلاب ما نیاید. تا توانستیم در بیان عمومی انقلاب بر ضرورت استقلال 
دستگاه قضایی تاکید کردیم :۱ ۱۸ - ندای حق مجموعه‌ای از پیامها. مصاحبه‌هاء و سخنرانیهای آقای خمینی در پاریس ص ص ۲۰۵ و ۳۰۶» 
قاضی باید در رئیس و فرد عادی یکسان بنگرد و حکمش درباره همه یکسان اجرا شود. 

راتکه اب انسفاالن افیا کی نی اشای فا شرا انم سر ۲ اه ی ام مر یا ها رم 
٩‏ یمام ۱۳۵۷ نازیسن؟ 

شجارات اسغاص ختایتکا رو سجرم بدا آنتات جنایت با مغا کم ضاخله ایست تا اشخاش, 

در زندان نیز نباید با زندانی بدرفتاری شود. رفتاری که بر خلاف این اصل شده بود سبب شد که آقای خمینی این اظهار را بکند :۲ «۳ - امام خمینی و.. به نقل از 
اطلاعات ۳۰ اردیبهشت ۵۸ ص ۴۲» 

ایبلاهزرای گس که قتاف دا فیک تاه خی قافن قسهه امه هه کتاهکارند. نک فهشی راید بتارم بتفتف بک سل تافتاشان تن 

وقتی این سخنان را می‌خوانی و رفتاری را که با خود تو کردند که هیچ گناهی نداشتیء بزندان بردند و همراه کسانی که با تو در اتومبیل بودند. توقیف کردند. پول تو و 
اتوموبیل برادر تو را مصادره کردند. درباره گوینده این سخن چه قضاوت می‌کنی؟ کمی صبر کن. آقای خمینی بیان عمومی ضد نقلاب را نیز اظهار کرده است. رهبرانی که 
هم بیان عمومی انقلاب و هم بیان عمومی ضدانقلاب را کرده باشند بسیار نادرند... 


و زیر فشار ماکه در بعضی کمیته‌ها و زندآنها شکنجه می‌گننده اینطور گفت ۴ ۴۱ - امام خمینی وسنبه نقل از آیندگان ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ ص ۱۴۷ 
به تمام اعضاء کمیته‌ها و زندانبانها حکم می‌کنم که با زندانیان هر که باشد بطور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن وگفتار ناهنجار خودداری 
کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی اين امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معین با مقررات اجازه اقامت بدهند 
تاه عافترا زشزفوران شاهو ام ی افداش هاش نموت اسان اقا هس ایام بارس 
این چماق بدستها واجب القتل می‌باشند و تمامشان را باید کشت زیرا مفسد فی الارض هستند. سبب کشتار وحشیانه می‌شوند. 


اما بعد از پیروزی انقلاب جزب چماق بدستان از همین چماق بدستها تشکیل شد و در کودتای خزنده سخت بکار آمد... 
۵- عقیده انسان متقی ضامن اجرای بیان عمومی 


وقتی جا و موقعیت روحانیان معلوم گردید. ما دیگر نه تنها نمی ترسیدیم که روحانیان خود استبداد خونریزی برقرار کنند. بلکه حضور آنها را در صحنه عامل تداوم 
انقلاب و ضامن به اجرا درآمدن این بیان عمومی می‌شمردیم. در اوائل پیروزی انقلاب. دو کوشش جانکاه را با هم بعمل می‌آوریم: یک کوشش برای اينکه روحانیان محلی 
را که در این بیان به آنها سپرده شده | ست و بزرگترین نقش انسانهای آزاده شمرده می‌شود. ترک نگویند و دیگری اينکه روحانیانی که در این محل پاسدار انقلاب اسلامی 
هستند. مورد حمله قرار نگیرند. اینک که تجربه ما رابه جایی که هستیم راهبرده است. گمانم اینست که حمله‌های زبانی و قلمی و حتی ترور از سویی و عدم مقاومت کافی 
در برابر تمایل به تصرف مقامات اجرایی از سوی دیگر از اشتباهات بزرگ بوده‌اند. 

پاش ظ شا ای هی اقا خی یا تقاط وزرب داح لته وه ه هط بطق تن کسن ایک که تاو یی ریم هیا هی کند: 
"تالی معصوم کسی است که عمل او عین عقیده او است. آقای خمینی در مقام مرجعیت باید متقی‌تر از همه عادلتر از همه علماء باشد. چنین کسی عملش باید عین بیانش 
باشد. وقتی او این بیان عمومی راکرد و این بیان خط امام" عنوان گرفت. همه ما مطمئن بودیم که شخصیت عظیم او بهترین ضامن اجرا شدن این بیان است. آیا ما تردید 
می‌کنیم که امام علی به بیانی که در نهج البلاغه کرده است. عمل می‌کرد؟ با خود می‌گفتیم چهارده قرن پیش علی بیان عمومی بر اساس قرآن داشت ماء مردم از او پیروزی 
لازم را نمی‌کردند. اما نگفت خلافت را خوش است. بیان اجرا نمی‌شود بجهنم! 


در پی اجرای بیان تا شهادت ایستاد. مردی بود که در رأس قدرت قرار گرفته بود قدرت او را از خود بیگانه نساخت و او ضد قدرت عمل کرد تا شهید شد. 


اما اینبار وحدت ملت. سبب می‌شود که بیان به اجرا درآید. الگوی حکومت علی پس از ۱۴ قرن صورت عمل پیدا می‌کند. 

ما می‌دانستیم که لحظه پیروزی. لحظه وحدت است چرا که هیچکس و هیچ گروهی حاضر نمی‌شود بگوید در حرکت انقلابی پیروز: شریک نبوده است. همواره چنین 
ها مه تس اش را توارط با وم ییاسک کی او مان ادخ مساق 
وحدت به اختلاف بدل نگردد. جامعه از اين پیروزی به پیروزی دیگر راه بجوید و در همه حال بیان وحدت آقای خمینی. وحدت جامعه را حفظ می‌کند. 


در حقیقت این بیان نتیجه مطالعه شخص من نبود. می‌دانی که برای دستیابی به بیانی که همه گرایشها آنرا بپذیرند و حاوی نظرهای مشترک همه گرایشهای انقلابی 
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باشد. طی سالهاء مسائلی راکه در طول تاریخ مورد اختلاف قدرت سیاسی حاکم و نیروی مخالف که همواره بنام مذهب عمل می‌کرد را تحقیق کردم. فهرست این» مسائل و 
پا الفان فک دای استداتی را شنک سالک ساسیع سک آها مس غر ان آفای خی شه کر و تم این ما که رون فرب رات سار قوش 
استبدادی و مخالفان برسرشان اختلاف بوده است را در مقدمه بیانیه جمهوری اسلامی ایران آورده‌ام غیر اين. برنامه عمل مردانی چون قائم مقام و امیرکبیر و مصدق و نیز 
سازمانهایی که در یک قرن اخیر بر ضد سلطه بیگانه و استبداد سیاسی عامل این سلطه مبارزه کرده‌اند. را نیز جمع آوردم و مسائل اساسی و نظرهای مشترک را بیرون 
کشیدم. محصول کار چند ساله. در زبانی ساده همین بیان عمومی شد که از زبان آقای خمینی اظهار شد. 

اما غیر از تالی معصوم و ضامن‌های دیگر این واقعیت که رژیم شاه در بن بست واقع شده است. بر همگان معلوم می‌ساخت که بیان عمومی استبداد پهلوی بی اعتبار 
است. بیانی دیگر لازم است که با توجه به بن بست‌هاء تهیه گردد. بیانی تهیه گردد که در عین حال پاسخگوی آرمانهای تاریخی این ملت و راه حل بن بست هایی باشد که 
رژیم شاه آنها را بوجود آورده بود و خود نیز در آنها گیر افتاده بود. بدینقرار بیان عمومی انقلاب. راه حل بن بست‌ها نیز بود و چون عقل حکم می‌کرد که رهبری انقلاب 
می‌داند که رژیم شاه بدلیل گیر افتادن در بن بست‌ها از پای درآمد. ناگزیر راه حل را به عمل درمی آورد و گرنه خود وی نیز در همان بن بست‌ها گرفتار می‌آید. پس بیان 
عمومی خود ضامن اجرای خویش است. 
مثل نسخه‌ای که مریض می‌داند که اگر به آن عمل نکند می‌میرد. این نسخه خود ضامن اجرای خویش است. 

این نظر باعتبار خود باقی است. به بن بست‌ها که پیش از این شرح کردم بازگردی می‌بینی که اين بیان عمومی راه حل بیرون رفتن از بن بست‌ها ست و بن بست‌های 
ایران به شرحی که در این کتاب آوردم. بدون اجرا کردن این بیان عمومی شکسته نخواهند شد. علت آنهمه تلاش برای بازگرداندن آقای خمینی به ‏ خط امام" همین بود. 
این کل 

بهر رو ما فکر می‌کردیم وقتی کسی تالی معصوم است. هر چه پیش بیاید. مشکل هر اندازه بزرگ باشد. علی وار بر خط خویش می‌ماند. زبان وحدت را به زبان اختلاف 
بدل نمی‌سازد. همواره در لحظات بروز خطر شکسته شدن وحدت صدای او بلند خواهد شد که :۱ «۱ - امام خمینی و... سخنان ۱۳ آبان ۱۲۵۷ ص ۱۰۷» 

همه باید با هم باشیم. اختلافات کوچک و بزرگ داخلی راکنار بگذارید. شعار اسلامی بدهید. همه باید در یک جبهه حرکت کنند. تفرقه ما را خورد می‌کند. نسلهای آینده 
از شما ماخذه خواهند کرد. باید از نهضت استفاده کرد. 

واکز کارت لاف کمنده از مانق نان ما شوت یک اعتاوقها نت ام خرف کردت مالفا با عضویت سگرن جر که الک هیخ رحبت و مسالیی آبه ۲۱۴ ابا 
خمینی و.. به نقل از اطلاعات ۲۳ خرداد ۵۸ ص ۳۰ 

عیام امه کات اس مالسا و مد اش فیه قم ها اه ات امه 
کوتاه سخن آنکه آقای خمینی اتقی و اعدل علماء از بیانی که بر زبان خویش جاری ساخته است بیرون نمی‌رود. استقرار حکومت قانون ومنزلت پیدا کردن انسان. وجود 
آزادیهاه وجود وحدت روشنفکر و روحانی و مستضعفان, وجود احزاب و آزادی فعالیتشان و همکاریشان در عملی کردن این بیان عمومی و بالاخره وجود بن بست‌ها که اگر 
شکسته نگردند و مشکل‌هاکه اگر حل نگردند. رهبران انقلاب را همانطور که می‌بینی به سرنوشت رهبران رژیم شاه دچار می‌سازند. سبب می‌گردند که بیان عمومی به اجرا 
درآید و ایران با عملی ساختن بزرگترین انقلابهای همه دورآنها عصر جدید را در تاریخ بشر آغاز کند. 

روزی که وارد تهران می‌شدیم. ایران زیبایی پیدا کرده بود که هرگز مانند آنرا هیچ نسلی ندیده است. با آنکه هنوز ساواک رژیم شاه و نیروهای قهریه او برجا بودند. اما 
ایران جوان» تهران از شادی و حالت اطمینان؛ چهره پرامیدی پیداکرده بود. در هواپیما خبری از این حالت اطمینان و امید نبود. جنگ قدرت بود: چه کسانی در درجه الو 
بنشینند و چه کسانی در درجه دوم بنشینند. جوانی که بعدها محافظ مرحوم طالقانی شد. نزد من آمد و گفت من می‌خواهم در درجه اول بنشینم. جا بود. اما می‌ترسید 
مهمانداران بيایند و او را بلند کنند گفتم کنار من بنشین و نشست. هر وقت مهماندار پیدایش می‌شد او هراسان می‌گشت. همان روانشناسی دوران شاه از آمأمور 


می‌ترسید . 


نزدیک و دور نشستن از آقای خمینی. مساله مهمی بود. فیلم بردارها فیلم برمی داشتند و عکاس‌ها عکس می‌گرفتند. هنوز رابطه اصل بود. خبرنگاری از آقای خمینی 
پرسید» چه احساسی دارد و او گفت: هیچ؟! 

صبح, نزدیک فرودگاه معلوم شد هشت نفر از جمله من "همراه آقای خمینی از هواپیما پیاده می‌شویم و بقیه باید بمانند بعد بیایند" وقت پیاده شدن آقای پسندیده برادر 
آقای خمینی و آقای مطهری وارد هواپیما شدند. امور از نظم پیش بینی شده بیرون رفتند. کمی بر بالای پلکان ایستادم. اینطور بنظر می‌رسید که آقای خمینی را 

وقتی سوار مینی بوس شدیم و بسوی بهشت زهرا براه افتادیم. از دنیای ناامنی و بازی بر سر قدرت که از پس و پیش افتادن از یکدیگر شروع شده بود. بدرآمده بودم. 
تهران می‌خندید. تو زنی» زن ایرانی هستی. می‌دانی چه می‌گویم. قرنها مردم ماء دو زبان می‌داشته‌اند زبانی که با محرم‌ها بکار می‌رود و زبانی که با نامحرم‌ها بکار می‌رود. دو 
لباس می‌داشته‌اند. حتی دیورارهای خانه هاشان دو دیواره بوده است. مردم ما قرنها از ترس استبداد حاکم» در شرایط مخفی زندگی کرده‌اند. تو خود در شرائط مخفی 


بعنوان همسر رئیس جمپوری زندگی کرده‌ای از اضطرابهایت هر بار که زنگ خانه را بصدا در می‌آورده‌اند» برایم حرف زده‌ای» مردم ما قرنهاست که در این شرائط زندگانی 
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می‌کنند. بنیاد فرهنگ این مردم ترس و بی اطمینانی شده است. 

روزی که وارد تهران شدم. از اين ترس از این دو زبانی و.. هیچ خبری نبود. اطمینان آنقدر بود که با مینی بوس همراه خبرنگاران به بهشت زهرا رفتم. من. کسی که 
ساواک در آسمان می‌جست و اینک در زمین می‌یافت. در بهشت زهرا در امواج بی کران مردم گم شدم. در مراجعت مینی بوس را نیافتم. جمعی جوان مرا شناختند و سوار 
مینی بوس دیگر کردند و به شهر آوردند. سر شب بود که به خانه رسیدم. در تمام مدت حتی یک لحظه فکر خطر به ذهن من خطور نکرد. همه جا جوان‌ها بودند و شاد. 
پرامید. بازه حرف دلشان را می‌زدند. تا لحظه آخری که در ایران با مردم روبرو شدم. همین احساس را پیدا می‌کردند. به پادت می‌آید آخرین اجتماعی که در آن شرکت 
کردم. اجتماع بی مانند مردم همدان بود. جوان‌ها از شادی می‌گریستند و می‌گفتند خوب کردی به شهر خودت آمدی. بعد از ماه‌ها امروز از ته دل شادیم و می‌خندیم. 

وقتی وارد ایران می‌شدیم. فکر می‌کردیم. این حالت شاد. این امید. این اطمینان نیروی عظیم انقلاب اسلامی ما است و آقای خمینی. یک روحانی ۸۰ ساله. مثل پدر 
خانواده‌ای شاد با توجه به اهمیت این نیرو, با توجه به عشقی که در این ملت بیدار شده است. عشقی قوی‌تر از عشق فرهاد و عشقی که به مغزها و به بازوان توان صد 
خیقان پرشت ای کر بشر ویاز وان فان رنه مرد مش که نیمات امکاه می داد کره‌هاق مشکلات زا انس رات یرارکت ]با ترجه وان ماش شقن 
ملت ماء خمینی نخواهد گذاشت که به بیان انقلاب خیانت روا رود و امید و اطمینان از چهره‌ها برود. 

مردم ایران پس از قرنهاء اعتماد به نفس, اعتماد بیکدیگر پیدا می‌کنند و درژرفای درون و سیما زخم‌های ترس و بی اعتمادی التیام می‌يافتند. 

قرنها ترس و قهر بپایان می‌رسید. مردی در رهبری بود که نه خشونت را اجازه می‌داد و نه بجان هم افتادن را و نه ترساندن راء این چهره. این چهره فقر زده و سرشار از 
ایمان. اعتماد و شادی و امید بود که جهان را تکان می‌داد. اسلام همین است. اسلام فراموش کردن انديشه ویرانگر» فراموش کردن زور و ترسهاست. چه کسی باور می‌کرد که 
این اسلام پیروز: قربانی اسلام ملاتاریا گردد. 


ضربه از جایی فرود آمد که هیچ انتظارش نمی‌رفت. آقای خمینی از میان شادیها و امیدها می‌گریخت و در آغوش ملاتاریا از مردم گم می‌شد. با اعتماد و شادی و امید. با 


ایمان به قواتایی که در ملت ما یدید آمذه بودء جدایی می‌ جست. زبان انقلاب را رها می‌کرده بیان عمومی انقلاب را رها می‌کرد: تا زبان و بنان استبداد را پیاید: استبدادی که 


خود معمار آن شده بود. نمی‌دانم حالا که اینهمه را خوانده‌ای» غم و تردید مرا درک کرده‌ای؟ 


فصل دوم 
بیان عمومی استبداد از زبان آقای خمینی 


می‌دانی که در پاریس از آقای خمینی خواستم. اعلامیه‌ای صادر کند و کیش شخصیت خویش را تحریم کند. عکس» ستایشهای شرک‌آمیز را تحریم کند. سکوت کرد. حرفی 
نزد. چند روزی گذشت خبری نشد. روزنامه‌ها در تهران پس از یک اعتصاب طولانی تازه شروع به انتشار کرده بودند. یادم نیست تاراجی نویسنده اطلاعات بود یا مخبر 
کیهان. بهر رو درباره مجسمه شاه صحبت کردم و گفتم مجسمه‌ای را پایین نمی‌آوریم. عکسی را جای او بگذاريم. انقلاب ناکام است اگر به کیش شخصیت پایان نبخشد. 
احمد آقا و آقای اشراقی بفغان آمدند که این چه حرفی بوده است زده‌اید؟ درباره آقای خمینی مردم از روی علاقه می‌کنند و درباره شاه از روی اجبار می‌کردند! هر چه 
خواستم حالی کنم مستبدهای محبوب فراوان بوده‌اند. نه در تاریخ که در دوران معاصر بجایی نرسید.از این گفتگو خلجانی در درون من بوجود آمد. اما آنرا بخود آقای 
خمینی نسبت ندادم. او را عارف می‌شمردم واز خودخواهی بدور. این ستایش‌طلبی را به کسان و اطرافیان نسبت دادم که معمولا" ضرب المثل کاسه داغ‌تر از آش هم درباره 
آنها رسانیست. گاه شخصیتی که می‌خواهند پرستیده شود خود با اینکار بجد مخالف است. بودند و هستند کسانی که علی را خدا می‌دانستند و می‌دانند و علی خود آنها را 


دشمن می‌داشت. 


۱-" روحانیت بالاتر از همه. از ولابت جمهور مردم تا ۳۵ میلیون نفر اگر بگویند بله. من می‌گویم 


به. 


و روزی در حضور آقای خمینی» فرزندش احمد گفت: مردم می‌گویند. آقای بنی صدر الله اکبر را با مردم تکرار می‌کند اما وقتی مردم بدنبال الله اکبر می‌گویند خمینی 
رهبر لب فرو می‌بندد. معنی اینکار او اینست که امام را به رهبری قبول ندارد. گفتم این کار را شرک می‌دانم و تعجب می‌کنم آقا چطور تا بحال آن را ممنوع نساخته‌اند. او 
حرفی نزد اما قیافه‌ای نشان داد که مایل نیست این بحث ادامه بیابد. 


و بعد از سخنرانی یازدهم محرم در حسينة ارشاد. فرزند او نامه‌ای به من نوشت. در این نامه از جمله گفته بود اينکه شما گفته‌اید چهارده معصوم بیشتر نیست. 


۱۵۵ 


مقضوهکا ات اقضیه اشفاه ب رام انس هدک بت ایا یه همین حرف را کرد قمو بان کردم اوقت انحرفه رازم تقوم کم آندیشیدم اما لکد شا 
این حرف را می‌زنید. اگر بگوئیم اشتباهی نشده است پس ناچار همه آنچه شده‌اند از روی عمد و با علم و اطلاع صورت گرفته‌اند. به شما خدمت نمی‌کنند اگر می‌گویند. شما 
هیچ اشتباهی نکرده‌اید. اگر بخواهید روی صندلی اشتباه بنشینید. شما را روی صندلی محکومیت خواهند نشاند. 
بعد کار مداحی بالا گرفت و امروز به تصدیق همه. مداحی از او از مداحی از شاه بیشتر شده است. و آدمی که باید حکومتی بروش علی برقرار می‌کرد. حتی یکبار نگفته 
است از صبح تا شام مداحی در رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و منبرهاء خود نشانه گرایش به استبدادهاست. علی چنین گفته است. 
کار از اینحد هم گذشت. او که ارسطو زده است. خود را تجسم خدا می‌شمرد. این در درون او است و در بیان بروز می‌دهد. یادت هست روز ۲۵ خرداد. همان روز که پس از 
دادن پاسخ به او از خانه خواهرم به مخفی گاه رفتم. آنروز از من خواست بیایم توبه کنم. گفت توبه کنند. من خواهم پذیرفت. یادش آمد قافیه را باخته است اضافه کرد ملت 
خواهد پذیرفت. فراموش کرد که توبه را بدرگاه خدا می‌کنند و هم او است که می‌پذيرد. هر اندازه لجاجت در بیشتر کردن خفقان و تاریک‌تر کردن جو استبدادی کشور را 
فزونتر می‌سازد. بیشتر در دنیای تخیلی فرو می‌رود و بیشتر از اینگونه علامتها نشان می‌دهد. آن عارف و مراد چگونه تا اینحد سقوط کرد؟ 
ضامن‌های اجرایی بیان عمومی انقلاب. بدست آقای خمینی از میان برداشته شدند. این ویرانگری را از خودش شروع کرد. 
در حکمی که برای آقای مهندس بازرگان امضاء کرد. به استناد اعتماد عمومی بخودش و نیز ولایت شرعیه. او را نخست وزیر و اطاعت از او را بر همه واجب کرد. اين اولین 
عدول از بیان پاریس بود. شرائط به اعتباری اقتضای این عدول را می‌کردند و به اعتباری اقتضای آنرانمی کردند. به این اعتبار که هنوز آقای بختیار نخست وزیر بود و وزارت 
خانه‌ها و دستگاههای نظامی و انتظامی در دست دولت انقلابی نبودند. شیوه دیگری برای تعیین نخست وزیر در دسترس نبود. اما آقای خمینی می‌توانست اینکار را 
پاسعتان رآ اغعیاهعوینی لت شود ماه قف: 
کرابم با ها میت کردم وش مارد اش رده آطاه تفای و سامت که و ففی اس رات ام اه عورش ها سم اک 
انتفاداز درلت هو فراع آفیت از کف غیر اناد سرام پرست فان بایک که قرار فک در شک ارضهبت هایش ریمعت رز باذاور فده ادای خه بحصوتم ان مود که 
دولت مهندس بازرگان انتقادپذیرگردد. مقصودم این بود که از ابتدا سنگ بنای استبداد دینی گذاشته نشود. 
از آن پس. تا وقتی فکر کوبی. شروع شد دیگر صحبتی از ولایت فقیه نبود. در قضایای کردستان. فرصتی بدست آورد و فرمانی صادر کرد و در آن عنوان خود را فرمانده 
کل قوا قرار داد. اینکار نشاندهنده تمایل مهار نکردنی به عناوین قدرت بود. البته توجیه وی اين بود که ارتش کار نمی‌کرد. مهندس نتوانسته بود خود را به فرماندهی 
بقبولاند و ارتش پیروی نمی‌کرد. اما فرماندهی او را می‌پذیرد و تحت فرماندهی او عمل می‌کند و موفقیت‌های روزهای اول را نشانه درستی این نظر می‌دانست. من با این 
نظر مخالف بودم چرا که اولا صد در صد مخالف بیان پاریس بود و از آنجا که پیروی. جنبه اعتقادی و عاطفی داشت. وقتی مردم می‌دیدند میان بیان انقلاب و بیان و عمل 
کنونی تضاد وجود دارد. در آقای خمینی بطور روزافزون بعنوان یک آدم سیاسی می‌نگرند و نه مرجع دینی. و ثانیا" بر این باور بودم که مشکل فعال شدن ارتش با فرماندهی 
کل قوا شدن آقای خمینی بطور روزافزون بعنوان یک آدم سیاسی می‌نگرند و نه مرجع دین. و انیا" بر این باور بودم که مشکل فعال شدن ارتش با فرماندهی کل قوا شدن 
آقای خمینی حل نمی‌شود. در عمل معلوم شد حق بجانب من بود. معاون استاندار کردستان که بعد استاندار خوزستان شد و مسئولیت جنایت جنگ به مقدار زیاد بر عهده 
او است. در شورای انقلاب به صراحت گفت کردستان را از دست رفته بدانید. و وقتی فرماندهی نیروهای مسلح را به من تفویض کرد. ارتش در واقع از دست رفته بود. 
بتدریج لازم دید روحانیت را از نو تنها رهبری کننده انقلاب بخواند و آنها را به تصرف مقام‌های دولتی برانگیزد. از این سخن شروع کرد که :۱۱۱ - امام و... به نقل از کیهان 
۴ اسفند ۱۳۵۷ ص 4۱۹۹ 
آروحانیان درعین حال که نباید دستگاهی مانند معاویه و شبیه پاپ" درست کنند. در عین حال نباید به اعتزال و گوشه نشینی بگرایند. 
البته اين بیان در روز ۱۴ اسفند که جمعیتی عظیم از سراسر کشور در احمد آباد گرد آمده بود. بیانگر بیم از بلایی بود که بر سر آقای کاشانی آمده بود. این ترس روز بروز 
که وقایع گزارشگر ناتوانی در اداره کشور می‌شدند بیشتر می‌شد. در این اواخر به جمعی از روحانیان تهران گفته بود. بيایید کارها را در دست بگیرید. کشور با این خطر روبرو 
است که از نو کلاهی ها کارها را قبضه کنند و روحانیان را بکلی کنار بزنند. مقصودش خطر از جانب رئیس جمهوری بوده است. گفته بود فعلا نمی‌توان او را کنار گذاشت. 
ار هرق ایا رش تانق هی نی ای وروی هت مها مه سانشان فا ای پر انیت مین باه قتای وان اه سسکا عطاق ظر 
خانه او را ترک گفته بودند. 
همانطور که می‌دانی و پیش از این نیز گفته‌ام. نه در متن اولیه و نه در پیش نویس آماده شده قانون اساسی» سخنی از ولایت فقیه نبود. پیش نویس قانون اساسی 
هرچند بطور کامل بازتاب بیان پاریس نبود» اما بر اساس ولایت جمهور مردم و در حدود بیان پاریس, تنظیم شده بود: روزهای اول مخالفتی با آن اظهار نشد و موافقت‌ها 
زیاد شدند. با آقای موسوی اردبیلی نمی‌دانم بچه مناسبت به قم رفتیم. آقای موسوی اردبیلی درباره پیش نویس به آقای خمینی گفت: پیش نویس را همه قبول کرده‌اند و 
اخسانن وشات بش گونن: رتیه هل آضی مان آفای شمیت و راشب مین فد اطرار داشت حالو که ایتظور آسنت دنگر مطلس مان لاله تیستهبا 
رفراندوم زود تصویب کنید. در جلسه شورای انقلاب که با حضور طالقانی و آقای مهندس بازرگان و دکتر سحابی در قم تشکیل شد. باز آقای خمینی و اعضای روحانی 
شورای انقلاب اصرار داشتند که قانون اساسی با رفراندوم تصویب شود. انصاف باید داد که آقای هاشمی رفسنجائی پیش از آن در جلسه شورای انقلاب گفته بود که ترکیب 


مجلس موسسان. ترکیب ارتجاعی و متعصبی از آب درخواهد آمد این پیش نویس را تصویب نخواهد کرد. من می‌گفتم چون آقای خمینی گفته‌اند مجلس موسسان باید 


۱۵۶ 


مجلس مزبور تشکیل بشود والا این قانون اساسی استواری پیدا نمی‌کند. آقای مهندس بازرگان و دکتر سحابی نیز با مجلس موسسان موافق بودند. البته شاید فکر 
می‌کردند. ملاتاریا نمی‌تواند ۷۰۰ نفر را نامزد شرکت در آن مجلس بکند و بنابراین ترکیب مجلس موسسان سبب می‌شود پیش نویس به تصویب برسد. با کمی تغییرات 
مطلوب! در آن جلسه آقای خمینی خطاب به من گفت: شما غصه نخورید که دیروز آن حکم را داده‌ام و امروز می‌گویم رفراندوم. من هر حرفی را مصلحت ببینم امروز می‌زنم 
و فردا اگر مصلحت دیدم عکس آن را می‌زنم. من پاسخ تندی به او دادم که آقای مهندس بازرگان در بیرون بسیار از رفتار من ستایش کرد و به او گفتم: شما متوجه باشید که 


پیرو محمد (ص) هستید و نه ما کیاول و.. 


اماء پاره‌ای از روشنفکران, که از وآقعیت‌ها بدور بودنده شروع به عیب تراشی کردند و در اطراف پیش نویس قانون اساسی غوغا براه انداختند. و همین امر بهانه بدست 
ملاتاریا و نقشه پردازان پشت پرده داد ک مساله ولایت فقیه را طرح کنند و به سرعت آنرا به چماقی بزرگ بدل سازند. بار دیگر بیم دادن و ترساندن که می‌خواهند روحانیت 
را کنار بزنند. سبب شد که ملاتاریا با تمام قدرت به میدان آید... 
قرار بر مجلس خبرگان شد و بنا بر این شد که در معرفی نامزدها طوری عمل شود که دو سوم نمایندگان غیر روحانی و یک سوم روحانی بشوند. طوفان گروگانگیری 
برخاسته بود و با خود استبداد فقیه را آورده بود. ٩۰‏ درصد مجلس از روحانیان شد آقای خمینی حالا دیگر از ضرورت پیروی از ولایت فقیه حرف می‌زد:۱ ۱۰ - امام ... از 
سخنان آقای خمینی در حضور گروهی از همافران ۲٩‏ شهریور ۱۳۵۸ ص ۱۳۲» 
" دولت ما اسلامی است و شما باید پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد. شما که درست از اسلام مطلع نیستید کارشکنی نکنید. ملت به جمهوری 
اسلامی رأی داده است. همه باید تبعیت کنید که اگر تبعیت نکنید. محو خواهید شد." 
در اين بیان می‌گوید مردم به آجمهوری اسلامی" رای داده‌اند. 
معلوم مشود وقتی م گفت ۲۵۲۳ نام و بقل اف کیمان ۱۵ اسفتن ۸۱۳۵۷ 
" آنها که قلم‌های مسموم را گرفته‌اند و برخلاف اسلام چیز می‌نویسند و آملی" و دمکراتیک" و این حرفها را به میان می‌آورند. از آنها نپذیرید. ما اسلام را می‌خواهیم. ملت 
ایازم رات ۱ 
می‌دانست که از ملی و دمکراتیک. منظور ملی گرا و لیبرال" بمعنای غربی کلمه نیست. منظور اینست که ولایت با جمهور مردم است و اين ولایت از طریق انتخابات 
بوسیله منتخبان اعمال می‌شود. با روش خاص خویش در واقع می‌خواست بتدریج زمینه فراهم آورد و بگوید مردم خود ولایت فقیه راخواستند. 
به شرحی که می‌خوانی. خود او بود که مرحله اول حکومت اسلامی را مرحله حکومت ملی خواند. حکومتی که باید برنامه استقلال و آزادی را اجرا کند و هم او بود که 
تا یکره این یتیگ ات واه دابا سیک یه | ماه ریفو رازه یور بامیمی‌هه نشکا ها تمانل اد یداه ضالع بیفع بش ای یت 
می‌شد که نیاز به زور بیشتر گردد و این نیاز بدون آمستبد صالح" برآورده نمی‌شد. فریادها را نمی‌شنید. نمی‌دانست که براه رژیم شاه می‌رود. بجای آنکه بدنبال اجرای بیان 
پاریس برود و بن بست‌ها را باز کند. بدنبال بیان شاه می‌رفت و بن بست‌ها را فزونتر می‌ساخت و خود را در آنها زندانی می‌گردانید. 
اعتقاد به ضرورت استبداد" سبب می‌گردید که آقای خمینی نتواند در محدوده قانون اساسی خود ساخته‌اش بماند. در پاسخ آقای تهرانی گفت: خلاف قانون اساسی 
عمل کزهنم: خلاف شرخ تستته آما بعد:آشکاز| در آغاز سالی که سال قانون عتوان خاده بوده تامی اضول قانین اساسی رکه بحقوی لت راخع می دنت ویر با گذاشت: 
قانوی انباشی س نزن اطاها کم انحصاعاتآوادزن ونان یه افو رت کی ی تداری وی ظا هنت به مایت فیس "یی شالت با پیابب آنسافه خرن 
شرکت کنندگان هر آن را باشی * شهرد و دختران ۱۱ 1۶ ۱۶ ساله را بة این جرم اعدام کردند-معروف است که آقای قدوسی نود وی می‌رود و می گویده تعداه توقیف شدگان از 
ی کته ییا تیاه باه گر ۵ هران دیق سک نبا بعاوم ابت باعی مس رزبسیکن ات این اطلاع مه اشفه اما یکی عونت زگوید با وجود 
داشتن ولایت. از اعدام‌ها پی اطلاع است و گناه آنها را بر عهده نمی‌گیرد» 
- روزنامه‌ها را با اطلاع او توقیف کردند. نه با اطلاع که با دستور او توقیف کردند. یکی دو هفته قبل از توقیف روزنامه‌ها بخود من گفت که همه این قلم‌ها را خواهد شکست و 
این روزنامه‌ها را خواهد بست. 
- عقاب بلا بیان کرد و تا امروز ۱۰۰۶ تن اعدام شده‌اند. بدون اینکه قانون از پیش تصویب شده باشد و کودکان و نوجوانان از پیش دانسته باشند که شعار دادن و سنگ 
پرانذن» مجازانش افدام اسث: 
و-. 
اما این تمرکز قدرت. را باز بشیوه خود انجام داد. نخست سر و صدا براه انداخت که مجلس شورای ملی باید مجلس شورای اسلامی بشود. بیهوده کوشیدیم توضیح 
بدهیم در قانون اساسی, شورای ده شورای شهر, شورای استان و شورای ملی آمده است یعنی شورایی که نمایندگان شرکت کننده در آن از سراسر کشور می‌آیند و کلمه 
اسلام جا و محل ندارد. اما حکم فقیه ولی بود. و مجلس. مجلس شورای اسلامی شد. بعدهاء معلوم شد آدمی که پیش از آمدن به تهران مراقبت تمام می‌کرد که مذهبی و 
ملی را با هم بیاورد. اینک دشمنی با کلمه ملی را بدانجهت از خود نشان می‌دهد که مجلس بعنوان یک قوه نه بمردم که به ولایت فقیه وابسته گردد. 
در جریان عمل نیز مجلس اتصال با مردم را قطع کرد تا به آقای خمینی متصل گردد و بظاهر مطیع امر اوست. 
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ما بهمان مشخصه اصلی رژیم شاه رسیده بودیم. مجلس مطیع ولی امر" شده بود. 

و اینک متوجه می‌شوی چرا آنهمه اصرار داشت اختیار نصب نخست وزیر را از رئیس جمهوری بگیرد و چرا در هیات دولتی که تشکیل دادند. آقای رجایی "عاقل کم 
کاقق با اسان مک پتیرای هه مان انم مخت 

تمیتشان اقا موی یکره قصاقیه فا محر یه تیرسای میاه اس کال خراوهه اس وی رفح ان دادیم مارا کارا کی دافیت مفرت 
جاسوسی را واجب کرد و این روزها نیز به تجدید سازمان ساواک جدید مشغولند. 

این استبداد مذهبی" از استبداد شاهی سرآمد شد. هم در زندانی کردن» هم در غارت کردن» هم در شکنجه کردن و هم در اعدام کردن نادانتر است بنابراین به زور بعنوان 
کارآمدترین وسیله و بلکه تنها وسیله‌ای که می‌شناسد بیشتر متوسل می‌شود. 

در خود محوری نیز از شاه بالاتر رفت. گفت: اگر ۳۵ میلیون نفر بگویند بله من خواهم گفت نه! 

بدینسان. ضامن اصلی به اجرا درآمدن بیان انقلاب. خود به دشمن اصلی بدل شد. چگونه می‌توانستم این فاجعه را تحمل کنم ؟ فرشته بطور مقاومت ناپذیری تسلیم 
وسوسه قدرت می‌شد. شیطان می‌شد. بارها نوشته بودم که داستان شیطان» داستانی است که هر روز اتفاق می‌افتد این بار نیز اتفاق افتاد. من از آنها بودم که با تمام توان 
کوشیدم. فرشته. فرشته بماند اما افسوس... 

او به بیان انقلاب باور نداشت. به آمریت خویش بعنوان مقام عالی مذهبی و فقیه باور داشت. از اداره امور کشور آگاه نبود و همانطور که نوشته‌ام. اهل ابتکار نیست. اهل 
عکس العمل است. این زمینه. زمینه‌های مذهبی که در قسمت اول این نوشته برایت شرح کردم. زمینه مساعدی بود که عوامل داخلی و خارجی که می‌خواستند استبداد را 
بازسازی کنند. از آن بنحو کامل بهره برداری کردند. برای مثال. وقتی روشنفکر نگرانی خود را از تمایل به استبداد و عدول از بیان پاریس اظهار می‌کردند. بجای بازگشت به 
بیان پاریس و حفظ وحدت روحانی با روشنفکر عکس العمل وی بصورت کوبیدن و راندن روشنفکران و خواندن روحانیان به حکومت تجلی می‌کرد. به سخن دیگر بجای 
باز کردن بن بست. آنرا تنگ‌تر می‌کرد. 


پس از آنکه نقش رهایی بخش را رها کرد و نقش "حاکم مقتدر" را پذیرفت از بین بردن ضامن‌های دیگر پرداخت. 
۳- حذف روشنفکران: 


کر اوائل کار‌بوق: شی برای فیک اوبه مذرسته رفاه زفتم آقای طالقاتی رادید آنها بو متن آئین نامیا اساسابه (یادم تیستت) شوای انقلاب را به من داد گفت 
بخوانید. اگر اصلاحی لازم می‌بینید در آن بکنید و حالاکه نزد آقای خمینی می‌روید. به نظر او برسانید» تصویب کند به اجرا بگذاربم. من هنوز عضو شورای انقلاب نبودم. 
متن را خواندم و بعضی اصلاحات در آن بعمل آوردم. متن مقدماتی داشت که نهضت مردم ما از نهضت تنبا کو شروع می‌شود در ۲٩‏ اسفند ۱۳۲۹ موفق به ملی کردن نفت 
می‌شود و... قیافه‌اش سخت برافروخته شد. فریاد برآورد این نهضت هیچ ربطی به قضیه نفت ندارد. نمی‌گذارم این نهضت اسلامی را که روحانیت رهبری کرده است. به 
قضیه نفت و مصدق بچسبانند. گفتم در آن نهضت نیز روحانیان شرکت کردند. مراجع بر وجوب ملی کردن نفت فتوی دادند. مردی مثل آیتالله حاج محمد تقی خونساری 
مرمع بودنه مر نوت قعال بو در این تهشت نی رزششگران مک کیته‌اند. وفدانهای شاه را آیتان پر کرده بوشت و فزبانیاش آقلب ار ایا بوفنن. پامع خادء شیر 
هیچکار نکرده‌اند هر چه کرده است روحانیت کرده است. به او گفتم در آخرین هفته‌ای که در پاریس بودیم. مژدگانی رفتن شاه را از شما گرفتم. قرار شد با شما همواره با 
صراحت حرف بزنم. نه تنها معمار وحدت روشنفکر و روحانی شما بوده‌اید و نباید آنچه را ساخته‌اید خراب کنید. بلکه بدون روشنفکران قادر به اداره کشور نمی‌شوید و آنها 
هم حاضر نمی‌شوند از موقعیت همکاری و هموزنی به موقعیت مادونی و فرمانبری توام باتحقیر, پایین بيایند. گفت احمد آباد را چه می‌گویید. اينها می‌خواهند انقلابی را 
که مسلمانان کرده‌اند. بدزدند. حرفهای نوه مصدق در احمدآباد. یک کلمه‌اش درباره مصدق نبوده است. همه‌اش درباره در دست گرفتن قدرت بوده است که فکر می‌کنند. 
مفت بدست آنها خواهم داد. خیر نخواهم داد... 

بهر رو حمله عمومی به احزاب. به روزنامه‌هاء به اجتماعات به روشنفکران شروع شد و روز بروز شدت گرفت. در باره روحانیت با این عبارت شروع کرد :۱ ۱۰ - امام و... 
سخنان آقای خمینی در حضور گروه‌های مختلف مردم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸» 

ارف اشضامی که خبها بت رایس این فتاه رو خاش پوده ایک و روکاثیت ماتهای سب قفا در آیه کشت فارگ ۵و اس و ساب ملع کیال او واسطه آمااسشه 


بواسطه قرآن مجید قیام کرده است. در صدد بر آمده‌اند که با روحانیت معارضه کنند. آنهایی که در این نهضت هیچ خطی نداشته اند امروز از روحانیت انتقاد می‌کنند و 


می‌گویند. روحانیت نباشد. این خیال خامی است برای اشخاص خام و یا برای اشخاص خائن. روحانیت در راس ما است و ما تبع روحانیت هستیم. ملت ما تبع روحانیت 
است و اگر روحانیت در کار نبود» این نهضت به ثمر نمیرسید." 


بدینسان» همان حرفهایی را که در آن شب به من زد. بدینصورت تکرار کرد: 


- روحانیت در راس است 


- دیگران خطی نداشته اند 
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-مردم تابع روحانیت هستند 
و ولایت ناچار با جمهور مردم نیست با روحانیت است. اما همه روحانیت؟ 
خیر آنها که با ولی فقیه" موافقند. بقیه مطرودند. جریان امور گزارشکر این واقعیت شد. 

تا آنجا که امروز در رآس سه قوه اجرایی و قضایی و مقننه. سه تفنگداری (مهدوی کنی و موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی) که برایش مانده است قرار دارند. وسایل 
ارتباط جمعی از رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها در دست ملاتاریا است. نیروهای مسلح و بقیه امور" هم در دست آنهاست حزب جمهوری اسلامی هم بعنوان پوشش در 
دست آنهاست. 

رژیم شاه. بتدریج روحانیان را حذف کرد و تمام کارها را بدست دیوان سالاران و فن سالاران سپرد. بن بست او تا اینحد مجال را بر او تنگ نمی‌کرد چراکه دیوان سالاران 
وفسالاران نان تون فتاه اما نواعت هیا دقع ماک بای بای عبر ایس جر که وق این خوانای راشدار3: 

پیش از این درباره نقش روشنفکرتاربا توضیح داده‌ام. درباره ملاتاریاء و روابط اجتماعی حرف زده‌ام» اینک باید ببینی نیاز سیاسی فوری به شکستن مقاومت 

روشنفکران چگونه توضیح داده می‌شد؟ چون در این باره با آقای خمینی صحبت کرده‌ام» در اینجا استدلال او را می‌آورم: 
روحانیان به این دلیل ساده که غیر از اسلام پناهگاهی ندارند و بدون اسلام موجودیت خویش را از دست می‌دهند. پس چاره ندارند جز اينکه مراقبت کنند اسلام به اجرا 
درآند اما روشنفگران عنین تيتتتد. ترخهشای به اسلام یرای علاعی ارم شاه بوده ابیت عالا که صلاص فهانن,سی کوامیف روسانیت را کمان بزنید: مغله آنهاء 
حکومت کردن است. منافقین را جلو انداخته‌انده در زیر لوای اینها عمل می‌کنند برای تضعیف روحانیت و کنار زدن روحانیت و بعد که کار روحانیت را تمام کردند. از بین 
بردن منافق " زحمتی ندارد. 

الگویش علی و معاویه و منافقین بودند که وسیله کار واقع شدند و بعد هم بدست معاویه ناچیز شدند. البته این فکر در او قوت تمام داشت که اگر او کار روشنفکران را 
تمام نکند. دیگر کسی حریف آنها نمی‌شود. همان حرفی که علی (ع) درباره خوارج زد که اگر من کار آنها را تمام نمی‌کردم» این بلا را کسی نمی‌توانست ريشه کن سازد. پس 
اينکه منافقین" را بدتر از کافران" می‌شمرد. به اين دلیل روشن بود که آنها بنام مسلمان درد حکومت دارند. او و روحانیت اگر هم تشنه قدرت باشند. چاره جز اجرای 
اسلام ندارند. بدینقرار در نظر او روحانیت بحکم موقعیت اجتماعی خویش, ناگزیر است در جنگ بی رحمانه ایدئولژیک» سنگر اسلام را حفظ کند. حال آنکه روشنفکران 
راحت از سر اسلام در می‌گذرند. به روشنفکران مذهبی نیز اعتمادی نیست. دنیای امروز و فردا دنیای پرآشوبی است. اگر اینبار اسلام حفظ نشود. هرگز حفظ نخواهد شد. 

با اینحال در آغاز به روشنفکران مذهبی نیاز مبرم بود. بنابراین حمله متوجه روشنفکران غیر مذهبی می‌شد. اما اگر هم از ابتدا برنامه‌ای وجود نداشت. بتدریج تضعیف 
روشنفکران مذهبی از هدف‌های مهم حمله عمومی به روشنفکران می‌شد. در دوره بعد. یعنی وقتی که بنا شد آنهادهای انقلابی" حکومت را در دست بگیرند. روشنفکران 
اش فدف هی اه ف تن 

تو مثل همه مردم می‌دانی که تمام افشاگری‌های دانشجویان خط امام درباره دو گروه بیشتر نبود: اعضای نهضت آزادی و ملی "ها. جای شگفتی ندارد که در سفارت 
امریکا فقط در باره این دو دسته آسناد" بجامانده باشند؟ بهر رو کوبیدن بی رحمانه و همه جانبه این دوگروه. حتی بیشتر از مجاهدین خلق و روشنفکران غیر مذهبی هدف 
حمله قرار گرفتنشان» بی دلیل و بدون توجیه نبود. اینها به دروازه‌ای تشبیه می‌شدند که از آن نسل جوان از اسلام بیرون می‌رفت بدست منافقان می‌افتاد و آنها تحویل 
اسلامی هام دادن تمرید ۵۵ بل خقشته غیر )دای بوهه انتف؟ ایتها نا کترال مایی تعاهان مانم قق مکتب مي‌شوند مان ازاجر هن اسلاشی شون ایتهانه 
فزهنگ عرین هیر وامتگفانن تا لاش ما اغرای تک شاست قاط در اباامن کرد بان تست 

اما در واقع تحقیر این دوگروه. تابع کردن و ساکت کردنشان این بار برای زهر چشم گرفتن از کادرها بود. بدانند که باید از ملاتاربا و همدستان فرمانبرند و سر را پایین 
بیاندازند و ساکت کار خودشان را بکنند. می‌دانستند و می‌دانند که بدون کادرها قادر به اداره امور نمی‌شوند. اما کادرهاء حق مشارکت در قدرت را ندارند باید پیروی کنند. 
ضرورت قرار گرفتن "پست‌های کلیدی" در دست "مکتبی‌ها" اینطور توجیه می‌شود که عملی کردن اسلام خالص. باید بدست کسانی انجام بگیرد که بولایت فقیه باور دارند. 
غیر مکتبی و مسلمان معمولی و غیر مسلمان.که اگر در این مقام‌ها قرار بگیرند. ولایت فقیه و روحانیت و اسلام را کنار خواهند زد. 

در همین دوره» دو گروه وابسته به غرب "و به شرق بر مکتبی‌ها" افزوده شدند و همکاری با یکدیگر را بخصوص در کوبیدن گروه ما شروع کردند. اینبار ما هدف قرار 
گرفته بودیم. توجیه ایدئولژیک" این دو گروه نیز درست همان توجیه آقای خمینی بود: وابستگان به آشرق" تبلیغ می‌کردند که رئیس جمهوری و گروهش خطر اصلی 
هه | که او سلاو مین حا مت که ها لاش نامه یفاک وم دنه سه ی خواهه نکن ما نمی کی وهای سا اراس مایا زار نس اس 
کوشش توام با ایثار در جبهه‌ها راء تلاش برای ناپلتون بناپارت شدن توجیه می‌کردند و برای آرامش خاطر پیروان خود می‌گفتند پس از آنکه کار بنی صدر و گروه او را بدست 
حزب جمهوری تمام کردیم. با یک ضربه فنی کار این حزب را هم تمام می‌کنيم. 

جانبداران امریکا نیز همین حرف را می‌زنند و در حال حاضر همه از هر سو حمله می‌کنند تا کار بنی صدر و گروه او را تمام کنند و ناپللون صحنه سیاسی ایران بشوند. 

بهر رو من برای آقای خمینی هم نوشته‌ام و هم در حضور توضیح داده‌ام که مخالفان اسلام نیز فکر می‌کنند اول باید کار روشنفکران مسلمان" راتمام کنند. می‌گویند 
روحانیان خود قادر به اداره نیستند. پس از اينکه روشنفکران مسلمان" و روشنفکران استقلال طلب از صحنه رانده شدند. اداره کشور بخواهی نخواهی در دست آنها قرار 


خواهد گرفت. اما بدیهی بود که او خطر فعلی را بحال خود رها نمی‌کرد تا ذهن خود را به دغدغه خاطر نسبت به خطری درآینده دور بسپرد. در نظر او باید روشنفکر 
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فذهبی حفظ می‌شک اما به بعتدان شریک قفرت بلکه بضواخ کانم وعامل اخراین. 
ات دشک ان خاش وه تانمیت بننه ء کاخ ها ار یه اطاع ایس کب لیام اروش استالی عیاش افتسادی و هصراهین کیان کی 
عنوان شد. با وجود سیاست ریاضت. نیازی به روشنفکران و کادرها نمی‌ماند. این همان دوره‌ای است که طبیب هایی را در اين و آن شهر کشتند. به بهانه بهایی بودن و یا 
ای قین اشرفی تم نکن سای خوره ات که پوت یه کردنه که یادها تاش هه رای تس کف اماب شک غی یشان نییعت ۵ 
جبهه‌های جنگ با مشکلات بزرگ روبرو می‌شدیم چرا که اطباء و پرستاران را به عناوین گوناگون می‌راندند. این همان دوره است که بر ضد تخصص جو سازی می‌کردند. 
تعطیل دانشگاه و نیمه تعطیل شدن کارخانه‌های جدید و بلااجرا ماندن طرحها و این سخن آقای خمینی که مغزها بجهنم که از ایران می‌روند و آن جو سازی و حمله‌ها ... 
نه تنها وضع حاضر را پر از مخاطره جلوه می‌داد. بلکه وضع آینده را مبهم‌تر و تاریک‌تر می‌نمود. در نظر کادرهاء اینطور می‌نمود که امروز کاری نیست اما ناامنی و سیاست 
قناعت بحداقل نیز در آینده کمتر از امروز محلی از اعراب برای آنها باقی می‌گذارد. قبول زندگانی توام با هزار خطر با یأس از آینده‌ای که بنظر تیره‌تر می‌رسید. آسان نیست. 
سیل مهاجرت و فرار مغزها بدینسان برانگیخته می‌شد. 
چه در شورای انقلاب و چه بعد درباره سیل مهاجرت بخارجه صحبت می‌کرديم. چند سرمقاله نیز نوشته‌ام و در کارنامه نیز از آن صحبت کرده‌ام. جوابی که می‌دادند. 
همان جوابی بود که از رهبری حزب توده آموخته بودند. می‌گویم جواب را از رهبری حزب آموخته بودند. به این دلیل که سفیر روسیه شوروی در مقام دلداری, به من 
می‌گفت وضع ما در روسیه بعد از انقلاب بسیار اسفناک‌تر بود. کادرها همه کشور را ترک کردند و ما همه چیز را از صفر شروع کردیم. بنابراین آنها هم یا از آقای سفیر شنیده 
بودند و پا از حزب توده. بهر رو همواره جواب این بود که اسلام را فدای کادرها نمی‌کنیم. اسلام را فدای روشنفکران نمی‌کنيم. آنها را فدا می‌کنیم. اگر لازم باشد سالها ریاضت 
می‌کشیم. روسیه شوروی هم همینطور بوده است و... 
بدینقرار مساله اصلی همان استقرار در رأس قدرت و پایداری بخشیدن به رژیم جدید بود. بنظر ملاتاریا اجرای بیان پاریس یعنی همکاری واقعی و همکاری یعنی با 
موقعیت برابر کارگردن و این بمعنای اجرا نکردن ولایت فقیه. بنابراین اجرا نکردن اسلام و بنابراین تضعیف روحانیت است. این بود که به صورت روشنفکران باید وعده 
فتظفت و هگا غراف موس رس کرفنه وید خاسیت قانم شاف اگر این سته سم فویف آهای خمینی این تیه تظری را بطوز کامال تقیقته بوک :هتف آولش 
تیان وشن و رسک یه مانی ی وکا کردن هریت ار رسای وه اند و یه هس طرهعیا فرباه مد الاب که نیک را پاشانی سگرن 
بازتابی روشن دارد: 
ییا رخ 0۱ متام یز یشان اقا یی یاع ری شوامی اه در بان هن امن درف ۱۲ رواه اقدی ۸ 
ساشلها حارج شیب اکتون اس ‌قل بز عخ,ماست؛ کلنها بخای یتمه امه است ما گرفتار به افطااض رو تفگ ماهتی ما گرفتار اراد شوهان تیم 
آنهاآزادی را نمی‌دانند چیست و من آرزو دارم که یک وقت ملت ما و آزادیخواهان ما بیدار شوند و از این غربی بودن بیرون بیایند." 
-کمی بعد هشدار :۲ «۲ - امام و.. سخنان آقای خمینی در حضور جمعی از پاسداران و کارمندان شرکت نفت ۵ تیر ماه ۱۳۵۸ ص »٩۴‏ 
"ماه وخانیون وعوت کشیواي نی اف های ساف | بووین داذیوه ها ای مرا کشت اتف رک قما رکذ این کروه‌ها ماسه‌سانق باید نی تال باعتف 
حالا دشمن جدیت دارد که ملت گروه گروه بشود تا راه برای او باز بشود. متوجه باشید ملت راگروه گروه نکنید. این مملکت با وحدت کلمه پیش می‌رود متفرقشان نکنید." 
- دیرتر تهدید سربسته :۳۰۳ - امام و... از سخنان آقای خمینی خطاب به گروههای مختلف مردم در مدرسه فیضیه قم شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ ص ۰۸۹ 
" ما بعد از آنکه برای ملتمان پیروزی حاصل شد و خیانتکاران و جنایتکاران از صحنه بیرون رفتند باب رحمت را بر روی ملت و همه قشرها بطور کامل بازکردیم و با 
رحمت عمل شد و در نتیجه همه آزاد شدند. مغزها آزاد شد. قلم‌ها آزاد شد.قلم‌ها آزاد. فعالیتهای سیاسی آزاد. تمام آزاد شدند و با آنها با رحمت عمل شد.. عده‌ای قدر 
این رضم را ندانستداو متفول موطعة شدیة واگ توظفه ذلمه بیدا کف باب رخست: پسته یا نیم پسنته می‌هود و باب شب آلهی باه کاری نکنید که بانب رخمت پننته 
شود. توطئه‌ها را کنار بگذارید. قلم‌های مسموم را کنار بگذارید.." 
- در همین ایام روشنفکر اینطوری را نمی‌خواهد۴ «۴ - امام و... از سخنان امام در جمعه ۲ شهریور ۵۸ مدرسه فیضیه قم ص ۱۵۷» 
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انسان زورمند می‌خواهیم. ما جوانهای حماسه جو می‌خواهیم. روشنفکر اینطوری نمی‌خواهیم... 
نظرش را درباره دو قطب دانشگاهی و روحانی که باید سرنوشت ملت را در دست بگیرند. تغییر داد. اینک ضرورت پیدا شد که دانشگاه ‏ مکتبی" بشود بر خلاف قانون 
اساسی .۵۰۵ اختیارات آرهبر" در قانون اساسی مشخص است و خارج از آن نباید عمل کند و هرروز عمل می‌کند. 
شورای انقلاب فرهنگی تشکیل داد و گفت تا وقتی شورای فرهنگی کارش را تمام نکرده است دانشگاه تعطیل بماند. درحقیقت. اینک دوران تابعیت شده بود و تا استقرار 
قطعی ملاتاریا و آمکتبی "ها در رس بلوک حاکم. دانشگاه باید بسته می‌ماند. می‌بینی که تعطیل دانشگاه بدست من که نبوده عملی در جهت حذف من و روشنفکران و 
تحکیم موقعیت ملاتاریا و مکتبی‌ها بعنوان قدرت سیاسی حاکم بود. توجیه انقلاب فرهنگی" این می‌شد که چون سرنوشت کشور در دست روحانی" و دانشگاهی" است. 
بزای ایتک اطمیعان اش شوک کاففگاهی مق ریخات سلجای غیرازاسلام ندازه داشگاه بایف مکتیی گرفهها آ تفت است‌با مین دانشگاه مخاعتی 
جدی از مزاحم‌های مکتبی کردن کشور کم شود. 


تاریخ: ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۰ 


وقتی بنا بود دولت "مکتبی" تشکیل گردد. آقای خمینی را به سخن آوردند و او خطاب به مجلس گفت. نخست وزیر و وزیران باید مکتبی" باشند. اگر آقای رئیس جمهور 
ده بار هم نخست وزیر و وزیر معرفی کرد و مکتبی نبودند» مجلس باید رد کند! 

این سخن از هر لحاظ گویاست. جهت عمومی فکر سیاسی و عمل سیاسی آقای خمینی را خوب نشان می‌دهد: 
- رئیس جمهوری اعتنایی به ‏ مکتبی" بودن مسئولان ندارد. اما طرف دیگر" یعنی ملاتاریا است که "پست‌های کلیدی" در دست "مکتبی ها باشند. 
- برای نخستین بار کلمه مکتبی" را بکار می‌برد» چرا که دیگر دوران وحدت با روشنفکران تمام شده است و اینک ‏ کشتیبان را سیاستی دگر آمده است" 
- در برخورد نهایی او بدون تردید جانب ملاتاریا را خواهد گرفت. او که در آغاز مجلس گفته بود» مجلس باید با رئیس جمهوری هماهنگ باشد. اینک مجلس را در مقابل 
رئیس جمهوری علم می‌کرد و تحت آمر می‌گرفت. 

بعد کار از تهدید گذاشت و به تعقیب کشید. در ۲۵ خرداد ۶۰ جمعی را به "توبه" کردن خواند و معلوم شد اگر نکنند با خطر اعدام روبرو هستند ۱ ۱۱ - آقای محمدی 
گیلانی به من تا پایان ماه رمضان وقت داد بروم نزد امام توبه کنم و گرنه سه بار محکوم به اعدام هستم. چرا که تکلیف مراعلی (ع) معین کرده است. امام عادل را فریب" 
داده‌ام!»» 

و جمعی را تکفیر کرد: جبهه ملی از امروز مرتد است" از امروز چون خمینی خود می‌گوید. خدای مجسم است و باب غضب را می‌گشاید. تا این زمان بقول خودشان 
۱۰۰۰ تن را اعدام کرده‌اند و کشور سراسر وحشتکده شده است. گرگها به شکار روشنفکران سخت مشغولند. 

اما زود معلوم شد که اقتصاد تنها در مصرف خلاصه نمی‌شود و حکومتی که میزان قهر را در جامعه افزايش می‌دهد. نمی‌تواند ریاضت اقتصادی را تحمیل کند. در هیچ 
روسیه. از تولید کردن می‌گریزد. بهر رو ناگزیر بر میزان واردات افزودند و می‌افزایند. همانطور که شرح کردم. بودجه ۳۵ میلیارد دلاری به مجلس بردند و اینک حتی برای 
سازمان دادن به توزیع کالا در کشور به کادرهاء هر روز عاجل تر می‌شد. ملاتاریا و مکتبی‌ها نیز پی برده بودند» که اگر عمل نکنند در بن بست اقتصادی و پی آمدهایش گرفتار 
می‌شوند و راه خلاصی نیز نخواهند داشت. 

ما و آنها هر دو از روش نمدمالی خواجه نصیرالدین طوسی. استفاده می‌کرديم. آنهااختیارات رئیس جمهوری را محدود می‌کردند و ما اعتبار آنها را نزد جامعه از بین 
می‌بردیم. یکی دوبار آقای سلامتیان در جمع. هشدار داد که نکند هنوز آنها رمقی برایشان مانده» رمق از ما بگیرند. بدینسان هر دو گروه می‌دانستیم داریم طرف دیگر را 
نمدمالی مي‌کنيم. آقای خمینی نیز باور کرده بود. که من قصد خراب کردن و بی اعتبار کردن او را دارم. 

یادت می‌آید که بعد از سخنرانی عاشورا حسین آقا نوه او با روزنامه اطلاعات مصاحبه‌ای بر ضد من انجام داده بود. بعدها نزد من آمد و داستان مصاحبه کردنش را اینطور 
کی که 

در آبادان بودم. عمو (احمد آقا) تلفن کرد که بیا تهران کار فوری هست. به تهران آمدم. عمو گفت برنامه بنی صدر اینست که آقا را بکشند. تا نوانست در من القاء کرد. بعد 
نزد امام رفتم. دیدم سخت منقلب است. حالت رقت به من دست داد. گفت بنی صدر می‌خواهد مرا خراب کند. عده‌ای دور او جمع شده‌اند او را بر ضد من تحریک می‌کنند. 
قرار شد من مصاحبه بکنم و به شما حمله بکنم. تلفن کردند از اطلاعات آمدند». سئوال و جوابها را خودشان تنظیم کردند. در چیزهایی هم که قرار شده بود بگویم دست 
بردند و آنرا بصورتی که انتشار پیدا کرد در آوردند. وقتی داستان را از او شنیدم از اينکه مرجعی چون او با استفاده از نوه خود به اين گونه بازیها بپردازده شگفت زده شدم چرا 
که آقای خمینی خود به من گفته بود شما قصد دارید مرا خورد کنید... 

البته من نه تنها قصد خراب کردن آقای خمینی را نداشتم بلکه با تمام توان می‌کوشیدم او به بیان عمومی انقلاب وفادار بماند. این انقلاب محصول تلاش سه نسل بود. 
خود من ۳۰ سال از کشش و کوشش باز نایستاده‌ام. چگونه ممکن بود در صدد خراب کردن خمینی برآیم و ساختمانی را که با خون و عرق پایه گذاری شده بود ویران بسازم؟ 
همانطور که در آغاز نوشتم. هنوز در تردید بودم. 

اما از نابختیاری» زمینه شخصیتی آقای خمینی که بیشتر عکس العمل است تا عمل. و این ضعف او که قادر به تحمل محبوبیت دیگری نیست ۱ ۱۱ - از قول آیت الله 
شریعتمداری نقل می‌شود که آقای خمینی آخوند ده است. آخوند دیگر را نمی‌تواند تحمل کند و یکی از نزدیکان خمینی می‌گفت اگر ثلث محبوبیت بنی صدر را بهشتی 
داشت. آنوقت می‌دیدید آقای خمینی با او چه می‌کرد! در قسمت اول اینها را نوشته‌ام.»» و بلحاظ طرز فکرش که استبداد فقیه است و بلحاظ اينکه از روش "هدف وسیله را 
توجیه می‌کند" پیروی می‌کند و بلحاظ آنکه تحمل شخصیت را نمی‌آورد و بهمین لحاظ نسبت به روحانی با شخصیت و به رجل سیاسی با شخصیت. دافعه شدید دارد. 
بلحاظ آنکه مجرای اطلاعات و عمل او را ملاتاریاء تشکیل می‌دهد. سرنوشت خود و ملت و انقلاب و اسلام را به سرنوشت ملاتاریا گره زده است. فکر می‌کند اگر آنها نباشند 
خمینی نیز نخواهد بود. فاجعه او و انقلاب ماء اینست... 


اما رانست یود که ما با روش تمدمالی بر آن بودیم که کار ملاتاریا و ایدفولژی قدرت مطلقه را از هرنوع را تمام کنیم. در این باره در قسمتهای اول گفتنی‌ها راگفتهام: ما از 


۱۶۱ 


خطرهایی که در کمین موجودیت کشور بودند می‌ترسیدیم و شتاب می‌کرديم. بخصوص در آگاهی دادن به مردم. و آنها از موقعیت خویش می‌ترسیدند که از سویی بن 
بست‌ها و از دیگر سو ضربات ماء نفس آنها را به آخر برسانند. 

بدینقرار ملاتاریا و آمکتبی "های "تابع از سوییی ناگزیر بودند. بار دیگر به فرهنگ مصرف باز گردند و از سوی دیگر محتاج همکاری کادرها بودند و این دو نیاز با وجود 
رئیس جمهوری ناسازگار» جور نبود. پس باید به سرعت عمل کرد. اما خود آنها می‌دانستند و می‌گفتند که بدون آقای خمینی. جمع آنها بر روی هم حریف رئیس جمهوری 
نمی‌شوند. پس باید آقای خمینی به اینکار راضی گردد. راضی کردن او بدو کار نیاز داشت: اول زمینه تحریک آقای خمینی فراهم آید و دوم آقای خمینی قانع شود که با کنار 
گذاشتن رئیس جمهوری, آب از آب تکان نخواهد خورد. در نظر آنها برداشتن مانع یعنی رئیس جمهوری و درهم کوبیدن و تمام کردن کار گروهک هاضرورت بود. دستگاه 
حاکم یکدست مکتبی می‌شد و کادرها وقتی از مفرهای دیگر مایوس می‌شدند. بناگزیر می‌پذیرفتند تحت امر مکتبی ها کار کنند. 

حرفهایی که از سه ماه به اینطرف می‌زنند در مجموع همین توجیه است. مگر نه کادرها" در رژیم شاه در چهارچوب آن رژیم کار می‌کردند؟ مگر نه وقتی مفر دیگری پیدا 
شد. سراز همکاری با آن رژیم باززدند؟ حالا هم اگر یک مفر بیشتر نماند و بدانند که دیگر امیدی به هیچکس هیچ سازمان سیاسی نیست. تن به کار و پیروی خواهند داد. 
در پاسخ این پرسش که مگر رژیم شاه سقوط نکرد؟ جواب اینست که او استبداد غیر صالح و مغضوب مردم بود و این استبداد صالح و محبوب مردم و تحت ولایت فقیه است. 
امفریر وفق دلهواه آتبا سییان تیاقفتم, اسگیفاه سای اوه ملیل سیاست حتف گرا یشهای بامیا ما هیا قترت له قرط کرد بیان انقلاب رامع وت وه کازی 


۳- حذف احزاب و مطبوعات. حزب واحد و تبلیغات واحد: 


می‌گفت: یا سکوت يا خروج از کشور. اما چطور به اینجا رسید و بیان انقلاب را در باره آزادی فعالیت احزاب به بیان استبداد» درباره حذف هر گونه آزادی احزاب و مطبوعات 
بدل ساخت! 

تو اینک می‌دانی که آقای خمینی زمینه ذهنی مخالفی با احزاب داشت. با جبهه ملی و مصدق کینه جویانه مخالف بود. با سازمانهای "چپ" مخالف بود. با سازمان 
مجاهدین خلق دشمن بود. زمینه ذهنی که واقعیت خارجی در آن منعکس می‌شد. زمینه دشمنی با گروه‌های سیاسی بود. در عین حال یک دوران طولانی برخوردهای 
این گروه‌ها با هم» موجب بی اعتباریشان در افکار عمومی شده بود و در این زمنیه مساعد بشرحی که پیش از این بخصوص بهنگام بحث از ملاتاریا و روشنفکر تاریا براٍیت 
دادم گروه‌های سیاسی مشغول تدارک انقلاب بعدی" بودند و در توجیه کارهای خود می‌گفتند: انزوای تحمیلی را نمی‌پذیرند. وقتی می‌خواهند ما را نادیده بگیرند» ما در 
هر جای کشور که بتوانیم» حضور خود را بزور تحمیل می‌کنيم. با آن زمینه و این جوء آقای خمینی. موافق زمینه ذهنی خود بجانب جنگ" با احزاب" رانده می‌شد. 

در شورای انقلاب و نزد آقای خمینی. کوششم بر این بود که حساب مبارزه ایدئولژیک" از حساب دوری و نزدیکی جویی‌های سیاسی جدا گردد. در قلمرو عقیده جای 
سازش و ارفاق نیست. باید سخن به صراحت گفت و از راه بحث آزاد» زمینه فکری برخوردهای قهرآلود را ز میان برد و از راه ایجاد فرصت‌های مشارکت سیاسی, بتدریج جو 


اما کوشش‌ها بجایی نرسیدند و جنگ مغلوبه شد. 
آنوقت هنوز "تئوری" ضرورت حزب واحد و ضرورت تمرکز قدرت کامل نشده بود. نظریه حاکم را ترس از دست رفتن رژیم انقلابی القاء می‌کرد: 


- آقای خمینی باور کرده بود که فرصت ضربه‌های سخت وارد کردن است و جز این ضربه راهی وجود ندارد. 


- در تبریز حزب خلق مسلمان در کردستان چند حزب. در خوزستان یک حزب در گنبد و بلوچستان» احزاب و گروه‌هاء پی در پی حادثه می‌ساختند. افکار عمومی خود را 
بجو تضاد سپرده بود و روز بروز فشار برای سرکوبی افزایش می‌یافت. این جو با زمینه ذهنی و تمایل آقای خمینی سازگار بود. 
- در این جو صحبت کردن از رعایت آزادی احزاب. خنده دار و ایده آلیستی" بنظر می‌رسید. 

هم از ماه اول بعد از انقلاب جماق داران ظاهر شده بودند. در همان اوقات من در سرمقاله‌ها و سخنرانیها چماقداری را مورد حمله قرار دادم. یکبار از آقای خمینی 
خواستم چماقداری را تحریم کند. به اوگفتم شما در پاریس چماقداران را مفسد فی الارض و در خور مرگ شمردید. اینک بروز پدیده چماقداری و سازمان چماقداران باید 
از سر را برداشت. استدلال می‌کرد که اینها مردم بسیار معتقدی هستند. انقلاب کرده‌اند و حالا می‌بینند» هر روز گروه‌های جدید تشکیل می‌شوند و بجان انقلاب می‌افتند. با 
اینهمه هنوز آغاز کار بوده پذیرفت اعلامیه بدهد و از قرار دفتر او اعلامیه داد و حمله به اجتماعات و روزنامه‌ها و کتابفروشی‌ها را ممنوع کرد. اما چماقداران را نیز در نوبتی 
دیگر و یا در نوبت‌های دیگر به اين یا آن صورت تائید کرد. رژیم جدید نیز سازمان چماقداران خود را ایجاد کرد و همانطور که می‌دانی و خود تو را نیز دستگیر کردند. اين 


سازمان از ابزار عمده اجرای مرحله آخر کودتای خزنده شد. 
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و وقتی از خلال برخورد با احزاب در واقع در محدوده روحانیت تسویه حساب انجام می‌گرفت. دیگر ممکن نبود» حرف از راه حل بر اساس آزادی فعالیت احزاب بعمل 
آورد. بهر رو آقای خمینی. پس از انتقاد که " هر روزگروه فلان و فلان درست می‌کنند" ۱ «۱ - امام و..ص »٩۲‏ و پس از اخطار به این گروه‌ها و روشنفکران که این حرفهای 
قف بو زا کتار گتاریق, ملت تس کوانت تعمل کته بگرییدآشوند ارتخامی اخزاین حرف حرف غلط ابت اک آخوی تا کتو شمان ادنین میک ۳۵۲ آساع وا 
سخنان آقای خمینی در حضور گروه‌های مختلف مردم ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ ص ۹۵» و اخطار تهدیدآمیز که: "باید تمام اقشار بهر اسمی که هستند در تحت پرچم 
اسلام به فعالیت خود ادامه دهند و در غیر اینصورت قیام علیه حکومت انقلابی اسلامی است که جز آن در قانون اساسی اسلام معلوم است ۳ «۳ - امام و.... نقل از اطلاعات 
۰ بهمن ۱۳۵۷» کمر به قتل احزاب بست. قربانی اول جبهه دمکراتیک بود و قربانی دوم حزب خلق مسلمان. 

آنوقت هنوز معلوم نبود مقصود آقای خمینی از "در غیر این صورت قیام علیه حکومت انقلابی اسلامی است " یعنی آباغی باغین" می‌شوند و مجازاتشان اعدام است. اما در 
جریان واقعه تبریز که حزب خلق مسلمان رادیو و تلویزیون را به تصرف درآورد و..» این مجازات را درباره عده‌ای اعمال کردند. 

وقتی مشکل تبریز پیش آمد. آقای خمینی با دو مساله روبرو بود: یکی مساله حزب و دیگری مساله جبهه بندی در داخل روحانیت در مقابل او. از نظر او زمینه بسیار 
مساعدی فراهم شده بود که با یک تیر دو نشانه بزند: آقای شریعتمداری را بکوبد تا روحانیت سرجای خود بنشینند و انديشه نافرمانی نکند و در عین حال حزب خلق 
مسلمان را منحل سازد. از سفر تبریز که بازگشتم. گزارشی به او دادم. از او پرسیدم چطور است آقای شریعتمداری را ببینم و وضع را برای او شرح کنم او نیز کمک کند وضع 
عادی گردد؟ گفت فایده ندارد. آقای شریعتمداری دشمن است. هرچه کردیم فایده نکرد. باید ضربه بخورد تا آرام بگیرد. زمینه عمل با روحیه او جور بود و پیشنهادی که با 
تمایل او سازگاری نمی‌کرد» مورد توجه او قرار نمی‌گرفت. با اینحال حرف خود را زدم و مفاد گزارش را بعنوان سرمقاله تحت عنوان درس تبریز در انقلاب اسلامی بامردم نیز 
در میان گذاشتم و از جمله نوشتم ۱۰۱ -صد مقاله ج ۲ ص ص ۱۳۲ - ۱۲۹ سرمقاله ۱۷ آذر ۱۳۵۸ 

از همان ایتدا ما در برهلزوم تشکیل یک جیهه بزرگ اسلامی سخن گفته و مقاله نوشته و دوید‌يم. ما هنوزاندر خم یک کوچه‌ايم.وقتی حاضر نمی‌شویم با یکدیگر 
برای نجات ایران همکاری کنیم. ناگزیر باید رو در روی یکدیگر قرار بگیریم و بیکدیگر تسلیم بشویم. یکی دیگر از نابختیاریهای انقلاب ماء زور را جانشین چاره کردن و به 
موقع وآقعیت‌ها را نپذیرفتن و پس از سخت شدن کار راه تسلیم و سازش در پیش گرفتن است. آیا وقت آن نرسیده است که مرزهای ذهنی را بشکنیم و همگان راگرد هم 
آوریم و بنای وحدت انقلاب آفرین پیشین را از نو بسیازیم؟ 
از شرائط تقویت شورای انقلاب... متکی کردن شورای انقلاب به یک جبهه بزرگ انقلاب اسلامی است. پیش از آنکه دير شود ما باید این جبهه بزرگ را تشکیل دهیم و همه 
استعدادها را در اداره کشور شرکت دهیم." 


این راه حل بر اساس بیان پاریس و راه بیرون رفتن از بحران بود. ملاتاریا فشار می‌آورد که حزب خلق مسلمان منحل گردد. نه از راه علاقه به این حزب که از راه علاقه به 
نیفتادن در بن بست. با انحلال حزب مخالفت سخت کردم. غیر از این سر مقاله. در مصاحبه‌ای در تبریز و تهران با انحلال حزب مخالفت کردم. اما آقای خمینی انحلال 
حزب خلق مسلمان را بمعنای پیروزی قطعی بر آقای شریعتمداری تلقی می‌کرد و زیر فشار او این حزب منحل شد. 
کار گروه‌های دیگر را با اشغال باشگاه مرکزیشان تمام کردند. چماقداران به باشگاه حزب حمله می‌بردند و آنجا را اشغال می‌کردند. تا وقتی باشگاه جبهه ملی را اشغال 
کردند. از آقای موسوی اردبیلی پرسیدم. دستگاه قضایی چه کاره است؟ او فرستاد و به "تحقیقات" مشغول شد. چند روز بعد به من گفت. "مدارک عجیبی از محل جبهه ملی 
بدست آمده است! وقتی به روزنامه میزان حمله کردند نیز همین حرف را به من گفت. سازمان مجاهدین خلق نیز پس از حمله سخت آقای خمینی به آنها و اينکه آنها ر 
بدتر از کافر خواند. دفاتر خود را تعطیل کرد و به زیر زمین رفت. سازمانهای دیگر قبلااً اینکار راکرده بودند. 
وقتی ضربه‌ها پی در پی وارد می‌شدند. آقای خمینی بسیار راضی بود. نوه‌اش یکبار گفت آقا می‌گوید. مثل اينکه با او الهام بشود. تصمیم می‌گیرد. مثلا" سر نهار 
نشسته‌ایم» بر می‌خیزد و اعلامیه‌ای را می‌نویسد. يا می‌گوید امروز بعدازظهر یا فردا صبح اینکار را خواهم کرد. پس از انحلال حزب خلق مسلمان و رفتاری که با آقای 
شریعتمداری با ترتیب دادن تظاهرات بر ضد او در قم کردند. برای طرفداران راه حل‌های "حزب اللی" مسلم شده بود که بهترین راه‌ها با زور کار گروه‌های سیاسی مخالف را 


تمام کردن است. بتدریج عناصر ایدتولژی قدرت " شکل می‌گرفتند: 


تمرکز همه قدرتها نزد ولی فقیه . بحکم ضرورت برای پایان دادن به توطثه‌های داخلی و خارجی با توجه به شکست راه حل گام به گام" باید با استفاده از قدرت و 
قاطعیت. کار گروه‌های مزاحم و دشمن را تمام کرد. کشور را نمی‌توان در وضعیت هرج و مرج نگاه داشت. 

تجربه معلوم کرد که بدون از میان برداشتن عناصر ضد اسلام. اداره آمور کشور ممکن نمی‌شود و این عناصر جز زبان زور نه زبانی را حالی می‌شوند و نه جز با این زبان 
می‌توان از شرشان خلاص شد. 

بنابراین حزب و روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون» باید جمع و جور بشوند. مکتبی‌ها در یک حزب پا حداکثر یک سازمان جمع بشوند و همه اینها را در دست بگیرند. 

در کار برداشتن موانع» ممکن است به عده‌ای هم ظن بشود. اگر اسلام بخطر بیفتد و نجاتش همه کشور را نیز درخطر نیستی قرار دهد. نباید متزلزل شد. هزاران نفر از 


بین بروند. ما نباید اسلام را از دست بدهیم و.... 
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این "نظربه" بدون کم و کاست همان نظریه" استبداد شاهی است و بارها در شورای انقلاب از سوی اعضای روحانی این شوری طرح می‌شد و هربار یادآور می‌شدم که اين 
آنظریه" رژیم شاه است و مردم بر ضد این طرز فکر و عمل انقلاب کردند. پاسخ همواره این بود که او فاسد بود. نمی‌دانستند و نمی‌خواستند بدانند که قدرت استبدادی فاسد 
کننده است و پیش رفتند تا رسیدند به اینجاکه گفتند: تجربه الجزایر و ویتنام وکوبا .... نشان می‌دهد که شرط پیروزی انقلاب اینست که یک حزب باقی بماند و امور را در 
دست بگیرد. و این حزب همین هفته پیش. شورای خود را به آقای خمینی معرفی کرد. عیناً همان صحنه معرفی کردن شورای حزب از سوی هویدا به شاه ۲۱۲ - رفتن 
شورای حزب به حضور" آقای خمینی روز سه شنبه ۱۷ شهریور بوده است.»؛ 
اما مطبوعات را با دو روش تعطیل کردند: یکی ایجاد جو و توقیف و دیگری فرستادن "حزب اللهی" و اشغال. آقای خمینی عدول از بیان پاریس را در آغاز پیروزی با 
نصیحت شروع کرد :۲ «۲ - امام و... به نقل از آیندگان ۰ اسفند ۱۳۵۷ ص 40۱۷۱ 
" مطبوعات در نوشته‌های خود تجدید نظر کنند. قلمداران در نوشته‌های خود تجدید نظر کنند. بگذارند ملت به همین راهی که می‌رود. همین مسیری را که به پیروزی 


رسیده است» به آخر برسانند." 


کمی بعد گفت :۱ «۱ - امام و.- سخنان آمام در دیدان کارگران و کارمندان به تقل از کیهان ص ۱۷۶» 
معا بای آنقه که دش هی خواهن سوریو به هدنر خلاف تس لت ات 
و بعد گفت: من آیندگان را نمی‌خوانم. آیندگان بعد از اين بیان توقیف شد. 
نظریه استبداد داشت شکل می‌گرفت. هشدارها کسانی را که قربانی این استبداد شدند بیدار نکردند. در همان ایام من که در شورای انقلاب بودم و می‌دانستم که چگونه 
دارند زمینه استبداد را فراهم می‌آورند. چه در دیدارها با مستولان روزنامه‌ها و روشنفکران و چه در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها فریاد می‌زدم که در زمینه سازی استبداد شرکت 
نکنید. اما جهل بنام علم خطرناک‌تر وکور کننده‌تر است.در بیستم مرداد در مقام اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان آنچه راگفته بودم و بدان توجه نشده بود نوشتم :۲۱۲ - 
صد مقاله ج -۱ سرمقاله ۲۰ مرداد ۰۱۳۵۸ توقیف روزنامه صفحه ۱۲۶ - 40۱۲۲ 
خطاب به نویسندگان روزنامه‌های مخالف که بسیاری از آنها توجیه کنندگان رژیم سابق بودند و اینک موافق طرح جنگ روانی؛ به تحریک برای از بین بردن زمینه آزادی 
مقاله می‌نوشتند. نوشتم: 
- به مراکز شایعه سازی تبدیل شده‌اید. 
- مساله می‌سازید و بزرگ می‌کنید. 
- زبانتان زبان تحریک و تحریف است. 
- حادثه سازی می‌کنید و از راه جعل. 
- چنان می‌کنید که هرگونه امنیت خاطری از میان برود. 
- عامل عدم ثبات شده‌اید. 
- بجای مبارزه. با جنگ روانی خود مطابق طرح جنگ روانی برای از میان برداشتن رژیم انقلابی عمل می‌کنید. 
با اینهمه عمل دادستان انقلاب را سخت انتقاد کردم. وی نزد آقای خمینی رفت و شکایت کرد... و از شگفتی‌های روزگار یکی اینکه طرحهای ایجاد جنگ روانی بعد از 
وی اتقاک سوه کرد رز ان هی رت افتاشی وا نیا راخ امه اعلات انبلا طر کون مار هتفای زیر ی کرو ۳۲ 
- بعضی از این طرحها در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شدند من در چند سرمقاله به تحلیل این اسناد پرداختم و هشدار از پیش هشدار دادم. صدمقاله ج ۱ ص ۶۰ - 
ٍِ۷ 
الف - بی اعتبار کردن رهبری و لاقید نمودن مردم. 
ب - آماده کردن جامعه برای قبول فعالیت ضد انقلاب و در مرحله بعدی در دست گرفتن زمام امور کشور از راه فلج کردن فعالیت‌های اقتصادی و افزايش قيمت‌ها و 
ناامنی روزافزون و فلج اداری و ایجاد کمبود و قحطی و... 
ج - ایجاد یاس نسبت به رژیم انقلابی و ایجاد امید نسبت به بازگشت دوران سابق نزد کادرهای نظامی و اداری. 
قرتکشاننن افلیت‌های متفیی وقوی به مطالفت با رزيم اغلای: 


ه - به انزوای سیاسی کشاندن رژیم انقلابی. 
در یکی از اسناد اینطور آمده بود: 
" آیا تصور می‌کنید امریکا و اعضای ناتو حتی به قیمت جنگ جهانی سوم از ایران و منافع و مصالحی که با حیات و سرنوشت حال و نسلهای آینده آنان برابری مطلق دارد. 


با یک لبخند خواهند گذشت. هرگز چنین اشتباهی را نکنید و این همان اشتباهی است که رهبران کرملین نیز نخواهند کرد و بهای ایران و رژیم آن را برای امریکا و دول 


۴ 


غربی می‌دانند." 
بعدها این سخن را وزیر دفاع امریکا در ریاست جمهوری کارتر يا مشاور او نیز گفته است. 

با وجود انشا این استاه وبا وجوه وضو هذفها ی آقها شدتهان» برنامهبه اجرا دزآمده استاو ایتک هر مرحله حکف کردن افراطی ها هسشن تا پتوانند تابلفون "زا 
یرنف رقم فتاه زاو نی برش با کته ایام ابشیداه آماده خی آییت باید‌مای ان را خی کرو 

کودتای خزنده نیز افشا شد. با وجود این اجرا شد. ملاتاریا و روشنفکرتاریا بدون اعتنا به افشاگریها برنامه را به اجرا گذاشتند و خود آقای خمینی را هم وارد کار کردند و 
بدست خودش کارش را ساختند. اما بیداری افکار عمومی و ارتقاء شعور عمومیء امید بزرگ ما است و امید به لطف خداوند که این طرح, عقیم گردد... 

از وقتی ک ظرف جوا زقدر اف آماده کرده نک آفای خمیتی سرا غکین السسا حبل کرو و کی که در بازن ی اسلام را هو شاشوی خوانده‌ترد ایتک ورن 
موه 0 ماه یی محازم اساماکر خضور تشر تام اتران ۴ ما مهن ۵ 

" خط مشی را اسلام معین کرده است و ما تابع اسلام هستیم و آن اینست که نشریاتی که شما می‌خواهید اقدام به چاپ آن بکنید. باید اسلامی و از انحراف منزه باشد و 
لْعة این خسخیص یک هیاتی بایه باشة: مقلا هبات کعیین گرهه که دای آنوز تخس حاشته باشد و وقتی کیب خه کتاییا نش یشوی بنظر آفایان پرسدهو اگز مخالف با 


اسلام نبود آنوقت نشر بدهند." 


از نو اداره سانسور بوجود می‌آمد. از نظر من قضیه بیش از حد جدی بود. در شورای انقلاب طرح کردم و به قم نزد آقای خمینی رفتم. پرسیدم کار سانسور از کتابهای "ضد 
اسلامی" شروع می‌شود و بعد هر کتابی مورد پسند نبود توقیف می‌شود و از نو فکر کردن جرم می‌شود و این ملت فرصت جبران عقب ماندگی را برای هميشه از دست 
می‌دهد. 

کفتم انش با رشن کفتیماباید از تقله از عرب یی ییآ شها و اسر کرد خی ارتکاب سر مات هي قرط اشکاری بودن عیل عر مرحله اول هیده اسست شاه 
داریم از نو اداره سانسور ساواک را تجدید می‌کنيم. داد و بیداد بسیار کردم. گفتم اول کسی که از اینکار ضربه می‌خورد خود شما هستید. در اين دنیا نمی‌شود. بدور ایران 
کیر خی پم تسایر شیطها انست مزع ساقر اس در رای هه تور مهار مس کب کنتگه یاف تیا اضرا کار از تسه هم وان 
می‌شود. 

مثل اینکهقانع شد. گفت نگفثماداره سانسورایجاد بشود و یا چاپ کتابهای غیر اسلامی ممنوع است,گفتم ناشران مسلمان اگر خواستند کتابی را نشر بدهنده و نخواهند 
مرتکب گناه بشوند. بدهند کتاب را هیاتی تشخیص بدهد... 

اما هر روز وسوسه تعطیل کردن روزنامه‌ها در آقای خمینی بیشتر قوت می‌گرفت. وقتی روزنامه بامداد را تصرف کردند. مخبر روزنامه نزد من آمد. گفتم مقاومت کنید و 
فشار را افزايش دادم. تهدید کردم که همه چیز را به مردم خواهم گفت. اینست که از راه تهدید اداره کنندگان خود روزنامه وارد شدند. چند روز بعد. مخبر روزنامه نزد من 
امد شتا ما قضمی و گرفتهاي رشان با تقظیال کنیمی قایده دارم یادخ تست قاری کی کلت آفای تیف با مگری نیا رااحصان یرم هه 

در جریان جنگ روزی که آقای خمینی ما را نزد خود خواند تا پاسخ اشکالهای فرماندار آبادان و نماینده آن شهر و کسی از سپاه پاسداران آن شهر را بدهیم. بعد از رفتن 
آنهاء فرزند او پیشنهاد کرد غیر از دو روزنامه (منظورش کیهان و اطلاعات بود) بقیه روزنامه‌ها تعطیل شوند. مخالفت کردم و گفتم ما به دنیا می‌گوییم در حالی می‌جنگیم که 
بویت فوق الماده اعلام کرفتا نو وه عتی حکومت طابر قاار کردهاین مگ دای اقلا را سوافق فان رمامباس با هقاع ارا ایا کرام تسا ای هیام کواخین 
همین مختصر آزادیها را هم از میان ببرید؟ قرار شد کاری بکار روزنامه‌ها نداشته باشند. 

ما بعد,نزدیک به زمانی که روزنم‌ها را توقیف کردنده ضمن صحبت دربارهروزنم‌هاءبسیار عصبانی و برآشفته گفت: همه این روزنمه‌ها را می‌بندم.اینها باید تعطیل 
بشوند. مرحله حذف رئیس جمهوری نیز با توقیف دو روزنامه انقلاب اسلامی و میزان شروع شد. در حمله به من گفت: بارها به من گفته است. این روزنامه‌ها شما را بباد 
می‌دهند. 

شیاه تب صامی تقایل رکه لغب تو حیرفت باشته هبیط آفای یی اتمیاام برحیت اقا عسیتی در ابر تشتهاافیه بای اقلا را رها کرک ان استذاه 
مطلقه را چسبید. اما اين بیان به ترتیبی که مردم ما و دنیا می‌بینند. بن بست را از بین نبرده و جای بحث و مقاله و اجتماع مسالمت‌آمیز راء مسابقه انفجار و اعدام گرفته 


۴- ضرورت حذف ازادبها و بازگشت از استقلال به وابستگی: 
این امر که سلطه گر مخالف وجود آزادیها در کشور زير سلطه است. امر تازه‌ای نیست امر واقع مستمری است. و اثبات این امر که امریکا مخالف استقرار نظام دمکراتیک 
در کشورهای زیر سلطه خویش است. محتاج سند نیست. از وقتی که امریکا امپراطوری شده است. هیچ کجا نیست که با رژیم دمکراتیک سازگاری کرده باشد. از جنگ دوم 


بدینسو که قدرت امپراطوری انگلیس روی به ضعف می‌نهاد و در مجموع اروپا موقع مسلط خویش را از دست می داد. در کشورهای زیر سلطه این امپراطوری دولتهای 


1۶۵ 


نسبتا" دمکراتی روی کار می‌آمدند. اما نشانه ی جانشینی امریکا یکی ساقط کردن رژیم‌های دمکراتیک و روی کار آوردن رژیم‌های استبدادی بوده است. گاه در امریکای 
لاتین فرصتی به مردم کشورهای این منطقه دست داده است که آزادیهایی را بدست بیاورند. اما یک طرح کودتا باشتراک سیا و عمال محلی وابسته به امریکا به اجرا گذاشته 
شده و به عمر دمکراسی پایان بخشیده است. 

چرا امریکا دشمن آزادیها در کشورهای زیر سلطه است؟ به این دلیل ساده که جامعه زير سلطه باید ثروتهای طبیعی و نیروی کار خویش را بفروشد. مثل مردمی که خود. 
خود را می‌فروشند تا زندگی" کنند. کسی که خود. خود را می‌فروشد. می‌داند که عمر خویش را می‌فروشد. اما میان دو شبح» یکی شبح مرگ از گرسنگی که از برابر دیدگانش 
کناری نمی‌رود و دیگر شبح مرگ از بی خونیء دومی کمتر ترسناک است.گاه احساس رضایت نیز نزد قربانی برمی انگیزد. مرگ از بی خونی او را از مصیبت آزندگی" خلاص 
می‌کند و چون خون خویش را از پیش داده است. بهنگام مرگ زیاد دست و پا نخواهد زد. مرگی آرام. چون خواب او را خواهد برد. 

اما چرا قربانی دو شبح باید یکی را انتخاب کند؟ شراقط زندگانی اجتماعی است که راه دیگری باقی نمی‌گنارد. اگر آزادیها باشنده می‌توان خون را در بدن نگاه داشت و با 
تولید اندیشه و دست بدن را شاداب و جوان نگاه داشت. 

ایی بان مات کشاینت یشور که ای قدرت بر آ لته روپ خمان آرادی دار ایکا تاه گضور اتسار آرادیها خانیدا ری کرده است ککفاه کقور 
است که در آن ارتش و یا حزبی بر ضد سلطه قدرتی و ابرقدرتی قیام نکرده باشد و گمان نبرده باشد که با استقرار استبداد با نیت خیر ایجاد نظم تازه و پیشرفت دادن کشور. 
می‌تواند استقلال بدست آورد و سرانجام همان استبداد عامل تشدید سلطه خارجی نشده باشد؟ 

چندی پیش یک روزنامه عربی با من مصاحبه کرد در کنار مصاحبه مقاله‌ای نوشته بود که بنی صدر بر این باور است که استبداد و سلطه خارجی همزادند. یکی بدون 
که تسکت ری اسف ای وهآ اه هرق فوی انسیا 

اینان رژیم کنونی مصر را چگونه توجیه می‌کنند؟ مستقل است با زیر سلطه؟ این وابستگی روزافزون مصر امروز از کجا آمد؟ بعد از استقلال» این وابستگی‌ها چگونه 
بناگهان پدیدار شدند؟ در حسن نیت ناصر کمتر شکی ندارم. اما واقعیتهایی که در برابر چشمان ما هستند واقعیت‌های استبداد و وابستگی هستند. ناصر خد به این امر پی 
برد و در یادداشتی که از او نقل کرده‌اند می‌گوید: اگر آزادی را برقرار نکنیم معلوم نیست فردا چه کسانی بر ما حکومت خواهند کرد" ۱ ۱۸ - یادداشت‌های پنهانی ناصر 
روزنامه الدستور لندن ٩‏ اکتبر 0۷۸» 
تو می‌دانی که مطالعه درباره سلطه و استقلال تازه است. در کشور ما هم هنوز نمی‌دانند استقلال چیست؟ حزب توده مصدق را به این دلیل نماینده بورژوازی ملی 
کشت که یط قتار یلا ودب تام بیس ال فلت اهری مطالمه بالطه ی اقلا کزدهام نم دای دا موم تیش مدید یره ا رافتیا: 
عملی است برای استقرار یا قطعی کردن سلطه قدرتی یا ابر قدرتی. ایران امروز را بگیریم. پابپای تشدید وابستگی‌هاء آزادیها از بین نرفتند؟ نسل امروز حق دارد و باید از 
گروه هایی که یک نسل را ببازیهای "تئوریک وارداتی" سرگرم کردند بپرسد. شما که درست وقتی باید سر از آنچه واقع می‌شود در می‌آورید و در نیاوردید. شماکه ندانستید 
[ز اک یرت ایا وال اس امیش سفن من خر وید از گر اهاه و یت خر ای یاس فان سلطه یم آفکد انس که فع سا ا یت 
می‌کند؟ شما در آزمایش چنین بزرگ گیج بر جاماندید. بهتر نیست کمی آهسته‌تر برانید؟ لااقل دیدیم که آقای خمینی آزادی و استقلال را یک واقعیت و پشت و روی یک 
سکه می‌شناخت. با اینحال امروز در متنی از پیام او بمناسبت درگذشت فرزندش چند جمله‌ای یافتم که همه آنچه را از قول او آوردم در بر دارد:۲:۲ - ضمیمه خبرنامه 


جبهه ملی ایران» شماره ۸ ص‌‌ ۴ پیام مورخ ۳۹ ذی القعده الحرام ۱۳۹۷( 


.. ملت از روحانی و دانشگاهی تا طبقه کارگر و زارع» مرد و زن بیدار شده این رنج دیده‌ها و مصیبت کشیده‌ها محال است با این دودمان آشتی کنند و با ادامه سلطنت 
باطل ولو برای یک روز موافق باشند. ملت ایران مسلمان است و اسلام می‌خواهد. آن اسلامی که در پناه آن آزادی و استقلال است. قطع ایادی اجانب است. هدم پایگاه‌های 


طلم و فاد آمسته قطع گزدن دسفهای خیاندکاران اس ؟* 


سین است» مرقم ما اسلامی میخوابتتنه سازکار با آزاقی و اسلا بزشع از این اسلامی می‌عوابتنه که در ناه ان آرادی و اقلا پدست آیدو پایگاه‌های ظلو و 
فاد از بیان پووتدا اد اسلا ای کات شوب تن که ادا فرظ اجرای اسلام وما رها آبریکاه مظان ه رکفت ؟ شاه مر کف در ایرات یه گوند | ادن 
هست جز آزادی خیانت! چه شد که آقای خمینی طوطی وار همی سخن را تکرار کرد؟ خود او بهنگام بازگشت به قم بعد از حبس و حصر از دولت شاه پرسید ۳۱۳ - بیانات 
تاریخی آیت الله خمینی پس از آزادی و بازگشت از تهران در روز ۴ شنبه ذیحجه ۱۳۸۳ در مسجد اعظم قم ایراد فرمودند. نشریه انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و 


کانادا و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان)» 
قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است. شما آزاد می‌کنید؟ ما مرتجعیم که می‌گویيم: بگذارید به قانون اساسی عمل بشود؟ بگذارید مطبوعات آزاد باشند! بگذارید 
روی عقیده خودشان چیزی بنویسند. گر چه خودشان هم خبیشند. لکن با جمیع خبائتشان باز نمی‌خواهند اینقدر سم پاشی کنند.. 


بدینقراره در نظر ایشان مطبوعات خبیث هم باید آزاد می‌بودند و مطلبشان را می‌نوشتند. و وقتی وارد اروپا شد خطاب به دانشجویان مقیم اروپا گفت :۱ «۱ - ضمیمه 


۱۶۶ 


خبرنامه جبهه ملی ایران شماره ۰۲۰ ص ۱۴ 


در کجای مملکت ما آزادی هست؟ مردم آزادی قلم دارند؟ مردم آزادی بیان دارند؟ کجا آزادی دارند که ایشان دم از آزادی می زنیوم* 

و اینک این آزادیها در رویم ایشان کجا رفته‌اند؟ چرا رفتهاند؟ جواب ساده و روشن است. آزادی با سلطه ملاتاریا و مکتبی" ناسازگار است. در کشور آزاده نالایقان چاکره 
بدولت نمی نوانند برسند و آزادگان: کورکورانه اطاعت تم کنعن. سلاخازبایی که بزای سلطه استبدادی بزکفورد از اسباب پلاعای بزرگی شده امنت که بز سر کضور آمدهانده 
سلطه خود را بخاطر دفاع از آزادی از دست نمی‌دهد. 

چه شد که آقای خمینی. کسی که مدافع آزادی قلم خبیث‌ها بود. قلم‌های مسلمان را شکست و چرا مسلمان آزاده‌ای چون محمد جعفری که جوانی را در محرومیت و 
میارممرای انتلام کاخ امه زتفانی شد و چر کیک ان نشف هه یه ات مه یه ماب مقر ره شین یداه ماگ ادف 
چرا... چه شد که آن آقای خمینی. خمینی شد که بلحاظ اعتراض رئیس جمهوری به توقیف غیر قانونی مطبوعات. به او اعلان جنگ داد و تهدید کرد که تا به آخر خواهد 
راند و راند؟ 

تاتویهاي که پیین اد انم ها ما انم فقو رسک فستاان لاف تاک وس این تسا فیک اس میا او ام ارف انا دی اند 
بسیاری امور را هم خلاف اسلام می‌داند و عقیده دارد که وقتی بزور, ظاهر اسلامی شد بتدریج در باطن هم اثر می‌گذارد. مگر همسرش در جمع تو خواهرهايم در بحث از 
حجاب اجباری نگفته بود ظاهر که درست باشد باطن هم درست می‌شود؟ خود او هم به من گفت. این حرف که ظاهر مهم نیست. باطن مهم است. خلاف اسلام است. ظاهر 
مهم است! البته من نگفته بودم ظاهر مهم نیست گفته بودم. ظاهر اجباری با باطن اسلامی نمی‌خواند. 

بهر رو, در همان اوایل انقلاب بود که او از حجاب زنان شروع کرد. خلاف بیان عمومی پاریس, خواست گربه را دم حجله بکشد. 
به او مراجعه کردیم که مگر قرار نشد که زنان در پوشش آزاد باشند؟ گفت حالا قدرت دارم باید دین خدا را بعمل درآورم. در قيامت نمی‌توانم جواب بدهم و بگویم قدرت 
داشتم و عمل نکردم. سخن بر سر اعتقادهای او نیست» سخن بر سر اینست که او اعمال زور را برای عملی ساختن دین واجب می‌داند. شرائط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
و اقتصادی داخلی و خارجی را هم به قدرت عمل بر روی جامعه تحویل می‌کند. می‌تواند مقصود را بهر قیمت از پیش ببرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است. دیگر معطل نباید 
بشود. اینست آن ضعف ذهنی و نظری که از آن خمینی. این خمینی را ساخت. از قوت. ضعف و از بزرگی. کوچکی پدید آورد. 

و اینسان شروع کرد:۲«۲ - امام و... به نقل از کیهان ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ ص ۲۰۴» 

" مانعی ندارد زنان بروند کار بکنند» لیکن با حجاب شرعی باشند.: 

و :۳۱۳ - و ۳ - امام و... به نقل از اطلاعات ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ ص ۲۰۵ 
" زنها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی" 


و ۴: " زنان اسلامی عروسک نیستند. زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند. نه اينکه خودشان را بزک کنند." 


بعدها سخن‌های سخت‌تر گفت.. تا اینجا آزادیهای, احزاب. اجتماعات مطبوعات و پوشش را لغو کرده است. اینک ببینیم نسبت به خود آزادی» تغییر بیان عمومی 
انقلاب را چگونه شروع کرد و به کجا رساند؟ 
اینطور شروع کرد:۵ «۵ - امام و... به نقل از اطلاعات ۱۲ اسفند ۱۳۵۷ ص ۱۷۱ 

نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات باید به وظیفه خطیری که در این دوره حساس و مهم سیاسی ایران بعهده دارند. آگاه باشند و مراقب باشند خبر و مطلبی بر خلاف 
مصالح ملت و مردم و اسلام درج نگردد و مفهوم آزادی "مطبوعات را به معنی واقعی درک کنند." 

تیان اشکار ات که در آرها ولاف الم فا رموتم راهن لاف آرادی انیت زرف یط آشان ات رم هر ات یت اما چه کی 
تشهیشی م ده شور آرامن و استیداخ در ایشها معلوم مشود وق نه میحکنی تفت است غیانت به مردم علاف رادیتیست: اما فری عکومت استیهادی با عکونت 
آزاد. در مقام تشخیص دهنده و در وجود یا عدم وجود منزلت‌ها و حمایت‌ها با فقدان حمایت‌های قانونی است. 

در نظر وی تشخیص مصلحت مردم با خود آنها نیست با فقیه است. با او است. از اینجا انحراف از بیان پاریس شروع می شود. دیرتر. وقتی پیش نویس قانون اساسی کنار 
گذاشته می‌شود و جو. مساعد اصل ولایت فقیه" می‌گردد» آن آزادی با حفظ مملکت منافات پیدا می‌کند ۱:۱ -۱ و ۲ امام و.. سخنان آقای خمینی در مدرسه فیضیه 


جمعه ۲ شهریور ۱۳۵۸ ص ۱۷۵ - 4۱۷۳ 


... ما می‌خواهیم مملکت را حفظ کنیم و حفظ مملکت به آن آزادی که شما می‌گویید نیست. این آزادی مملکت "را برباد می‌دهد. این آزادی که شما می‌خواهید. آزادی 
فیکفه فده ایب جرا اتیگه شملکت با بیره مها جراگهای باکت تداقته بامیی * 


۱۶۷ 


در همین سخنان. دورتر به آزادی و فساد می‌پردازد (۲) 
شما می‌خواهید ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره ببرند. بله ما مرتجع هستیم و شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها می‌خواهید که به 
تربیت ۱۴۰۰ سال قبل برنگردیم. شما می‌ترسید که اگر ما جوانان را مثل ۱۴۰۰ سال قبل تربیت بکنیم که با جمعیت کم دو امپراطوری بزرگ را بباد داد و از پای درآورد. 
از این جهت می‌کوشید. ما مرتجع هستیم ولی شمایی که می‌خواهید جوانان ما را تابع تعلیمات غربی بکشید و بلکه آنها را با تعلیماتی که برای مالک استعماری دارند. 
تربیت کنید. شما روشنفکر هستید و آزادی همه چیز واز جمله آزادی فحشا را می‌خواهید.." 
آیا این همان آقای خمینی است که خطاب به شاه می‌گفت. ما مرتجع هستیم که آزادی می‌خواهیم و شما مترقی هستید که دارید دسته دسته این بیچاره‌هاء این 
جوانهای ما را از بین می‌برید؟" 
اما همین آقای خمینی روزنانه جوانان را در دسته‌های ۵۰ نفری و صد نفری اعدام می‌کند. همین آقای خمینی امروز می‌گوید ما روزنامه می‌خواهیم اما نه انقلاب 
اسلامی»با (وافی خاریم اما [ردی اساامی دزی سای بای معمل قاه را پیها ک فه اس :ما تست ار کار انس 
او ظاهر آزاد" و باطن اسیر می‌خواست. این هم ظاهر و هم باطن اسیر می‌خواهد. نتيجه" در همه قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی, با بحرانهای رو به 
افزایش روبروست. 
بهمان درجه که بحرانهابزرگتر می‌شوند و توانایی عمل استبدادیان کمتر می‌گردد. به فشار و اختناق بعنوان تنها وسیله بیشتر رومی آورند. امروز دیگر نه از آزادی اثری بجا 
گذاشته‌اند و نه از استقلال! 
بدینقرار برای حفظ مملکت نوع معینی از آزادی بیشتر نمی‌توان داد. اين آزادی را هم آقای خمینی می‌دهد. حالا دیگر یادش رفته است که در پاریس میگفت و 
خطاب به شاه که تو چکاره‌ای آزادی بدهی. همینکه می‌گویی آزادی می‌دهم دلیل بر اینست که نه آزادی وجود دارد و نه تو راست می‌گویی. آزادی حق مردم است کی 
تم توافت ناه هکم هه ها ره )هو هط موکت ون اشالشیه پا تن رای اوه امین ابیت ام کف و شاه ان عفر رشان 
می‌آوری که بعد از حمله عراق. آقای خمینی از ایران بنام کشور آسمانی و مقدس نام برد! و در همین بیان که از او نقل کردم. با فخر و غرور از اينکه قوم عرب بر دیگران 
میت هو ام عطقم که یر ای واه اه رها هتفای که 
آبا وان ضفیت با مل کرایی دس بر خاسشته است؟ آبا فیمینه ات ایرآتیت رش وان واقیایه اد بایان خرکت؟ آیابهمان بیان بارش بازکشته ابیت و یذ فته ات که 
ایرانیان دارای هویتی هستند؟ خیر. بهمان توجیه رژیم شاهء بهمان ایدئولژی های شاهنشاهی باز پیوسته است. 
بیاد می‌آوری که ایدئولژی شاهنشاهی بر این مبنی بود که برای رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ برای اینکه هیچ راهی جز صراط مستقیم" به دروازه‌های تمدن بزرگ 
باقی نماند. همه حتی شاه تحت سانسور قرار می‌گرفتند. سانسور همه حتی خودیها. برای آن بود که از جاده تمدن بزرگ. راه‌های انحرافی کوچک و بزرگ بوجود نیاورند. از 
زبان شاه می‌گفتند و خود من در کتاب چه انقلابی برای ایران » این سخنان را عینا" آورده‌ام که: آهر چه از خارج می‌آید سازنده نیست. بسیاری عناصر وارداتی تخریبی 
هستند. فکر آدمکراسی" و آرژیم دمکراتیک" فسادآور فلج کننده و تضعیف کننده روحیه و زبون ساز است. این آدمکراسی" ملت ما را تباه می‌کند و نمی‌گذارد عظمت پیدا 
اکننی: 
اینک این دو متن را با هم مقایسه کن, نه تنها مضمون یکی است. عبارات و حتی کلمات هم مشابه هستند. بار دیگر می‌بینی که زبان استبداد یک زبان است. با اینحال 


یک تفاوت وجود دارد. شاه می‌خواست ایران را ولو بزور به دروازه‌های تمدن بزرگ برساند و آقای خمینی می‌خواهد ولو بزور به دروازه‌های اسلام برساند. 


و رژیم شاه در توجیه ضرورت اطاعت مطلق از شاه. می‌گفت: 

نله توا او شاه ساله نف بسانت هت فاد تسه ان سر معط کسید یسایس کل اد سای ی اه کف کیفارت 
پیدا کند." و هیچ اتفاقی نیست که آقای خمینی زبانی را بکار می‌برد که شاه بکار می‌برد. آنروز بقاء کشور را در وجود شاه و تمرکز قدرت در او می‌دانستند و امروز در آقای 
خمینی و تمرکز قدرت در او آنروز شاه می‌گفت: بعلت نادانی "مردم هنوز قادر نیستند خود را اداره کنند» باید تربیت بشوند تا به رشد سیاسی برسند. تا آنوقت یک قدرت 
متمرکز باید کشور را اداره کند. و چون مردم نادانند. ارتش بمثابه پیشرفته‌ترین و سازمان یافته‌ترین بخش جامعه ستون این رهبری سیاسی بگردد و آقای خمینی 
درولایت فقیه مردم را در حکم صغیر شمرد. در ماه‌های آخر انقلاب مردم با بالغ شمرد و از نو می‌گوید بخود من گفت مردم نادانند باید اداره بشوند. و زمینه اصلی تبلیغ در 
سپاه و دیگر نهادهای انقلابی" اینست که چون مردم نادانند و "دانایان بی دینند" پس این نهادها باید حکومت را در دست بگیرند و ایران را اسلامی بگردانند.۱ «۱ -در این 


باره» در کارنامه توضیح داده‌ام. بار دیگر به چرایی عود این فکر بازخواهم گشت.»» 


در ایدتولژی شاهنشاهی" بزرگترین خطرء خطر سیاسی و ایدئولژیک بود که سبب می‌شد. وحدت ملت را تحت آرهبری شاهنشاه" بخطر بیفکند و اینک آقای خمینی نیز 
بزرگترین خطر را این می‌بیند که با تشکیل احزاب و گروه‌هاء وحدت ملت شکسته می‌گردد و کشور مواجه با خطر می‌شود. در هر دو رژیم» مشابهتی میان رهبر و موجودیت 
کشور و ایدئولژزی" و ... وجود دارد پنداری میزان بقاء و عدم بقاء کشور و درستی يا نادرستی ایدئولژی. وحدت يا اختلاف» همان رهبر است. 


هی فلکم وان فرتی سس رف امشدامیان قرباره این قفاوت که ایس الا فا ارت باسها خر قرو نک وی کالوسته عانهگاه رنه کرو 


1۶۸ 


گروه گروه جوانان کشور بخارجه. و وجود قشرهایی که از رهگذر همین وابستگی‌ها ثروتهای عظیم می‌اندوزند. هیچکدام با استقلال کشور منافات ندارد. استقلال سیاسی 
است و آنرا هم داریم. حالا دیگر آقای خمینی می‌گوید هیچ کجا استقلال ما را ندارد. ما خودمان تصمیم می‌گیریم!! 

یکبار پس از یکی از سخنرانی‌ها که اعلام خط کردم داریم وابسته‌تر می‌شویم. با قیافه برافروخته به من گفت: سخنرانبهای شما مردم را مأیوس می‌کند. چطور می‌گویید 
لفیا سا انتقارل حاریی تشد ما شاد بارش از اسان می یه با انیت باس کاه یله همین زد یه آ رکش اس باه زود ی همین را 
هم او دست,بههید: پس ااایت کفتگو او سختراتی کرت به کنایه از من انهاد گرد و کفت ما استقلال دارم + میک استفلال مارا فذارق 

بدینسان عناصر ایدئولژی شاهنشاهی. ایدتولژی توجیه کننده موقعیت زیر سلطه ایران» بتدریج وضوح پیدا می‌کنند: برای آن رژیم هم. نفت رانمی شد در دل زمین 
نگاهداشت. آنچه بود رابطه اقتصادی بود و نه سلطه دیگران بر ایران و... آن رژیم موقعیت ژئوپلیتیک ایران در جهانی که درگیر جنگ‌های مزمن است را دلیل بر درستی 


ورود در جبهه بندیهای ابرقدرتها می‌شمرد. و امروز خرید اسلحه از اسرائیل توجیه شرعی می‌شود, فردا نوبت ورود در بلوک بندیهاست... 
۵- سازماندهی فشار و اختناق: 


از احلال نهاد‌های اختفاق. تا ایجاد آنها: راهی است که پسرعت طی شده است. | ین روزها سازمان امنیت و اطلاعات جمهوری اشلامی ایران" تشکیل می‌شود: تشکیل 
آن واجب شرعی شده است. آقای خمینی شکست جانانه‌ای خورده است: " سازمان ۳۶ میلیونی امنیت" بعلت حاضر نشدن مردم به خبرچینی, کارایی پیدانکرد. ناگزیر 
سازمان امنیت با کارآتی بسیار بالا باید تشکیل بشود. 

وائل انقلاب می‌گفت: آن قشری را که به واسطه مخالفت با اسلام با ما مخالفت می‌کنند باید باهدایت علاج کرد ۱ ۱۸ - امام و... به نقل از اطلاعات ۱۶ خرداد ۱۳۵۸ ص 
۷۳۳ 
و امروز باید اعدام کرد! پس از پانزده خرداد. خطاب به شاه آخر چه کردند آن بیچاره‌ها را که اعدام کردید؟... فرض کنید یک کلمه هم گفته باشند. حالابه یک کلمه گفتن 
باید تا آخر عمر این بیچاره در بندرعباس بسر ببرد؟"۲ «-۲ - بیانات تاریخی آیت الله خمینی ص ۱۷ و 0۱۸» 
و امروز بدون اينکه کلمه‌ای هم گفته باشد. به صرف شرکت در اجتماعی با سمپات بودن بدون حتی احراز هویت. اعدام می‌شوند و هر روز ۵۰ تا ۱۰۶ تن! 

بکن اززوسای شاه سید ار تطامی زیم شا رده ما داگاه دید بط یکی داتفه کشه و رزوی امووو سس عطات به "داگاه‌های انقلاب فربادبرنی 
آورد قاطعیت بیشتر بخرج بدهید. بازار را بزور می‌بندند که آدادگاههای انقلاب" بای با قاطعیت بیشتر عمل کنند. آیا آقای خمینی نمی‌داند» در اسلام قاضی حق ندارد تابع 
جو بشود؟ او نمی‌داند که قاضی مسلمان برای اينکه تحت تاثیر قرار نگیرند. باید کم معاشرت کند. خانه و زندگانی او تابع شرائط معین باشند؟ همین امر که یک روز 
می‌گوید. با قاطعیت عمل کنید. یک روز می‌گوید اعتدال خود را از دست ندهید یک روز می‌گوید انتقام بگیرید. دلیل واضح‌تر بر آن نیست که: 
ماداهگاه‌های آتقلاب او خانشین داگاههای نظامی شههاند و تشدید سخارات را پیشه غویش ساطتهاند ویشوان آبزار قدرت استیداخی عم بر کشه؟ 
- فکر حاکم بر این دادگاه‌ها حذف مزاحمان استبداد دینی است؟ 
- روش هدایت مخالفان جای خود را بروش حذف مخالفان. آنهم به خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین شکل نسپرده است؟ 
- موافق ایدئولژی شاهنشاهی"مبنای منزلت انسان؛ قانون نیست. بلکه قدرت سیاسی است. این تغییر از این ضرورت مایه نمی‌گیرد که اگر پایه قدرت سیاسی حاکم نباشد 
و قانون باشد. مردم از ولایت فقیه" پیروی نخواهند کرد و جامعه مکتبی بوجود نخواهد آمد؟ آیا بنا بر ایدئولژی شاهنشاهی, شرط رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ همین 
نبود؟ 
و.. 

در روزهای اول انقلاب» مخالفان هدایت ناشدنی به مردم معرفی می‌شدند و امروز با همان بیان شاه. آقای خمینی از مردم می‌خواهند ضد انقلابی "ها را به کمیته‌ها 
معرفی کنند. پدران و مادران فرزندان خود را معرفی کنند و در اعدام آنها حاضر شوند و شادی و پایکوبی کنند. 

این تقییر نچگونه اتجامگرفکه است؟ سگونه تکیه از مریم برداشهد شقن اس ویر نهادهای اقلای "تاش ده است؟ آین همان آقای عمیتی تیش که کفت :۲۱۲ 
- امام و.. به نقل از کیهان ۲۵/۱۱/۱۳۵۷ ص ۱۲۵» 

... و کارشکنی در اجرای برنامه‌های دولت انقلابی بمنزله ممانعت با انقلاب اصیل اسلامی محسوب شده و محرکین و عاملین آن بعنوان عناصر ضد انقلاب به مردم 
معرفی خواهد شد تاخود ملت همانطور که رژیم شاه را سرنگون "ساخت تکلیف این عناصر ضد انقلابی را معلوم نماید.. 

و اینک هم او نیست که پدر و مادر و خواهر و برادر را به جاسوسی درباره یکدیگر می‌خواند. همسایه‌ها را به جاسوسی درباره یکدیگر می‌خواند و برآنست که به هر قیمت 
ساکمیت انتتبدادی نیاه‌های اقاونی امس رسااه؟ 

آن خمینی. چگونه این خمینی شد؟ 


پاسخ این ستوال را با خواندن آنچه درباره نهادهای انقلابی" نوشته‌ام» اینک می‌دانی. در اینجا و بعد در بحث از قهر" در نظر ملاتاریاء می‌خواهیم جریان بازسازی 


1۹ 


ایدئولژی شاهنشاهی" پا ایدئولژی استبداد مطلق را شرح کنم: 

هماقطور کم ذانی قولت و آنهافهای انقلایی "فر آغاز موق توقین مت موف کایت این عافت کهاعمال کوم تلور موفت بای ی کرفی بازمانده‌های رف 
پیشین ضرورت تلقی می‌شود. اما وقتی گروه‌های سیاسی شروع به آمبارزه مسلحانه کردند. در نظر شورای انقلاب» ضرورت مقابله با کسانی که فعلا بر سر راه دولت انقلابی 

بتذریکه ملاقاربا با دول قوف فاضله بر گرفترامر نهاه‌ها بخضوص فرسیاه این فکررا روخ مدا که میاه پامناز ابتلام ات آگر فولت از لام خرف بفوة 
وظیفه سپاه آنست که در برابر دولت بایستد. بیادم نیست گویا در اساسنامه سپاه هم این مضمون آمده باشد. بعدها وقتی دو جریان در رویاروتی قطعی قرار گرفتند. در 
مراحل آخری کودتای خزنده. فکر جدیدی در این نهادها القاء شد. تا این وقت این نهادها مردمی بودند. نه تنها جلو مردم نمی‌ایستادند. بلکه خود را مجری خواستهای 
مردم بشمار می‌آوردند و اینک که مردم به رئیس جمهوری ری داده بودند و روز بروز هم به او بیشتر اظهار علاقه می‌کردند. اين نهادها چگونه در برابر اين رئیس جمهوری 
بایستند و بر ضد او عمل کنند؟ باید تناقض حل می‌شد. و می‌دانی که در تضاد وقتی بنا بر حذف است. حل از راه اعمال زور انجام می‌گیرد و برای اینکه نهادها از تناقض بدر 
بیایند و بتوانند بر ضد رئیس جمهوری وارد عمل بشوند باید رابطه آنها با مردم تغییر کند. هر حکومتی اینگونه به استبداد گرایش پیدا می‌کند. از اینرو فکر پیشین را عقب 
زدند و بجای آن این فکر را تبلیغ کردند که: 

چون مردم فقیه نیستند و بیشتر از این چون مردم ناداننده پس رأی آنها ملاک نیست. یکی از آمکتبی "ها را برای وزارت کار پیشنهاد کرده بودند. او جوانی بود که 
جنایت‌های بسیار کرده بود از جمله وسایل اعدام زن جوان آبستنی را فراهم آورده بود. پیش از اينکه بدانم کیست او را نزد من آوردند تا با او حرف بزنم و ببینم چگونه آدمی 
است. او در همان دقایق اول ملاقات گفت. من معتقد به ولایت فقیه هستم. اگر ۳۵ میلیون هم به شما ری بدهند. فقیه مخالف باشد. شما را رئیس جمهوری نمی‌شناسم. 
با خنده به اوگفتم دروغ می‌گویی. در میان این ۳۵ میلیون لابد چند نفر فقیه هم هستند. بگو تا وقتی فقیهی که باب طبع من حرف می‌زند. نگویید نمیپذیرم. ضمن گفتگو 
معلوم شد. طرفدار قاطعیت در کارگاه‌ها و به اطاعت بی چون و چرا درآوردن کارگران از ولایت فقیه است. رابطه با طبقه کارگر نیز باید عوض می‌شد. آنها نیز باید تابع نظام 
ولایت فقیه" می‌شدند. دیگر محتاج نبودم بدانم قبلا" چکاره بوده است. او را نپذیرفتم. 

مین بظر که هدش ها نهر فیادهای انطلایی بای کاب رهم تشه رلک که فظر یه پاش رقیوه ایغ مشق با بای فنتستای آشکا ام هید 


که افکار عمومی از آنها روی برگردانده و آقای خمینی نیز بطور روزافزون» اعتبار و وجهه خویش را از دست می‌دهد. پس باید ابزار قدرت را جانشین حمایت مردم سازد. 


اما بخشی از این بی اعتبار شدن‌هاء نتيجه عمل همین نهادهای انقلابی" بود. آقای خمینی برای آنکه مردم را از دست ندهد و پس از مراجعات بسیار درباره روحانیان و 
فاشگاه‌های اقلا ورسامه کته و سوان ب خی تمهت گرای اس داد اناد اب اما هتانطی که کت روم خارز تین دای ا راخ عرام بو | کی شب یت 
آنها و بخطر افتادن اسلام می‌شد. 

هم در آغز,وقتی کار شکنجه و اعدم‌های بی دلیل و فسادهای مالی وغیر آن بالاگرفت و تحقیقات اعضای شورای انقلاب آنرا ثابت کرد آقای خمینی مقرر داشت که: ۱ 
۰ - امام و... به نقل از اطلاعات ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ ص ۱۳۴ 

لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. تذکر این آنکته بجاست که تمامی دادگاه‌های انقلابی بجز رسیدگی 
به جرائم ضد انقلابی. حق هیچگونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و ساير اموری که موجب حد شود را ندارند زیرا دادگاه‌های فوق العاده انقلاب اسلامی فقط مربوط 
آبه رسیدگی به امور ضدانقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می‌باشد." 

متن گویاست: این دادگاه‌ها در همه کار دخالت می‌کردند. در محاکمات. مراعات هیچ اصلی را نمی‌کردند. و برای رسیدن به مقصود از شکنجه زندانیان روی گردان 
نبودند.۲«۲ - امام ... به نقل از آیندگان ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ ص ۱۴۷» 
" به تمام اعضاء کمیته‌ها و زندانبانه؛ حکم می‌کنم که با زندانیان هر که باشند بطور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار 


خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معین با مقررات اجازه ملاقات بدهند." 


"حکم می‌کنم" خود حکایت روشنی است که رفتارهایی را ممتوع می‌کند که وجود داشتند. نه دادگاههای انقلاب تحت نظر شورای انقلاب و دولت انقلاب درآمدند و نه 
حکم ایشان در زندانها اجرا شد. 
درباره کمیته‌ها و سپاه نیز می‌گفت :۳ «۳ - امام و.. سخنان آقای خمینی رد جمع گروهی از پاسداران ۶ تیر ۵۸ ص ۱۴۰»؛ 

باید شما پاسدارها وظایف پاسداری از اسلام و مملکت اسلام را بعهده دارید به خوبی انجام بدهید. الآن به شغل بسیار شریف و لباس بسیار مبارک درآمدید. قدرش را 
بدانید. اگر الان شما یک خلافی بکنید. گردن شما نیست. گردن جمهوری اسلامی می‌گذارند و می‌گویند جمهوری اسلامی هم همینطور است. آن وقت سازمان امنیت به 
ما ظلم می‌کرد. حالا پاسدارهای اسلامی و در نتیجه مکتب بزرگ ما را دفن می‌کنند. اگر هر کسی یک صورت روحانی آبخودش داد و چهارتا از این تفنگدارها را دور خودش 
تجمم کرد و شروخ کرده خلاف آن جیزی که وظیفه روخاتن امبت هم بکته ابلام را بباد قاقه ات 


وین و 

... می‌گویند: جمهوری اسلامی هم مثل همان رژیم سابق است. همان کار را انجام می‌دهند آنها می‌رفتند. مردم را بی جهت می‌گرفتند. اینها هم می‌روند مردم را 
می‌گیرند. آنها می‌ریختند توی خانه‌های مردم. اینها هم "می‌ریزند توی خانه‌های مردم." 
توص زک اما وی ای آقای یی نهیم و رازه۳۳۱ 

من فرض می‌کنم که یک کسی صد در صد آدم خیانتکار است. اما پاسدارها نباید این آدمی که صد در صد خیانتکار است بروند منزلش را باز کنند و بروند بین زن و 


بچه‌های او و چیزهایش را بهم بریزند." 


و تو خود تعریف کردی چگونه پاسدارها بخانه‌های کسان من ریختند. چگونه خواهر من وحشت زده از خواب چشم گشود و پاسدارها را بالای سر خود دید. باور نمی‌کرد 
پاستار شنت فک کرد تخیی پانهان رنه ار کیان زد ی شوگ و اوقم داش ات شوه ریش تور زد لت غیت | 

امروز هیچ خانه‌ای امنیت ندارد. صد در صد خیانتکار بکنار, بی گناهان به اندک سود ظنی توقیف می‌شوند و خانه و زندگیشان بباد می‌رود. قدم‌های بعدی را چگونه 
برداشتند؟ 

توجیه قبلی یعنی ضرورت خنثی کردن و مجازات سران و جنایتکاران و خائنان و دزدان اموال عمومی در رژیم پیشین, بتدریج جای خود را به توجیه جدید سپرد: 
وهای از سل قیقد اتقلای بلغا کنو رای تس شودیت اقلا بط واگ تیه بسن ها عم لام آتیانا یی کی ها مانقی ۲ وی ام وه 
نقل از اطلاعات ۲۷ خرداد ۱۳۸۵۸ 
تایه اشضاس فاییت یش ایام بت کسی هاست و میک کین فیییه کهکا قم شب این بح تسم این اششای انعم لاف شام ره 
گمیته‌ها هبتر کی کم اند ان ایکا کنخ کیان به انار مه 
اما بعد که کودتا کشف شد آقای خمینی با لحنی عصبانی سخن گفت و گفت باید دادگاه انقلاب باشد. کمیته‌ها باشند. قرار بود منحل بشوند. در همین زمان» همان طرح 
کذایی کفپیش زار این از ان یت کرذم پسیله آفای تهشتی هر شورای شلاب ظرع فد کهیتا ی ان ای کضوربه آداره کسیخهای مرک از ایتت ان کییتههای اقلاب: 
سپاه انقلاب و دادگاه انقلاب در می‌آید. توجیه ضرورت تشکیل این کمیته جلوگیری از کودتای نظیر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ضد مصدق بود. در زمینه‌ای که اين 
آنهادها" بوجود آمدند و جهتی که در پیش گرفتند بهمین جا میرسیدند. اما در اینجا نیز نماندند. معنی مشارکت دادگاه انقلاب در اداره امور که امروز ضرورت تلقی می‌شود. 
معالقتت ار با قافن سای ماساام اند کارت بانت سفن باق قاغی تابر شخ مد شاب مالعا ن سای رونه اف اباکار بای رسیده ات این 


حکومت بدون این سه نهاد. بدون اعدام‌هاء حتی حالت شکلی و اسمی را هم از دست می‌دهد. 

از نیمه دوم سال ۱۳۵۹ به بعد. تبلیغ این فکر که رای مردم اعتبار ندارد برای اينکه مردم نادانند" نزد نیروهای مسلح شدت گرفت. ارتش و ژاندارمری و شهربانی از 
قفرات رزيم شاه گربانی این کنیع بووفم بسیاری متفه و اغفام ده زهه که مور ینم هری را مار خرهم وی علاف خواست مرقم اسفاه اطاعت کزوه برفی فمافدهان 
تام به مت گزارش م کر دی که سازمان ایتتولامن -شاسی "بسقت یرخف شما در واحدهای تطامی فیلیخم که سیم کتند افراد | قانع کتتن که رای مردم اععبار 


ندارد چون مردم نادانند. و می‌پرسیدند اگر رأی مردم اعتبار ندارد پس دیگر چرا آنهمه افسر را اعدام کردند و ۱۲۰۰۰ نفر را تصفیه کردند؟! 
نار یخ: ۳۴ سر بور ماه ۱۳۶۰ 


در کارنامه چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۵۹ درباره این تبلیغ اینطور گفتم :۲۰۲ - ابوالحسن بنی صدر روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذ ص ۲۳ و 0۳۵» 

به نها که در گیروهای سای یه پرداافرای باه وال مشاه زردتشانت القان ش کید که رای هرخه اعیبان تفدار دای ایشکه مردم تاداقف نا آتها به مغالشت و 
ایستادگی در مقابل رئیس جمهوری برانگيزند. حرف من اینست: اولا" من هیچ ناراحت از این نمی‌شوم. آنها که می‌خواهند بزور وابسته بشوند و خود را به گروه زورمداران 
آببندنده با من مخالف باشند. انیا" مردم می‌فهمند آنچه هیتار نمی‌دانست و زورگرایان مثل او نمی‌داننده اینست که "جامعه مفل فرد شعورو آگاهی دار که از این شعور و 
آگاهی به وجدان جامعه تعبیر می‌کنند و اگر این وجدان نسبت به امری. نسبت به شخصی. نسبت به فکری پیدا شد. جامعه نسبت به او مصمم و پابرجا می‌شود و این دیگر 
چیزی نیست که بگوییم از روی آگاهی نیست پس رأی او اعتبار ندا... ثالثا" اگر فرض کنیم صحیح باشد که مردم آنمی‌دانند روش آنهایی که زور را اصل می‌شناسند. 
اینست که با زور باید مردم را به راهی بکشند که می‌خواهند. اما در بینش من آنطور که از اسلام فهمیده‌ام. بینش و روش انبیاء چنین نیست. آنها می‌کوشیدند که به مردم 
حالی "کنند» بفهمانند» آگاهی بدهند و از راه آگاه کردن؛ جامعه را جلب و جذب بکنند... سئوال از اینهایی که این فکرها را می‌پذیرند.. و از آن مراکزی که این فکرها را القاء 
می‌کنند... اینست که چرا خود خدا چنین نکرد؟...دیگر لازم به فرستادن پیامبر نبود. وقتی اقتضای فیض خدائی اینست که آدمی از راه تلاش و کوشش, آگاهی بدست 
بیاورد و براه او برود شما ای بندگان خدا کیستید که می‌خواهید این فیض ربانی را از بشر بربائید. به او بگوئید خیر تو باید از راه جبر و فشار و زور براهی کشانده شوی که ما 


می‌خواهیم؟.." 
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بدینقران بر وظیفه دفاع از انقلاب اینک وظیفه جدیدی اضافه می‌شود. تغییر جامعه ولو بزور. "نهادهای انقلابی" بلحاظ آنکه مردم نادانند بایست تحت امر فقیه. جامعه 
را اسلامی کنند. اینکار را باید با تغییر ظاهر و شکل شروع کرد. چرا که تغییر محتوی در کوتاه مدت ممکن نمی‌شود. باید با اعمال قوه. مقاومت در برابر اسلام را از میان برد و 
با تغییر ظواهر و اشکال غیر اسلامی به اشکال اسلامی. امید به بازگشت به شرائط غرب زدگی" را از میان برد» تا در دراز مدت بتوان محتوی یعنی انديشه و باور با آنها تولید 

این طرز فکری است که از سوی مربیان درنهادهای انقلابی تبلیغ می‌شود. لیبرالیسم بقول آقای بهشتی. یعنی این خوش باوری که کسی گمان کند می‌توان تغییرات 
اساسی راز راه مسالمت و مماشات به انجام رساند. اينکه قول آقای بهشتی را در اینجا می‌آورم بخاطر آنست که بدانی» درباره این فکر در شورای انقلاب بحث‌های طولانی 
بود. یکبار پرسیدم شما بنیادگذاران حزب جمپوری که اینهمه کلمه لیبرالیسم را بکار می‌برید می‌دانید چیست؟ از آقای بهشتی خواستم لیبرالیسم را تعریف کند تا بدانیم 
چیست که بدو منفور است؟ او تعریفی را که آوردم بدست داد. همه خندیدند. آقای هاشمی به او گفت معلوم شد بیسوادی. خودت را بدجوری لو دادی! البته خود او بیشتر از 
این نمی‌دانست. 

وقتی این طرز تلقی را با ایدئولژی شاهنشاهی مقایسه می‌کنيم که بنا بر آن ۱:۱ -ص ۱۹۴ - ۱۹۲ ۲9 1 صمتاتا1۵۲0 علامت0 ت۵۵ 

در مرحله اول ایرانیان باید پذیرا باشندو تغییری را که از بالا به آنها عرضه می‌شود بپذیرند و تغییر کنند. و ارتش باید یک نقش تعیین کننده ایفا کند. همه آنچه به 
عقیده و سیاست راجع می‌شوند باید تحت مهار و رهبری ارتش درآید." 
مشابهت دو بیان آدمی را در تعجب فرو می‌برد. القاء ایدئولژی همین است. 

بهر رو وقتی جریان شکل گرفتن استبداد دینی را با تحول روابط اجتماعی و تغییرات سیاسی داخلی و خارجی و جریان انحطاط اقتصادی مقایسه کنی. می‌بینی آن 
تغییرات» بدین سان بیان شده‌اند و بیان ضد انقلاب جانشین بیان انقلاب گشته است. 

با وجود این اشاعه فکر اسلامی در میان مردم نیز در این تغییر شتاب آلود بیان انقلاب به بیان استبداد. بی اثر نبوده است. توضیح آنکه تجربه دو سال و نیم انقلاب 
اسلامی بر من روشن ساخت که اگر رهبری سیاسی بخواهد به گروهها ی حاکم جامعه وابسته بماند. چاره‌ای جز استقرار استبداد ندارد. چرا که فکر اسلامی. در اساس. 
انتقاد و رشد است. اگر انتقاد سبب رشد نگردید. نوبت به اعتراض می‌رسد. اگر رهبری سیاسی از انتقاد استقبال کند» می‌تواند همکاری عمومی را جلب کند و همراه خود 
مردم تغییرات بزرگ را در زمان کوتاه به انجام رساند. اما شرط اینکار اینست که رهبری پایبند منافع این یا آن گروه و پایبند اشکال معین و خشک نباشد. چه در این صورت 
میان دو سنگ آسیا می‌ماند و خورد می‌شود. از یک سوء توده‌های عظیم مردم که بنا بر فکر اسلامی باید دائم چون و چرا بکنند و رهبری باید دائم به آنها توضیح بدهد. 
بنابراین باید کارهایش قابل دفاع باشند و از سوی دیگر پایبندی سبب ترجیج منافع و اشکال اجتماعی خاصی می‌گردد و البته مانع از قبول تغییرهایی می‌گردد که انبوه 
مردم آنها را می‌خواهند. در جریان جنگ و محاصره اقتصادیء این واقعیت را لمس کردم و با همین روش مقاومت ممکن شد. چرا که پایبند منافع و اشکال معین نبودم. 

ملاتاریاء بحکم اينکه پایبند منافع گروه‌های معین جامعه بود و به اشکال معین آنقدر دلبستگی نشان می‌داد که دین را قربانی حفظ آنها می‌کرد. ناگزیر بود يا همراه با 
انتقاد حرکت کند و شتاب بگیرد» در این صورت باید محتوای باورها را اصل قرار می‌داد و از آنجا که محتوی بدون آگاهی تغییر نمی‌کرد. باید جانبدار لغو سانسورها و بحث 
آزاد و بسط آزادیها می‌شد: در اینصورت پیشاپیش سرعت می‌گرفت و جامعه را با خود پیش می‌برد. در این صورت ساختهای اجتماعی را تغییر می‌داد و هر زمان نیروهای 
جدیدی را آزاد می‌ساخت و نیاز نیز به زور و استبداد پیدا نمی‌کرد. 

بدینقرار بخلاف تصور آقای خمینی. ملاتاریا به این دلیل که اعتبار اجتماعی خود را از اسلام می‌گرفت پایبند اسلام و مجری آن نماند. چرا که نمی‌توانست میان دو سنگ 
آسیا بماند و خورد بشود. ناگزیر بود میان انتقادپذیری و تحول و ممنوع کردن انتقاد و قرارگرفتن در رأس مجموعه حاکم و در دست گرفتن انحصاری قدرت. انتخاب کند. 
ملاتاریا راه دوم را انتخاب کرد. با اینکار رابطه نهادهای انقلابی" را با مردم نیز از طبیعت خویش بیگانه ساخت. نهادهایی که بوجود آمده بودند تا در خدمت مردم باشند. 
موقتیت خاک برنمردم چیه کردته و وظیفه شان این هد که ساتو کافل برفرارکنندو مان یرو انتفاه زویف اسلام پسست حوذ ملاناربافزینی شد؛ 

به توو از این طریق. به همه می‌گویم. این نوشته را با دقت بخوانید کوشیده‌ام تجربه را همان سان که انجام گرفته است شرح کنم. و این تجربه می‌گوید. اسلام پیروز شد و 
ضد اسلام شکست خورد. با این تجربه بود که از راه عمل فهمیدیم» شرط تبدیل نشدن رژیم انقلابی به رژیم ضد انقلابی اینست که باید شتاب بگیرد و گرنه. برای جلوگیری 
از اثرات انتقاد عمومی ناگزیر از توسل به استبداد می‌گردد. این امر که در کشورهای اسلامی استبداد حکومت می‌کند. نتیجه همین ناتوانی از تطبیق با پویائی ارزیابی و 
ما امروز در این وضعیت بودیم؟ بگذرم... 

تحت نظارت. ارزیابی و انتقاد روزمره عمل کردن» آزادگی و سلامت از بیماریهای کیش شخصیت می‌خواهند. وقتی هر روز انتقاد هست اما تحول نیست. سرانجام یا باید 
کنار رفت و یا باید زبان گوینده را بست و قلم او را شکست. بدینسان ملاتاریا به بن بست ایدئولژیک سختی گرفتار آمده است: با اسلام در تناقض قرار گرفته است. 
روزی آقای خمینی گفت:۱ ۱ - امام و.. ص 4۱۳۰ 

اگر یک شخص بصورت معمم کار خلاف کرد و معممین از اطراف به او هجوم آوردند که چرا این کار را می‌کنی. "دیگر نمی‌کند. مثلاً اگر از من خلافی صادر بشود و همه 
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تان هجوم بیاورید که چرا اینکار را می‌کنید. من سرجایم می‌نشینم." 
و امروز: هجوم بجای خویش. کسی را مجال راهنمایی نیست. تنها وسیله ارزیابی» زور و قهر شده است! این همان است که در آغاز بعنوان غریزه مرگ از آن صحبت کردم. 


ملاتاریا بر وفق غریزه مرگ عمل می‌کند و در جریان شتاب گیر قهر با سرعت بکام مرگ می‌رود. 
۶- زور و قهر در دو بیان استبداد دینی و انقلاب: 


همانطو رکه شرح کردم در بیان انقلاب قرار بود مبنای حکومت نه زور که قانون باشد. انسان منزلت پیدا کند و این منزلت بر قانون استوار گردد. چون بنا بر این بود زبان 
آقای خمینی. زبان توحید بود: زبان جذب بود. حتی قوای نظامی و انتظامی دعوت می‌شدند به انقلاب بپیوندند. آقای فروهر در پاریس پیشنهاد کرد آقای خمینی به 
نظامیان با نوشته‌ای بخط خویش, تضمین بدهد با هم نزد آقای خمینی رفتیم. در این باره صحبت کردیم. نوشت و داد. وقتی به تهران رسیدیم. آقای فروهر از ما جدا شد و 
1 

با پیروزی انقلاب بیان تضاد. بر رفتار تضاد آلود" آقای خمینی افزوده شد. توضیح آنکه در پاریس از قبول ملاقات افراد و گروه‌های معین خودداری می‌کرد. اما آنها چون 
با بیان موافق بودند. به امتناع از ملاقات اهمیت چندان نمی‌دادند. در تهران بیان نیز به شرحی که خواندی تغییر می‌کرد. گروه‌های مخالف نیز زوج خوبی بودند و در بوجود 
آوردن شرائط بازسازی استبداد. نقش خود را خوب بازی می‌کردند. بیان و عمل. بیان و عمل بر اساس تضاد می‌گردید. 

این تضاد. یک تضاد عمومی بود. نه تنها با غیر مکتبی ها نبا بر تضاد بود. بکله همانطور که رویه عمومی و قاعده اساسی همه استبدادهاست. در درون نهادهای جدید" 
نیز بیان و عمل بر اساس تضاد می‌شد. چرا؟ دلایل را تا این هنگام دانسته این. کمی پیش از این نیز توضیح دادم. که در یک جو انتقاد. انتقاد همه از رهبری» رهبری يا باید 
از وابستگی‌ها و دلبستگی‌ها دل بکند و پیشاپیش تیز براند و یا ناگزیر است. با اسلام خداحافظی کند. به اين دلیل بود که عبدالملک وقتی شنید خلیفه شده است. قرآن را 
که خاشتفا من خوانه فروایسکه تخطاب به قرای کت فیان من و دای افتادا 
داز و ادها 
- تضاد روحانیان با یکدیگر و در سطح مراجع نیز 
- تضاد نهادهای جدید با یکدیگر و در داخل هر کدام گرایشها با یکدیگر 
- ایجاد تضاد باگروه‌های سیاسی با اتخاذ رویه حذف آنها 
- تضاد نهادهای جدید با نهادهای قدیم 
- تضاد میان گرایشهای مذهبی - سیاسی که در رهبری آقای خمینی شرکت داشتند: دولت موقت با حزب جمهوری و ما ابتدا بیشتر با دولت موقت و بعد با هر دو و... 
بت تضادهای شارنیین 
- تضاه در مناطق مختلف 
- تضاد در بیان اسلام 
و-. 

کزان ویر تفای آفای تعمیین قاخده یم زار بادیر ده بو و دای ادها می‌افتوی ات فاهنه که در کاجایه به تسیز رییان پرداشیهاش یتست که له پیروزیه 
لحظه‌ای است که می‌تواند بطول انجامد. اما شرط آن اینست که رهبری از این پیروزی به پیروزی دیگرگذر کند و هربار پیروزی بزرگتر بدست آورد. مساله آقای خمینی این 
نبود» مساله او به حکومت رساندن روحانیت بود و اینکار را می‌خواست و می‌خواهد با حذف "مدعی ها انجام بدهد. بدینجهت از ابتدای پیروزی انقلاب. بیان را خطاب به 
"مخالفان" وگروه‌های سیاس ی که حاکمیت روحانیت را نمی‌پذیرفتند. بیان دشمنی و تضاد کرد و چون بجای اجرای بیان پاریس و گذار از این پیروزی به پیروزی دیگر, با جو 
تاو ها یب اک وس رای واه رو تیدا مساله بای سا کیت انیت کقیم کی ی دا کرام تاه رای بتران آفریوه 
می‌شد و بحران‌ها بنوبه خود اختلاف را تشدید می‌کردند تا بدانحد که راه حل سیاسی از میان می‌رفتند و با سرعت بهار آزادی سپری می‌شد و دوره تقدم قهر فرا می‌رسید. 

ربق سا عسا رو انم یل اش کیت هبش که دا کی ای یی ها همم که تس شا ال 
سیاسی بدین معنی که روشنفکران و کادرها و... بپذیرند» از روحانیت پیروی کنند. با بیان انقلاب ناسازگار بود. بنا بر آن بیان؛ بنا بر همکاری بود. بنا بر بجث آزاد بود» بنا بر 
قرار نگرفتن روحانیت در رس امور دولتی بود و امروز ۲۴ شهریور در خبر بود که آقای سید علی خامنه‌ای نامزد رباست جمهوری است. بدینسان همه سران روحانی 
می‌شوند. لابد برای اينکه ثابت کنند پشیزی برای بیان آقای خمینی در جریان انقلاب ارزش قائل نيستند. بهر رو اینک آگاهان به اداره امور کشور از ناآگاهان پیروی 
نمی‌کردند. اضافه بر اين. روحانیت حاکم. بر آن نبود که بیان عمومی انقلاب را به اجرا بگذارد. راه حل هایی که می‌جست همه بر اساس آسان کردن و دائمی کردن حاکمیت 
خویش بودند» بناگزیر باید همه آنهایی که مزاحم حاکمیت ملاتاریا تلقی می‌شدند. در وضعی قرار می‌گرفتند که قادر به عمل و ایستادگی نمی‌شدند. ایجاد حوادث داخلی با 


حداقل استقبال از اینگونه حوادث و نیز حوادئی که قدرتهای خارجی ایجاد می‌کردند و از سوی ملاناریا زمینه سازی برایشان بعمل می‌آمدء شرائطی را فراهم می‌آوردند که 


۱۷۳ 


ملاتاریا با استفاده از آنها موقعیت خود را بعنوان رأس بلوک اجتماعی حاکم محکم می‌کرد. 

به این دلیل» زبان خشونت. زبان رسمی جمهوری اسلامی گردید. این مساله بارها موضوع بحث واقع شده است و چند نوبت درباره آن مقاله نوشته‌ام و سخن گفته‌ام و در 
کارنامه نیز مورد بحث قرار داده‌ام. تحلیل زبانی که ملاتاریا و همدستان مکتبی وی در این دو سال و نیم بکار برده‌اند نشان می‌دهد که یکسره زبان مادیت خشن, بی رحم و 
پراز تدنی و پستی است. نجیبانه‌ترین کارها بی آبروکردن شده است. اگر این زبان را با زبان انقلاب که زبان معنویت. زبان همه ارزش‌های والای معنوی بود مقایسه کنی. 
متوجه می‌شوی که ملاتاریا انقلاب و کشور و حتی خود را با چه فاجعه‌ای روبرو ساخته است. این زبان نقطه مقابل آن زبان است. 

زبان آقای خمینی که از راه دور از ۵۰۰۰ کیلومتری» میلیونها انسان را در کنار هم دست در دست هم بحرکت می‌آورد. به آنها امید و شادی می‌بخشید. اینک زبانی شده 
بود که مردم را می‌ترساند. هر بار که رادیو می‌گفت امروز امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و ... سخنانی ایراد فرمودند همه نگران می‌شدند. چون روشن بود که 
آتشها را تیز خواهد کرد. چند نوبت در این باره با او صحبت کردم و در چند نامه نیز خطر این زبان را برای کشور یادآور شدم. همانطور که در فصل اقتصاد برایت شرح کردم 
یک بار هم در جلسه مشترک شورای انقلاب و هیات وزیران» نسبت به اثرات مرگبار این زبان بر فعالیت اقتصادی. بر مصرف و بر قيمت‌ها اعلام خطر کردیم. اما زبان» زمان به 
زمان خشن‌تر می‌شدند» زبان خشن‌تر می‌گردید. تا امروز که به منتهای خشونت رسیده است.این مسابقه میان خشونت و بحران‌هاء کاری جز شتاب گرفتن در سرازیری 
مرگ نیست. اما همانطور که رژیم شاه قربانی دوری بود که ایجادکرده بود» رژیم آقای خمینی نیز قربانی دوری است که ایجاد کرده است. 

وقتی زبان» زبان خشونت. زبان مادیت خشن و ویرانگر شد. لاجرم سازماندهی فشار و اختناق نیز تقدم پیدا می‌کند. زور اساس حکومت و نیز اساس منزلت آدمی 
می‌گردد. از همین زمان. دفاع از موقعیت حاکمان, دفاع از کشور و دین تلقی می‌شود.دین و رهبر کشور و آنهاد رهبری" شباهت می‌جویند و البته تقدم قطعی پیدا می‌کنند. 
اساس حکومت است. انتقاد از رهبر مثل تاباندن آفتاب بر برف قدرت است. آنرا آب می‌کند. از اینروست که ناگزیرند دختران ۱۱ تا ۱۶ ساله را بعنوان باغی باغین اعدام 


با توجه به این تقدم‌هاء می‌توانی بفهمی که چرا ملاتاری؛ اگر هم بگوییم پایبند امر به معروف و نهی از منکر است. از مرحله آخر یعنی اعمال قوه شروع می‌کند؟ چرا زور 
تکای بت تشه توق ییاشگ که قنشی فگاین ابش سا نع فاد کین ]شش همست رفن رامع هام سادهای موی دنه کت امد 
بکار بردن زور و خشونت ندارند. خشن‌ترین راه حل‌ها را انتخاب می کنند؟ به این دلیل ساده که جز در جوی آکنده از بحرآنهاو خشونت‌هاء نمی‌شود استبدادی راء که با آن 
انقلاب بی مانند. سرنگون شده است. از نو برسر پاکرد و این استبداد را نیز عواملی که یک بیک بر شمرده‌ام» بازسازی کردند. 

اما تصور ایجاد یک جربان پایدار خشونت و مادیگری آنهم از سوی روحانیتی که بنام رهایی کشور از غرب زدگی سراسر خشونت و عفونت و مادیگری کاهنده. آوای 
انقلاب سر داده بود. حتی برای افرادی که در آنهادهای انقلابی" باید این خشونت روزافزون را بکار می‌بردند. قابل تحل نبود. بخصوص اگر از ابتدا می‌دانستند که استبداد 
سیاسی نه تنها برابری اقتصادی را که وعده می‌دهد. برقرار نخواهد کرد بلکه بر نابرابریها خواهد افزود. واقعیتی که امروز بر همگان عیان است. ناگزیر در آغاز دو فرض در 
کنار هم مجموعه‌ای از تدابیر فراهم می‌آورد: 
الف - بدون استبداد سیاسی» نمی‌توان مستضعفان را بحقوق خود رساند و برابری اقتصادی را برقرار کرد. 

ب - لاقل در کوتاه مدت. چاره‌ای جز سرکوب مستکبران" و گروه‌های ضد انقلاب و منافق نیست. بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم برای پایان دادن به محرومیتهای 
مستضعفان, برای پایان بخشیدن به تحریک‌ها و توطثه‌ها برای خلاص کردن کشور از آخان "ها و گروهک هاء طوریکه بقول آقای خلخالی تا صد سالی نتوانند سر بلند کنند 
و..و برای اجرای اسلام و مطمئن شدن از قطعیت پیدا کردن حاکمیت اسلام. یک دوره زور و آقاطعیت ضرور است. استبداد صالح" برای همین است. 

فک دک سب هماع تفا پیت اسر و اساهه اروش کی یعس که وه اج کاخ کف قرش ول ی زا 
ماد کردم کرد ها تیف و مایت ارسداد شام وه فرص وی مش ام راخ که که مسفن کردی فاد نادهاش یی یود اند از زار 
اختناق برای استقرار استبداد صالح" می‌شدند. 

فرض‌ها مبنی بر نادانی مردم بودند. وقتی از اين امور در شورای انقلاب و يا در حضور آقای خمینی بحث می‌شد. و گفته می‌شد که مردم نادان نیستند و افراد سپاه و 
کمیته‌ها آگاهند. داستانهای بسیار از درجه نادانی. همین افراد سپاه و کمیته‌ها و مردم نقل می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند که با وجود این درجه نادانی» باید راه حل ساده و 
عملی قابل فهم پیداکرد و بنظر آنها این راه حل. همان استبداد سیاسی و اصل قرار دادن خشونت لاقل در کوتاه مدت بود. بدینسان بود که بتدریج منطق تفنگ بر منطق 
عقل حاکم می‌شد. 


اما این تفدم خشونت واصل قرار دادن روشهای خشن و هر چه بیرحمانه‌تر بدون رعایت قاعده و قانون را از نظر شرعی چگونه توجیه می‌کردند؟ 


از جمله ۱٩‏ مساله‌ای که بهنگام ورود آقای خمینی به پاریس برایش شرح کردم یکی هم این بود:۱ «۱ - ابوالحسن بنی صدر. اصول راهنما و ضابطه‌های حکومت اسلامی 


ص 40۱۸۵ 


۱۷۴ 


" .... اساس این مذهب را یک قدرت بمعنای زور مطلق (خدا) تشکیل می‌دهد. بنابراین شیعه در عمل زورپرستی را ترویج می‌کند. اما زور عادل را در برابر این زور عادل» 
(که خیالی است چرا که زور نمی‌تواند عادل باشد) زور "واقعی یعنی حکومتهای موجود قرار دارند. هر جنبشی وقتی به این حکومت رسید به زور عادل تبدیل نمی‌شود. 
"بلکه به زور واقعی تبدیل می‌شود و دوباره ظلمه می‌شود.... 

بدینقراره همانطور که چند نوبت توضیح دادم و از نخست نگرانش بودیم. اساس این خشونت گرایی را یونان زدگی تشکیل می‌داد. آن عده از روحانیان که پیرو استبداد 
قاال ص وت ور خرن ای اش تهای نلاب سوه سر ابا لیا سل یک یی بای اعشای نان فتاه کیفره اوسعیی رسمه ات رای 
جامعه را بزور بصورتی که با اسلام جور می‌دانند درآورد و این سخن تازه‌ای در جامعه‌های اسلامی نیست. از زمان حکومت فکر یونانی بر این جامعه‌ها و در مقام توجیه 
موقعیت خویش در رابطه با استبدادهای سیاسی. این بیماری فکری را پیدا کرده‌اند. 

وقتی خدا زور مطلق شد. بناگزیر بیان مادی پیدا می‌کند. این بیان مادی همان نظریه استبداد صالح است. بر کلیسا حاکم شده بود. بر بخشی از روحانیت جامعه‌های 
اسلامی نیز حا کم شد. از همینجا مخالفت با استبداد عادل» مخالفت مریض با پزشک. تلقی می‌شد. و از آنجا که این مخالفت به قیمت جان بیمار تمام می‌شود. پزشک باید 
ولو بزور او را معالجه کند. از همینجا مخالفت با مستبد عادل" مخالفت با خدا تلقی می‌شود و بنا بر میزان مخالفت. مجازاتهای مختلف پیدا می‌کند. اگر سبب آلودگی 
جامعه به فساد بگردد. مفسد فی الارض است و باید اعدام گردد:۱ «۱ - امام و... از سخنان ۱٩‏ تير ۱۳۵۸ ص 4۶ 

یک نفر آدمیکه یک مملکت و یاگروه را فاسد می‌کند» قابل اصلاح نیست. این را باید برای تهذیب و حفظ "جامعه. نابود کرد. این غده سرطانی را باید از جامعه دور کرد. 


دورکردنش هم به این است که اعدامش کنند..." 


مبنای استدلال آقای محمدی گیلانی که کودکان و نوجوانان ۱۱ تا ۱۶ ساله را اعدام می‌کند. همین است. 

بنا بر این نظر, اعمال خشونت وقتی برای برداشتن غده سرطانی باشد. از ضایعات می‌کاهد. این را باید قانون تقلیل ضایعات و نابهنجاریهای اجتماعی نامید و وقتی از 
هر سو توطئه‌ها سر بر می‌آورند و از داخل و خارج به کشور اسلامی هجوم می‌آورند و می‌خواهند اسلام را از بین ببرند. بنابراین قانون. خشونت و قاطعیت تقدم پیدا می‌کند. 
باید ضایعات را بحداقل رساند. پس باید فساد را از زمین برداشت. البته مواردی هم ظلم واقع می‌شود. اما در مجموع ضایعات بحداقل می‌رسند. جامعه سالم می‌شود و... 

همه کیساتی که زتدان و شکبشه و اعدام کشیار رابه رجفن اصلی حکومت بدل ساختهاند به این اتقدلال نگ ونماند. هم ویمعای استیداهی و هیه اتتما گران که 
ماموربت خویش را متمدن ساختن استعمار زده قرار می‌دادند وهنوز نیز قرار می‌دهند. با همین استدلال» عمل خود را توجیه می‌کردند و می‌کنند. بنابراین نظر» جامعه 
یا انم ای ای کید راز ی ای عر اش ی تا خر ری هت ی امه ما تاش کل هو 
اینست که او را معالجه کند. چه مریض خوشش بیاید و چه خوشش نیاید... 

وقتی بدینسان بر تو معلوم شد که نظر راهنما چیست. اینک می‌توانی بدانی چگونه تقدم خشونت و تقدم قطعی قاطعیت بمعنای قاتلیت را توجیه می‌کنند: خطر متوجه 
اصل است. کیان اسلام در خطر است . وقتی کیان اسلام در خطر می‌افتد. وقتی شرائط. شرائط جنگ عمومی است. باید مقررات جنگی برقرار گردند و البته در جنگ جای 
"بحث آزاد" نیست. تعجب نکن زبان استبداد یکی است. اینها نیز بهمان نظریه رژیم شاهنشاهی رسیدند. اگر یادت باشد یکی از همین روزنامه‌هاء مرا دست انداخته بود 
که با اسلحه بحث آزاد" می‌خواهم با متجاوزان عراقی بجنگم. کوبیدن هر کسی که از عدم ضرورت این تقدم مطلق خشونت دم می‌زد. بعنوان لیبرال» بخاطر استقرار قطعی 
روشهای استبدادی و استبداد مطلق بود. مقاومت من در برابر این تمایل و اصرارم بر اينکه آزادیها؛ مزاحم جنگ نیستند و اصرار شورای عالی قضاتی" که به قانون گذاری 
بر خلاف قانون اساسی دست می‌زد و مجازاتهای شگرف برای "شایعه سازان و... اختراع می‌کرد. نبرد دو نظریه بود. می‌خواستم مانع از تحقق اسبتدادی بگردم که از پیش 
از انقلاب نسبت بدان حساس بودم و هیچ فرصتی را برای هشدار نسبت به آن از دست نمی‌دادم. همه آنهایی که جو عمومی کشور را در دوران انقلاب. جو خشونت ساختند 
و فادها عازای شاه اگوی هیر دی یشب ان سل سای بیی تدهیهه آ نشکا سره هسیفن گر 

پکپشتان وقتی ال هط فر ارم کیوم ولي امر که خاقط امیان ببس وبانت غقه آبیه اسکان بیدا کته که لا را غرام گرداند مفلا ایام کرهن علال استه: 
اما اگر ولی امر آنرا مضر به بقای اصل شناخت. می‌تواند آنرا حرام کند. استعمال تنباکو حرام نبود. اما میرزای شیرازی برای حفظ اسلام و کشور اسلامی؛ آنرا حرام کرد. و اگر 
ولی امر اجتماع و تظاهر را حرام کرد شرکت کنندگان در آن باغی باغین" می‌شوند. 

توجیه فقهی تقدم روشهای خشونت‌آمیز. اینست. و این روشها کشور را گرفتار بحران‌های روزافزون ساخته‌اند. و زمان به زمان نیز وضع بدتر می‌شود. این وخامت بارتر 
شدن اوضاع را چگونه توجیه می‌کنند؟ 

این بحران عمومی را یک ضرورت می‌دانند و آنرا بسیار خوب می‌شمارند! بیاد می‌آوری حسین آقا نوه آقای خمینی می‌آمد و اين افکار بیمارگونه را که در او القاء 
می‌کردند. بازگو می‌کرد؟ مطالب در اين حد بودند: 
یه اقا ین لش الیسی و زاس لاه ات کی که تفا با سای وی اسان مره اساسا تفاسم 


پیشرفت اقتصادی بکنند. گرسنه پیدا نشود. طبیب و بهداشت روبراه بشوند مردم امنیت پیدا کنند و... البته مردمی که اینهمه را پیدا کردند. دنبال پیروزی اسلام در جهان 


۱۷۵ 


بجهاد بر نمی‌خیزند. ما باید از راه بحران سازیهای پیاپی و ارزش مطلق کردن مرگ و شهادت. خوی راحت‌طلبی را از میان ببریم. ایران هم از بین برود مهم نیست. مهم 
این است که سراسر جهان غرق بحران بشود. صدور انقلاب یعنی این. اگر هر روز یک بحران درست نکنیم. مردم بعادات گذشته برمی گردند. در کوره بحرانهاست که صادر 
کنندگان انقلاب. جرم راحت‌طلبی را از دست می‌دهند و برای انجام ماموریت خویش آبدیده می‌شوند. بنی صدر اينهمه دم ازگرانی و کمی آذوقه و سختی وضعیت مسکن 
و کفتفه کندمها ی آغذام‌ها ورام زنده تقاط ایشت که لیبرال: ستاو تمی‌خانه مانرای افتصاد الاب نگزديم معا بای تام انقلان کردبه و انسک ایهم رانط تفاب همان 
اسلام را فراهم کنیم. بنابراین چه باک که از بین می‌رویم و یا کشور از بین می‌رود؟ مگر امام حسین و یاران او همه شهید نشدند؟ امام که می‌گوید ما برای اقتصاد انقلاب 
نکردیم» برای اسلام کردیم. ما برای رفاه انقلاب نکردیم» برای اسلام کردیم و... ما باید انقلاب را صادر کنیم» نظرش همین است." 


و می‌افزود: 

طرز فکر امام هم همین است. اينکه نمی‌تواند آرام بنشیند و تا می‌بیند. سروصدا کم شده است. می‌آید و حرفی "می‌زند و بحران ایجاد می‌کند. بدین جهت است که در 
فکر او بدون این بحران‌هاء اسلام پیاده نمی‌شود. مردمی که قرنها به غیر اسلام و بلکه بضد آن خو کرده‌اند. در شرائط عادی تن به اسلام نمی‌دهند. پس باید شرائط غیر 
عادی "یجاد کرد تا از جو غیر اسلامی بدرآیند و بجو اسلامی درآیند." 

بدینسان. شکست‌ها در همه زمینه‌ها ونیز بحرانهایی که ایجاد می‌شدند نه تنها توجیه می‌شدند. بلکه ضرورت تلقی می‌شدند و می‌شوند. البته بحران سازی و استفاده 
از شکست‌ها و نابهنجاری‌ها برای پیشبرد هدف. بدون تقدم قطعی بخشیدن به خشونت ممکن نمی‌شود. 

وقتی این نظریه را با نظریه هیتلر" و صهیونیسم مقایسه می‌کنی. می‌بینی به نحو شگرفی یکی هستند. می‌بینی فاشیسم جدید از فاشیسم شاهنشاهی بسیار 
بیرحم‌تر و ویرانگرتر است. همانطور که می‌دانی من چند نوبت این مقایسه را بعمل آوردم. از جمله شروع به کتاب خواندن و خلاصه کردن آن و اظهار نظر درباره آن در 
کارنامه کردم. بسیاری می‌گفتند خلاصه کردن و اظهار نظر کردن درباره مطالب کتابهایی راکه می‌خوانید. از کارنامه حذف کنید. بعضی نیز می‌گفتند و می‌نوشتند که رئیس 


جمهوری در جبهه جنگ کتاب می‌خواند. نمی‌گفتند از خواب اندک خویش نیز می‌کاهد تا از جبهه بزرگ جنگ بر ضد "یدئولژی فاشیسم مذهبی ویرانگر» غافل نماند. 


نمی‌توانستیم بگویم» فکر غالب بر رهبری» این فکر ویرانگر است و از نظر من مبارزه با آن از جنگ باعراق مهم‌تر است. آنها مشکل رئیس جمهوری را از جنگ عراق مهم‌تر و 
علاج آنرا واجب‌تر می‌دانستند و من نیز می‌خواستم در هر دو جبهه بجنگم. با اینحال در کارنامه ۲ تا ٩‏ بهمن ۱۳۵۹ این توضیح را دادم #... اينکه من در مقام ریاست 
جمهوری وقت صرف خواندن کتاب هایی از این نوع می‌کنم... جز برای تعهدی نیست که در قبال خدا و خلق دارم تا او هوشیاری لازم را پیدا کند و نگذارد انقلاب او را 
تصاحب کنند و از این نوع قدرت‌های استبدادی بسازند و بجان او بیندازند. 

از اینرو درباره استالینیسم و جامعه‌ای که ساخت. درباره کودتا و... و درباره نظریه هیتلر و... کتابهایی را می‌خواندم و مطالبشان را با خوانندگان در میان می‌گذاشتم. اینک 
برای اينکه یکسانی نظریه مکتبی‌های خودمان را با نازیسم هیتلری معلوم بکنم از کارنامه قسمتی را نقل می‌کنم :۱۸۱ - روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد» ۶ص ص 
۷ و /0۵» 

هیتلر می‌گوید: "حکمت زندگی" بازی آزاد نیروها در تضاد و تنازع است" حتی گروه‌های مختلف ناسیونالیست نیز نباید با یکدیگر همکاری کنند. بلکه باید با هم رقابت 
داشته باشند تا گزیده‌ترین "ها بمانند و دیگران بمانند... "بدنبال این اصل هیتلر درباره توده‌ها و مردم اینطور نظر می‌دهد: " ما به صفوف عظیم کسانی روی می‌آوریم که 
اقتصادی آنها به آنها اجازه خوشبخت شدن را نمی‌دهد و نتیجه می‌گیرد که ما بدون اينکه اینها را خوشبخت کنیم می‌توانیم مدر آنها با تبلیغ» تسلیم از روی رضا و رغبت 


در برابر پیشوا و گروه او و حزب او و فداکاری برای پیشبرد مرام او را بوجود آوریم." 


این دو نظر بنحو شگرفی یکسان نیستند؟ می‌بینی که نگرش هر دو بخصوص درباره مرگ و "شهادت کاملا یکسان است. لازم نیست مثل بسیاری بروی ببینی چگونه 
فاشیسم مذهبی, فکر هیتلر را اخذ کرده است. این کار غرب زده هاست. چون غیر غربی را قادر به اندیشیدن نمی‌دانند. فورا" می‌روند. فکر غربی راهنما را پیدا کنند. هر نوع 
استبدادی یک و همان بیان را پیدا می‌کند: استبدادهایی که بر ایدتلژی" استوار می‌شوند. سرانجام هم زبان و هم مرام می‌شوند و یکسان عمل می‌کنند. اگر امروز 
فاشیستهای مذهبی جنگ را یک آرحمت الهی" می‌شمارند. هیتلر نیز بر این عقیده بود که جنگ صریح‌ترین و بی پرده‌ترین و بی ریاترین شکل برخورد قوا و تضاد 
نیروهاست و.." 

و از اینرو بود که هربار فریاد بر می‌آوردم :۲ ۲۸ - روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد ۵ ص ۰:۱۸ خطرناکترین زورپرستیها آن است که خود را به لباس مذهب و 
ایدتولژی در می‌آورد" 

... در کشورهایی که جنبش هایشان برنامه عمل و سازمان و اسباب دیگر همه را داشتند. بعد از چندی در بهمان "پاشنه قدیم چرخید. در ایران که مخالفان را جوی از 


ابهام فرا گرفته است. فردا بهتر از امروز نمی‌شود. رهبری "جنبش چه فکری کرده است که پس از چندی وضعیات قدیم از نو برقرار نشوند؟ ملاحظات مخبران خارجی بر 
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"آنست که نه تنها هیچگونه علائمی بر وجود چنین فکری در دست نیست. بلکه علائم بسیار وجود دارند که نشان "می‌دهند مقصود این جنبش تغییر رژیم نیست. تغییر 


تاریخ: ۳۶ شهر بور ماه ۱۳۶۰ 


امروز ۲۶ شهریور ماه آقای بن بلا را دیدم. او و آقای رجوی و من سه ساعت حرف می‌زديم. وقتی لحظات رفتن شاه را بیاد می‌آورد بگریه درآمد. ۵۰ نفر در اطاق بودیم. 
می‌دهد. این انقلاب از عمق می‌آید و از درون بیرون را تغییر می‌دهد. برای او از بیان عمومی انقلاب حرف زدم» می‌گفت باید طرح نو در داد. آقای خمینی طرح ندارد. 
نمی‌دانم چه می‌خواهد بکند و... به او گفتم ما باید بیانگر اصالت انقلاب خود باشیم. از هشدار بالا با او حرف زدم و گفتم. ظاهر امر اینطور نشان می‌دهد که نه تنها این بیم بی 
محل بوده است. بلکه وقتی رهبری نه تنها از بحران نمی‌ترسد. بلکه خود بحران ایجاد می‌کند تا جامعه را و انسان را در جامعه. تغییر بدهد. وقتی از جنگهایی کهبه او 
تحمیل می‌شوند استقبال می‌کند و بدین ترتیب نشان می‌دهد که تسلیم هیچگونه شانتاژی نمی‌شود. وقتی حتی از تهدید شدن به یک جنگ عمومی نمی‌ترسد و در عمل 
نشان می‌دهد که ایستاده است تا تغییری که می‌خواهد به عمل درآورد و آشکارا می‌گوید و تبلیغ می‌کند. ولو ایران از بین برود. ده‌ها و صدها هزار و... کشته شوند. دست 
بردار نیست و طرح اسلامی کردن ایران را به اجرا درمی آورد بظاهر نشان می‌دهد که عمق انقلاب را درک کرده است و می‌داند که مقصود این جنبش تغییر اشخاص و 

اما در واقع اين نظریه قهر. بکار بازسازی همان استبداد وابسته می‌رفت. اینک که تا اینجا خوانده‌ای می‌دانی چه می‌گویم. وقتی نظام اداری بی تغییر برجا می‌ماند و 
سلطه عمل می‌کند. و بحرآنهاو جنگ‌ها همه در این جهت عمل کرده‌اند و آقای خمینی و همه کسانی که می‌خواستند از راه ایجاد استبداد و با این نظریه قهر جامعه را 
تغییر دهند. انقلاب را به ضد انقلاب تغییر دادند و خود زندانی و قربانی نظریه فاشیستی قهر گشتند. 

بدینسان شاه نیز بنوبه خود از خمینی انتقام گرفت. او را از جنس خود کرد: وابستگی‌ها بیشتر بحرآنهابیشت جنگ‌ها و خطرها که نبودند. بوجود آمدند و بیشتر از سابق 
فشار و اختناق سخت بیرحمانه تنها روش حکومت شده است. انسان نوئی که انقلاب بزرگ ملت ماء چهره او را بنمود» در تاریکی رفت. نسل جوان امروز به ادامه انقلاب 
دعوت شد و بر عهده او قرار گرفت انقلاب را پیروز گرداند و عصر جدید در تاریخ بشر را بیاغازید. اینک که در غرب فرصت یافته‌ام با تاثیر اين انقلاب در جهان آشنا گردم به 
نسل جوان کشور می‌گویم جهان در انتظار است. ما باید پیروز بشویم. 

این قهر فاشیستی. مثل حلقه‌ای بگردن آقای خمینی و ملاتاریا افتاده است و هر زمان برگردن آنها تنگ‌تر می‌شود. چرا که وقتی این نظریه در رفتارها بازتاب می‌یابد. هر 
گروه» هر فرد. ناگزیر باید در جو قهر و بحران از راه همین بحران سازی و قهر, موقعیت خویش را تثبیت و يا بهتر کند. وقتی ساختهای رژیم سابق همه بازسازی شده‌اند. 
پس موقعیتها همانها هستند که بودند و بن بست‌ها به شرحی که دادم هر زمان تنگ‌تر می‌شوند» در این شرائط هر موقع و منزلتی بطور روزافزون بر زور و قهر متکی 
فیگرده فکرفن رایکن ان شمونیتا دا کردی فولیه و تصرف قزر اکرا نامه نیک آوایران وانقلاب واسلام و آن آنتانتوی که در شووه زار زندکی عس خاهبایی ظهور 
می‌کرد. چه می‌ماند؟ از اینرو بود که با تمام توان می‌کوشیدم آقای خمینی به خطرناک بودن این نظریه فاشیستی قهر پی ببرد. دست کم پی ببرد که با بازسازی نظام 
اجتماعی اقتصادی زیر سلطه. این قهر کشور و او و اسلام و همه را بهمان بن بستی می‌کشاند و صدبار تنگ‌تر که شاه و طبقه دولتمردان را کشاند و نابود کرد. اما باز افسوس 
که او و ملاتاربا قربانی کم دانشی و قدرتمداری شدند و بسیار خونها ریختند و خرابیها ببار آورده‌اند و می‌آورند. 

بهر رو استبدادیان نمی‌توانند از مدار قهری که خود ایجاد کرده‌اند. بیرون بروند» به جنگ نمی‌توانند پایان بدهند. چون نمی‌توانند به عراق امتیاز بدهند و نیز فکر 
می‌کنند با پایان گرفتن جنگ مردمی که بخاطر از دست نرفتن کشور سکوت کرده‌انده بصدا در خواهند آمد. آوارگان خانه‌ها و زندگی هاشان را خواهند خواست. بیکاران کار 
خواهند خواست. و عموم مردم فریادشان را از گرانی به آسمان خواهند رساند و... به جنگ کردستان نمی‌توانند پایان بدهند چرا که چرخ تحریک آنهادهای انقلابی" متوقف 
سی شود برای ان نهادها کار می‌باند؟ به اس ها غمی تواهد بیان بتهمن برای آییکه تاجاپایه حکرست روتیر سرت را بای نون کرتنته و این آتر پحتی بان 
استبداد و شروع دوره آزادیها و با پیدایش آزادیها. استبدادیان قدرت را از دست خواهند داد. حتی نمی‌توانند خشونت‌های فردی یا گروهی و خودسرانه را جلوگیری کنند. 
جرا که وقتی بحران سازی و تشدید جو قهر. ضرورت اسلامی کردن ایران شمرده می‌شود. اینگونه تجاوزگریهای خشونت‌آمین تکیه گاه‌های استبدادیان را مستحکم‌تر 
می‌سازد. همانند یک گروه گانگسترند که وقتی بیشتر از همکاری افراد عضو مطمئن می‌شوند که آنها جنایاتی مرتکب شده باشند که بازگشت آنها را بزندگانی عادی غیر 
ممکن ساخته باشند. از اینروست که وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه انقلاب را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم. کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی 
که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست بیادم مانده است. ۲۵۰ مورد شکنجه و ۳۳ مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره و... بود. در این 
باره با آقای خمینی نیز صحبت کردم. اما دیگر حتی حاضر نبود همان حرفهایی را که از قول او آوردم. بزند. پنداری افراد این نهادها حق دارند هر کار را بکنند. در قيافه او 
می‌شد خواند: بگذار بکنند و ما ندانیم. برای دوام رژیم اسلامی لازم است! و امروز کسی را فرمانده سپاه پاسداران کرده است که بسیاری کسان را شکنجه کرده است و یک تن 
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را می‌دانم که زیر شکنجه کشته است. روزی که با او سخت گرفتم چرا شکنجه می‌کند. گفت مجوز شرعی گرفته‌ام!! من او و سه تن دیگر را از کار برکنار کردم اما به جماران 
رفتند و به فشار آقای خمینی بر سر کار خود ماندند. ناظر او در سپاه, فرمانده سابق سپاه و بسیار بدتر از بسیار کسان می‌دانند که این آدم شکنجه گر است. اما نه تنها بر سر 
کار است بلکه به دلیل همینکه مجرم است. ترفیع مقام پیدا می‌کند. و امروز کسی را دادستان انقلاب اسلامی کرده‌اند که دادگاه" را خیابانی کرده است. می‌گوید پاسداران 
حق دارند به شهادت دو نفر کسی را که مسلح است و یا در تظاهرات شرکت کرده است در جا اعدام کنند و اگر کسی زخمی شده است زخم او حکایت از آن دارد که در 
تظاهرات و يا عملی بر ضد جمهوری اسلامی شرکت کرده است باید او را در جا بکشند. کار عدل اسلامی به اینجا کشیده و از اینهم وحشیانه‌تر خواهد شد 5 

بدینسان از لحاظ نظری نیز» جوانان پاکی که برای خدمت به انقلاب به عضویت این نهادها درآمده بودند. با این و در این قهر فاشیستی تباه می‌شوند و به خدمت 
مجموعه مسلط در می‌آیند. بنام اسلام بر ضد اسلام می‌شوند. هر روز بیشتر پی می‌برند که تباه می‌شوند و تباه می‌کنند. آنها که هنوز آلوده نشده‌اند و یا وجدانشان بیدار 
است. می‌روند و باز نمی‌گردند. گروهی در جهل خویش و با خوش خیالی قربانی می‌گردند و بقیه نیز فاسد می‌شوند... 

استبدادیان» همه را با خود باین مدار بسته قهر می‌کشانند و همه خطر در اینجاست. در این مدار پیروز وجود ندارد» همه شکست خورده‌اند. غالب و مغلوب یکی هستند. 
هر دو خدمتگذار این قهر فاشیستی ویرانگر و قربانی آنند. برای تباه و فاسد نشدن می‌باید یک مبارزه داتمی با بیماریهایی که مصرف شبانه روزی زور در دوران و شخصیت 
ایهم آوره یه خیای آوره سا روهبا خیش صعصیت رای همین انیت درمین خال میارواتی که هی عوافند تایه موم بایان واین قهر فاهیستی را زش رکقور 
کوتاه کنند» باید تصور درستی از قهر انقلابی بر اساس بیان عمومی انقلاب داشته باشند. 
امام حسین در کربلا با دشمن سازش‌ناپذیر بود اما حر خویشتن را آزاد کرد و بدو پیوست و پذیرفته شد. نه تنها پذیرفته شد بلکه منزلت و ارزش یافت و بی همتاء تجسم 

بدینقرار اگر قهر انقلابی را این سازش ناپذیری با دشمن در عقیده و روش بدانیم. کوشش برای نجات و حرکردن او بدانیم و اگر اینکار ممکن نشد بدون تزلزل از سر راه 
تکامل برداشتن او را قهر انقلابی بخوانیم» ما پس از برداشتن مانع یعنی شاه و طبقه دولتمردان که در طبقه مسلط جهانی جذب شده بودند. می‌باید با روش آشتی‌ناپذیر: 
آن نظام را از میان بر می‌داشتیم و بیان عمومی انقلاب را از راه یک برنامه عمومی به اجرا می‌گذاشتیم. در این صورت بجای بحران تراشی‌هاء می‌باید بحرانهاو بن بست هایی 
راکه مسلط آمریکا در کشور ما بوجود آورده بود با اجرای برنامه استقلال. یکی پس از دیگری از میان مردم و بدینسان وحدت را به توحیدی رو به گسترش و پایدار تبدیل 


می‌کرديم. 


باتوی املاشی اان نامه اقلا وآرادی ات سایراین فرش ار قهر لقلی که عارتباشه وراه به تخیر اراد هلر بابت یرب تخیش اراد 

سازش‌ناپذیر به تغییر» هم از روز اول انقلاب می‌باید برنامه استقلال اقتصادی. فرهنگی را به اجرا می‌گذاشتیم وهمزمان تغییرهای اجتماعی یعنی ویران سازی بنای 
ایران به پیروزی کامل می‌رسید. این تغییرهای بنیادی به آن نظریه فاشیستی قهر نیاز نداشتند. به همکاری عموم مردم در تغییر خودشان, در بازیافتن هویت فرهنگی 
خودشان, به اطمینان و اعتماد بخودشان نیاز داشتند. به این دلیل بود که هر کجا زورمداران شکست می‌خوردند. ما پیروز می‌شدیم. چرا که از این راه می‌رفتیم... 
تغییرهای اساسی قرار می‌داد و بجای راهی که آمدیم. راهی دیگر می‌رفتيم. اما از نابختیاری» هر گروه خود را سانسور می‌کرد و در نتیجه از حرفهای دیگران آگاه نمی‌شد. 
مبادله فکری بر اثر همین جو قهر ضد انقلابی. چه در دوره پیش از انقلاب و چه در دوره انقلاب» صورت نمیگرفت و هنوز نیز صورت نمی‌گیرد. فرصت حضور آقای خمینی 
در پاربس تنها فرصتی بود که گرایش‌های سیاسی, بیان عمومی انقلاب را از زبان او شنیدند و اما این بیان باید به یک برنامه عمومی و جامع سرباز می‌کرد. همانطور که 
نوشتم. فرصت خواندن آنرا هم نمی‌کردند تا شد آنجه شد.. 

تیک ار نی که بان اه اش نیمسای مان فک و ساره امک رتست شلف ی توا یواست میار نمی کف کی فا یی تطی که 
تجربه کشور خودمان چه در دوره شاه و چه در دوره انقلاب نشان می‌دهد. راه حل سیاسی را از بین می‌برد و عملا راهی جز این باقی نمی‌گذارد که يا باید حذف کرد و یا باید 
حذف شد. 

اما قهر بر پایه توحید. میان جذف و یکی شدن و حذف در نوسان نیست. دو قطب بیشتر ندارد. وسط این دو قطب يا حالت بینابینی و جود ندارد. باید یکی شد اگر یکی 
شدن ممکن نشد. حق غیر از یکدیگر بودن و نیز حق مخالف یکدیگر بودن. پذیرفته و مقبول است. تنها وقتی زور را باید بکار برد. که مخالف در مقام دشمنی همه راه‌های 
سیاسی را سد کند و جز قهری که بکار می‌برد» روش دیگری نتواند عملی گردد. در این وقت نیز در بکار بردن زور به همان اندازه که مانع را بردارد. باید بسنده‌کرد. اما سازش 

اینک این پرسش جا دارد و حق تو است ک بپرسی, این انفجارها چگونه قهری است و آنرا چگونه باید توجیه کرد؟ اینها نیز از نوع همان قهر فاشیستی است يا از نوعی 


دیگر است؟ اما پاسخ این پرسش از پیش داده شده است: رژیم آقای خمینی خود و مجموع جامعه را در حلقه خشونت گرفتار کرده است. هیچ راهی باقی نگذاشته است. 
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وضع بدتر از وضع جنگ باعراق است چرا که رژیم آقای صدام حسین. دست کم آمادگی مذاکره سیاسی دارد و می‌توان جنگ را براه حل سیاسی تبدیل کرد. اما همانطور که 
می‌دانی و در صفحات اول این وصیت توضیح دادم. تمامی کوشش هایم برای اينکه راه حل سیاسی را با بناگذاشتن بر حذف کردن و پا حذف شدن بکلی از بین نیرد بجایی 
نرسيدند. از او خواستم دادگاههای انقلاب را تعطیل کند و آزادیها را بازگرداند و بحث‌های آزاد را برپا سازد و بگذارد کشور به راه اصلی انقلاب بیفتد و در همان راه تحول پیدا 
کند. نیذیرفت و خواهان تشدید مجازات شد... 

در این مدار بسته. که ماندن در آن نابودی اسلام و ایران و انقلاب و نسل جوان کشور است. چگونه می‌توان ماند و عمل نکرد؟ عمل بدون عکس العمل کجا متصور است؟ 
آقای خمینی و ملاتاریا؛ اگر از غریزه مرگ پیروی نمی‌کردند. به هیچ رو تن به از بین بردن مختصر آزادیهای بجا مانده و حذف رئیس جمهوری. نمی‌دادند. چرا که 
می‌دانستند در مدار بسته‌ای که یک طرف می‌گوید بنای من بر اینست که حذف کنم. طرف دیگر نیز در مقام دفاع پس از یس از گشودن مدار و بیرون رفتن از آن سعی 
مب کیه وف کید اضف نفوه از اشوس این اغدام‌ها را خودکشی خوامم وب مان کی تشیته کرهم که یرای کشتو هد بگری بتعرم‌ها زاس نله و اطای راز کانیر 
می‌کند. هر اندازه کسی که باید کشته شود به قاتل بگوید تو نیز قربانی می‌شود بگذار پنجره را باز کنیم» گوش نمی‌دهد. قربانی اگر بتواند پنجره را بگشاید و هر دو نجات 
بیابنق جهبیشن مالک تاند در مقام فقاع از پفش غیر ار عذفت قائل چه چارهای داز۵؟ 

بدینقرار این قهر عکس العملی است که انجام خواهد گرفت. در صورتی که نیروی انقلابی بر اساس فکر انقلابی و با در نظر گرفتن شرائط انقلابی آنرا بکار نبرد. نیروی 
مارا بکاز حواهن رهق تکهانيده نی ابیت کی که هلا ا راب کشو] اراد آکنهه ات تن ی و نک ان بو است کت آغای عمیی وماقرا 
نمی‌توانند بفهمند. به قول بن بلا وقتی کار به خون ریزیها و اعدام‌ها می‌کشد. سقوط قطعی می‌شود. 

اما همه توجه ما باید به این مهم معطوف گردد که قهر انقلابی در مرحله پاره کردن مدار قهر ضد انقلابی؛ نباید دوام یابد و خود به مدار جدیدی تبدیل بگردد. آزمایش 
الاب رواب کرو که اتمه هس ری مشنای اخافه واه و شلظه قاس یی فان خی ات 

و همین تجربه می‌گوید. آزادیها ضرورت ادامه انقلاب و رهایی جامعه از قهر ویرانگرند. مردم باید آگاه گردند. سانسورها باید از میان برداشته شوند. آگاهی مردم کار 
آمدترین تضمین هاست. پیروزی ما در مبارزه با ایدئولژی استبدادهای سیاسی و دینی به برکت ارتقاء وجدان و شعور عمومی بوده است. به اینکار باید ادامه بدهیم. مردم 
باید نسبت به بیان عمومی استبداد خواه سیاسی و خواه مذهبی حضور ذهن دائمی داشته باشند و هر بار بروز عناصر این بیان را مشاهده کردند. بمداوا برخیزند و نگذارند 
تیا انب داد غود کف 


۷- ساختمان ابدئولژی استبداد مذهبی: 


در اوائل کار مجلس خبرگان از داخل حزب جمهوری خبر آمد که بناست پیش نویس قانون اساسیء بنحو کامل تغییر کند. در قانون اساسی که می‌خواهند تصویب کنند. 
تمامی اختیارات به فقیه داده می‌شود و او موافق اصلی از اصول قانون اساسی می‌توند این اختیارات را بهمقام‌های مسئول تفویض کند. وقتی طرحها به کمیسیون "ها اائ 
شدند. معلوم شد این خبر راست است. در طرحی که می‌خواستند تصویب کنند. ۱۵ نوع اختیار به فقیه داده بودند و ذیل آن اصل دیگری بود که بنا بر آن فقیه می‌تواند 


اختیارات خود را تفویض کند. 


با مرحوم طالقانی صحبت کردم. آسان‌ترین کارها نرفتن به مجلس و غرزدن بود. اما لحظاتی در زندگانی یک ملت هستند که در آنها باید ایستاد و حرفی را که باید زد. 
نتیجه مشاوره این شد که به مجلس برویم و مخالفت کنیم. مرحوم طالقانی تا حیات داشت می‌آمد. اما دیگرانی بودند که در بزنگاه نيامدند... 


با این طرح مخالفت سخت کردیم. این طرح استبداد قانونی بود. از قرار آقای بهشتی لباس آن را به قامت خویش می‌آراست. فکر این بود که او رئیس جمهوری بگردد و 
فقیه ولی اختیارات را به او تفویض کند. من با اصل یعنی ولایتی که مردم را صغیر و فقیه را قیم می‌شناخت به ٩‏ دلیل مخالفت کردم و بهر ترتیب مانع تصویب آن اختیارات 
شدیم و هنوز نیز بابت اینکار ناسازا می‌دهند: مرگ بر ضد ولایت فقیه" اما این طرح در عمل اجرا شده است اینک در واقع حرف حرف آقای خمینی است و اعتنایی هم به 
رعایت همین قانون اساسی نمی‌نماید. با توجه به واقعیت هایی که بیان شدند خطوط کلی سیمای قدرت استبدادی جدید را بشرح زیر ترسیم می‌کنم: 

تمزکر اشقیارات تمون نت هم صایظای یه نید‌های انقادیی وکسان کوفنان ففرگ را دردشت فا تقوایگای م نهد با انشادهاز اصل توش اکتا یه 
را می‌خواهند بکنند. گفتن ندارد که بیان عمومی استبداد دینی» بدون تمرکز قدرت در یک شخص بعنوان رهبر بی بنیاد می‌شود. وقتی اختیار و قدرت از مردم ناشی 
نمی‌شود و حدود ندارد و مسئولیت دارنده آن معلوم نیست. لاجرم باید از یک مقام که در بالای بالا قرار گرفته باشد. سرچشمه بگیرد. در نظریه استبداد دینی. قدرت از 
خداوند به فقیه می‌رسد و چون خدا را نیز زور مطلق می‌شناسد. ناگزیر از قدرت تعریف دیگری جز زوری که برای رسیدن به مقصود باید بکار برد ندارند. 

واگر این شرح و تحلیل طولانی را تا اینجا خوانده باشی. خود می‌دانی که بناگزیر آقای خمینی باید رهبری بگردد که همه چیز و همه کار بنام او انجام بگیرد تا سازمان 
اف امتندان خدید ممکه باشیدرقر شرالی کم میتی آوتو کی گاه بقیم خاک .یک رشته گری‌ها شمانه: 
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- دستگاه روحانی باید فرمان ببرد. چرا که کیان اسلام در خطر است. 

سقوط این رژیم. دشمنان اسلام را به حکومت می‌رساند و آنها اثری از اسلام باقی نمی‌گذارند. 

- نیروهای مسلح باید مطیع ولایت فقیه باشند. چرا که آنچه از موجودیت ایران نیز برجا مانده است. بخطر خواهد افتاد. ایران را یک جنگ داخلی گسترش یافته. پاره پاره 
خواهد کرد. 

- مردم باید از آمام عادل" اطاعت کنند چرا که واجب دینی است و عدم اطاعت سبب بخطر افتادن اسلام و کشور می‌گردد. عدم اطاعت باغی با ین " گشتن است و 
مجازاتش مرگ است. مردم نه تنها باید اطاعت کنند بلکه بخاطر اسلام باید جاسوسی کنند و فرزندان خود را در میدانهای اعدام به دست دژخیمان بسپارند و خود به رقص 
و پایکوبی مشغول شوند. 

- نهادهای انقلابی باید با قاطعیت روزافزون عمل کنند و موانع داخلی اجرای اسلام را از پیش پا بردارند. هرگونه سستی, همه چیز را به خطر می‌افکند: آقاضی باید دل 
سخت باشد از این قاطعیت" نباید ناراحت بشوند. چرا که عبادت است و نزد خدا پاداش بزرگ دارد. بدینقرار دژخیمان رژیم جدید در مقایسه با دژخیمان رژیم پیشین. 
وجدان آرامتری دارند. از خود بیگانگیشان کاملتر است و بهمین دلیل فاشیسم مذهبی خطرناکتر است. 

- برای اينکه در حال و آینده. جمهوری اسلامی و اسلام بخطر نیفتند. ایجاد بحران و حذف مخالفان فعلی و محتمل ضرورت قطعی دارد. دیگر نمی‌توان با لیبرال" بازی 
اجازه داد با سرنوشت اسلام بازی کنند. 

-با توجه به این امر. طبقه بندی مسلمانها از مکتبی تا منافق ضرورت دارد. چرا که باید کارها در دست کسانی قرار بگیرند که مقلد امام" باشند. حوادث دو سال و نیم 
انقلاب نشان دادند که اگر مقام‌های کلیدی در دست غیر مکتبی‌ها باشند و اگر منافقان رخنه کنند چه خطرهای بزرگ که ایجاه نمی‌کنند؟ا البته این استدلال با انفجارها و 
ترورها بسیار تقویت شده است. 

- روش سابق برخورد با مخالفان» بخصوص مخالفانی که به اسم اسلام مخالفت می‌کنند. باید روش حذف باشد. برای اينکه وجود اینها وحدت لازم را در صفوف ملت 
مسلمان برهم می‌زند. خطرناکترند و باید حذف بشوند. 

- مقابله با خطرها و ایجاد بحران برای پیش بردن انقلاب اسلامی و از بین بردن موانعی که از راه‌های قانونی هرگز از پیش پا برداشته نخواهند شد. و نیز برای از میان 
برداشتن مخالفان منافق و کافر و... تقدم قطعی با قهر است. 

شاب نطاب سای ایرل تباید بهقلب اقلای ابلانی تیار بل هی ماعلات صام نم دور اقلاب ار امایهاه بک‌الکیی تاره اهرای بکاطم هر باه ظقر اه 
طراز نو اینها حرفهایی هستند که بنی صدر می‌زند. او ایده آلیست است. صدور انقلاب با صدور نیروی انقلابی و ایجاد بحران در کشورهای اسلامی ممکن می‌شود. برای 
اینکار, باید آنهادهای انقلابی" بخصوص سپاه پاسداران» سیاست خارجی کشور را کنترل کنند و آزادانه در هر کشوری لازم باشد فعالیت کنند. 

- بدیهی است که وظایف داخلی و خارجی در ایجاد بحران و سرکوب ضد انقلاب و صدور انقلاب و... پدید آوردن یک دستگاه اطلاعاتی بسیار قوی راکه بتواند مهار کامل امور 
را از سوی ولایت فقیه" ممکن بگردانده ضرورت تام و تمام دارد. 

-وبرای اينکه ولایت فقیه" بتواند از طریق نهادهاء آرمان انقلاب را که اجرای اسلام است. تحقق بخشد باید: 

قوه مقننه از او پیروی کند: مجلس شورای اسلامی یعنی مجلسی که خود را مجری اراده رهبر می‌داند. 

قوه قضائی که از ابتدا در دست او بود و باید هم در دست او بماند و مثل بولدوزر موانع را در هم بکوبد و پیش برود. 


قوه اجرائی: باید کاملا" یکدست و مقلد رهبر باشد. تحربه دولت موقت و ریاست جمهوری بنی صدر نشان داد که عدم اطاعت محض,. چه اندازه برای اسلام خطرناک است. 


و چون در دستگاه‌های دولتی از کشوری و لشگری» عناصر غرب زده و ضد دین و ضد روحانیت و... بسیارند. باید دائم تحت حاکمیت "مکتبی‌ها" و بخصوص اشراف 
روحانیت" باشند. هیچکس در این دستگاه حقوق و منزلتهای قانونی ندارد. اساس هر حق و منزلتی» وفاداری به ولایت فقیه" است. 
- قراگرفتن در خارج از ولایت فقیه بافی و یاغی شدی اسبته و بذینقرار در جامعهء رابطه با موکز گذرت و فاصله این رابطه انداژه منولت را معین می کند. این رويم البته بز 
قانون استوار است. اما قانون جنگ حذف دشمن است. در این قانون فرماندهی محور و اصل است و منزلت هر قشر و فردی را چگونگی رابطه با فرماندهی معین می‌سازد. 
بدینسان» طبقه بندی اجتماعی بر اساس, مرکزیت و اختیارات طبقه دولتمردان" یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. 
د یشم قاس وف اشنا اه شام وان اب با افش که تین فقات آی شین مس دا متض که م رفس روطاا یتست سود ی سه وم که 
رضایتشان شرط ثبات رژیم بشمار می‌رفت. 
اما از آنجا که روحانیت اغلب مخالفت می‌کرد و مردم نیز بیشتر ناراضی بودند. ستون فقرات نیز متزلزل می‌شد. رژیم شاه می‌خواست. مشکل را از راه دولتی کردن مذهب و 
ایجاد کنترل اجتماعی از راه نظام حزیی. حل کند و خود حل شد. اینک در نظام جمهوری اسلامی این مشکل تنها با قرار گرفتن روحانیت در رس آمور حل می‌گردد: 
سیاست و مذهب یکی می‌شوند و مردم نیز حق مخالفت ندارند. چرا که مخالفت با خدا خلاف شرع و موجب مجازات اعدام و سوختن در آتش جهنم می‌گردد. 
- "ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم" پس پول نفت اول باید صرف اسلام بشود. فعالیت اقتصادی نوعی فعالیت سیاسی است و باید تابع هدفهای سیاسی رژیم اسلامی باشد. به 


مناسبت بگویم. روزی از وضع سخت پناهندگان جنگ با آقای خمینی صحبت می‌کردم. او در جواب گفت در زمان جنگ دوم مردم یک قطعه نان سیاه. نانی که نصفش 
خاک بود بزحمت بدست می‌آوردند. شرحی درباره زندگانی نکبت بار نیم قرن پیش داد و نتیجه گرفت که حالا وضع بسیار بهتر است. توجه در اين استدلال, به تو حالی 
می‌کند که اولا ضابطه هر مقایسه و عملی در نظر او گذشته است و همین امر زمینه ذهنی تحول او را از رهبری انقلاب به رهبری ضد انقلاب تشکیل می‌دهد و انیا فعالیت 
اقتصادی همانطور که گفتم در نظر او در اندازه مصرف خلاصه می‌شود و امری فرعی و تابع نظرگاه‌های سیاسی رهبر است. 

با اینحال در اینکه فعالیت اقتصادی باید تحت کنترل و مهار کامل ملاتاریا باشد. تردیدی نیست. چرا که بدون آن ادامه رژیم غیر ممکن می‌شود. دو برابر کردن بودجه 
اداری. بر اساس این فکر صورت گرفته است و خود بیان روشنی از آنست. 
- فرهنگ" بمعنای آزادی افراد در ابداع. ضدیت با اسلام است. بدیهی است وقتی تقلید تا بدینحد عمومیت پیدا کند و همه جنبه‌ها و زوایای زندگانی فرد و گروه و جامعه را 
در بر بگیرد. هرگونه ابتکار جز در تقویت ولایت فقیه" ممنوع می‌گردد. نه تنها سانسورها باید برقرار شوند. نه تنها هرگونه آزادی فاسد کننده جوانان تلقی می‌شود. بلکه باید 
مدرسه و دستگاه تبلیغاتی در مهار کامل روحانیت درآید تا ریشه‌های فساد کنده گردند. فعالیت سیاسی نیز بیرون از مهار جزب واحد جمهوری اسلامی. تحقق هدفهای 
انقلابی را غیر ممکن می‌سازد و باید با چماق و قانون از بین برود. 
- اما رشد و ترقی و... نیز که مارا محتاج غربی و روشنفکران" بسازد نمی‌خواهیم. همانطور که دیدی این فکر در یک دوره‌ای بصورت دشمنی با طرح‌های بزرگ و اقبال به 
طرحهای کوچک بروز می‌کرد. در یک دوره‌ای بصورت دشمنی با روشنفکر و تخصص بروز می‌کرد. در هر حال از بن بست‌های مهم رژیم آقای خمینی. یکی همین است. 
دانشگاه را می‌بندد و هزاران جوان راهی کشورهای خارجی می‌شوند. این جنایت بزرگی است. اما مسئله فوری محکم کردن پایه‌های حکومت است. ناگزیر باید بدنبال 
اقتضا بروه که ناسکی یا رهام فیرش اس و ان هسارت سای فیشعه زا دا اس 
- موقعیت زن در این جامعه. همچنان موقعیت تابعیت است. از مصاحبه رادیو تلویزیونی که پخش کردند (درباره فریب دادن یک دختر توسط یک مجاهد) و اطلاعات 
دیگری که بدست آمده‌اند اینطور برمی آید که استفاده از زن برای نفوذ در گروهک ها نیز توسعه پیدا کرده است این تابعیت. ضرورت اسلامی کردن جامعه تلقی می‌شود. 

اینطور بنظر می‌رسد که این خشونت بی سابقه در تاریخ ماء یعنی اعدام‌های دستجمعی دختران» هدف اصلیش القای روحیه کارپذیری و تابعیت در زنان باشد. 
- اما اقلیت‌های مذهبی و قومیء نیز باید سرکوب گردند. نه تنها باين دلیل که بهانه‌های خوبی برای حفظ جو بحران و قهر هستند. بلکه به این دلیل که آسانتر می‌شود 
درباره آن‌ها اعمال خشونت کرد و جامعه را در جو ترس فرو برد. 
و 

ایدئولژی ولایت فقیه" آقای خمینی اینست. آنرا با لیدئولژی شاهنشاهی مقایسه کن. می‌بینی مایه یکی است. اما آن یکی در بیان حد نگهمیداشت و استبداد مطلق را 
تبلیغ نمی‌کرد و این یکی می‌کند. آن یکی توانایی اجرای مرام را بلحاظ مقاومتهای داخلی و خارجی نداشت. این یکی هرکاری را لازم ببیند می‌کند. آن یکی ثبات را در 
جزیره امنیت" معرفی کردن ایران می‌جست و بنابراین نمی‌توانست در فشار و اختناق و شکنجه و کشتار از حدودی پا فراتر بگذارد. این یکی کشته شدن رئیس جمهور 
نخست وزیر" و وجود بحرآنهارا دلیل ثبات می‌شمارد که برغم اينهمه دولت او برجا است!! 

بدینقرا در تحول از انقلاب به استبدادی سیاه‌تر. بیان عمومی نیز تغییر کرد تا آنحد که نگفته‌های رژیم شاه را هم رژیم خمینی گفت. دنیای رهبر آن رژیم و رهبر این 
رژیم. دنیایی خیالی شد. او می‌انگاشت که کلمه شاه کلید هر قفلی است و این یکی می‌پندارد. "تکلیف شرعی که معین کند. هر محالی را ممکن و هر ممکنی را محال 
می‌سازد. این یکی دنیایی خیالی‌تر دارد و می‌پندارد» نصب کسی بجای آنکه کشته شده است. یعنی حکومت و چون بدینکار تواناست. پس رزیمش با ثبات‌ترین رژیم 
هاست. 

بن بستهای رژیم اين یکی بیشتر و تنگ ترند. انفجار قطعی است. تردیدهایم و کوششهایم همه برای اینست که شدت انفجار آنقدر نشود که نه تنها رژیم. که همه چیز را 


از میان ببرد. تو می‌دانی که دین و مردم و وطنم را دوست می‌دارم... 


انقلاب اسلامی ماء انقلاب درون بود برای رهایی از قدرت جهنمی بیرون که از راه رژیم شاه و غرب زده‌هاء بکار می‌رفت. قدرتی که ملتی را ناچیز می‌شمرد. او را تحقیر 
می‌کرد. او را به ویرانی بنای موجودیتش می‌گمارد. مخالف و موافق رژیم شاه. مردم را ابزار کار تلقی می‌کردند. نادان هایی که باید پیروی کنند. بیرون بود که درون را تحقیر 
می‌کرد. بیرون بود که می‌خواست درون را بدلخواه خویش تغییر دهد و برای این درون هیچ حقی جز این نمی‌شناخت که تغییرات را بپذیرد. انقلاب اسلامی ماء اعتراض 
عمومی. اعتراض همه انسانهای تحقیر شده و همه بشریت به بیرون. به مادیتی است که به قیافه قدرت ویران گر عرصه زندگی را بر او سخت تنگ کرده است. این انقلاب 
نمایشگر توانایی مردمی است که بحساب نمی‌آیند. 


از وقتی بخارجه آمده‌ام. همه خبرنگارها و بدون استثناء می‌پرسند» ارتش چه می‌کند؟ چه خواهد شد. به شما انتقاد می‌شود که سازمان سیاسی ایجاد نکردید. حزب 


۱/۳۱ 


تفاشتیقون. آنتها میور تم داسط که انقلان: اتقلاب مردم‌ما برهد آتسکه از ساوساتهایی بو که با یستوان خیوای سالارع و قوای انتطامی بزاو حکوست مس دنو رباتخاد 
می‌شدند و بنام او در پی جایگزین کردن قدرت و آمریت خویش بجای رژیم شاه بودند. انقلاب چون موجی عظیم برخاست و اينهمه را در کام کشید به نشان آنکه نیروی 
اصلی مردمند و درون بر بیرون پیروز می‌شود. هر با رکه درون بخود اعتماد کند. بر بیرون پیروز می‌شود. اینبار ملتی از نیست شدن سرباز می‌زد و انقلاب بی مانندی را بسان 
یک تجربه پیروز به بشر هدیه می‌کرد. 

این انقلاب, قیام گروهی بر ضد گروه حاکم نبود. نه تنها از خارج هیچ کمکی نمی‌گرفت. وسواس بسیار داشت که از درون مایه بگیرد. همه بیان‌هاکه مایه از خارج داشتند. 
همه سازمانهای سیاسی که فکر و روش از خارج داشتند و می‌خواستند حاکمیتی خارجی را جایگزین. حاکمیت خارجی دیگری که از آن رژیم شاه بود. بسازند. در این موج 
بزرکگ شخیتم انیبان غموی ییاه اسلا اسلا ابرام یر اسان سوا هم که تیاه هگ تال اس رارف فا زود کنخ که وخوت یام 
ملت را ممکن ساخت. وحدت پیروزی درون را ممکن ساخت. جوشش از درون را ممکن ساخت و راه را برسازماندهی سیاسی جدیدی گشود. از این پس آن سازمانی» 
مردمی و ماندی وکار آست که از درون مایه بگیرد و طرز فکر و برنامه‌اش پاسخ روشنی به حل مشکلات درون برای رشد و شکوفایی این ملت. پر استقامت و پاکدل» باشد. 

ملاتاریا و روشنفکر تاریا نسبت به این انقلاب بیگانه ماندند» به قمار قدرت مشغول شدند از نو به سراغ ایجاد سازمانی بیگانه و خارجی رفتند. سازمانی که به مردم و 
توانائیهایشان بی اعتنا است و مردم را صغیر و موظف به پیروی و اطاعت می‌داند و خود را قیم مردم می‌شمارد و می‌خواهد با سیاست حذف بی رحمانه. وحشیانه و ابلهانه بر 
مردم حکومت کند. همه کسانی که بنام اسلام از اسلام انتقام می‌گیرند. امروز در این قصابی؛ بی مانند شرکت دارند. با وجود این اگر آقای خمینی هنوز برجاست و بر اين 
جنایتهای بی مانند مهر تصدیق می‌زند. بخاطر آنست که هنوز گروهی از مردم می‌پندارند او نماینده درون در برابر بیرون است. 

بسیار بودند که عمق انقلاب اسلامی ما را درنیافته بودند و هنوز نیز هستند و همانها هستند که می‌پندارنده وقت آنست که طرز فکرهای وارداتیء طرز فکرهایی که تجویز 
کننده حاکمیت یک گروه یا چند گروه بر ملتی هستند را به مقبولیت عمومی رسانند. هنوز نیز بیدار نشده‌اند. نسل جوان مسئول ایران. باید آنها را بحال خود بگذارد و بداند 
فکری و بیانی که با جریان انقلاب زاده شد و انقلاب را بزاده بیانی درست و رساست. آقای خمینی و ملاتاریا و همدستانشان این بیان را به شرحی که دیدی به بیان استبداد 
شش مق کی کاکنه ان فلت تفیل یلعای اش نس رو فردای ایا یی لیم که کف باه قرو مععری اه 
باشد» در پی اجرای برنامه‌های همه جانبه بر اساس این بیان باشد. جدایی از اين بیان. جدایی از درون است. ممکن است دولتی پدید آید که جدا از مردم و بر مردم 
حکومت کند. اما اگر شرح‌ها و تحلیل هایی که خواندی راست باشند و تجربه بعنوان محک پذیرفته گردد. تا وقتی بنا بر حکومت بزور باشد. بن بست‌ها از میان نخواهند 
رفت و سرانجام هر حکومتی سقوط است. 

پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با وجود مخالفت نزدیک بتمام احزاب و سازمانها و ملاتاریا و همانطور که می‌دانی خود آقای خمینی. دلیل دیگری است بر درستی 
بیان» بر درستی بیانی که مردم را سازنده سرنوشت خویش می‌شناخت و حکومت زور را انکار می‌کرد. از پا در نیامدن بر اثر حمله عراق و شکست نخوردن بر اثر محاصر 
اقتصادی جز بخاطر تکیه بدرون. و اعتماد بنفس این درون ممکن نگردید. اینک پیروزی در شکستن اسطوره استبداد دینی نیز باید از اینراه بدست آید. خلوص این 
درون» خلوص بیان عمومی انقلاب در از سرگذراندن اين کابوس ضرورت تام دارد. 

اینک که ایستاده‌ایم» باید بعنوان اصالت درون بعنوان اصالت انقلاب و بعنوان بیانگر استقلال مردم خویش بایستیم. این پیروزی هر روز بدست آید باید کامل باشد. پس 
از قرنهاء حق به حق دار برسد. مردم سرنوشت خویش را در دست بگیرند. طرز فکرهایی که بر اساس اصالت زور و آمریت یک و یا مجموعه چند سازمان سیاسی بر مردم 


است بی اعتبار بشوند. با پیدایش الگوی جدید. عصر تازه شروع بگردد. 


تاریخ: ۳۰ شهربور ماه ۱۳۶۰ 


اینک ساعت یک و بیست دقیقه بعد از نیمه شب ۲۰ شهریور است. امروز با آنکه خبر اعدام ۲۰۰ تن را شنیدم. با آنکه از این پس خیابانها به میدانهای اعدام بدل 
من‌شوفنه آمیدمبه پیروزی اقلانی قطمی امس که مدای مان صلای :همه آتپایی که یه مقاوست آیستاهمانن ان دروم می‌آینه قزیاه اعیرآشن به آنبای ابست که از دروخ 
بیرون می‌روند تا از راه زدو بند با قدرت‌های جهانی» براین مردم حکومت کنند. هم امشب خبردار شدم که امریکا در اطراف آقای خمینی کسان بسیار داردکه امیدوار است 
امور را قبضه کنند و به موقع رآس موجود را به رأس مناسبتری تغییر دهند. از نو مثل ماه‌ها و هفته‌های پیش از انقلاب. گروه هایی که صدای بیرون را در درون منعکس 
کخنی همان شاه را بلق خقانته اما ایتک شسرو ای تساه فه امس و ایو گم مرو امه زا و یله قاری تسیا رن که من تدایع 
بر نسل امروز است. که آزمایش پیروز را مفت رها نکند. به بیرون تسلیم نشود. بر سر استفلال و آزادی بایستد این ایستادگی» پیروزی و پیروزی قطعی ببار می‌آورد. 
کوشیدم تا باصراحت و صداقت تجربه انقلاب را در نظر تو و نسل جوان امروز و همه آنها که امروز و فردا می‌خواهند از راه انقلاب طرحی نو دراندازند. مجسم کنم. اینک تو 
می‌دانی. ضعف هایمان کدام‌ها و قوت هایمان کدام‌ها بوده‌اند. جا ندارد که بار دیگر در این باره‌ها سخن بمیان بیاورم. با اینحال زمان آنست که درباره ضعف‌های کارهایمان 
یت کف انا می عهاهت حیان راما ام سوت ور ها کش وی انوا اف وا انس به تحفه ای رازن کل تدطای رن امه سرا اه 


این وضیت ناقه بسیار درازفهم می‌کنند: از ما تیز بخواهند خود بصراحت ضعت‌های کارمان را شرح کنیم. رودفر از این ایتکار صحیخ تبود. وما بایه ضعف و اشتیاه‌مایی را 


رژنل 


که داشته و کرده‌ايم و به آنها پی برده‌ایم و نه آنچه را که باب طبع این و آن است. شرح کنیم. چرا که در کار علم نه جای ارفاق به خود است و نه محل امتیاز دادن بدیگری. 

تو می‌دانی با چه تردید کشنده‌ای خود مرا آماده نامزدی ریاست جمهوری کردم. می‌دانی که می‌دانستم کار گروگانگیری. ایران و انقلاب را با مخاطرات بزرگ روبرو 
می‌سازد. آنها که در بحث‌های ما شرکت می‌کردند. خدارا شکر همه زنده‌اند. مصلحت شخصی و جاه‌طلبی می‌گفتند. نباید وارد این معرکه شد. اما عشق به میهن و مردم و 
اقاات هیور تسس ره که وین خود را اباهم وا کرد گرد در ماه بفت ور تور سرکاله انخ خط‌ها رکه بسوش میهی با وی قواه هی فش وم و ناه قای 


حاصل سخن 


اشتباه‌ها 9 رهنمودها 


اما اسباب عمل بسیار کم بودند و اشتباه‌ها نیزه دست و پای ما را بیشتر می‌بستند. 
۱- اينکه ما پیش از انقلاب. اهمیت مبارزه با سانسورها را دریافتیم و تا توانستیم با سانسورها مبارزه کردیم و همه چیز را برای مردم شرح کردیم. قوت کار ما بود. از 
پاار این یس کف یرای تباید متیر ها شب کت تفای هاش دیف امس نم سانرفام هی ریم تاه دور اگوی با سارک عفد 
نسل امروز و آنها که می‌خواهند انقلابی بمعنای درست کلمه پدید آورند. باید بدون خستگی با سانسورها مبارزه کنند. 

ما خود را درباره شخصیت آقای خمینی و نظر وی درباره ولایت" سانسور می کردیم. اين اشتباه بزرگ ما بود. برایت شرح‌کردم که آقای خمینی را روشنفکران مرجع 
کردند و قلم و بیان من از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بدینکار پرداختند. اینک وقت حقیقت است و حقیقت آنست که ما از ترس اینکه نکند در او ضعف هایی ببینیم» نمی‌خواستیم از 
او جز خوبی بدانیم و بگوییم. از نویسنده کتاب کیش شخصیت. پذیرفته نیست که علائم بیماریها را در او نبیند و اگر دید. جرثت اظهار نکند. بر من بود درباره کس ی که نقشی 
چنان تعیین کننده پیدا می‌کرد. بجد مطالعه کنم و نکردم. بدتر خود را به تعریفهایی که نزدیکانش می‌کردند. قانع کردم. بسیار دی یکی دو هفته پیش از مرحله آخر 
کودتای خزنده بود که یکی از نزدیکانش از قول فرزندش آقا مصطفی نقل کرد که او می‌گفت: من هميشه دعا می‌کنم ما بجای شاه زمامدار نشویم. این پدری که من 
می‌شناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت. 
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اگر از صحنه‌های آخر به صحنه‌های اول همراهی سیاسی با او روی بیاورم. خواهی دید که امکان‌های شناسایی بسیار بوده‌اند. اما شدت ضدیت با رژیم شاه و علاقه مفرط 
به پیروزی» چشم‌ها را از دیدن و عقل را از توجه بازداشته است. 

در دومین دیدارم در نجف یکی از طلاب او می‌گفت: حاج آقا معتقدند امه ما سخن‌های ضد و نقیض می‌گفتند تا نزدیکان خود را به مخالفت با هم برانگيزند. به سخن 
دیگر این روش قدیمی استبدادیان را کاری درست می‌پنداشت. با من نیز چنین کرد. همه مخالفان را در برابر من برافراشت. پیش از من با بازرگان نیز چنین کرد. آنوقت که 
تیم آککا کرد کین خرف اه آفای یی تشه ی انعر اه تقو مان با تفییی کرفه اب یم ون سا کتا دزن ای و 

و یا بار اول که به نجف رفتم. جمهور روحانیان از رفتار او شکایت می‌کردند که نسبت به روحانیان بسیار تحقیرآمیز است. و من تعجب می‌کردم چطور ممکن است 
مرجعی که اينهمه از نقش روحانیت حرف می‌زند. در عمل خلاف حرف خود را بکند و عموم آنها را تحقیر نماید؟ این شکایت را با خود او در میان گذاشتم. گفت: این 
نجفی‌ها خود را مرجع تراش می‌دانند و کمی که رو ببینند. اختیار خورد و خواب و نشست و برخاست مرا هم از دستم بدر می‌برند. از او پذپرفتم. با همه وسواسم بخود 
نگفتم. تحقیق کنم بلکه این بیماری که عبارت باشد از سخنی را گفتن برای عکس آن را عملی ساختن, نیز در او باشد. وقتی این مرض را در او یافتم بسیار دیر شده بود و 
امروز روحانیان مخالف او بیش از هر زمان دیگر تحقیر می‌شوند و... 

پا تا از آها مکی که نگ و هو احیو اقا که یواست ی کفته آفا تضمیوات شوه | فردی ام کیره هرق هم که یود ماکان خمفی مش 
می‌گفت اگر آدم بخواهد با بقیه کار کند باید هیچ کار نکند. مثال می‌آوردند که یکبار در قم قرار بر جلسه مشترک مراجع و صدور اعلامیه دستجمعی بود. آقاه اعلامیه را نوشته 
دادند بردند چاپ کردند. بقیه در برابر امر انجام شده قرار گرفتند... با اینکه مرض تک روی» مرض شیطان است و غالب جنبش‌ها را همین مرض برباد داده است و مصائب 
کنونی نیز نتبجه همی روحیه تک روی نزد ایشان است. از اينکه اینحرف را شنیده‌ام. ناراحت شدم اما بروی خود نیاوردم. تا وقتی که دیگر دیر شده بود... 

پا این ضعف او که برای مشروعیت وسیله. چندان اهمیت قائل نمی‌شود. بسیار پیش از انقلاب قابل درک بود. البته برای اینکار توجیه نیز دارد: آدم کشی بدترین 
کارهاست. اما وقتی برای دین باشد. واجب می‌گردد. حالا چگونگیش چندان مهم نیست. 

عکس العمل شدن و بخصوص تحمل نکردن آدمهای با شخصیت. و.. را باید بسیار زود بر خویش معلوم می‌کرديم. چرا که ضامن اصلی اجرای بیان عمومی انقلاب او شده 
وک نی اضف ]شاه با که یی شقن بای ری عرش زاو غلیا مار انب اس تفای تیه با بای کت با شود | 
درباره او سانسور می‌کردیم. نمی‌خواهم بگویم کسی که در مقام رهبری قرار می‌گیرد. نباید ضعف داشته باشد. این امر ممکن نیست. می‌خواهم بگویم اگر سانسور در کار 
نبوده جرات می‌کردیم چشم عقل را بروی واقعیت بگشائیم. بلکه می‌توانستیم ضعف‌های او را جبران کنیم. 

بدینقرار هر چند از لحاظ نظری» رهبر باید مردی باشد که موافق عقیده عمل کند و عمل او عین عقیده‌اش یا دست کم نزدیک به عقیده‌اش باشد و چنین کسی تضمین 
برای اجرای بیان عمومی انقلاب می‌توان باشد. اما تجربه می‌گوید که اگر چنین رهبری تک رو شد و میان نظری که اظهار کرد و عملش خلاف بود. می‌تواند خود و جامعه و 
انقلاب را با بحران‌های بزرگ روبرو سازد. 

اشتباه بزرگ ما این بود ک اظهار بیان عمومی را از سوی آقای خمینی کافی شمردیم و اینطور پنداشتیم که او نه در سخن و نه در عمل» بیانی را که در برابر مردم جهان 
کرو هت هه کت هدعو اس تایه آو راب رنه سعالف بای ال و فان سا اف یام یاه خن اس 
انقلاب و شخص او در جهان بود. 

بدینسان بکار خویش بسیار مغرور شدیم. حال آنکه باید می‌دانستیم طرز فکری که آدمی با آن بزرگ شده است ممکن است چون مرض عود کند. آدمی که یک عمر از 
ویک تیه زو شرت ریسم کسی کقصییر زا ادزم کنم م رده اتب ظفح افو ای راک سیسات اهاز کید اه کار که تیاه 
باورهایی می‌رود که با آنها بزرگ شده است. 

تاه دی با کیش یت یا ار کرد ره کف اد با نتفای کتیی شیک ینمی ارف ایو که اه تساه سامت اتطلان اه بافته بید با 
متوجه خطر بزرگ شخصیت پرستی شد و با آن مبارزه کرد. و ما قربانی شخصیت پرستی شدیم. آقای خمینی نیز قربانی شد و کشور نیز باین روز افتاد. 

از ادا فای اغای شمیی وا طرافیانی تلفنها تگران عوديي که مان ای که یم الیل همین فافاتیها در آنون شالت راهم کرت واشیت خلاف تضو نها اب 
درآمد. کوشیدیم تا می‌توانیم با تهیه گزارشها از نادانیهایشان بکاهیم اما... 

در ایران نیز ما هنوز خود را سانسور می‌کردیم. چه می‌شود کرد من نیز از کودکی با اين باور بزرگ شده بودم که مقام مرجعیت. مقامی است که عادل‌ترین» متقی‌ترین» 
عالم‌ترین و... کسان از راه لطف خداوندی بدان می‌رسند. همین شنبه شب که اینجا بودی, بیاد آقای خمینی و این حمام خون افتادم. در درونم غوغا بود. باور نمی‌کردم 
اتتکارهااز اومشکن باشتدا کارهای آو را تیه مر گردیم 

پیش از مجلس خبرگان بود که آن حرف را زد و مرا بیدار کرد. دو روش را با هم به عمل درآوردم: از سویی با کمال صداقت تا لحظه آخر کوشیدم او را از دست ضعف‌ها 
وبتی که از او ساخته بودند. رها سازم. فکر می‌کردم کشور سقوط می‌کند و می‌کوشیدم حالی بشود اما افسوس و از سوی دیگر بر آن شدم که بتدریج افکار عمومی را آگاه سازم 
لاه قاس معط عم اقا یی سای ایک ار هی زود سب وه تخاس اس ات ناه مفشه نار 


بعد از مأْیوس شدن از کوشش صادقانه‌ام در غلبه بر ضعف‌های او از راه نامه‌ها و توضیح‌های حضوری و... گفته و نوشته‌ام و قصدم خدمت به مردم به میهن و به دین بوده 
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است. 
نسل امروز و نسل آینده باید با سانسورها بهر قیمت مبارزه کند. چشم بر ضعف‌ها نبندد. انتقاد صادقانه و مراقبت دائمی رهبری را بی اعتبار نمی‌کند به او اعتبار 

تفه با ای ور بسن گام شام کی یووم هار دی تک ماه کف آفامرشی هروا کت الب که یی رای آقاما صفاعت یگریت کاس شهار 
به فریاد می‌کشید. با اینحال اینکارها در وقتی انجام می گرفتند که او موضعی را بدست آورده بود که قول و فعلش تعیین کننده بود. 
اکتا نقاات ای رهم یم ری کت هی کوی سیم با وس کات اه وی ی ات ی ان ای کار خی 
ترس هخا ی وفزل وش ی اقلا یی ی ییآ یه تایه مت ری رشان تدم یس قاشع فش 
کردیم. پیش از انقلاب فکر هسته راکرده بودیم. به ایجاد آن کوشیدیم اما موفقیت کامل بدست نیاوردیم. موفقیتی که در سه جنگ بزرگ یکی جنگ بر ضد تجاوز عراق یکی 
جنگ بر ضد هجوم اقتصادی آمریکا و دیگری جنگ با اسطوره استبداد دینی. بدست آمد نشان می‌دهد اهمیت هسته تا کجا تعیین کننده است. 

ای کیلیقات کفیر ند اظراقیان بت در براه انداختد و تا این مان کمترین خطایی رز بر یکی از آنهانتراشتیت ثابت عسدربی جا تیوه ظراارن کودتا فهمیده بودند 

با وجود این هسته ماکوچک بود و کار بسیار بزرگ. فراوان در باره گسترش هسته و جذب استعدادهاء سخن می‌گفتیم اما بطور جدی بدینکار نپرداختیم. ایجاد سازمان 
شیاسی می باید از این رام ختال هی شه وم آمسیی راکه باید بمایار تمی‌ داد یوار آتجا کف این هسته از رام کار در جامعه روتيامده بیک افراد هتفه پاستتتای دوسة و 
بقیه ناشناخته بودند و ناگزیر بسیاری از افراد آنرا بلحاظ محفوظ کردن از آشر دشمن" نمی‌توانستیم بکار بگیریم تا ناشناس بمانند. در عمل خنثی بودند. 

البته نباید از خاطر دور کنی. که کار ما بسیار مشکل بود. ما نمی‌خواستیم زور و استبداد را اساس قرار بدهیم. اگر می‌خواستیم چنین کنیم. بر جای خود می‌ماندیم. کار ما 
مشکل بود بدانجهت که باید کسانی را می‌یافتیم پراستعداد و سخت کوش و مقاوم و با علم و بی اعتقاد به اصالت زور تجربه جنگ نشان داد که اینطور افراد را کم و بیش 
می‌قوان بافته امالازم بود که به ایشکار آولویت تام بد‌هيم و نمي‌داديم تقیجه این شدکههم از پارینن: اطراق آفای خفییی راکسانی گرفتضنکه به بیان عمومی اقلا بعظر 

هر بار می‌نشستیم درباره خطر محاصره آقای خمینی از زورمداران صحبت می‌کرديم. نتیجه این می‌شد که من تماس خود را با او بیشتر کنم. اما من همچنان یک تن 
بودم و نمی‌توانستم حلقه محاصره را بشکنم. آقای خمینی نیز بسیار نسبت به اطرافیان آقای بنی صدر" حساس بود آنها را بخود راه نمی‌داد. با اینحال بر ما بود که هسته را 
رفن یم افراه خی ای بارس که ی آمقمائیت در خایه ببوقمیت آتکیا رف بای حفاق ایام عسسی افاای وه فاد ناوتان سای شا کید 

به آقای خمینی گزارش کرده بودند که در جمع ما صحبت شده است که باید انتقاد از آقای خمینی را در روزنامه انقلاب اسلامی شروع کرد. در همین گزارش آورده بودند 
که تصمیم گرفته‌ایم در ۲۳ نقطه تهران. بیست سه مرکز ایجاد کنیم و در یک روز قیام عمومی برانگيزيم و اوضاع را در دست بگيريم. البته فکر انتقاد سالم از آقای خمینی 
هر بار که جمع می‌شدیم بمیان می‌آمد و من در کارنامه بطریقی که اینک بر همه معلوم است. شروع کرده بودم. کمتر اتفاق می‌افتاد که حرفی را بزند و خلاف بیان عمومی 
انقلاب بزند و من آنرا در کارنامه انتقاد نکرده باشم. می‌خواستم غلط بودن حرفش پا عملش را بفهمد. مردم هم بفهمند. و نمی‌خواستم خراب بشود. با اینهمه حساسیت او 
سیتت یه آطرافیان "و کار نامه بسا تیوه و شین خساسیت بیانگر اندازه عاییر کار درست اسکه با آینیمد آمسیت که آبنکار داشته ما بقان اممیتی رکه باین تن‌دادیم. 
کارها بزرگ و بسیار بودند. وقت هم اندک بود. با وجود این می‌باید می‌کوشیدیم و همه استعدادهای معتقد را بسیج می‌کردیم و یک هسته مقاومت بزرگ در برابر تمایل به 
تاه توهش آ وی و یت کاز یه کنت ییآ نار یدعب انتاشتیی سانسام رس یب هد اما شامای کدی ابا خی وود 

گمان می‌کنم اینک تا اینجا را خوانده‌ای می‌دانی که هسته رهبری کننده انقلاب بسیار ضعیف و ناآگاه بود. کارهای تعیین کننده در بیرون از حیطه تصمیم و اطلاعش 
انجام می‌گرفتند. گروگانگیری نمونه روشنی است: تصمیمی که ایران و انقلاب را به این روز نشاند» بدون اطلاع شورای انقلاب و دولت موقت انجام گرفت. آقای خمینی 
اعتنایی به این شورا و دولت موقت نمی‌کرد و هربار در اینباره‌ها به او انتقاد می‌گردیم می‌گفت: مردم نمی‌توانند صبر کنند. من ناچارم عمل کنم. نمی‌توانم صبر کنم تا شما 
اقترا ها رز یقیاییات یفن طاقته مرفم طاق بکوم درغیل استطو شقیود که آقای یی فلغواه ور ا تسام بت داد وفورلی اقلا وراک قوف بابت لیگ و 

یکی از کارهای مفید ماء بخصوص در دوران رباست جمهوری این بود که نظرهای گوناگون را که گروه‌های سیاسی يا شخصیت‌ها واهل تخصص در روزنامه‌ها طرح 

تا ی کنیا کسال تانف اب تا ها گر تفای ای اس ین قرو تاه اعلی ه اه اه کتتاه مسا اس ق بعی خی وا هر 
فکر و یا هر کاری را نسبت به موقعیتی می‌سنجیدند که فکر می‌کردند باید می‌داشتند و يا باید بدست می‌آوردند. انتشارها موجودند و حکایت آشکاری از ضعف ضعف 
کشنده فکری می‌کنند که از اسباب بزرگ بازسازی استبداد بود. 

در حقیقت وقتی مسائل اساسی کشور موضوع اصلی بحث قرار نمی‌گیرند و بجای آن. مبارزه قلمی برای بدرکردن رقیب از میدان تولید اصلی اندیشه‌ها و قلم می‌گردد. 
زبان» زبان تحریک می‌گردد. جامعه دیگر نمی‌تواند موضوع را تعقیب کند. چون دیگر مساله. مساله او نیست. بدینسان درون» بیرون می‌شود. اهل فکر و قلم و بیان از جامعه 
بیرون می‌روند. جامعه تماشاچی می‌شود و زدوخوردها را تماشا می‌کند. البته برنده آنها هستند که می‌توانند به موقع چماق‌های بیشتر و کوبنده‌تر را وارد میدان سازند. در 


این باره‌ها چند نوبت هشدار دادم. از جمله اینطور نوشتم :۱ «۱ - صد مقاله» ج ۲ سر مقاله تحت عنوان زبان تحریک" ۲۵ آذر ۸ ص ۱۳۴ - 4۱۴۱ 


۱۸۵ 


- همه پذیرفته‌اند که راه بالا بردن یکیء خراب کردن و پایین آوردن دیگری است و دستگاه‌های تبلیغاتی ما کار اصلیشان این است و بدبختانه عمده اسباب برخوردها را 
این زبان فراهم می‌آورد. 
گردند. 
"- همه با همه زبان تحقیر و انکار بکار می‌برند. از آن زبان سرنوشت ساز دیگر خبری نیست. گفت و شنودی و "تفاهمی برجا نیست. هر چه هست اینست که: 
"- فقط امام را قبول داریم و دیگر هیچ! مگر شورای انقلاب و دولت را امام معین نکرده است؟ 
"- فقط این حزب يا آن گروه در خط امام است و در نتیجه باید به همه جا چنگ بیندازد و خصوصا" ارگانهای تبلیغاتی را در دست بگیرد. دیگران قاقند! و اگر گفتند قاق 
نیستیم باید لقب ضد انقلاب بگیرند و تحقیر و کوبیده بشوند. جبهه اسلامی معنی ندارد برای این که تا تنها می‌شود حکومت کرد. چرا باید شریک پذیرفت؟... 
- دعواهای خود را باین و آن به مسائل کشوری تبدیل کردن» یکی از عوامل وضعی است که در تبریز پیش آمد.- این مسفول با آن مسئول سر سازگاری ندارد. اسباب 
ناکامی او را فراهم می‌آورد... 
- شایعه سازی که جای نقل و نبات سازی را گرفته است. چون سانسور هست شایعه سازی هم هست.. 


بدینقرار این ضعف به سبب شیوه رابطه گیری سیاسی و اعتقاد به اصالت زور و بیماریهای ناشی از آن ک مهمترینشان. سانسور بودند. افراد و گروه خود را سانسور 
می‌کردند و کارهای یکدیگر را نمی‌خواندند. نتیجه این شده است که بیان عمومی انقلاب. در هیاهوها گم شود. همین کاری که آقای منصور دوستکام و خانم هایده جلالی 
کردند که مجموعه سخنان آقای خمینی بخصوص در پاریس است. یکسال پس از انقلاب انجام گرفت. آنهم وقتی که در شده بود و می‌خواستیم بلکه تدارک وضعی را 
بکنیم که از دست رفته بود. 
در مجلس صحبت از این شد که دولت برنامه ندارد» در مقام دفاع گفتند هیچکس برنامه ندارد. شگفتا کسی نیرسید مگر این انقلاب دیمی بود؟ مگر ممکن است ملتی 
یکجا بپاخیزد و متحد بپاخیزد و بیانی که این وحدت را ممکن سازد. وجود نداشته باشد؟ 
اگر بحث آزاد و راه حل سیاسی. ممکن می‌شد و مسائل مشخص. زمینه این بحث‌ها قرار می‌گرفتند هم هسته قوی بوجود می‌آمد و هم بر اساس بیان عمومی انقلاب. 
یک برنامه شدنی به اجرا در می‌آمد. 
۳-مابحث آزاد را پیش از انقلاب در خارج کشور پایه گذاشتیم. 
گروه‌هایی بودند. که خود را سانسور می‌کردند و در بحث‌ها حاضر نمی‌شدند. همین رویه را در ایران نیز دنبال کردند. بحث آزاد کاری بغایت بزرگ بود و امیدوارم سنتی 
پایدار بگردد. ما می‌خواستیم بجای دمکراسی غربی. که حاکمیت قوی بر ضعیف است. از راه بنیادگذاری بحث آزاد» راه را برای برابر کردن امکان‌های سیاسی هموار کنیم. 
مت شوش سای خیایل یه ا ال ویر ۵ از یه رش هت تن ال ای مکی دنزب ده فر حا ها فوی بوی اغلب دبا اضالت یور 
تردید نداشتند تنها بحث بر سر این بود که زور در دست چه گروهی باشد. می‌خواستیم اين تمایل ضعیف گردد و جامعه بتدریج فعال گردد. در ساختن جامعه نو خویش 
براستی فعال و خلاق بگردد. 
انا رها که بة و مات ینادند وی کات گرا با ار خیبت در قته اس رای در نیت گر قشم خا کم و متفر اه کت شم نها ایتکار خاک 
بودند و تا توانستند مانع انجام آن شدند. این اواخر کوشیدند خود بحث آزاد تشکیل بدهند. شکل بود و محتوی نبود. بازی بود و نگرفت... 
گروه ما این بحث‌ها را کم و بیش دنبال می‌کرد. اما در این زمینه نی زکنود بود. اهمیتی راکه باید بدان نمی‌داد. می‌باید شب و روز می‌کوشید و گروه‌ها و اهل فکر را به بحث 
آزاد می‌کشاند. از راه این بحث‌هاء مردم در جریان امور خویش آنطور که باید قرار می‌گرفتند. و شاید کشور وضعی دیگر پیدا می‌کرد. فکرش را بکن, اگر مساله گروگانگیری» 
لااقل بعد از انجام در همان روزهای اول به بحث آزاد گذاشته می‌شد. کار بطور قطع به این ترتیب ادامه نمی‌یافت؟ پیشنهاد این کار را کردم. اما از نابختیاری در آن جو 
مسموم کمتر کسی را یارای شرکت در بحث آزاد بود. امروز بسیارند که درباره آن فاجعه حرف می‌زنند اما آنروز حرف نمی‌زدند. اگر تصدیق نمی‌کردند. دست کم سکوت 
می‌کردند. من به سفارت امریکا رفتم. در جمع دانشجویان شرکت کردم و عملشان را انتقاد کردم. اما آقای خمینی گفته بود گروگانگیری» انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود و... 
و باید بدانی که وقتی دانشجویان پیرو خط امام" تشکل پیدا می‌کردند. بحث هایی میان ۵ نفر که آقای خمینی برای راهبری دانشجویان و نمایندگان دانشجویان 
برگزیده بود در باره چگونگی فعالیتها جربان یافتند. از جمله بحثی شد درباره امام و خط امام. نمایندگان ملاتاریاء آقایان خامنه‌ای و موسوی خوئینی‌ها خط امام را موضع 
شتا لین ها وی کفیه عط تام هوولنام تکن بت اناد انا مات گرم وس و ی تاورست اس یس کی قظ ام ها ناخ 
عوم انقالاب ات که اقلا را گم ساخعاسیی اقلا خوه کح فرستی اتسست و آمام ا کرابم بیان شروخ رفس باید اور نتفای ده حرف آقابان به این ماننکد 
بگوییم خط پیامبر موضع فعلی پیامبر است و اگر او برخلاف قرآن عمل کرد ما باید از موضع فعلی او که ضد قرآن است پیروی کنیم. بحث درباره درست يا نادرست بودن 
اما آقاین خمیتی زبستار هرا شم خر شعایی کذایی کیز یکی ازنترم‌های سر تشم دنه که کفعمام آقای خعیتی راباید اتقاه کرد ان بست‌هایسیار میدش ماه 


گدکانگتری اتهاه هی ند 


۱۸۶ 


گروه ما نیز در این مورد و موارد دیگر جرات لازم را بخرج نمی‌داد. همواره با دو مشکل روبرو بودیم: یکی اینکه وحدت روحانی - روشنفکر بهم نخورد و با آقای خمینی رو 
دررو نایستیم و دیگر اینکه با جوی که بوجود آورده‌انده نمی‌شود کاری کرد. در نتیجه بحث آزاد به این دو شرط مقید بود. همین امر ما را سست می‌کرد و دیگران را ببشتر 
چرا که دایره بحث محدود می‌شد و اگر می‌خواستیم و يا می‌خواستند از دایره پا بیرون بگذاریم پا بگذارند. متهم به مخالفت با امام و خط امام" می‌شدیم یامی شدند.و 
آنوقت چماق‌ها فرود می‌آمدند و جلسه‌های بحث برچیده می‌شدند. 

با اینحال می‌باید جلسات بحث آزاد را میان مسئولان گرایشهای مختلف تشکیل می‌دادیم. فکر تشکیل شورای بزرگی با شرکت همه گرایشهای سیاسی از هر عقیده نیز 
از سوی بعضی از دوستان طرح شد و پذیرفتم. اما بطور جدی دنبال نکردیم یعنی به آقای خمینی گفتم و او آنطور که معمول او در این موارد است. حرفی نزد اما بلافاصله 
در یک سخنرانی به این فکر حمله کرد. می‌باید نمی‌گفتیم و عمل می‌کرديم. يا حتی بعد از حمله او نیز باید آنرا بصورت شورای مشورتی و پا شورای بحث در مسائل کشور 
بوجود می‌آوردیم. می‌بینی امکانات مقاومت در برابر بازسازی استبداد. زیاد بودند. اما از آنها سود نجستیم و فرصت‌های بسیار خوب را از دست دادیم. 

۴- می‌دانی که بنا بر تجربه تاریخی, از جمله درجریان انقلاب مشروطیت ونهضت ملی کردن صنعت نفت. کار با روحانیتی که در انقلاب شرکت جسته بود. باختلاف کشید 
و هر دو انقلاب قربانی شدند. بعد از قربانی شدن انقلاب» متخصصان اثبات تقصیر مشغول کار شدند تا تقصیر را بگردن این يا آن طرف ثابت کنند. بارها در این باره صحبت 
شد و بارها گفتم. اختلاف به نابودی انقلاب می‌انجامد و باید بهر نحو از آن اجتناب کرد. و بعد از شکست انقلاب مرا چه سود که تقصیر را از آن ملاتاریا بدانند و مرا نیز کاملا" 
بی تقصیر بخوانند؟ بهتر است تقصیرهای بسیار بر عهده من بگذارند اما انقلاب حفظ شود چراکه مقصر را می‌توان مجازات یا عفوکرد. ما اقلاب مرده را نمی‌توان زنده کرد. 
یکی از دلایل تردید که در صفحات اول از آن صحبت می‌کردم. همین بود. آپا ما حق داریم انقلاب را قربانی کنیم؟ آیا نباید تحمل کنیم؟ آی... اما آقای خمینی و ملاتاریا با 
از بین بردن ته مانده آزادیها و آماده شدن برای ایجاد بحران خونین داخلی. در واقع کارد بر حلق پیکر انقلاب گذاردند. این کتاب می‌گوید چقدر طول کشید تابر ترديدهایم 
غلبه کنم و باور کنم که اگر نجات انقلاب هنوز متصور باشد. در این است که از آقای خمینی ببرم. 
در این کار ما حسن نیت و صداقت بسیار بود و دو اشتباه بزرگ: 
الف: اشتباه اول این بود که میان روی آوردن به مردم و حفظ موافقت آقای خمینی بدومی بیش از حد بها دادیم. یکبار به او گفتم. مطمتن باشید که در مقام ریاست 
جمهوری ولو همه ۳۵ میلیون ایرانی با من موافقت و با شما مخالفت کنند» من عهد خود را نخواهم شکست. و همانطور که می‌دانی با وجود جنایتی که او کرد. این عهد را 
نشکستم. بگمانم کاری درست کردم و باید بر عهد خود استوار می‌ماندم. اما کار نادرست کردم که با او عهد بستم. 

با وجود این که با تمام توان برای ارتقاء آگاهی عمومی می‌کوشيدم. اما هربار که تهدیدهای آقای خمینی جدی می‌شدند. داد و قال می‌کردم و تسلیم نظر او می‌شدم. از 
ترس اختلاف نکردن» ضربه‌ها را تحمل می‌کردم. بیش از حد از تجربه تاریخ می‌ترسیدم. آنقدر که از آن سوی بام افتادم. بر من بود ک هربار با قاطعیت بر مواضع خویش 
می‌ایستادم. در موارد بسیار از نظریه‌ای که خود در تدوینش کوشیده‌ام بیرون رفته‌ام: بر اساس موازنه عدمی عمل نکرده‌ام» بلکه بر اساس موازنه وجودی عمل کرده‌ام. یکی 
از دوستان می‌گفت وقتی پای مبارزه به میان می‌آید. شما احتیاج به هیچ پندی ندارید. با قاطعیت و هوشیاری بی مانندی عمل می‌کنید. اما وقتی پای آشتی به میان 
می‌آید. آنوقت به مشاورهای سخت گیر احتیاج دارید چرا که زود شرائط آشتی را می‌پذیربد. 

بهر رو این حرف درست است از ترس جنگ نباید تسلیم جنگ شد. بر ما بود که از ابتدا از ترس اختلاف راه تسلیم در برابر توقعات قدرت طلبانه آقای خمینی را بکلی 
می‌بستیم. بسیار دیر, بنا را بر مقاومت گذاشتیم. و می‌دانی هنوز بعضی از دوستان ما می‌گویند. بدون جهت ایتسادگی می‌کردم. باید همچنان صبر می‌کردم. مقام ریاست 
جمهوری را حفظ می‌کردم. آقای خمینی می‌مرد. بسیاری چیزها تغییر می‌کردند. البته ممکن بود. ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا و... را حفظ کرد. اما شرط آن این 
بود که ضربه‌های مرگبار را بر انقلاب من وارد کنم. و نمی‌توانستم. 

ب: اشتباه دوم اين بود که وقت بسیار و کوشش‌های باز هم بسیار صرف جلب موافقت آقای خمینی می‌کردیم. بناگزیر ترجیح می‌دادم در بسیاری موارد که اطلاع افکار 
عمومی ضرورت داشت بخاطر جلب رضایت او, سکوت کنیم. اگر جلب موافقت آقای خمینی را اصل قرار نمی‌دادیم. راه‌های بسیار برای بیان واقعیات به افکار عمومی 
می‌توانستیم پیدا کنیم. چنانکه از زمانی که بجبران این اشتباه پرداختیم این راه‌های بیان را پیدا کردیم و اثرات عظیم پدید آورد که سقوط آقای خمینی و ملاتاریا در افکار 


عمومی بود. 


البته می‌باید منتهای کوشش را برای حفظ وحدت می‌کردیم.اما لازم بود بجای آقای خمینیء مردم را قرار می‌دادیم. در آن صورت ما می‌توانستیم از امکانات بسیار 
بیشتر در ارتقاء وجدان عمومی برخوردار بگردیم. اینکار را دیر کردیم و نتیجه خوب داد. اما اگر زودتر می‌کردیم. به احتمال زیاد. نتایج قطعی تابحال بدست آمده بودند. 
می‌دانی که عده کمی از دوستان ما بر این باورند که اگر زودتر شروع می‌کردیم» این نتایج بدست نمی‌آمدند. آقای خمینی همه اعتبار خود داشت. ملاتاریا هنوز تا این حد 
اعتبار خویش را از دست نداده بود. بنابراین با تمام وزن خویش بر سر شما خراب می‌شدند و کار تمام می‌شد بدون اينکه آب از آب تکان بخورد اما صحبت بر سر دیر یا زود 
شروع کردن مخالفت نبود. صحبت بر سر اصل قرار دادن مردم یا آقای خمینی بود. اصل قرار دادن آقای خمینی اشتباه بود. اين اشتباه را دیر رفع کردیم. 

نسل امروز و فردا بایداز تجربه ما پند بگیرد. دست خدا با جماعت است و هميشه جماعت مردم است که باید اصل قرار بگیرد. هیچ مقام و جمعی اصل نیستند. هیچ 


با فا تایب ساسا دی اش اب تا لس که از مها فش بای اه بسانت اراس تفت اه شوم ی اکن اس فراهیه ام ها ارم رف 


۱۳۷ 


منفی است که آدمی کار را خالی از هرگونه نفع‌طلبی انجام بدهد. وقتی در این باره می‌گوییم اصل مردم هستند. بخاطر آنست که بطور ملموس نادرستی کار خویش را نشان 
بدهیم. 

۵- اشتباه‌های پیشین, موجب اشتباه‌های دیگر شدند» شخص من در ارزیابی اثرات کوششهایمان در ارتقاء سطح اطلاع عمومی از وآقعیت‌ها و اثرات زشتکاریهای 
ملاتاریا در سقوطش. بیش از همه اشتباه کردم. شما همه می‌گفتید آقای خمینی و ملاتاریء اعتبار خویش را از دست داده‌انده اما من این ارزیابی را ارزیابی قشرهای بالای 
جامعه می‌شمرم و بر آن بودم که توده‌های محروم. توده‌های عظیم بدو وفا دارند. می‌گفتم حتی ناراضی‌ها هم. بهنگام عمل از او پیروی خواهند کرد. این اواخر سنجش‌های 
افکار در دو سه نوبت نشان می‌دادند که میزان محبوبیت او در حدود ۵۰ درصد است. سنجش افکار وزارت کشور نشان می‌داد که تنها ۴۸ درصد مردم در صورت انجام 
اتتکابات یکسانی بزای می دافند که پیرو خط اماف باشتن. درجمع این ۴۸ حوضت ۱۲ درضت زا نبازمایهایی تشکیل می‌دادند که با آمام اشتلاف عاشتید و.: 

با وجود این همچنان بر این اساس عمل می‌کردم که مردم از آقای خمینی پیروی می‌کنند. اگر ششماه زودتر مطمئن می‌شدم آقای خمینی را اکثریت مردم شناخته‌اند و 
دای موی کی که اه ناو دی خیلی شنم فی ای معامسه بسانم ای وهای اب اتقو رای خالط اسرد 
ورزیدم که برای پیش آمدی که کرد جز سیاوش شدن. فکری نکردم. 

البته رسم وفای به عهد این بود و اینست که با پایین رفتن و بالا آمدن وجهه عمومی. رابطه‌ها را سست‌تر یا محکمتر نگردانیم. 
امام حسین در صحرای کربلا تنها ماند. آنها که با او ماندند الگوهای جاودانی ارزشهاء از جمله ارزش وفا به رهبری و به میثاق شدند. اما حرف بر سراینست که امام حسین بر 
سر میثاق با خدا ماند و از آن آزمایش بی نظیر, پیروز بدرآمد و آقای خمینی مردی که می‌گفت من حرف مردم را می‌زنم. اینک روز و شب خون مردم را می‌ریزد و آزادیهای 
همین مردم را سلب می‌کند. حق این مردم بود که امکانات دفاع از حق خویش را بدست می‌آوردند. اگر بموقع می‌جنبيديم مردمی که آمادگی دفاع از حقوق خویش را 
داشتند. وسیله دفاع را نیز بدست می‌آوردند. 

و می‌دانی که جمعی بر این باور بودند که نباید فریب "تمایل عمومی و یا مقاله‌های کسانی را خورد که بر قرار خود باقی نمی‌مانند. امروز می‌گویند باید از روی جنازه‌های 
ماعبورکنید تابه رئیس جمهوری دست پیدا کنید و فردا که کار شما را ساختند. برای بی تفاوتیشان و در پاسخ این پرسش که چرا عمل نکردید. هزار و یک تقصیر بگردن 
شما ثابت می‌کنند و طلبکار نیز می‌شوند. خود آقای خمینی نیز چند نوبت گفت و در سخن روز ۲۵ خرداد نیز با عصبانیت تکرارکرد که بارها به من گفته است. گول حرفهای 
این‌ها را نخورم. یکبار گفت با شما دشمن ترند. می‌خواهند شما حرفهایی را بزنید که شما را از بین ببرد. در اينکه افراد و گروه‌هایی هستند که محور قضاوت و عملشان 
خودشان هستند و موافق طبع گردانشان» موافق و مخالف می‌شوند و درستی کاری و نادرستی کاری را در رابطه با خود و پا گروهشان می‌سنجند. تردید نداشتم و در عمل 
نیز دیدم و باز باید منتظر باشم که اینطور افراد و گروه‌ها اشتباه‌ها و تقصیرهای بسیار برگردن من ثابت کنند. اما سخن بر سر اینست که رهبری نباید از خط انقلاب بیرون 
برود. بر ما بود که اسباب ماندن رهبری را در خط فراهم می‌آوردیم. باید بسیار بیشتر از آنچه عمل کردیم. عمل می‌کرديم. تا اگر رهبری از خط بیرون رفت. خط و بیان 
انقلاب بماننه انقلاب ذر همان خط ادامه پیذا کند. 

بدینقرار تجربه ما می‌گوید. تا وقتی میثاق نشکسته است. عهد باید محترم شمرده شود. البته بعد از شکستن نیز باید با تمام توان کوشید و ترمیم کرد. اما نباید مردم 
ندانند. مردم باید بدانند. تازه می‌آمدند و می‌گفتند شما چرا همه چیز را به مردم می‌گویید؟ این حرفها را بین خودتان بزنید. اما تجربه می‌گوید باید حرفها را زد و به موقع 
باید زد. اگر حرفها زده شوند و با صداقت و بقصد اصلاح زده شوند. رهبری نه تنها زبان نمی‌برد که سود می‌برد. وقتی اختیار با مردم باشد تمایل به استبداد پیدا نمی‌کند. 

۶-برای اظهار بیان انقلاب و طرح تازه‌ای برای جامعه‌ای که تقلیدی بی مزه و بقول فانون میمون وار از غرب نباشده بسیار کوشیدیم. شاید بیش از دیگران نیز در بردن 
بیان انقلاب و طرح نو و برنامه بمیان مردم زحمت کشیدیم. بخصوص در مبارزه با ایدتولژی استبداد کوششی کردیم که پیش از آن سابقه نداشت. با وجود اینهمه. در نظر ماء 
نظر بیشتر از نیروی پیشاهنگی که باید نظر را بعمل درآورد. اهمیت داشت. وقتی وارد ایران شدیم. با دو جریان از دو سو روبرو شدیم که هر دو می‌خواستند. سخنی از بیان 
عمومی انقلاب و برنامه به مان نياید. آقای خمینی و ملاتاریا از سویی. روشنفکرتاربا از سوی دیگر. 

آقای خمینی و ملاتاریا به این دلیل نمی‌خواستند که می خواستند دستشان باز باشد و از همان ابتدا بیان پاریس دست و پایشان را نبندد. همانطور که گفتم اوائل در 
مقام توجیه علت تناقض گویی به ضرورتهای روز استناد می‌کردند و عملی کردن حرف‌های خوب دوره پاریس را به وقتی موکول می‌کردند که شرائط فراهم گردند. 

شک تارب تیه کمی خواست سیی از بیان عیرس اقلا بیان بت تور که شود به سان داست ویس امه مشیم خوالست کی وابوان آدامه بخ کت 
تا او موضع سیاسی محکمی دست و پا کند و اگر توانست قدرت را یکجا بچنگ آورد و اگر نتوانست دست کم بی سهم نماند. 

ما به محض ورود به ایران» بکار پرداختیم. در این زمینه درست و به موقع عمل کردیم. کار را از محیط‌های دانشجوتی و روشنفکری شروع کردیم بدین قصد که آنها نیز 
بنوبه خود. بیان عمومی انقلاب و برنامه ایجاد ایران مستقل و آزاد را میان توده‌های محروم مردم ببرند. خود نیز به محیط‌های کارگری و دهقانی رفتیم و بزبان روشنی 
مسائل و راه حل‌ها را با آنها در میان گذاشتیم. اینکار نتایج عظیم خویش را پدید آورد با وجود این دو ضعف بزرگ در آن بود: 

ضعف اول عدم پیگیری بود. در حقیقت پس از آنکه بیان و بيانیه بصورت یک موج در جامعه دامن گسترد. مخالفت محافل ارتجاعی و ملاتاریا شروع شد. آنها بخصوص با 
بیان عمومی انقلاب و برداشتی که در آن بیان از اسلام شده بو سخت مخالف بودند. دو نمونه را برایت نقل می‌کنم: 


وقتی بیانیه جمهوری اسلامی ایران را در دانشگاه صنعتی شرح می‌کردم به حقوق و آزادیهای زن پرداختم و البته به بیان عمومی انقلاب استناد کردم. سئوالی را طرح 
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کر هه هرازه سح که هل (ج) شرس دهد که وه مه دلیان تاق اس و کف قی یت اناای ی کم ی از ام اسف ابا ضاکی فرسه رز نان 
کنید. سخنان امام وقتی حکمی از احکام نیست. وقتی اظهار نظر است. بر ما پیروی از آن واجب نیست. همین اظهار نظرء غوغا براه انداخت. نجف و قم و مشهد را بفغان 
آتزه اهب ا یه سرت در تما کی ککرهه بودنی یت آقای یی مرا یه سیفن ای برد و هاش برد نی وه ری هاش ایک ری که ره 
بودم تکرار کردم و پرسیدم خطا گفته‌ام؟ گفت. نه. اما باید بدانی که اینجا کشور شیعه است و مردم این طور حرفی را تحمل نمی‌کنند. گفتم اما صدا از مردم برنخاست از 


آقایان روحانیان برخاست حرف را هم بدلخواه خود تغییر دادند و در باره‌اش سروصدا کردند. 


نمونه دوم» سخنی است که در یک دوره سخنرانی برای کارگران درباره مالکیت گفتم. در اين باره نیز سروصدا براه انداختند که مالکیت خصوصی را قبول ندارم. آقای 
خمینی دو نوبت در این باره با من صحبت کرد. بار دوم به مناسب نامزدی برای ریاست جمهوری بود. سه دلیل برای نامناسب بودنم می‌آورد: مخالفت با ولایت فقیه. قبول 
نداشتن مالکیت خصوصی و بکار گماردن کسانی که با روحانیت" مخالفند. 

در مجلس خبرگان نیز درباره کلمه "توحیدی" آنهمه سروصدا کردند و نگذاشتند تصویب بشود. ناگزیر طی چند سرمقاله راجع به توحیدی" توضیح دادم. 

این سروصداها دو نوع بازتاب بوجود آوردند. مجاهدین خلق باستناد همین سروصداها با بحث‌های آزاد در باره ایدئولژی مخالف بودند. گروهی دیگر نیز می‌گفتند باید 
ام مهار ترقت یگ ای تور مین این بو که یل ,هسیر سروصداهاء این جح ها رو ها انوس فابهی که سای ملانا ریا اشمت که بیان غموسی اقلاب] 
بفراموشی بسپرند و اسلامی را زنده کنند که توجیه گر استبداد و واپس گرایی باشد. 

بهررو می‌باید با پیگیری کار را دنبال می‌کردیم. اما یک دوره فترتی پیش آمد. این همان دوره است که ملاتاریا به نظریه چماق" مجهز می‌شد و بیان عمومی استبداد را 
از زبان آقای خمینی جاری می‌ساخت. در این دوره. مقابله م با ایدئولژی زور و بیان عمومی استبداد دینی بسیار ضعیف بود. این سکوت از سوی جبهه ضد استبداد. مرگبار 
ود نگمانم ای میت رترب افطاهمای ما بوف جرا که که با شنت مس بو جریا ادلی مر و سا کیت ]نالا میا اسب رنب سامتاه کایفاین شمه 
حاکمان. زور را تبلیغ می‌کردند و زور محور حل مشکل‌ها می‌شد و گاه بیگاه صدای ضعیفی از ما به مخالفت بر می‌خواست. 

ما وقتی مواضع بسیاری از جمله مجلس را از دست دادیم. بر تردیدها غلبه کردیم و از نو به مبارزه ایدئولژیک روی آوردیم. این مبارزه را با مبارزه سیاسی همراه کردیم و 
همین امر سبب شد بتوانیم در افکار عمومی فکر و بیان استبداد مکتبی راعقب بزنیم و تا حدودی شکست بدهیم. اما سبب نشد که مواضع را از دست آمکتبی ها بدر 
آوریم. اینکار نیرو لازم داشت: 

ضعف دوم عدم سازماندهی بود. ما بخش وسیعی از کارگران و دهقانان را به فکر انقلابی جذب کردیم. اما به دوعلت از سازمان دهی آنها بازماندیم. یکی اینکه گمان بردیم 
یکبار بحث کردن از بیان عمومی انقلاب و بیانیه جمهوری اسلامی. کفایت می‌کند و دیگر کسی آنها را از یاد نمی‌برد. اما تجربه نشان داد تا وقتی از راه مشخص کردن. برنامه 
عمومی, برای هر یک از طبقات بصورت چشم انداز روشن در نیاید و در زندگانی روزمره شان منعکس نشود. حرف خوبی است که می‌شنوند و بر اثر اشتغال خاطر به مسائل 
روزمره از یاد می‌برند. و ما همانطور که گفتم باری مدت دراز, فاصله زمانی که تعیین کننده بود. نه بحث مسائل ایدئولژیک و نه بحث بیان عمومی انقلاب و نه بحث برنامه 
عمل را دنبال نکردیم. 

دی دوم تن تنذادن به متارمان هی بوخ این آ‌فوعلت داشت یکی اینکة بسیازی کعمیم آعامت را بهخودکانگی هر اندیشه و عفل اکمییر می کردنداو در تیه تیه 
سازماندهی نمی‌دادند و به خود جوشی بیش از حد لازم اهمیت می‌دادند یعنی به این خود جوشی بلحاظ پیروزی که در انقلاب بدست آمده بود» ارزش مطلق می‌نهادند. 
حال آنکه خود جوشی با سازمان دهی قابل جمع شدن است. ناگزیر درباره سازماندهی چند نوبت در کارنامه صحبت کردم. که ایران انقلابی» مردمی که میخواهند الگوی 
تازه‌ای از جامعه بسازند. ناگزیر می‌باید سازمانی بر اساس عدم اصالت زور تعمیم امامت و میدان دادن بخودجوشی پدید آورند. در ماه‌های اخیر چند نوبت درباره ضرورت 
پرداختن به سازماندهی در دفاتر هماهنگی در کارنامه و در جمع دوستانمان صحبت کردم. گفتم اینکار به مراتب از کار روزنامه مهم‌تر است. و امروز بیشتر عقیده پیدا 
کرده‌ام که کلید حل مشکل ایران مبارزه روزافزون با ایدئولژیهایی است که بر اصل اصات زور مبتنی هستند و توسعه سازمانی در برگیرنده مستضعفان و محرومان کشور بر 
اساسی است که گفتم. نسل جوان امروز و نسل جوان فرداء ممکن است این صدا راکه از یک تجربه بزرگ زمان ما برمی خیزد. نشنود ودر جربان تخریب متقابل تا انهدام 
برود» اما اگر آنها که این صدا را می‌شنوند. بجای اظهار بیم و هراس بکار و تلاش بپردازند و بایستند ایران و جهان تغییر می‌کند. 

علت اینکه استبداد آقای خمینی نتوانست دوام بیاورد را به تفصیل تمام شرح کرده‌ام و اثرات بالا رفتن وجدان و شعور عمومی را در اين زمینه شرح کرده‌ام. در اینجا لازم 
است تاکید کنم که راه. راهی درست است. باید همه بدانند که عمل بر اساس موازنه عدمی بمعنای عدم سازش با ایدئولژی‌های مبتنی بر زوره آماده گی برای جانبازی و 
سازش ناپذیری حتی به قیمت اعدام و ایجاد نیرو از راه سازمانی مبتنی بر ایدئولژی توحید به ترتیبی است که در بالا آوردم. باید به سراغ زحمتکشان رفت و با آنها جوشید و 
آنها را به این ایدتولژی که ایدئولژی خودشان است مجه زکرد. قیم آنها نشد. خود آنها باید در این سازمان فعال بشوند و عمل کنند. ما بیش از همه بسراغ محرومان رفتیم 
اما کمتر از همه به آنها بعنوان نیروی تغییر نگریستیم و هیچ درصدد سازماندهی برنیامدیم. اين اشتباهی است که از هم اکنون درگرماگرم مبارزه با استبداد دینی باید بجد 
بجبران آن بپردازیم. 

۷- روشنفکران و روحانیان: پیش از اين گفتم که در جریان روشنفکر بمعنای درست کلمه پدیدار شد. روحانی که با بیان عمومی انقلاب. بعنوان پیام اسلام موافق است. 


پدیدار شد. این بیان یکی از مهمترین دست آوردهای انقلاب و بیانگر تغییر بنیادی در تفکر اسلامی پس از قرنهاست. آقای خمینی از این بیان بیرون رفت. اما آنها که 
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تقلابهای دنیا را مطالعه کزهیاند میداشن مواقی شت و یکی کمن بیان مقهبو نهاد مذمب با انقلاب:کا که تسین کفده است و هر سا اتقلاب اه ایتگار تاتوان فده 
اسگتهان طذفب و تاک مهب اد هرایل تا کات اقلا کشت اهر رورت اعاونی کی خی یه شام مس کشت که مذهب دبای الاب رای ده کرفت ی 
دست آورد بزرگی است و نسل امروز باید بدان تمام بها را بدهد و بداند پس از چند قرن» این تغییری بغایت بزرگ اس. در اهمیت این تغییر همین بس که نه تنها وحدت 
عمومی را پدید آورد. بلکه سبب شد که آقای خمینی و روحانیتی که از بیان بیرون رفتند. بی اعتبار شوند. 
رهایی بیان و پیام اسلام از پیرایه‌های آراء فلسفی و سیاسی مبتنی بر اصالت زور با نو شدن نهاد مذهبی و متناسب شدنش با بیان انقلاب همراه نشد. 

در این باره بسیار کوشیدیم. برای منطبق کردن این نهاد با پیام انقلاب تا توانستیم کوشیدیم با روحانیان عضو شورای انقلاب همکاری کنیم. خود تا مجلس خبرگان از 
آنها با نهایت صمیمیت دفاع می‌کردم. اما آنها خط خویش را تغییر دادند و پابپای آقای خمینی خود را به بیان استبداد دینی تطبیق دادند. تو اینک می‌دانی چرا چنین 
کردند. 


در اینجا نیز اشتباه ما این بود که بدون شناسایی درست از روحانیت. عمل می‌کردیم. من خود فرزند مردی» روحانی بودم و همین امر سبب خود فریبی ام شد. توجه 


نداشتم که طی ۱۷ سال غیبت از ایران» آن قشر از روحانیت که تا پیش از رفتن بخارجه در محیطشان بزرگ شده بودم به مرگ و يا پیری از جریان خارج شده‌اند. از آنها که 
در صحنه فعال بودند. هیچ اطلاع درستی نداشتیم و بر اساس سابقه ذهنی و تبلیغاتی که در خارجه بخود باورانده بودیم» عمل می‌کردیم. 

در آغاز ورود به ایران درسی را برای روحانیان در مدرسه سپهسالار (مطهری) شروع کردم. با انتخابات ریاست جمهوری این تدریس نیز متوقف شد. دو سه بار برای طلاب 
در قم صحبت کردم. و در بحبوحه جنگ جمعی از طلاب از قم نامه نوشته بودند که اینک دریافته‌ايم که ما نخستین و قدیمی‌ترین غرب زده‌ها هستیم. بجای قرآن محمد 
(ص) آراء فلسفی ارسطو را می‌آموزیم. خدایی که می‌پرستیم و می‌پرستانيم خدای ارسطو است. از من خواسته بودند. فکری برای حوزه‌ها بکنم و بطور مشخص خواسته 
بودند که تدریس کنم و مدرسانی معرفی کنم. البته اگر چنین کرده بودم» استادان امروز همه اعدام شده بودندا... 

با وجود این از سویی به حساسیت آقای خمینی در زمینه تماس با روحانیت زیاده از حد بها دادیم و از سوی دیگر به سراغ روحانیان نرفتیم. روحانیانی که پیام انقلاب را 
پیام اسلام می‌پذیرفتند و مثل ما از تحول امور در جهت استبداد دینی نگران بودند و خواهان تحول اجتماعی بسود محرومان و زحمتکشان بودند. البته ملاتاریا در این 
زمینه بسیار حسا س بود و با شدت و بی رحمی روحانیانی راکه تماس می‌گرفتند» تنبیه می‌کرد. حرف نوه آقای خمینی درست بوده نود درصد با ما موافق بودند اما جرات 
دم زدن نداشتند. با اینهمه پس از ناکامی که در همکاری با روحانیان عضو شورای انقلاب» نصیب ما شد. دیگر کوشش جدی در این باره نکردیم. در این ماه‌های آخر 
کوشیدیم. غفلت را جبران کنیم. همین امر ملاتاریا را سخت بوحشت انداخت. وحشتی که به ما می‌گفت اشتباه کرده‌ايم که اینهمه دیر شروع کرده‌ايم. مردم ما باید بدانند با 
بیان انقلاب ما نخستین و تنهاکشوری هستیم که در آن مساله تضاد زبان رشد و زبان دین حل شده است. بیشتر از این راه برای ارائه و اجرای طرحی نوء هموار گشته است. 

با وجود این وضعی که بعد از پیروزی انقلاب تا امروزه پیش آمده است و تجربه‌ای که از آن سخن راندم. نشان می‌دهد که باید تجربه را تا نوسازی کامل نهاد مذهبی دنبال 
کنیم. تا وقتی بنام خداء زورپرستی تعلیم داده می‌شود. تا وقتی از خود بیگانگی نهاد مذهبی علاج نشده است. نباید پنداشت که بصرف بیان انقلاب اسلامی کارها روبراه 
شده‌اند. اگر آقای خمینی از انقلاب به ضد انقلاب تغییر جهت داد. یکی بدلیل همین ناهماهنگی نهاد مذهب با بیانی بود که در جریان انقلاب بعنوان اسلام واقعی و انقلاب 
ساز اظهار شده بود. 

انقلاب. حذف کردن نیست. تغییر بنیادها و ساخت هاست. انقلاب اسلامی ما اصیل است. بلحاظ اینکه پیام از پیرایه‌ها پاک شد و راه انقلاب را هموار کرد. بنابراین تغییر 
بیان انقلاب آنطور که آقای خمینی کرد و يا دیگران می‌خواهند بکنند. بمعنای انحراف انقلاب به ضد انقلاب است. جریان آنرا برایت شرحکردم. روشنفکران راستین باید به 
این واقعیت توجه کنند و دنباله کار را تا موفقیت ادامه بدهند. روحانیانی که به از خود بیگانگی فلسفی خویش پی برده‌اند و بیان انقلاب را پرتوی از پیام اسلام یافته‌اند. باید 
به تلاش برخیزند و در نهاد مذهب انقلاب پدید آورند. بدیگر سخن روحانیتی متناسب طرح نو, متناسب جامعه توحیدی. پدید آورند. امیدوارم روحانیانی که دچار انقلاب 
شده‌اند. بدست دزخیمان ملاتاریاء از بین نروند. بمانند و انقلاب را کامل سازند. 
سخت مور بود. با اینحال می‌باید کنود نمی‌بودیم و بکوشش خویش ادامه می‌داديم. از ابتدا قرار ما این بود که یک رشته مجاتلس بحث و گفتگو در مقیاس ملی و بین 
المللی با روشنفکران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی علاقمند به مسائل کشورهای زیر سلطه. بوجود بیاوریم. کوششهایی هم در اين زمینه‌ها کردیم اما جدی و پیگیر 
نبودند. جو را به شرحی که خواندی بشدت ضد روشنفکر و ضد تفکر گردانده بودند و مایل نبودند اینگونه اجتماعات از نو, بیان انقلاب را رو بیاورد. بسیاری که اینک تحت 
تعقیب هستند. گناهی جز این ندارند که کوشیده‌انده اهل فکر را از داخل و خارج گردآورند و دوره انقلاب را بدوره شکوفایی اندیشه‌های بارور و خلاق بدل سازند. در ماه‌های 
آخر به این فکر افتادیم که اینکار را در خارج کشور انجام دهیم. چقدر غم‌انگیز است که در انقلاب» در انقلابی که باید راه را برای ابداع‌هاء. ابتکارهاء بحث‌های آزاد میان 
اندیشه‌ها باز می‌کرد و از این بحث‌هاء طرح نو برای آزمایش نوء بقصد پدید آوردن الگوی نو وضوح قطعی پیدا می‌کرد» تا اینحد با انديشه دشمنی کنند. 

با اینهمه ما نمی‌باید به همکاری با روشنفکران بهای بایسته را نمی‌دادیم. می‌باید بهر ترتیب راهی برای حضور آنها در صحنه پیدا می‌کرديم. ما باید می‌دانستیم انقلابی 
که اسلحه اصلیش بیان بوده است. باید تا ممکن است این بیان را تیز کرد. اهل انصاف می‌دانند که ما تا توانستیم با سانسور مبارزه کردیم و آخر سر هم در مخالفت با تعطیل 
آزادی مطبوعات تا همه جا ایستادیم. می‌دانند که ما سنت بحث آزاد را پایه گذاری کردیم. می‌دانند در مقابل آقای خمینی و ملاتاریا از روشنفکران واقعی نه روشنفکرتاریا 


و با روشتفکران دوران جاهلیت خناهتفاهی:دفاع مي‌کرفيم: از مقزها ذفاع می‌گرديم اما دفاع یک چیو استه در صحته انقلاب فعال دیدن آنها یک چیر دیگر است. این 
لازم بود. 
از ریاست جمهوری ببعد» کوشیدیم این اشتباه را جبران کنیم. کوششی که در حد اهمیتی که روشنفکر برای جامعه و تحول انقلاب داشت. نبود. با اینحال نتایجی که 
بدست آوردیم» دلیل برآنند که اگر از ابتدا و با جدیت کوشیده بودیم. وضع دیگر می‌شد... 
برایت شرح دادم چگونه از جریان گروگانگیری بدینسوء روشنفکر واقعی نیز تولد پیدا کرد. مردان و زنانی که کار را از مسائل واقعی جامعه خویش شروع می‌کنند و 
می‌کوشند. از بیماری غرب زدگی فرهنگی رهایی یابند. مردان و زنانی که با کار و تلاش خویش نوید می‌دهند. عمر استبداد بعد از انقلاب بسیار کوتاه بگردد. 
بدیهی است بر ما بود که متفکران گرایشهای سیاسی گوناگون را گردآوریم و از اين راه جوی را بشکنیم که ملاتاریا با چماق‌های گوناگون و سانسورهای جوراجور پدید 
آورده بود. اینکار را نیز به ملاحظه حساسیت "ها نکردیم تا اين اواخر که کوشیدند از طریق دفاتر همآهنگی در زمینه‌های مختلف جلسات برای مبادله فکری میان 
روشنفکران و میان آنان و جامعه برقرار کنند. حساسیت استبدادیان بسیار شد. از این زمان است که با چراغ سبزی که آقای خمینی نشان داد. حمله به دفاتر همآهنگی 
شروغ شنف فراکه ملاکاریا و انیم کات که ارتجتاصلن اقلاب لام ماییان او ففقه استه بی‌دانسعه ایتک اعتماع روحانیای باشتد بهییان اقب 
اسلامی و روشنفکران و عرضه راه حل‌های جدید برای حل مسائل جامعه انقلابی بقصد آماده کردن جامعه برای اجرا کردن طرح نوء بازسازی استبداد را غیر ممکن 
می‌گرداند. 
سلبنای که‌ترای برزبس اقااب ری وله هانشگاه ری فا ها هیک برف راز شیف یی 1 نج تصوو ام گرد مافتا ریا را وخفت آندآ شین میدای که 
یک علت مخالفت با بحث‌های آزاد و آزادی بیان. این بود که ملاتاریا با وجود کمک روشنفکرتاریاء زبان و بیان نداشت. گنگ بود. معنی این جلسات این بود که آنها نه فکر و 
نه بیان دارند و بنابر | ین بحکم ضرورت. صاحبان فکر جمع می‌شوند تا راه حل‌ها را بیابند.بیرون رفتن اختیار فکر از دست ملاتاریا و روشنفکرتاریاه مثل بیرون رفتن 
مهمات از دست ارتش بود. اینها وسیله حکومتشان فکر" و بیان" بود. اینهمه تلاش برای سانسورها برای چه بود؟ برای همین بود که جامعه مرجعی غیر از آنها برای تولید 
فکر و بیان آن نداشته باشد. و چون فکرشان عقیم بود. تنها راه برقراری سانسور. و کامل کردن سانسور بود. 
اگر درست به حمله‌ای توجه کنی که ارگانهای تبلیغاتی گوناگون ملاتاریا به اجتماع جهانی کردند که از سوی ما تشکیل شد. می‌بینی هیچ دلیلی جز این نداشت که این 
اجتماع از لحاظ کار انديشه و اثبات وجود اندیشه‌های پخته در ایران عصر انقلاب نزد روشنفکران و مبارزان انقلابی سراسر جهان. موفقیتی را بدست آورد که تا آن زمان 
هیچگاه. بدست نیامده بود. 
می‌بینی که درست تشخیص داده بودیم. اما فسوس که کاهلی از همه بود. اين کار درست را می‌باید از راهی درست دنبال می‌کردیم و بتدریج قدم اول و اساسی را در 
طی جریان استقلال بر می‌داشتیم. یعنی بجای مصرف فکر به تولید آن می‌پرداختیم. ادامه انقلاب بدین | مر نیاز داشت و ما دیر بر آن شدیم که اين نیاز را برآورده سازیم. 
اینک زمان آنست که اهمیت امر دانسته گردد و این کوشش از سرگرفته شود. اگر ما بخواهیم راه حل در جامعه انقلابی» سیاسی بگردد واگر بخواهیم الگوی تازه‌ای از جامعه 
بسازیم ناگزیر باید به تولید فکر بپردازيم. اسلحه انقلاب ماء بیان بود. باید اینرا بدانیم و با تولید فکر از زنگ زده شدن اسلحه جلوگیری کنیم. اسلحه‌های تازه برای نبرد با 
جهل و غرب زدگی و سلطه قدرتهای خارجی و... بسازیم. 
۸- وحدت و تضاد با سران حزب جمهوری و به بیانی واقعی‌تر با ملاتاریا و روشنفکرتاریا: 
در جریان انتخابات مجلس خبرگان. نهضت آزادی مرا جزء نامزدهای خود نیاورده بود. آقای مهندس... اینطور توجیه کرد: چون شما با روحانیت و حزب جمهوری سازش 
کرده‌اید. و این روحانیت در حال بانحصار خویش درآوردن همه چیز است. ما شمارا جزء نامزدهای خود قرار ندادیم. یک متنی را هم داد حدود ۲۰ صفحه بود. خواندم دو 
سرمقاله نیز درباره این متن نوشتم. از او پرسیدم این سازش کجا انجام گرفته است؟ افراد شما که در شورای انقلاب هستند. شما دولت موقت هستید آنها هم اکثریت 
شورای انقلاب. اگر سازشی هست بین شما است. معلوم شد صرف اینکه حزب جمهوری مرا جزء نامزدهایش معرفی کرده است را علامت سازش گرفته‌اند. بگذریم که آقای 
طالقانی و آقای مهندس سحابی را نیز معرفی کرده بودند. در این معرفی کردن از من نیز شور نکرده بودند. 
اما همین آقای مهندس اوائل بهار امسال نزد من آمد. آمده بود که شما با این خمسه" سربسر نگذارید. پشت سر اینها سخت سران" قرار دارند. آنها جلو می‌آیند و وضع 
به مراتب بدتر می‌شود. گفتم مرد حسابی اول کار می‌گفتی چرا مرا در فهرست خود نگذاشته‌اند. همین اندازه راگناه می‌شمردی. حلا می‌گویی از در سازش درآیم؟ آنوقت 
بر روشنفکران واقعی بود که روحانیان موافق بیان انقلاب را جمع کنند و از راه همکاری و انداختن امور کشور روی غلطک "سخت سران" را عقب برانند و نهاد مذهب را نو 
بسازند. آنوقت اینکار درست بود. ممکن بود جلو جریان بازسازی استبداد راگرفت. از نابختیاری شما طور دیگر می‌دیدید و تحلیل می‌کردید و امروز که این خمسه "از 
ترس از دست دادن موقعیت دو مدیان هم از سخت سران" جلوتر می‌تازد و باید با تمام قوا و همه بایستند تا از روزهای سیاه خونریزی‌ها و سقوط کشور جلوگیری کنند. 
آمده‌ای که سکوت کنم؟ گفت بله اول کار اشتباه کردیم. حق بجانب شما بود. اما حالا هم شما اشتباه می‌کنيد. اینها نمی‌توانند اداره کنند و ناگزیر ند بسراغ شما بیایند 
سیاست صبر و انتظار پیشنهاد می‌کردد... 
این خاطره را از آن رو برایت نقل کردم که بدانی برخوردها با واقعیت یعنی بازسازی استبداد چگونه بود. در آغاز بخشی از روحانیان بخصوص همین پنج نفر تمایل بسیار 
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برسد. می‌گفتند در این شرائط اکثریت مجلس را آخوندهای منجمد" تشکیل خواهند داد و قانون اساسی را خراب خواهند کرد. انصاف باید داشت و گفت آنها بیشتر مایل 
بودند از آخوندهای منجمد" فاصله بگیرند. می‌خواستند روحانیان مطلوب روشنفکران بگردند و اعتبار دائمی و خدشه‌ناپذیر پیدا کنند. نمونه‌های آقای خمینی و طالقانی 
جلو چشمانشان بودند. اما جریان بازسازی استبداد که آنرا به تفصیل شرح و تحلیل کردم. آنها را نیز با خود برد. بهمان ترتیب که با جربان پیش می‌رفتند از هم درو 
می‌شدیم و در مقابل یکدیگر قرار می‌گرفتيم. 

او دوری وتضاد اجتناب‌ناپذیر بود. آنها از بیان عمومی انقلاب دور می‌شدند. روشنفکرتارپاء مطابق معمول خود عمل می‌کرد. در ابتدا هرگونه نزدیکی را می‌کوبید. اما بعد 
ک ایندسته از روحانیان در مواضع ارتجاعی استقرار پیدا کرد» یا نزدیکی با آنها رالازم شمرد و يا سکوت کرد. پاره‌ای هم که نمی‌توان در شمار روششنفکرتاریا قرار شان داد 
چرا که فاسد نیستند. رویه سکوت در پیش گرفتند. یکی از آنها می‌گفت آقای بهشتی پیغام تهدید داد. دیدم نمی‌شود و... 

با اینحال در رفتار ما با این دوگروه اشتباه وجود دارد و اين اشتباه باینها امکان می‌داد مواضعی را اشغال کنند و آماده تصرف مواضع جدید بشوند. همانطور که توضیح 
دادم در تمام موارد. با دخالت مستقیم آقای خمینی موضعی را بدست می‌آوردند. اما ضعف ما در مقاومت نیز به آنها کمک می‌کرد. 

مشخصه این دوگروه اینست که خودشان محور هستند. عقیده. مردم. وطن مفاهیمی هستند که در رابطه با این محور معنی پیدا می کنند. خوبی و بدی آدمی را در 
رابطه با محوری که خودشان هستند می‌سنجند. همه روشهایی را که در کیش شخصیت شرح کرده‌ام. بکار می‌برند تا اشتباهاتی يا انحراف" هایی را که خود می‌خواهند 
بگردن آدمی ثابت کنند. بعضی که استالینیست هستند. اصرار می‌ورزند که قربانی خود اشتباههایی را که آنها می‌گویند. بپذیرند. رویه من با اینها از ابتدا قاطع بوده است. 
هیچگاه به آنها باج نداده‌ام. با صلابت در برابرشان ایستاده‌ام. امروز و فردا نیز باج نخواهم داد. اين دوگروه از بیماریهای بزرگ جامعه ما هستند. طی یک قرن همه جنبش‌ها 
و انقلاب‌های این ملت را به شکست کشاندند. این بار باید به حیات اجتماعی آنها پایان بخشید. دیگر بس است. نباید به این بازیگران اجازه بازی داد. اگر امروز رفتار 
خودمان را در رابطه با این دو گروه انتقاد می‌کنم. برای آنست که دیگر اين اشتباه تکرار نگردد. تا بوده چنین بوده است که بقول آشتیانی صاحب کتاب رهبری نه حکومت. 
شرائط انقلابی فراهم می‌آمده است. پیامبری. مصلحی. انقلابی ای روشنفکری. بیانی اظهار می‌کرده است و ملاتاریا و روشنفکر تاریاء می‌آمدند زیر علم و بعد علم دار 
می‌شده‌اند و به شرحی که در همین کتاب می‌خوانی بیان انقلاب را به بیان ضد انقلاب تبدیل می‌کرده‌اند. بسیاری قربانی شدند. چون عکس العمل شدند. این دوگروه از 
تکرار خسته نمی‌شوند. آنقدر می‌گویند تا مساله قلابی را در ذهن‌ها به مساله واقعی و اصلی تبدیل می‌کنند و مسئولان را به عکس العمل بر می‌انگیزند. از اینجا ببعد عنان 
بدست آنها می‌افتد. این مسئولان را تا درکات سقوط می‌برند. آقای خمینی و روحانیانی که از آنها نام بردم بدینسان به پرتگاه رفتند... 

تا ۱۷ شهریور سال گذشته با تمام قوا می‌کوشیدم جربان بازسازی استبداد را متوقف کنم. می‌خواستم کنود نباشم. اما کاری که اگر در اول کار همه با هم یاری می‌کردیم. 
شدنی بود» دیگر شدنی نبود. حزب جمهوری پوشش می‌شد و رهبری آن در دستگاه استبداد موقعیت خویش را تحکیم می‌کرد. 

می‌بینی که روش کار در ابتدای انقلاب درست بود. انثقاد به روش کار از انتخاب شدن به ریاست جمهوری به بعد است. وقتی قرار بر انجام انتخابات ریاست جمهوری شده 
آقای بهشتی داوطلب شد. "هسته ما جمع شد. به اصرار از من می‌خواستند نامزد ریاست جمهوری بشوم. من مشکلات بزرگ موجود را طرح کردم. گفتم هنوز بحرانهای 
بزرگ‌تر در راه هستند. ریاست جمهوری در این وضعیت. عین جنون است. اینطور که بیاد می‌آورم آقای سلامتیان گفت ۴ سال حکومت آقای بهشتی یعنی زندگانی در 
شراقط اسخبفاه آخوفی وتابوتش کین تباید تاش این مفاه بش یک در انش باره تماق ارتدیوی هار کف بشما کسی کی راید اقا بیش و اد انم ستام کنر بزنق: 
وقتی او شکست بخورده زوسانیان استیذادطلب سرخای خود مس تشینند: آقای بعمیتی با نامزدی آفای پیشتی موافقت نکرد. عور کمی ملاحظه بیان عمومی القلاب را 
می‌کرد. اما از قرار موافق بود که نامزد حزب جمهوری رئیس جمهوری بشود. از نو جلسه کردیم. از نظر جمع ما وضع فرق نکرده بود. در واقع هر کس از حزب جمهوری 
انتخاب می‌شد. مهره‌ای در دست آقای بهشتی بود. تصمیم از نو براین شد که نامزد ریاست جمهوری بگردم. با اینحال در قم با آقای خمینی دیدار کردم و با اصرار از او 
خواستم که از انجام انتخابات تا حل بحران‌های بزرگ داخلی و خارجی صرف نظر کند. گفتم می‌دانم که با اکثریت قاطع انتخاب می‌شوم. اما می‌دانم که شما تن به انطباق 
عمل خویش با قانون اساسی. نمی‌دهید و بر مشکلات افزوده می‌شود. قبول نکرد. 
بهر رو انتخاب شدن به ریاست جمهوری نخستین پیروزی قاطع بر ملاتاریا بود و ما باید راه را برای پیروزی بعدی هموار می‌کردیم و نکردیم. 

ساده اندیشان و نیز خودمحورها درست عکس اینرا می‌گویند. گمان می‌کنند کار سیاسی در موضع‌گیری و سخن و نوشته خلاصه می‌شود. از انتخابات رباست جمهوری. 
لاقل از ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۹ بدینسوء اما می‌باید بعمل سیاسی می‌پرداختیم. کمتر موضع می‌گرفتیم و بیشتر عمل می‌کردیم. البته جنگ پیش آمد و بر جنگ اقتصادی 
آفتوده شد واز سا کار خدا ساخته تبوده با ایتخال به شرع که قر صفحات آینده خياهم داد ما می تزانستيم فربرایر فشا رها هر خته از سفی آقای خمیتی وارد می‌شذفد 
مقاومت کنیم. این اشتباه را از آغاز سال ۱۳۶۰ جبران کردیم. نتيجه را ببین. حق این بود از ۱۷ شهریور بنا را بر موازنه عدمی می‌گذاشتیم و از هرگونه تسلیم‌طلبی امتناع 
می‌کردیم. 

می‌دانی که بعد از سخنان ۱۷ شهریور و عکس العمل خمسه" آقای خمینی ما را ناگزیر کرد. بنشینیم میثاقی امضاء کنیم و خود او هم امضاء کند و دیگر کسی از آن 
میثاق بیرون نرود. متن اول را یادم نیست آقایان سحابی و بهشتی. یا آقایان مهندس سحابی و حبیبی با هم تهیه کرده بودند. این متن را با افزودن مطالب واجب بسیاری 
تکمیل کردم و اینطور که بیادم می‌آید آقای مهندس سحابی هم آمد و متن را با هم مرور کردیم و آماده کردیم. این متن را اینطور که بیاد می‌آورم در خانه آقای باهنر باتفاق 
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آزادیهاه مغزها و تخصص‌ها و نقششان در اداره کارهاء رابطه عقیده و علم و مسئولیت در جمهوری اسلامی. مراکز تصمیم‌گیری و قدرت و ضرورت حذف شدنشان مساله 
کودتای خزنده و آنوار آیت" و ضرورت رسیدگی بدان؛ و بخصوص عدم خروج از حوزه مسئولیت و عدم دخالت در کارهایی خارج از مسئولیت هر یک از ما و ترک گفتن زبان 
تحریک از سوی روزنامه‌های ما و آنها و رادیو و تلویزیون. مطالب اصلی این سند بودند. 

یادم نیست که آیا این سند منتشر شد يا نه. بهرحال از این جهت که تائید و تصدیق بیان انقلاب اسلامی ایران از سوی کسانی بود که امروز یکسره تسلیم و سوسه 
جفافتکاری شدهاند: اهبیت کرش فارد این مک مان می دهد که حش براي سای کد ستگوی اماکارباه شکتی ها رای عوده گر فعهبودیته عسافل ابران زا لیخد 
بات ییا ه موی اقللاب رداق پووی اس که آعققی خماه با رسای انس تا اس ای ابا کی هه هویش رای اه شوی اي دا 
کردند. اگر هم می‌خواستند بعنوان این میثاق زبان و قلم مرا ببند بکشند و مرا از عمل باز بدارنده در عمل عکس شد و با امضای میثاق در واقع به درستی بیان عمومی 
انقلاب تمکین کردند و چون نمی‌توانستند بآن متن عمل کنند. عهد خود را شکستند و آقای خمینی نیز با آنکه بر عهده گرفته بود تکلیف را با کسانی که میثاق" را 

اما بر ما بود که از سرعهد شکنی آسان نگذریم و بدو دلیل یکی اينکه بیان انقلاب از پشتیبانی عموم مردم برخوردار بود و این سند را همه امضاء کرده بودند. دیگر اینکه 
و کی ای شدای که الا یک را س رات نیپساک زو قوس مه نم روز بت قاری وهای و نوفدم انیت 

اما ما چنین نکردیم» از ترس اختلاف بجای آنکه به پیش برویم» پس رفتیم و میدان خالی کردیم. علت این ضعف تنها فشار آقای خمینی نبود با آنکه این فشار روز بروز 
بیشتر می‌شد. تنها علت» نایستادن در مقابل این تمایل نبوده عراق آماده حمله به ایران می‌شد و ارتش ما وضع غم انگیزی داشت. خطر تجاوز نیز عامل تعیین کننده‌ای 
بود. چطور ممکن بود از خطری که متوجه اساس موجودیت ما می‌شد. چشم برگیریم و در تهران به دعوا مشغول گردیم؟ اگر شکست پیش می‌آمد. مردم و تاریخ بر ما 
می‌بخشیدند؟ غیر از این عامل سوم و مهمتری بود و بر من است که آگاه کنم و بر نسل جوان امروز است که از یاد نبرد و بداند که ما مظلوم واقع شدیم اما ظالم‌ها تنها آقای 
خمینی و ملاتاریا نبودند. بلکه از آنها ظالم‌تر کسانی بودند» روشنفکر تاریا و وسط بازهایی بودند که روزها و ماه‌های اول انقلاب با تمام قوا کوشیدند وحدت روحانی - 
روشنفکر را بر اساس بیان عمومی انقلاب برهم بزنند. آنوقت قهرمان سازش ناپذیری بودند. در آنوقت روش ما درست بود. بجای حمایت تا توانستند بقول خودشان 


کوبیدند. و وقتی ملاتاریا قوت می‌گرفت و جریان بازسازی استبداد زير سلطه شتاب می‌گرفت. اینان به سه دسته تقسیم شدند و هر سه فاسد: 


الف - یک گروه مثل حزب توده و فدائی خلق (اکثریت) و افراد دیگر از تضاد به وحدت روی آوردند. تا مانع پیروزی بناپارتیسم" بشوند. اینان این روز دستشان را با خون 


جوانان میهن ما می‌شویند و از عوامل بحرانهاوبازسازی استبدادند. | ینها هستند که ابزار نظری برای ملاتاریا تهیه می‌کنند. اینان در کودتای خزنده شرکت کردند. 


ب -گروه دوم کسانی بودند که بوقت عمل برای ناگزیر کردن آن بخش از روحانیت که در انقلاب مسئولیت پذیرفته بود. بباقی ماندن در وحدت و وفاداری به بیان عمومی 
اقلا نویه که ول دنه و کف را درد ترارزی وت سیک کر دتم موز هم زاربا انیس اتضانفه رخاف ملا زا شک بگیره و استنداه 


واپس گرا را پدید آورد. جانبدار سازش شدند. بعضی دیگر سکوت را ترجیح دادند. تو می‌دانی که چقدر دل من از اين گروه بدرد آمده است. 


ج - یک دسته هم بودند و هستند که می‌آمدند و می‌گفتند ما شما را اینطور نمی‌شناختیم» از همه صادق‌تر و صمیمی‌تر ایستادید و... اما وقتی این ایستادگی را 
قاطثانه‌تر کردیم و ایستادیم تا انقلاب رژیمی متناسب با بیان انقلاب پیدا کند. همین‌ها بر آن شدند تا تقصیرهای ناکرده بگردن من ثابت کنند و بدینسان در پی ضربه زدن 
به ما برآمدند. 

ما یره انا با قاطمیت وی راز فدضواسا شنت رهانیتی زونه استفانشی پر خاستيم لین استفامت ترکیب مجسیغه ها کم راار زامن لاش کر عیحهای که بلس 
آمد به ما نشان می‌دهد که نباید بخاطر جنگ و فشار آقای خمینی در بربر تمایل به استیداه که ناگزیر عامل سلطه خارجی نیز می‌شوده عقب نشینی می‌کرديم. توضیحاتی 


که از این پس خواهم داد این معنی را روشنتر خواهند ساخت. 


-٩‏ انتخابات مجلس و شورای قضائی و آنهادهای انقلابی" 

برایث شرح کردم که چکوته شورای قضایی نکیل شد. بر خلاف همین قانون اشانسی تعکیل دبا آین شورا مخالفت کردم. آما مخالفت غیر از مقاومت است. آفاق 
خمینی در بیمارستان بود. وقتی حکم انتصاب رئیس دیوان کشور و دادستان کل را رادیو خواند. با فرزند او صحبت کردم که اینکار بر خلاف قانون اساسی است. سه عضو 
شورایشای قضای تب خلاف قانون اساسی انتصخاب هدند مخلس خبرگان مواففت کرد که داهگاه انقلاب بمانقه با ایتعال اند قرار بوذ برجیته عوی اما آفاق بهعت نز 
بوسیله ایجاد قدرت استبدادی تبدیل کرد باز مخالفت کردم بوسیله ایجاد قدرت استبدادی تبدیل کرد باز مخالفت کردم و بر ملاحظه‌های دیگر ملاحظه بیماری آقای 
یایند )کرش وی ترس یاوه زک سا اه سای فا کی ان یت مفان ای کی فا تیاعر ماه که خن رو بش ات ای ۱ 
فرماندهی کل قوا" آقای خمینی خواسته بود که شورایعالی قضائی و مجلس و شورای نگهبان و هیات وزیران را برسمیت و قانونی بشناسم و امتناع کردم. پیش از آن نیز 
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پیشنهاد کردم به آراء عمومی مراجعه گردد. امروز از خود می‌پرسم آیا بهتر نبود همان لحظه اول بعنوان مجری قانون اساسی این انتصاب را غیر قانونی اعلام می‌کردم؟ بهر 
حال ترجیح دادم روش نمدمالی را در پیش بگیرم یعنی مخالفت مستمر بکنم تا بی اعتبار شوند. 

اگر این توجیه درباره این دو مقام مرا قانع می‌کند و هنوز نیز تا حدودی موجه می‌یابم» رفتارم درباره سه عضو دیگر هیچ قابل توجیه نیست. البته مخالفت کردم. اما در 
برابر آقای خمینی از استقامت صرف نظر کردم به او گزارش کرده بودند که قضات را به مقاومت خوانده‌ام. صحیح بود. دلم می‌خواست همه یکجا می‌ایستادند. آماده بودند. 
باز آقای خمینی شمشیر کشید و به میدان آمد... 

اقا شرا صالی قضایی هر اواکل جنک فرستاه ارفین ند مامت که آباده خر عم کا نش هسفق اما عون کید که مان فعار رابال حنی: قانیه فا ات 
وضع کردند. به توقیف افراد و توقیف روزنامه میزان دست زدند و... ناگزیر تصمیم بایستادگی گرفتم. آقای خمینی گفته بود مقام‌ها در باره یکدیگر صحبتی نکنند. البته 
مقصود از این منع. ایجاد مجال برای استبدادیان بود تا با خیال راحت آنچه را باید بکنند. روز عاشورا گفتنی‌ها را گفتم و از آن پس نیز به جبران اشتباه از استقامت فروگذار 
نکردم اما وضع تغییر کرده بود. مجلس به بهانه همین حرفها که می‌زدم و استقامتی که می‌کردم با سیاست گام بگام در جهت حذف رئیس جمهوری پیش می‌رفت. مجلس 
چگونه اینگونه ترکیب پیداکرد؟ 

اقا عاشمر ی فبفخای کفق ات که بش از نان من له رام عورش آفای یی ایا کف اس من کنیه مین زاف هش گیر و آراتفریع 
کنید. اگر هم این حرف را نمی‌زد معلوم بود که ملاتاریا و مکتبی "ها خواهند کوشید مجلس را به تصرف درآورند و سنگر قرار دهند. اما چگونه مردمی که با آن اکثریت بی 
نی یمن را دادن ایض یی مهو انتخات کح درب مان شر کت جوم در اشابات پفلبای کین اتتقابات کدنف بیش او ای کف ها رانتام: 
اینک جای آنست که بگویم ما چه اشتباهی کردیم و چه ضعفی نشان دادیم: 

می‌دانی که پس از انتخاب من به ریاست جمهوری, کنگره‌ای از نمایندگان ستادهای انتخاباتی که بطور خودجوش در سرتاسر کشور بوجود آمده بودند. تشکیل شد. این 
کنگره در تاریخ ما بی مانند بود چرا که محصول اجتماع دفاتری بود که یک حرکت خودجوش بودند و مرکزیتی پا هسته‌ی مرکزی آنها را بوجود نیاورده بود. با توجه به سابقه 
قغتی که مردم آیزان ازمفاغلات‌شاه کر انععایات داشتتد: فکر م ی کردم تباید بة متخرو در اتتعانات وارد بشوم خی مرف نآمزدها و خمایت از آنها ان اه تبلیق رتیه 
نباید بکنم. آنروزها گردانندگان حزب جمهوری عقب زده بودند و همانطور که نوشته‌ام پیشنهاد می‌کردند که شورای انقلاب منحل شود و من دولتی تشکیل بدهم و اداره 
امور را بر عهده بگیرم. آقای خمینی نیز بنا بر رویه‌اش که عکس العمل است. پیامی به این کنگره فرستاد. اصرار داشتم که کنگره. نامزدهای نمایندگی برای مجلس را معرفی 
کیت کتکزم گر بای اعفاه که نابات ناد اببت وم فص یاعد وه متالهان زقس تم رش ای واه کاتاممی یعرف نکره: 

اما فر عمل لوم شذ فرار ات آقای بهشتن تقین هام را باژی کین بت افراخ موره فظر را به قمایتدکی پرساند. سا دو اشحاه بررگ برتکب عد یه 


اه ای ییاسران کرد نامز اهنا با همان سای کمک تفاس اس وی اه خامه سفف کاس کین 
می بدا عفد ممطانیی هماهگ با کیش و ر ا نمی ری گنه دای مساهیگی اشاد ره اما وشات اشتیاه ال ات و گه ای 
نامزد کردند که "معروفیت و زمینه" داشتند و نه عقیده و استقامت. در مجلس عده‌ای از آنها که بیشتر دشمنی نشان دادند. همانها بودند که از سوی دفاتر هماهنگی نامزد 
نمایندگی شده بودند. بعضی از معرفی شدگان مردمان فرصت‌طلبی بودند و با سوابق بد. و اشتباه دوم این بود که به سراغ گرایشها و شخصیت‌های روشنفکر و روحانی که 


می‌باید پایگاه حمایت از آزادیها می‌شدند. نرفتند. 


ب - اشتباه دوم این بود که با خوش باوری که مسئولان امور مسلمان هستند و تقلب نمی‌کنند. درباره نظارت بر انتخابات. کاری نکردیم. وقتی انتخابات را در دو مرحله‌ای 
کردند و من در شورای انقلاب حاضر نبودم. بعد دو گروه نزد من آمدند. یکی مجاهدین خلق بودند و یکی هم جمعیتی که برای نظارت بر آزادی انتخابات تشکیل شده بود. 
تازه متوجه شدم مقصود از دو مرحله‌ای کردن اینست که اگر در جایی نتوانستند کسی را که می‌خواهند از صندوق بدرآورند» مانع از انتخاب کسی بشوند که از آنها نیست. از 
ینرو موضوع را دوباره در شورای انقلاب طرح کردم. اما اکثریت با آنها بود و از نورأی قبلی را تئیدکردند. با ایتحال مخالفت خود را با دو مرحله‌ای کردن اظهارکردم. 

در جریان انتخابات. گزارشهایی راجع به تقلبات انتخاباتی می‌رسید. ۱۰ قاضی برای نظارت بر انتخابات معین کردم. به آنها میدان عمل لازم را نمی‌دادند. گزارش آنها در 
باره انتخابات تهران این بود که قابل ابطال است. یک هیات ۷ نفری باز به پیشنهاد من و تصویب شورای انقلاب تشکیل شد. هیاتی که چون اکثریت بودند. اعضایش را آنها 


به آقای خمینی گفتم و نوشتم. او بسیار راضی بود» مجلسی بود که می‌خواست. اما من نباید به این مخالفت‌ها اکتفا می‌کردم. باید در همه جا براه می‌افتادم و مثل 


انتخابات ریاست جمهوری. همه نیروهای زنده جامعه بحرکت درمی آمدند و پیش از وقوع از وقوع فاجعه جلوگیری می‌کردیم و نکردیم. 


۴ 


تاریخ: ۲ مهرماه ۱۳۶۰ 


تهدید کردم که این مجلس را برسمیت نمی‌شناسم. آنرا افتتاح نمی‌کنم و نخست وزیر به این مجلس معرفی نخواهم کرد. به سراغ آقای خمینی رفتند و او را بجان من 
انداخنید. در غسمن آز نیم آیتکه کهدیق خودرا اخرا کم دز کارتادغوت نوضته پودندهاافتاح مخلس توسط آفای مندوی کنی وزیر کشوراگفتند در تجاپ اشتباه شده است؛ 
اما به احتمال قوی دروغ می‌گفتند "بدلیل همان ملاحظات رویه خود را تغییر دادم . هیچیک از گروههای سیاسی حتی آنها که مخالف بودند با ایستادگی تا استعفا موافق 
نبودند می‌گفتند ماندن در مقام ریاست جمهوری و مقاومت کردن راهی است که باید بروم. فشار آقای خمینی هم زیاد بود. برای محکم کاری اول نمایندگان را نزد او بردند 
تا از او رسمیت و مشروعیت بگیرند. 

امروز که این مجلس نقشی چنین مخرب پیدا کرده است و عامل اجرای کودتای خزنده و ایجاد خفقان و حکومت نالایقان و استیلای جانیان بر کشور شده است. همه 
مردم ما چه آنها که در دادن رأی شرکت کردند بدون آنکه نامزدها را درست شناسایی کنند و چه ۷۲ درصد مردمی که در دادن رأی شرکت نکردند. چون انتخابات را آزاد 
نمی‌یافتند. چه رئیس جمهوری و همکاران اوه چه آنها که در کنگره شرکت کردند و چه سازمانهای سیاسی که با استبداد ملاتاریا مخالف بودند. باید از خود بپرسند آیا 
اشتباه نکردیم که نسبت به مجلس با لاقیدی عمل کردیم؟ 

البته بسیاری از نمایندگان اصرار می‌کردند که با مجلس بجوشم. نمایندگان را روشن کنم» می‌گفتند اکثریت حزبی نیستند و... اما نمی‌پذیرفتیم چرا که می‌خواستیم به 
مجلس علاوه بر رسمیت. مشروعیت نیز بدهیم. با این مجلس مخالفت کردم. مخالفت از هر دو سوء روز بروز بیشتر می‌شد و از این بابت تاسفی ندارم. 

اما وقتی فکر می‌کنم اگر مخالفان استبداد ملاتاریا؛ از وضعیت ارزیابی درست می‌کردند و دست کم ۴۰ نماینده از کسانی را به مجلس می‌فرستادند که روی حرفشان 
می‌ایستادند. با توجه به جهت‌گیری افکار عمومی. مجلس نمی‌توانست به سمتی برود که رفت. بخود می‌گویم همه ما مردم با رفتار بی تفاوت خود در قبال انتخابات 


مجلس, در تحول مصیبت بار رژیم استبداد. مسئولیت سنگین بر دوش داریم. 


۰ تشکیل هیات وزیران: همانطور که شرح کردم و می‌دانی به مجلس نوشتم. مقصود کودتاچیان اینست که شخصی را نخست وزیر کنند که برنامه‌ای جز حذف رئیس 
جمهوری نداشته باشد. خشک سری که بدست او بتوانند کارهایی رکه باید بکنند و چند نوبت به آقای خمینی نوشتم که مصیبت این دولت از مصیبت جنگ بزرگتر است. 
و باز می‌دانی که نخست وزیر شدن آقای رجایی بر اثر فشار آقای خمینی بود. البته ترکیب مجلس را نیز متناسب بانخست وزیری آقای رجایی کرده بودند. با اینحال قبول و 
معرفی وی بعنوان نسخت وزیر اشتباه بود. 

دلائلی که برای موافقت با اینکار وجود داشتند. عبارت بودند از: 
- حمله قریب الوقوع عراق و ضرورت وجود هیات دولتی که بتواند تصدی کارها را برعهده بگیرد. نه تنها از این لحاظ تشکیل دولت ضرورت داشت. بلکه با ملاحظه وضع 
خراب ارتش از لحاظ پاشیدگی سازمانی و نابسامانی‌های تسلیحاتی. کشمکش بر سر شخصی که باید نخست وزیر بشود. بحران سیاسی خطرناکی تلقی می‌شد که ممکن 
بود موجودیت کشور را در مخاطره جدی و جبران‌ناپذیر قرار دهد. گفته می‌شد طرف مقابل توضیحی ندارد بدهد. جنگ را لازم می‌داند و باکی هم ندارد ایران از بین برود. 
اما شما را مردم انتخاب کرده‌اند و باید به ملت و به نسلهای آینده توضیح بدهید چرا بر سر نخست وزیر با مجلس کشمکش براه انداختید و سبب شدید که کشور از دست 
برود؟ این استدلال بیش از هر استدلال دیگری در نوع تصمیم‌گیری من موثر واقع شد. 

وقتی جنگ واقع شد و آقای رجایی و ملاتاریا با استفاده از مجلس و رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و آنهادهای انقلابی" در پشت سر جبهه داخلی خطرناکی را گشودند و 
شب قوف روف بویا تال ده یی کتزی ااسیی تیک تایه افصامش سا زا وا متا شیوگ یقت وال که سرد ریت فاد ساط 
جهانی عقیم بماند و کشور بسوی استبداد ملاتاریا و این بحران خطرناک برود. فهمیدیم استدلال بالا بکلی نادرست بوده است و بدلیل نزدیک شدن جنگ ما می‌باید با 
استقامت بیشتری می‌ايستادیم. پایه این استدلال و روشی که تحمیل کرد موازنه وجودی بود. محاسبه تناسب نیروها بود. در تضاد نیروها قاعده اینست که وقتی زور شما 
نچربید. از در سازش درآئید و ما چنین کردیم. حال آنکه بر ما بود بر اساس موازنه عدمی عمل می‌کردیم. با شجاعت وضع را برای مردم شرح می‌کردیم و از پیش افکار 
عمومی را آماده می‌ساختیم و می‌گفتیم در دو جبهه نمی‌توانیم بجنگیم. گمانم اینست که آنها کسانی نبودند که با ملاحظه جنگ و خطر سقوط کشور. به شعار خود عمل 
می‌کردند و به قیمت نابودی کشور می‌ایستادند. آقای خمینی نیز بملاحظه ترسی که از نتیجه جنگ داشت برغم میل خود جانب ما را می‌گرفت. تازه اگر هم اینطور 
نمی‌شده دز ذنستگاه اداری مزدان و زنان وطن دوست اکتریت فریب به اتفاق بودنده فقدان هیات وزیران دز روزهای نمیین کننده جنک خسرانی, را سیب تمی‌گردید, تخربه 
نشان داد که وجودشان خسرانهای غیر قابل جبران ببار آورد. 


و درست که دقت کنی می‌بینی در پشت این استدلال شبح اسطوره آقای خمینی ایستاده است. ملاحظه‌ها همه از او بود و استدلال دوم این بود: 


مردم و تاریخ را او باید بدهد. او اصرار دارد کار نخست وزیر را به مجلس بگذارید چنین کنید. هر چه پیش آمد جوابش را او باید بدهد و نه شما. بهر حال با وضعیتی که 


1۹۵ 


هست اگر آقای خمینی اعتناء به خطر جنگ نکند و همانطور که شیوه او است. یک روز به غیظ بياید و بر ضد ما موضع بگیرد. و وضعیت کشور مهار نکردنی بشود. و با حمله 
عراق ایران از پای در آیده جواب خدا و مردم و نسل‌های آینده را چه خواهید داد؟ 

می‌بینی که بظاهر حجت قوی بود. باز بظاهر کار درست آن بود که کار تعیین نخست وزیر را به مجلس می‌گذاشتم. اما این استدلال قوی پیش از تجربه بود. بعد از تجربه 
معلو شد قوتی ندارد. در باره چند وزیر مقاومت کردم. دستگاه تبلیغاتی عدم تعیین چهار وزیر را بصورت تقصیر بزرگ رئیس جمهوری جلوه می‌دادند. اما افکار عمومی از 
اینکار بمثابه مقاومت بجا استقبال می‌کرد. 

درست است که از ابتدا بافکار عمومی گزارش کردم که این نخست وزیر تحمیلی است و کمی بعد نیز گفتم که آقای خمینی تحمیل کرده است. گفتم که مسئولیت دولت 
تحمیلی را بر عهده نمی‌گیرم و مسئولیت براستی بر عهده آقای خمینی و ملاتاریا و.. است. اما یک اشتباه بزرگ تسلیم شدن به همین روحیه‌ای است که وقتی می‌بیند 
خطری جدی نزدیک می‌شود. به رفع مسئولیت از خود اکتفا کند. موافق اخلاق مرسوم بر ما است که هشدار بدهیم و کوشش کنیم که هشدار را بشنوند و درست عمل کنند, 
از اینریش مسکولیت با کی ات کهتمسئولیت زا برعهته دار اما مواقی اخلاقی که بر آسادن موازنه عدسی استه مسخولیت اون مایخ بوط که گذاریم خظر واقغ بشوة: 
ممکن بود نتوانیم اما در آن صورت مردم کشور از تجربه ناتوانی ما درس می‌گرفتند. 

این درس را می‌گرفتند که رهبر نباید اسطوره بشود و به سانسور بزرگ تبدیل گردد و راه حل جویی را بر مسئولان و مردم کشور ببندد. وقتی آقای خمینی گفته است پس 
از پیروزی انقلاب به کارهای معمولی خود مشغول خواهد شد و تنها به نظارت اکتفا خواهد کرد. نباید در جریان صحیح امور وارد بشود و از ابتدا رابطه قانونی میان مقامات 
جمهوری را به رابطه این مقامات با خود تبدیل کند و تناسب قوا و تضاد قوا پدید آورد و کشور را هر روز با یک بحران روبرو گرداند. 

امروز که به گذشته می‌نگرم. می‌بینم کار شکستن اسطوره را اگر از ایستادگی بر سر مجلس و دولت شروع می‌کردیم. بسیار جلو بودیم. شاید راه بازگشت آقای خمینی نیز 


مسدود نمی‌شد. مگو چرا اینهمه بخاطر از دست رفتن آقای خمینی افسوس می‌خورم. گفته‌ام» می‌گویم و باز هم خواهم گفت که: 


بیان عمومی انقلاب اسلامی ایران. یکی از بزرگترین پیروزیهایی است که در تاریخ ما و تاریخ جهان بدست آمده است. اينهمه خونریزی و ویرانی در جریان انقلاب‌ها 
صورت می‌گیرد. برای آنکه یک ایدئولژی. یک بیان عمومی جدید منطبق با ضروریتهای رشد جامعه و انسان در جامعه. جایگزین ایدتولژی و بیان عمومی پیشین بگردد. با 
اینحال نگاهی به تاریخ کشورهایی که در آنها انقلاب واقع شده است. معلوم می‌کند که هنوز دعوای مذهب با ایدئولژی جدید حل نشده است و این امر از اسباب انحراف 
انقلاب گشته است و انسانهای بسیار را قربانی کرده و می‌کند و خرابیهای بزرگ ببار آورده و می‌آورد. و ما موفق شدیم از زبان مقام مرجعیت. اسلامی را ارائه کنیم و بیانی را 
عرضه کنیم که بیان عمومی انقلاب بی مانند ما گشت. بیانی بدانحد از قوت و اعتبار و مقبولیت ملی و جهانی که سرانجام اسطوره‌ای چون آقای خمینی رانیز بدلیل بیرون 
اش او خی که تاه دانم یور هو کی یک هه اسان ابقا بان بوق بزای خفام علی تمهت کروو یس کت مرا ات تن وین ادن بان یا 
است اما تمامی کسانی که با هر عقیده طی یک قرن و نیم برای آزادی ایران و رشد مردم آن مبارزه کرده‌اند. در تدارک محتوای این بیان و در اين پیروزی تعیین کننده 
شریک هستند. 

فکرش را بکن» ملاصدرا گفت تقلید را قبول ندارم هفت سال در تبعید بسر برد و نظرش طوری سانسور شد که طی قرن کسی نتوانست آنرا تکرار کند و بعد از آن نیز 
کوشش‌های بسیار برای پیراستن بیان اسلامی از فلسفه قدرت و نظام طبقاتی بعمل آمده بودند. اما نتوانسته بودند بدرون نهاد مذهبی راه پیدا کنند. این بار توفیق نصیب 
ما شد. بدون جنگ‌های گوناگونی که باید ده‌ها سال ادامه می‌یافتند. موفق شدیم. بیان اسلام و انقلاب را یکی بگردانیم. آنها که در پی انقلاب و انقلاب واقعی هستند. آنها که 
پم قو هید صقیت را وله هک بای کنهن قانه آقمیت آ وکا ره آندازه تفیل موی کرش اضاک دارل و آیوم یت کت ها را ای کار 

و طبیعی بود که بکوشم اظهار کننده این بیان از خط امام" بیرون نرود. آقای خمینی نتیجه زحمت ما بود. زحمت دست کم سه نسل بود. بیش از حد باید می‌کوشیدیم 
خراب نشود. اگر در خط امام" می‌ماند. ما بنو سازی نهاد مذهبی و تبدیل روحانیت به نیروی محرکه رشد نیز موفق می‌شدیم. بدلایلی که اینک بر تو معلومند در اینکار 
شکست خوردیم. دماغ‌های کوچک و علیل بدنبال توجیه‌های حقارت‌آمیز می‌روند. می‌کوشند با نسبت دادن رفتارها به جاه‌طلبی و.. بخیال خود رفتارها را توضیح بدهند. 
اما تو می‌دانی در دماغ جمع ما تغییرات عظیم نقش بسته بودند. در پی ایجاد عصر سوم تاریخ بشر بودیم و هستیم. از این دید که بنگری می‌بینی بکاری عظیم مشغول 
بودیم. 

بیان عمومی انقلاب یک دست آورد بزرگ است. هیچ انقلابی درخور این عنوان نباید بگذارد این بیان مهمل بماند. نسل امروز و فردا باید اين انقلاب بزرگ فرهنگی را با 
نوسازی نهاد مذهبی کامل گرداند. این بود سبب علاقه‌ام به آقای خمینی و کوششم برای نبریدن با او و نیز ضعفم در برابر او 

حق با تو است. باید بیشتر به بیان تکیه می‌کردیم تا به بیان کننده. از نابختیاری اینطور تشخیص دادیم که باید از راه آقای خمینی و روحانیانی که با او بودند. نهاد 
مذهبی را نیز نوبسازیم. اشتباه ما و رفتار روشنفکرتاریا؛ سبب شدند که آقای خمینی و روحانیانی که با او بودند. به قیافه اولی خویش درآمدند و سردمدار ملاتاریا شدند. 
چه شکست دردناکی. تو درد جانکاهی را که از این شکست حس می‌کنم می‌فهمی, اینطور نیست؟ 

اما حق اینست که اگر از مبارزه دست نکشیم. شکست نخورده‌ايم. چرا که تصمیم به مقاومت گرفتیم و به مقاومت پرداختیم و امید بسیار است که انقلاب ما مانع را از سر 


راه بردارد و پیروزی را کامل سازد. 


۹۶ 


- دلیل سوم این بود که همه چیز را در اختیارشان بگذاریم. عده‌ای می‌گفتند. اگر از عهده برآمدند چه بهتر و اگر از عهده برنيامدند خودشان پی می‌برند که ناتوانند و کنار 
می‌روند. عده‌ای می‌گفتند دو ماه نمی‌کشد که ناتوانیشان بر خودشان و مردم معلوم می‌شود و خودشان می‌آیند دولت را تحویل می‌دهند و می‌روند. و چون آقای خمینی 
گفته بود اگر معلوم شد از عهده برنمی آیند. کنار می‌روند. گفته می‌شد اگر دوماه و حداکثر سه ماه دندان بجگر بگذاریم هم دولتی که بتواند برنامه نجات کشور را اجرا کند. 
امکان تشکیل شدن پیدا می‌کند و هم آقای خمینی ناچار است بطور قطعی تغییر موضع بدهد و از دولت واقعی حمایت کند. من با این نظر موافق بودم که دو ماه بیشتر لازم 
که فش یی بقوم لاف آعای رای و خلت افشتنی اما میا شیمه کهیسی ار اه ان رم هت از عیرس ها واگ مین 
تخل تفا رفن پیش ات انته خر کباب میدب پر رده ان کدشته ای که م رام ای هر کات وق ری هو رع یوت و انار تبافه ای رامش شک ی 
می‌خواست. 

و اینک ما بعد از تجربه هستیم. وضع فعلی ایران محصول کار دولت عاقلان کم دانش" است و خود نیز قربانی عقل سیاسی خویش شدند. آیا ملاحظه این وضع این فکر را 
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یا ات لو ات اقا کقر بت سای هرابکی اش هی یه تیوه کف کی مه رلک که که درل اند شوه دار مور اه که 
مجلس اکثریت داشته باشد. مخبر لوموند در این باره از من پرسش کرد. پاسخ دادم اولا مجلس. منتخب مردم نیست و ثانیاً قانون اساسی مارا اینطور نوشته‌اند که نخست 
وزیر و وزیران باید در عين حال مورد تصویب رئیس جمهوری و مجلس هر دو باشند. و ثالثاً مساله این نیست که چه کسی نخست وزیر باشد. مساله اینست که رئیس 
جمهوری مزاحم استبداد ملاتاریا نباشد. 

بهررو, نخست وزیر با روشی که پیش گرفت بانیان خویش را بی اعتبار کرد و خود و بسیاری را نیز قربانی این روش کرد. تشخیص درست بود. مصیبت این دولت از 


مصیبت جنگ بزرگتر بود. تن دادن به این نخست وزیر و اغلب وزیرانش, اشتباهی دردناک بود. 


۱- پویایی اجتماعی: نمی‌خواهم وارد بحث رهبری بشوم. در آغاز درباره رهبری انقلاب اسلامی ایران مطالبی را برایت شرح کردم و تا اینجای کتاب» آن شرح را دنبال 
نمودم. در هیچ ایدئولژی رهبری نفی نمی‌شود. نقش شخصیت نیز نفی نمی‌شود. تبین‌ها یکی نیستند. اما همه طرز فکرها می‌پذیرند که شخصیت‌ها در جریان تاریخ نقش 
مهمی ایفا می‌کنند. تجربه انقلاب ما نیز بیانگر همین واقعیت است. راست بخواهی رهبری لوحی است که گردش کار مجموعه روابط و عمل‌ها و عکس العمل‌های جامعه را 
در جریان تحول خویش, نشان می‌دهد و بازتابی پدید می‌آورد که بنوبه خود در جربان تحول اثر می‌گذارد. گمان می‌کنم تجربه انقلاب ما نیز همین تعریف را تائید می‌کند. 
اينکه آقای خمینی توانسته است در موقعیت‌های متضادی این لوح بماند بخاطر همان خصلت عکس العملی"او است. اگر نه. یا از ابتدا با مجموعه‌ای همآهنگی می‌جست 
کتایه اسان وی تفه هه فا تدای عیام ناه تقیه تفه فلت رز اس مک هو سای وی فا کم تشه 

امروز که آقای خمینی رئیس دولت استبدادی شده است و خرابیهای بسیار ببار آورده است و آدم کشی‌های دور از باور را مجاز گردانده است. دشمنان انقلاب فرصت 
بافتهاند:قا به فحطفة شوه افقلاب بیرهاونن, هر کس راقر اقلاب کقش دافته است بگوننت. هرز کس در رهبری بوده اس بکوینهه تا بیان شوه راد رابرای هویش هموار 
سازند. این حمله‌ها از چپ و راست انجام می‌گیرند و بیش از همه دست خود حمله کنندگان را رو می‌کنند. چرا که حضور تمامی یک ملتی در صحنه را نمی‌توان به هیچ 
شمرد و به تحریک این و آن نسبت داد. این واقعیت وجود دارد. این انقلاب قیام مسلحانه یک گروه نبود. کودتا نبوده حرکت تمامی مردم بود و رژیم شاه در این خیزش 
عمومی به تحلیل رفت. انقلاب ایران یکی از شگفتی‌های قرن است. نشانه اعتلای هوش و آگاهی یک ملتی است و خود هر گونه شکی را درباره اصالتش از بین می‌برد. 
مامت کت سلیی ش ای کی شفاين ی ش کت گ ود 

هستند کسانی که می‌گویند. انقلاب اصیل است اما رهبری انقلاب را آقای خمینی بکمک امریکائیان دزدید. این حرف نیز با هیچ واقعیتی نه در تاریخ ما و نه در تاریخ 
های ملتهای دیگر سازگار نمی‌شود. رهبری انقلاب را نمی‌توان دزدید. می‌توان منحرف کرد اما این انحراف نیز محتاج نیروهای اجتماعی منحرف کننده است. رهبری 
پیش از همه معرف نیروهایی است که عمل می‌کنند. تغییر در این نیروها سبب تغییر رهبری می‌گردد. رهبری یک انقلاب در جریان طولانی. در جریان تاریخی و در پی 
شکست‌ها و تجربه‌های پیشین پدید می‌آید. نمی‌توان آنرا از مجموعه حرکت اجتماعی جدا کرد. اما همین رهبری بنوبه خود در جابجاتی نیروهای اجتماعی تاثیری تعیین 
کننده بجا می‌گذارد. اینک که کتاب را تا اینجا خوانده‌ای خوب می‌دانی چه می‌گویم و چگونه رهبری آقای خمینی با تغییر از رهبری انقلاب به رهبری ضد انقلاب است. 
تغییر داد. با شرح و تجزیه و تحلیل آن بر تو معلوم کردم که این تحول چگونه انجام گرفت. اینک بر تو و همه آنهایی که کتاب را می‌خواننده روشن شده است که تحول 
دیگری نیز ممکن بود. کاملا" متصور بود که انقلاب از مسیر خویش بیرون نرود و رهبری نیز در این مسیر به سرعت گرفتن آن کمک کند. آنهاکه علم" خود را از یاد می‌برند و 
برای معصوم جلوه دادن خویش. آقای خمینی و همراهان او را از ابتدا بد و... می‌شمارند. نمی‌خواهند وآقعیت‌ها را همانطور که هستند ببینند و نقش خود را در این تحول 
باستبداد انتقاد کنند. 


کوشش برای نفی مجموع رهبری کاری بیهوده است و نفی کننده را بی اعتبار می‌گرداند چرا که باید توضیح بدهد چرا در رهبری انقلابی که در آن تمامی مردم شکرت 


۱۹۷ 


نیز نشان بدهد که آنها آگاهانه در این انقلاب شرکت جسته‌اند. آنوقت سازمانهایی که خود را نماینده و بیانگر توده‌های محروم می‌شمردند. در رهبری حتی حضور نیز 
نداشته باشند؟ 

در فصلی که به بحث درباره روشنفکر تاریا پرداختم. برایت شرح کردم که با انقلاب چگونه برخورد می‌کردند. و بدان کسانی که بخواهند با نفی رهبری از اول آینده را از آن 
خود بسازند» همان اشتباه کشنده‌ای را مرتکب می‌شوند که آقای خمینی مرتکب شد و در هم شکسته شد. او نیز اول تاریخ را ۱۵ خرداد قرار داد و گفت فقط روحانیت 
رهبری انقلاب را بر عهده داشته است و بقیه هیچ کاری نکرده‌اند و کوشید ملاتاریا را بحکومت دائمی بنشاند. 

و اینها هرگز موفق نمی‌شوند از چنگ این تناقض بگریزند: انقلاب را محرومان کردند. نمایندگان محرومان شما بودید. چگونه شد رهبری را آقای خمینی ربود؟ شما چرا 
حاضر نبودید؟ بگذریم از نقشی که همه سازمانها و شخصیت‌ها در جریان انقلاب بازی کرده‌اند و سبب شده است بجای آنکه رهبری انقلاب با توقعات توده‌های عظیمی که 
انقلاب کردند. دمساز گردد و در این جهت تحول کند. در جهت عکس تحول کرده است. بنابراین خوبست به راه علم بروند و از خود انتقاد کنند و در این لحظات تعیین 
کننده در مبارزه شرکت کنند و رهبری منحرف را از پیش پا بردارند. 
این کوشش اشتباه هایی که شماره کردم نیز از ما سرزده‌اند. اما از خط بیرون نرفتیم. ماندیم و استقامت کردیم تا سرانجام ایدئولژی استبداد ملاتاریا و روشنفکر تاریا راعقب 
زدیم و بدنبال شکستن اسطوره قدرت سیاسیء اینک به شکستن اسطوره قدرت استبداد مذهبی مشغولیم. ضد انقلاب بکنار آنهایی که این واقعیت را انکار می‌کنند» در 
واقع هنوز از رویاروئی با واقعیت می‌گريزند. 
نگاهمیدارند و خود جوشی جامعه که انقلاب را به پیروزی رساند» مانع از آن می‌شود که رهبری بانحراف کشانده شود. برای خودمان توانائی بیش از آنجه داشتیم. قائل 
می‌شدیم. همانطور که برایت شرح کردم احزاب و مطبوعات و.. را تضمین‌های لازم و کافی برای تداوم انقلاب درخط بیان عمومی انقلاب می‌شمردیم. این تصور ما باطل از 
آب درآمد. 

یک علت اساسی آن این بود که انقلاب ما؛ نفی بیرون» نفی قدرت و ایدئولژی‌های بیانگر آن بود که از خارج بجامعه تحمیل می‌شدند. نیروی درونی توانمندی که بیانگر 
خواستهای توده‌های زحمتکش باشد, وجود نداشت. اگر داشت احدی نمی‌توانست آنرا در رهبری راه ندهد. 

ما به این اشتباه بسیار زود پی بردیم. کوشیدیم با توسعه آگاهی و بخصوص آگاه کردن جامعه نسبت به رهبری و عملکرد اوه خودجوشی مردم را عامل تصحیح رهبری 
بگردانیم. روی همان اشتباه, از این واقعیت غافل شدیم که باید ترکیب مناسبی میان بیان و خودجوشی و سازمان دهی بوجود بیاوریم تا بتوانیم بطور قطع رهبری را تغییر 
بدهیم و در وضع انقلابی استوار بگردانیم. 

پیروزی ما در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که اشتباه را درست تشخیص داده‌ایم و در رفع آن در حدی که به آگاهی و خودجوشی مربوط می‌شد. درست عمل 
کرده‌ايم. اما هنوز از آن ترکیب دور بودیم. 

همانطور که شرح کردم کوشش برای تشکیل جبهه اسلامی را لازم می‌شمردیم. اما البته بخودجوشی جامعه تمام بها را می‌دادیم. در نتیجه از ابتدا درست در انديشه 
خنثی کردن اثرات تشکیل نهادهای انقلابی" و تحلول آنها در جهت ابزار بازسازی استبداد شدن» نشدیم. شکست رژیم شاه در برابر انقلاب بزرگی که بطور خودجوش 
مازماندهی و تیذ باه این تطریه که رهیریسن تون بازنا اپن شود سفن تباقه موی مانوبار شاه آلزن دیگری که رفبوی علمل و قها عامل نوج یی 
به انقلاب است و موافق اعتقاد شخصی و وابستگی‌های طبقاتی انقلاب را از اين یا آن راه می‌برد. سبب شدند که نتوانیم» مانع از روآمدن نیروهایی بشویم که بنا برروند 


حرکت انقلابی می‌باید عقب می‌ماندند و منحل می‌دشدند. 


به شرحی که خواندی. آقای خمینی در بیان و عمل خویش بهترین نمونه از بازتاب حضور نیروها در صحنه است. وگرنه هرگز نمی‌توان مواضع ضد و نقیض او را توضیح 
داد. و اگر بگوییم وی آدم است که یک طرحی را از ابتدا در کله داشته است و در هر مرحله‌ای از وجود اشخاص و نیروهایی استفاده کرده است و حرکت عمومی را در جهت 
استقرار استبداد خویش پیش برده است. با تناقض‌های بسیار روبرو می‌شویم که از پس پاسخ آنها بر نخواهیم آمد. تناقض اول اینست که مردی که در میان روحانیان نیز 
و امروز از آنهم کمترند. بیان و طرحی هم نداشت و بیان به شرحی که دیدی از زبان او جاری شد. چگونه توانست همه نیروهای ضد رژیم را در جهت دلخواه خود بکار اندازد. 
رژیم شاه را ببرد و بدنبال آن نیروهای سازمان یافته و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را یکی پس از دیگری از میدان بیرون کند و استبداد ملاتاریا را برقرار سازد؟ اگر این 
حرف را قبول کنیم که او همه اینکارها را از روی برنامه کرده است. پس ناگزیر باید تصدیق کنیم. تمامی مردم ما و همه محافل روشنفکری و مطبوعاتی و سیاسی دنیاء از 
حداقل شعور محروم بوده‌اند. تناقض دوم. حرکات ضد و نقیض و در جهات مختلف آقای خمینی در دوران زندگیش است و... 


خق آرتشس که آدس موحودی تخل پذیر انتت. آگر بابه ایدگولوی که پذی فته انست عتاسب قواء باشدا و زور راضل بسانسه: در این تحول بتا بر کتابسب فوا عمل ,می‌کنکد 
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خمینی بلحاظ زمینه فکری چنین است و یک نمونه واضحی است که تناسب قوا را به روشنی در خود باز می‌تاباند. البته این سخن بدان معنی نیست که در پی ایجاد 
تیوو ی که انس باظ نفک اتتداهی او باشه نمی رون همانطور که واقعیت تفای می دهته مخت بفایتکار پرذاکخت واز ابتتای پیروری اتقلاب بزد ات اشتیاه ماهر ای 
بود که می‌پنداشتیم چنین نخواهد کرد. به شرحی که خواندی همین خوش باوری یکی از عواملی بود که ما از ابتدا بطور جدی بدنبال ایجاد نیرویی که خمینی را در خط 
بیان انقلاب نگاهدارد نرفتیم. راجع به دولت و شورای انقلاب و ترکیب آن بسیار گفتیم و نوشتیم و مخالفت کردیم. اما اینها بیشتر در جهت قانع کردن آقای خمینی بود و نه 
ایجاد نیروی اجتماعی که ترکیب نامتناسب با بیان انقلاب را غیر ممکن گرداند. 

با آنکه درباره تحول حرکت به نهاد. بسیار نوشته بودم و در کیش شخصیت و کارهای دیگر. این امر واقع را به دقت شرح کرده بودم. اما توانایی کافی برای ایجاد رهبری که 
نهادهای رژیم پیشین را در جربان حرکت انقلابی دچار دگرگونی‌های بنیادی سازد. بدست نیاوردیم. یک علت بزرگ این ناتوانی این بود که می‌خواستیم رهبران را از میان 
کسانی بیابیم که از حرکت انقلاب عقب مانده بودند. 

و نیروهای خود جوش نیز معرف‌های خود را هنوز پدید نیاورده بودند. از اینرو بود که پيشنهادم پیش از رفتن به ایران این بود که کنگره‌ای از فعالان همه شهرهاء تشکیل 
گردد و شورای انقلاب را این کنگره انتخاب کند. جامعه به یک بیان کننده عمومی نیاز دارد. شخصیت‌ها زاده این نیاز هستند. در تاریخ هررکشوری بهنگام تحول‌های بزرگ. 
شخصیت بیان کننده پیدا می‌شود. این شخصیت را باید از دو آفت بزرگ حفظ کرد. یکی تمایل‌های شخصی و منش هایش یعنی همان بیماریهای کیش شخصیت و دوم 
فقدان ریک تیاه قوی ودره کون مکور تتتشن ,سا تتواستي آقای خستی زاین آفت‌خفظ کی اشکان‌ها دابا آتهابذلات: که ایتک ان فوانس 
انتفافه کی 

تقی اقا عیتیی اد ارشتا: بل یک وافتیم انسشاعی یک روت ری اس در بان یس ار سای که ششمتیت حور زا سونو مها وتان 
پدید آورند و از بین رفته‌اند. این طرز فکر ناشی از همان نادان شمردن مردم و خویشتن است. بسیارند کسانی که در حرف مردم را بالغ می‌شمارند و می‌گویند ولایت فقیه را 
قبول ندارند. اما وقتی می‌خواهند دیگری را بکوبند آنطور که استدلال می‌کنند که گویی تمامی مردم ابلهند و گول خورده‌اند. باری با همین استدلال درست بود که 
مجاهدین خلق, گفتند نمی‌خواهند کاری را که حزب توده در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ باید می‌کرد و نکرد. و از آن پس مورد طعن و لعن قرار گرفت؛ اینک خود نکنند. وظیفه خود 
می‌دانند که جان مرا حفظ کنند. شیلی را مثال می‌آوردند. من گفتم آلنده و مصدق کشته و زندانی شدند و آقای رجوی می‌گفت. نتیجه اینکار در ایران ادامه رژیم شاه و 
تحول رهبری نیروهای مخالف آن رژیم شد. طوریکه رهبری با انقلاب دوگانگی و بیشتر از آن تضاد دارد و اگر رژیم پینوشه در شیلی ادامه دارد قسمتی بخاطر از دست 
هایگ ویتکا م‌داخشت داف ایتک هی اغلای اه شا تما کل مه همان با تعاکت سس و اش خی دام انش نا 
بیم‌های بسیار مانع شدند که محتوی این رهبری تغییر کند. در درون یا در بیرون رهبری بودن» نیست که باید ملاک قضاوت قرار بگیرد. بلکه انديشه و عمل برای تغییر 
محتوی رهبری است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. جایی که ما اینک در آنیم (هر چند ممکن است گروهی اینطور بگویند که اشتباه کرده‌ایم) حکایت از کوشش 
مستمری می‌کند برای تغییر محتوی رهبری و تبدیل آن به محتوایی متناسب با برنامه جامع انقلاب. برنامه‌ای که کشور را مستقل و مردم ما را آزاد سازد یعنی امکان 
فعالیت و خلاقیت و مشارکت در سرنوشت خویش را برای آنها فراهم آورد. افتان و خیزان راهی دراز را آمده‌ايم و امیدوارم مقاومت این نسل سد نازک استبدادیان را بشکند 
و با ایجاد رهبری متناسب با هدفهای انقلاب. جامعه ما الگوی جامعه توحیدی و نمونه طرح نو بگردد. 

تاکید به این امر ضرورت دارد که خودجوشی دائمیء بدون بیان عمومی و دائم در حال تکمیل, بدون مبارزه جدی و بی امان با سانسورها ممکن نمی‌شود. این 
خودجوشی در مرحله ساختمان یک رژیم. همان طور که در مرحله واپسین انقلاب عمل می‌کند» عمل نمی‌کند. نمی‌باید می‌پنداشتیم که همواره بهمان ترتیب مردم وارد 
صحنه می‌شوند بنابراین سازمان برای حفظ انقلاب از بیماریهایی که آنرا از طبیعتش بیگانه می‌کنند. نیز ضرورت دارد. اگر ترکیب مناسبی از بیان کننده عمومی. سازمان و 
خودجوشی پدید آید. انقلاب می‌تواند بضد انقلاب بدل نشود. 

اگر ما امروز دراین مرحله هستیم. در مرحله شکستن اسطوره. اسطوره‌ای که رهبر انقلاب بود و در جریان بازسازی استبداد» اسطوره استبداد شد. خود علامت آنست که 
تاه ره بح میقم کرد با نو ای اسه شا که اقا ما ی ای رد که ادف امه هی کشک تیا مارد 

۲- قدرت‌های خارجی ومبارزه با آنهاء شعار بجای عمل. شکل بجای محتوی: 

پیش از این درباره سیاست خارجی توضیح داده‌ام. پیش از پیروزی انقلاب نیز تحلیل‌های کوتاه و بلندی برای توضیح این ام رکه سیاست امریکانه شاه و نه خمینی است. 
برای آقای خمینی نوشته‌ام. سرمقاله‌ها و سخنرانیهای بسیار نیز در این باره نوشته و ایراد کرده‌ام... پس از پیش آمدن گروگانگیری تا مدتی تنها کسی بودم که ایستادم و 
گفتم ماگروگان امریکا شده‌ایم. این گروگانگیری همانطور که توضیح دادم ما را در گیر سه جنگ و بازسازی استبداد کرد: جنگ اقتصادی. جنگ باعراق» جنگ با استبداه 
ملاتاریا و همدستش روشنفکرتاریا. 

از اوایل انقلاب نیز بسیار کوشیدم تا محاکمات سران رژیم سابق علنی و در دادگاههای واقعی انجام بگیرند تا نسل امروز و مردم دنیا از چگونگی حکومت امریکا بر ایران 
آگاه بگردند و اين آگاهی سبب گردد که سدی قوی در برابر توطته‌های امریکا بوجود آید. وقتی هم قرار بر حل مساله گروگان‌ها بود» بیش از هر امر بر انتشار اسناد مداخلات 
امریکا در ایران و یک محاکمه بین المللی. اصرار می‌کردم. مردم ما بسیار از آقای خمینی هوشمندتر بودند» در جریان انتخابات ریاست جمهوری, من با صراحت می‌گفتم و 
مردم می‌دانستند که با گروگانگیری و تبدیل آن بوسیله حل مسائل داخلی و... مخالفم و رای دادند. 
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پس از این رأی» می‌باید با قاطعیت عمل می‌کردیم. همانطور که نوشته‌ام با آقای خمینی صحبت کردم. فرزند او نزد من آمد که آقا اختیار حل مسئله گروگان‌ها را به رئیس 
جمهور می‌دهد. اما مطابق معمول منصرف شد... 

در مورد جنگ نیز, باز بخاطر رعایت نظر آقای خمینی نتوانستیم سیاست عاقلانه‌ای را اتخاذ کنیم و نیز بلحاظ ضرورت حفظ اسرار نظامی نمی‌توانستیم وضعیت نظامی 
وی را بات ریم شوم دهيم عراز ان شگوت ها دربانه گنای ظایی ساهیایا مان توا غاافی مه ده فرد ایظی ینیعم کرد کته قراخ شاه آتران 
بزرگترین انبار اسلحه دنیا شده است. داستانهای شگفتی می ساختند و نشر می‌داند: هواپیماهای عراقی جاده‌ای رادر ایلام بمباران می‌کنند. چند روز یک نقطه معین را 
بمباران می‌کنند. این امر سبب جلب توجه پاسداران می‌شود. می‌روند آن نقطه را می‌کنند. می‌بینند زیر زمین ۵۰ هواپیمای فانتوم را مخفی کرده‌اند! در کرمان ۵۰۶ ضد 
هوایی کشف می‌شد.در شیراز موشک هایی که می‌توانستند عراق را کن فیکون کنند! و... همه این داستانها ساختگی و دروغ بودند. از اینکار هدفی جز تضعیف رئیس 
جمهوری و ارتش نداشتند. آقای خمینی خود نیز. باور نمی‌کرد که سلاح نداریم می‌گفت: داریم به شما نمی‌گویند. 

اين را نیز باید بگویم که اوائل جنگ دو نفر آمدند و گفتند اسناد مربوط به مخفی گاه موشک‌ها را امریکائیان حاضرند در سوئیس به نماینده دولت تحویل 

بدهند.نمایندگانی هم رفتند. اما اسناد را در اختیار نگذاشتند. 

در جامعه اینطور تبلیغ می‌کردند که ارتش با تسلیحاتی که دارد می‌تواند در مدت کمی بغداد را محاصره کند. پیش از شروع جنگ می‌باید حقیقت را به مردم می‌گفتیم و 
ملاحظه سری بودن اطلاعات نظامی را نمی‌کردیم.اگر ما حقیقت را به مردم می‌گفتیم و همزمان با آماده شدن,» برای جلوگیری از جنگ. دست کم از سازمان کشورهای غیر 
متعهد استفاده می‌کردیم. باحتمال زیاد می‌توانستیم از جنگ احتراز کنیم . 

سای ایا شرا ی وف یاهع س فا تفای درل کی را درا اک میتی فره ماس 
کی تراغ مرجم ها مدای غیر ار سای ماو ماه خلقهای فی مداست: ای تس باربه سا قافن شراخ یاس کال دک اش ارایم 
امکان استفاده نکردیم و همچنان چون گذشته سیاست خارجیء وسیله مبارزه بر سر قدرت در داخل باقی می‌ماند. 

با آنکه روزنامه انقلاب اسلامی. درباره کشورهای دیگر و سیاست‌های ابرقدرتها و قدرتها مقاله می‌نوشت. اما بحث جدی و مداوم درباره امکان‌ها و محدودیتها در روابط 
بین المللی برای اتخاذ یک سیاست خارجی فعال. به میان نیاوردیم. 

از صدور انقلاب بسیار حرف زدیم. اما باز بلحاظ مخالفت ملاتاریاه نتوانستیم نظر خود را درباره ایجاد تماس دائمی با روشنفکران کشورهای جهان و جریان فکری» حتی 
یکبار هم شده باشد. باجرا بگذاریم. کوششهایی کردیم اما جدی و پیگیر نبودند. در نتیجه امور بکام ملاتاریا جریان یافتند. انقلاب ما زمینه بسیار مساعد بین المللی را از 
یت خاوی روف اقا ی قراس تک بارم دی امه قه کی هی کی که رشان هاگرد ماه وا ختاضی و راشو ی بت واه مغ اضرا 
آور را عبور می‌داد. 

محروم شدن انقلاب از جریان فکر انقلابی و تبدیل زمینه مساعد جهانی به زمینه خصومت و دشمنی با انقلاب اسلامی ماء از نظر اقکار عمومی ما مخفی می‌ماند. کسی را 
پارای بیان حقیقت نبود. این انزوای خطرناک اگر هم به جنگ‌های سه گانه نمی‌انجامید. حفقان فکری که ایجاد می‌کرد. کافی بود کشور را در تاریکیهای بی خبری فرو برد. 

انقلابی که بدون کمک از هیچ کشوری به پیروزی رسیده بود. این فکر را بوجود آورده بود که قدرت‌های جهانی " هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند" آقای خمینی با طرز فکرش 
که بنا بر آن مردم نادانند. بگمان اينکه با مشتی کودک مواجه است که باید آنها را دائم گرم کند و تهیج نماید. بر حمله‌های زبانی خود به امریکا می‌افزود. تیه کلامش این 
بود که: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند". همین طرز برخورد با دنیای خارج سبب گردید که ما نتوانیم در جهان فعال بگردیم و در عمل به وابستگی به امریکا بازگردیم. 
درفقیفت قرامی بانط شتطه مرکا مخت ماه آهای یی قارف فراهم م فوتی دیرو کته است اک شکوست زوین کون شوه ی ترها مه فرها تقو هید 
آمف باه واشکان یه ایکا خواهتد اسف خالا بایک ار ار پرشی خر آتیمهری کش وان اسضیهاه میاه زاخاکم ب کی کشت‌دانی که کشور را مازی تخویل انریا 
می‌دهی؟ هربار که درباره انزوای سیاسی کشور صحبت کردم. بلافاصله عکس العمل نشان داد: خیر ما در انزوا نیستیم. این اواخر پس از آنکه کار از کار گذشته بود. از انزوای 
ایران سخن بمیان آورد. 

بهر رو فعالیت ما در قلمرو سیاست خارجی. اندک بود و افکار عمومی جهانی یکی از اسباب مهم پیروزی انقلاب اسلامی ما بود. بعد از پیروزی انقلاب آقای خمینی, لازم 
دید دیگر دنیا چیزی از آنچه در ایران می‌گذارد. نداند. اجازه آمدن یا نیامدن خبرنگاران خارجیء موضوع کشمکش در تمام دوره دو سال و نیمه بود. در نتيجه روابط ما با 
خارج یکسره در روابط زیانبخش خلاصه شدند. کسی را از بیم متهم شدن یارای آن نبود که وآقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد. سیاست خارجی. قلمرو ممنوعه بود. 

در نتیجه, تماس‌ها با دولتهای خارجی شخصی شده بودند. آقای خمینی جداگانه تماس می‌گرفت و لازم هم نمی‌دید کسی را از آن مطلع سازد. از جمله درباره گروگانهاء 
تمانتدهاش با آقای کر متتوقر در اسان کمایس گرقت ر شا کره کی آقاق بای دا کانه تیان گرفت و بانه‌های میات شا خی امیشفاه خدید رام خداشت: بکن غلف 
مخالفت بدون تزلزل من با اشخاصی که بعنوان وزیر امور خارجه پيشنهاد می‌شدند. این بود که مطلع شدم. آقای بهشتی با امریکایی‌ها تماس برقرار کرده است و آنها 
امیدوارند وی بتواند رژیم را استوار بگرداند و ایران را در بلوک غرب نگاه بدارد. هنوز نمی‌دانم کوشش برای تبدیل آقای بهشتی به مرد قوی ایران. نتیجه موافقت دو 
سیاست امریکا و انگلیس بود و بنا بر حفظ او بود. یا همچنان بنا بر این بود که بدست آمرد قوی" مخالفان سلطه خارجی را از میان بردارند و بدنبال آن دوران بناپارتیسم را 
بیاغازند. 


همین که می‌گویم نمی‌دانم. خود بیانگر ضعف و اشتباه ما است. توضیح آنکه وقتی ما در پی اتخاذ یک سیاست خارجی جدی نرفتیم. بناگزیر در پی تحقیق درباره 
خطوط اصلی سیاست خارجی درکشور خویش نیز نبودیم. وگرنه باید بموقع از وقوع بسیاری حوادث جلوگیری می‌کردیم. بموقع می‌توانستیم از جهتی که گروگانگیری پیدا 
کرد جلوگیری کنیم. و مانع از آن گردیم که بجای اجرای برنامه استقلال کلمه امریکا چماق دست آقای خمینی و ملاتاریا بگردد. 

ما باید می‌دانستیم که وقتی انقلاب بدون افکار عمومی دنیاء پیروز نشد. ساختمان یک جامعه مستقل و آزاد نیز بدون بهره برداری درست از امکانات بین المللی ممکن 
نمی‌شود. ما نه تنها اين امکان‌ها را به مردم خود نشناسانديم. بلکه آنطور که باید امکانات قدرتهای خارجی در ایران را نیز به مردم خود. نشناساندیم. در نتیجه آقای 
خمینی و ملاتاریا در جریان بازسازی استبداد. از امریکا" بعنوان چماق استفاده کردند و انقلابی را قربانی کردند و ملتی را با خسرانهای بزرگ روبرو ساختند. 
سیاست‌های قدرتهای خارجی در ایران پیدا می‌کردند. بر ما بود که یک وزارتخارجه بسیار فعال می‌داشتیم. وقتی در وزارتخارجه بودم. کوششی در این زمینه کردم. اما از 
تایتزازن هه خی زا یی یکین تا آسروز کشیاست عاز شارت کته ابیت از طلاحظه خافیر خرقها درباره دولت اش فد کی ها بات ار آن تیست 
که ببینیم چه باید بکنیم تا بتوانیم برنامه استقلال و آزادی را در کشورمان با موفقیت پیش ببریم و به نهضت‌های رهایی بخش کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم و نظام 
ان زک ماه قیر نپا رو آادت ساره بای تا شدهاست: یر کف 

مگزوسیت کشیز ما یک ابییامت شا یهن تال و فعال با افتدای اقا رای کفو رها سسییت‌های یی کار ورد ا هنن ماه ضده رف ااه یدیل 
ضعف خویش, بقوت برآمدیم. و چون از وزارتخارجه محروم بودیم. کوشیدیم از راه وسایل ارتباط جمعی و روشنفکران» زمینه بین المللی را از نو نسبت به انقلاب مساعد 


گردانیم. با کاری که پس از آمدن به خارج از کشور انجام می‌دهیم. تا حدود زیاد به این مقصود دست یافته‌ايم. 


تاریخ: ۵ مهرماه ۱۳۶۰ 


اقلا اکامه دارگ ایس کانت و بای مرش که اس یفن در ررهن قفش ام کمک کنو یل آمی تفر اشیانطی که باقع هی است بقایه ردان که میگ 
بود انقلاب به ضد انقلاب بدل نگردد. تحول از انقلاب به استبداد یک ضرورت مقدر نیست. اگر کمبودها جبران شوند و اشتباه‌ها تصحیح گردند. پیروزی انقلاب می‌تواند 
کامل بگردد. بر من بود که با صداقت علمی و نیز در مقام تعهد به عهد در قبال مردمی که با رأی خود و پس از آن. اعتماد خویش را به من همواره اظهار کرده‌انده جریان 
تحول از انقلاب به استبداد زیر سلطه را شرح کنم. این توصیف و تحلیل که بعنوان وصیت نوشته شد. ناگزیر می‌باید با توصیف و تحلیل اشتباه‌های خود ماء پایان 
می‌پذیرفت. در توصیف و تحلیل اشتباه هایمان اگر مصلحت انقلاب را پیروزی آن بدانیم. رعایت تمام مصلحت را کرده‌ام. 

خواستیم نسل امروز بداند که پیروزی انقلاب نزدیک است. در صورتی که استقامت کند. خواستیم جبر قلابی که بنا بر آن انقلاب به استبداد می‌انجامد را بشکنيم. بناگزیر 
تاه ون ری آمرا سین کقها نی مشاه مات هافر صای ان ترآ ای نی که کت ]وتان تست کر کی 

امیدوارم تو و نسلی که این کتاب را می‌خوانید. با من هم نظر بشوید که انقلاب در جربان شکست نیست. انقلاب بشرط استقامت. بشرط از دست ندادن امید. به شرط 
پرهیز از اشتباه‌ها و به شرط اعتماد به نفسء در جریان پیروزی است. با وجود کمی و بیشی‌ها. خطی را که در پیش گرفتیم. خط درستی است. این خط باید به تصحیح 
هر تفای نان ور متفه ا یه بابایه در سای ی با خی قرو با در آمرفا کیت ول یا تس مت یار 
تشگ اتسایا فان یلید ار خا جع خاحل واعرای تفای اقتضاهی ترای قسف بای هشال و اشفران عاکست یشاب وی 
جنگ سیاسی: برای شکستن اسطوره‌های قدرت سیاسی. شاه شکسته شد. خمینی نیز بعنوان اسطوره شکسته شد. و اینک باید ملت بالغ و هوشیار سرنوشت خویش را 
خود بدست بگیرد. 
جنگ‌های خارجی و داخلی: که باید بر اساس استقلال و تمامیت ارضی و رعایت کامل حقوق همه مردمی که در سرزمین پهناور ما زندگانی می‌کنند. بپایان برسند. 
تگ زا با ع‌های استیافی + اقضامی بااتظام طیفاتن کار وگو تلطه ها ی دید اه یت 


و 


و جنگ ایدئولژیک: نسل امروز باید بداند. که این جنگ جنگی تعیین کننده است. تا وقتی ایدئولژی اصالت زور. بطور قطع بی اعتبار نشود زمینه ذهنی بازگشت استبداد 
و تحت سلطه درآمدن کشور وجود دارد. 
بر ماء بر همه مردم ماست که با سانسورها مبارزه قاطع و بی امان کنیم. آزادی برای ما یعنی مبارزه با سلطه خاریج» یعنی مبارزه با کارپذیری» یعنی مبارزه با قیمومیت 


اقلیتی بر اکثریت جامعه و... این آزادی باید دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از آزادی در جامعه‌های غربی داشته باشد. باید امکان بعمل درآوردن طرح نو را فراهم آورد. 


این کتاب امروز یکشنبه پنجم مهر بپایان رسید. دیشب به نزد تو و فرزندانم آمدم و اینک در حضور شما آنرا بپایان می‌رسانم. 


ابوالحسن بنی صدر 


۵ مهرماه ۱۳۶۰ - ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۱ مبارزه عمومی بشر برای رهایی ادامه دارد... 


